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☫          ﷽    ☫ 

 مقدمه 

  
ی
 انسان در این دنیا با مرگ پایان می یابد، ولی هرگز این به معنای پایان زندگ

ی
زندگ

 
ی
 دیگر است که تا ابدیت ادامه دارد. هرکسی در زندگ

ی
نیست، بلکه آغاز نوع زندگ

عده ای از انسان ها فلسفه ازد.  کوتاه خود فرصت این را دارد تا خود را برای ابدیت بس

 خود می
ی
 نویسند که در چارچوب آن، برنامه های آدمی بسیار محدود  ای را برای زندگ

 خواهد بود.  

به این معنا که اگر در طبیعت، حیات مجددی است این حیات مجدد از آن دیگری  

د، ولی خود  است؛ چرا که با مرگ گیاه و جانور، نسل او از تخم و ترکه اش باقی می مان

 مجدد را تجربه نخواهد کرد شخص شخیص وی نابود و نیست میشود و دیگر زند 
ی
،  گ

 . مرگ را به معنای نیستی دانسته و دنیا را آغاز و پایان راه می دانداز این رو 

 دنیوی دلبسته می شود و می کوشد در این زمان  
ی
ن اساس است که به زندگ بر همی 

 کام خود را به کا 
ی
مل ترین شکل برآورده سازد. از این رو به دنیا بسیار حریص  کوتاه زندگ

ین شکل از  است و تمام اهتمام و همت خویش را مصروف این مع نا می کند که به بهتی

 بهره برد و در جمع آن چ
ی
ی که سعادت می داند تلاش نماید. زندگ ن  ت 

ن  هایی که امنیت و آرامش و آسایش او را تأمی 
ن می کند، در این گونه است که همه چت 

د و حتی با ستمگری در حق دیگران و  تباه سازی طبیعت، می دستور کار قرار می گت 

 بستاند و حق خود را به دست آورد و کام خویش 
ی
را  کوشد تا غنیمت خود را از زندگ

ین کند  هستند که با تعقل و خردورزی از این  در مقابل، خردمندانز  . صباحی چند شت 

و از زاویه دیدی دیگر به مسئله می نگرند، آنان با نگاه به  ته فر ظاهر فریبنده، فراتر 

ن و آفرینش به این نکته می رسند که این کتاب دنیا، فراتر از    آسمان و زمی 
ی
پیچیدگ
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دفتی یا دفاتر دیگری داشته باشد و این نسخه دنیا تنها تک  دنیای مادی می بایست 

 
ی
ن .  است نسخه نیست که بگوییم دنیا همان اول و آخر زندگ  را تنها در همی 

ی
و زندگ

 در می یابند که خداوندگاری   . دنیا محدود سازیم
ی
اینان با تدبر و تفکر در آیات آفاق

 و حکمت فرزانه و دانا و توانا این دنیا را آفریده است؛ 
ی
و چون خداوند دارای فرزانگ

 دنیا را به وجود نیاورده. از این رو در ان
ن
دیشه حکمت و است، هرگز یی حکمت و هدق

ن می   بشر نت 
ی
فلسفه خلقت و آفرینش هستی می روند و در پاسخ به آن به فلسفه زندگ

 رسند. 

، پاسخ های کلی
ی
 را در درون این خردمندان خردورز در پاسخ به فلسفه آفرینش و زندگ

خود می یابند و با مراجعه به فطرت خویش می بینند که باید در چارچوب اصول  

،  و عقلایی
 خود را سامان دهند و در جستز  عقلاین

ی
وجوی کمالات و فضایل و ندگ

  . زیبایی ها بروند و از نواقص و رذایل و زشتی ها بگریزند 

 در این چارچوب به ایشان کمک می کن
ی
د تا گام های بلند آغازین را ساماندهی زندگ

 تلاش کنند. 
ی
 هدفمند بردارند و در جستوجوی فلسفه غایی زندگ

ی
 برای زندگ

ن است؛ خ کپاس لی که عقل و فطرت به این خردورزان می دهد، پدیده ای به نام رستاخت 

زیرا در می یابند که دنیا به سبب محدودیت هایش نمی تواند هدف نهایی آفرینش  

بایست برای رسیدن به هدف نهایی آفرینش در مست  فطرت و عقل  باشد؛ پس می 

 حرکت کنند و تلاش نمایند. 

. لذا این می یابند   ه تفکر در آیات آفاقی و انفسی در را خردورزان از رااین پاسخ های کلی  

   ،کتاب با استفاده از آیات و روایات و کتب
ی
اسنادی را ارائه داده تا به واقعیت زندگ

 این جهان و جهان دیگر آگاهی یافته و به راه سعادت ابدی و جاودان رسید. 

 محمود زارع پور
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 در دنیا، برزخ و قیامتگ  مر        :           1بخش  

 را تجربه انسان در 
نی
 می کند و خدا ،  کرده  خواب، مرگ و توق

نی
نفس و روان آدمی را توق

ون می کشد و به سوی خود می برد. ولی در مرگ دایمی، نفس در نزد   و  از کالبدش بت 

خدا نگه داشته می شود و اجازه بازگشت به سوی کالبد را نمی یابد. مرگ در جهان  

ن قیامت حالتی دیگر دارد و به معنای خروج  ماد ه است؛ اما مرگ در جهان برزخ و نت 

سان در جهان برزخ، بدن و کالبد مادی و جسماین  نفس از کالبد جسماین نیست؛ زیرا ان

مادی است که اطلاعات    مادی لطیف یا غت 
ندارد، هر چند که دارای کالبد جسماین

   . .      نداریم

ن های دیگر، همچون قیامت و پیش از ورود به نشآت  جهادر مرگ های گوناگون 

ن متفاوت است؛ در  برحین از آیات  دیگر چون بهشت و دوزخ، نوع و حالت مرگ نت 

ن    از مرگ هایی سخن به میان آمده که نه مرگ است و نه حیات و دوزخیان بی 
قرآین

 دست و پا می زنند:  
ی
ت  مرگ و زندگ

ْ
ح
َ
 فِيها وَ لا ي

ُ
مُوت
َ
مَّ لا ي
ُ
د )تا   ث و در آن دوزخ نه بمت 

 (  13راحت شود( و نه زنده ماند )و برخوردار از زندگاین باشد(. )اعلی  

د در   نه از زندگانز بيابد نصيب                 آن جايگاه عتيبنه می 

دوزخیان، مرگ کامل را دیگر تجربه نخواهند کرد تا به کمک مرگ از رنج دوزخ رهایی 

ر آتش دوزخ جاودانه زنده بوده و مرگ های خاصی را تجربه  یابند بلکه همواره د

 ست. میکنند که عذاب آور 

 
َ
ا وَ لَ
َ
 فِيه
ُ
مُوت
َ
 ي
َ
مَ لَ
َّ
ن
َ
ه
َ
 ج
ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
رِمًا ف
ْ
 مُج
ُ
ه
َّ
تِ رَب
ْ
أ
َ
 ي
ْ
 مَن
ُ
ه
َّ
َ إِن ت 

ْ
ح
َ
   74طه ي

 و ناراست كار              آن كس كه بر كردگار همانا هر 
ز
 بگرديد طاغ

د در آن                          او آشيانجهنم بود بهر   كه نه زنده گردد نه می 

در حقیقت در دوزخ اسباب مرگ خاصی یی در یی بر دوزخیان وارد می شود و آنان به 

رغم نمردن دایمی و مطلق، آن مرگ های دردآور را تجربه می کنند. در مقابل، بهشتیان  
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 را تجربه نخ
ی
 واهند کرد و مرده نمی شوند.  پس از ورود به بهشت، دیگر مرگ

ُ
ن
ْ
ح
َ
مَا ن
َ
ف
َ
أ

زَ  تِی 
 نخواهد بود؟ )و از خو بِمَيِّ

ی
 (58)صافات شحالی گوید( آیا دیگر ما را مرگ

 دگر جان برون از بدن می رود؟                        ازاين پس دگر مرگ آيا بود

                                          .                              . همه موجودات هستی فاین شده و مرگ را تجربه خواهند کرد 

انٍ 
َ
ا ف
َ
يْه
َ
ل
َ
 ع
ْ
لُّ مَن
ُ
و  وَ . ك

ُ
 ذ
َ
ك
ِّ
 رَب
ُ
ه
ۡ
ٰ وَج
بۡقیَ
َ
ٰ لِ ٱي

َ
ل
َ
ج
ۡ
رَامِ ٱ وَ  ل

ۡ
ك ِ
ۡ
 (27و  26)رحمن،  لۡ

ز پابجاست   سرانجام او نيستی و فناست       هرآن كس كه روى زمی 

 هرگز نيابد زوالبود زنده                 خداوند با مجد صاحب جلال

   . هر چند که این تجربه مرگ برای اولیای خاص الهی یک بار اتفاق می افتد  
َ
ون
ُ
وق
ُ
ذ
َ
 ي
َ
لَ

حِيمِ 
َ
ج
ْ
 ال
َ
اب
َ
ذ
َ
مْ ع
ُ
اه
َ
 وَ وَق
َ
ولی
ُ ْ
 الْ
َ
ة
َ
مَوْت
ْ
 ال
َّ
 إِلَ
َ
مَوْت
ْ
ا ال
َ
   56دخان فِيه

 ن دگر هيچ موتنيايد بر ايشا                 جز آن بار اول كه كردند فوت

 نگهبانشان از عذاب جحيم                 خداشان نگهدارد از آن حميم

و انسان به سبب دارا بودن نفس و روح دمیده در کالبد می بایست این مرگ را تجربه  

ن    خارج شود و مست  کمالی خود را در کالبدهای دیگری نت 
کند تا روح از کالبد جسماین

س  تجربه کند. 
ْ
ف
َ
لُّ ن
ُ
 ا ك

ُ
ة
َ
ائِق
َ
قِيَامَةِ ذ

ْ
وْمَ ال
َ
مْ ي
ُ
ورَك
ُ
ج
ُ
 أ
َ
وْن
َّ
وَف
ُ
مَا ت
َّ
مَوْتِ وَ إِن

ْ
نفسی خواهد   هر ل

 ( 57؛ عنکبوت،  35انبیاء،  ( و )185)آل عمران،    چشید و مزد اعمال خود خواهید رسید 

بت مرگ را                هرآن كس كه آمد به دار الفنا   چشد لاجرم سرر

ز فرجام كار                            همانا كه بينند روزِ شمار اى عمل نی   سرز

 مُ انسان های دارای دو اجل اختیار مرگ 
 
         .             )حتمی( هستند  سمّ مُ و  قعل

 در جهان مادی و   سمّ اجل مُ 
ی
زماین که حکم قطعی خدا برای پایان دوره ای از زندگ

قابل بازگشت، این اجل هرگ ز پیش و پس نمی افتد و مشخصا  دنیوی صادر شده و غت 

  وَ  در همان زمان خودش اتفاق می افتد. 
َ
خِرُون
ْ
أ
َ
سْت
َ
 ي
َ
مْ لَ
ُ
ه
ُ
ل
َ
ج
َ
اءَ أ
َ
ا ج
َ
إِذ
َ
لٌ ف
َ
ج
َ
ةٍ أ مَّ
ُ
لِّ أ
ُ
لِك

 وَ 
ً
ة
َ
  سَاع

َ
  لَ

َ
دِمُون
ْ
ق
َ
سْت
َ
؛ 61؛ نحل 49یونس( و )34)اعرافو هر قومی اجل معیتن است  ي

 ( 11منافقون
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 كه چون وقت آن آيد و آن محل                   همه قومها راست معلوم اجل

 كه يارا ندارد برآن هيچ كس                      نگردد دگر لحظه اى پيش و پس

 اجل مُ 
 
نه تنها پیش و پس می افتد بلکه این مرگ بسته به رفتار خودمان است.   ق،عل

، آن را پیش انداخت و  و با  یا با صله    قطع صله رحم و صدقه و انفاق و انجام گناهاین

 خویش را افزایش داد  رحم و صدقه و احسان و انفاق آن را پس انداخته و زمان ز 
ی
ندگ

، مرگ خویش را  تا به اجل مسمی برسد. انسان می تواند ب
ی
ا کارهای خوب و تقواپیشگ

از اجل معلق تا اجل مسمی به تاخت  افکند و گرفتار عذاب های زودرس الهی و مرگ  

 های ناگهاین نشود.  

 
َ
 ي

ْ
ن
ُ
وْ ك
َ
رُ ل
َّ
خ
َ
ؤ
ُ
 ي
َ
اءَ لَ
َ
ا ج
َ
ِ إِذ
ه
لَ اللَّ
َ
ج
َ
 أ
َّ
لٍ مُسَمى إِن

َ
ج
َ
 أ
َ
مْ إِلی
ُ
رْك
ِّ
خ
َ
ؤ
ُ
مْ وَي
ُ
وبِك
ُ
ن
ُ
 ذ
ْ
مْ مِن
ُ
ك
َ
فِرْ ل
ْ
مْ غ

ُ
ت

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
 4نوحت

 بيامرزد اعمال زشت و خطا                      بود آنكه بخشش نمايد خدا

 به تأخی  اندازد ايزد اجل                      كه تا روز معلوم و روشن محل

 بگرديد آگاه از اين سخن                               بدانيد اين نكته اى انجمن

 در آن نيست تأخی  هرگز روا                       كه چون وقت معلوم آيد فرا

  اجل مسمی به معنای پایان فرصت عمر در دنیاست اما کساین که خودکسیر می کنند، 

تد. آنان تنها مرگ معلق خویش را رقم می زنند ولی مرگ مسمای آنان اتفاق نمی اف

 است که با گناهان و یی تقوایی و طغیان نسبت به خدا  
وضعیت ایشان همانند کساین

ش، گرفتار عذاب و مرگ ناگهاین   میشود.   و پیامتی

   مرگ اختیاری از نوغ دیگر 
َ
  بلَ موتوا ق
َ
 ا
َ
ید پیش ا ( 95/ 69)بحار/  موتوان ت ز آنکه با  بمت 

ید. در این حدیث از نوعی مرگ نام برده شده که انسان آگاهانه آن را  مرگ طبیعی بمت 

، تلاش  ساختهانتخاب و خود را برای حضور در محصرن لقای حق آماده 
ی
ن مرگ . چنی 

ن زمام نفس اماره است تا انسان ب  ا  برای کامل شدن و خودسازی و در اختیار گرفیی

ایی شدن، قابلیت درک فیض حضور رب را در جهان دیگر  حله تأله و خدرسیدن به مر 
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بیابد و به هنگام فرا رسیدن اجل، به آساین از پل مرگ عبور کرده و بتواند حیایی نوراین  

ن مرگ اختیاری را مخالفت با  .  را تجربه کند  بزرگان معرفت و عرفان راه رسیدن به چنی 

های وحیاین و معارف اهل  بر طبق آموزه نفساین و عمل هرگونه هواها و هوسهای

   دانسته اند. السلام  معلیهبیت

هرکسی می بایست منتظر مرگ باشد هرچند که هر دمی   انتظار مرگ و آرزوی مرگ 

مرگ را به نوعی تجربه می کند. اما انتظار مرگ برای آن است که انسان خود را بسازد  

گر به قصد  ری بسیار مثبت است ا دارد. انتظار مرگ امو بداند این دنیا پایاین 

 برای جهان های دیگر باشد. خداوند به کساین که مدعی کمال  
ی
خودسازی و آمادگ

هستند و می گویند آخرت و بهشت از آن ایشان است، پیشنهاد می دهد تا برای بیان  

ا  صداقت و اثبات ادعای خود، آرزوی مرگ کنند. 
َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
ٰٓ
 ٰ
َ
لۡ ي
ُ
 ٱق

ه
 ل
َ
  ذِين

ْ
ا وٰٓ
ُ
اد
َ
مْ  ن إِ  ه

ُ
ک
َّ
ن
َ
مْ أ
ُ
مْت
َ
ع
َ
ز

ا بِمَا 
ً
د
َ
ب
َ
 أ
ُ
ه
َ
وْن
َّ
مَن
َ
ت
َ
 ي
َ
زَ . وَ لَ مْ صَادِقِی 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 إِن
َ
مَوْت
ْ
وُا ال
َّ
مَن
َ
ت
َ
اسِ ف
َّ
ونِ الن
ُ
ِ مِن د

ه
وْلِیَاءُ لِلَّ

َ
  أ

ْ
مَت
َّ
د
َ
ق

زَ  الِمِی 
ه
لِيمٌ بِالظ

َ
ُ ع
ه
دِيهِمْ وَ اللَّ

ْ
ي
َ
 أ

 را گمانز گر اين گونه بودا شم         7. 6جمعه       بگو اى پيمیر به قوم يهود

 دگر مردم او را نباشند يار                  كه باشيد خود دوست با كردگار

 اگر راستگوئيد در مدعا                             تمنا نماييد مرگ از خدا

ز آرزو  كه هستند بسيار ناراست خو                            نسازند هرگز چنی 

 كه كردند اعمال بسيار زشت                   نوشتايزد اين سر نخواهند از 

 كم  خدا هست آگاه از بيش و                              به كردار اين عاملان ستم

مجاهدان، کساین ند که از مرگ نمی هراسند و منتظر و در آرزوی آن هستند؛ زیرا می 

وزی و حسنه بزرگ شوند به یگ از دو دانند که اگر بکشند یا کشته  می رسند یا به  پت 

 را تجربه نخواهند کرد 
ی
 اشعار بیان شد()  56دخان.  کمال مطلقی می رسند که دیگر مرگ

 جاودانه را خواهند داشت  
ی
  وَ و از همان آغاز مرگ خویش در نزد خداوند، زندگ

َ
لَ

زَّ  سَیرَ
ۡ
ح
َ
 ٱت

َ
ذِين
ه
ي سَبِيلِ  ل ِ

ز
 ف
ْ
وا
ُ
تِل
ُ
ِ ٱق

ه
لۡ  للَّ

َ
 ب
ۚ
ا
َۢ َ
ت   مۡوَٰ
َ
 رَ أ

َ
ءٌ عِند
ٓ
يَا
ۡ
ح
َ
 أ

َ
ون
ُ
ق
َ
رۡز
ُ
هِمۡ ي
ِّ
 ب  
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 كه آنها كه در راه رب جهان          ( 169)آل عمران،          مبادا نماييد در دل گمان

 كه آنان همه تا ابد زنده اند                      بگشتند كشته، دگر مرده اند

 نهاست رزق نكو برقرارآ بر                                   درگاه پروردگارهميشه به 

وز می شوند و از برکات جامعه اسلامی بهره مند شده و رضایت و خشنودی   یا آنکه پت 

 ( 52خدا را به دست می آورند. )توبه، 

ى 
َ
د
ۡ
 إِح
ٰٓ َّ
 إِلَّ
ٓ
ا
َ
 بِن
َ
صُون
َّ
رَب
َ
لۡ ت
َ
لۡ ه
ُ
 ٱق

ن
ِ
ز ۡ يَی 
َ
سۡن
ُ
ح
ۡ
مُ  وَ  ل

ُ
صِيبَك
ُ
ن ي
َ
مۡ أ
ُ
صُ بِك
َّ
ب َ
ییَ
َ
 ن
ُ
ن
ۡ
ح
َ
ُ ٱن

ه
  للَّ
َ
 ابٖ مِّ بِعَذ

ۡ
ن

  ٰۦٓ عِندِهِ 
َ
صُون
ِّ
ب َ
ییَ م مُّ
ُ
ا مَعَك
َّ
 إِن
ْ
ا صُوٰٓ
َّ
ب َ
ییَ
َ
 ف
ن
ا
َ
دِين
ۡ
ي
َ
وۡ بِأ
َ
 أ

 يكى از دو نيكى ز سوى خدا                       بگو بر دورويان، كه آيد به ما

ون سرانجام كارز دو نيست )  (ظفر يا شهادت در اين كارزار                      بی 

 عذانر بيايد ز يكتا خدا                               بر شما ولی صیر داريم تا 

 بيفتيد و گرديد يكسر هلاك                      و يا اينكه بر دست ما روى خاك

 كه تا خود چه آيد ز پروردگار                                شما پس بمانيد در انتظار

ز  ز                          كه ما سخت در انتظاريم نی   كه فرجامتان چيست در اين ستی 

ین تر از عسل را اولیای الهی مرگ   شت 
َ
 حلی مِ ا

َ
و همانند اصحاب  می دانند  لسَ العَ  ن

ن  به استقبال آن می شتابند ولی در انتظار مرگ لحظه شماری میکنند و علیه السلام  حسی 

ردناک است و  برای کسانیکه دنیاگرا و مادیگرا هستند انتظاری بس خوفناک و د

تی  موجب می شود تا خود را گم کنند و دچار انواع و اقسام غفلت ها و بدبختی ها و ح 

ن نوع    و مرگ و نت 
ی
خودکسیر شوند. بنابراین، نوع نگاه انسان به دنیا و آخرت و زندگ

 را تجربه می  کاره
ی
ای خوب و بد انسان در دنیا معلوم می کند که انسان چگونه مرگ

طبیعتا مومن، با مرگ از زندان به بوستاین آباد   ونه مواجه می شود. کند و با مرگ چگ

ن  وارد می شود.   : دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است! علیه السلام  امام حسی 

ن یک پلی میباشد که که ایشان بوسیله آن وارد بهشت خود میشوند    مرگ براى مؤمنی 

خود میگردند. بنابراین برای   و براى کفار یک پلی میباشد که بواسطه آن داخل جهنم
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ت علی می فرمایند: پش  علیه السلام  مومن مرگ خواستتن و دوست داشتتن است، حصرن

 . . تر است بمرگ از کودک به پستان مادرشایی طالب مانوس 

  پس با این 
ن
معیار، روشن می شود که ابتدا باید از آباد بودن آخرتمان به اندازه کاق

ن ادع ن شویم، سپس چنی   ایی بکنیممطمی 

و البته اگر می توانیم آخرت را بیش از پیش آباد کنیم، باید دعایمان درخواست عمر  

طولاین از خدای متعال باشد. البته کسی که از دست دادن مطامع دنیوی و امور مادی 

سبب شده، که دچار ناامیدی شود و طلب مرگ کند، او مرگ را انتقال به باغ و بوستان  

 نمی داند.  

ا پوسیدن می داند و تصور می کند که راه نجات او در این است! اما هیهات  مرگ ر بلکه  

 مرگ صرفا یک انتقال است. انتقالی که خوب یا بد بودنش در گرو اعمال ماست.  

ادن مطامع دنیوی آنچنان او را به ناامیدی می کشاند، که و آن کس که از دست د

 شته باشد.  طلب مرگ می کند، نمی تواند انتقال خویی دا

ن کسی دل در گرو دنیای فریبنده دارد که او را   و باید از مرگ گریزان باشد. چون چنی 

 فرسنگ ها از نجات دور کرده است. 

 اعمال زشتی که مرگ ناگهانز را رقم می زنند  

 صله رحم  در روایات داریم که یک سنخ از اعمال، موجب طول عمر می شوند. 
ً
مثلا

 اش کنم و از آورد. می توانم با یک سنخ اعمال طولاین مستحب است، طول عمر می 

موت ناگهاین می آورد. بسیاری از سکته ها به  زنا آن طرف می توانم کوتاهش کنم. 

   السلاملیه  ع  خاطر چیست؟ روایت از امام صادق
َ
اس بِ   عیشُ ی

ّ
 احسانِ الن

َ
ُ هم ا  مِ   کی 

َ
 مّا ی

َ
 عیشون

 مردم به سبب اثر م، هِ  اعمارِ بِ 
ی
 که وضعی احسان ها و نیکوکاری هایی  طول عمر زندگ

راتشان در عمر 
ی
 آنها به اعمار؛ یعتن مقد

ی
موتون  می کنند، بیشتی است از طول زندگ

َ
وَ ی

 بِآجالِ 
َ
موتون
َ
َ مِمّا ی
َ ی 
ْ
ک
َ
هِمْ ا نوب  ِ

ُ
از آن طرف مرگ انسان ها به سبب گناهانشان،  هِمْ؛بِذ
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ی
راتشان. یعتن زندگ

ی
 هایی که در دنیا به سبب  بیشتی است از مرگ آنها به سبب مقد

  عمل نیک می شود و مرگ هایی که به سبب عمل زشت و گناه به وجود می آیند، 

ر شده 
ی
ی که از نظر عمر برایت مقد ن ند از آن چت 

 . استبیشتی

 انسان 
ی
 مرگ و جاودانكى

 است. خداوند مرگ و  
ی
 های دنیا، وجود مرگ و زندگ

ی
از نظر آموزه های قرآین از ویژگ

 را ب
ی
 وَ  رای موجودات دنیوی آفریدهزندگ

َ
مَوْت
ْ
 ال
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ
ه
   ال

ُ
سَن
ْ
ح
َ
مْ أ
ُ
ك
ُّ
ي
َ
مْ أ
ُ
وَك
ُ
 لِيَبْل
َ
يَاة
َ
ح
ْ
ال

 
ً
مَلً
َ
 ( 2ملک)؛ ع

 و ممات                   خدانى كه از اوست مرگ و حيات
ی
 مسلط بر اين زندگ

 ن خاكداننكوتر بود اندر اي                             كند امتحان تا كدامينتان

ز يكتا اله  بيامرزد و عفو سازد گناه                               بود مقتدر نی 

 را  
ی
   تجربه می کنندهمه موجودات دنیوی مرگ را تجربه می کنند، چنانکه زندگ

ْ
لُّ مَن
ُ
ك

انٍ 
َ
ا ف
َ
يْه
َ
ل
َ
 موجودات همواره در دنیا با حضور    ع

ی
اما نکته ای که مهم است اینکه زندگ

 و مرگ است.   همزمان
ی
 مرگ همراه است و هر دم ترکیتی از زندگ

به این معنا که مرگ به حیات  . اما این مرگ تا گ ادامه دارد؟ تا زمان اجل موجودات

عنوان یک آفریده و آیت الهی تا زمان اجل ادامه می دهد و وقتی اجل و زمان  خود به 

 . هدشد آن رسید، پایان می یابد و دیگر حیات یی مرگ آغاز خوا

اما اگر به کمال نرسیده باشد و اهل دوزخ باشد این مرگ همواره تا ابد با او همراه 

ن ادامه می یابد؛ در دوزخ مرگ ا و هم دم به دم است و گویی خواهد بود و در آخرت نت 

د و زنده می شود  ت  هر دم اجل او می رسد و می مت 
ْ
ح
َ
 فِيها وَ لا ي

ُ
مُوت
َ
مَّ لا ي
ُ
 ؛ ث

 از چشیدن مرگ از سوی انسان ختی می دهد و می فرماید: آ  در   چشیدن مرگ
یات قرآین

مَوْتِ 
ْ
 ال
ُ
ة
َ
ائِق
َ
س  ذ
ْ
ف
َ
لُّ ن
ُ
؛  53؛ انبیاء13هر نفس چشنده مرگ است )صافات؛ ك

 دست به گریبان هستند.  75عنکبوت 
ی
ن مرگ و زندگ ی بی  ن ( در آخرت و دوزخ یا چت 
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ن مرگ و  معده اینها ناقص است و نمی تواند مرگ را به درستی ه ضم کند. لذا آنان بی 

 دست و پا می زنند 
ی
 . .                                              زندگ

به هرحال، این مرگ نیست که انسان را می بلعد یا می چشد یا می   انسان کامل و مرگ

 و گذر از دنیا  
ی
خورد بلکه این انسان است که در زمان اجل مسمی که مقام پایان زندگ

 خرت است، مرگ را می چشد.  به آ 

گ پس اگر هاضم قوی داشته باشد و اخروی شده و به کمال رسیده باشد می تواند مر 

را نیست و نابود کرده و در خود به عامل بقای جاودانه تبدیل نماید وگرنه همواره در  

 به معنای  
ی
آخرت و قیامت دم به دم دست به گریبان مرگ است و هرگز رنگ زندگ

 در حد دنیوی آن را نخواهد دید.   واقعی حتی 

از این رو  انسان کامل، آن وجه الهی را در خود جلوه داده و فعلیت بخشیده است. 

بقای او به بقای وجه الهی اوست و در حقیقت با خدای حی قیوم محض است که  

 می کند و هیچ مرگ و نیستی در آن راه نخواهد یافت.  
ی
   وَ زندگ

ُ
 ذ
َ
ك
ِّ
 رَب
ُ
ه
ْ
 وَج
بْقیَ
َ
لِ ي

َ
لً
َ
ج
ْ
و ال

رَامِ  وَ 
ْ
ك ِ
ْ
 (27)رحمنو زنده ابدی ذات خدای با جلال و عظمت توست. الۡ

 بدن پس از مرگ  

مْ وَ بدن انسان پس از مرگ، به خاک تبدیل می شود 
ُّ
ا مِت
َ
مْ إِذ
ُ
ك
َّ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
ُ
عِد
َ
ي
َ
ا وَ   أ

ً
رَاب
ُ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

 
َ
ون
ُ
رَج
ْ
مْ مُخ
ُ
ك
َّ
ن
َ
امًا أ
َ
 . ( 53و  16صافات ) و ( 82 و  35)مؤمنون عِظ

ون چو گرديد جان از بدن          شخص اندر سخنچه می گويد اين   كه بی 

 همه استخوانها بپوسيد پاك                              بمرديد و رفتيد در زير خاك

 از آن نماييد عمرى دراز                     دگرباره خود زنده گرديد بازپس

جسمی به دیگران و روحی به   انجام شود و آسیب برای این که این فرآیند به درستی 

ن حفظ شود و عورت و جسدش آشکار   زده نشود و حرمت مرده نت 
خانواده متوقن

،  نشود، لازم و پسندیده است تا این بدن از دید مردم دفن شود و در خاک نهان گردد 

ن هابیل آموخت که   قابیل بعد از کشیی
َ
بَعَث
َ
ُ ٱف

ه
ي  للَّ ِ

ز
 ف
ُ
ث
َ
بۡح
َ
ا ي
ٗ
رَاب
ُ
رۡضِ ٱ غ

َ ۡ
  لْ

ُ
ه
َ
ي ِ
ُ
يۡفَ    ۥلِی 

َ
ك
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ا 
َ
ٰ ذ
َ
لَ ه
ۡ
 مِث
َ
ون
ُ
ك
َ
 أ
ۡ
ن
َ
 أ
ُ
ت
ۡ
ز
َ
ج
َ
ع
َ
ٰٰٓ أ
َ تی
َ
ل
ۡ
ٰ وَي
َ
الَ ي
َ
 ق
ۚ
خِيهِ
َ
 أ
َ
رِي سَوۡءَة وَٰ

ُ
رَابِ ٱي

ُ
غ
ۡ
  ل

ن
ي ِ
خز
َ
 أ
َ
رِيَ سَوۡءَة وَٰ

ُ
أ
َ
ف

 
َ
 مِن
َ
صۡبَح
َ
أ
َ
زَ ٱف ٰ دِمِی 

َّ
 31مائده  لن

 برانگيخت آنگه خدا
ز
 سازد، همان خاك راكه گودال                            كلاغ

 كند زير خاك آن جسد را نهان                            مگر تا بياموزد او را چسان

 كه آيا من عاجزترم از غراب                  تأسف كنان كرد بر خود خطاب

ه مغاك                   كه سازم جسد را نهان زير خاك  نهم جسم پاكش به تی 

د و از  ه بخت          اين كار سخت به خاكش سیر  پشيمان بگرديد آن تی 

ن متلاسیر شده و از میان می رود و پوست و   ن در زمی 
این بدن در هنگام قرار گرفیی

گوشت به خاک تبدیل می گردد؛ چون عنصر تشکیل دهنده آن خاک است و به 

 به خاک باز می گردد 
ی
                                                        .       .                                             سادگ

انسان مرکب از بدن و نفس است. نفس، همان روح       ادامه حیات نفس پس از مرگ

دمیده در کالبد و تن آدمی است. این نفس در فرآیند حضور در تن به کمال خود رسیده 

 می شود.   و امکان تجرد از کالبد مادی و جسد زمیتن را دارا 

پس از مرگ، نفس به شکل نوعی مجرد در می آید و او را قابل حضور در عالم برزخ می  

لُّ . این گونه است که حیات انسان پس از مرگ در کالبد برزحین ادامه می یابد سازد 
ُ
ك

مَوْتِ وَ 
ْ
 ال
ُ
ة
َ
ائِق
َ
س  ذ
ْ
ف
َ
ِّ وَ  ن

َّ مْ بِالسرر
ُ
وك
ُ
بْل
َ
 وَ  ن

ً
ة
َ
ن
ْ
ِ فِت
ْ
ی 
َ
خ
ْ
رْ  ال

ُ
ا ت
َ
يْن
َ
 إِل

َ
عُون
َ
 ( 35)انبیاء ج

 امتحانكند سختی مرگ را                          هرآن آدمی كامد اندر جهان

 كه تا آزمايد شما را خدا                         بفرمود بر نيك و بد مبتلا

 چو جان از بدنهايتان درگذشت                          نماييد بر سوى ما بازگشت

عالم برزخ می ماند تا این که مرگ دیگری او را در عالم  تاه یا بلند در  نفس زماین بس کو 

د تا او را به کمال دیگری برساند.  برزخ در  ِ وَ بر میگت 
ز ی ْ
َ
ت
َ
ن
ْ
ا اث
َ
ن
َّ
مَت
َ
ا أ
َ
ن
َّ
وا رَب
ُ
ال
َ
ِ  ق

ز ی ْ
َ
ت
َ
ن
ْ
ا اث
َ
ن
َ
ت
ْ
يَي
ْ
ح
َ
أ

 سَبِيلٍ 
ْ
رُوج  مِن

ُ
 خ
َ
لْ إِلی
َ
ه
َ
ا ف
َ
وبِن
ُ
ن
ُ
ا بِذ
َ
ن
ْ
ف َ
ییَ
ْ
اع
َ
ویند: )یک بار در دنیا کافران گ  در آن حالف

اندی و در قبور و عالم برزخ زنده کردی،  اندی و به قیامت زنده   ارهدوبمت  در قبور مت 

 (  11  )غافر کردی( 
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اندى و جان نمودى عطا                           بگويند ما را دو بار اى خدا  بمی 

ف بر گناه   بگو هست آيا كنون هيچ راه                           بگشتيم ما معیی

 بجوئيم راه فرار از عقاب                   كه آييم بلكه برون از عذاب

البته این مرگ دوباره، در عالم برزخ، برای توده های مردم است؛ چرا که مخلصان 

ند که همان مرگ از دنیاست؛   56متقی براساس آیایی چون  دخان تنها یک بار می مت 

  طّ مرگ خود چنان به کمال رسیده اند که عالم برزخ را  چرا که ایشان با 
ّ
کرده مان الز

 آن عبور می کنند و دیگر نیازی به بودن و مرگ در آن سرا برای آنان نیست.   و از 

حِيمِ  
َ
ج
ْ
 ال
َ
اب
َ
ذ
َ
مْ ع
ُ
اه
َ
  وَ وَق
َ
ولی
ُ ْ
 الْ
َ
ة
َ
مَوْت
ْ
 ال
َّ
 إِلَ
َ
مَوْت
ْ
ا ال
َ
 فِيه
َ
ون
ُ
وق
ُ
ذ
َ
 ي
َ
و جز آن مرگ اول )که  لَ

چشند و خدا آنها را از عذاب دوزخ محفوظ طعم مرگ را نمی دنیا مردند( دیگر هیچ    از 

 و مرگ قرار می    فقط خواهد داشت.  
ی
ن زندگ  که به دوزخ درمی آیند در حالتی بی 

کساین

ند  حِسَابِ  گت 
ْ
ي    عُ ال  سَرِ

َ  اللَّه
َّ
 إِن
ْ
ت
َ
سَب
َ
س  مَا ك

ْ
ف
َ
لَّ ن
ُ
ُ ك
ه
زِيَ اللَّ

ْ
 47و طه 51ابراهیم لِيَج

 كسى را كه كردست كار خطا                         نمايد يگانه خدايفر كه ك

 حساب خلايق رسد كردگار                سري    ع الحساب است پروردگار

 
ُ
ه
َّ
   ۥإِن

ُ
ه
َّ
تِ رَب
ۡ
أ
َ
   ۥمَن ي

ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
رِمٗا ف
ۡ
ا وَ   ۥمُج

َ
 فِيه
ُ
مُوت
َ
 ي
َ
مَ لَ
َّ
ن
َ
ه
َ
ٰ  ج َ ت 

ۡ
ح
َ
 ي
َ
 74طهلَ

 و ناراست كار               گارهمانا هرآن كس كه بر كرد 
ز
 بگرديد طاغ

د در آن                           جهنم بود بهر او آشيان  كه نه زنده گردد نه می 

، هر موجودی به حکم وجود از    شعور و شنواني مردگان براساس آموزه های قرآین

،  برحین صفات چون عقل و شعور برخوردار است؛ از این رو همه موجودات هستی 

اهل تسبیح خداوند هستند. ولی آنچه شعور و عقل کامل آدمی را موجب می شود،  

وا و  داوند کافران حق ناپذیر، ناشنهمان روح و نفس )جان و روان( آدمی است لذا خ

سۡمِعُ  غت  قابل تفهیم را چونان مردگان می داند  
ُ
 ت
َ
 لَ
َ
ك
َّ
إِن
َ
ٰ ٱف

مَوۡنیَ
ۡ
سۡمِعُ    وَ   ل

ُ
 ت
َ
مَّ ٱلَ ءَ ٱ  لصُّ

ٓ
ا
َ
ع
ُّ
 لد

 
َ
بِرِين
ۡ
 مُد
ْ
وۡا
ه
ا وَل
َ
 52روم إِذ

 به گمراهى و كفر ره برده اند        52روم        تو اين مردمی را كه دل مرده اند 
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است                   راستنخواهى توانست با حرف   نيوشنده سازى به آنچه سرز

 توانز رساندن به گوش كران                    نشايد كه اين دعوت بيكران

ناپذیری از پند و نصحیت ها، به عنوان انسان های مرده  قرآن   کان را به سبب تأثت  مشر

 می کند 
ن
ا  . معرق

ٗ
 مَيۡت
َ
ان
َ
وَمَن ك
َ
 أ

ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن
ۡ
عَل
َ
 وَج
ُ
ٰ ه
َ
ن
ۡ
يَي
ۡ
ح
َ
أ
َ
ي بِهِ   ۥف ِ

مۡسىر
َ
ورٗا ي
ُ
ي   ۦن ِ

ز
اسِ ٱف
َّ
   لن

ُ
ه
ُ
ل
َ
ث مَن مَّ
َ
ي   ۥك ِ

ز
ف

مَٰ تِ ٱ
ُ
ل
ُّ
  لظ

ِّ
ي
ُ
 ز
َ
ك لِ
ٰ ذَ
َ
 ك
ۚ
ا
َ
ه
ۡ
ن ارِجٖ مِّ
َ
سَ بِخ
ۡ
ي
َ
 ل

ُ
عۡمَل
َ
 ي
ْ
وا
ُ
ان
َ
 مَا ك
َ
ٰ فِرِين
َ
ك
ۡ
 لِل
َ
 ن

َ
 انعام122 ون

 حيات و وجودبداديم بر او                  مگر آنكه او مرده از جهل بود؟

ز مردم شود سرفراز                           نموديم بر او در نور باز  كه در بی 

 د؟رفته فرونماي به تاريكى جهل                 پس آياست مانند آن كس كه او

 نشايد كه از آن بيايد بدر                               در آن ظلمت جهل سر 

 به چشمان آنهاست خوب و گران                                      بلی كارهاى بد كافران

فاطر مردگان و زندگان را در شنیدن و فهم و درک   22خداوند در آیایی از جمله آیه 

وِي  وَ نمی داند. یکسان 
َ
سۡت
َ
ءُ ٱمَا ي

ٓ
يَا
ۡ
ح
َ ۡ
  وَ  لْ

َ
 ٱلَ

ۚ ُ
ت مۡوَٰ
َ ۡ
  لْ

َّ
َ ٱإِن
ه
 وَ  للَّ

ن
ءُ
ٓ
ا
َ
ش
َ
سۡمِعُ مَن ي

ُ
  ي

َ
نت
َ
 أ
ٓ
مَا

ي  ِ
ز
ن ف بُورِ ٱبِمُسۡمِعٖ مَّ
ُ
ق
ۡ
 22 ل

 هم از نور ايمان دل آكنده اند                 كسانز كه با علم خود زنده اند

 كه در چنگ نفسند چون بردگان                 نباشند يكسان چو آن مردگان

         نيوشاند آن را كه خواهد خدا                  سخنهاى حق را بدور از خطا

      .          نشايد نيوشنده سازى تو، او                   كسى را كه در گور رفته فرو

که از تن  این بدان معناست که شعور کامل آدمی به سبب همان روح و رواین است  

کان از شعور و  ون رفته و از آن جایی که کافران و مشر  نسبت به مفاهیم  ادراک بت 

قرآین برخوردار نمی باشند، پس همانند مردگان یی شعور هستند. اما باید توجه  

ن تر از انسان   داشت که کافران به سبب اینکه در دنیا در  سطح شعوری بسیار پایی 

ن به حد عقل اولوالالباب نرسیده است، با مرگ،  های مؤمن قرار دارند و عقلشا

حجاب ها از پیش ایشان برداشته می شود و به سطحی از شعور  برحین از پرده ها و 

می رسند که برتر از شعور آنان در حیات مادی و دنیوی است. از این رو خداوند 
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ةٖ مِّ  (22کشف الغطاء ایشان می داند )ق   مرگ را 
َ
ل
ۡ
ف
َ
ي غ ِ
ز
 ف
َ
نت
ُ
 ك
ۡ
د
َ
ق
ه
 ل

َ
نك
َ
ا ع
َ
ن
ۡ
ف
َ
ش
َ
ك
َ
ا ف
َ
ٰ ذ
َ
 ه
ۡ
ن

 
َ
ك بَصََُ
َ
 ف
َ
ءَك
ٓ
ا
َ
يَوۡمَ ٱغِط

ۡ
  ل

 
دِيد
َ
 ح

ه بخت ز روز سخت              دريغا كه اى جاهل اى تی  دى از چنی 
ُ
 چه غافل ب

 كه گردد حقايق ترا آشكار                       ترا پرده انداختيمت ز كار

ت تو را گشت باز  آگه ز اسرار و رازگشتی كنون                 چو چشم بصی 

که حقایق بسیاری برای آنان از بهشت و دوزخ و عذاب های آن کشف میشود و آنان    

 (  6آتش دوزخ را به عیان در برابر خود می بینند )تکاثر 

 
َّ
وُن َ
ییَ
َ
حِيمَ ٱل

َ
ج
ۡ
و عاجزانه در خواست بازگشت و      ز فرداى عقتر نه غافل شديد     6 ل

  100. 99مؤمنون شوند با پاسخ رد مواجه می  اصلاح امور می کنند که

مُ 
ُ
ه
َ
د
َ
ح
َ
ءَ أ
ٓ
ا
َ
ا ج
َ
ٰٰٓ إِذ
َّ تی
َ
 ٱح

ُ
مَوۡت
ۡ
  ل

ِّ
الَ رَب
َ
 99 رۡجِعُونِ ٱق

 پشيمان بگردند از كار خويش                اگر كافران را رسد مرگ پيش

ر 
َ
 به دنيا مرا بازگردان دگر                           به ايزد بگويند با چشمِ ت

عَ 
َ
ٰٓ ل ي
ّ
وۡمِ لی

َ
ٰ ي
َ
 إِلی
ٌ
خ
َ
رۡز
َ
ئِهِم ب
ٓ
 وَمِن وَرَا

ن
ا
َ
ه
ُ
ئِل
ٓ
ا
َ
وَ ق
ُ
 ه
ٌ
لِمَة
َ
ا ك
َ
ه
َّ
 إِن
ۚ ٰٓ َّ
لّ
َ
 ك
ۚ ُ
ت
ۡ
رَك
َ
ا فِيمَا ت

ٗ
مَلُ صَٰ لِح

ۡ
ع
َ
  أ

َ
ون
ُ
بۡعَث
ُ
 ي

ان اعمال بد  عملهاى نيكو ز من سر زند        100    كه شايد به جیر

ز                 جوابش بگويند با اين سخن  شدننخواهد  كار هرگز چنی 

 بيارند اين نكته را بر زبان               كه با حسرنی تلخ از بطن جان

 .                                كه مبعوث گردند روز جزا                            به برزخ گزينند آنان سرا

ن را در جنگ بدر وقتی  صلی الله علیه و آله  در روایت است پیامتی اکرم کی  در چاهی    اجساد مشر

، بالای آن چاه ایستاد و به آنان خطاب کرد: آنچه پروردگار ما به ما وعده داد  انداخت 

عمل کرد و حق بود آیا به حق دریافتید آنچه پروردگارتان به شما وعده داده بود؟ یگ 

آنان پیامتی فرمود: شما از ؟ از صحابه عرض کرد یا رسول الله با مردگان حرف می زین 

ن شنیدن و فهمیدن را دارند، گرچه گوش و مغز مادی آنان  تید. مردگان تواشنواتر نیس

ن می کنند.   از کار افتاده باشد، از این رو آنان را تلقی 
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ن  المؤمنی  ن گرد و غبار پیکار جمل فرمان داد کعب قاصین  علیه السلام    امت  پس از فرو نشسیی

ته او را نشاند... از وی  بصره )در زمان حکومت عمر و عثمان( را در میان کشتگان یاف

ن کار را با   ی   طلحهسؤالی پرسید. همی  ن تکرار کرد. مردی از یاران گفت: این دو کشته چت 

لامی کما سمع اهل القلیب کلام رسول یا رجل فوالله لقد سمعا کنمی شنوند. فرمود: 

خدا سوگند این دو نفر سخنم را شنیدند، آن گونه که اهل چاه حفر شده در بدر    الله 

 کلام رسول الله را شنیدند. 

ز مردگان ام   دفن و تلقی  ن احتی ون آمد، باید به جسد مرده نت  هنگامی که جان از تن بت 

ست بر مردگان مسلمان نماز خواند.  گذاشت و حرمت تن او را نگه داشت. لذا می بای

ا وَ  وَ 
ً
د
َ
ب
َ
 أ
َ
مْ مات

ُ
ه
ْ
دٍ مِن
َ
ح
َ
 أ
َ
لی
َ
صَلِّ ع
ُ
هِ إِ  لا ت ِ

ْ
یر
َ
 ق
َ
لی
َ
مْ ع
ُ
ق
َ
ِ لا ت

ه
رُوا بِاللَّ

َ
ف
َ
مْ ك
ُ
ه
َّ
وا وَ  رَسُولِهِ وَ   وَ ن

ُ
  مات

 
َ
ون
ُ
اسِق
َ
مْ ف
ُ
 84توبهه

د جان  نمازى مخوانتو هرگز به مرگش                     از ايشان يكى گر كه بسیر

 نشايد بر اين گونه مردم گريست               به تكريم بر گور او هم مايست

)ص(                        كه گشتند كافر به يكتا خدا ش مصطقز ز سان به پيغمیر  همی 

 كه بودند بدكار و فاسق به جان                 در آن حال بستند رخت از جهان

ک و منافق دعا و حضور بر سر قتی و تکریم آنان اما نماز خواندن   بر میت کافر و مشر

ک و نفاق،   موجب محرومیت  نه تنها سنت نیست بلکه حرام است. بنابراین، کفر و سرر

ک و نفاق، موجب ن کفر و سرر  بر او می شود. همچنی 
 میت از تکریم از طریق نمازخواین

 حرمت است.  

ن درباره مسئله ن باید گفت که روح مردگان هنوز به سبب علقه ای که با   همچنی  تلقی 

ن می   تن دارد، در اطراف جسد است و از این رو پس از مرگ و هنگام دفن بر او تلقی 

مردگان دنیاپرست که علقه ای بسیار به تن و خاک و دنیا دارند، دیرهنگام به    خوانند. 

قرار دارند. دنیاگرایان پس از حقیقت مرگ خویش یی می برند و در یک شوگ از مرگ 

مرگ، همانند حال خواب، یک سلسله خاطرات به همراه دارند و از انتقال به جهان 
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ن میت و مشاهده امور ویژه دریابند که به  دیگر آگاه نیستند، ولی پس از شنیدن تل قی 

 . . .                                        برزخ منتقل شده اند 

می یابند که  گونه نیستند و به سرعت با مسئله مرگ کنار می آیند و در اما مؤمنان این  

 دیگر هستند. با مرگ میان جسم و جان جدایی واقع می شود، ]اما[ روح،  
در جهاین

 علاقه خود را با بدن که سالها با او متحد بوده و زیست کرده بکلی قطع نمی کند.  

]و لذا می شود بر سر قتی مردگان با آنها سخن گفت و آنان این سخنان را درک کرده و 

 ( 524، ص 2متوجه می شوند.[ )مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج

ن را بستی مناسب جهت زیست زندگان و دفن عَلِ مردگان قرار دادیم  ما زمی 
ْ
ج
َ
مْ ن
َ
ل
َ
أ

ا  
ً
ات
َ
رْضَ كِف

َ ْ
ن را جامع )ح الْ ( قرار ندادیم؟ آیا ما زمی  وایج و کفایت بر مسکن و هر امر بشر

يَاءً وَ 
ْ
ح
َ
ا    أ

ً
مْوَات
َ
ن  أ  تا زندگان روی زمی 

ی
 26.25مرسلات  کنند و مردگان درونش پنهان شوند   زندگ

ز نيست آيا مكانز ز خاك   كه در آن شده جمع ناپاك و پاك ؟                 زمی 

 چه آنان كه بستند رخت از جهان                چه از بهر آنان كه دارند جان

   توبه هنگام مرگ پذیرفته نیست 

  وَ 
تیَّ
َ
اتِ ح
َ
يِئ  السَّ
َ
ون
ُ
عْمَل
َ
 ي
َ
ذِين
ه
 لِل
ُ
ة
َ
وْب
َّ
سَتِ الت

ْ
ي
َ
  ل

ُ
ت
ْ
ب
ُ
 ت
الَ إِنزِّ
َ
 ق
ُ
مَوْت
ْ
مُ ال
ُ
ه
َ
د
َ
ح
َ
َ أ
صَزَ
َ
ا ح
َ
 اَالإِذ

َ
ن

 وَ  وَ 
َ
ون
ُ
مُوت
َ
 ي
َ
ذِين
ه
 ال
َ
ارٌ  لَ

َّ
ف
ُ
مْ ك
ُ
 ه

ً
لِيما
َ
 أ
ً
ابا
َ
ذ
َ
ا لهم ع

َ
ن
ْ
د
َ
ت
ْ
ع
َ
 أ
َ
ئِك
َ
وْل
ُ
  أ

 بكردست اعمال بد تا ممات   ( 18)نسا    ولی آنكه در كل عمر و حيات

 از اعمال زشتش پشيمان شود                            زمانز كه خواهد ز دنيا رود

 نخواهد شدنپذيرفته از وى                    ون توبه منبگويد كه كردم كن

ز سان هرآن كس كه در حال كفر د، نبيند دگر هيچ غفر         همی   بمی 

 ندارد بر او سود روزِ شمار                        دگر توبه اش هم نيايد به كار 

 مان شقی می دهيمن مردبر اي                              كه ما هم عذانر گران و اليم
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 وَ جا که باشید   مرگ هر 
ُ
مَوْت
ْ
مُ ال
ُّ
ركِك
ْ
د
ُ
 ي
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
مَا ت
َ
ن
ْ
ةٍ وَ  أي

َ
د يَّ
َ
ش رُوج  مُّ

ُ
ِ ب
ز
مْ ف
ُ
نت
ُ
وْ ك
َ
إِن  ل

ِ وَ 
ه
 عِندِ اللَّ

ْ
ذِهِ مِن
َ
 ه
ْ
وا
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي
ٌ
ة
َ
سَن
َ
مْ ح
ُ
صِبْه
ُ
ل    ت

ُ
لْ ك
ُ
 ق
َ
 عِندِك

ْ
ذِهِ مِن
َ
 ه
ْ
وا
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي
ٌ
ة
َ
ئ
ِّ
مْ سَي
ُ
صِبْه
ُ
 إِن ت

مَا
َ
ِ ف
ه
 عِندِ اللَّ

ْ
ن  مِّ

َ
ل
ُ
ؤ
َ
 آلِ ه

ً
دِيثا
َ
 ح
َ
ون
ُ
ه
َ
ق
ْ
ف
َ
 ي
َ
ون
ُ
اد
َ
ك
َ
ي
َ
وْمِ لَ
َ
ق
ْ
  ءِ ال

  چه باشيد در كومه و سنگلاخ      78نسا    چه باشيد در برج و در قصَ و كاخ

د گريبانتان سخت مرگ                   به هرجا كه باشيد و هر سازوبرگ  بگی 

 لطف يكتا خداستبگويند از           واستچو بينند عيش و نشاط به خ

 مقصَ بدانندت اى مصطقز                              ولی چون ببينند رنج و بلا

 به غی  از خدا آخر ز كيست؟          به آنها بگو هرچه خود هست و نيست

ه دلند           چه گشتست كاين قوم بس جاهلند  ز فهم حقايق چه تی 

  قدرت خدا    ملک الموت و 
 حتیَّ
ً
ة
َ
ظ
َ
ف
َ
مْ ح
ُ
يْك
َ
ل
َ
رْسِلُ ع

ُ
 عِبَادِه و ي

َ
وْق
َ
اهِرُ ف
َ
ق
ْ
وَ ال
ُ
ا  و ه

َ
إِذ

 
َ
 آج

َ
ون
ُ
ط رِّ
َ
ف
ُ
ي
َ
مْ لَ
ُ
ا وَ ه
َ
ن
ُ
 رُسُل
ُ
ه
ْ
ت
َّ
 توَف
ُ
مَوْت
ْ
مُ ال
ُ
ك
َ
د
َ
ح
َ
 61نساء  ء أ

 بندگان ديارفراتر از اين                             خدا را بود قدرت و اقتدار

 ملك را نمود او نگهبانتان                            نتانارى از جابراى نگهد

ز فرا                            كه تا آن زمانز كه اندر قضا  رسد موقع مرگ يكیی

 نورزند تقصی  هرگز در آن                    رسولان ما، زو ستانند جان 
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ز معاد               :           2بخش    و رستاخی 

در قرآن مجید هیچ مسئله ای بعد از توحید به اهمیت مسئله ی معاد نیست. معاد  

ن  ن و  ،مصدر است و به معنای بازگشیی معاد در اصل مَعوَد، یعتن محل عود و بازگشیی

ن و عودت روح انسان   آن همان صحنه ی قیامت و محشر است و به معنای بازگشیی

 به بدنش.  

مه به  صلی خود، جای اصلی او خداست که همعاد یعتن بازگشت انسان به جای ا

                      سوی او باز می گردند. 
َّ
ِ وَإِن
ه
ا لِلَّ
َّ
 إِن

َ
جِعُون يۡهِ رَٰ

َ
 إِل
ٓ
 156بقره ا

 به او بازگرديم فرجام كار                           بگوييد مائيم از كردگار

آیه درباره ی معاد  1200در قرآن مجید نزدیک به یک سوم آیات قرآن یعتن حدود 

 انسان نقش دارد. از این روست آورده شده است.  
ی
معاد به همان اندازه توحید در زندگ

ن از اصول دین اسلام دانسته شده است؛    که معاد و رستاخت 

 انسان را تغیت  می دهد و رفتار انساین را متحول می سازد  
ی
زیرا باور به معاد سبک زندگ

عی افزایش میو پای بندی او را به   و عقلایی و سرر
ن عقلاین  قوانی 

ی
 دهد و اهداف زندگ

 شدن تغیت  می دهد. 
 مادی دنیوی را به سوی اهداف متعالی چون متاله و رباین

این در حالی است که قرآن از مسئله  . برای بسیاری باور معاد سخت و دشوار است

قایسه با آفرینش ابتدایی  معاد به عنوان آسان ترین واقعه در هستی یاد می کند و در م

 ن بلکه وقوع معاد را بسیار سهل و آسان تر از آن می داند. و ابداعی، امکا

، دلایل بسیاری بر مسئله معاد جسماین و آساین نظری و وقوع عیتن آن  در آیات قرآین

 مادی دنیوی، دلایل و شواهد  
ی
سخن گفته شده و با اشاره به وقوع معاد در زندگ

 . جهاین دیگر بیان کرده استامکان بلکه وقوع معاد جسماین در بسیاری را بر 
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 انسان
ی
   نقش باور به معاد در سبک زندگ

از خلقت و  آفرینش را اگر انسان به خداوند اعتقاد داشته باشد و باورش و هدف 

 است 
ن
ن الهی در جهان و  خوب بداند که دارای اهداق بر این اساس معتقد به قوانی 

می نهد و ضمن انجام تکالیف و شود و به سنت های الهی گردن  تاری    خ و جامعه می

وظایف عبودیت، نسبت به رخدادها و وقایع جهان شکیبایی و صتی پیشه می کند و 

خود را در چارچوب خواسته های الهی قرار می دهد تا این گونه رضایت خداوندگاری  

 شدرا به دست آورده و اهداف آفرینش را در خود و جهان تحقق بخ

ن بینش و نگرسیر به معنا ن است؛ زیرا جهان را قابل آن  چنی  ی پذیرش معاد و رستاخت 

نمی داند که بتواند همه اهداف آفرینش از جمله محاسبه و مجازات منعم علیهم و 

مغضوب علیهم را در خود تحقق بخشد. انسان مومن و موحد، دلایل بسیاری را می  

ن پس از مرگ تأکید می کند. یابد که بر لزوم و وجوب معاد و رستاخ ز نظر قرآن، معاد  ا  ت 

برای کساین که معتقد به آن هستند در اشکال گوناگوین ظهور می یابد. برحین معاد را  

زمینه بروز و ظهور صفات ذات الهی در خود میدانند که در جهان آن را کسب کرده  

 شده اند. اینان در حقیقت عاشق خدایی شدن است و تمام توج
هشان به وجه  و رباین

 لی رَ اِ شدن است. اینان عاشقاین هستند که می کوشند تا الله و وجه الله 
ّ
ه رَ ها ناظِ ب  

( و خداوند را به نظاره نشینند و خود را آینه تمام نمای صفات و  23باشند )قیامت 

 اسمای ذات الهی قرار دهند. 

 ارروى پروردگ نظر كرده در                             ببينند با چشم دل كردگار

همواره به جمال الهی می نگرند و می کوشند تا در خود صفایی از فعل الهی  این دسته 

را بروز دهند که بیانگر جمال الهی است؛ در آیات قرآین از این دسته به عنوان اصحاب  

 خویش اهل احسان، ایثار، بخشش، کرامت، عفو،  
ی
ن یاد شده. این گروه در زندگ یمی 

ره در خوف و خشیت بش می برند و متأثر  آنان هموا دیگران هستند  مهر و مودت به
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مؤمنون می   61و  60از جلال الهی به جای جمال الهی یا کمال الهی هستند. در آیات

ند.       وَ فرماید که ایشان از خوف جلال الهی در معاد، در کارهای خت  پیسیر می گت 
َ
ذِين
ه
ال

وْا وَ 
َ
 مَا آت
َ
ون
ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
مْ وَ  ي

ُ
ه
ُ
وب  
ُ
ل
ُ
 ق

َّ
ن
َ
 أ
ٌ
ة
َ
 جِل

َ
مْ إِلی
ُ
مْ  ه

ُ
اتِ وَ ه ْ ی 

َ
خ
ْ
ي ال ِ
ز
 ف
َ
ون
ُ
سارِع
ُ
 ي
َ
ولئِک
ُ
 أ
َ
هِمْ رَاجِعُون

ِّ
رَب  

 
َ
ون
ُ
ها سابِق

َ
 مشهود بود(   و....  علامه طباطبایی امام خمیتن و  )در حالات ل

 
ی
ط بر بندگ                            هرآنچه بود سرر

ی
 عمل می نمايند در زندگ

سند در دل ز روز لقا  ز روزى كه آيند نزد خدا                            بیی

ز بندگانز كه در مرتبت  بدين گونه دارند وصف و صفت                          چنی 

ند پيسىر ز غی                             نمايند تعجيل در كار خی    به نيكى بگی 

وجود   ش و نگرشع بینسه نو بنابراین، در کساین که به معاد و آخرت ایمان دارند، 

دارد که مبتتن بر محبت به کمال ذات الهی، عشق به صفات فعل جمال الهی و ترس  

 و خوف از صفات فعل جلال الهی است 

   دلایل روشن از معاد در جهان مادی

ون آورد و متوجه ملکوت  خداوند به اشکال گوناگون بر آن است تا مردم   را از غفلت بت 

ی کند  ن . از این رو به بلاء و ابتلاء و مصیبت و مهر و خشم می کوشد و وجه الله هر چت 

 . .                                                ا انسانها را بیدار کند ت

ای درون ( یعتن نشانه ه53)فصلت    تفکر و تدبر در آیات آفاق و انفساز نظر قرآن،  

ون آورد و زمین  ون می تواند مردم را از غفلت بت  ه ساز بازگشت به مست  اصلی و  و بت 

 شود. 
ی
اقِ وَ  هدف زندگ

َ
ف
ْ
ي الْ ِ
ز
ا ف
َ
اتِن
َ
ي  هِمْ آي ِ

ُ مْ  سَیز
َ
وَل
َ
 ۗ أ
ُّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
ُ
ه
َّ
ن
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
زَ ل بَی َّ
َ
ت
َ
ٰ ي
تیَّ
َ
سِهِمْ ح

ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ ِ
ز
ف

 
ٌ
هِيد
َ
ءٍ ش ْ ي
َ لِّ سیر
ُ
ٰ ك
َ
لی
َ
 ع
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
ك
ِّ
فِ بِرَب
ْ
ك
َ
 ي

 كند فاش آيات خود رب داد                            در آفاق و اندر نفوس بلاد

 رحق بود كردگاركه همواره ب                   كه بر هركسى می شود آشكار

 كه شاهد بود بر هرآنچه كه بود                            مگر اى پيمیر خداى وجود
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ز                        كفايت نباشد به برهان دين ؟  كه تنهاست او غاية العالمی 

درت و حکمت( خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان کاملا هویدا و روشن  ات )قما آی

گردانیم تا ظاهر و آشکار شود که خدا )و آیات حکمت و قیامت و رسالتش همه( می

ن حقیقت که خدا بر همه موجودات عالم پیدا و گواه است   بر حق است. آیا همی 

ن   کند؟کفایت )از برهان( نمی   ت و نظر کند در ی بنگرد و در آن دقاگر انسان به هر چت 

ی خداوند  ن  علیه السلاماست؛ چنان که این معنا به ابراهیممی یابد که ملکوت هرچت 

مَاوَاتِ وَ   وَ   .  نشان داده  السَّ
َ
وت
ُ
ك
َ
رَاهِيمَ مَل

ْ
رِي إِب
ُ
 ن
َ
لك
َ
ذ
َ
رْضِ وَ  ك

َ ْ
زَ  الْ مُوقِنِی 

ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ون
ُ
 لِيَك

 كه بودى خداترس و پاك و عفيف           75مانعا         نموديم برآن رسول حنيف

ز همه بطن هفت آسمان و  ز                         زمی   كه يابد مقامی چو اهل يقی 

 مردم و 
ی
ن دلایل و شواهد بسیاری در زندگ  و امکان وقوع آن نت 

درباره معاد جسماین

امون یعتن در آفاق و انفس وجود دارد که انسان می تواند با ت فکر و تدبر در  جهان پت 

در آیات قرآین افزون بر نقل  . آن حقیقت معاد جسماین را در جهاین دیگر دریابد 

 معاد و احیای دوباره مردگان به اموری اشاره می شود خداوند 
ی
داستان هایی از چگونگ

ن استفاده می کند.  ن مسئله معاد و رستاخت    از نقل و عقل برای تبیی 

   و   عزیر  احیای الاغن هایی چون  ، می توان به داستادر حوزه نقل 
ُ
ز ع زیر احیای اعجازآمی 

 (،  259)بقره د سال پس از یکص

ت ابراهیم احیای پرندگان علیه پس از ذبح و جمع آوری اجزای آنان به وسیله حصرن

 (، 260)بقره  السلام

(، احیای مقتول بتن اسرائیل  56و  55گرفته بتن اسراییل )بقره   احیای مردگان صاعقه 

  9پس از خواب طولاین سیصدساله )کهف  اصحاب کهفو بیداری  ( 73و  72)بقره 

   خواهد آمد  رجعتآیات همراه اشعار این قسمت در بخش ( 21تا 
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ین دلایل و شواهدی که بر وقوع معاد می توان ارایه داد،   در حوزه عقل مسئله    از مهمتی

کان را به فلاسفه  توحید است. پذیرش عقلاین توحید با نگاهی به جهان آفرینش این ام

  می دهد تا حقانیت معاد را بفهمند و اثبات کنند. 
َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
ُ
أ
َ
بْد
َ
 ي
ْ
مْ مَن
ُ
ائِك
َ
ك َ
ُ  سرر
ْ
لْ مِن
َ
لْ ه
ُ
ق

 
نزَّ
َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
عِيد
ُ
مَّ ي
ُ
 ث
َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
ُ
أ
َ
بْد
َ
ُ ي
ه
لِ اللَّ
ُ
 ق
ُ
ه
ُ
عِيد
ُ
مَّ ي
ُ
 ث

َ
ون
ُ
ك
َ
ف
ْ
ؤ
ُ
  (34)یونس ت

 كه خوانيدشان بر خطا كردگار                  بگو اى پيمیر كه بتهاى خوار

ى درست                  توانند آيا كه چالاك و چست ز  به خلقت نمايند چی 

 دگربار فرمان به رجعت دهند                 و يا بعد از آنز كه خلقت نهند

 كه او آفريد و دگربار خواست                  خداستبگو آفرينش به دست 

ز پاك يزدان  يك                  نيكچرا بر چنی  ز بخوانيد چندين سرر  دروغی 

ن خداوند در آیه  ز انعام با اشاره به  62همچنی  ، آن را دلیل حاکمیت خدا بر همه چی 

شاهدی بر اصل  و نشانه هایی از قدرت خود بر بازگرداندن آدمیان به خود می داند و 

   می شمارد.   امکان معاد
ُ
ه
َ
ِ مَوْلَ
ه
 اللَّ
َ
وا إِلی
ُّ
مَّ رُد
ُ
مُ وَ ث

ْ
ك
ُ
ح
ْ
 ال
ُ
ه
َ
 ل
َ
لَ
َ
 أ
ِّ
ق
َ
ح
ْ
زَ   مُ ال اسِبِی 

َ
ح
ْ
 ال
ُ
ع سْرَ
َ
وَ أ
ُ
 ه

ا                             سپس بازگردند سوى خدا  كه مولاى مردم بود بر سرز

 همه هست با ايزد ذو المقام                   بدانيد خود حكم مردم تمام

ز  ز د رس                    چو يزدان بود اسرع الحاسبی   بر حساب خلايق چنی 

ا وَ  ربوبیت خداوند بر موجودات افزون بر این می توان به مسئله
ًّ
ي رَب ِ
غز
ْ
ب
َ
ِ أ
ه
َ اللَّ ْ ی 
َ
غ
َ
لْ أ
ُ
 ق

ءٍ وَ  ْ ي
َ لِّ سیر
ُ
 ك
ُّ
وَ رَب
ُ
ا  وَ  ه

َ
يْه
َ
ل
َ
 ع
َّ
س  إِلَ
ْ
ف
َ
لُّ ن
ُ
سِبُ ك
ْ
ك
َ
 ت
َ
مْ  لَ

ُ
ك
ِّ
 رَب
َ
مَّ إِلی
ُ
رَى  ث
ْ
خ
ُ
رَ أ
ْ
 وِز
ٌ
زِرُ وَازِرَة

َ
 ت
َ
لَ

لِ مَرْجِعُ 
َ
ت
ْ
خ
َ
مْ فِيهِ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ بِمَا ك
ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
يُن
َ
مْ ف
ُ
 ك

َ
ون
ُ
 (  164)انعام ف

 نمايم كسى را بجز نيك رب                              بگو اى پيمیر كه آيا طلب

 كه بر كل هستی است او كردگار                             آشكار ۀعلی رغم اين نكت

ز بس زيان                   كس گناهى كند در جهان  هرآن  رساندست بر خويشیی
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 نخواهد كشيدن ز ريز و درشت                  بار ديگر كسى را به پشت كسى

ز و كس پس  نمايند رجعت به يزدان و بس                  از دار دنيا همه چی 

 كارز هر خوب يا بد به فرجام                               را كند مطلع كردگار شما 

که مقتضن رساندن انسان به کمال خود و بهره مندی از حیات جاوید    رحمت الهی

ي پس از مرگ است   ت ِ
ْ
مُح
َ
 ل
َ
لِك
َ
 ذ
َّ
ا إِن
َ
 مَوْتِه
َ
عْد
َ
رْضَ ب
َ ْ
ي الْ ت ِ
ْ
ح
ُ
يْفَ ي
َ
ِ ك
ه
مَتِ اللَّ

ْ
ارِ رَح
َ
 آث
َ
رْ إِلی
ُ
ظ
ْ
ان
َ
ف

 وَ 
مَوْنیَ
ْ
دِيرٌ  ال

َ
ءٍ ق ْ ي
َ لِّ سیر
ُ
 ك
َ
لی
َ
وَ ع
ُ
 (، 50)روم ه

ز باز  يده اتكنون د  ز                   فرما ببی   ز آيات رحمت گلی را بچی 

ز را ز بعد از خزان  كند زنده و باد هستی وزان                 چگونه زمی 

 دگرباره بخشد بر آدم حيات                  همان كردگارى كه بعد از ممات

 بگردد روانكمش قديرست و ح                   كه بر هرچه خواهد خداى جهان

در پاداش دادن به خوبان و کیفر دادن به بدکاران در محکمه عدل و قابل    عدالت خدا

ِ  اجرا چنان که بایسته و شایسته خوبان و بدکاران باشد 
ه
 اللَّ
َ
د
ْ
مِيعًا وَع

َ
مْ ج
ُ
يْهِ مَرْجِعُك

َ
إِل

زِيَ 
ْ
 لِيَج
ُ
ه
ُ
عِيد
ُ
مَّ ي
ُ
 ث
َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
ُ
أ
َ
بْد
َ
 ي
ُ
ه
َّ
ا إِن
ًّ
ق
َ
 ح

َ
ذِين
ه
و ال

ُ
قِسْطِ  وَ  آمَن

ْ
اتِ بِال
َ
الِح وا الصَّ

ُ
مِل
َ
  ا وَع

َ
ذِين
ه
ال

مِيمٍ وَ 
َ
 ح
ْ
 مِن
ٌ
اب َ
َ مْ سرر
ُ
ه
َ
رُوا ل
َ
ف
َ
  ك

َ
رُون
ُ
ف
ْ
ك
َ
وا ي
ُ
ان
َ
لِيمٌ بِمَا ك

َ
 أ
ٌ
اب
َ
ذ
َ
 ( . 14.15سجده ) و 4یونسع

ز می رود بر شما سرگذشت  كه سازيد بر سوى او بازگشت                  چنی 

 ببسته است يزدان عز و جل                  زلعهد كاندر اقراريست اين 

 جهان و بسرر را نمودى درست                 كه يزدان در آغاز و روز نخست

 همه مردمان را بخواند به پيش                  پس آنگاه بار دگر سوى خويش

 پيش خدا بگرديد حاضز به                           براى حساب و براى جزا

 به عدل و به انصاف آيد نصيب                 صالحان صبور و شكيب آنبر 

 بر آنها بيايد عذانر اليم                            بنوشند كفار آب از حميم
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ز  الَ علم خدا به اجزای متلاسیر شده هر چی 
َ
ق
َ
مْ ف
ُ
ه
ْ
ذِرٌ مِن
ْ
مْ مُن
ُ
اءَه
َ
 ج
ْ
ن
َ
جِبُوا أ
َ
لْ ع
َ
ب

ءٌ  ْ ي
َ ا سیر
َ
ذ
َ
 ه
َ
افِرُون
َ
ك
ْ
جِيبٌ   ال

َ
   .   ع

َ
ا وَ   أ

َ
ن
ْ
ا مِت
َ
رْضُ   إِذ

َ ْ
صُ الْ
ُ
ق
ْ
ن
َ
ا مَا ت
َ
لِمْن
َ
 ع
ْ
د
َ
 ق
ٌ
عِيد
َ
عٌ ب
ْ
 رَج
َ
لِك
َ
ا  ذ
ً
رَاب
ُ
ا ت
َّ
ن
ُ
ك

مْ وَ 
ُ
ه
ْ
  مِن

ٌ
فِيظ
َ
 ح
ٌ
اب
َ
ا كِت
َ
ن
َ
د
ْ
 (، 4تا 2)ق عِن

 كه اندر شگفت آمدند و عجب                 نه تنها نگشتند مؤمن به رب

ز خودشان فرستاده است                  نذيرى خداوندشان داده است  كه از بی 

ز باشد شگفت و غريب                           بگفتند كفار باشد عجيب ز چی   چنی 

 چسان زنده گرديم بعد از هلاك                 كه آيا چو مُرديم و گشتيم خاك 

ز راز گ                   بعيدست بسيار اين بازگشت  شتچه كس واقف از اين چنی 

ز  ز                              بدانيم با اعتماد و يقی   از اجسادشان چند كاهد زمی 

 كتاب حفيظز كه ز آنِ خداست        كه اين لوح محفوظ در دست ماست

  قدرت مطلق خداوند و توان او بر هر کاری  
َ
دِيهِمْ وَ  أ

ْ
ي
َ
زَ أ ی ْ
َ
 مَا ب
َ
رَوْا إِلی
َ
مْ ي
َ
ل
َ
مْ  ف

ُ
ه
َ
ف
ْ
ل
َ
مَا خ

 السَّ 
َ
  مَاءِ وَ مِن

َّ
مَاءِ  إِن  السَّ

َ
ا مِن
ً
يْهِمْ كِسَف

َ
ل
َ
 ع
ْ
سْقِط
ُ
وْ ن
َ
رْضَ أ
َ ْ
سِفْ بِهِمُ الْ

ْ
خ
َ
 ن
ْ
أ
َ
ش
َ
 ن
ْ
رْضِ ا ِن

َ ْ
الْ

بْدٍ مُنِيبٍ 
َ
لِّ ع
ُ
 لِك
ً
ة
َ
ي
َ
 لْ
َ
لِك
َ
ي ذ ِ
ز
ز  259بقره  و  9سباء ف   260عزت خدا و غلبه او بر هر چی 

ز و آسمان  محيط است از هر كران آنان بر                         نبينند آيا زمی 

 به قعر زمينشان فرومی بريم                اگر ما بخواهيم چون قادريم 

 بياريم بر فرقشان ناگهان                توانيم خود پاره اى ز آسمان 

 در اين آيه ها قدرت كردگار                كه بر عبد مخلص بود آشكار

َ قِيَامًا وَ  اوندحکمت خدهدفمندی خلقت و حقانیت آن و 
ه
 اللَّ
َ
رُون
ُ
ك
ْ
ذ
َ
 ي
َ
ذِين
ه
ا  ال

ً
عُود
ُ
ق

هِمْ وَ   وَ  وب  ِ
ُ
ن
ُ
 ج
َ
لی
َ
مَاوَاتِ وَ   ع قِ السَّ

ْ
ل
َ
ي خ ِ
ز
 ف
َ
رُون
ه
ك
َ
ف
َ
ت
َ
   ي

َ
ك
َ
ان
َ
 سُبْح
ً
اطِلً
َ
ا ب
َ
ذ
َ
 ه
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ا مَا خ
َ
ن
َّ
رْضِ رَب
َ ْ
الْ

ارِ 
َّ
 الن
َ
اب
َ
ذ
َ
ا ع
َ
قِن
َ
 5. 4یونس 73انعام و 191آل عمرانف

 به هرحال، بنشسته يا كه به پا                                اسازند ذكر خدكسانز كه 
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ز به تسبيح و ذكر   بدين آفرينش نمايند فكر                       به هنگام خفیی

ز را به حد كمال                                بگويند كاى كردگار جلال   چنی 
ز
 جهان

 از نخست                       نكردى تو بيهوده آن را درست
ى
ه تون ز  كه پاك و میز

 به لطقز كه در توست اى كردگار                      تو ما را از آتش كنون دور دار

ن دلالت دارند.   شد دلایل و شواهد عقلی اشاره   خداوند راه    که بر اثبات معاد و رستاخت 

نزول باران   گردش و فرآیند   ارایه کرده. های آسان تری برای اثبات امکان و وقوع معاد 

  و آب
َ
ون
ُ
ب َ
ْ سرر
َ
ذِي ت
ه
ماءَ ال
ْ
مُ ال
ُ
ت
ْ
ي
َ
رأ
َ
ف
َ
  ا

َ
شاءُ  . أ

َ
وْ ن
َ
. ل
َ
ون
ُ
ل ِ
ز ْ مُیز
ْ
 ال
ُ
ن
ْ
ح
َ
مْ ن
َ
نِ أ
ْ
مُز
ْ
 ال
َ
 مِن
ُ
مُوه
ُ
ت
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
ن
َ
أ

 
َ
رُون
ُ
ك
ْ
ش
َ
وْ لا ت
َ
ل
َ
 ف
ً
جاجا
ُ
 أ
ُ
ناه
ْ
عَل
َ
 70.  68واقعه ج

 ماييد آيا به هوشه نتوج                              به آنر كه دائم نماييد نوش

ز فروريخت باران آب ؟                     خدا، يا شما از دل آن سحاب  به پايی 

 چرا پس نياريد شكرش به جا                    چو خواهد كند تلخ آن را خدا

ن حیات بخسیر به موجودات از دیگر دلایلی است که در اختیار همگان است.  همچنی 

  ت به موجودی زندهتبدیل موجود فاقد حیا
َ
ت مَيِّ
ْ
 ال
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
تِ وَ ي مَيِّ

ْ
 ال
َ
َّ مِن ي
َ
ح
ْ
 ال
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
ي

 
َ
ون
ُ
رَج
ْ
خ
ُ
 ت
َ
ذلِك
َ
 مَوْتِها وَ ك

َ
عْد
َ
رْضَ ب
َ ْ
يِ الْ
ْ
ح
ُ
ِّ وَ ي ي
َ
ح
ْ
 ال
َ
  مِن

 كه زنده ز مرده برون كرده او            19روم          نماييد رب نكو پرستش 

ز  ز                    ز مرده برون می كند زنده نی   چه سهلست بر صاحب رستخی 

ز را كند زنده از بعد مرگ   ببخشد بر او ساقه و شاخ و برگ                    زمی 

ز گونه آرد شما را برون  چو رفتيد در زير خاك اندرون                              همی 

ن با باران و برآ  زنده شدن گیاهان، نماد زنده شدن مردگان   زمی 
مدن گیاهان و آباداین

ن انسان های مرده و شاهدی دیگر بر امکان و وقوع معاد استرشد آنها دلیل   . همچنی 

اند.  ن ن زنده می کند و چون گیاه از خاک بر می انگت    57در آیایی از جمله  و را در رستاخت 

رْسِلُ الرِّ زخرف    11فصلت و    39فاطر و    9روم و    50و    19حج و    5اعراف و  
ُ
ذِي ي
ه
وَ ال
ُ
 وَ ه

َ
ياح
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ْ
يْ رَح
َ
د
َ
زَ ي ی ْ
َ
 ب
ً
ا
ْ سرر
ُ
 إِذا  ب

تیَّ
َ
نا مَتِهِ ح

ْ
رَج
ْ
خ
َ
أ
َ
ماءَ ف
ْ
نا بِهِ ال
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
أ
َ
تٍ ف دٍ مَيِّ

َ
 لِبَل
ُ
ناه
ْ
 سُق
ً
 ثِقالَ
ً
 سَحابا

ْ
ت
ه
ل
َ
ق
َ
أ

مَوْنی 
ْ
 ال
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
 ن
َ
ذلِك
َ
مَراتِ ك

َّ
لِّ الث
ُ
 ك
ْ
  بِهِ مِن

َ
رُون
ه
ك
َ
ذ
َ
مْ ت
ُ
ك
ه
عَل
َ
 57اعراف ل

 به باران رحمت بشارت دهند                خدا بادها را فرستد كه چند 

ز آب كه بردارد   كه بر پشت خود برگرفته سحاب                  آن بار سنگی 

 برانيم بر سوى شهر و ديار                 پس آن ابرها را به سی  و گذار 

 نيازى به آبش بود در كمال                 كه مرده ز نر آنر خشك سال  

 كه حاصل برآيد فراوان از او                          ازاين رو فرو فرستيم باران 

ز گونه هم مردگان را ز خاك   برون می نمائيم بعد از هلاك                 همی 

يد پند  شما را فتد اين سخن سودمند                          بود آنكه از آن بگی 

ز مرده رویش و رشد گیاهان گوناگو از نظر قرآن مطالعه   ، زایل کننده هرگونه  ن بر زمی 

ن آنان  تردید و گمان در امکان معاد و قدرت خدا بر احیای مجدد مردگان و رستاخت 

صِيدِ است. 
َ
ح
ْ
بَّ ال
َ
اتٍ وَ ح

َّ
ن
َ
نا بِهِ ج

ْ
ت
َ
ب
ْ
ن
َ
أ
َ
 ف
ً
ماءِ ماءً مُبارَكا  السَّ

َ
نا مِن
ْ
ل
َّ
ز
َ
لَ باسِقاتٍ  9وَ ن

ْ
خ
َّ
وَ الن

 
ٌ
ضِيد
َ
عٌ ن
ْ
ل
َ
ها ط
َ
  10 ل

َّ
لَ وَ الن
ْ
 باسِقاتٍ  خ

ٌ
ضِيد
َ
عٌ ن
ْ
ل
َ
ها ط
َ
  11  ل

ً
 مَيْتا
ً
ة
َ
د
ْ
ل
َ
نا بِهِ ب
ْ
يَي
ْ
ح
َ
عِبادِ وَ أ

ْ
 لِل
ً
قا
ْ
رِز

 
ُ
رُوج
ُ
خ
ْ
 ال
َ
ذلِك
َ
   (33تا  24عبس )  (7تا  5)حج   و ( 11تا   9)ق  11 ك

 فرستاد آنر مبارك ز مهر                چو يزدان گيتی ز نيلی سپهر

 چه بسيار روياند و سازد پديد                ز كشت حبوبات و حب الحصيد

 به لطفش برانگيخت الله چند                         بسى نخلهاى ستیر و بلند

 منظم فراروى هم چيده گشت      كه چون ميوه هايش رسيد و گذشت

ز رزقها را براى عباد   خداوند از بهر روزى نهاد                         چنی 

ز را پس از   به آب و به باران بداديم جان                         خزان نيستی  زمی 

ون ز خاك              كه دانند مردم كه بعد از هلاك ز سر برآرند بی   چنی 
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ی
ن این امکان را   حیات و نمو دانه ها و گیاهانمطالعه و دقت نظر در چگونگ در زمی 

مْ ما معاد را دریابند.  برای همگان فراهم آورده تا به قدرت الهی یی برند و امکان
ُ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
 ف
َ
أ

 
َ
ون
ُ
رُث
ْ
ح
َ
  . ت

َ
ون
ُ
ارِع
َّ
 الز
ُ
ن
ْ
ح
َ
مْ ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
ون
ُ
رَع
ْ
ز
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
  . أ

َ
ون
ُ
ه
ه
ك
َ
ف
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ل
َ
ظ
َ
 ف
ً
طاما
ُ
 ح
ُ
ناه
ْ
عَل
َ
ج
َ
شاءُ ل
َ
وْ ن
َ
ل

 ( 17تا 14و  2و  1نباء ) و ( 64تا  63)واقعه 

ز   ز ون دكه چ                            نديديد آيا دگر همچنی   انه كشتيد اندر زمی 

 و يا آنكه روياند يكتا اله ؟                 شما خود نموديد آن را گياه ؟

 تواند كند خشك در سرنوشت              چو خواهد خداوند آن باغ و كشت

انسان هرچند که می تواند با نگاهی به آفاق، این حقیقت را دریابد بلکه می تواند حتی  

ن با شواهد و دلایلی متقن و حضوری  با نگاهی به خو  د و خودشناسی، حقیقت معاد را نت 

ن  انسان از مواد فاقد حیات، خود دلیل بر قدرت   و شهودی دریابد؛ زیرا حیات یافیی

مَّ  اوست.  ن پس از مرگاحیای مجدد انساخداوند بر 
ُ
مْ ث
ُ
ك
ُ
مِيت
ُ
مَّ ي
ُ
مْ ث
ُ
يِيك
ْ
ح
ُ
ُ ي
ه
لِ اللَّ
ُ
ق

مْ إِلی
ُ
مَعُك
ْ
ج
َ
وْمِ ا ي

َ
 ي

َ
مُون
َ
عْل
َ
اسِ لا ي

َّ
َ الن
َ ی 
ْ
ك
َ
 أ
َّ
بَ فِيهِ وَ لكِن

ْ
قِيامَةِ لا رَي

ْ
 28و بقره 26جاثیه  ل

ز گوى اندر جواب ز گوى خطاب                  به پاسخ چنی   به ميدان بزن نی 

اند و زنده سازد خدا  سپس جمع سازد به روز جزا                           بمی 

 بخواهد رسيدن بدور زمان                  مانبه روز قيامت كه دور از گ

 كه در زندگانز به غفلت زيند                              ولی اكی  خلق آگه نيند

انسان از عناصری چون خاک، نطفه و علقه آفریده شده است که بیانگر امکان مجدد  

ن و معاد آن می باشد.  مْ رستاخت 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
اسُ إِن
َّ
ا الن
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا يا أ

َّ
إِن
َ
بَعْثِ ف
ْ
 ال
َ
بٍ مِن
ْ
ي رَي ِ
ز
 ف

ْ
مْ مِن
ُ
ناك
ْ
ق
َ
ل
َ
خ

رابٍ 
ُ
وَ ...... ت

َ
ت
ُ
ن ي م مَّ
ُ
 وَمِنك
ن
مۡ
ُ
ك
َّ
د
ُ
ش
َ
 أ
ْ
ا وٰٓ
ُ
غ
ُ
بۡل
َ
مَّ لِت
ُ
لِ ث

َ
رۡذ
َ
ٰٰٓ أ
َ
 إِلی
ُّ
رَد
ُ
ن ي م مَّ
ُ
ٰ وَمِنك
زَّ
عُمُرِ ٱف

ۡ
مَ  ل

َ
عۡل
َ
 ي
َ
يۡلً
َ
لِك

 وَ 
ۚ
ا
ٗ يۡ  
َ
مٖ ش
ۡ
عۡدِ عِل
َ
 ب
َۢ
رَى    مِن

َ
رۡضَ ٱت

َ ۡ
إِ   لْ

َ
 ف
ٗ
ة
َ
امِد
َ
 ه

َ
ن
ۡ
ل
َ
نز
َ
 أ
ٓ
ا
َ
ا  ذ

َ
يۡه
َ
ل
َ
ءَ ٱا ع

ٓ
مَا
ۡ
 ٱ  ل

ۡ
ت
زَّ ییَ
ۡ
 مِن    ه

ۡ
ت
َ
ت
َ
ب
َۢ
ن
َ
 وَأ
ۡ
ت
َ
لِّ وَرَب

ُ
ك

هِيجٖ 
َ
وۡجِِۭ ب
َ
 ( 68و  67غافر   40تا  35قیامت   16تا  12مومنون ) حج5ز
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ز  ز                اگر شك زند راهتان باز نی   كه چون زنده گرديد در رستخی 

 ... خداوند كرده شما را درست               بدانيد از خاك، روز نخست 

 سپس چند سال ....  
ز
ز بلوغ و كمال                  كند زندگان  رسد بر سنی 

ى شوند                   ز دنيا، گروهى جوان می روند   گروهى گرفتار پی 

ى بگردند كودن ز هوش  ى و گشته خموش                   به پی  ز  نفهمند چی 

ز را ببيتز   هست نه برگ و بر نه در آن گيا                   گهی خشك بر   زمی 

ه خاك                   چو نازل شود ز آسمان آب پاك   طراوت ببخشد بدين تی 

ز و خرم، همه گونه گون                            ز هر نوع آيد گياهى برون  همه سیر

 خلقت و آفرینش خود دقت نظر کنداگر 
ی
 تجدد حیات در   انسان در چگونكى

ی
به سادگ

د و زنده می شود چنان که   خود را خواهد یافت. جالب این که انسان هر دمی می مت 

ن نوعی معاد را می   خواب نوغ مرگدر هنگام  را تجربه می کند و هنگام بیداری نت 

ي مَنا   آزماید.  ِ
ز
 ف
ْ
مُت
َ
مْ ت
َ
ي ل ِ
تی
ه
زَ مَوْتِها وَ ال سَ حِی 

ُ
ف
ْ
ن
َ ْ
 الْ
زَّ
وَف
َ
ت
َ
ُ ي
ه
ضز اللَّ

َ
ي ق ِ
تی
ه
 ال
ُ
يُمْسِك
َ
ا  مِها ف

َ
يْه
َ
ل
َ
ع

رى
ْ
خ
ُ ْ
رْسِلُ الْ

ُ
 وَ ي
َ
مَوْت
ْ
  إِلی ال

َ
رُون
ه
ك
َ
ف
َ
ت
َ
وْمٍ ي
َ
ياتٍ لِق

َ
 لْ
َ
ي ذلِك ِ
ز
 ف
َّ
لٍ مُسَمى إِن

َ
ج
َ
 42زمرأ

د بزنگاه موت                      خدا روحها را به هنگام فوت  ز مردم بگی 

 كند قبض روحش به هنگام خواب                       اگر مرگ بر كس نكرده شتاب 

 دگر، روح او را بدارد نگاه                      پس آن را كه مرگش رسيده ز راه 

 جان  آن تن فرستد دگرباره بر                       كسى را كه مرگش نباشد زمان 

 كاركه بر عاقلانست بس آش                                 چنينست آيات پروردگار

ی که نباید هیچ گونه تردید   ن ن معاد و  در از نظر قرآن، چت  ن  آن روا داشت همی  رستاخت 

توجه می یابد می از سوی خدا خلقت هستی و آفرینش آناست؛ زیرا وقتی انسان به 

ن دوباره آنها ایمان آورد      بایست خود به خود به معاد و رستاخت 
ْ
لْ مِن
َ
لْ ه
ُ
 ق

ْ
مْ مَن
ُ
كائِك َ
ُ سرر

 
ُ
عِيد
ُ
مَّ ي
ُ
 ث
َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
ا ال
ُ
ؤ
َ
بْد
َ
 ي

َ
ون
ُ
ك
َ
ف
ْ
ؤ
ُ
 ت
نزَّ
َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
عِيد
ُ
مَّ ي
ُ
 ث
َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
ا ال
ُ
ؤ
َ
بْد
َ
ُ ي
ه
لِ اللَّ
ُ
 ق
ُ
  ه
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 كه خوانيدشان بر خطا كردگار          34یونس بگو اى پيمیر كه بتهاى خوار 

ى درست                      توانند آيا كه چالاك و چست  ز  به خلقت نمايند چی 

 كه خلقت نهند 
ز
 دگربار فرمان به رجعت دهند                      و يا بعد از آن

 كه او آفريد و دگربار خواست                       آفرينش به دست خداست بگو 

ز پاك يزدان نيك يك                      چرا بر چنی  ز بخوانيد چندين سرر  دروغی 

ز از  بلکه انسان با نگاهی به آفرینش هستی و خود باید در یابد که  معاد و رستاخی 

 وَ  ستخلقت ابتداني و آغازین برای خدا آسان تر 
ُ
ه
ُ
عِيد
ُ
مَّ ي
ُ
 ث
َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
ا ال
ُ
ؤ
َ
بْد
َ
ذِي ي
ه
وَ ال
ُ
وَ ه

لی
ْ
ع
َ ْ
لُ الْ
َ
مَث
ْ
 ال
ُ
ه
َ
يْهِ وَ ل
َ
ل
َ
 ع
ُ
وَن
ْ
ه
َ
وَ أ
ُ
  ه

ُ
رْضِ وَ ه

َ ْ
ماواتِ وَ الْ ي السَّ ِ

ز
كِيمُ ف

َ
ح
ْ
 ال
ُ
عَزِيز
ْ
   27روم وَ ال

ز كو حكم راند  دگرباره او را به خود بازخواند                به خلق هرآن چی 

ز بازگشت بر او   كه روز ازل حكم او فرض گشت                  هست آسان چنی 

ز                مثالی است بهیی خدا را از اين   در اين خلقت آسمان و زمی 

 حكيم است در كار خود كردگار                          پروردگارهمانا عزيزست 

  تا حقیقت معادخلقت و آفرینش خود را فراموش نکنند از مردم می خواهد تا  خدا 

عِظامَ و امکان آن برای ایشان روشن شود. 
ْ
يِ ال
ْ
ح
ُ
 ي
ْ
 قالَ مَن

ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
َ خ سِىي
َ
 وَ ن
ً
لً
َ
نا مَث
َ
 ل
َ
ب َ
وَ ضزَ

َ رَ   (  73تا  60)واقعه   و  (78)یس مِيمٌ وَ هِىي

 بدين گونه بگشاد لب بر كلام                        خاممثالی به ما زد يكى مرد 

 كه اش زنده سازد دگرباره خود        كه اين استخوانها چو پوسيده شد

لِيمٌ 
َ
قٍ ع
ْ
ل
َ
لِّ خ
ُ
وَ بِك
ُ
ةٍ وَ ه لَ مَرَّ وَّ

َ
ها أ
َ
أ
َ
ش
ْ
ن
َ
ذِي أ
ه
ا ال
َ
يِيه
ْ
ح
ُ
لْ ي
ُ
 79 ق

 كه داده حياتش به روز نخست                       بگو آن خدانى نمايد درست

 عليم است و داناست پروردگار             به هر خلقتی آگه بود كردگار
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ز جهان:               3بخش   ، یادآور رستاخی  ز ز زمی   رستاخی 

ن که می نگرد خدا را در پیش و پس و  همراه آن می بیند.  انسان عاقل و ذاکر به هر چت 

ن زنده و گ  می بارد و زمی 
ن می شوند و خاک مرده زنده می  هنگامی که باراین یاهان ستی

گردد، آدمی یاد خدا و هدف و فلسفه آفرینش می افتد. از این رو در روایات آمده  

ز را یاد کنیدوا النشور، اذا رایتم الربیع فاذکر است:  .. هنگامی که بهار را دیدید رستاخی 

ٰ تِهِ  وَ روم می فرماید:  24 از جمله آیه ایی آی
َ
 ءَاي
ۡ
مُ   ۦمِن

ُ
رِيك
ُ
 ٱي

َ
ق ۡ َ یر
ۡ
ا وَ  ل

ٗ
وۡف
َ
مَعٗا وَ  خ

َ
  ط

َ
لُ مِن
زِّ َ یز
ُ
ي

ءِ ٱ
ٓ
مَا يِ  لسَّ

ۡ
يُح
َ
ءٗ ف
ٓ
رۡضَ ٱبِهِ   ۦمَا

َ ۡ
  لْ

َ
ون
ُ
عۡقِل
َ
وۡمٖ ي
َ
ق
ّ
ٰ تٖ ل
َ
ي
ٰٓ َ
 لْ
َ
ك لِ
ٰ ي ذَ ِ
ز
 ف
َّ
 إِن
ۚٓ
ا
َ
 مَوۡتِه
َ
عۡد
َ
 ب

مّيد هست آشكار                       بود برق يك آيه از كردگار
ُ
 در آن بيم و ا

سيد با آن ز برق عذاب ه سحاب                      بیی  كه باران بريزد ز تی 

د زميتز كه مردست جان               ز آنر كه بارش كند ز آسمان  بگی 

 بر آنان كه يك دم تعقل كنند                در اين آيه ها هست درياى پند

ها، بهارویش گیاهان و قرآن، ر از نظر  ز ،   فصل رویش ها و رستاخی  بیانگر قدرت، تدبت 

رَ    تقدیر، علم همه جانبه، ظرافت و لطافت و مانند آن است. 
َ
مْ ت
َ
 ل
َ
  أ

َ
لَ مِن
َ
ز
ْ
ن
َ
َ أ
ه
 اللَّ
َّ
ن
َ
أ

 ٌ بِی 
َ
طِيفٌ خ

َ
َ ل
ه
 اللَّ
َّ
 إِن
ً
ة َّ
صَزَ
ْ
رْضُ مُخ

َ ْ
 الْ
ُ
صْبِح
ُ
ت
َ
ماءِ ماءً ف  ( 63)حج  السَّ

 بباراند باران خوش ز آسمان                     خداى جهان د آيا نبينن

ز را به ناز ز سازد زمی   چه بسيار باشد در آن رمز و راز            كه سرسیر

  خوش آن كس كه از نعمتش يافت كام              خدا راست علم و لطقز تمام

ن  ن انسان همانند رستاخت  گیاهان با تمام دقت،    لطیف و خبت  بیانگر اینکه رستاخت 

ه و گیاه و آب و ماهی    انجام میشود. لطافت، زیبایی و آگاهی بر جزئیات   ن طبیعت و ستی

  با حقیقت و ملکوت اشیاء آشنا می سازد. معنای دیگری می یابد و انسان را 
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 اصحاب کهف نشانه وقوع معاد

ز و به  از جمله آیات الهیه که دلالت بر معاد دارد، داستان   و اصحاب کهف    خواب رفیی

ارقیم است. 
ً
د
َ
د
َ
زَ ع فِ سِنِی 

ْ
ه
َ
ک
ْ
ِ ال
ز
انِهِمْ ف

َ
 ءَاذ
َ
لی
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ب َ
َ صَز
َ
 ؛ ف

ح حال اندشان چندسال        11کهف       چو توصيف كردند خود سرر  خداوند می 

سىر                          كه بر گوش آنها خود از خامُسىر 
ُ
 خداوند زد پرده بيه

ه سال قمرى که   ه خواب رفت ، و مدت سیصد و و سگ آنان هم با خودشان ب 
ُ
ن

زَ وَ  وَ سیصد سال شمسی می شود به خواب رفتند:  ةٖ سِنِی 
َ
ئ
ْ
 مِا
َ
ٰ ث
َ
ل
َ
فِهِمۡ ث
ۡ
ه
َ
ي ك ِ
ز
 ف
ْ
وا
ُ
بِث
َ
 ل

 ٱ
ْ
وا
ُ
اد
َ
د
ۡ
 (25 کهف)تِسۡعٗا  ز

ه به سال بماندند خود                         در آن غار پنهان بدان وصف حال
ُ
 سيصد و ن

لِ   وَ   ٰ
َ
ذ
َ
عَ ك

َ
 ب
َ
وۡ ك

َ
عۡضَ ي
َ
وۡ ب
َ
وۡمًا أ
َ
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َ
ن
ۡ
بِث
َ
 ل
ْ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
ن
ۡ
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ْ
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ُ
ءَل
ٓ
سَا
َ
مۡ لِيَت
ُ
ٰ ه
َ
ن
ۡ
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ۚ
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مۡ 
ُ
ت
ۡ
بِث
َ
مُ بِمَا ل
َ
ل
ۡ
ع
َ
مۡ أ
ُ
ك
ُّ
 رَب
ْ
وا
ُ
ال
َ
 ( 19  )کهف ق

 و غم كاستند به صحبت نشستند                              دگرباره از خواب برخاستند

سيد يك تن، چه مدت درنگ ز سنگ                    بیر  نموديم در غار و در بی 

 كه مقدار آن را ندانم هنوز                             يكى گفت يك روز يا نيمروز

 چه مدت بخفتيم در غار ما                                   يكى گفت داناترستی خدا

ن مطلب را   مُوا ه میدهد تا آنکه میفرماید:  قرآن کریم ادامو نت 
َ
یْهِمْ لِیَعْل

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن ْ
َ ی 
ْ
ع
َ
 أ
َ
'لِک
َ
ذ
َ
وَ ک

ن السّ 
َ
ق وَ أ
َ
ِ ح
َ
 اللَّ
َ
د
ْ
ن وَع
َ
ا؛أ

َ
بَ فِیه
ْ
 رَی
َ
 لَّ
َ
ة
َ
 (.  21)کهف  اع

 نموديم آگاه خلق جهان                   زمانز احوال اصحاب كهف اين 

 بحق است و آيد زمانِ شمار                             بدانند تا وعده كردگار

 ترس نر شك به پا                        ز ره می رسد سخت روز جزا
.         شود محسرر

ن   309داستان اصحاب کهف، و پنهان شدن آنها در مغاره و خوابیدن   سال و برانگیخیی

 .  معاد است   ، و آمدن به شهر همه و همه براى اعلام و اعلان قضیهمدیی آنان پس 
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 آثار تربیتی اعتقاد به معاد

 انسان، 
ی
ین و موثرترین عوامل وارستگ یاد مرگ   ذکر الموت بدون تردید یگ از مهمتی

شک مراقب اعمال و  و قیامت است. کسی که همواره به یاد مرگ و قیامت باشد، یی 

ن انساین تلاش می .  رفتار و پندار خود خواهد بود  بر طبق رضای  کند تا کارش را  قهرا چنی 

الهی انجام دهد.کسی که دارای آرزوی دراز است به  حق تعالی و مطابق با دستورات 

کوشد که آن آرزوهای طولاین را لباس عمل  نیست، زیرا می فکر مرگ و پس از مرگ 

بپوشاند، به آنها تحقق بخشد و به فکر آرزوهای خود است و به ناچار مرگ را از یاد  

 انسان دارد،  یار سازندهد مرگ، نقش بساز آنجا که یا برد. می
ی
 ای در زندگ

رتبه شهدا م درجه و هم، یادکنندگان مرگ و قیامت را هصلی الله علیه و آله رسول مکرم

ت مسیحبه اندازه  اهمّیت یاد مرگکند:  معرقن می  در جواب    علیه السلامای است که حصرن

 که سئوال کردند؛ اولیایی که هیچ ترس و اندوهی
ن  بر آنها نیست چه کساین  حواریی 

  هستند؟

ن یاد مرگ و رها نمودن یاد دنیا معرقن    یگ از ویژگیهای اولیای خدا را دوست داشیی

ات مفید است که از برترین   . کند می فکر کردن در مورد مرگ به قدری دارای تأثت 

  ه علیه و آلصلی الله    ترین عبادتها شمرده شده؛ همچنان که پیامتی اکرمها و برجسته اندیشه 

ر یاد مرگ است. می
ّ
 فرمایند: برترین عبادت یاد مرگ است و برترین تفک

رفتار انسان مؤثر؛ هر چند تأثت  آنها یکسان نیست. از میان  همه عقاید دیتن در پس  

ن و معاد یگ از نافذترین و مؤثرترین باورها در جهت  ، اعتقاد به رستاخت  عقاید دیتن

 یت و اصلاح اوست. دادن به رفتار آدمی و ترب

 دارد و    پرورش روح انساننقش شایاین در    یاد مرگ
ز
 فردى و   آثار تربیتی شگرف

ی
در زندگ

       اجتماعی او به ارمغان می آورد : 
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اعتقاد به معاد،     اصلاح نگرش انسان به دنیا و نر اعتناني به جلوه هاى فریبنده آن 1

ه عنوان ابزارى در جهت نیل  راى انسان ب ، دنیا را بگرش انسان را به دنیا تغیت  دادهن

 قرار می دهد. بر  به اهداف والاى انساین و رسیدن به یک 
ی
 جاوید و همیشگ

ی
زندگ

اساس جهان بیتن توحیدى دنیا براى انسان آفریده شده و نه انسان براى دنیا، و 

دنیا شخصیت انساین بسیار والاتر و گرانبهاتر از آن است که بخواهد خود را به متاع 

ایی زیبا قرآن کریم در قالب داستانهاى خود تابلوه و جلوه هاى فریبنده آن بفروشد. 

تی را به تصویر کشیده که هیچ گاه   ترسیم نموده که در آنها عظمت انسانهاى بلندهمی

قات دنیوى زانو نزدند، و فریفته جلوه هاى فریباى دنیا نشدند؛  
ّ
ات و تعل در برابر تمنیی

 .                                    از جمله: 

فرعون و سکنا گزیدن در جوار او  همانان که پاداشهاى مادى  ،الف   ساحران فرعون

لی در   تمام آمال و آرزوهاى آنان را تشکیل می داد، به ناگاه ایمان به خدا چنان تحوی

روح و جان آنها ایجاد کرد که تمام دنیا و جلوه هاى زودگذر آن در پیش چشمشان  

وار و خفیف به نظر می رسید و در برابر تهدیدهاى فرعون به قتل، قاطعانه می  خ

یند: هیچ مانعی ندارد و هیچ گونه زیاین از این کار به ما نخواهد رسید، هر کار می گو 

 خواهی بکن، ما به سوى پروردگارمان باز می گردیم. 
َ
لِبُون
َ
ق
ْ
ا مُن
َ
ن
ِّ
 آ اِلی رَب
َّ
َ اِن ْ ی 
َ
 ض
َ
وا لَّ
ُ
ال
َ
تو  ق

، بلکه ما را به لقاى معشوق حقیقی با  ى از ما کم نمی کتن ن و معبود  این کار نه تنها چت 

 .    .     واقعی می رساین

د به ما زين عذاب                بگفتند آن ساحران در جواب ز  نخی 
  .          .    زيانز

  به سوى خداوند گرديم باز          كه چون ط شود اين حديث دراز

ن را نمی شناختیم، با خداى  تهدیدها د  آن روز این ر ما اثر می گذاشت که ما خویشیی

ا امروز گم خود   سرگردان بودیم، امی
ی
آشنا نبودیم و راه حق را گم کرده و در بیابان زندگ

شده خود را یافته ایم، هر کار می تواین بکن! آرى، ایمان به خدا و اعتقاد به حیات  



 

35 

حق، آنان را چنان منقلب ساخته بود، که دیگر   جاودان و اندیشه رجوع به پیشگاه

ن نزد محبوبمرگ در نظر آنان فنا نبود،   ایمان  .  بلکه وسیله اى بود براى حضور یافیی

ن مرگ را که همیشه به صورت کابوسی بر افکار انسانها  به معاد، چهره وحشت انگت 

از مفهوم نیستی   سنگیتن داشته و آرامش را از آنها سلب کرده دگرگون می سازد و آن را 

 .                      .            به دریچه اى به سوى جهان بقا تغیت  می دهد 

ا زرق و برق  همسر فرعون . ب لایی بود، امی ه و تجمی
ی
 مرف

ی
با آنکه غرق در یک زندگ

قات  
ّ
دستگاه فرعوین او را نفریفت و او که دلش به نور ایمان روشن بود، از تمام تعل

ن دنیوى دست ش ست و از تنگناى آن قصرها به فراخناى بهشت چشم گشود و چنی 

ر بهشت بنا کن و مرا از فرعون دعا کرد: پروردگار من، خانه اى برایم در جوار قربت د

  وَ و کارهایش رهایی بخش. 
َ
ب َ
ُ ٱضزَ

ه
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ق
ۡ
زَ ٱ ل ٰ لِمِی 

ه
  لظ

 زند بهر افراد مؤمن مثال           11تحریم          كنون آسيه را خداى جلال

 گفت آن نيك نر 
ز  وىگذشتم ز فرعون و از كاخ                     به يزدان چنی 

 بساز و بكن دورم از كار زشت                              برايم يكى خانه اندر بهشت

 كز اعمال زشتش دلم را بخست                   فرعون پست رها ساز من را ز 

 كه راه تعدى گرفتند پيش                         نجاتم ببخشا از اين قوم و كيش

ا با خدا نزدیک دگارش را خواسته، خواسته است تآرى همش فرعون جوار رحمت پرور 

ترجیح داده، با اینکه نزدیگ به فرعون  باشد و این نزدیگ با خدا را بر نزدیگ با فرعون  

ات را در یی داشته، در دربار او آنچه را که دل آرزو می کرده یافت می شده و 
ی
همه لذ

ا یافت می شده، پس معلوم  حتی آنچه که آرزوى یک انسان بدان نمی رسیده، در آنج

 دنیا دوخته بود، آن هم نه
ی
ات زندگ

ی
به خاطر    می شود همش فرعون چشم از تمامی لذ

ات برایش فراهم بوده،  
ی
ن اینکه همه لذ اینکه دستش به آنها نمی رسیده، بلکه در عی 
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مع ذلک از آنها چشم پوشیده و به کرامایی که نزد خداست و به قرب خدا دل بسته  

                        .                 ه غیب ایمان آورده و در برابر ایمان خود استقامت ورزیده تا از دنیا رفته استبود و ب 

ل غرایز و شهوات 2.  ا و     کنیی
ی
تا زماین که انسان در این دنیا استقرار دارد دلش از تمن

ا وقتی در پرتو ایمان به غیب و اع  دریافت  خواهشها باز نمی ایستد، امی
ی
تقاد به سراى باق

ن است، و حتی در  ن بسی ناچت  قلمرویی که  که فرصت دنیا بسیار محدود و بهره آن نت 

ن   به دست می آید نمی توان آن را براى همیشه حفظ کرد و خوشیها و لذایذ واقعی نت 

 ایام کوتاه خلاصه نمی شود، دیگر نه هر دم امواج خواسته هاى یی پایان بر  
ن در همی 

ن گردد  دلش ا ن وابسته کند و موجب انهدام خویشیی ستیلا می یابد که خود را به همه چت 

ش از حد از نعمتها و ثروتهاى دنیا برخوردار نشده، آزرده خاطر مىشود.  و نه از اینکه بی

ن از این تأثت  نافذ و مؤثر ایمان به معاد حکایت دارند   .  داستانهاى قرآن نت 

ل عظیمی در روح و اندیشه  ور به معاد اعتقاد و با   شهامت و شجاعت 3 چنان تحوی

در طریق انجام مسئولیتها بر او وارد   انسان ایجاد می کند که نه تنها از فشارهایی که

می آید رنحیی نمی برد ، بلکه از آن استقبال می کند و همچون کوه در برابر حوادث می  

ن است کوچک ترین عمل نیک    ایستد و در برابر یی عدالتیها تسلیم نمی شود و مطمی 

ونه ظلم و و بد، پاداش و کیفر دارد و بعد از مرگ به جهاین وسیع تر که خالی از هر گ

 ستم است انتقال می یابد و از رحمت و الطاف پروردگار بهره مند می شود. 

ر وصول به     دلگرمی و آرامش 4 انسان فطرتا جویاى سعادت خویش است، از تصوی

ت می گردد، و از فکر یک آینده شوم و مقرون به محرومیت    سعادت غرق در مشی

و اضطراب می گردد. آنچه مایه سعادت  سخت دچار دلهره    لرزه بر اندامش می افتد و 

ایط محیط. آنچه که   ن است: یگ تلاش و دیگرى اطمینان به سرر انسان می گردد دو چت 

 انسان را به اضطراب و نگراین می کشاند 

 ، جهان است. آیا کار خوب فایده  رباره او روشن نمی بیند و آدمی تکلیف خویش را د
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آیا همه تلاشها و انجام وظیفه ها پایان کار   دارد؟ آیا صداقت و امانت بیهوده است؟

 محرومیت است؟ اینجاست که دلهره و اضطراب در مهیب ترین شکلها رخ می نماید. 

انهاست می سوزاند و انسان  ایمان به معاد، ریشه یأسها و نومیدیها را که آفت جان انس

می شود و  از اعمال نیک او از صفحه هستی پاک نرا امیدوار می سازد که هیچ یک 

از سوى دیگر  مصائب و ناکامیهایش در این دنیا هیچ کدام یی پاسخ نخواهد ماند. 

یادآورى آن دادگاهی که عدالت محض بر آن حکمفرماست و صالح و طالح و ابرار و 

ار در آن به یک چشم نگریسته نمی شوند، و هر کس را به مقتضاى اعمالش ثواب    اسرر

مؤمنان، آرامش خاطر و بهجتی وصف ناشدین به ارمغان می  یا عقاب می کنند، براى 

ن از این اثر   آورد و آینده روشتن را به آنها نوید می دهد. در لابلاى داستانهاى قرآن نت 

 ایمان به معاد می توان نمونه هایی ر 
 ا سراغ گرفت تربیتی

اعتقاد به معاد،  یگ از آثار پر برکت    احساس مسئولیت و حالت آماده باش دائم 5

بیدار شدن احساس مسئولیت و وظیفه شناسی در عمق وجود انسانهاست، به گونه  

دهد و او در مقابل هر کارى خود    اى که تمام افکار و کردار آدمی را تحت شعاع قرار می

ن ارا موظف به پاسخ گو  رزسیر فوق یی می داند. از این رو کوتاه ترین لحظات عمر نت 

انسان خود را همچون مسافرى خواهد دانست که باید از فرصتها   العاده می یابد و 

د   برگت 
د و ره توشه آخرت را هر چه بیشتی و بهتی ین بهره را بتی

انسان مؤمن به  . بیشتی

لق و خوی  ها و اعمال و رفتار  حیات جاویدان، همواره کمال دقت را در اندیشه ها 
ُ
و خ

ها به چشم یک سلسله امور زودگذر نباید  اند که به اینخویش به کار می برد؛ زیرا می د

و در سراى دیگر . نگاه کرد، اینها همه پیش فرستاده هاى انسان به سراى دیگر است 

 کند 
ی
ماتریالیست    بدین سان می توان دریافت که این اعتقاد .  با این سرمایه ها باید زندگ

ن سبب میها و هواداران آنها که می   شود تا قدرت  پندارند اعتقاد به حیات بازپسی 

 تحرک و نشاط را از آدمی سلب نموده، او را به انزوا طلتی بکشاند،  

 تا چه حد خام و پوچ است؛ زیرا ایمان به وجود دادگاهی که تمام اعمال انسان یی کم و 
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د و هیچ راهی براى ف کاست در آن مورد بررسی قرار  رار از چنگال مجازات آن  می گت 

می دهد و روح خفته او را بیدار می کند و او را به وظیفه  نیست، انسان را سخت تکان 

شناسی فرا می خواند و نه تنها او را به رخوت و سستی دعوت نمی کند ، بلکه بر عکس  

. جلوه هایی از این تأثت   روح تقوا و تعهد و احساس مسئولیت را در وى زنده می کند 

 قرآن سراغ گرفت  شگرف اعتقاد به معاد را می توان در میان داستانهاى

ت آموزى 6 ین و ثمرات نیکوى درخت پربار ایمان به     عیر یگ دیگر از میوه هاى شت 

 است. آدمی 
ی
ت آموزى از تاری    خ گذشتگان و پندآموزى از فراز و نشیب زندگ معاد، عتی

ن می یابد، که از ظواهر امور   در پرتو ایمان و   نافذ و حقیقت بی 
باور به معاد چشماین

لات دنیا،  به  باطن آنها دیده می گشاید و از خانه غرور به خانه شعور پا می نهد. تحوی

دگرگونیهاى روزگار، آمدنها و رفتنها همه و همه آینه هاى تمام نمایی هستند که به  

ن خویی ناپایدارى این دنیا و جلوه هاى   فریباى آن را نشان می دهند و انسان را از دلبسیی

ن د ط آنکه انسان تنها تماشاگر  به دنیا و فرو رفیی ر گرداب غفلت بر حذر می دارند، به سرر

ت آموزد و خود را براى دانشگاه  حوادث نباشد، بلکه از مدرسه روزگار، درس عتی

 . قیامت مهیا سازد 

    ذیرى از تاری    خ میدر سفارش به پندپ  لیه السلامعامت  مؤمنان
ی
فرماید: اگر راهی براى زندگ

ن    لیه السلامع  یا از مرگ گریزى بود، حتما سلیمان بن داوودجاودانه وجود می داشت،   چنی 

می کرد، او که خداوند حکومت بر جن و انس را همراه با نبوت و مقام بلند قرب و  

ا آن گاه که پیمانه عمرش ل  لت، در اختیارش قرار داد. امی ن یز و روزى او تمام شد متن تی

هاى مرگ از کمانهاى نیستی بر او باریدن گرف ت و خانه و دیار از او خالی گشت،  تت 

مردم! براى شما در تاری    خ    خانه هاى او یی صاحب ماند و دیگران آنها را به ارث بردند. 

ت فراوان وجود دارد، کجایند عمالقه و فرزندانشان؟   گذشته درسهاى عتی

ان خدا را کشتند  ها و فرزندانکجایند فرعون   شان؟ کجایند مردم شهر رس، آنها که پیامتی
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ت آنها را خاموش کردند و راه و رسم ستمگران و جباران را زنده  
ی
و چراغ نوراین سن

قرآن کریم پس از بیان سرگذشت دردناک قوم نوح و عاد و ثمود و قوم   ساختند؟

یی می داند براى  شعیب و قوم لوط و سرگذشت فرعونیان، ماجراى آ  نها را درس عتی

همه کساین که از عذاب آخرت در ترس و بیم به سر می برند، و پشتشان از شنیدن 

 ادث هولناک قیامت می لرزد؛ آنجا که می فرماید:  حو 

ن و حوادث شوم و دردناکى که بر گذشتگان رفت(  در  ت انگت  این )سرگذشتهاى عتی

ز عذاب آخرت می ترسند؛ همان روزى که  علامت و نشانه اى است براى کساین که ا

   همه مردم در آن گرد می آیند. 
َ
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د كسى      103هود    نهفته است در آن هلاك آيتی  نی چو خواهد بگی   عیر

نی آنكه را از عذاب سد به روز سؤال و جواب                        بود عیر  بیی

 همه جمع گردند در يك مكان              چو در روز محسرر ز پی  و جوان

 هرآنچه نمودند ز ايام پيش                         ببينند پاداش اعمال خويش

ن ایمان دارند، ب   ا دیدن هر یک از این نمونه ها و سرنوشت آرى آنها که به رستاخت 

ن اقوامی بدان گرفتار آمدند، دلهایشان تکان می خورد، و از ماجراى آنها  شومی که چنی 

ند و راه خود را باز می یابند و دامان خود را به گناهاین که آنها بدان آلوده  ت می گت  عتی

 شدند نمی آلایند.  

ا آنها که ایماین به قیامت ندارند،  ب امی
ی
سته شده،  دریچه دلهایشان بر واقعیتهاى زندگ

 دارند و از آخرت غافل اند. از این رو از کنار تمامی حوادث و  
ی
تنها سر در آخور زندگ

تهاى    می گذرند و دلهاى سنگ و سختشان از مواعظ و عتی
ی
 به سادگ

ی
لات زندگ تحوی

 نمی پذیرد فراوان عالم هیچ تأثت   
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 هایاد معاد، تعدیل کننده رفتار 

 بهتی و برتر به انجام اعمال فراواین در حیات مادی  
ی
 همواره برای دستیایی به زندگ

بشر

خویش اقدام کرده که در نتیجه آن ما شاهد انواع امکانات این جهاین برای این حیات  

که هرکدام اقتضای  هستیم. یی تردید انسان از دو بعد جسم و روح تشکیل یافته است  

وان گفت انسان به اید به هر دو پاسخ لازم داده شود تا بتخاص خود را دارد که ب

 انسانیت خویش دست یافته است. 

خواهان، همواره و در طول تاری    خ به دنبال آن بوده اند این است  ان و خت  آنچه پیامتی

 تلاش کرده و در یی آن بوده اند که  
نگذارند به حیوان تمام  که برای احیای حقیقی بشر

چرا که براساس آموزه های ناب اسلامی، برحین   ر از آن بدل شود عیار و بلکه پست ت 

ن ترند. حال باید در جست وجوی راهی بود تا بتوان   ن پایی  انسان ها حتی از حیوان نت 

افراد بشر را هم برای این جهان و هم برای جهان دیگر آماده کرد. بدون شک بدین  

ن رسولان الهی بود و به آن منظور بای چه آنان آورده اند پایبند و ثابت  د گوش به فرامی 

یم. یگ از مسائلی که می تواند در این راه کمک کار و عامل ترقی انسان باشد قدم باش

یاد معاد است. نباید از نظر دور داشت که یاد معاد و بازگشت مجدد به محصرن عدل  

 ما بازنداشته و به تعبت  برحین ما ر الهی هیچ گاه ما را از اعمال این 
ا به انزوا  جهاین

 نخواهد کشاند. 

تحقیقا باید گفت کسی که همواره به یاد بازگشت به سوی خدا و مسئولیت    انواع انزوا  

پاسخ گویی به آنچه انجام داده باشد اعمال و رفتار فردی و جمعی خویش را درست و  

ی خواهد  به هنگام انجام خواهد داد و از هدر رفت ت وانمندی های گوناگون جلوگت 

اما انزوای منقن .  معاد تنظیم خواهدشد و به عبارت دیگر همه رفتارهای او با یاد  نمود  

آن است که در گوشه ای از اجتماع، تنها به خود اندیشه کنیم و کاری به دیگران و  

است که   رشد و تعالی مادی و معنوی آنان نداشته باشیم به عباریی انزوای منقن آن 
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ن بوده در اندیشه دیگران که انبیای الهی دریی آ فرد تنها در اندیشه خویش باشد نه

 . اند. 

به راستی علت اصلی وقوع معصیت در   علت ارتکاب گناه فراموسیر قیامت و معاد

 جوامع دیتن چیست؟  

آیت الله جوادی آملی براین باور است که علت اصلی همان فراموسیر قیامت و معاد  

و بداند و احساس حساب و کتاب  است زیرا آن هنگام که انسان خود را تنها ببیند 

 نسبت به کنش ها و واکنش های فردی و جمعی خویش را نکند،  

اید در انتظار فوران دیگر انتظار ترک معاصی، قدری دور از واقعیت خواهدبود لذا ب

 .  جرایم و بزه های فردی و اجتماعی نشست

لازمه این امر آن است  به بیاین دیگر، اگر بخواهیم به رشد و تعالی و ترقی دست یابیم  

ان آن عدل الهی است و حتی به  که همواره به یاد معاد و بازگشتی باشیم   ن که تنها مت 

ین کار نیک و بدی از ما  سر بزند باید در برابر این عدالت جوابگو   تعبت  قرآن اگر کمتی

 باشیم. 
ُ
رَه
َ
ا ي ٗ ۡ ی 
َ
ةٍ خ رَّ
َ
الَ ذ
َ
ق
ۡ
عۡمَلۡ مِث

َ
مَن ي
َ
عْمَلْ مِ  وَ  7 ۥف

َ
 ي
ْ
ةٍ مَن رَّ

َ
الَ ذ
َ
ق
ْ
 ث

ُ
رَه
َ
ا ي ًّ
َ  (8)زلزالسرر

 بكردست پاداش آن، بيند او                         اگر قدر يك ذره كار نكو

 جزايش در آن روز بيند بسرر               و گر قدر يك ذره كردست سرر 

 ما حاکم شود دیگر شاهد کم کاری، یی  
ی
و خود را رها نپنداریم. اگر یاد معاد در زندگ

ی، دست اندازی به بیت  کی فیتی در انجام امور، غش در معاملات، احتکار، رشوه گت 

ر براساس وجدان ها و جنایات بزرگ و... در جامعه نخواهیم بود و تمام امو   المال، قتل

ایطی خواهیم توانست به   ن سرر کاری و اندیشه الهی به پیش خواهد رفت که در چنی 

   . مدینه فاضله دست یافت
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 هشدار نام های معاد و قیامت             :    4بخش  

ورت اصلاح اعمال   خدای متعال با این نام گذاری ها برای روز قیامت، درصدد بیان صرن

 انسان ها و 
ی
هشدار در مورد آن برآمده است. در واقع یگ از راهکارهای قرآن اخلاق

باین  از میگ لذا  در توجه دادن به »آخرت« نام گذاری های دقیق روز قیامت است

اخلاق اسلامی در قرآن کریم، آیات مربوط به معاد می باشد. قرآن به شکل های  

ه های اخ ن  انسان قرار داده است. گوناگون این موضوع را پایه و مبنایی برای انگت 
ی
لاق

به بیان دیگر تمام اسامی قیامت، هشدار دهنده هستند. قرآن با این نام گذاری ها،  

 های آ
ی
ن روز بزرگ را در حد درک بشر بیان می کند. در قرآن کریم خصوصیات و ویژگ

ن  نودبیش از  اسم و صفت برای روز قیامت شمرده شده، که باور به آنها نقش تعیی 

ای در سلوک اخلاقی و عارفانه انسان در ابعاد فردی و اجتماعی دارد. عناوین  کننده 

 .روز قیامت را به هفت دسته می توان تقسیم کرد

بیان کننده حالات روحی افرادند                                                           یی کهنامها .1

 .یادآوری کننده روز قیامت اند  .2

گویای یی تاثت  بودن عمل در آن هستند                                                                        .3

 .های روز قیامتند  عذاب ضن از توضیح دهنده بع  . 4

ن از نتایج اعمال انسان است                                                                      .5 روز آگاهی یافیی

 .بیانگر صفات روز قیامتند .6

                                           بیانگر یی فایده بودن کمک دیگران در آن روز است . 7

قِيَامَه  . 1
ْ
وْمِ ال
َ
قِيَامَةِ روز ایستادن ي

ْ
سِمُ بِيَوْمِ ال

ْ
ق
ُ
دو وجه برای این نام   (1)قیامت لا أ

ون می آورند و می ایستند و  گذاری ذکر شده: چون در این روز انسان ها سر از قتی بت 

ان عدل الهی می ایستند  ن  . دوم انسان ها در برابر مت 

ز  ۀقسم باد بر عرص  ز                             رستخی     قسم باد بر نفس لوامه نی 
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ائِرُ  . 2. َ  السرَّ
َ
بْلی
ُ
ائِرُ .  روز آشکار شدن رازهایوم ت َ  السرَّ

َ
بْلی
ُ
وْمَ ت
َ
 ي

ُ
ه
َ
مَا ل
َ
ةٖ وَ   ۥف وَّ

ُ
اضِٖ  مِن ق

َ
 ن
َ
لَ

ون افتد   (9- 10)طارق  و یاوری  یار نبود    رازها از پرده بت 

 شود آشكار و بيفتد برون                           اسرارهاى دروندر آن روز 

 نه از قوت خويش بيند نشان                           نيابد مددكار و يارى رسان

مْعِ  . 3
َ
ج
ْ
وْمِ ال
َ
مْعِ روز جمع شدن ی

َ
ج
ْ
مْ لِیَوْمِ ال

ُ
مَعُک
ْ
ج
َ
وْمَ ی
َ
 ( 9)تغابنی

 وز شمارند جمع ر شما را ك                            به ياد آر روزى كه پروردگار

صْلِ  . 4 
َ
ف
ْ
 میقاتا روز جدا شدن یوْمَ ال

َ
صْلِ کان

َ
ف
ْ
 یوْمَ ال
َّ
،  17)نبأإِن  (  روز جدایی

مْ وَ 
ُ
اک
َ
مَعْن
َ
صْلِ ج
َ
ف
ْ
وْمُ ال
َ
ذا ی
َ
زَ  ه لِی 

 وَّ
َ ْ
 جمع پیشینیان    ( 38)مرسلات الْ

 همه جمع گردند نزد خدا                           بلی روز فصل و زمان جزا

 جدا می شود عبد نيكو ز بد      آن سخت روزى كه خواهد رسد ر د

 خدا جمع كردست در اين ميان                           شما را به همراه پيشينيان

مومن که یا به اعتبار جدایی خوب از بد در این روز است، یا به دلیل جدایی منافق از 

ن از هم نشیند و   .....  در دنیا قابل تمت 

5 .  
َ
ودِ وْ ي

ُ
ل
ُ
خ
ْ
ودِ روز جاودانه مُ ال

ُ
ل
ُ
خ
ْ
وْمُ ال
َ
 ي
َ
وها بِسَلامٍ ذلِك

ُ
ل
ُ
خ
ْ
 ( 34)قاد

 گزينند در باغ جنت مقام                  درآيند با شادى و با سلام 

 جنانآيند سرخوش به باغ  در            كه امروز روزيست تا جاودان

ةِ  . 6 سْرَ
َ
ح
ْ
وْمَ ال
َ
  وَ روز حشت خوردن ي

ُ
ذِرْه
ْ
ن
َ
وْمَ أ

َ
مْرُ مْ ي

َ ْ
َ الْ ي ِ
ضز
ُ
 ق
ْ
ةِ إِذ سْرَ
َ
ح
ْ
  ال

ةٍ وَ  وَ  
َ
ل
ْ
ف
َ
ي غ ِ
ز
مْ ف
ُ
  ه

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
مْ لَ
ُ
 ( 39)مریمه

سان تو اى مصطقز اين زمان . .  از آن روز حسرت همه مردمان           بیی

 گذشته دگر كار ايشان ز كار           در آن محسرر غم به روزِ شمار
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  نيارند ايمان به آن، جاهلند            از آن روز، مردم كنون غافلند

وْمَ  . 7
َ
ادِ  ی

َ
ن
َّ
وْمِ  روز فریادالت

َ
ا ق
َ
  وَ ی

  إِنزِّ
ُ
اف
َ
خ
َ
مْ  أ

ُ
یْک
َ
ل
َ
وْمَ  ع

َ
ادِ  ی

َ
ن
َّ
 (  32)غافر الت

 كه مردم ز سختی برآرند داد                       شما را از آن روز ترسم زياد

نِ  . 8
ُ
اب
َ
غ
َّ
وْمُ الت
َ
لِ  روز خسارتی

َ
 ذ

َ
 ی
َ
نِ ک

ُ
اب
َ
غ
َّ
 (  9)تغابنوْمُ الت

رَوَد    هرآن كس كه افشاند خود تخم بد
ْ
ز از زيان كشته اش بِد  غمی 

تغابن به معنای خسارت و پشیماین است. انسان تا در صحنه قیامت حاصرن نشود و 

ر و خشاین را که در دنیا مرتکب شده و سرمایه  فقر خود را نیابد نمی تواند واقعیت صرن

  را که تباه کرد درک کند. در روز محشر است که این خشان و تباهی تجسم ارزشمندی  

 . و عینیت یافته و انسان ها آن را فهم و درک می کنند

9 .  
ٌ
ة
َ
فاع
َ
 وَ لا ش

ٌ
ة
ه
ل
ُ
يْعٌ فِيهِ وَ لا خ

َ
وْمٌ لا ب
َ
 روز فقدان دوستی و معامله و شفاعت ي

 
َ
ا رَز وا مِمَّ

ُ
فِق
ْ
ن
َ
وا أ
ُ
 آمَن
َ
ذِين
ه
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
يْعٌ يا أ

َ
وْمٌ لا ب
َ
َ ي ي ِ
نی
ْ
أ
َ
 ي
ْ
ن
َ
بْلِ أ
َ
 ق
ْ
مْ مِن
ُ
ناك
ْ
 فِيهِ ق

 
ٌ
ة
َ
فاع
َ
 وَ لا ش

ٌ
ة
ه
ل
ُ
 ٱ وَ وَ لا خ

َ
ٰ فِرُون
َ
ك
ۡ
مُ  ل

ُ
 ٱه

َ
ٰ لِمُون
ه
 (  254)بقره لظ

 شما مؤمنان را نموده عطا                    بسازيد انفاق زانچه خدا

 در يك زمانيك روز آيد كه             نماييد انفاق خود پيش ازآن كه

 شفيغ بدادت رسدهرگز  نه           نه باشد رفاقت، نه دادوستد

 چه ظلم نمودند بر خود گران             در آن روز فهمند پس كافران

ومَ الحِساب   .  10
َ
سوا  روز حساب ی

َ
 بِما ن
ٌ
دید
َ
 ش
ٌ
ذاب
َ
م ع
ُ
ه
َ
ِ ل
 
ن سَبیلِ اللَّ

َ
 ع
َ
ون
 
ضِل
َ
 ی
َ
ذین
ه
 ال
َّ
اِن

ومَ الحِساب 
َ
 26ص ی

 بگشتند گمراه و ماندند دور                    كسانز كه از راه رب غفور

 ببينند روز جزا بس عذاب                       چو از ياد بردند روز حساب
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ان  و فردا )قیامت( وقت حساب است نه عمل  . نه حسابامروز زمان کردار است 

این نام مقدس به   (42غه،خالبلا نهج  الیوم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عمل

   سری    ع الحسابرسد. خداوند در قرآن مجید هشت بار خود را ظهور کامل می 
ن
معرق

 الله سَری    ع الحساب  کرده
ّ
 إن
ْ
سَبت
َ
فسٌ ما ک

َ
لَّ ن
ُ
( و گاهی خود  51)ابراهیم لِیَجزِیَ اُلله ک

ز را   . دانسته 62انعاماسرع الحاسبی 

 كسى را كه كردست كار خطا                        كه كيفر نمايد يگانه خدا

 حساب خلايق رسد كردگار            سري    ع الحساب است پروردگار 

فِرُّ  . 11
َ
وْمَ ی
َ
فِرُّ  روز فرار خویشان از همدیگر  ی

َ
وْمَ ی
َ
خیهِ   ی

َ
 ا
ْ
مَرْءُ مِن

ْ
 وز برادر كنند خلق فرار  ال

بیهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ 
َ
هِ وَ ا مِّ
ُ
لِ امرِیً مِ وَ ا

ُ
نیهِ لِک
َ
 یب

ٌ
أن
َ
ومَئِذ ش

َ
م ی
ُ
                ( 34- 37)عبس  غنیهنه

 ز رعب وز وحشت ز بيم و خطر                          گريزد ز اخوان و مادر پدر

ز سان گريزد ز فرزند و زن  كجا می تواند بگويد سخن                همی 

 چنانست هركس گرفتار خويش              حسرر آيد به پيش ۀچو هنگام

 به كار خودش هست مشغول و بس              هرگز نسازد توجه به كس كه

12 
ُ
ة
َّ
اق
َ
ح
ْ
،   . ال  . وَ حقیقت و روز واقع شدین

ُ
ة
َّ
اق
َ
ح
ْ
 . مَا ال
ُ
ة
َّ
اق
َ
ح
ْ
  ال

ُ
ة
َّ
اق
َ
ح
ْ
 مَا ال
َ
رَاک
ْ
د
َ
 )(مَا أ

 وقت آن گشت و برپاى خاستكه چون           قيامت همانروز سخت ست و راست

 در آن روز محسرر بيابد ظهور     3تا1حاقه ل امورتمام حقايق ز ك

 چسان هولناكست و چون ديده سوز              چگونه كتز درك كان سخت روز

 ال. 13
ُ
ة
َ
اع ن شده،  سَّ  زمان معی 

ً
ة
َ
ت
ْ
غ
َ
 ب
ُ
ة
َ
اع مُ السَّ

ُ
ه
ْ
اءَت
َ
ا ج
َ
 إِذ
تیَّ
َ
  ح

ْ
وا
ُ
ال
َ
ا ق

َ
ن
َ
ت سۡرَ
َ
ٰ ح
َ
  ي

 آيد از هر طريق و كنار فرا          31انعام    پس آنگه كه هنگام روزِ شمار  

 بگويند اى واى بادا به ما                            چو هنگام محسرر بيايد فرا
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 ال. 14
ُ
ة
َّ
خ
ٓ
ا  روز فریاد و صیحه،   صَّ

ُ
ة
َّ
اخ اءَتِ الصَّ

َ
ا ج
َ
إِذ
َ
 ( 33)عبس ف

 به گوش خلايق رسد آن صدا                          برآيد نداچو هنگام محسرر 

 لا. 15
ُ
ة امَّ
َّ
ىروز حادثه بزرگ،  ط َ یرْ

ُ
ك
ْ
 ال
ُ
ة امَّ
َّ
اءَتِ الط

َ
ا ج
َ
إِذ
َ
 (34)نازعات ف

 شود آشكار و بگردد پديد                چو آن رويداد بزرگ و مجيد

،  یه. غاشِ 16 اشِيَةِ روز فراگت  و همگاین
َ
غ
ْ
 ال
ُ
دِيث
َ
 ح
َ
اك
َ
ت
َ
لْ أ
َ
 ( 1غاشیه)ه

 سخت محسرر خیر  ۀاز آن عرص                          ترا اى پيمیر رسيده مگر

17 . 
ُ
ة
َ
قارِع
ْ
 روز عذاب کوبنده،  ال

ُ
ة
َ
قارِع
ْ
 مَا ال
َ
راك
ْ
د
َ
 . وَ ما أ

ُ
ة
َ
قارِع
ْ
 . مَا ال
ُ
ة
َ
قارِع
ْ
 ال

 كه از وحشت افتند در اضطراب                روز عذاب هم قارعه چيست

 در وجود كه سختی آن چون بود                          چگونه توانز تصور نمود

عَظِيمِ . 18
ْ
بَإِ ال
َّ
ی مهم و رخدادی بزرگ، الن ذِي ختی

ه
عَظِيمِ . ال

ْ
بَإِ ال
َّ
نِ الن
َ
 . ع
َ
ون
ُ
ساءَل
َ
ت
َ
مَّ ي
َ
ع

 
َ
ون
ُ
لِف
َ
ت
ْ
مْ فِيهِ مُخ

ُ
 (2)نباءه

ز خیر هست در پيش رو  كه مردم نمايند ز آن پرس وجو              كدامی 

 جدل كرده در باب آن مرد و زن                      بگويند از روز محسرر سخن

19 . 
ُ
واقِعَة
ْ
، ال  روز تحقق یافتتن

ٌ
ة
َ
عَتِها كاذِب

ْ
سَ لِوَق
ْ
ي
َ
 . ل
ُ
واقِعَة
ْ
عَتِ ال
َ
 إِذا وَق

 موقع حسرر و روز جزا            چو وقت قيامت بيايد فراشود

 كه هرگز نبودست كذنر در آن             بيايد همان سخت روز گران

20 . 
َ
زِف
ْ
وْمَ الْ
َ
ةِ روز نزدیک و حتمی ه ي

َ
زِف
ْ
وْمَ الْ
َ
مْ ي
ُ
ذِرْه
ْ
ن
َ
 (18غافروَ أ

سان بسرر را ز روز جزا           تو اى مصطقز اى رسول خدا  بیی

بَعْثِ . 21
ْ
وْمِ ال
َ
بَعْثِ روز برانگیخته شدن ي

ْ
وْمِ ال
َ
 ي
َ
ِ إِلی
ه
ابِ اللَّ

َ
ي كِت ِ
ز
مْ ف
ُ
ت
ْ
بِث
َ
 ل
ْ
د
َ
ق
َ
 .                ل

 عباد  در برزخ اى بد برانگیخت           (56)روم        معاد تا زمان  کتاب  حق هب
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قِ . 22
َ
لً
َّ
وْمَ الت
َ
 روز دیدار و ملاقات، ي

ْ
اءُ مِن
َ
ش
َ
 ي
ْ
 مَن
َ
لی
َ
مْرِهِ ع
َ
 أ
ْ
 مِن
َ
وح ي الرُّ ِ

قی
ْ
ل
ُ
 ي

قِ 
َ
لً
َّ
وْمَ الت
َ
ذِرَ ي
ْ
 ( 15)غافرعِبَادِهِ لِيُن

 دادرا خداوند  دمد روح خود                به هركس كه خواهد ز خيل عباد

ساند او خلق را از جزا                  كه آن بنده گردد رسول خدا  بیی

23 . 
ُّ
ق
َ
ح
ْ
وْمُ ال
َ
 روز حق، ي

ُّ
ق
َ
ح
ْ
يَوْمُ ال
ْ
 ال
َ
لِك
َ
ا ذ

ً
هِ مَآب
ِّ
 رَب
َ
 إِلی
َ
ذ
َ
خ
َّ
اءَ ات
َ
 ش
ْ
مَن
َ
 39نباف

 روز نر شك بيايد ز راه
ز  بياييد در پيش يكتا اله               چنی 

 مقامی بيابد به نزد خدا                 هد، به روز جزاكه خوا  هرآن كس

رُوجِ  . 24
ُ
خ
ْ
وْمُ ال
َ
، ي ون آمدن از قتی وْمُ روز بت 

َ
 ي
َ
لِك
َ
 ذ
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 بِال
َ
ة
َ
يْح  الصَّ

َ
سْمَعُون

َ
وْمَ ي
َ
ي

رُوجِ 
ُ
خ
ْ
 (42)ق ال

ز  ز                 نيوشند مردم در آن روز نی   كه می آيد از رستخی 
 ندانى

 برآيند مردم ز خاك قبور                  ت روز نشورز كان هسدر آن رو 

ينِ  . 25
ِّ
وْمِ الد
َ
ينِ روز جزا و پاداش و کیفر، ي

ِّ
وْمِ الد
َ
 (4)حمد مَالِكِ ي

ز  ۀبود صاحب عرص  رستخی 

حِ . 26
ْ
ت
َ
ف
ْ
وْمَ ال
َ
وزی، ي مْ روز پت 

ُ
ه
ُ
رُوا إِيمَان

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
ه
عُ ال
َ
ف
ْ
ن
َ
 ي
َ
حِ لَ
ْ
ت
َ
ف
ْ
وْمَ ال
َ
لْ ي
ُ
  وَ  ق

َ
رُون
َ
ظ
ْ
ن
ُ
مْ ي
ُ
 ه
َ
 لَ

 ( 29)سجده

 ولی چون بيايد ز ره، فتح روز              بگو نيست معلوم وقتش هنوز

ز عهد و پيمانشان                      ندارد دگر سود ايمانشان  دگر بسیی

 نه دارند فرصت كه عذر آورند                به رحمت دگر سويشان ننگرند

27 . 
ُ
مَوْع
ْ
وْمِ ال
َ
وجِ . روز وعده داده شده، ودِ ي ُ ُ یر

ْ
ماءِ ذاتِ ال  وَ السَّ

ودِ 
ُ
مَوْع
ْ
يَوْمِ ال
ْ
 وعده شده  ۀقسم باد بر عرص                          (2)بروجوَ ال



 

48 

ز برجهانى رفيع                          قسم باد بر آسمان وسيع  كه دارد چنی 

28 
َ
مْ  روز وعده هولناک عیدالوَ  ومُ . ی

ُ
رْه
َ
ذ
َ
و ف

ُ
وض
ُ
خ
َ
عَبُوا  ا وَ  ي

ْ
ل
َ
 ي

 
َ
ون
ُ
د
َ
وع
ُ
ذِي ي
ه
مُ ال
ُ
وْمَه
َ
وا ي
ُ
ق
َ
لً
ُ
 ي
تیَّ
َ
 (83)زخرف ح

 به حيوانز خود روندى فرو               تو بگذار كاين قوم ناراست خو

 ز بازيچه هايش بگردند مست                        سرگرم دنياى پست بگردند 

 كه هر لحظه می داد يكتا خدا                       رايكى روز آيد كه آن وعده 

ومِ . 29
ُ
مَعْل
ْ
تِ ال
ْ
وَق
ْ
وْمِ ال
َ
ن ي  روز معی 

َ
ومِ  إِلی

ُ
مَعْل
ْ
تِ ال
ْ
وَق
ْ
وْمِ ال
َ
 ( 38)حجر ي

 كه تا روز معلوم يانر بقا                              بفرمود مهلت بدادم تو را 

قیامت دانسته  و مسایل پیش از    معنای آخر الزمانالبته برحین روز الوقت المعلوم را به  

ن و زمان زیر و رو می شود.     اند که زمی 

وْمِ . 30
َ
عِيمِ وال سُّ الي

َّ
نِ الن
َ
وْمَئِذٍ ع

َ
 ي
َّ
ن
ُ
ل
َ
سْأ
ُ
ت
َ
مَّ ل
ُ
 ( 8)تکاثرث

 از آن ثروت و نعمت و مالتان                        در آن روز پرسند از حالتان

ن فرموده از  لم و از یکدیگر بود و با وسیله شناخت شما از عاابزار ادراکى شما، که و نت 

ن خود و خدا، خود و دیگران و رابطه خودتان با خودتان را  آن می توانستید روابط بی 

 تنظیم کنید سئوال خواهیم کرد

مْعَ وَ  وَ    السَّ
َّ
مٌ إِن
ْ
 بِهِ عِل
َ
ك
َ
سَ ل
ْ
ي
َ
فُ مَا ل
ْ
ق
َ
 ت
َ
بَصَََ وَ  لَ

ْ
  ال

َ
اد
َ
ؤ
ُ
ف
ْ
   ال

َ
ان
َ
 ك
َ
ئِك
َ
ول
ُ
لُّ أ
ُ
 ك

ً
ولَ
ُ
 مَسْئ
ُ
ه
ْ
ن
َ
  ع

 مبادا كه دل در نر آن نهی         36اسراء         بدانچه ندارى برآن آگهی

 (بگونى كه اين يك بدست، آن نكو              مبادا كه نر غور نر جستجو)

 همه چشم و گوش و قلوب شما                كه مسئول هستند پيش خدا  
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وۡمِ . 31    ايَ
ۡ
ا بِ ا روزی دیگر خِرِ لْ

َّ
ِ ٱمَن

ه
يَوۡمِ ٱبِ  وَ  للَّ

ۡ
خِرِ ٱ ل

ٰٓ ۡ
زَ  وَ  لْ مِنِی 

ۡ
م بِمُؤ
ُ
 8بقره  مَا ه

 بياورده ايم اعتقاد و معاد                        گويند برخز به يزدان راد

 نابرده اند                             ولی هيچ ايمان نياورده اند
ه
 رهى سوى اللَّ

خِرَةِ  یوم ا. 32
ٰٓ ۡ
خِرَةِ ٱبِ  وَ  این روز پای  لْ

ٰٓ ۡ
  لْ

َ
ون
ُ
وقِن
ُ
مۡ ي
ُ
  4بقره    ه

ز   كه هستند از موقنی 
ز                     كسانز  بياورده ايمان به روز پسی 

 ها و صفات 
ی
 یی برد و آن را از این نام ها می توان به برحین از ویژگ

ن قیامت و رستاخت 

 بشر در آن روز رق
ی
  .م خواهد خوردروزی بزرگ و عظیم دانست که سرنوشت جاودانگ

ح و تفست  برای نمونه فقط به  یوم مورد از اسامی معاد پرداخته خواهد شد یگ  2سرر

لاقو دیگری الحسره 
ّ
 یوم الت

ه ) سْرَ
َ
ح
ْ
وْمَ ال
َ
ن برود، صاحب آن    ( روز حسرت و زیان ي در دنیا اگر سرمایه ای از بی 

انش هست، ولی در روز قی امت انسان می  افسوس می خورد، در حالی که امکان جتی

ان نیست و حال   فهمد که سرمایه ارزشمندی را از دست داده که قابل برگشت و جتی

بل  آن نیازمند است. از این رو بر این ضایعه، حشیی دارد که قاآنکه به شدت به 

ن اساس روایتی داریم که بعضن از دوزخیان به خدا اینگونه   توصیف نمی باشد. بر همی 

که این   آهىذاب تو را در جهنم ممکن است تحمل کنیم، ولی  شکایت می کنند که ما ع

  دوزحین در کنار ما می کشد به قدری جان سوز است که طاقت ما را بریدها ست. 

ن فرمودند: بهشتیان قبل از آنکه   یوم التغابنوضیح در ت صلی الله علیه و آله  رسول خدا  چنی 

یی که بدکار بودند، نشان  به بهشت روند خداوند جایگاه آنان را در جهنم در صور

ن قبل از آنکمی ه وارد جهنم شوند دهد تا حالات شکر آنان افزون شود؛ و جهنمیان نت 

دهد تا حشت نشان می  خداوند جایگاه آنان را در بهشت در صوریی که نیکوکار بودند 

گوید: چرا مسلمان نشدم که به بهشت روم و مؤمن    و ندامت آنان زیاد شود. کافر می 
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ن کافر  می ی داشته باشم. پس غیی  بیشتی نکردم تا درجات بالاتر و بهتی
ی
گوید چرا بندگ

ن  ت علی به سبب ترک ایمان است و غیی  و احسان. حصرن
ی
   مؤمن به سبب تقصت  بندگ

ةِ فرماید میعلیه السلام 
َ
ِ طاع ی 
َ
 غ
ز
 ف
ً
سَبَ مالَّ

َ
ل ک
ُ
 رَج
ُ
سَرة
َ
ومَ القیامَةِ ح

َ
اتِ ی سَرَ

َ
مَ الح
َ
 اعظ
َّ
إن

لَ الاوَّ اِلله ف
َ
خ
َ
ة وَ د
ّ
ن
َ
لَ بِهِ الج

َ
خ
َ
د
َ
 ف
ُ
ه
َ
ةِ اِلله سُبحان

َ
 طاع
ز
 ف
ُ
ه
َ
ق
َ
لٌ فانف

ُ
 رَج
ُ
ه
َ
ارَ وَرِث

ّ
؛ لُ بِهِ الن

ین حشتها در روز قیامت حشت خوردن شخض  است که مالی را به گناه گرد  بزرگتی

آورد و آن را شخض دیگر به ارث برد و در راه اطاعت خدای سبحان مصرف کرد و با 

 وارد بهشت شد و گردآورنده اولی وارد جهنم گردید.  آن

ین حسرت را میخورند!!    3 در آیات الهی به برحین از حشت  گروهى که در قیامت بیشیی

و یا آخرت دست و پنجه نرم می کنند اشاره شده است هایی که افراد با آنها در دنیا 

 .        که از جمله آنها :                                       

ن 1 ز خوب در دنیا( حشت داشیی تی  همنشی 
َ
ل
ْ
تز  یا وَی

َ
یْت
َ
  ل

ً
لیلّ
َ
 خ
ً
لانا
ُ
 ف
ْ
خِذ
َّ
ت
َ
مْ أ
َ
 ل

 واى من، كاش منبگويند اى        28فرقان         بيايند در گفتگو و سخن

ز  ز                  نبودم هم دوست با فاسقی   نبودى فلان كس مرا همنشی 

وی از پیامیر  حشت لیم: اکر  پی 
َ
الِمُ ع
ه
عَضُّ الظ

َ
وْمَ ی
َ
 مَعَ  وَ ی

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َّ
ِ ات
تز
َ
یْت
َ
ولُ یا ل

ُ
ق
َ
هِ ی
ْ
ی
َ
د
َ
ی

 
ً
سُولِ سَبیلّ    ( 27)فرقان الرَّ

ند خود پشت دست               ستم پيشگان از گناهان پست  به دندان بگی 

  نموديم دين خدا را قبول                            بگويند اى كاش ما از رسول

وزی بر مومنان( حشت کافران در 2.   که هرگز به آن دست پیدا نکنند:  پی 
َ
ذین
ه
 ال
َّ
إِن

 
ْ
ن
َ
وا ع
ُّ
مْ لِیَصُد

ُ
ه
َ
مْوال
َ
 أ
َ
ون
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
رُوا ی
َ
ف
َ
مَّ ک

ُ
 ث
ً
ة سْرَ
َ
یْهِمْ ح
َ
ل
َ
 ع
ُ
ون
ُ
ک
َ
مَّ ت
ُ
ها ث
َ
ون
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
سَی
َ
ِ ف
ه
سَبیلِ اللَّ

رُوا إِلی
َ
ف
َ
 ک
َ
ذین
ه
 وَ ال
َ
بُون
َ
ل
ْ
غ
ُ
مَ  ی

َّ
ن
َ
ه
َ
ونج ُ

َ سرر
ْ
ح
ُ
 36انفالی

 در اين نادرست آرزوى محال                      نمايند كفار انفاق مال 
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 نمايند مسدود راه اله                      كه شايد خدا را ببندند راه

 از اين آرزوني كه پرورده اند               بزودى بر آنچه كه رو كرده اند

 كه حسرت بر آنها بماند فزون              همه مالشان گردد از كف برون

 به دوزخ بخواهند شد رهسپار                           بگردند مغلوب پروردگار

نی خداوند  کوتاهى از دستورات( حشت 3 سْرَ
َ
سٌ یا ح

ْ
ف
َ
ولَ ن
ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
لی أ

َ
  ع

ز
 ف
ُ
ت
ْ
ط رَّ
َ
 ما ف

 
َ
اخِرین  السَّ

َ
مِن
َ
 ل
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
ِ وَ إِن
ه
بِ اللَّ
ْ
ن
َ
 56زمر  ج

د سپس    خود آيد آن روز هر نفس و كس هب ز  به وا حسرتا بانگ خی 

 بر خود روا داشتمبسى ظلم                      ره ايزد خويش بگذاشتم

            تمسخر نمودم چه آسان و سهل             همه وعده هاى خدا را به جهل

و علیه السلام امام صادق
َ
 ی
ً
سَره
َ
اسِ ح
ّ
مِ الن
َ
عظ
َ
 مِن ا
َّ
مَّ اِن

ُ
 ث
ً
دلَّ
َ
  مَ القِیامَهِ، مَن وَصفَ ع

ُ
ه
َ
ف
َ
خال

ه ِ ی 
َ
 غ
َ
؛ پشیمان ترین شخص در روز قیامت، کسی است که براى مردم از عدالت  اِلی

ن جهت است که  عدالت روا نداردسخن بگوید، اما خودش به دیگران  به همی 

  از سوره مریم به همه مردم نسبت به روز حشت هشدار  39خداوند متعال در آیه  

مْ داده 
َ ْ
َ الْ ِ
ضز
ُ
 ق
ْ
ةِ إِذ سْرَ
َ
ح
ْ
وْمَ ال
َ
مْ ی
ُ
ذِرْه
ْ
ن
َ
 وَ أ

ز
مْ ف
ُ
ون رُ وَ ه

ُ
ومِن
ْ
مْ لا ی
ُ
ةٍ وَ ه
َ
ل
ْ
ف
َ
 ( 39)مریم  غ

سان تو اى مصطقز اين زمان  از آن روز حسرت همه مردمان                بیی

 گذشته دگر كار ايشان ز كار                در آن محسرر غم به روزِ شمار

 نيارند ايمان به آن، جاهلند                   ز، مردم كنون غافلندن رو از آ

اما در این میان و با وجود اینکه افراد فراواین در قیامت غرق در حشت و اندوه  

نسبت به گذشته خودشان هستند، حشت عده ای زبانزد عام و خاص است،  

ت های دیگر به هیچ وجه  حشیی که سراسر وجود آنان را فرا گرفته است و با حش 

کسی که آخرت    بل مقایسه نخواهد بود که از جمله این افراد دو گروه هستند قا
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اس ندامه یوم القیامه صلی الله  خود را برای دنیای دیگران بفروشد رسول الله
ّ
 الن
ّ
 أشد
ّ
إن

ه؛  پشیمان تر از همه مردم در روز قیامت، مردى است که  رجل باع آخرته بدنیا غی 

 خود را به  خود را بدنیاى   آخرت
ی
دیگرى فروخته. به امید اینکه سبک و برنامه زندگ

 نشویم. 
ی
 شیوه ای مدیریت کنیم که هیچ گاه گرفتار حشت و اندوه در زندگ

اند؛ زیرا حقایق روز قیامت را روز حشت گفته روز قیامت روز کشف حقایق و حسرت   

شود و آنان  اشته میهای غافل بردانهای غفلت از دیدگان انسشود و پردهآشکار می

ي بینند. حقایق هستی از جمله ملکوت اعمال خویش را چنانکه هست می  ِ
ز
 ف
َ
نت
ُ
 ك
ۡ
د
َ
ق
ه
ل

 
َ
ك بَصََُ
َ
 ف
َ
ءَك
ٓ
ا
َ
 غِط
َ
نك
َ
ا ع
َ
ن
ۡ
ف
َ
ش
َ
ك
َ
ا ف
َ
ٰ ذ
َ
 ه
ۡ
ن ةٖ مِّ
َ
ل
ۡ
ف
َ
يَوۡمَ ٱغ

ۡ
  ل

 
دِيد
َ
 (22)قح

ه بخت دى ا                دريغا كه اى جاهل اى تی 
ُ
ز روز چه غافل ب  سختز چنی 

 كه گردد حقايق ترا آشكار                         ترا پرده انداختيمت ز كار

ت تو را گشت باز  كنون گشتی آگه ز اسرار و راز                    چو چشم بصی 

ن پرده  ها، واکنسیر است که در اصطلاح به آن  از این رو واکنش انسان هنگام کنار رفیی

ا حشت کشف و وضوحی است که به دنبال آن حقیقتی آشکار  گویند؛ زیر حشت می 

ت می می ندازد؛ پس روز قیامت روز حشت  اشود که انسان را به تعجب و توقف و حت 

شود و هر کسی با کشف و ظهور حقایق با است؛ زیرا حقایق برای همگان آشکار می

ی مواجه می  ن در دنیا که جای عمل   اندازد که چرا شود که او را به توقف و ندامت میچت 

بود عملی نکرد یا بهتی از آنچه عمل کرده عمل نکرده است و چرا در طاعت و اطاعت  

  . دا نکوشیده و یا کم کوشیده است.                             خ

شود، هر کسی  هر حال، در روز قیامت که اعمال افراد و ملکوت آن آشکار می به

فرماید وقتی روز قیامت شد اعمال نشان داده اوند می خورد. خدای حشت می گونه به 

بَعُوا   وَ اهند خورد: شود در این میان کافران بیش از دیگران حشت خو می
َّ
 ات
َ
ذِين
ه
الَ ال
َ
ق

 
ً
ة رَّ
َ
ا ك
َ
ن
َ
 ل
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
سَرَ ل

َ
مْ ح
ُ
ه
َ
مَال
ْ
ع
َ
ُ أ
ه
رِي  هِمُ اللَّ

ُ
 ي
َ
لِك
َ
ذ
َ
ا ك
َّ
ءُوا مِن َّ َ یر

َ
مَا ت
َ
مْ ك
ُ
ه
ْ
 مِن
َ
أ َّ َ یر
َ
ت
َ
ن
َ
مْ  ف

ُ
يْهِمْ وَمَا ه

َ
ل
َ
 اتٍ ع
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ار
َّ
 الن
َ
زَ مِن ارِجِی 

َ
 بقره167بِخ

وان  به حسرت برآرند آه و فغان                          پشيمان بگردند آن پی 

 دگرباره خود بازگشتيم ما                  الفنا كه اى كاش می شد به دار 

ى بج                   كه از طاعت اين رئيسان خوار  رى هزارستيم باتیر

 برائت بجستند ايشان ز ما                   چنانكه در اين سخت روز جزا

 آهكند مايه حسرت و رشك و                            بر آنها چنان كارها را اله

  نيايند هرگز از آنجا بدر                                 بيفتند در آتش آن سقر

به این معنا که انسان یا نسبت    ،دو اصل جهل و غفلت  حسرتعوامل    و غفلت از جهل  

به حقیقتی جاهل و فاقد علم است، یا آنکه نسبت به آن علم دارد ولی چنان سرگرم  

به سخن دیگر، دو علت مهم حشت در   شود. شود که از آن غافل می امور دیگر می 

جهل انسان به  . گردد: جهل نظری و غفلت عملیآدمی به حوزه نظر و عمل باز می

ک و کفر  حقیقت توحی گشتیم و از )اطاعت( اینان  کاش به دنیا باز می د و گرایش به سرر

اری می ن اری جستند! این بت  ن جستیم چنانکه اینها)گرهی از کار ما نگشودند و( از ما بت 

گونه خدا، کردار )زشت جاهلانه( آنها را مایه حشت و پشیماین آنان کند و آنها از 

ون شدین نباشند عذاب آتش ج  م بت 
ی
 (،  167)بقره هن

زاست. غفلت زماین رخ  ترین عوامل حشت غفلت در مقام عمل از مهمغفلت :  -2

ی را در حضور دارد و یا نسبت به آن علم دارد، به سبب  می ن دهد که انسان با آنکه چت 

افل  داند از آن غاهمیت شمردن آن و سرگرم شدن به اموری دیگر که آن را مهم میکم

 شود.  می

ن روست که وقتی پرده غفلت کنار بسیاری  از مردم گرفتار غفلت هستند و از همی 

بینند که چگونه فرصت را هدر  رود و در روز حشت و ظهور و کشف، حقایق را می می

مردم از اموری که   گویند. خورند و واحشتا می گزند و افسوس می اند، انگشت می داده
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پردازند که در قیامت  و بیشتی به اموری می شوند ن باشد غافل می توشه آناتواند ره می

کند که اعتبار است. خداوند در قرآن بیان میهیچ ارزش و اعتباری ندارد و یابسیار کم 

(، عمل صالح  31تا  17(، انفاق مالی )قلم 58و  56انسان از اموری چون احسان )زمر

موجب حشت او   شود و کهنها غافل می ( و مانند آ 100و  99؛ مومنون 53و  50)اعراف

 ( 24و  23؛ فجر39در قیامت خواهد شد. )مریم،

لاق
ّ
 ، یوم الت

ی
لاف
َ
  روز ت

 غافر از روز قیامت به   15در آیه  
ی
لاف
َ
 آمده. در باره علت این نامگذاری:  روز ت

 ارواح با ابدانبه اعتبار  - 1
ی
لاف
َ
ه  ؛ ارواحی که ابدان را رها کردند، در قیامت دوبار ت

؛تلاقی می گردند و با همبرمی    کنند؛ یعتن همان معاد جسماین

لاقی فرشته  - 2
َ
؛ زیرا فرشته به اعتبار ت ن شوند ها نازل می های آسمان با موجودات زمی 

و به عنوان شهادت و مانند آن در دادگاه عدل الهی در روز قیامت.                             

ن و  - 3  اولی 
لاقی
َ
ت است؛ زیرا خداوند در آیه  آخرین در »یوم« قیام به اعتبار ت

 إِلیفرماید: واقعه می   49
َ
ون
ُ
مَجمُوع

َ
 ل
َ
زَ وَ الْخِرین لی 

وَّ
َ
 الْ
َّ
وم؛  إن

ُ
ومٍ مَعل
َ
به میقاتِ ی

ن و آخرین یقینا در روز قیامت که روز معلوم است   راستی که اولی 

« انسان با پروردگار خودش است؛ زیرا  - 4 لاقی
َ
سوره   6خداوند در آیه  به اعتبار »ت

 إِلیفرماید: انشقاق می 
ٌ
 کادِح
َ
ک
َّ
مُلاقیه إِن

َ
 ف
ً
دحا
َ
 ک
َ
ک
ِّ
؛ به راستی که تو کادح )تلاش  رَب

.                    کننده                  ای( هستی به سوی پروردگارت تا با او ملاقات کتن

سوره تحریم   7. آیه  بیند هر کسی کیفر و پاداش اعمال خودش را در آن روز می  - 5. 

عمَلون
َ
 ما کنتم ت

َ
ون
َ
ما تجز
َّ
؛ امروز جز این نیست که هر آنچه کردید را جزا الیَومَ إِن

 بینید. می

ا آل عمران   30یا در آیه   ً
صَزَ
ْ
ح   مُّ
ْ
ی 
َ
 خ
ْ
 مِن
ْ
ت
َ
مِل
َ
ا ع س  مَّ

ْ
ف
َ
لُّ ن
ُ
 ک
ُ
جِد
َ
وْمَ ت
َ
روزی که هر  ؛ ی

 . یابد نفس آنچه از خت  عمل کرده را حاصرن شده می
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 پایان عمر و رسیدن اجل ، کوردلی بخش پنجم :             

پس از آنکه هر انساین در مدت عمر خود به هر درجه ای از کمال یا هبوط و سقوط 

ن به سراغ او می   رسید، زنگ پایان عمر او نواخته می شود و اجل مسمی و قطعی و معی 

اءَ آید و جان از تن آدمی خارج میشود 
َ
ا ج
َ
 إِذ
تیَّ
َ
مَ ح

ْ
مُ ال
ُ
ك
َ
د
َ
ح
َ
  أ

ُ
 (  61)انعاموْت

ز فرا                              ضاكه تا آن زمانز كه اندر ق  رسد موقع مرگ يكیی

آنچه به کالبد خاکى آدمی ارزش و بها بخشیده، همان روح الهی دمیده در این کالبد 

که از آن است که در زمان حضور در کالبد از آن به روان و نفس یاد میشود و هنگامی  

گامیکه مرگ و اجل مسمی  جدا میشود، به عنوان روح و جان شناخته میشود. پس هن

ون سد نفس آدمی از کالبد تن خاکى بت   دیگری را در جهاین دیگر   فرا مت 
ی
آمده و زندگ

 .آغاز میکند

طبق بیان صری    ح قرآن آنچه موجب ارتکاب گناه می  نسیان روز حساب، عامل کوردلی

در حساب است و حتما لازم نیست روز حساب را انکار کنند: لذا  شود، نسیان روز 

  عمل با کساین که معتقد نیستند فرقی ندارند
ْ
ن
َ
ى أ
َ
وأ سَاءُوا السُّ

َ
 أ
َ
ذِين
ه
 ال
َ
اقِبَة
َ
 ع
َ
ان
َ
مَّ ك
ُ
ث

ِ وَ 
ه
اتِ اللَّ

َ
وا بِآي
ُ
ب
َّ
ذ
َ
   ك

َ
ون
ُ
زِئ
ْ
ه
َ
سْت
َ
ا ي
َ
وا بِه
ُ
ان
َ
 10ومر ك

ز بودى بیی                           گنهكار مردم همه سربه سر  سرانجامشان نی 

 به آتش درافتند با غل و بند                     آيات حق ريشخندچو كردند 

نتیجه گناه به این جا می کشد که انسان دین و ایمانش را از دست می دهد. اول شک  

  پیدا می شود، کم کم شک تقویت می شود و گاهی به انکار هم کشیده می شود. این 

شدت گناه، کارشان به جایی می  دسته چون آگاهانه به فساد اقدام می کنند، در اثر 

قرآن می فرماید: عده ای معبود خود را هوای نفس   .رسد که باطنشان کور می شود

 وَ  قرار داده اند 
ُ
وَاه
َ
 ه
ُ
ه
َ
ه
َ
 إِل
َ
ذ
َ
خ
َّ
 مَنِ ات
َ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
ف
َ
مٍ وَ  أ

ْ
 عِل
َ
لی
َ
ُ ع
ه
 اللَّ
ُ
ه
ه
ل
َ
ض
َ
  أ

َ
لی
َ
مَ ع
َ
ت
َ
بِهِ  سَمْعِهِ وَ خ

ْ
ل
َ
ق
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  وَ 
َ
رُون
ه
ك
َ
ذ
َ
 ت
َ
لً
َ
ف
َ
ِ  أ
ه
عْدِ اللَّ
َ
 ب
ْ
دِيهِ مِن

ْ
ه
َ
 ي
ْ
مَن
َ
 ف
ً
اوَة
َ
هِ غِش صََِ

َ
 ب
َ
لی
َ
عَلَ ع
َ
 .                    23جاثیه ج

 يكى را شده عبد و خواند خدا؟                        كسى را ببيتز كه او بر هوا

 بكردست گمراه او را ز راه                         خود آگاه و دانسته يكتا اله

 به چشمان او پرده اى داده است                به گوش و دلش مهر بنهاده است

 چو لطف خداوند از او بخاست                چه كس هادى او بگردد به راست

 نگرديد يادآور اين سخن                              شما هيچ آيا در اين انجمن

کسی که معبود خودش را هوای خود قرار داده، یعتن در برابر فرمان نفس تسلیم 

است و او را می پرستد، خدا او را با این که علم دارد و می فهمد که چه امری خوب و  

چه امری بد است، گمراهش می کند و بر قلب و گوشش مهر می زند و جلوی چشم او  

دِيهِ را هم با پرده ای می پوشاند. 
ْ
ه
َ
ِ ي

ه
عْدِ اللَّ

َ
 ب
ْ
چه کسی می تواند کساین را که خدا  مِن

ن  گمراه کرده است، هدایت کند؟ اگر کساین به این حد رسیدند دیگر وقت گذاشیی

 برای آنها فایده ای ندارد. اینها قابل هدایت نیستند. 

 . غفلت و فراموسیر چرا؟ نه قرارگاهاست ، گذرگاه  دنیا 

آن بگذرد و حیات دو روزه دنیا را برای آخرت  بایست از  انسان می  پلی است که  این دنیا  

 توشه راه قرار دهد. مرگ هشداری است به این که دنیا و انسان )بیهوده( 
ی
همیشگ

 است که بیانگر هدف نهایی آن  
ی، ملکوت و باطتن ن آفریده نشده است و پس هر چت 

ولی نمی   شم دارند،چ ، اهل غفلت .  است. اما بسیاری از مردم اهل غفلت هستند 

بینند، گوش دارند ولی نمی شنوند، قلب دارند ولی درک و فهم نداشته و حق و باطل  

را از هم باز نمی شناسند. پس اینان همان اهل غفلت واقعی هستند که هیچ ذکر  

نا نداشته و هرگز یاد خدا و هدف و فلسفه آفرینش به دل های آنها نمی آید  
ْ
رَأ
َ
 ذ
ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

 
َّ
ن
َ
ه
َ
ثِ لِج

َ
 مَ ك

َ
 مِن
ً
ا مْ   ی 

ُ
ه
َ
 بِها وَ ل
َ
ون بْصَُِ

ُ
زٌ لا ي ی ُ
ْ
ع
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
 بِها وَ ل
َ
ون
ُ
ه
َ
ق
ْ
ف
َ
 لا ي
ٌ
وب
ُ
ل
ُ
مْ ق
ُ
ه
َ
سِ ل
ْ
ن ِ
ْ
 وَ الۡ
ِّ
جِن
ْ
ال

 
َ
ون
ُ
غافِل
ْ
مُ ال
ُ
 ه
َ
ولئِك
ُ
لُّ أ
َ
ض
َ
مْ أ
ُ
لْ ه
َ
عامِ ب
ْ
ن
َ ْ
الْ
َ
 ك
َ
ولئِك
ُ
 بِها أ
َ
سْمَعُون

َ
 لا ي
ٌ
    (179)اعراف آذان
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 ز جن و ز انس عده اى بيشمار                        نهاديم بهر جهنم كنار  

 ندارند از فكرت و هوش سهم       كه دلهايشان هست نر درك و فهم

ى به گوش                همه ديده ها كور و هم پرده پوش ز  نه هرگز نيوشند چی 

 چو انعام باشند بل هم اضل                همه لال و كورند و غرق وحل

 كه آن مردم
ی
 ز معناى انسانيت غافلند                  جاهلندان جملگ

 
ُّ
 زرَ نیا مَ الد

َ
 ع
ُ
 در جوامع روایی از پیامتی گرامی هرَ الاخِ  ه

ضمن  صلی الله علیه و آله شیعه و ستن

 الاخِرَه اند رساترین پندهای بیدارگر روایت کرده
ُ
ه
َ
نیا مَزرَع

ُّ
مزرعه نیازمند است به  الد

پیشاپیش باید، هم  ه هنگام باشد. ب و به جا و ببذری که متناسبذری اصلاح شده، 

ایط رعایت شود   ایط فراهم و هم موانع دفع شود و هم چنان تا دوران درو، این سرر سرر

بدیهی است تنها کشت . گردد که اگر به یگ از آنها خللی وارد شد، زراعت، فاسد می 

  آن، تمام عمر   مند است و فصلاین دنیا برای آخرت، کردار شایسته و داد و ستد سود

هایش از هر  ماست و حاصل حبوبات و غلات آن، بهشت جاویداین است که میوه 

است،   ، پاک، و آنجا از مشکل و ناگواری، همی و غم و سرما و گرما متی عیب و آفتی

 است یی 
 است یی بهشت، سراسر شادماین

فقر،  درد، غنای یی فنا و لذت یی غم، جاوداین

، هر خواستتن که انسان بهشتی اراده کند ت و در یک سخن ذلود، عزت یی کمبکمال یی 

ار و گریزان باشد،  ن و هر خویی که به ذهنش رسد، آنجا مهیاست و هر چه از آن بت 

ارش دل انسان   . آنجا نیست ن و از آنجا که بذر این زراعت، معارف و طاعات و کشتی

ن برای کشت  های عبادی آدمی، شخم و آماده سازی ز است و برنامه    و آبیاری است،می 

 با  
ی
آن دلی که غرق در محبت و میل دنیاست، شوره زاری است که به علت آمیختگ

ن نیست. و این همان کسی است که در قیامت که   نمک، قابل کشت و شایسته رسیی

 :    روز حشت و ندامت و آه و افسوس است این آیه را بر زبان دارد 
ُ
مْت
َّ
د
َ
ي ق ِ
تز
َ
يْت
َ
ولُ يا ل
ُ
ق
َ
 ي

ي  ِ
يانی
َ
  . لِح

ٌ
د
َ
ح
َ
 أ
ُ
ه
َ
ذاب
َ
 ع
ُ
ب
ِّ
عَذ
ُ
يَوْمَئِذٍ لا ي

َ
 وَ  . ف

ُ
وثِق
ُ
  وَ لا ي

ٌ
د
َ
ح
َ
 أ
ُ
ه
َ
 (24)فجر ثاق
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 به حسرت بگويد كه اى كاش من                 گشايد پس آنگاه لب بر سخن

 كه باشد مفيدم كنون در ابد                             عملهاى نيكو بكردم نه بد

 عذانر به شخض نخواهد رسيد                  كفار پست و پليدفزون تر ز  

ه بخت                   نگردد گرفتار آن روز سخت  كس ديگرى غی  از آن تی 

دنیا گذرگاهى است چه زیبا می فرماید: ای مردم! جز این نیست که علیه السلام امام علی

ید برای اقاز    ناپایدار و آخرت اقامتگاهى است برقرار  . و پاره امتگاه پایدارگذرگاه خود بگی 

و دل های خود را   نکنید پرده های خود را در نزد خداوندی که اسرار شما را می داند. 

ون کنید، پیش از آن که بدن های تان از دنیا خارج شود. شما در این دنیا در  از دنیا بت 

،  203 نهج البلاغه، خ) شده اید.  عرصه آزمایش قرار گرفته و برای غت  این دنیا آفریده

    در قرآن کریم در توصیف اهل دوزخ آمده :   (673ص . 
َّ
 ٱإِن

َ
ذِين
ه
ا وَ   ل

َ
ءَن
ٓ
ا
َ
 لِق
َ
ون
ُ
رۡج
َ
 ي
َ
   لَ

ْ
وا
ُ
رَض

يَوٰةِ ٱبِ 
َ
ح
ۡ
يَا ٱ ل

ۡ
ن
ُّ
 ٱ وَ  لد

ْ
وا
ُّ
ن
َ
مَأ
ۡ
ا وَ  ط

َ
 ٱ بِه

َ
ذِين
ه
  ل

َ
ون
ُ
ٰ فِل
َ
ا غ
َ
ٰ تِن
َ
 ءَاي
ۡ
ن
َ
مۡ ع
ُ
  7یونس ه

 نباشند بر ديدن كردگار                          به تحقيق آنها كه اميدوار

 رضايند و برآن نهادند دست                          بدين زندگانز دنياى پست

ز مردمانز كه بس جاهلند ز                      چنی   غافلنداز آيات ما اين چنی 

یا
ْ
ن
ُّ
 الد
َ
یاه
َ
ح
ْ
 ال
َّ
 إِلَّ
ْ
رِد
ُ
مْ ی
َ
رِنا وَ ل
ْ
 ذِک
ْ
ن
َ
 ع
 
وَلی
َ
 ت
ْ
 مَن
ْ
ن
َ
رِضْ ع
ْ
ع
َ
أ
َ
مِ  .  ف

ْ
عِل
ْ
 ال
َ
مْ مِن
ُ
ه
ُ
غ
َ
 مَبْل
َ
 29-30نجم ذلِک

 كه او ياد ما را فراموش كرد            از آن كس تو دورى كن اى نيك مرد

 دلش جز به اميال دنيا نخاست                               بجز زندگانز دنيا نخواست

ز حد بود منتها                    در اين گونه افراد از حق بدور  ى شعورهمی 

 دنیا، هدف و مقصدی ندارند روی گردان! 
ی
از آنان که از یاد ما رو گردانده و جز زندگ

ان علم آنها!  ن وا  وَ   این است مت 
ُ
رِح
َ
یا وَ   ف

ْ
ن
ُّ
یاةِ الد
َ
ح
ْ
ِ   بِال

ز
یا ف
ْ
ن
ُّ
 الد
ُ
یاة
َ
ح
ْ
   مَاال

َّ
خِرَةِ إِلَّ

ْ
    الْ

ٌ
   26رعدمَتاع

 ر كسى روزى كم نهادديگبه                      خدا هركه را خواست روزى بداد

.          به اين زندگانز دنيا خوشند                              همه كافرانز كه گردنكشند

ست در پيش دار القرار                                 دنياى فانز و خواراگرچند   حقی 
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ن بهره برداری از نعمت های دنیا نباید در پرتو تمتع از آ  نها، دچار غفلت  انسان در عی 

ن دنیا محدود سازد.  در واقع، اسلام ارزش جهان را شود و قلمرو پرواز خود را به همی 

ل نداده، بلکه  ن لت انسان را ارتقاء بخشیده. تتن ن خود واقعی انسان با گام   ارزش و متن

ن در این طریق و هدف قراردادن این مقصد است که شکوفا می شود،     وَ برداشیی
َ
لَ

 
ه
ال
َ
وا ك
ُ
ون
ُ
ك
َ
َ ت

ه
سُوا اللَّ

َ
 ن
َ
 ذِين

َ
ون
ُ
اسِق
َ
ف
ْ
مُ ال
ُ
 ه
َ
ئِك
َ
ول
ُ
مْ أ
ُ
سَه
ُ
نف
َ
مْ أ
ُ
نسَاه
َ
أ
َ
   19حشر  ف

 كه بردند يزدان خود را ز ياد                       بدنهادنباشيد چون مردمی 

 بكردند خود را فراموش باز                خدا كرد كارى كه آن اهل آز

 .                 بگشتند بر فسق و زشتی دچار                            همانا كه اين مردم زشتكار

اهل ذکر نه تنها اهل غفلت نیستند، بلکه اهل حضورند و همواره   خواب برادر مرگ

 خدا را در محصرن خویش دارند اهل ذکر، اهل یاد مرگ هستند  
َّ
   ومُ الن
َ
 ا
ُ
، پیامتی  وتالمَ   خ

الحمدلله الذی احیانز می فرمودند  تهفر هرگاه از خواب برمی خاستند ابتدا به سجده 

شکر می کنم   الحمدلله الذی رد علی روخ لاحمده و اعبدهبعد ما اماتتز و الیه النشور،  

انده بود، شکر می کنم خدایی را که  خدایی را که مرا مجددا زنده کرد بعد از این که مت 

ازگرداند تا او را بازگشت به سوی اوست، شکر می کنم خدایی را که روح مرا به من ب

و هنگام خواب، ارواح انسان   خداوند در شب . عبادت کنم و شکر او را به جای آورم

د و در زماین که در نظر دارد، به ایشان بازمی گرداند   می کند و می گت 
ُ . ها را توقن

ه
اللَّ

ا وَ 
َ
زَ مَوْتِه سَ حِی 

ُ
نف
َ ْ
 الْ
زَّ
وَف
َ
ت
َ
  ی

َ
ا ف
َ
امِه
َ
ِ مَن
ز
 ف
ْ
مُت
َ
مْ ت
َ
ِ ل
تی
ه
اال

َ
یْه
َ
ل
َ
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ضزَ
َ
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تی
ه
 ال
ُ
  یُمْسِک

َ
مَوْت
ْ
 وَ  ال

رْسِلُ 
ُ
رَى ی

ْ
خ
ُ ْ
  الْ

َ
لٍ  إِلی
َ
ج
َ
  أ

َ
رُون
ه
ک
َ
ف
َ
ت
َ
وْمٍ ی
َ
ق
ّ
اتٍ ل
َ
ی
َ
 لْ
َ
لِک
َ
ِ ذ
ز
 ف
َّ
  مُسَمى إِن

د بزنگاه موت            زمر 42 خدا روحها را به هنگام فوت  ز مردم بگی 

  به هنگام خواب ض روحشكند قب                     اگر مرگ بر كس نكرده شتاب

 .              دگر، روح او را بدارد نگاه                    پس آن را كه مرگش رسيده ز راه. 

 .       برآن تن فرستد دگرباره جان                     كسى را كه مرگش نباشد زمان

  ست بس آشكار كه بر عاقلان                                   چنينست آيات پروردگار
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 قیامتاز اهداف و فلسفه         :          6بخش 

 و می آگاهی از فلسفه قیامت و هدف از برپایی آن 
ی
تواند معنا و مفهوم درستی از زندگ

 را در 
ی
ن ارائه دهد و شیوه های درست زندگ پیش روی ما بگشاید و ما را از   مرگ نت 

ه صالحان،  ساب و کتاب، پاداش بعبارتند از: رحمت، ح   اهداف  غفلت رهایی بخشد. 

طالحان، جداسازی میان صفوف حق و باطل، جزاء و کیفر بندگان و برپایی کیفر 

برخورداری مردم از انعام،    12خداوند در آیه    . عدالت کامل و اجرای آن در حق بندگان

ِ را از فلسفه های برپایی و تحقق قیامت برمی شمارد  رحمت خداوندی
ز
ا ف مَن مَّ

ّ
ل ل
ُ
 ق

مَاوَاتِ وَ ا ِ السَّ
 
ل لِلَّ
ُ
رْضِ ق
َ
بَ لْ

ْ
 رَی
َ
قِیَامَةِ لَّ

ْ
وْمِ ال
َ
 ی
َ
مْ إِلی
ُ
ک
َّ
مَعَن
ْ
یَج
َ
 ل
َ
مَة
ْ
ح سِهِ الرَّ

ْ
ف
َ
 ن
َ
لی
َ
بَ ع
َ
ت
َ
 ک

 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ی
َ
مْ لَّ
ُ
ه
َ
مْ ف
ُ
سَه
ُ
نف
َ
 أ
ْ
وا سِرُ
َ
 خ
َ
ذِین
ه
 فِیهِ ال

س اى پيمیر مگر ز آنِ كيست؟ ز و سماوات و هر هست و                بیر  نيست زمی 

 كه بر خويش رحمت نمودست فرض               بگو از خدايست گردون و ارض

 به روزى كه نر شك بيايد ز راه                        شما را كند جمع يكتا اله

 فكندند خود را به سرر و زيان                ولی آن كسانز كه در اين جهان

ز  ز نگردند مؤمن                             ندارند باور به دل رستخی   برآن روز نی 

مردم است، زیرا در  در حقیقت، قیامت، نوعی تکریم و اکمال و اتمام رحمت الهی بر  

 جاودانه بهره مند شوند و از آرامش و  
ی
قیامت است که انسانها، می توانند از زندگ

و غلط  آسایش ابدی سود برند؛ هرچند که شماری از انسانها، با انتخاب نادرست

اصل قیامت و فلسفه ت ابدی و جاودانه گرفتار می کنند. ولی  خویش، خود را در شقاو 

ایط دنیا نمی    .وجودی آن، رحمت الهی به بندگان و آفریده های خود است یی گمان، سرر

تواند زمینه های احقاق حق و اجرای عدالت کامل و تمام خداوند نسبت به بندگان 

یش، رفتارهای دوگانه و  نتخاب آزاد و اراده مختار خو مکلف و عاقلی باشد که با ا 

قیام و اجرای متضادی را درپیش گرفته اند. از این رو خداوند از اهداف برپایی قیامت را  
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 و برخورداری هر فرد از نتایج اعمال مختار خویش برمی شمارد  عدالت
ٌ
ات
َ
رَج
َ
لٍّ د
ُ
وَ لِك

مَا
ْ
ع
َ
مْ أ
ُ
يَه
ِّ
وا وَ لِيُوَف

ُ
مِل
َ
ا ع مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ي
َ
مْ لَ
ُ
مْ وَ ه
ُ
ه
َ
 ل

َ
   (19)احقافون

 مشخص بود جايگاه و مقام                            بر افراد بر اقتضاء مرام

 بخواهد ببيند نه كمّ و نه بيش           كه هر شخص پاداش اعمال خويش

 به روز جزا پيش يكتا اله                       نگردد ستم بر كسى هيچگاه 

است که  قسط و عدل در قیامت با حسابرسی اعمال بندگان بر مبنای  قیقتدر ح

 به عنوان فلسفه برپایی  
ن هرکسی به حق عادلانه خویش می رسد. از این رو حسابرسی نت 

مُ   انبیاء مطرح می شود  47قیامت در آیه 
َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ت
َ
لً
َ
قِيَامَةِ ف

ْ
 لِيَوْمِ ال

َ
قِسْط
ْ
 ال
َ
مَوَازِين
ْ
عُ ال
َ
ض
َ
وَ ن

سٌ 
ْ
ف
َ
 ن

َ
  ش
ً
ئ
ْ
ا وَ ي

َ
ا بِه
َ
ن
ْ
ي
َ
ت
َ
لٍ أ
َ
رْد
َ
 خ
ْ
ةٍ مِن بَّ
َ
الَ ح
َ
ق
ْ
 مِث
َ
ان
َ
 ك
ْ
زَ   ا وَ إِن اسِبِی 

َ
ا ح
َ
 بِن
قزَ
َ
 ك

 بخواهيم روز قيامت نهاد                  خود از بهر سنجش ترازوى داد

 عملها بسنجند از بيش وكم                 كه بر هيچ نفسى نگردد ستم

ان درآرند نر مشكلی                         خردلی ۀاگرچه بود دان
ز  به می 

ان و سنجش كند برقرار                               كند علم پروردگار  كفايت ز  كه می 

دارای عمل صالح را از علل برپایی رستاخت     پاداش دادن به مؤمنانسبا    4ه  خداوند در آی 

وا الصَّ برمی شمارد 
ُ
مِل
َ
وا وَع
ُ
 آمَن
َ
ذِين
ه
زِيَ ال
ْ
 لِيَج

ٌ
ق
ْ
 وَرِز
ٌ
فِرَة
ْ
مْ مَغ
ُ
ه
َ
 ل
َ
ئِك
َ
ول
ُ
اتِ أ
َ
رِيمٌ   الِح

َ
 ك

زكار                 چه پاداش نيكو دهد كردگار  به مؤمن منشهاى پرهی 

 بود خاص آن مردم خوش سرشت                   كه آمرزش حق و رزق بهشت

ن کیفر نمودن تلاشگران علیه آیات خدا و آموزه های وحیاین را  5و در آیه  از جمله   نت 

لِيمٌ  این علل معرقن می کند 
َ
ز  أ
ْ
 رِج
ْ
 مِن
ٌ
اب
َ
ذ
َ
مْ ع
ُ
ه
َ
 ل
َ
ئِك
َ
ول
ُ
 أ
َ
ا مُعَاجِزِين

َ
اتِن
َ
ي آي ِ
ز
 سَعَوْا ف

َ
ذِين
ه
 وَ ال

 كه نابود سازند آيات رب                    سغ و طلبكسانز كه كردند 
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 ز آورندرسول خدا را به عج                     مگر كز تلاسیر كه اين سان برند

 بخواهند افتاد اندر جحيم                        بر آنها عذابيست سخت و اليم

اساسی ترین علل و فلسفه در حقیقت جزا و کیفر و پاداش بندگان، از اصلی ترین و 

ن  که    وجودی قیامت و هدف از برپاني آن است معارج   26ص و    28و    26در آیات  همچنی 

جدا شدن و شفاف گردیدن نبا،    17سبا و    26قرآن در آیه  .  بیان و بر آن تاکید شده است

 می کند صفوف حق مداران از باطل گرایان
ز
ز معرف   را فلسفه تحقق رستاخی 

مَعُ 
ْ
ج
َ
لْ ي
ُ
عَلِيمُ  ق

ْ
 ال
ُ
اح
َّ
ت
َ
ف
ْ
وَ ال
ُ
 وَ ه
ِّ
ق
َ
ح
ْ
ا بِال
َ
ن
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
َ
مَّ ي
ُ
ا ث
َ
ن
ُّ
ا رَب
َ
ن
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب

ز ما                        بگو می كند جمع ما را خدا  پس آنگه كند داورى بی 

 كه داناى مطلق بر اسرار ماست                   كليد مسائل بدست خداست

ایط برای تحقق آن  بنابراین از آن جایی که   دنیا قابلیت و شانیت این امور را ندارد و سرر

ن تحقق می یابد   نیست، قیامت به عنوان مکمل دنیا برپا می شود و رستاخت 
تا به   کاقن

 و حق مطلب چنان که شایسته و بایسته است ادا شد 
ی
 . این امور به طور کامل رسیدگ

 های  را  قیامت روزی بزرگ و با عظمت
ی
خداوند در قرآن برای قیامت اوصاف و ویژگ

 و عظمت قیامت است. به این معنا که قیامت  
ی
بیان می کند که از جمله آن ها، بزرگ

انسان ها با آن مواجه خواهند شد و در برابر خداوند    روزی بزرگ و با عظمت است که

 یکتا و یگانه می ایستند. 
ُ
ت
ْ
صَي
َ
 ع
ْ
 إِن
ُ
اف
َ
خ
َ
ي أ
لْ إِنزِّ
ُ
ظِيمٍ  ق

َ
وْمٍ ع
َ
 ي
َ
اب
َ
ذ
َ
ي ع
ِّ
 ( و  15)انعام رَنر

 15 كه می ترسم از سخت روزِ شمار                     بگو چون بپيچم سر از كردگار؟

ن ب  است که گویی برای زرگ و عظیم است، زیرا روزی  این روز از جهات دیگر نت 
طولاین

  سال دنیوی است آن پایاین نیست، چرا که هر روز قیامتی به اندازه پنجاه هزار 
ُ
عْرُج
َ
ت

ةٍ 
َ
فَ سَن
ْ
ل
َ
زَ أ مْسِی 

َ
 خ
ُ
ارُه
َ
د
ْ
 مِق
َ
ان
َ
وْمٍ ك
َ
ي ي ِ
ز
يْهِ ف
َ
 إِل
ُ
وح  وَ الرُّ

ُ
ة
َ
ئِك
َ
مَلً
ْ
اعداد روزها برای   (4معارج)ال

ت است و    . .                                                                الا روز و شب نداریم کتر
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ز خدا يا                                ملكها و روح الامی   بيايند بالا سوى كیر

ز و الف سنه                                     به بالا روند آن ملائك همه  به مقدار خمسی 

، طول هر روز آن به اندازه هزار سال گفته شده سجده، از  5یه در آ البته نظر زماین

سد روزهای آن همانند روزهای کوتاه و بلند تابستان متفاوت باشد  رُ    که به نظر مت  بِّ
َ
د
ُ
ي

فَ 
ْ
ل
َ
 أ
ُ
ارُه
َ
د
ْ
 مِق
َ
ان
َ
وْمٍ ك
َ
ي ي ِ
ز
يْهِ ف
َ
 إِل
ُ
عْرُج
َ
مَّ ي
ُ
رْضِ ث
َ ْ
 الْ
َ
مَاءِ إِلی  السَّ

َ
مْرَ مِن
َ ْ
عُ  الْ

َ
ا ت ةٍ مِمَّ
َ
 سَن

َ
ون
ُّ
 د

ز خدا يا                              ملكها و روح الامی   بيايند بالا سوى كیر

ز و الف سنه                                   به بالا روند آن ملائك همه  به مقدار خمسی 

ضوعات اما آن چه به نظر درست تر می آید، ارتباط کوتاهی و بلندی روز قیامت با مو 

معارج از مسئله عروج فرشتگان و    4  ای که اشاره شد   متعلقات آن باشد؛ زیرا در آیهو  

هزار سال  50روح سخن به میان آمده که این عروج در مدت زماین اتفاق می افتد که 

این تفاوت   .دنیوی است ولی عروج امر الهی، در مدت زمان کوتاه تری اتفاق می افتد

 تی نور با سرعت صوت میباشد. همانند تفاوت سرعت حرک

سد و زماین را که صوت    به مقصد مت 
چنانکه سرعت نور بیش تر است و در زماین کمتی

، عروج امر از نظر   ن  تر است، هم چنی 
می پیماید تا به مقصد برسد بلندتر و طولاین

 . و فرشتگان استزماین برای بازگشت، کوتاه تر از زمان بازگشت روح 

زهای قیامت از نظر کوتاهی و بلندی متفاوت  د آن نیست که رو براین اساس، مرا

است، بلکه به معنای آن است که سرعت عروج امر الهی بیش تر از سرعت عروج  

فرشتگان و روح است؛ با این همه، نباید فراموش کرد که روزهای قیامت بلند و طولاین  

يْهِ ،  ( و کبت  15  عاماست، زیرا مفهوم عظیم )ان
َ
وا إِل
ُ
وب
ُ
مْ ت

ُ
عْك
ِّ
مَت
ُ
لٍ مُسَمى    ي

َ
ج
َ
 أ
َ
ا إِلی
ً
سَن
َ
ا ح
ً
اع
َ
 مَت

 
ُ
ه
َ
ل
ْ
ض
َ
لٍ ف
ْ
ض
َ
لَّ ذِي ف

ُ
تِ ك
ْ
ؤ
ُ
  .    وَي

 ره استغاثه نماييد ط             3هود     نماييد توبه به درگاه وى
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 عملشما را دهد بهره ها از                كه تا وقت مرگ و به روز اجل

 تفضل كند رحمتی پايدار                 كه در حق هر مستحق كردگار

ن به بلندی و طولاین     و عظمت وجودی آن رخداد، اشاره ای نت 
ی
می تواند افزون بر بزرگ

روزی هولناک قمر، از قیامت به عنوان  46خدا در آیه  .بودن روز بزرگ داشته باشد

 آن می افزایدیاد میکند که خود بر    و وحشت زا
ی
   عظمت و بزرگ

َ
اع لِ السَّ

َ
مْ ب

ُ
ه
ُ
 مَوْعِد
ُ
  وَ ة

 وَ 
َ
هى
ْ
د
َ
 أ
ُ
ة
َ
اع مَرُّ  السَّ

َ
 . تر تر و تلخبلکه موعدشان قیامت است و قیامت ]بسی[ سخت  أ

 بزودى بخواهد رسيدن ز راه                 بر آنان قيامت بود وعده گاه

 برآن كافران سيه روزبخت                    كه بس ناگوارست و بسيار سخت

ن توصیف ق ا ت و مشقت بار یامت به روزی سخهم چنی 
َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
ٰٓ
 ٰ
َ
اسُ ٱي

َّ
 ٱ لن

ْ
وا
ُ
ق
َّ
  ت

َّ
 إِن
ۚ
مۡ
ُ
ك
َّ
رَب

 
َ
ة
َ
ل
َ
ز
ۡ
ل
َ
ةِ ٱز

َ
اع ظِيم   لسَّ

َ
ءٌ ع ۡ ي
َ    2.  1 حج سیر

سيد اى مردم از كردگار  تكانز بزرگ است روز شمار                             بیی

 با چشم خويش ببينيد آن روز                 محسرر آيد به پيش ۀهنگامچو 

خوار زن ده، كودك شی   رها می نمايد، به وحشت دچار                          شی 

ز است از رحم  هرآن  هم افكند بار خود را ز غم                 كس كه آبسیی

 به معتز نباشند هرچند مست                مست بيتز ز ترسی كه هست همه

د چون بيايد پديد                   خشم ايزد گران و شديد بود 
َ
ن
َ
 كه ترس افك

رِيرًا
َ
مْط
َ
بُوسًا ق
َ
وْمًا ع
َ
ا ي
َ
ن
ِّ
 رَب
ْ
 مِن
ُ
اف
َ
خ
َ
ا ن
َّ
  إِن

سيم حقا ز يزدان خويش  از آن روز سختی كه آيد به پيش                         بیی

ز و تار                   كه از سختی و رنج روز شمار  همه ديده ها هست غمگی 

 
َ
 ه
َّ
ءِ إِن

َ
لَ
ُ
 ؤ

ً
قِيلً
َ
وْمًا ث
َ
مْ ي
ُ
 وَرَاءَه
َ
رُون
َ
ذ
َ
 وَ ي
َ
ة
َ
عَاجِل
ْ
 ال
َ
ون حِبُّ
ُ
 ( 27و10انسان ) ي
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ز نقد دنيا كه در پيش روست                كه اين خلق غافل بدارند دوست  همی 

دند از ياد خويش  همان سخت روزى كه آيد به پيش                            بكلی بیر

ن    و عظمت آن روز از جهات دیگر است که جز خدا را  بیان خود روزی سنگی 
ی
گر بزرگ

ن بر شما بیمناکم  ستید زیرا من از عذاب روزى سهمگی   نتی
ُ
اف
َ
خ
َ
َ أ
َ إِنزِّ
 
 اللَّ
َّ
 إِلَّ
ْ
وا
ُ
عْبُد
َ
 ت
َّ
ن لَّ
َ
أ

لِیمٍ 
َ
وْمٍ أ
َ
 ی
َ
اب
َ
ذ
َ
مْ ع
ُ
یْک
َ
ل
َ
 ( 26 هود ) ع

 به كس سجده آريد بازدا مبا                           بجز ايزد آن واحدِ نر نياز

 عذانر ببينيد بس دردناك                    مرا ترس باشد كه بعد از هلاك

ده از سرر و عذاب بر می شمارد و به انسان ها نسبت به   قیامت را روزی فراگت  و گستی

 آن روز هشدار شدید میدهد 
َ
 مُسْت
ُ
ه ُّ
َ  سرر
َ
ان
َ
وْمًا ک
َ
 ی
َ
ون
ُ
اف
َ
خ
َ
رِ وَ ی
ْ
ذ
َّ
 بِالن
َ
ون
ُ
وف
ُ
ا ی ً  طِی 

 به نذرى كه بستند نزد خدا        انسان 7        همان بندگانند اهل وفا

سند از خشم   سخت روز شمار ۀز هنگام                         پروردگاربیی

د فرا كه ش بگی   همه مردمان را به روز جزا                    سختی و سرر

ن در  ، از قیامت به عنوان  6همچنی  ن یاد میکند و ضمن هشدار به   عظیمیوم مطففی 

روزی بزرگ؟! روزی که  آیا آنان گمان نمیکنند که برانگیخته میشوند در    . کم فروشان  

 . لِيَوْمٍ   !مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند
َ
ون
ُ
مْ مَبْعُوث

ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
ولئِك
ُ
 أ
ُّ
ن
ُ
ظ
َ
 لا ي
َ
أ

 
َ
عال
ْ
 ال
ِّ
اسُ لِرَب

َّ
ومُ الن
ُ
ق
َ
وْمَ ي
َ
ظِيمٍ . ي

َ
زَ ع  مِی 

 پستكه مبعوث گردند آن قوم                                ندانند آيا يكى روز هست 

  كه در بارگاه يكى كردگار                              چه روز بزرگيست روز شمار 

    بيايند بر درگه او تمام                             همه خلق، سازند يكجا قيام
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ن و قیامت مساله ای غت  قابل انکار و تکذیب است چنان  ع ر وقو   حتمیت قیامت ستاخت 

يۡبُ  وَ  هم نهادین که آسان تر از چشم بر 
َ
ِ غ
ه
تِ ٱلِلَّ مَٰ وَٰ  ٱ وَ  لسَّ

ۚ
رۡضِ
َ ۡ
مۡرُ  وَ  لْ

َ
 أ
ٓ
ةِ ٱمَا

َ
اع   لسَّ
َّ
إِلَ

مۡحِ 
َ
ل
َ
بَصََِ ٱك

ۡ
  ل

َّ
 إِن
ۚ ُ
رَب
ۡ
ق
َ
وَ أ
ُ
وۡ ه
َ
َ ٱأ

ه
دِير   للَّ

َ
ءٖ ق ۡ ي
َ لِّ سیر
ُ
ٰ ك
َ
لی
َ
 (  77)نحل ع

ز   هماناست آگه خداوند دين                  كه بر غيب اين آسمان و زمی 

 بر هم زنز مژه اى ناگهان                   قيامت بود همچو آن كهزمان 

ز نزديكیی   چو جوني خیر                            بسا آنكه زين نی 
 بود وقت محسرر

ز خواست  كه قادر به هر كار يكتا خداست                      كه باشد توانا به هر چی 

مۡرُ 
َ
ءَ أ
ٓ
ا
َ
ا ج
َ
إِذ
َ
ِ ٱف

ه
َ بِ  للَّ ي ِ
ضز
ُ
 ٱق

ِّ
ق
َ
ح
ۡ
  وَ  ل

َ
الِك
َ
ن
ُ
سِرَ ه
َ
 ٱخ

َ
ون
ُ
مُبۡطِل
ۡ
 (78غافر) ل

 رسد آن زمانز كه خواهد اله                        چو فرمان ايزد بيايد ز راه

 صاف نر كاستی و به انبه عدل                         همه حكم رانند بر راستی 

ان                             ببينند آن كافرانزيانها   كه كردند تكذيب پيغمیر

 قیامت چه زمانز برپا می شود؟

مُ هرچند که علم درباره زمان وقوع آن، امری در انحصار خداوند است  
ْ
 عِل
ُ
ه
َ
َ عِند
ه
 اللَّ
َّ
إِن

ةِ 
َ
اع  ( 47فصلت،  63احزاب ( و )34)لقمانالسَّ

  زمانها بداند برى از خطاست           خداست علم ساعت به دست لیب

ا  از نازعات می خوانیم که 42در آیه 
َ
 مُرْسَاه

َ
ان
َّ
ي
َ
ةِ أ
َ
اع نِ السَّ

َ
 ع
َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 مِن  . ي

َ
نت
َ
فِيمَ أ

 
ٓ
ا
َ
ه
ٰ
رَى
ۡ
 از تو درباره قیامت می پرسند که چه زماین خواهد بود؟  43ذِك

سند از تو كه روز شمار ز زمان می شود برقرار                              بیر  كدامی 

 كلامی بگونى ز روز معاد                مبادا كه ديگر بر اين بد عباد

 و ليكن نيفتادشان سودمند(                   )كه بسيار دادى تو اندرز و پند
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نِ  
َ
 ع
َ
ك
َ
ون
ُ
ل سۡ َٔ
َ
ةِ ٱي

َ
اع   لسَّ

َّ
لۡ إِن
ُ
 ق
ن
ا
َ
 مُرۡسَىٰه

َ
ان
َّ
ي
َ
 أ

َ
 لَ
ن
ي
ِّ
 رَنر
َ
ا عِند
َ
مُه
ۡ
وَ مَا عِل

ُ
 ه
َّ
 إِلَ
ٓ
ا
َ
تِه
ۡ
ا لِوَق
َ
يه
ّ
ل
َ
ج
ُ
  )( ي

سند از تو كه اى مصطقز   زمان قيامت گ آيد فرا         187اعراف      بیر

 پروردگاركه تنهاست آگاه                                بگو كس نشايد كند آشكار

،   و مخقن بودن هنگامه حدوثبودن این علم به خداوند  و البته منحصر  معاد از بشر

  . بدون شک دارای علل و حکمتهای بیشماری است

ولی این امر محتوم و قطعی در زمان خود اتفاق می افتد و از نظر زماین بر اساس آموزه 

ن برپا خواهد شد،   نزدیک است و به زودی رستاخت 
، در زماین  های قرآین

عید از نظر  بعید به نظر می رسد که می تواند ب هرچند که برای بسیاری از مردم امری

 اتفاق تحققی آن باشد، 

ن و تکذیب کنندگان قیامت بر این باورند، یا می تواند بعید از نظر زماین چنان که کافرا

لُّ باشد که باور بسیاری از توده های مردم است 
ُ
ى ک
َ
ز
ْ
ج
ُ
ا لِت
َ
فِیه
ْ
خ
ُ
 أ
ُ
اد
َ
ک
َ
 أ
ٌ
تِیَة
َ
 ءا
َ
ة
َ
اع  السَّ
َّ
إِن

س  
ْ
ف
َ
سْغَ ن

َ
 ( 6معارج   1قمر 17شوری 63( و )احزاب 15)طه   بِمَا ت

 كه وقتش نهانست نزد خدا                       همانا قيامت بيايد فرا

دست
ُ
اى عمل را بيارد بدست                 در آن روز هركس به دنيا ب  سرز

یت است؛ زیرا از زماین که با مرگ آشن ا شد، از قیامت و معاد دغدغه همگاین بشر

 . ماهیت آن پرسش هایی مطرح کرد 

ت ابراهیم ان اولوالعزمی چون حصرن ن مساله حتی برای پیامتی مطرح بوده علیه السلام    همی 

و وی با آن که از وقوع آن علم حصولی داشت، خواهان آگاهی شهودی نسبت به این  

 قعه می شود که در داستان پرندگان قرآن به آن اشاره شده است. وا
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ز سؤال می  7بخش   حسابرس قیامت( شود ):   قیامت از چند چی 

ن به خصوص سؤال و  در روایات می   خوانیم: در روز قیامت انسان از چهار چت 

مالک مما اکتسبته و فیما   عمرک فیما أفنیته و   شبابک فیما أبلیته و   شود: بازخواست می 

که چگونه به   داراني ه که چگونه آن را گذراندی و دربار   جوانز و  عمردر مورد أنفقته 

ن سوال، از نماز خواهند پرسید و  کردی.  مصَفدست آوردی و در چه راهی  در اولی 

ن بس که خدا، خود حسابرس خواهد بود.  زَ    وَ  همی  اسِبِی 
َ
ا ح
َ
 بِن
قزَ
َ
 است که ما ک

ن
و کاق

کردید. حساب کننده باشیم حساب آنان )به عهده کسی( جز خدا نیست اگر درک می

قز بِ 
َ
 وَ ک

َ
ِ ح
ه
   اللَّ

ً
 است که خدا حسابرس اعمال بندگان خود باشد. 38احزاب)سِیبا

ن
 ( کاق

عِیمِ    ؛هانعمتاز  
َّ
نِ الن
َ
وْمَئِذٍ ع

َ
 ی
َّ
ن
ُ
ل
َ
سْأ
ُ
ت
َ
مَّ ل
ُ
ن از ث ی و ولایت را نت  در روایات متعددی، رهتی

در آن روز )همه شما( از سپس  اند. مصادیق نعمت مورد سؤال در آیه برشمرده

ی ( سوال در این آیه اگر چه درباره8  )تکاثر اید بازپرسی خواهید شد  داشته نعمتهایی که  

های الهی است، ولی با توجه به این که از آن با کلمه »نعیم« تعبت  آورده شده  نعمت

  شود و از طرقن همه های الهی را شامل می ی نعمتکه همه 
ی
خود  ی آنچه بشر در زندگ

های او ر ی کاشوند، بنابراین همههی محسوب می های الاز آن برخوردار است، نعمت

ای دهد، به گونه ی کارهایی که انسان انجام میمورد سوال واقع خواهد شد، زیرا همه

باشد. و در نتیجه این آیه را باید از دسته نخست بشمار  های الهی میتصرف در نعمت 

                               آورد.                 

  بیت شود که با قرآن و اهل فرمود: از مردم سؤال می   علیهم السلام   ؛ پیامتی بیتآن و اهلر قاز  

رفتار  از ثم اسألهم ما فعلتم بکتاب الله و باهل بیتی من چگونه عمل کردید؟ علیهم السلام  

  و کردار
َ
ون
ُ
عْمَل
َ
وا ی
ُ
ا کان مَّ
َ
، ع زَ مَعِی 

ْ
ج
َ
مْ أ
ُ
ه
َّ
ن
َ
ل
َ
سئ
َ
ن
َ
 ال  اعضا و جوارحاز ل

َّ
مْعَ إِن بَصَََ وَ  وَ سَّ

ْ
 ال

 
ً
ولَّ
ُ
 مَسْؤ
ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
ان
َ
 ک
َ
ول ئِک
ُ
لُّ أ
ُ
 ک
َ
اد
َ
ؤ
ُ
ف
ْ
وی مکن، چرا که   ال از آنچه به آن آگاهی نداری، پت 

                    (               36اند )اسراء گوش و چشم و دل، همه مسئول 
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َ ؛ پذیرش و عدم پذیرش رسولاناز 
َ ٰ مَعۡسرر
َ
 ٱي

ِّ
جِن
ۡ
نسِ ٱ وَ  ل ِ

ۡ
  لۡ

َ
ون صُّ
ُ
ق
َ
مۡ ي
ُ
نك مۡ رُسُل  مِّ

ُ
تِك
ۡ
أ
َ
مۡ ي
َ
ل
َ
أ

ي وَ  ِ
ٰ تی
َ
مۡ ءَاي
ُ
يۡك
َ
ل
َ
 وَ   ع

ن
ا
َ
سِن
ُ
نف
َ
ٰٰٓ أ
َ
لی
َ
ا ع
َ
ن
ۡ
هِد
َ
 ش
ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
ۚ
ا
َ
ٰ ذ
َ
مۡ ه
ُ
وۡمِك
َ
ءَ ي
ٓ
ا
َ
مۡ لِق
ُ
ك
َ
نذِرُون
ُ
مُ    ي

ُ
ه
ۡ
ت رَّ
َ
 ٱغ

ُ
يَوٰة
َ
ح
ۡ
يَا ٱ  ل

ۡ
ن
ُّ
 لد

  وَ 
َّ
ن
َ
سِهِمۡ أ
ُ
نف
َ
ٰٰٓ أ
َ
لی
َ
 ع
ْ
وا
ُ
هِد
َ
مۡ ش

ُ
 ٰ   ه

َ
 ك
ْ
وا
ُ
ان
َ
 اك

َ
 فِرِين

 به انس و به جن می رسد اين ندا          130انعام       نگاه از سوى يكتا خدا آ پس

 شما را ز يزدان فرستاده شد                نه آيا رسولانز از جنس خود

دار كردندتان از جزا                خواندند آيات من بر شماكه   خیر

 بر اغفال خويشم شاهد كه مايي                 بگويند جمله، پريشان و ريش

 در آن روز دانند حق با كه است                بگشتند مغرور دنياى پست

ه راهكه بر كفر                  در آن روز باشند بر خود گواه  رفتند و بر تی 

ان دیتز که در جای دیگری از  چنان  ن در مورد برخورد مردم با آنان سؤال می  رهیر  شودنت 

مَعُ 
ۡ
ج
َ
وۡمَ ي
َ
ُ ٱ  ي

ه
سُلَ ٱ  للَّ ٰ مُ    لرُّ

ه
ل
َ
 ع
َ
نت
َ
 أ
َ
ك
َّ
 إِن
ٓن
ا
َ
ن
َ
مَ ل
ۡ
 عِل
َ
 لَ
ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
ن
مۡ
ُ
جِبۡت
ُ
 أ
ٓ
ا
َ
ولُ مَاذ

ُ
يَق
َ
يُوبِ ٱف

ُ
غ
ۡ
 109  مائده  ل

ز را به روزِ شمار  به يك جا كند جمع پروردگار           همه مرسلی 

سد شما را چسان  اجابت نمودند اين مردمان                    از آنها بیر

 (و يا اينكه بر كفر رو كرده اند؟                    بياورده اند؟وييد ايمان گب)

ان  كه هرگز نباشيم آگه بر آنكه                    به پاسخ بگويند پيغمیر

 در اين امر هم نيست شكى و ريب                       تنها تونى آگه از علم غيب

ندهمه افراد مورد سوال قرار می  . گی 
َ
یْهِمْ وَ ف

َ
رْسِلَ إِل
ُ
 أ
َ
ذِین
ه
 ال
َّ
ن
َ
ل
َ
سْأ
َ
ن
َ
زَ  ل مُرْسَلِی 

ْ
 ال
َّ
ن
َ
ل
َ
سْأ
َ
ن
َ
   ل

سيم هم ز امم        6اعراف   از اعمال آنها بیر سيم از مرسلی   بیر

د تمامی اعمال مورد سوال قرار می  گی 
َ
ون
ُ
عْمَل
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ا ک مَّ
َ
 ع
َّ
ن
ُ
ل
َ
سْأ
ُ
ت
َ
 ( 93)نحل وَ ل

سد شما را ز نيك و ز   ز هر كار كز دستتان سر زند                       بدبیر
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صری    ح برحین از آیات قرآن این است که در قیامت، خداوند خود به حساب بندگان   

 می
ی
   کندرسیدگ

ُ
حِساب

ْ
ا ال
َ
یْن
َ
ل
َ
 وَ ع
ُ
بَلاغ
ْ
 ال
َ
یْک
َ
ل
َ
ما ع
َّ
إِن
َ
 ( 40رعد)ف

ز اين سر به دوش تو باشد در                به هر حال تبليغ احكام دين  زمی 

 كه اين كار در اختيار خداست                 حساب خلايق فقط كار ماست

مْ 
ُ
ه
َ
یْنا حِساب

َ
ل
َ
 ع
َّ
مَّ إِن
ُ
مْ   ث
ُ
ه
َ
یْنا إِیاب
َ
 إِل
َّ
 [  26   25غاشیه )إِن

 نمايند بر سوى ما بازگشت     بدين سان چو دور جهان درگذشت

اى                        ما بود ۀپس آنگاه بر عهد  هاى نيكو و بدعمل سرز

 
َ
عُرُون
ْ
ش
َ
وْ ت
َ
 ل
ِّ
لی رَنر
َ
 ع
َّ
مْ إِلَّ
ُ
ه
ُ
 حِساب
ْ
 [  113]شعرا. إن

د حساب
َ
 گر آباد جانند و خانه خراب                        بر احوال آنان بران

و نیاز به حسابرس دیگری غت  از نفس   رسدهر انسانز خود به حساب اعمال خود می

د: عمل هر انساین را ملازم با او ساختیم و روز قیامت فرمایانساین نیست چنان که می

ون میآن را به صو  شود کتاب  یابد، به او گفته می آوریم و او آن را گشوده می رت کتایی بت 

 
ی
سَانٍ   وَ  نماید  خود را بخوان در این روز کاقن است که نفس تو حساب تو را رسیدگ

ْ
لَّ إِن
ُ
ك

قِهِ 
ُ
ن
ُ
ي ع ِ
ز
 ف
ُ
ائِرَه
َ
 ط
ُ
اه
َ
مْن
َ
ز
ْ
ل
َ
 أ

ْ
ل
َ
ا ي
ً
اب
َ
قِيَامَةِ كِت

ْ
وْمَ ال
َ
 ي
ُ
ه
َ
 ل
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
ورًا  وَ ن

ُ
ش
ْ
 مَن
ُ
اه
َ
 13اسراء ق

 هرآن كار كردست از نيك و زشت                           بلی آدمی آخر سرنوشت

 بيفتد همه گردنش                 به هنگام حسرر و درو كردنش
ی
 چو طوف

يم                           كتاب عمل را برون آوريم  به پيش دو چشمش فروگسیی

 توانند بينند اوراق آن                    بود نامه ها باز، در يك زمان

سِيبًا 
َ
 ح
َ
يْك
َ
ل
َ
يَوْمَ ع
ْ
 ال
َ
سِك
ْ
ف
َ
 بِن
قزَ
َ
 ك
َ
ك
َ
اب
َ
 كِت
ْ
رَأ
ْ
 14اسراء اق

 كه اكنون تو، برخوان، خودت اين كتاب                       پس آنگاه آيد بر انسان خطاب

 حساب خودت را برو خود برس                نظاره گرى نيست غی  از تو كس

 انسان به صورت کتایی در برابر دیدگان او نموداری اعمال در سرای دیگر همه 

 کندگردد و انسان واقعیت کارهای  را که در دنیا انجام داده، مشاهده میمی 

 گردند، جای هیچ گونه می  و چون واقعیت اعمال در برابر دیدگان او نمودار  



 

71 

 نمی  
ی
 دهد. های خود گواهی می ماند و خود بر کرده انکاری برای او باق

 قرار می
ی
دهمه احوال مورد رسیدگ   گی 

ُ
وه
ُ
ف
ْ
خ
ُ
وْ ت
َ
مْ أ
ُ
سِک
ُ
ف
ْ
ن
َ
ِ أ
ز
وا مَا ف

ُ
بْد
ُ
 ت
ْ
 إِن

  ُ
ه
مْ بِهِ اللَّ

ُ
اسِبْک
َ
ح
ُ
 (284)بقره ی

  همه ثبت می گردد اندر كتاب                  بيارد خدا جمله را در حساب

 ٰ  خواهند ساختکه باشد، حاصرن  تمامی کارها را در هرکجا و به هر اندازه
َ
 إِن اي

ٓ
ا
َ
ه
َّ
َّ إِن ي
َ تز
ُ
ب

ي  ِ
ز
وۡ ف
َ
رَةٍ أ
ۡ
ي صَخ ِ
ز
ن ف
ُ
ك
َ
ت
َ
لٖ ف
َ
رۡد
َ
 خ
ۡ
ن ةٖ مِّ بَّ
َ
الَ ح
َ
ق
ۡ
 مِث
ُ
ك
َ
تِ ٱت مَٰ وَٰ ي  لسَّ ِ

ز
وۡ ف
َ
رۡضِ ٱأ

َ ۡ
ا  لْ

َ
تِ بِه
ۡ
أ
َ
 ٱي

ُۚ   للَّه
َّ
إِن

َ ٱ
ه
  للَّ
َ
بِی   طِ ل

َ
 ( 16)لقمانيفٌ خ

 عملهايتان جمله گردد حساب               بدان اى پسر روز سخت عذاب

ز سنگ و گلی                        خردلی ۀاگرچه بود دان  كه گم گشته در بی 

ز گرديده باشد نهان  و  ز يا كه هفت آسمان                       گر نی   ميان زمی 

ز يكتا  كه است                 خداستآگه به هر چی   توانانى كار، او را سرز

 سوال درباره قرآن 
َ
ون
ُ
ل
َ
سْئ
ُ
 ت
َ
 وَ سَوْف

َ
وْمِک
َ
 وَ لِق
َ
ک
َ
رٌ ل
ْ
ذِک
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 [ 44]زخرف  وَ إِن

متت
ُ
ر                         كه قرآن براى تو و ا

ُ
لت بود نام نيكو و پ ز  میز

سند روز حساب  يا بجستيد راه از كتابآ كه                            همانا بیر

 ها ها و شهادتگواهى. 
َ
ون
ُ
ل
َ
سْئ
ُ
مْ وَ ی
ُ
ه
ُ
ت
َ
هاد
َ
بُ ش
َ
ت
ْ
ک
ُ
 19زخرف. سَت

 شود در قيامت از ايشان سؤال                گواهى دهند ار بدين گونه حال

 قتل نر گناهان 
ْ
ت
َ
تِل
ُ
بٍ ق
ْ
ن
َ
یِّ ذ
َ
   بِأ
ْ
ت
َ
 سُئِل
ُ
ه
َ
مَوْۆد
ْ
ا ال
َ
 [  8]تکویر. و إِذ

سند ز آن د ان در حضوربیر  از آنها كه گشتند زنده به گور                خیی

ان نر پناه
ز گناه                كه آن نر گنه دخیی  بكشتيدشان بر كدامی 

 ها ها و تهمتدروغ
َ
ون ُ
ییَ
ْ
ف
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ا ک مَّ
َ
 ع
َّ
ن
ُ
ل
َ
سْئ
ُ
ت
َ
ِ ل
ه
اللَّ
َ
 [  56. ]نحلت

 خداستسوى  ازپرسی ز كه اين ب                 بخواهند گرديد خود بازخواست

 راستگویان 
ً
لِیما
َ
 أ
ً
ذابا
َ
 ع
َ
کافِرِین
ْ
 لِل
َّ
د
َ
ع
َ
قِهِمْ وَ أ

ْ
 صِد
ْ
ن
َ
زَ ع ادِقِی 

لَ الصَّ
َ
سْئ
َ
 8احزاب  لِی

 به صدق و حقيقت ز راه كمال              كه سازند از راستگويان سؤال

 ببينند زجر و عذانر اليم                          شده كافران را مهيا جحيم
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ین ن و کساین که با عنایت  ترین لحظه قیامت برای مومنانشی  برای مومنی 

ن  المومنی  اب گشته زیر لوای حمد قرار گرفته علیه السلام امت  اند،  اند و از آب کوثر ست 

وی از   ای بیش نخواهد بود. لحظه  این افراد، با توجه به لیاقتی که در دنیا و در پرتو پت 

به بهشت و جایگاه   بر تعبت  روایات، مانند برق جهنده،  اند، بنا اهل بیت کسب کرده

 لحظایی هست که برای ما التهاب زیادی دارد مثل خود خواهند رسید. 
ی
در زندگ

در این لحظات    لحظایی که قرار است نتیجه کاری که برایش زحمت کشیده ایم ببینیم،

و امیداها را می   بیم ها  قلب ما تند تند می زند و در ذهن خود افکار ضد و نقیض،

ی همراه   پرورانیم. یگ از مواقعی که اعلام نتایج در آنجا با التهاب و هیجان نفس گت 

 است، موقف حساب و حسابرسی خداوند متعال در قیامت است. 

اصین کرد، اگر  ند و نه می توان به نتیجه اعتی  است که نه دوباره امتحان می گت 
زماین

بهشت است و اگر نه سوختتن است عمیق و جانکاه نمره قبولی گرفته شد جایزه اش  

ن ر   از چنی 
وزی، از آن روز  که پایاین برای آن نیست، پناه می بریم به خداوند مهرباین

 .                            بیشتی بدانیم:              

شود که در روز  از قرآن کریم به خویی استفاده میحسابرسی در قیامت )یوم الحساب(  

 میامت، به حساب افراد و نحوه عملکرد آنان در دنیا رسقی
ی
   شود: یدگ

َ
مَوازین
ْ
عُ ال
َ
ض
َ
وَ ن

 
ْ
 وَ إِن
ً
ئا
ْ
ی
َ
سٌ ش
ْ
ف
َ
مُ ن
َ
ل
ْ
ظ
ُ
لا ت
َ
قِیامَةِ ف

ْ
 لِیَوْمِ ال

َ
قِسْط
ْ
قز ال

َ
نا بِها وَ ک

ْ
ی
َ
ت
َ
لٍ أ
َ
رْد
َ
 خ
ْ
ةٍ مِن بَّ
َ
قالَ ح
ْ
 مِث
َ
  کان

زَ   ها ان گذاریم و اعمال نیک و بد انسه می ما در روز قیامت، ترازوهاى عادلانبِنا حاسِبی 

شود و از سنجیم. در آن روز، به هیچ کس هیچ گونه ظلم و ستمی نمی را با آن می

کلف به وزن دانه خردلی هم باشد، آن را گردد و اگر عمل ماستحقاق کسی کاسته نمی 

ن کاقن است که ما حسابگر و حسابرس باشیم.                 می  .            آوریم و همی 

ن روایایی که در این حسابرسی نیکوکاران   یفه قرآن کریم در موضوع معاد و نت  آیات سرر

ال است، از قرآن  زمینه وجود دارد، نشانگر سختی قیامت و دقیق بودن حسابرسی اعم 

شود که در قیامت، مواقف بسیارى برای حسابرسی به حساب  و روایات معلوم می 
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مله مواقف قیامت، می توان به مواقف اهل بیت، نماز و حق  بندگان وجود دارد. از ج

اس اشاره کرد. به نظر می 
ی
«که قرآن کریم از آنان اعرافرسد منظور از اصحاب »الن

ن شیعیاسخن می  وان اهل بیت هستند که در قیامت، زیر لوای حمد  گوید نت  ن و پت 

ند و در آن جایگاه فرحقرار می ت بخش، به تماشای محشر و مگت  حاسبه اعمال و وضعیی

نشینند تا حسابرسی تمام شود و از جایگاهی که دارند و از تماشای صحنه  مردمان می 

ت
ی
، لذ  .    برند.                                 می  محشر

ت بسیار سخت و ناراحت کننده خواهد  حسابرسی بدکاران  در مورد بدکاران، وضعیی

یابند و در یک لحظه  ایمان و نور ولایت راه خود را می   بود. بر عکس نیکوکاران که با نور 

برند و باید سختی  گ و ظلمت مطلق به سر می کنند، بدکاران در تارینجات پیدا می 

د و بسیار 
ی
ل کنند و به سوالایی که از آنها پرسیده  روزهای متعد طولاین قیامت را تحمی

بینند و در آن صحرای  را نمی شود، پاسخ گویند.آنان در ظلمت و تاریگ، همدیگر می

کنند. خلاصه  زنند و موجبات ناراحتی یکدیگر را فراهم می پرهیاهو به همدیگر تنه می 

                                   :  کاران استبدکاران و گناه گت  تعبت  قرآن کریم، شومی و بدبختی گریبان به

 جهنم و
ِّ
 الش
ُ
صْحاب

َ
مالِ ما أ

ِّ
 الش
ُ
صْحاب

َ
 وَ أ

ز
میمٍ، وَ ظِلٍّ مِ  مالِ، ف

َ
مُومٍ ، سَمُومٍ وَ ح

ْ
ح
َ
 ی
ْ
ن

وا  
ُ
، وَ کان زَ فی  َ

 مُییْ
َ
بْلَ ذلِک

َ
وا ق
ُ
مْ کان
ُ
ه
َّ
ریمٍ، إِن
َ
عَظیمِ لا بارِدٍ وَ لا ک

ْ
ثِ ال
ْ
حِن
ْ
 ال
َ
لی
َ
 ع
َ
ون صَُِّ
ُ
دست   ی

ها )کساین که نامه عملشان به دست چپ داده شده(، بسیار شومند. آنان زیر  چتی 

م هستند. آتش و دودی که خودشان به واسطه اعمال دنیوی خود،  هرم و دود جه
ی
ن

وی از هوی و هوس، تجمی  ، اسراف ل مانند پت  ان با  اند. آنو ... به وجود آورده گرایی

، این آتش و درد و رنج را اصرار بر گناه و تن دادن به خواهش  های نفساین و شهواین

 . د.                                       ای از آن ندارنبرای خود فراهم ساخته و چاره

 ارزش سال طول می 1000که هر موقف آن،  قیامت پنجاه موقف دارد
ً
کشد! آیا واقعا

ت باشد و پا    سال80ندارد کسی  
ی
 دنیا را، در مضیقه و مشق

ی
یا در نهایت صد سال زندگ

 باشد؟روی هوا و هوس و شهوات خود بگذارد تا مدت طولاین در رفاه و آسایش 
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 در قیامت چگونه است؟     :       شتمهبخش  
ی
   زندگ

 مردم در قیامت جمغ است نه اجتماغ
ی
وَ ؛ چون همه افراد آنجا تنها هستند زندگ

ا
ً
رْد
َ
قِيَامَةِ ف

ْ
وْمَ ال
َ
مْ آتِيهِ ي

ُ
ه
ُّ
ل
ُ
؛ و روز قيامت همه آنان تنها و تهيدست به حضور او ك

 آيند این مانند مکان عمومی است می

 يكايك بيايند نزد خدا                               حسرر گردد به پا ۀنگامه چو 

هس       تند و همه دور هم هس       تند، اما کسی        کس دیگری را  مانند ص       حنه حج که همه

 اجتماعی نیست که بتوانند مشکلات یکدیگر را با تعامل حل کنند نمی
ی
شناسد و زندگ

ن  طبق آنچه در س      وره مبار   و به هم کمک کنند.  ن که ص      ف مجرمی  از ص      ف که یاس      ی 

کاران جدا ش    ود. آنهایی که مجرم هس    تند می
ن ن و برند به س    مت جهنم و پرهت  راه مومنی 

نکاران به س         مت بهش         ت می رود. تا قبل از جدایی جمع بودند اما بعد از آن دیگر پرهت 

ن جمع نیستند و از هم جدا می ن و مومنی   شوند. مجرمی 

ن یکدرباره بهش         تیا جنت نعیم چیس        ت؟ های خاص س         لس         له نعمت ن و مخلص         ی 

گ برای همه بهش        تیان در هر درجههس        ت و یک س        لس        له نعمت ای که های مش        تی

ن و باش     ند هس     ت، آنچه خداوند در این آیات بیان می ن مخلص     ی  ک بی 
کند رزق مش     تی

 وَ دیگر بهشتیان است آنها  
ُ
وَاكِه
َ
ومٌ ف
ُ
 مَعْل
ٌ
ق
ْ
مْ رِز
ُ
ه
َ
 ل
َ
ئِك
َ
ول
ُ
ي  أ ِ

ز
 ف
َ
رَمُون
ْ
مْ مُك
ُ
عِيه

َّ
اتِ الن
َّ
ن
َ
؛ مِ  ج

 42- 41صافات هستند 

 نگشته عملهايشان نقش آب                بر آنهاست روزى بس نر حساب

 و عزت بر ايشان نوشت      بر آنهاست بس ميوه ها در بهشت
ی
 بزرگ

 گذارند آرام و خوش روزگار                          به جنات پرنعمت كردگار

« چیس     ت؟ ز   اند  های روبروی هم نش     س     تهیان بر روی تختبهش     تاین  »آب معی 
َ
لی
َ
ع

ر  
زَ سُرُ ابِلِی 

َ
ق
َ
در بهش    ت که جمعیت عظیم اس    ت  که نمونه آن در دنیا وجود ندارد.    مُت
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ن  که همه روبروی هم هس        تند چرا که در آنجا حجاب و غیبتی در کار نیس         ت از همی 

ن ممکن نیست.   روست که در زمی 

 همه تختهاى مرصع ز زر                               زده تكيه بر تختها سربه سر

های پر از آب کوثر و مانند آن در اختیار تیان اگر تش  نه باش  ند همیش  ه ظرفاین بهش   

زَ  آنه  اس                 ت ٰ بِلِی 
َ
ق
َ
ت رٖ مُّ ٰ سُرُ

َ
لی
َ
   44 ع

ز  مَعِی 
ْ
س  مِن
ْ
أ
َ
يْهِمْ بِك  
َ
ل
َ
 ع
ُ
اف
َ
ط  
ُ
پرس               ت  اران و مهم  ان  ي

 . نوازهایی در بهشت هستند 

 نشينند بر تختهانى نكوى                     دروىى هم و شاهمه روبرو 

  كه نوشنده اش را بيارد به شور                               بر آنان زند دور جام طهور 

ن اس        ت مرتب به حض        ورش        ان میکه این کاس        ه آورند که هر هایی را که پر از آب معی 

 آیی اس    ت که چش    م او 
ن یگ از را ببیند و جاری باش    د. وقت خواس    تند میل کنند. معی 

ت ص          احب الزمان ن اس          ت چون )عجل الله تعالی فرجه(    القاب وجود نوراین حصر          ن آب معی 

ن   جاری اس              ت و جریان دارد از جایی به جایی  ن آب معی  دیگر. به دانش              مندان دین نت 

 را که از اس     تادی ش     نیده یا در کتایی گفته می
ش     ود چرا که جاری هس     تند و عالم حرقن

ن این علم را ب  ه س               ومی و چه  ارمی منتق  ل ب  ه دیگری منتق  ل میدی  ده  کن  د و دیگری نت 

ر ش          ود. اگیگران منتقل میکند و این حرف عالمان اس          ت که مانند آب جاری به دمی

ش     ود و یا اگر دید کسی      در عالم رویا خواب دید آب به او دادند این علم نص     یبش می

ن   وند خدا به او شت  دادند حکمت نصیبش خواهد شد.  در ادامه اوصاف این آب معی 

 فرماید:  می
َ
ون
ُ
ف
زَ ْ یز
ُ
ا ي
َ
ه
ْ
ن
َ
مْ ع
ُ
 ه
َ
وْلٌ وَلَ
َ
ا غ
َ
 فِيه
َ
زَ لَ ارِبِی 

َّ
ةٍ لِلش 
َّ
ذ
َ
اءَ ل
َ
يْض 
َ
اس ت و آب ش فاف این  ب

 46صافات  برای هر کسی که بچشد و بنوشد.  گواراست

        بيارد به شور  كه نوشنده اش را                              بر آنان زند دور جام طهور 

اب  نه مدهوش گردند و مست و خراب                  نه هرگز خماريست در آن سرر

ری ندارد و هیچ کس   ری نیست و برای هیچ کسی صرن ن در این آب هیچ صرن  همچنی 
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ن از خوردن آن رنج نمی برد م    انن    د آنچ    ه در دنی    ا وجود دارد. هیچ ک    دام از این دو نت 

ر دارد و نه خورندهنیس      ت یعتن نه خود آ  ش      وند. ها از خوردن آن دچار رنج میب صرن

 بینند خود کسی   را نمی همش  ان بهش  تیان قاصرند و غت  از همش  ان
ُ
ات اضَِ
َ
مْ ق
ُ
ه
َ
د
ْ
وَ عِن

 
ٌ
ون
ُ
ن
ْ
يْضٌ مَك

َ
 ب
َّ
ن
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
زٌ ك رْفِ عِی 

َّ
ها زیر بال و آنها مس  تور محفوظ هس  تند و مانند تخم الط

 49- 48صافات  نها را نبیند. پرندگان هستند که کسی آ

 شوىكه كس را نبينند الا كه                      چه حوران آهوى چشم نكوى

 سفيد
ی
 كه گردند چون بيض مكنون پديد                      همه حوريان راست رنكى

لُ 
َ
ث ةِ ٱمَّ

َّ
ن
َ
ج
ۡ
ي ٱ  ل ِ

تی
ه
   ل

َ
 ٱوُعِد

ن َ
ون
ُ
ق
َّ
مُت
ۡ
ِ ءَ  ل

ۡ
ی 
َ
ءٍ غ
ٓ
ا ن مَّ ر  مِّ

ٰ
هَ
ۡ
ن
َ
 أ
ٓ
  اسِنٖ وَ فِيهَا

ٰ
هَ
ۡ
ن
َ
 اأ

ُ
عۡمُه
َ
ۡ ط َّ ی 
َ
غ
َ
ت
َ
مۡ ي
ه
ٖ ل
ز یرَ
ه
ن ل   ۥر  مِّ

  وَ 
ٰ
هَ
ۡ
ن
َ
 اأ

ۡ
ن زَ وَ ر  مِّ رِبِی  ٰ                   

َّ
لش     
ّ
ةٖ ل
َّ
ذ
ه
مۡرٖ ل
َ
  خ

ٰ
هَ
ۡ
ن
َ
 وَ اأ

ن ّٗ قز ص     َ لٖ مُّ س     َ
َ
 ع
ۡ
ن   ر  مِّ

ُ
هُمۡ فِيهَا مِن ك

َ
تِ ٱ لِّ ل مَرَٰ

َّ
 وَ  لث

ي  ِ
ز
 ف
 
لِد
َٰ
وَ خ
ُ
 ه
ۡ
مَن
َ
 ك
ن
هِمۡ
ِّ
ب ن رَّ  مِّ
 
فِرَة
ۡ
ارِ ٱمَغ

َّ
مۡ  وَ   لن

ُ
ءَه
ٓ
مۡعَا
َ
عَ أ
َّ
ط
َ
ق
َ
مِيمٗا ف
َ
ءً ح
ٓ
 مَا
ْ
وا
ُ
 ( 15)محمد آیه  سُق

زكار                          پروردگارمثال بهشتی كه   بگفتست بر قوم پرهی 

ز است در حالت و وصف حال  كه جارى در آنست آنر زلال         چنی 

ست چشمه در آنجا روان  ت در طعم آنكه تغيی  هم نيس                 ز شی 

اب زلال  كمالكه لذت ببخشد به حد                            بسى جويها از سرر

 همه گونه ميوه مهياست زود                 مصقز عسل دارد آنجا وجود

 هماناست آمرزش كردگار                          فراتر از اينها بسى پايدار

 بود جاودانه بر او سرنوشت         مگر حال آن كس كه در اين بهشت

 بسوزند دائم به فرجام كار                 بود چون كسانز كه در قعر نار

 دل وروده هاشان بسوزد تمام                    دهند آب جوسیر به آنها مُدام

 که به متقیان وعده دادند این اس    ت که در آن باغ ب ش    ت ن رهایی از 
داس    تان ب ش    تی

هارٌ ... وَ ش       دین اس       ت. آنچه به اجمال در مورد ب ش       ت در آب زلال دگرگون نا
ْ
ن
َ
فِيها أ
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هارٌ  
ْ
ن
َ
هارٌ ... وَ أ

ْ
ن
َ
انواع ن رهاى ب ش      تی در اين آحه مطرح ش      ده، لي ن براى گروه خاصیی أ

شْ اى ويژه وجود دارد. در ب ش          ت چش          مه
َ
 ي
ً
يْنا
َ
 رَ ع

َ
ون
ُ
ب رَّ
َ
مُق
ْ
 بِهَا ال
ُ
اى كه تن ا چش          مهب

بان از آن می  د. نوشنمقری

 خوشگوار ۀبنوشند ز آن چشم                             عباد مقرب به پروردگار

، تغرت  ن ردن مزه آن و  ن و كمال ش  ت 
ى كمالی اس  ت، كمال آب، بو نداش  یی ن براى هر چت 

ه به ت رار كمال نوش  يدین  ها، لذحذ بودن و كمال عس  ل، خالص بودن آن اس  ت. با توجی

اب و آب،  توان ف ميد  كلمه »ان ار« می داراى چندين كه هر حك از ش    ت  و عس    ل و سرر

ن  فرمود: مغفریی كه در ب ش     ت نص     تب اهل ب ش     ت   عليه الس     لام  ن ر اس     ت. امام حس     ی 

ين نعمت براى آنان اس      ت و آنگاه به آحه  می س      وره توبه اس      تناد كردند.  72ش      ود، ب تی

 
َ
ن  مِّ
 
ن وَٰ
ۡ
 وَرِض
ۚ
نٖ
ۡ
د
َ
ٰ تِ ع
َّ
ن
َ
ي ج ِ
ز
 ف
ٗ
بَة يِّ
َ
 ط
َ
كِن
ٰ
ِ ٱوَمَسَ

ه
وَ  للَّ

ُ
 ه
َ
ك لِ
ٰ  ذَ
ۚ ُ َ یر
ۡ
ك
َ
 ٱأ

َ
ف
ۡ
 ل
ُ
عَظِيمُ ٱ وۡز
ۡ
 ل

 نشيمن گزينند در سرنوشت                   در آن خانه هاى جميل بهشت

 رضاى الهى است در آن مقام                          فراتر ز هرگونه نعمت بكام

ز است آن لطف و فوز عظيم   دهيمكه بر بندگان نكو می                        چنی 

آنها واقعا  توانند بهش  تیان را ببینندتوانند ببینند ولی جهنمیان نممیبهش  تیان جهنم را 

یگ ش   ان از این جهت اس   ت که حق را نمینابینا هس   تند و نابینایی  ن بینند آنان چش   م فت 

بینند اما از دیدن بهش  ت و بهش  تیان و و چش  م بدین دارند و همه حوادث آخرت را می

،م  ان طور ک  ه در دنی  ا ک  ه احق کورن  د. ه ، عب  ادی،  ین هم  ه مراکز دیتن حوزوی، قرآین

بینند و چهار مرکز فس     ادی که وجود دارد را فقط مس     جد و حس     ینه وجود دارد را نمی

ن این ش     خص می بینند. این اش     خاص واقعا نس     بت به حق کور هس     تند و در آخرت نت 

                                       .                      ه    م        ان ط    ور اس                      ت ی    ع    تن ک    ور از دی        دن ب    هش                      ت و ب    هش                   ت    ی        ان اس                      ت

ها را ببینند. توانند جهنمیکش         ند و میها از بالا سرک میلذا بهش         تی  بهش        تیان بالایند 

کند نگاه به جهنم این ش خض  که در بهش ت به دنبال دوس تش اس ت و از او س وال می
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ِ گوی د او می بین د و ب هکن د و او را در می ان جهنم میمی
ه
اللَّ
َ
الَ ت 
َ
دِينِ ق  ْ

ییُ
َ
 ل
َ
ت
ْ
د  ك ِ
ْ
 .  إِن

َ
وْ لَ
َ
وَ ل

 
َ
ين ِ
صَزَ
ْ
مُح
ْ
 ال
َ
 مِن
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك
َ
ي ل
ِّ
 رَنر
ُ
 56صافات  نِعْمَة

ز هم                 پس آنگه بگويد به يزدان قسم  كه نزديك بودى مرا نی 

 اكبه خفت مرا افكتز در مغ                     به ذلت نمانى چنان خود هلاك

 مرا هم چو تو بود مأوا جحيم                               كريم  نبودى اگر لطف ربِ ّ

گويد: به خدا س            وگند، نزدحک بود مرا به دوزخ افکتن و به هلاکتم اندازى و به او می 

ن از کس                 این بودم ک  ه براى   من نت 
ً
اگر نعم  ت ه  داح  ت و توفرق پروردگ  ارم نبود، قطع  ا

 شدم. عذاب احضار می

 طواف در جهنم چگونه است؟

ن در موققن از مو  ف قیامت، بازجویی ش      دند و حکم جهنم آنان ص      ادر اقوقتی مجرمی 

علامتی در بدنش      ان زده می ش      ود که نش      انه  ش      د، دیگر از آنها س      وال نمی ش      ود بلکه

محکومیت اس        ت، و به جهنم فرس        تاده می ش        وند. در جهنم با یک حالت مس        تی و 

 میگیحیی برای رهایی از آن تلاش می کنند؛ اما به هر طرف که می روند به درب بس       ته  

ن آتش خورند که یک طرف آتش س   وزان و طرف دیگر آب جوش   ان اس   ت.   آنها در بی 

و آب س     وزان مدتها آمد و ش     د دارند. تعبت  قرآن در این باره یطوفون فعل مض     ارع از 

هذِهِ این طور بیان ش   ده:  44و 43ماده طواف اس   ت. این جریان در س   وره الرحمن آیه  
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ط
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َ
رِمُون
ْ
  مُج

ز دوزخز هست تا بارها  دروغش بخواندند بدكارها                            همی 

ز جوشنده آبند و نار                        بمانند سرگشته آن قوم خوار  كه ما بی 

مۡ   وَ 
ُ
ه
ه
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ۡ
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ون
ُ
ن
ۡ
ك    24مَّ

رِّ پنهان درون صدف
ُ
 پسرها به خدمت كشيدند صف                   چنان د

http://biran121.parsiblog.com/Posts/249/%d8%b7%d9%88%d8%a7%d9%81+%d8%af%d8%b1+%d8%ac%d9%87%d9%86%d9%85+%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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ند استوار                      كه خدمت نمايند و ورزند كار  به خدمت همه حاضز

 
ُ
وْف
َّ
ى اس   ت، خلاص   ه آیه این اس   ت که در این  الط ن ن به اطراف و دور چت 

یعتن راه رفیی

ن آتش و آب جوش    ان مدام حالت سرگردا ن در جهنم بی   و اض    طراب ش    دید، مجرمی 
ین

تا راهی برای خروج پیدا کنند ولی هرگز !! زیرا جهنم باطن  طواف و آمد و ش              د دارند 

ن محل کار و م  که بی 
ی ندارند باید اعمال دنیوی آنهاس              ت؛ کس              این ن ل غت  گناه چت  ن

تن

ان رش وه ،ربا ،اختلاس و... و آخرت آنها این طور باش د. آری کس این که در محل کارش  

ل فحشاء و سایر منکرات باشد در قیامت باید وضع ن  ش این طور باشد. در متن

میان   تعبت   انسان  جهنم شدن دلایل اصلی 
ی
قرآن این است که گاهی ب شتیان ج ن

میان ب ش           تیان را مخاطب می را مخاطب قرار می
ی
س           ازند.   دهند و گاهی بالعکس ج ن

میان می
ی
هاى  گرى ها و هدایت گویند: ما به پاس راهنمایی  ب ش  تیان به گروهی از ج ن

ه ب ش  ت دس  ت یافتیم، چه ش  د که ش  ما گرفتار ش  ما و به برکت تعلیم و تربیت ش  ما ب

دهند: ما به آنچه  دامت جواب میج نم و عذاب الهى ش              دید؟ آن ا با حش              ت و ن

از   گفتیم عمل نکردیم، ش     ما را به انجام کار نیک و ش     ایس     ته دعوت کردیم، ولی خود 

 آن کناره گرفتیم. 

ات دعوت کردیم، ولی خود عمل نکردیم.  دورى از شما را به  شما را به انجام مستحبی

و غیب  ت راهنم  ایی کردیم، ولی خود ب  ه غیب  ت و گن  اه آلوده گش               تیم. ش               م  ا ب  ه  گن  اه

ل برین ج  اى گرفتی  د، ام  ا م  ا ب  ا  ه  اى م  ا گوش دادی  د و عم  ل کردی  د  گفت  ه ن و در آن متن

ش   دیم. این  بار و دردناک دچار  همه دانش   مان عمل نکردیم و به این سرنوش   ت نکبت

 کنند.  عمل نمیرسوایی و حشت، سرانجام کساین که به علم شان 

ن به عذاب الهى اس         ت، چرا که  م براى آنان این حش         ت دردناک تر از س         وخیی
ّ
مس         ل

ترس ت. درد ش ماتت دش من، بیش  عذاب هاى جس ماین س وزندهعذاب هاى روحی از 

ت که انس     ان احس     اس کند، دیگران به از درد ش     کنجه و س     وازندن اس     ت. دردآور اس      

http://namnak.com/دلایل-جهنمی-شدن-انسان.p43385
http://dianat.akaup.com/sleep/
http://dianat.akaup.com/din-andisheh/ahkam/2015716175727.html
http://dianat.akaup.com/din-andisheh/ahkam/2015716175727.html
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بردن از  توانس  ت با ب ره تند و او با اینکه میهاى او به ب ش  ت راه یاف واس  طه راهنمایی 

م د داش    ته
ی
رافتد و مریدانش هاى خود درجات عالی ترى را کس    ب کند، به م لکه ج ن

ب اس  ت.  به تماش  اى او بنش  ینند! آن ا در ب ش  ت متنعم گش  ته
ی
م معذ

ی
 اند و او در ج ن

ن از نعمت ان او هایی که تربیت ش           دگ اگر او هیچ عذایی نداش           ت، جز محروم گش           یی

 بود.  بدان رسیده
ن
 و به عباریی :  اند، برایش کاق

 . در امتحان ای الهى رد شدید و خود را هلاک کردید 1

 . به مومنان حسادت ورزیدید و برایشان بدی خواستید 2

 . آرزوهای باطل شما را مغرور ساخت 4                    . در دین خدا شک کردید 3

ن هست که می بینیم در یک خانواده، یگ اهل  و عبادت و یگ اهل   نمازبرای همی 

 گناه است. و در قیامت معلوم می شود که سعادتمند واقعی چه کسی بوده است. 

 و ساکنان آن  هفت طبقه ی جهنم

 است و اینان بدترین گروه از ج نمیان میباشند  منافقانطبقه ی اول مخصوص   (1

 جایگاه اشقیا میباشد .   نام دارد, که لظز   طبقه ی دوم  (2

اس  ت که ت مت زنندگان و عیب جویان و مال اندوزان را در  حطمهی س  وم    طبقه  (3

 خود جای داده است. 

ن نماز و کس   این که از   نام دارد که س   قرطبقه ی چ ارم    (4 جایگاه کافر و منکر و تارکی 

ی نکردند  ن دستگت   و عموم ج نمیان از این در میگذرند.  است.  ،مساکی 

 سکونت داده میشوند . تجاوزکاران  است که در ان جحیمطبقه پنجم   (5

                و جایگاه سرپیحیی کنندگان از خداوند است.       سعی  طبقه ی ششم   (6

ان شده اش کم  هاویهطبقه ی هفتم   (7 ن  است و نصیب کسی میشود که اعمال مت 

 سال در ج نم توقف کند.  ۷۰باشد. و باید 

http://namnak.com/فواید-نماز.p27654
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ز گروه و سوخت اولیه آتش جهنم خواهند    هاني که وارد دوزخ گردیدهنخستی 

 اند: ه دستهگشت، س

قاتلان در صفوف مقدم چرا کافران، منافقان، سارقان اموال و دارایی مردم، زنا کاران و  

ند؟! ج نمیان قرار نمی بدون تردید وجود مفس ده اخروی ناسیر از ریا و س وء نیت،   گت 

ک  پیش     گام بودن ایش     ان   ورزی در عمل و دنبال نام و ش      رت بودن، عامل و س     ببسرر

 است تا خداوند متعال آنان را پیش از کافران، 
ن
ن امر کاق است. ولی آیا تن ا وجود همی 

ه مورد عذاب و عقاب دردناک دوزخ قرار دهد؟!                                                                 فقان و منا ن گناهان کبت        مرتکبی 

ی نادرس         ت قرار داده و برای کس         ب جاه و اش را دو آگاهیعالمی که علم   –1 ر مس         ت 

پردازد، به هیچ وجه دیتن میمقام، ش      رت، دارایی و قدرت س     یاسی به تحص     یل علوم  

های به وجود آمده از جانب وی بیش تی از سرر و زیان ای مورد اطمینان نبوده و آس یب

 .                                        کافران و گن کاران است. 

اش را صرف و              کسی که به منظور جلب توجه و خشنودی غت  خدا اموال و دارایی 2 

یایی به ش ود که تن ا به منظور دس تانس ان مص لحت پرس تی بدل می  نماید، بهخرج می

 دنیایی انفاق می
کند و در ن ایت مال و ثروتش عاملی برای ربودن و غارت دین و هدقن

   ای افراد حریص قرار خواهد داد. خواهد بود و ایشان را در زمره عدهدنیای نیازمندان 

ش     رت و آوازه جنگیده و وارد میدان کارزار                      جنگاور و جان برکقن که برای کس    ب 3

ش    ود، وقتی که به پاداش مورد نظرش دس    ت نیافت قوم و ملتش را تس    لیم خواهد می

ایطی که به شجاعت و تجارب نظامی اش نیازی وجود داشته باشد، کرد به ویژه در سرر

ود یایی به ش           رت و اهداف زودگذر دنیایی برایش فراهم بولی زماین که زمینه دس          ت

پردازد؛ آیا فساد وارد میدان جنگ شده و خلاف دین و من ج رباین به تلاش و تکاپو می

  بارتر از این وجود دارد؟! و انحراقن بزرگتی و زیان
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و علت و عا جان کلام این که:  بودن س         ه گروه مزبور برای ورود به س         احت  مل پیش         ر

ش ان نیس ت بلکه وجود خش م و عقاب الهى تن ا وجود فس اد اخروی در اعمال و رفتار 

ده این  در کردارهایی اس     ت که ایش     ان مرتکب فس     اد و آس     یب ای وس     یع و گس     تی
ج این

نده هر دو نوع مفاس       د دیتن ش       ده  و دنیایی اند، یعتن چون رفتار و اقداماتش       ان دربرگت 

 است، 

ن آتش گ دازن ده دوزخ قرار خواه د داد.   خ داون د علیم حکیم آن  ا را وس               یل ه برافروخیی

انحراف و فس      اد نیت مورد اش      اره حدیث مزبور تن ا ناظر به بعد انحراف در  بنابراین

توج  ه و عن  ای  ت ب  ه خ  داون  د نیس                 ت بلک  ه مربوط ب  ه بع  د تخطی از من ج و فس                 اد 

ن دنیا  دامنه ن میدار در همی   مردم نت 
ی
 .                                                        باشد. و زندگ

ان قلمداد می  ما که خود  س        خن آخر:  نماییم را پرچمدار دانش دیتن و جانش         یتن پیامتی

ن پیش         گامان گرفتار  بایس         تی خیلی مواظب و هوش         یار باش         یم مبادا در زمره نخس         تی 

درآییم، زیرا تن ا برخورداری از ظواهر و تهى بودن گان به عذاب و عقاب اخروی  شده

کن   د ک   ه دامن   ه وا نمیگر ن   ه تن    ا دردی داز عمق و محتوایی خ   دا پس               ن   د و اص               لاح

ن وسعت می   بخشد. انحرافات را نت 

پن   دارن   د ولی در واقع چ   ه بس               ی   اران   د ع   الم نم   اه   ایی ک   ه خود را خ   ادم دین و مردم می

اداین فردم فریب ش     ان ارتزاق از طریق ابزارهای علمی و دیتن و تکیه اند و همی و غش     یی می

ن نگه  زدن بر اریکه توان مالی و س          یاسی اس          ت. ش          ب و روز در فکر خش          نود  داش          یی

ران د یی ختی از آنک ه دین و دنی ای خویش را ارزان مردم این ن ادان و فرم انروای این س               تمگ

.                           اندازند، فروش و خرمن اعمالش            ان را با دس            ت خود در آتش می

        .            چون عمل در تو نیس   ت، نادانز              /  علم، چندان که بیش   یی خوانز         

ق بود، نه دانشمند      
ّ
، بر او کتانر چند              /       نه محق                                      .           چارپاني
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 .                              طولانز  و برزخز کوتاه مرگ        :        نهمبخش  

 .                ها یکسان است؟برزخ چیست؟ آیا توقف در برزخ برای همه انسان 

 .                   ای با عدالت خدا سازگار است؟شدن توقف در برزخ برای عدهآیا طولانز 

ن را برزخ گویند و چ .1 ن دو چت   حد فاصل بی 
ی
ن زندگ  ون جهان بعد از مرگ حد فاصل بی 

یف و روایات اولیاء دین،   موقت دنیا و حیات جاویدان عالم آخرت است در قرآن سرر

 .                                                . .                     آن عالم به نام برزخ خوانده شده است

  وند، اند یا مت  افرادی که دیرتر از دنیا رفته   اند نسبت بهکساین که زودتر از دنیا رفته  .2

 مَ  فرمود  علیه السلامی در عالم برزخ خواهند داشت، علیتوقف بیشتی 
َ
 یامَ قِ   قامَ   ن مات

ُ
،  ه ت

وع  قیامتش برپا شد یعتن با مرگ مجازات بد و یا نعمت هرکس که مرد   های اخروی سرر

ن حال تکامل هم در جای خودش هست  .خواهد شد و در عی 

ن مانند قیامت هر کسی مهمان سفره عمل خویش است که با حسابرسی  ب  در  .3 رزخ نت 

ند، انسان حال آسایش و عده  ای در خاصی در برزخ، عده    ای در حال عذاب به سر میتی

پس از مرگ از جهت اعتقادایی که داشته و اعمال نیک و بدی که در این دنیا انجام  

د و پ ای که س از محاسبه اجمالی طبق نتیجه داده مورد بازپرسی خصوصی قرار میگت 

ین و گوارا، یا تلخ و ناگوار محکوم می گردد که با همان   شت 
ی
گرفته شد به یک زندگ

ن عزند   در انتظار روز رستاخت 
ی
ند گ  برزحین بسیار  . مومی به سر میتی

ی
حال انسان در زندگ

 اعمالی که از وی سر زده به یک س
ی
ازمان شبیه به حال کسی است که برای رسیدگ

 احضار شود و مورد بازجویی و بازپرسی قرار گرفته به تنظیم و تکمیل پرونده
اش  قضای 

دازند، آ وح انسان در برزخ به صوریی  نگاه در انتظار محاکمه در بازداشت به سر برد. ر بتی

د.   می کرد به سر میتی
ی
فرمود: قتی )که همان عالم علیه السلام     امام سجاد  که در دنیا زندگ

های  های بهشت است یا چاهی از چاهها و گلستاناست( یا باغ و گلستاین از باغ  برزخ

 .آتش. و هرچه باشد نتیجه عمل خود انسان است
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یگ از مسایلی که در موضوع برزخ مطرح است جریان تکامل برزخ و جریان تکامل 

با  ها به آن عالم وارد شدند برزحین است، برزخ نظام مخصوصی است و وقتی که روح 

روند نتایج تمام جزئیات عقاید اوصاف و اعمال را در برزخ  قانون تحول پیش می 

 خواهند دید. 
ُ
رَه
َ
ا ی ً ْ ی 
َ
ةٍ خ رَّ
َ
الَ ذ
َ
ق
ْ
عْمَلْ مِث

َ
مَن ی
َ
  وَ  .  ف

ُ
رَه
َ
ا ی ًّ
َ ةٍ سرر رَّ
َ
الَ ذ
َ
ق
ْ
عْمَلْ مِث

َ
. نتایج و مَن ی

خ افراد با توجه به  تمام جزئیات اعمالمان را از خت  و سرر خواهیم دید. بنابراین برز 

اک و زیبایند، مثل شهدا، یکشه  خورد. برحین که بسیار پاعمال و افکار روح آنها رقم می

برند و برحین هم مدیی را در جهنم بهشت بهره می   هاینهند و از زیبایی به بهشت پای می 

ی کرده و بعد به بهشت می   میستی
ی
ن برای همیشه در جهنم باق مانند روند و بعضن نت 

 همچون سران کفر و الحاد.  

از مجموع آیات و احادیث توقف افراد در عالم برزخ متفاوت است. در برزخ سه گروه  

 مختلقن دارند 
ی
 با حفظ درجات، زندگ

کنند که های بهشتی به طور محدود بهره مندند و دعا می که از نعمت  منان خالصمو     1

ن برپا شود   .              .                             رستاخت 

ن این که صبح و شام بدن برزحین آنها به   سردمداران کفر  2 و گمراهی و نفاق، در عی 

                               .کنند که قیامت برپا نشودشود، آرزو میآتش جهنم برزحین عرضه می 

تعبت  شده است که ایشان نه از نعمت   مستضعفاناز برحین افراد در روایات به   3

 در حال خواب و یا غفلت و یی حسی به سر  ها برخوردارند و نه از عذاب. این 
ً
غالبا

 ..                                           شوند برند، ولی در قیامت بیدار می می

ن منافات ندارد، زیرا در عالم برزخ صورت  ها و الگوهایی که بنابراین با عدالت خدا نت 

شود،  های الهی می نعمت  و شاید باعث عذاب یا بهره وری از  کند موجودیت پیدا می 

های معنوی و زاییده کفر و ایمان و عقاید انسان است و با عدالت  ها و زیبایی تابع زشتی 

 . الهی ناهمگوین ندارد 
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ح احوال انسان پس از مرگ تا قیامت، برزخ  سرر

 در مه 
ی
 را بارها در خواب و رویا زندگ

ی
تجربه کرده اید. انسان در  نمونه این گونه زندگ

یاد می شود. در این عالم، همه  عالم مثالمی رود که از آن به  هنگام رویا، به عالمی

ی، شکل و صورت و ابعاد   ن ن عالم دنیا و مادی به شکل دیگر وجود دارد. هر چت  چت 

می توان احساس و درک کرد. با این همه  دارد. لذت و عذاب و خوسیر و ناخوسیر را 

زمر بیان می کند که انسان    42ه  مام به عالم دنیا و مادیات ندارد. خداوند در آی شباهتی ت

ون می رود و در عالم  ها در خواب، مرگ را تجربه می کنند؛ زیرا روح آدمی از تن بت 

                                       .برزخ ست  و حرکت می کند و سپس به درون تن بازگردانده می شود

 های
ی
  45 عالم برزخ همانند عالم دنیا، دارای شب و روز است. )غافر خ عالم برز  ویژگ

ایط زیست بشر می باشد و 46و  ن عالم برزخ همانند عالم دنیا، دارای سرر ( هم چنی 

م می انسان ها در آن جا می خورند و می آشامند و با هم گفت وگو می کنند و گرد ه

 آیند.  
ُ
د
ُ
ا غ
َ
يْه
َ
ل
َ
 ع
َ
ون
ُ
عْرَض
ُ
ارُ ي
َّ
ا وَ الن ابِ   وًّ
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ْ
 ال
َّ
د
َ
ش
َ
 أ
َ
وْن
َ
وا آلَ فِرْع

ُ
خِل
ْ
د
َ
 أ
ُ
ة
َ
اع ومُ السَّ

ُ
ق
َ
وْمَ ت
َ
ا وَ ي شِيًّ
َ
 ع

 بر آنان هم عرضه گردد مدام                 كنون نار دوزخ همه صبح و شام

 خطاب آيد اين سان ز يكتا خدا                          چو وقت قيامت بيايد فرا

 چشانيدشان خود اشد عذاب                 روز حساب كه فرعونيان را به

  . از این رو برای عالم برزخ همانند عالم آخرت، بهشت و جهنمی برزحین است 

 خاطر در پرتو عنایت الهی در عالم برزخ و بهشت  
ی
برخورداری شهیدان از آسودگ

مَ برزحین  
ْ
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َ
ضِلَّ أ
ُ
 ي
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َ
ل
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ِ ف
ه
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ا ل
َ
ه
َ
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َ
 ( 6 . 5 . 4 )محمد ع

 بكردند جان و تن خود فدا                         كسانز كه در راه يكتا خدا

 نخواهد كه ضايع نمايد اله                    همه رنج و اعمالشان هيچگاه 
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 به اصلاح آرد تمام امور                  ان را غفورد اين كسهدايت كن

 كه خود آشنايند با آن مقام                              درآيند در باغ جنت تمام

از جمله مطالتی  آنها را البته به راه سعادت هدایت کند و امورشان را اصلاح فرماید. 

ار گرفته است. از آن جایی که عالم برزخ  است که در آیایی چند در قرآن مورد تاکید قر 

وا  گ دنیوی اتفاق می افتد ست، حیات برزحین که پس از مر همانند عالم آخرت ا 
ُ
ال
َ
ق

ِ وَ 
ز ی ْ
َ
ت
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ن
ْ
ا اث
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ن
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مَت
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ا أ
َ
ن
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ْ
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َ
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َ
ت
ْ
يَي
ْ
ح
َ
 ( 11)غافر أ

اندى و جان نمودى عطا                         دادو بار اى خ بگويند ما را   بمی 

ف بر گناه بگشتيم ما   بگو هست آيا كنون هيچ راه                         معیی

 بجوئيم راه فرار از عقاب                   كه آييم بلكه برون از عذاب

اندی و در قبور و عالم برزخ زنده  اندی    )یک بار در دنیا مت  کردی، دوم بار در قبور مت 

 می کنند، ( و به قیامت زنده کردی
ی
هر چند که برای انسان هایی که در دنیا زندگ

قابل احساس و درک است      وَ غت 
ْ
كِن
َ
يَاءٌ وَل
ْ
ح
َ
لْ أ
َ
 ب
ٌ
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ه
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ق
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 ت
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َ
عُرُون
ْ
ش
َ
 ت
َ
 (154)بقرهلَ

 نموده فداشده كشته و جان                  راه يكتا خدا به آن كس كه در 

 به پيش خداوند پاينده اند                 مگوئيد مرده كه خود زنده اند

 ندانيد اين را، شما بندگان                    كه هستند آنها همه زندگان

در عالم  . شد حیایی واقعی است و این گونه نیست که این عالم یک خواب طولاین با 

 برزخ، مساله پرسش و پاسخ و سؤال و جواب مطرح می شود 
ُ
ت بِّ
َ
ث
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 كند سخت ثابت قدم كردگار     27ابراهیم      هر روزگار همه مؤمنان را به

لت               چه باشد به دنيا چه در آخرت ز  بيابند بر اين سبب میز
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 خواهد كند كردگاركه هر كار                    ستم پيشگان را كند پست و خوار

تی و امامانش پرسش  و دو فرشته بر انسان وارد شده و از او درباره پروردگار، دین و پیام 

ن در عالم برزخ، برای انسان ها رشد (  482، ص  6و   5. )مجمع البیان، ج  می کنند همچنی 

و تکامل هم چنان ادامه خواهد یافت و شخص آثار صالح و طالح خویش در دوره 

 در 
ی
محمد از اصلاح و رشد معنوی   5و  4عالم برزخ را می بیند. خداوند در آیات زندگ

در عالم برزخ سخن به میان می آورد که این معنا خود بیانگر آن است    و قلتی شهیدان

 . واند عالمی همانند عالم خواب و رویا باشد که عالم برزخ نمی ت

دت از هدایت های خاص  به سخن دیگر، این که شهیدان، در عالم برزخ، پس از شها

لبیان )مجمع ا، اصلاح می شود  الهی برخوردار می شوند و قلب و بال ایشان

لازمه این اصلاح این است که در عالم برزخ شهیدان به رشد و تکامل   (145ص9،10ج

ان، ج  معنوی خود ادامه می دهند ن در عالم برزخ نوعی حسابرسی  (  226، ص  18. )المت 

توجه به ایمان و کفر و عمل نیک و بد خود، از   شود و اشخاص با ابتدایی انجام می 

 .م برزخ بهره مند خواهند شدامکانات بهشتی و یا دوزحین عال

خداوند در آیایی از قرآن از عذاب برزحین ظالمان و ستمکاران در عالم   عذابهای برزخز 

یی را که برای  عذاب ها  ( و در آیایی 7جزء  5برزخ سخن به میان می آورد )روح المعاین ج

مت  البته برای برحین تا روز قیا کافران و اصحاب شمال در نظر گرفته، برمی شمارد. 

    .حین زمان مند خواهد بودادامه می یابد و برای بر 

خداوند درباره کافران گزارش می کند که آنها در قیامت وقتی به حقیقت قیامت آگاه  

 خود را در دنیا و عالم برزخ ک
ی
عۡرَضُ    وَ .  وتاه می پندارند می شوند، زندگ
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  34احقاف  بِمَا ك

 گردند كفار خوارنشان داده                               چو بر آتش داغ روز شمار
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سند آيا حقيقت نبود  دهمان وعده هانى كه يزدان نمو                             بیر

 قسم بر كسى كه خداوند ماست                   بگويند آرى همه بود راست

 كه بوديد كافر به روز حساب                      بگويد خدا پس چشيد آن عذاب
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ا                         تو هم اى پيمیر صبورى نما  چو ديگر اولی العزمها بر سرز

 آيد عذابكه قوم ترا زود                  تو تعجيل هرگز مساز و شتاب

 ببينند بر چشم آن عده ها                          بيايد يكى روز كاين وعده ها

 ن گمانبه دل می نمايند آنا                 چون آن وقت آيد فرا آن زمان

 توقف نكردند در روزگار                 كه جز ساعتی را ز روز و نهار

ز  ز                         همانا كتابيست قرآن مبی   كه ابلاغ سازى ره راستی 

 كس ديگرى هم بگردد هلاك                        پس آيا بجز فاسقان روى خاك

 در عالم دنیا نسبت به عالم قیامت که   
ی
 در عالم برزخ همانند زندگ

ی
به هر حال، زندگ

 در عالم برزخ، همانند ز 
ی
ن زندگ  جاودانه است، بسیار کوتاه است. هم چنی 

ی
  زندگ

ی
ندگ

از این رو کافران با دو مرگ   . دنیوی، در نهایت پایاین دارد که از آن به مرگ یاد می شود 

 مواجه 
ی
 می شوند.  و دو زندگ

اندین که پای آدمی را به عالم برزخ باز می کند و سپس احیا  عبارت است از اماته و مت 

اندین که  دروازه به سوی  و زنده کردین که در عالم برزخ اتفاق می افتد و سپس مت 

 آخرت است و در نهایت احیا و زنده کردین که در قیامت اتفاق می افتد. 

اندن و ز  يْفَ   نده کردین است که کافران به آن اشاره می کنند. این همان چهار مت 
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اند و باز شوید به خدا و حال آنکه مرده بودید و خدا شما را زنده کرد و دیگر بار بمی مت 

ان،ج 28)بقره، شوید؟! زنده کند و عاقبت به سوی او باز گردانده می ن   109، ص 1و المت 

 (110و 

 چسان ره به انكار او می بريد؟                             چگونه به يكتا خدا كافريد

 خداوندتان كرد اين سان درست                    كه چون مرده بوديد روز نخست

ز خاك                             دگرباره سازد شما را هلاك  سپس زنده سازد ز بالی 

 نمائيد بر سوى او بازگشت                      چو ايام گيتی برفت و گذشت

ت عیسی  33و    30باورند که آیات  ر این  برحین ب   حصرن
ی
ن از زندگ در عالم علیه السلام  مریم نت 

     برزخ سخن می گوید که در امنیت و سلامت در آن عالم می باشد. 
ی
از دیگر ویژگ

 های عالم برزخ این است که امکان بازگشت انسان به دنیا در آن وجود دارد. 

ت قرآین بارها این معنا بیان شده بد. در آیامعنا می یارجعت  از این جاست که مسئله   

 ، از عالم برزخ به عالم دنیا بازگردانیده شدند. است که کساین که مرده بودند 

اشاره کرد که پس از مرگ دسته جمعی به سبب ترک   امت حزقیلاز جمله می توان به  

 شوند یا  جهاد به طاعون و بیماری که خداوند بر ایشان حاکم می کند، دوباره زنده می

ت ابراهیم مرغانداستان زنده شدن  و یا  الاغشو  عزیریا زنده شدن علیه السلام  حصرن

 که در قرآن گزارش شده است  اصحاب کهف

بنابراین، عالم برزخ برخلاف عالم قیامت، از این ظرفیت برخوردار است که شخض 

 که به آن عالم وارد شده به عالم دنیا بازگردد.  

ن احتمال و ا کامکان بازگشت و ر همی  ن را وسوسه نموده جعت از عالم برزخ به دنیا مشر

تا از خدا بخواهند به ایشان امکان رجعت داده شود تا به دنیا بازگشته و کارهای نیک  

    (100تا  92)مومنون کرده و ایمان واقعی را بروز دهند 
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م برزخ،  نها در عالارواح انسا از قرآن مجید فهمیده می شود که  برزخ و ارواح سه گانه

محض و کفر   قسم اول کساین هستند که داراى ایمان شوند،به سه گروه تقسیم می 

قسم دوم آنهایی می باشند    . شادى هستند  ارواحی که در نعمت وخالص بوده اند... 

 ارواحی که در عذاب و زحمت می باشندنیستند..   که دراى ایمان محض و کفر محض

ى نمی  ر یی ارواحی که دقسم سوم  و  ن ى محض قرار دارند و چت  دانند بلکه فقط  ختی

  . خواهند دانست که مدتهاى زیاد در برزخ بوده اند  هنگامی که در قیامت زنده شدند،

  پرونده عمل همچنان باز است. لذا 

اذا مات المومن انقطع عمله الا من ثلات صدقه جاریه  می فرماید صلی الله علیه و آله    پیامتی 

مؤمن از دنیا برود، عملش قطع می شود ؛ هرگاه ع به او ولد صالح یدعولهاو علم ینتف

 مگر سه عمل 

ند. مثل بناء مسجد،   .1  صدقه جاریه؛ انجام کارهایی که عموم مردم از آن نفع بتی

 احداث مدرسه، بیمارستان

 عملی که دیگران از آن بهره مند گردند؛ .2 

 (22، ص  2د )بحارالانوار، جفرزند صالحی که برای او دعای خت  نمای .3 

 کتاب قرآن که از آن قرائت کند؛ .4

بنابراین، هر کسی که باقیایی را به جا گذاشته باشد، از آثار آن بهره مند می شود و یا 

اگر سنتی را به نام خود ثبت کرده و دیگری بر اساس آن سنت و الگوبرداری از آن 

ن کاری انجام دهد، پیامدها و آثار آن افزون ب  ثبت می ر عمل کننده برای سنت ساز نت 

 .   شود 

براساس برحین از روایات حتی اگر کسی به نام مرده، کاری را انجام دهد، آن کار خت  و  

 در کارنامه عمل مرده در عالم برزخ ثبت می شود. 
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ن برای او، نقش مهمی    از این جاست که قرآن و نماز خواندن برای مرده یا روزه گرفیی

از او برداشته می شود و آثار گناه یعتن . گاه گناهی دارد  وضعیت مرده در سامان یایی 

 .عذاب از او کم میگردد و یا از وضعیت خوب به خوب تر و بهتی ارتقا می یابد

آنچه بندگان در برزخ یا قیامت   ثمره شگرف در برزخ. و ظهور اعمال دنیوی در برزخ

 د: انبینند، خودشان از پیش برای خود فرستاده می
َّ
ن
َ
 وَأ
َ
اك
َ
د
َ
 ي
ۡ
مَت
َّ
د
َ
 بِمَا ق
َ
ك لِ
ٰ َ ٱذَ

ه
سَ  للَّ
ۡ
ي
َ
ل

عَبِيدِ 
ۡ
ل
ّ
ٰ مٖ ل
ه
ل
َ
 10حج بِظ

ز و زشت  كه سر زد از آن مردم بدسرشت                        به پاداش اعمال ناچی 

 كه خود ظلم كردند بر خويش هم                                  نسازد ستمخداوند بر كس 

ها و سایر اعمال ناشایست  گ و خوین خلق نکرده، بلکه تهمت تعال، چر خداوند م 

لییابد.  گونه بروز و ظهور می انسان، این 
َ
   ب

َ
ولئِک
ُ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ت
َ
طیئ
َ
 بِهِ خ
ْ
ت
َ
حاط
َ
 وَ أ
ً
ة
َ
ئ
ِّ
سَبَ سَی

َ
 ک
ْ
مَن

 ا
ُ
صْحاب

َ
 أ

َ
ون
ُ
مْ فیها خالِد

ُ
ارِ ه
َّ
 81بقره  لن

  گناهان بسيار بر خود نوشت                       بلی هركه اندوخت اعمال زشت

  عملهاى بس زشت زو سر بزد                                احاطه بر او كرد كردار بد

 كه در آتش آن بسوزد مدام             از اصحاب نارست آن شخص خام

م تهیه کرده  
ی
 که برای خودشان مار و عقرب و غل و زنجت  و آتش جهن

اند، آن کساین

 .      اند شوند که خود از پیش فرستادهرفتار می در برزخ گ
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 اعراف و اعرافیان            :         10بخش  

رْفاز نظر لغت، اعراف از 
ُ
ن   ع عرف می گویند  گرفته شده به نقطه ى بلند از هر چت 

 اعرافیان کساین . اعراف جمع عرف بوده و مقصود از آن نقاط مرتفع است
ً
و طبعا

 قطه ى بلند، جایگاه آنان باشد. خواهند بود که ن 

حجایی است بلند میان بهشتیان و  صدوق در کتاب اعتقادات خود می گوید: اعراف،

بر روى آن قرار دارند که همه ى اهل محشر را با سیما و چهره ى   دوزخیان و مرداین 

 . آنها می شناسند بهشتیان وارد دوزخ نمی شوند 

گر اینکه با انکار د و دوزخیان وارد دوزخ نمی شوند ممگر این که آنان آنها را می شناسن

ن حجاب مستضعفاین هستند که امی د و نفرت آنان روبه رو می شوند و در کنار همی 

 رحمت حق را دارند و به تعبت  قرآن 
 
مْرِ اللَّ
َ
 لْ
َ
ون
َ
مُرْج
ْ
ل
َ
را می باشند و خدا می تواند آنان ا

 . عذاب کند و یا مورد عفو قرار دهد 

اعراف نه    »اعراف« حصارى است میان آن دو و به طور مسلم  می گوید:   شیخ مفید«

جزء بهشت است و نه جزء دوزخ، و بر روى آن انسانهایی دانا هستند که بهشتیان و  

 دوزخیان را از نشانه هایی که دارند می شناسند. 

 وَ  وَ  . 1
ٌ
ما حِجاب

ُ
ه
َ
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ْ
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َ
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ُ
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  ک
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ْ
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َ
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ُ
 46اعراف  ه

ز آن دو گروه  كه يك سوى آن زجر و يكسو شكوه             بود پرده اى بی 

 جدا كرده كفار از مؤمنان                     يكى پرده حائل بود آن ميان

 تابناككه سيماى آنهاست بس             د مردان پاكدر اعراف هستن

 كه بادا سلامی به روى شما                     برآرند بر اهل جنت ندا

 نگشتند داخل به جنت هنوز              پس آن اهل اعراف يك همچو روز

 كشند و ز شوقند بس نر قرار                ولی در دل خويش اين انتظار
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 إِذا    .وَ 2
َ
ف قاءَ  ضُِ
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 47اعرافأ

 به ناگاه افتد ز سونى نظر                     چو اعرافيان را بر اهل سقر

ز             گشايند اين گونه لب بر سخن  بگويند با ايزد خويشیی

 به يك جاى ما را مده خود قرار              ر مردان خواركه با اين ستمكا

مْ وَما  وَ  . 3
ُ
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 48اعراف  ک

 ه صونی رسابه بانگ بلند و ب                     زنند اهل اعراف آنگه ندا

 كسانز كه اعمالشان بر فناست            به آنان كه سيمايشان آشناست

 كه در آن بديديد حد كمال           بگويند خود ثروت و جاه و مال

 چه سودى از آن حال اندوختيد            هرآنچه برآن فخر بفروختيد

4 .  ُ
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 كه از نيك مردان مؤمن نهاد                      چه بسيار سوگند كردند ياد

 نگردند مشمول لطف خدا                         نباشد خداوند هرگز رضا

 به جنت گزينند نيك آشيان ؟                         نبينيد آيا كه در اين زمان

 بيائيد اندر بهشت خدا                         بر آنها بيايد خطاب و ندا

سيد از اين ورود  نه هرگز شما را غم آيد وجود                          نه هرگز بیی

تند همانها هسبهشتیان( اعرافیان باز به دوزخیان می گویند: آیا این گروه )اشاره به  

که شما درباره ى آنان سوگند یاد می کردیدکه مشمول رحمت خدا نمی شوند )در این 

موقع به بهشتیان که به حکم آیه ى نخست هنوز وارد بهشت نشده و در انتظار آن  

ن نخواهید بود.   هستند می گویند( وارد بهشت شوید، بیمی بر شما نیست و اندوهگی 
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ةیند( )یان می گو ه به بهشتاز این جمله )ک  
ّ
ن
َ
ج
ْ
وا ال
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
ُ
مْ  ( می توان گفت که جمله ى )أ

َ
ل

وها
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
( در آیه ى نخست مربوط به بهشتیان است که در مرز بهشت قرار گرفته  ی

ن مذاکره اى میان اعرافیان و دوزخیان   اند و انتظار ورود به آن را دارند و پس از چنی 

 .  شوید  به آنان گفته می شود وارد بهشت

اعراف و اعرافیان از نظر کمالات معنوى داراى مراتب و درجات می باشند و در میان  

ن تر، افراد عادل و   آنان طبقه ممتاز و انبیا و اولیاى الهی هستند و در رده هاى پایی 

ن در زمره ى اعرافیان می باشند.   صالح هر امت و فقها و علما نت 

ن مانند این  کامل نما  دا به طور در سراى دیگر که حکومت مطلقه ى خ   یان می گردد نت 

 جهان سه گروه به چشم می خورند:  

 گروهی متنعم در نعمت ها و سعادتها. به خاطر اعمال نیک،   الف. 

 ، گروهی در زندانها و کیفرگاهها. به خاطر بدرفتارى، محکوم به کیفر   ب. 

روه دیگر می  گروه مجریان اراده ى خدا. که به تنظیم امور و تفکیک هر گروه از گ  ج. 

  . انه می سازند پردازند بهشتیان را به سعادت و دوزخیان را به جهنم رو 
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 ت  جعَ شناسی رَ مفهوم :                     11بخش  

امون و محیط زیست خود در طبیعت،   را در انسان با نگاهی به پت 
ی
تولد دوباره زندگ

 دوباره و مشاهده کرد و از رویش دوباره گیاهان در  گیاهان
ی
خاک مرده و سرد، زندگ

ن  ن انسان و  رستاخت  ، درک درستی از رستاخت  ن آن را دید؛ ولی کم توانست از این رستاخت 

ن و جانوران به  د و رستاخت  ن دست آورد؛ زیرا جانوری را ندید که همچون گیاه برخت 

ا تولدی دوباره داشته باشد. این جا بود که در تفست  مرگ به معنای پایان مطلق ی

 دوباره، واماند 
ی
 . لذا وحی و سخن خداوند به کمک آمد . پایاین برای زندگ

ن یا ، از ماده رجوع به معنای یک رَجعت ن  بازگردانیدن است. یک بار بازگشیی بار برگشیی

ت مهدی  است.  ارواحنافداهپس از مرگ، در عصر ظهور حصرن

دنیا بعد از ظهور  رجعت در اصطلاح کلامی عبارت است از بازگشت برحین از اموات به  

ت مهدی ت، گروهی از   و قبل از قیامت.  ارواحنافداهحصرن خداوند در هنگام ظهور حصرن

ت نایل شوند و دولت ]کریمه[ کشیعیان را دوباره زنده می ند تا به ثواب یاری آن حصرن

ت را دوباره زنده  ن جمعی از دشمنان آن حصرن کند تا از آنان او را مشاهده کنند و نت 

دانتقام بگ  یف مرتضن ج ت   [125ص 1]رسائل سرر

: خدا گروهی از مردگان را به همان صوریی که در گذشته بودند، به دنیا شیخ مفید 

کند و اهل حق را بر اهل باطل  گرداند، و گروهی را عزیز و گروهی دیگر را ذلیل می برمی 

 دهد. بخشد و مظلومان را بر ظالمان و ستمگران غلبه میغلبه و نصرت می 

 آیه صری    ح در باب رجعت هست.  18قرآن 
ُ
ة
َ
اجِف فُ الرَّ

ُ
رْج
َ
وْمَ ت
َ
 ی

َ
 عُ تبَ ت

َ
 ادِ ا الرّ ه

َ
 هف

 آرد جهان بانگ صور به لرزه در                           نشور«»كه از راه آيد زمان 

 به دنبال آن بانگ آيد ز نر                           صور ديگر ز وى ۀيكى نفخ

ن رخ دهد.  بزرگ جهان را بلرز ای  روزی که زلزله  )نازعات  اند و به دنبال آن حادثة دومی 

یفه اشارایی دارند به حوا7- 6 ن ( این دو آیه سرر  که قبل از وقوع قیامت و رستاخت 
دیر
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ن را درهم ریخته و دهند که از جمله آنها زلزله  روی می  ای وحشتناک است که همه چت 

 سازدنظام جهان را دگرگون می
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 ره فتح و نصَت نماييد ط                 و ليكن بگرديد غالب به وى

 شما را مددها بخواهيم داد                        به اموال و فرزندهاى زياد

وز گرديد نر چندوچون                              را فزونعدادتان نماييم ت  كه پی 

ومند،  روب آن گاه شما را    روی آنها قرار داده و بر آنها غلبه دهیم و به مال و فرزندان نت 

                                                  .                             . (6)اسراء  مدد بخشیم و عده جنگجویان شما را بسیار گردانیم

ن بن علی  در تأویل این آیه فرمودهعلیه السلام   امام جعفر صادق علیه  اند: لرزاننده، حسی 

، علی بن ایی السلام  
ن گردد؛  است. اول کسی که به دنیا برمی علیه السلام    طالبو حادثه دومی 

ن  ت امام حسی  و خواهند بود. پس همه و اصحاب او و یزید و اصحاب اعلیه السلام  حصرن

  اند را بکشد مثل آنکه ایشان کشته ایشان 
ُ
ُ مِن ک

ُ سرر
ْ
ح
َ
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َ
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َ
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د از هر گروهى، خدا                   به مردم بگو روز سخت جزا ز  برانگی 

 بازداشت آن روز در بماند در             هرآن كس به تكذيب همت گماشت

دنیا در ظهور  و )ای رسول، امت را به یاد آر( روزی که )به عرصه قیامت یا رجعت به   

یم و آنها  کنند بر می امام عصر( از هر قومی یک دسته را که تکذیب آیات ما می  ن انگت 

  [83]نمل )برای سؤال( باز داشته خواهند شد. 

مْ 
ُ
ه
ْ
غادِرْ مِن

ُ
مْ ن
َ
ل
َ
مْ ف
ُ
ناه ْ
َ سرر
َ
 وَ ح

ً
 47کهف   احدا

ز  ز و بجنبند ك              يكى روز خواهد رسيدن چنی   هسارها بر زمی 

ز را ببيتز در آن روز چند  كه خود صاف باشد نه پست و بلند            زمی 

 همه حاضز آيند اندر حضور              بگردند محشور خود از قبور

 که مرده بودند، از عالم برزخ  در آیات قرآین بارها این معنا بیان شده است که کساین 

 انیده شدند. از جمله می توان به به عالم دنیا بازگرد
ُ
اشاره کرد که پس از   ت حزقیلمّ ا
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مرگ دسته جمعی به سبب ترک جهاد به طاعون و بیماری که خداوند بر ایشان حاکم  

ت ابراهیم مرغانوند یا داستان زنده شدن می کند، دوباره زنده می ش یا  لام علیه السحصرن

 زنده شدن 
ُ
بنابراین، . که در قرآن گزارش شده است  اصحاب کهفو یا  الاغشو  زیرع

عالم برزخ برخلاف عالم قیامت، از این ظرفیت برخوردار است که شخض که به آن 

 عالم وارد شده به عالم دنیا بازگردد. 

ن احتمال و امک کان را و همی  سوسه نموده ان بازگشت و رجعت از عالم برزخ به دنیا مشر

داده شود تا به دنیا بازگشته و کارهای نیک  تا از خدا بخواهند به ایشان امکان رجعت  

 ( 100تا  92)مومنون کرده و ایمان واقعی را بروز دهند 

قیامت به  اعتقاد به رجعت و بازگشت نخبگان امت پیش از   تشیع و ادله رجعت  

وی مذهب تشیع و دنیا از باورهای مسلم و تردیدناپذیر شیعه اس ت؛ تا بدانجا که پت 

یافتگان مکتب  لازم یکدیگر است و برحین از یاران و پرورش اعتقاد به رجعت مت 

ن صفت معرقن شدهالسلام  معلیهبیتاهل ن  اند و خرده با همی  ن همی  ان بر شیعه نت  گت 

 اند. مخالفت خویش قرار دادهاعتقاد را وسیله نکوهش و 

 از دیدگاه شیعه دلایل اثبات و صحت رجعت 

شود،  ای که معاد جسماین اثبات می با همان ادله   از سنخ معاد جسمانز است  . رجعت1

ن قابل اثبات است.   . امکان رجعت نت 

دلایل و شواهد قرآین از نظر شیعه، قرآن به مسئله رجعت پرداخته و ثبوت و وقوع  .  2

ددی به صورت مفصل  آن را هم در امتهای گذشته و هم در آخرالزمان و در آیات متع

بیان کرده. آیات درباره رجعت وارد شده به دو دسته تقسیم کرد: وقوع رجعت در  

 .  آیندهوقوع آن در و  گذشتهامتهای 
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در امتهای استدلال به آیایی را که حکایت از وقوع رجعت  یل ثبونی و وقوغ رجعت  دلا 

ن رخ داده  :  گذشته و هر امری که در  رجعت امری است که بارها در امتهای پیشی 

ن  صلی الله علیه و آله)امت پیامتی آینده و در دوران امتهای گذشته رخ داده باشد، در  ( نت 

 واقع خواهد شد. 

زیر و ... زنده شدن 
ُ
 :  پس از صد سال مرگع
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 ربه شهرى خرابش فتادى گذ              همانند آن كس كه اندر سفر

  نسيم سخن از شگفتی وزيد               بگفتا چو آن جاى ويران بديد

ز               كه بار دگر چون برآرد ز خاك ؟  مردگان را ز بعد هلاكچنی 

اند صد سال او را خدا  دگرباره جان كرد بر او عطا                      بمی 

 ين مكانف تو در ابكردى توق              به او گفت ايزد چه وقت و زمان

 و يا جزنى از روز هوشم نبود             بگفتا كه يك روز خوابم ربود

اب     خدا گفت صد سال بودى به خواب  كنون كن نظر بر طعام و سرر

ز بنگر درست               كه ناكرده تغيی  همچون نخست  الاغ خودت نی 

 قدرت ذوالجلال  يد ببيتز                كه بر تو عيان گردد احوال و حال

 شوى آيت قدرت كردگار                       ترا حجت خلق دادم قرار

 بپيوندد و گوشت رويد برآن              برآن استخوانها نگر تا چسان

 بگفتا بدانم كنون، كردگار               چو واضح بر او گشت انجام كار

 به هرچه كه باشد به هرچه كه بود                 تواناست بر هرچه دارد وجود

 ّ زیر نتر
ُ
 از روستایی عبور کرد و با آثار مرگ و نیستی در ع

این در راه سفری طولاین

ن روبه ن و زنده شدن مردگان افتاد و در حالی سرزمی  که قدرت رو شد، به یاد رستاخت 
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را بعد کامل خدا را باور داشت، با شگفتی از خود پرسید: مردگان این روستای ویران 

گاه پروردگار بزرگ با بخشد؟ آن از درنگ دراز مدت در قتی چه کس حیات دوباره می

اندن وی پاسخ این پرسش را بیان فرمود. او مرد، مرکبش از هم متلاسیر شد، ولی   مت 

پس از صد سال زنده شد و گمان  گونه دگرگوین نیافت. غذایی که همراه داشت هیچ

ده است؛ زیرا هنگام ظهر جانش را ستاندند و پیش از کرد که تنها یک نیمروز خوابی 

ست، دریافت که  تاب به دنیا بازگشت؛ اما چون به مرکب پوسیده خود نگری غروب آف

مرده و بار دیگر زنده شده است و هنگامی که این مرکب در مقابل دیدگان او زنده شد،  

یفه  باور کرد که خدای سبحان همه مردگان را در روز قیامت زنده می  نماید این آیه سرر

صراحت دارد که شخص مزبور به مدت صد سال از دنیا رخت بربسته و سپس به 

ای روشن بر امکان بازگشت  ت مجدد یافته است، و این نمونه اذن خداوند متعال حیا 

کریم خداوند شخض  باشد. آنچه مسلم است، به نصی قرآن مجدد ارواح به دنیا می 

اند ن در برابر دیدگانش  را یکصد سال تمام مت  ه، سپس او را زنده کرده و مرکبش را نت 

 زنده نموده است 

یرهنگامی که 
َ
ز
ُ
ن خود گفت که من عُزَیر هستم، باور نکردند،  به شهر آمد و به کسا ع

گاه باور کردند؛ زیرا کسی جز او تورات را از حفظ  پس تورات را از حفظ خواند، آن 

ون رفت،  یت رواعلیه السلام نداشت از امام علی شده که هنگامی که عُزَیر از خانه بت 

زَیر پنجاه سال داشت، اما چون به خانه باز  گشت، او با همان همشش حامله بود و عُ

 بود و پشش صد 
ی
 ساله بود  طراوتِ پنجاه سالگ

ا در برابر ابن علیه السلام ترین ادله رجعت است که امام علیاین داستان یگ از روشن کوی

ن به آن  علیهم السلام ود دیگر امامان معصومارج بود، به آن استدلال فرم که از خو  نت 

ی  استدلال کرده ن در طول قرون و اعصار، در کتابهای تفست  اند و دانشمندان شیعه نت 

 اند و عقیدیی خود به آن استناد نموده 
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ّ  مرگ چند هزار نفر و حیات دوباره آنان زقیل نتر
َ
  : آیات قرآین و با درخواست ح

  بدان موجود است. مصادیق مربوط 
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 برگ و  ببستند از شهر خود، ساز                          نديديد آيا كه از ترس مرگ

 رهانند خود را مگر از خطر؟                         بكردند هجرت هزاران نفر

يد زود  بمردند و كس را گريزى نبود                به آنها خدا گفت می 

 كه دارد خدا لطفها بر بسرر                         سپس زنده فرمود بار دگر

 نباشند خود شاكر و حمدگو                             ولی اكی  خلق در حق او

درباره نزول  السلام عليه محمد بن حعقوب كلرتن بعد از چهار حا پنج واسطه از امام باقر 

ن رواحت نموده است كه اينان مردم شهرى از شهرهاى  در د كه بودن شاماين آحه چنی 

ه است و گرفتار مرض طاعون می گردند. توانگران شهر  آن شهر هفتاد هزار خانه بود

ون آمدند ولی فقراء و بيچارگان كه توانای  خروج    خروج را داشتند از شهر بت 
كه توانای 

 .ها به هلاكت رسيدندرا نداشتند ماندند و از اثر مرض مزبور بتشتی آن

فقراء می گفتند: اگر سيدحم و ر آمدحم به هلاكت میی ون نمیی توانگران می گفتند: اگر بت  

 و وسيله خروج از شهر را میی 
داشتيم از نفرات ما كمتی به هلاكت  ما هم توانای 

رسيدند، سپس تصميم گرفتند كه همه با هم از ترس مرگ ناسیر از مرض طاعون  میی 

ون رفتند تا به شهرى دحگر رسي دند كه مخروبه  از شهر خارج شوند لذا از شهر بت 

لاى وطن نموده تا از مرض طاعون جان سالم بدر برند و عده  افتاده و عده زيادى ج 

ده بودند ن از مرض طاعون جان ستی    .زيادى دحگر نت 

به ناچار در آن شهر فرود آمدند و به فرمان خداوند همه به هلاكت رسيدند و سپس 

ان بتن  ى از پيامتی  شدند تا اين كه پيامتی
 ائيل به نام  اسر خاكستی

َ
ها گذشت. بر آن   زقيلح

ن گريست و گفت: هاى پوسيده آنوقتی كه استخوان  ت گرفیی ن حال عتی ها را دحد در عی 
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گرداین به آباداین شهرهاى تو پردازند و فرزنداین بوجود آورند  ها را زنده  خداحا اگر آن 

ن به عبادت تو خوا هند  كه به عبادت تو مشغول گردند همچنان كه خودشان نت 

 .پرداخت 

ها زنده شوند؟ گفت:  خداوند به حزقيل وحی فرستاد و فرمود: آحا دوست دارى كه آن 

يامتی فرمان داد كه كلمایی را طبق  ها را زنده گردانيد و به آن پبلی، سپس خداوند آن 

 دستور بر زبان براند. 

 زنده شدن گروهى از بتز اسرائیل: 
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 يكى پی  آمد كنارش نشست                      حال از نقطه اى دوردستدر اين 

 به دار ن می كشندتكه فرعونيا                       به موسی بگفتا كنون كن فرار

 تو را هرچه گويم به جان می نيوش                      من از ناصحانم به من دار گوش
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 21قصص ي

 كه دانست خونش بخواهندريخت              به وحشت ازآن شهر موسی گريخت

  كزين ظالمان ساز من را رها                       هم گفت نالان به يكتا خدا

برگزید، پس چون لرزش شدید آنان را  موسی هفتاد نفر از مردان را برای میقات ما 

 خواستی من و ایشان را پیش از این فراگرفت، موسی عرضه داشت: پروردگارا اگر می

ت عرضه داشت: بهلاک می   ند،  ار پروردگارا! اگر این گروه زنده نشو کردی. آن حصرن

 من چگونه به سوی قوم خود بروم؟  

ند منان بر او منت نهاد و آنها را  آنها مرا به قتل اینان متهم خواهند ساخت! خداو 

ت موسی به سوی خانه و کاشانه خود باز گشتند  در مورد  . زنده کرد و همراه حصرن

ن امت اسلامی  بی 
کریم به صراحت از مرگ  نیست و قرآن   سرگذشت آنها هیچ اختلاقن
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گاه شما را پس از مرگتان برانگیختیم، تا  زنده شدنشان سخن گفته آن آنها و سپس 

 سپاسگزار باشید. شاید 

ت  علیه السلام امام علی در مورد این هفتاد نفر فرمود: این هفتاد نفر برگزیدگان حصرن

  ی خود رفتند، ازدواج کردند، صاحب هاپس از مرگ زنده شدند، به خانه علیه السلام  موسی

 اولاد شدند و پس از فرارسیدن اجلشان از دنیا رفتند. 

 : اسرائیل. زنده شدن مقتول بتز  4
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 72بقره  ياتِهِ ل

 بكشتيد يك نفس را نر گناه                      به ياد آوريد آنكه خام و تباه

 چه بسيار جنگ و جدل شد پديد                   چه بسيار تهمت به هم می زديد 

 خداوند فرمود آن را عيان                                   دلها نموديد رازى نهانبه 

 یی  
مردی است که ثرویی سرشار و نعمتی شمار و پشی یگانه داشت که  این داستان پت 

شد، ولی عموزادگانش که تهیدست  پس از مرگ پدر همه آن ثروت به او منتقل می

ومی دیگر  را به قتل رسانیدند و جسدش را در محله قبودند بر او حسد کردند و او 

 .  ا بستند و به خونخواهی برخاستند انداختند و تهمت قتل را به آنه

ت موسی کشیده شد علیه السلام اختلاف شدیدی پدید آمد و کار پیکار به محصرن حصرن

ت موسی وحی کرد که به همان  تا در میان آنها داوری کند. آن  گاه خدا به حصرن

د و قسمتی از بدن این گاو را بدن مقتول  ای را ذبح کننوندان فرمان دهد گاو مادهخویشا

 زنند تا او زنده شود و قاتل خود را معرقن کند. 

کرد، ولی آنان با پرسشهای بیجا کار خود  کردند کفایت می ای را که ذبح میهر گاو ماده 

نشانه فقط با یک گاو تطبیق    هایی گفته شد که آنرا دشوار ساختند و در هر بار نشانه 

ناگزیر آن را به قیمت بسیار گزاقن خریدند و سر   لق به کودگ یتیم بود. نمود که متع
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بریدند و قسمتی از بدن گاو را به بدن مقتول زدند، او با قدرت الهی زنده شد و گفت: 

اند و ای پیامتی خدا! مرا پش عمویم به قتل رسانیده، نه آنها که به قتل متهم شده 

ت موسی ا قصاص کردند. پروردگار مهربان  پش عمویش ر امر فرمود: علیه السلام حصرن

کند بدین معنا که  گونه مردگان را زنده می فرماید: و خدا این پس از نقل این داستان می

کس ناپذیر الهی بر زنده کردن مردگان بوده و هیچ رویداد مذکور نشاین از قدرت خلل 

م دستیازد. را نرسد که به انکا
ّ
 ر این و اقعیت مسل

ح آیات وجود ندارد. یچ مفشان هدر میان   درباره این سرر
ن
  گونه اختلاق

رجعت اصحاب توان به  از دیگر موارد رجعت که در امتهای گذشته رخ داده است، می

ز رجعت ذیو  اهل ایوبو برگشت  کهف و... اشاره کرد؛ البته اذعان به رجعت   القرنی 

که در برحین از کتب آسماین ادیان کریم ندارد، بلآن  شته، اختصاص به قر در امتهای گذ

ن    اشارایی به رفته،.  دیگر نت 

ن رخ داده باشد، می صلی الله علیه و آله پیامتی اعظم ی که در امتهای پیشی  ن فرماید: هر چت 

ن فرمود: هر اتفاقی که در بتن  ن رخ خواهد داد. و نت  ه بدون اسرائیل رخ داددر این امت نت 

ن در کلامی دیگامت هم رخ می   ای( کم و زیاد در ایناندگ )ذره فرماید:  ر می دهد. همچنی 

به آن خدایی که جانم به دست اوست، شما مسلمانان با هر سنتی که در امتهای  

 رو خواهید شد گذشته جریان داشته روبه 

هد یافت، به طوری  و آنچه در آن امتها جریان یافته مو به مو در این امت جریان خوا

اسرائیل بود، شما را شوید و نه آن سنتها که در بتن منحرف می  که نه شما از آن سنتها 

د نادیده می   .  گت 

یفه برای  روزی که شیعیان از آن به روز رجعت تعبت  می کنند. استدلال به این آیه سرر

علیه السلام  پیشوایان معصوماثبات رجعت، بدان گونه که گذشت، مورد توجه و تأیید 

ن بوده؛    نت 
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ن برای اثبات رجعت، به این آیه  علیهم السلام هارات زیادی ائمه اط زیرا براساس روای نت 

یفه استدلال می  امام علیکردهسرر
ً
فرماید: اما پاسخ  باره میدر این علیه السلام اند؛ مثلا

یفه است که می رماید: که مربوط به این  فکساین که رجعت را انکار کنند، این آیه سرر

ُ    وَ شدن آخرت، پاسخ آنها آیه  دنیاست. اما در مورد برانگیخته   ِّ سَی 
ُ
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ز   ز بجنبند                      يكى روز خواهد رسيدن چنی   كهسارها بر زمی 

ز را ببيتز در آن روز چند  خود صاف باشد نه پست و بلند هك                  زمی 

                             .       همه حاضز آيند اندر حضور                       بگردند محشور خود از قبور

فرماید: روزی که از هر  می سنت در مورد سخن خداوند که : اهلعلیه السلام امام صادق

 ظور، روز قیامت است. پندارند که منکنیم، میامتی گروهی را محشور می

د و گروه دیگری را وامی آیا خدا در روز قیامت گروهی را برمی  ن گذارد؟ از حشر گروهی انگت 

، در روز رجعت است و آیه قیامت آن است که حق تعالی می  فرماید: همه  از هر امتی

 کنیم. پوسیر نمی کنیم و از کسی چشم می را محشور 

ى وَ   از سورة مؤمن را   54آیه    در کتاب »مهدی موعود« آمده که تفست  
ٗ
د
ُ
وْلِیي   ه

ُ
رَىٰ لِْ
ۡ
ذِك

بَ ٰ ٱ
ۡ
ل
َ ۡ
اند، در دنیا و روزی که  ما فرستادگان خود و کساین را که ایمان آورده  54غافر بِ الْ

ند، شهیدان برمی  ن  پرسیدند.  علیه السلام از امام صادق . کنیمیاری می خت 

ت فرمود: به خدا قسم،  ان در  داین این در رجعت است. نمی   حصرن  که بسیاری از پیامتی

شدند و ائمه هم کشته شدند و کسی آنها را یاری نکرد؟   دنیا یاری نشدند و کشته

 تأویل این آیه در رجعت است. 

  .                           :   کنند مردم رجعت می چهار دسته از  اند؟  کنندگان چند دستهرجعت

ان:  ان از آدم تا پیامتی اکرم پیامیر گردند، امام  به دنیا باز میصلی الله علیه و آله تمام پیامتی

ت آدم تا خاتم مبعوث نکرد، مگر اینکه  علیه السلامصادق ی را از حصرن : خداهیچ پیامتی



 

105 

ن بر رجعت پیامتی    گردند، دین را یاری کنند و با به دنیا باز می  دشمنان بجنگند، همچنی 

ی دلالت دارند  اکرم  . روایات معتتی

ان ر   ن   اسماعیل بن حزقیلکننده، جعتاز میان پیامتی علیه السلام  که همراه امام حسی 

ت رجعت می  ت و  عیسىکند، حصرن ت . هم که زنده می باشند  خصَز حصرن  ادریسحصرن

قمی ج کنندگان هسترجعت از  الیاسو  عیاسیر ج۱۰۶ص۱)تفست     (۱۸۱،ص۱تفست 

ن رجعت برای   ز اولی  ت علیاتفاق میعلیه السلام  امام حسی  چندین بار  لام  علیه السافتد، حصرن

  (۱۹۷ص ۱کاقن ج  ۴۷و ۴۶ص ۵۳)بحار الانوار ج کندرجعت می 

کان  میعلیه السلام    امام صادق فرماید: رجعت عمومی نیست و فقط مؤمنان خالص و مشر

گردند. در بعضن روایات معصومان به افراد خاصی بشارت  خالص به دنیا باز می

بن عبدالله انصاری،  اسود، جابر بن  اند، مانند سلمان فارسی، مقداد رجعت داده

، دابود  ن ، مفضل بن عمر، حمران بن اعی 
 و مؤمن  جانه انصاری، مالک اشتی

اود رقیی

 طاق. 

ن به چشم میدر میان رجعت  ان پیشی  علیه السلام  خورد. امام صادقکنندگان، یاران پیامتی

ب کهف، یوشع  تن از اصحا 7، علیه السلامنفر از قوم موسی 15فرماید: در این باره می

ت موسی وصی                                                                            .               .. .. ، مؤمن آل فرعون و علیه السلام  حصرن

گردند تا به  که کافران خالص به این دنیا باز می   است   روایات  خالص:   و ظالمان  کافران  . 

ای ابدی اعمال خود برسند   و از آنان انتقام گرفته شود. سرن
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 رجعت امامان به ترتیب نیست

تان و لسلام علیه ا امام سجاد  علیهم السلام  ائمه  2 مؤمنان علیفرمود: پیامتی علیهم   و ائمه امت 

گردند، ولی طبق برحین روایات، رجعت امامان به ترتیب  به سوی شما باز می السلام 

ن  ن رجعت برای امام حسی  علیه  نیست؛ زیرا در بعضن از روایات تصری    ح شده که اولی 

ت علی افتد، در روایات فراواین وارد شده است که حاتفاق می السلام   چندین  علیه السلام  صرن

 ( ۱۹۷ص ۱کاقن ج  ۴۷و۴۶ص ۵۳)بحار الانوار ج کندبار رجعت می 

  برحین روایات با عنوان کلی مؤمنان خالص، رجعت  مؤمنان خالص:      3
ن
کنندگان را معرق

فرماید: رجعت عمومی نیست و فقط مؤمنان خالص  می علیه السلام کنند، امام صادقمی

کان خالص به دنیا با  گردند. ز میو مشر

در تعدادی از روایات تعبت  به ولایت مداران  رجعت چه کسانز بشارت داده شده است  

ن امام مهدی گردند و امام را  باز می ارواحنافداهو شیعیان شده است. شیعیان راستی 

اند، کنند، در بعضن روایات معصومان به افراد خاصی بشارت رجعت داده یاری می

جانه انصاری،  بن عبدالله انصاری، ابود ، جابر بن اسود  داد مانند سلمان فارسی، مق

 و مؤمن طاق. در میان 
، داود رقیی ن ، مفضل بن عمر، حمران بن اعی 

مالک اشتی

ن به چشم میرجعت  ان پیشی  در این علیه السلام خورد. امام صادقکنندگان، یاران پیامتی

هف، یوشع وصی  اصحاب ک ن از ت 7، علیه السلام  نفر از قوم موسی  15فرماید: باره می

ت موسی  ، مؤمن آل فرعون و ... علیه السلام حصرن

در روایات تصری    ح شده است که کافران خالص به این دنیا باز     کافران خالص:  4

ای ابدی اعمال خود برسند و از آنان انتقام گرفته شود. دیگر  می گردند تا به سرن

ن در کتاب از  . اند ین واژه ارائه داده مشابه، از ا های خود تعاریقن دانشمندان شیعه نت 

.                                                                   :   آید تعریف یادشده چند نکته به دست می

  گردند؛، به دنیا برمیدنیایی  کنندگان با همان بدن مادی و به همان صورت  رجعت . ۱
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اهل حق و چه از اهل باطل،  مردگان چه رجعت، عمومی نیست و تن ا گروهی از . ۲

 رجعت خواهند کرد؛ 

 دهد؛ رخ میعلیه السلام  رجعت در عصر ظ ور امام م دی. ۳

ه . ۴ ن  فلسفه رجعت، عزیز گردانیدن اهل حق و خوار کردن اهل باطل و چت  ساخیی

ی    دیدگان بر ستمگران است. ستم در متون روایات و ادعیه و زیارت، از رجعت با تعابت 

ه« و چو  ن یاد شده است.  ن »کری  »ایاب«   به معنای بازگشت   نت 

 ( ۱۵ص ۵۳کنند )بحارالانوار ج رجعتالسلام  علیهم پیامتی به همراه ائمه معصوم  - 

 هایی براى رجعت ذکر شده که عبارتند از: در روایات حکمت 

۱ . .  دولت حق از برپایی حکومت ج این
ن  لذت بردن منتظران راستی 

 و منافقان از دیدن آن دولت.  ردن کافرانرنج و عذاب ب. ۲

 پذیری و رجعت رابطه ولایت

 رجعت
ی
 کنندگان چیست؟ویژگ

 رجعت : بنابر آنچه در روایات بسیاری آمده، مهم ایمان خالص   1
ی
کنندگان ترین ویژگ

خوانیم: رجعت عمومی نیست و تنها افرادی بر  ایمان محض است. در روایتی می 

ک خالص باشند. مؤمن خالص کسی است که تنها  یا  گردند که مؤمن خالصمی مشر

دارد و تا آخرین نفس در راه خداوند را در نظر دارد و هرگز از ایمان خود دست بر نمی 

 کند. خداوند تلاش می 

کنم؟ : سلمان از پیامتی پرسید: آیا رجعت امامان را درک میپذیری آگاهانهولایت   2

کتن و هر کس مثل تو باشد و هر کس ها را درک میو آن د: تفرمو  صلی الله علیه و آله پیامتی 

ها را بپذیرد. براساس روایت بالا، شناخت امامان به عنوان  با این شناخت، ولایت آن 

ط لازم تنها الگوی کامل فردی و اجتماعی و اطاعت از آن   سرر
ی
ها در تمامی ابعاد زندگ

  .                                                 .          برای رجعت کردن در دولت کریمه آنان است
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 کسىر و جهاد در راه دینستم    3
ی
های : در تعدادی از روایات، یگ از ویژگ

جهاد کردند و السلام  م علیهکنندگان، آزار دیدن در راه حق و راه دین و اهل بیترجعت 

ش خود را ببینند ش تلا پادامظلومانه به شهادت رسیدند، به دنیا بازگردند تا تعدادی از  

ند. پیامتی  : تمام کساین که از ما هستند و در راه صلی الله علیه و آله  و از ستمگران انتقام گت 

  اند، در دوران ظهور حضور خواهند یافت. امام صادق ظلم دیده علیهم السلاماهل بیت

شان برگخداوند گروهی را زنده می  :  علیه السلام  ست. آنهاردن گرداند که غلاف شمشت 

ز ترین برنامه مهم  در رجعتعلیه السلام  های امام حسی 

ن علیه السلام  : در روایتی از امام صادقانتقام از دشمنان  1 علیه   آمده است: امام حسی 

ی در کشد، البته انتقام آیند و امامعلیه السلام آنان را می و یزید با یارانشان میالسلام   گت 

خوانیم: کجاست کسی از این رو در دعای ندبه می   است؛  اهارواحنافدزمان قیام امام زمان

ن )امام زمان( که به خون د، پس انتقامبر می علیه السلام  خواهی امام حسی  ن ی به هر  خت  گت 

 این الطالب بدم المقتول بکربلا .... دو امام نسبت داده شده است. 

ن  ارواحنافداهکمک به امام مهدی  2 برای   ارواحنافداهدیام مهبه امعلیه السلام  : امام حسی 

ن سازی اسلام یاری میجهاین  ت امت   علیه السلام رساند. در روایتی امام حسی  : حصرن

ق و غرب عالم میرا به من می صلی الله علیه و آله شمشت  پیامتی   فرستد. دهد و مرا به سرر

م  براساس روایات، مراسم غسل و دفن هر اما : ارواحنافداهسپاری امام مهدیبه خاک   3

ن شود، رجعفقط توسط امام دیگر انجام می  در اواخر عمر  علیه السلام ت دوم امام حسی 

ن   ارواحنافداه  امام زمان ن حاکم بعد از امام مهدی امام حسی  است،  علیه السلام  است، همچنی 

ن   کند. ط و دفن میرا غسل، کفن، حنو  ارواحنافداهامام مهدیعلیه السلام امام حسی 

ن مهم : تشکیل حکومت جهانز   4 تشکیل حکومت پس  علیه السلام ترین برنامه امام حسی 

ت طبق روایت مؤثق،    ارواحنافداه از امام مهدی سال    309است. مدت حکومت آن حصرن

ن  کند که آن قدر حکومت می علیه السلام است، چندین روایت نقل شده که امام حسی 
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ی ابروهایش د، برحین از این روی چشمانش قرار می  به واسطه پت  روایات مؤثق  گت 

 هستند. 

ز   و ظهور فرزندشعلیه السلام  ارتباط جالب میان رجعت امام حسی 

ن امام مهدی ن  ارواحنافداهبی  ارتباط و پیوندهای  علیه السلام  و جد بزرگوارش امام حسی 

ارتباط، ذکر کرده که گونه    26بسیاری وجود دارد، نویسنده کتاب »عاشورا و انتظار«  

کند، ل ارائه می تحلی  18است. ایشان با توجه به این پیوندها،    نها مسئله رجعتیگ از آ 

 شود: های کتاب اشاره میبرای روشن شدن پاسخ سؤال، به چند نمونه از تحلیل 

 انتظار   عاشورا؛1
ی
سازد،  : فرهنگ عاشورا، زمینه فرهنگ انتظار را می پشتوانه فرهنكى

ن دیگری استانتظا ن ر، ادامه عاشورا و چشم به راه حسی  علیه السلام    . رجعت امام حسی 

 هم یعتن ظهور پشتوانه نهضت مهدوی. 

اک اهداف2 ن   اشیی ها از گمراهی و ناداین بود،  نجات انسان علیه السلام  : هدف امام حسی 

دهد، بنابراین یگ از ها را از گمراهی و ناداین نجات میهم انسان  ارواحنافداهامام مهدی

ن حکمت ن مسئله است، امام مهدیم السلا علیه  های رجعت امام حسی  ارواحنافداه همی 

کند و رجعت زمینه را برای تبلور اهداف قیام عاشورا و هدف نهضت حسیتن مهیا می

ن   ست. حرکت در راستای هدف کربلا علیه السلام   امام حسی 

: فرهنگ حسیتن )قیام و شهادت( و فرهنگ مهدوی  پذیری هر دو فرهنگ  الهام 3

ن )انتظار( در روز ظهو  پیوندند، بذری که  به هم میعلیه السلام  ر و با رجعت امام حسی 

ن   در کربلا کاشت علیه السلام  امام حسی 

بت به حراست  در دوران غیارواحنافداه و دیگر امامان آن را بارور کردند و امام مهدی

ن آن همت گماشت، روز ظهور شکوفا می  یعتن  علیه السلام  شود و رجعت امام حسی 

ن ش  ارور و تنومند اسلام. کوه ثمرات درخت ببرافراشیی
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ایام الله عزوجل ثلاثة یوم فرماید:  میعلیه السلام    امام باقر  : رجعت از دیدگاه شیعه امامیه

روزهای خدا سه روز است؛ روزی که   ؛یقوم القائم و یوم الکرة و یوم القیامة

 کند و روز رجعت و روز قیامت.  قیام می ارواحنافداهقائم

 «؛ )روزهای خدا( چیست؟»ایام الله  منظور از 

شود با فرماید: اینکه ایام خاصی به خدا نسبت داده میباره میعلامه طباطبایی در این

ه در آن روزهای خاص، امر  اش این است کاینکه همه روزها متعلق به خداست، نکته 

ل مرگ  شود؛ مثیابد که برای هیچ کس دیگری این ظهور پیدا نمی خدا چنان ظهوری می 

گذاری می افتد و قدرت و عظمت الهی  که در آن هنگام تمام اسباب دنیوی از تاثت 

 کند. ظهور و بروز می 

ممکن است مقصود    کند کهالله بیان میایشان در ادامه احتمال دیگری را در تفست  ایام 

  یابند، که آن ظهور برای غت  او این باشد که نعمتهای الهی در آن روز ظهور خاصی می 

ت ابراهیم از آتش. پس منظور از  علیه السلام نخواهد بود، مثل روز نجات حصرن

الله« روزهایی است که امر الهی اعم از نعمت یا نقمت، عزت و ذلت ظهور تام  »ایام 

 یابد. می

، عدم ایمان به رجعت، همسنگ و هموزن انکار  علیه السلام  از امام صادق در حدیتر 

 که به این موضوع اعتقاد ندارند، خارج از دایره »امامت  ایشان قرار داده شده و کساین 

؛ از ما نیست  لیس منا من لم یؤمن بکرتنا و لم یستحل متعتنااند:   شده و ولایت« معرقن 

 اشد... .  کسی که ایمان به رجعت نداشته ب

ایط ایمان را اعتقاد به رجعت برشمرده و  ت در حدیث دیگری، یگ از سرر آن حصرن

؛ هر کس به  اقر بسبعة اشیاء، فهو مؤمن و ذکر منها الایمان بالرجعة  نمفرموده است:  

ن ایمان به رجعت   ن اعتقاد داشته باشد، مؤمن است، و در میان آن هفت چت  هفت چت 

ن  را ذکر فرمودند  شود که  سختن آن است که ایمان کامل زماین حاصل می لازمه چنی 

ن وجود داشته باشد. علاوه بر اعتقاد به توحید و...، اعتقاد به رجعت   نت 
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تر از رجعت  بر این اساس، در طول تاری    خ تشیع هیچ شعاری در این مکتب، برجسته  

ته  نبوده؛ گرچه ممکن است در تفست  بعضن از جزئیات آن اختلافات جزی  وجود داش

 باشد. ولی اعتقاد به اصل رجعت اجماعی و مورد اتفاق است. 

،رو، بسیاری از اندیشمندان بزر  این از   شیخ   گ شیعه، مانند شیخ مفید، سیدمرتضن

سی، سیدبن طاووس، علامه مجلسی، شیخ حر عاملی و علامه طریحی   طوسی، طتی

اند و اتفاق کرده  و... بر حقانیت و صحت رجعت از دیدگاه شیعه امامیه ادعای اجماع

 شود. که به جهت اختصار به ذکر چند نمونه بسنده می

و رین میالبحمرحوم طریحی در مجمع  . 1 ریات مذهب شیعه  نویسد: رجعت از صرن

بر آن مشهورتر از آن است  علیهم السلام  بیتامامیه است و شواهد قرآین و احادیث اهل 

وارد شده که هر کس ایمان به رجعت  علیهم السلام  که ذکر شود. حتی از طرف ائمه اطهار

 نداشته باشد، از ما )شیعه( نیست 

ه تصری    ح آیات  نویسد: حقانیت رجعت بقاظ می مرحوم شیخ حر عاملی در الای . 2

متعدد و روایات متواتر   بلکه متجاوز از حد تواتر   و اجماع امامیه ثابت است. احدی  

که رجعت را انکار کرده و یا یگ از احادیثش را رد یا  از علمای امامیه را سراغ نداریم  

 تأویل کرده باشد. 

ن پیدا می هر فرد با انصاقن با مطالعه این ادله ب  کنده رجعت یقی 

ها مورد اجماع  گوید: اعتقاد به رجعت در تمام دورهباره میعلامه مجلسی در این . 3

د و کسی را یارای انکار آن  درخشفرقه شیعه بوده و چون خورشید بر تارک آسمان می

 نیست.  

 درباره »رجعت«  علیه السلام نظر امام رضا

ت را درباره »رجعت« جویا می ها نظوگو مأمون در یگ از این گفت ود،  شر حصرن

های اختصاصی شیعه است و در اصطلاح به معنای بازگشت  ای که از آموزه مسئله 
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 دنیا هنگ
ی
ت مهدیجمعی از مردگان مؤمن و کافر به زندگ است   ارواحنافداهام قیام حصرن

ن ضمن مشارکت در قیام حصرن  ت  تا کافران مجازات دنیوی خود را ببینند و مؤمنان نت 

 از مجازات کافران خشنود شوند.  ارواحنافداهمهدی

ن بوده، و قرآن از رجعت سخن گفته ؛ در میان امت رجعت حق استامام:   هاى پیشی 

هاى قبل بود، بدون  فرمود: در این امت همه آنچه در امت صلی الله  است، و رسول خدا  

ن هست.   کم و کاست نت 

ن فرمود: وقتی که مهدى از فرزندانم، خر  بن مریم از آسمان وج و قیام کند، عیسیو نت 

ن  کند. اسلام در آغاز، غریب بوده، و در آیآید و در نماز به او اقتدا می فرود می  نده نت 

 ها. خوشا به حال غریب غریب خواهد شد، 

پرسید پس از آن چه خواهد شد؟، پیامتی در پاسخ  صلی الله شخض از رسول خدا  

گردد.  مأمون: درباره تناسخ )انتقال روح شخص  فرمود: آنگاه حق به صاحبش بر می 

 گویید؟   می  مرده به یک فرد زنده دیگر( چه

 و معاد را انکار کرده است.  امام: کسی که معتقد به تناسخ باشد، به خدا کافر شده

 گویید؟   شدگان چه می مأمون: درباه مسخ 
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 عالم ذر چیست و کجا است؟   :                 12بخش 

ان    وخ چراکه به یاری بشر آمده تا پاسخهای مناستی در اختیار بشر قرار دهد.  و پیامتی

مرگ و پایان  . با خردورزی نمی توان برای بسیاری از پرسش ها پاسحین مناسب یافت

 را با مفهوم متقابل آن یعتن مرگ درک کرد. زماین  نادنیا، دو مسأله اساسی 
ی
سان زندگ

 مفهومی است که مرگ، آن را معنا ه  که مرگ زندگاین های دیگر را دید، دانست ک
ی
زندگ

ن  می بخشد . بنابراین، پرسسیر در ذهن انسان شکل گرفت که آیا مرگ، پایان همه چت 

 به شکلی دیگر برای او رق
ی
م می خورد، چنان که گیاه با ریشه  برای اوست یا این که زندگ

 دوباره را تجربه می ک
ی
 مانده در خاک و یا دانه هایش، زندگ

ی
 . ند؟                           های باق

است که در برابرش قرار دارد.    مسئله جهانز پرسش دیگری که برای انسان مطرح شد،  

و مرگ را تجربه می کند؟  آیا این جهان هم مانند گیاهان و جانوران، به پایان می رسد 

پاسخ به هر دو مسئله مرگ و پایان دنیا، از طریق خردورزی هرچند امکان پذیر باشد،  

  ،  و یا چرایی
ی
ون باشد و درباره چگونگ  و اثبات بت 

ولی پاسخ ها نمی تواند از کلیت نقن

، به مدد انسان   وین سخن و مطلتی ارایه دهد. این جاست که وحی به عنوان خرد بت 

و پایان دنیا آشنا می سازد. پاسخ وحی قرآین به دو مسئله   مده و او را با حقیقت مرگ آ

 آن است.                                                          
ی
 جامع و کامل همراه با چرایی و چگونگ

                 مرگ و پایان دنیا، پاسحین

بت  دقیق تر نشئه  به تع یوی، حیات دیگری یا قبل از این حیات دن موافقان عالم ذر 

دیگری وجود دارد که حقیقت و باطن این دنیاست به طوری که انسان ها از پروردگار  

خود منقطع نبوده و در پیشگاه او حاصرن هستند و لحظه ای هم او را غایب نمی بینند 

اف دارند   وَ . لذا به وجود خدا و هر حقی که از جانب او باشد اعتی
ْ
 إِذ
َ
  أ

َ
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ْ
وْمَ ال
َ
فرزندان  و هنگامی که خدای تو از پشت  (  172)اعراف    ي

ه  یی آنها را برگرفت و آنها را بر خودشان گواه ساخت که آیا من پروردگار شما آدم ذری
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                                        .                                             نیستم؟ همه گفتند: بلی، ما گواهی دهیم. 

 دادگرعهد الست آن شه  ز                          ز پشت بتز آدم بوالبسرر 

 كه آيا نباشم شما را اله                          گرفت از ذرارى انسان گواه

ز سر می نهيم                         بگفتند آرى گواهى دهيم  به يكتائيت نی 

 گواهى گرفت از شما در الست                از اين روى يزدان بالا و پست

  نبوديم آگاه از اين ماجرا                           اكه روز قيامت نگوئيد م

د   مراد ظهور ارواح فرزندان آدم است در نشأه ذری و عالم روح و گواهی آنها به نور تجری

انیت او در عوالم ملک و ملکوت. )و ما این گواهی گرفتیم(   و شهود به توحید خدا و ربی

خداوند بعد از خلقت  ه غافل بودیم. که دیگر در روز قیامت نگویید: ما از این واقع

ت آدم نطفه های موجود در صلب او را خارج ساخته و سپس نطفه های موجود   حصرن

 را به صورت ذرات یی شمار 
ن خارج کرد و همینطور ادامه داد تا تمام بشر در آنها را نت 

در آورد، سپس هر یک از این ذرات را حیات دنیوی، عقل و ادراک داد و پس از آن 

ن بر ربوبیتش اقرار کردند خود را به آنها   کرد و آنها نت 
البته برحین صادقانه و   .  معرقن

ن از روی نفاق اقرار کردند. بدین ترتیب   مطابق با باطنشان پاسخ دادند و عده ای نت 

همه به معرفت الهی آگاه شدند، پس از آن به شکل ذرات در صلب پدران خویش  

 را جای گرفتند در حالی که آن نوع 
ی
فراموش کردند تنها معرفت الهی را   حیات و زندگ

.                                                        . با خود به هنگام خلق مجدد همراه داشتند 

 ۥوَ  وَ  ر حج 21بر اساس آیه  قرآن نظر صحیح.
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د
َ
ی نیست مگر گنجینه های آن نزد ماست و ما آن را جزء اندازه بِق ن و هیچ چت 

ن فرو نمی فرستیم    .                                                                                ای معی 

 كتا خدابود مخزنش نزد ي                            هرآنچه در عالم بود پابجا 

ز فرستد خداى جهان                  و ليكن فقط  قدر معلوم از آن  به پايی 
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اثبات می شود که برای هر موجودی در نزد خدای وجود وسیع و نامحدودی در  

گنجینه الهی هست که وقتی به دنیا وارد می شود دچار محدودیت میشود و این همان 

   .  کردهقیقتی است که خدا از آن به ملکوت تعبت  ح

زَ  مُوقِنِی 
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ون
ُ
رْضِ وَ لِيَك

َ ْ
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َ
وت
ُ
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َ
راهِيمَ مَل

ْ
رِي إِب
ُ
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َ
ذلِك
َ
 وَ ك

 كه بودى خداترس و پاك و عفيف           (75)انعام       نموديم برآن رسول حنيف 

ز  ز                       همه بطن هفت آسمان و زمی   كه يابد مقامی چو اهل يقی 

مْ درباره ی عبارت    سوال شدعلیه السلام  امام صادقاز      مثال در روایات  هد شا
ُ
ك
ِّ
 بِرَب
ُ
سْت
َ
ل
َ
  أ

می فرماید: آن روز خداوند در آن ذرات کاری کرد و آن ذرات عکس العملی نشان دادند 

هم با زبان ها و هم با دلهایشان، نشان دهنده این است که وجود ذرات در آن روز 

گر به دنیا منتقل می شدند، همان نحوه ی وجودشان، جواب  طوری بوده است که ا 

ن ج  را تصدیق کرد و هم آن را عی 
   . واب با دل دانستزباین

سپس سوال کننده چون تصوری دنیایی از موضوع داشت، از مکان این سوال و جواب  

ن نکرده بلکه فرمود: خداوند آعلیه السلام  پرسش کرد، اما امام  را تعیی 
ن  در پاسخ مکاین

 اشد. ها را طوری آفرید که سوال و جواب از آن ها ممکن ب

صحیح را تأیید می کند. نشان می دهد که این سۆال  این توضیحات علاوه بر آنکه نظر  

 رخ می دهد در  . و جواب یک امر حقیقی است نه مجازی
ی
برای همه مردم گاهى اتفاف

ز بار است   . حالی که برای اولی 

ز شکل دیده استو ات لکن تصور می کند این صحنه . آن عالم ذر می فاق را قبلا به همی 

و این   می کند به کرده و حالا در دنیا آن را مشاهده  باشد. یعتز در خلقت نوری خود تجر 

 اتفاق حتی با صحنه ای کوتاه برایش تداغ شده است. 
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ز نابودی            :   13 بخش  نفخ صور، امواج سهمگی 

 خداوند در قرآن، مرگ را انت
ی
 دنیوی به زندگ

ی
 دیگر در عالم برزخ و سپس  قال از زندگ

پایاین برای دنیا مطرح می سازد که پس از فروپاسیر و نابودی آخرت می داند؛ چنان که  

آن، سرایی دیگر با کیفیت و اشکال دیگر پدیدار می شود که از آن به جهان اخروی یاد  

 .می شود

ز دمیدن در  ز و رستاخی  آین برای پایان دنیا و آغاز جهاین  قر  وحی صور، امواج سهمگی 

ن را بیان می کند. این دو موج به نام  در آیات قرآین   نفخ صوردیگر، دو موج سهمگی 

ی به طور محکم  . مطرح شده. نفخ به معنای دمیدن ن خارج کردن باد از داخل چت 

  6و  5است ، صور به معنای شاحین است که در آن دمیده میشود. )مجمع البیان ج 

در اصطلاح متکلمان و فلاسفه اسلامی، نفخ صور عبارت از افاضه روح و  (766ص

 و حیات
ی
 . ایجاد و انشای زندگ

،  افاضه دوم حق است که موجب بعث و حشر اجساد است در نشآت عالی اخروی 

درباره نفخ صور گفته شده خداوند متعال آن را سبب بازگشت صورت ها و ارواح  

، دمیدن  498مفردات ص. )نسبت به جسم هایشان می کند  ( براساس آموزه های قرآین

در صور، از نشانه های حتمی قیامت است. البته این بدان معنا نیست که نفخ صور  

نمل بر   87از آیه  . یگ باشد؛ بلکه براساس آموزه های قرآین نفخ صور، متعدد است

و دیگری برای   هماتنابودی و ا اتفاق خواهد افتاد: یگ از برای دو نفخ صورمی آید که 

 
ی
 مَن  .  است احیا و زندگ

َّ
رْضِ إِلَ
َ ْ
ِ الْ
ز
مَاوَاتِ وَ مَن ف ِ السَّ

ز
 مَن ف
َ
زِع
َ
ف
َ
ورِ ف ِ الصُّ

ز
 ف
ُ
خ
َ
نف
ُ
وْمَ ی
َ
وَ ی

اء
َ
  ش

َ
اخِرِین
َ
 د
ُ
وْه
َ
ت
َ
ل  أ
ُ
ُ وَ ک
ه
  اللَّ

 همه حاضز آيند اندر حضور                   به روزى كه اندر دمندى به صور

ز و آسمانهرآنچه بود در   جز آن را كه خواهد خداى جهان                   زمی 
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 همه حاضز آيند منقاد و خوار                    به ترس و به وحشت بگشته دچار 

به این سوره زمر، بر وجود فاصله میان دو نفخ صور تاکید می کند  68خداوند در آیه 

همه موجودات هستی   مرگ و  نفخ صور نخست برای نابودی جهان دنیویمعنا که 

 موجودات پس از مرگ    نفخ صور دوم برای ایجاد جهان اخرویاست و  
ی
و احیای زندگ

ن آنان است و   و رستاخت  ِ الصُّ
ز
 ف
َ
فِخ
ُ
 مَن وَ ن

َّ
رْضِ إِلَ

َ ْ
ِ الْ
ز
مَاوَاتِ وَمَن ف ِ السَّ

ز
 مَن ف
َ
صَعِق
َ
رِ ف

م قِیَامٌ 
ُ
ا ه
َ
إِذ
َ
رَى ف
ْ
خ
ُ
 فِیهِ أ
َ
فِخ
ُ
مَّ ن
ُ
ُ ث
ه
اء اللَّ
َ
 ش

َ
رُون
ُ
نظ
َ
  ی

د ندا ۀچو از نفخ ز  جز آن را كه يزدان بخواهد بقا                         صور خی 

ز و آسمان هرآنچه  بگردند مدهوش از هر كران                 بود در زمی 

د دوباره دمی دميدن  دومی ۀدميده شود نفخ                           بگی 

ند از خاك گور خلايق ز شور                               بخی 
ُ
 ببينند آن منظر و آن ن

ت فرمود: یک    103معنای آیه  در    صلی الله علیه و آله  از پیامتی اکرم انبیاء، پرسیدند آن حصرن

صیحه بر مردم زده می شود و مرده ای نمی ماند، مگر اینکه زنده می شود و زنده ای 

د؛ جز آن چه را که خدا ب  خواهد. سپس صیحه ای دیگر بر  نمی ماند مگر که می مت 

 به صف کشیده
ی
 خواهند شد  آنان زده می شود. آنان که مرده اند، زنده شده همگ

ن ج ُ وَ (  3)نورالثقلی  َ یر
ْ
ک
َ ْ
 الْ
ُ
ع
َ
ز
َ
ف
ْ
مُ ال
ُ
ه
ُ
ن
ُ
ز
ْ
ح
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َ
   لَ
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ُ
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ْ
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ُ
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َّ
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َ
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َ
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َ
 ت

 شود رحمت حق بر ايشان نثار                         نگردند محزون ز روز شمار

 ز رحمت بر ايشان بداده خیر                          ملائك بر آن ها كنندى گذر

 كه دادند وعده به دار الفنا                               بگويند اينست روز لقا

نفخ صور به معنای نابودی    نازعات از وجود دو   14تا    1یس و    54تا    48در آیایی از جمله  

ن و مرگ همه موجودات و نفخ قی  دیگر  امت و زمی 
ی
ن و ایجاد جهان و زندگ رستاخت 

 (10. 9مجمع البیان ج 35، ص30)التفست  المنت  ج سخن گفته
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 آن اشاره می کند و در 
ی
خداوند به مسایل دیگری درباره نفخ صور و چرایی و چگونگ

سبت به نفخ صور و پیامدهای آن را عاملی در  ق، جهل و غفلت بشر ن 22و  20آیات 

ی برخلاف اهداف آفرینش و آموزه های  رفتار نادرست بشر در د نیا و حرکت در مست 

ي  وَ  . هدایتی عقل و وحی بر می شمارد  ِ
ز
 ف
َ
فِخ
ُ
 ٱن

ۚ
ورِ وۡمُ  لصُّ
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َ
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َ
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ٓ
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رَوۡمَ ٱغِط

ۡ
  ل

ٞ
 ق 22حَدِحد

 بود وقت ميعاد و روز حضور                 در آن روز كاندر دمندى به صور

ه بخت ز روز سخت                دريغا كه اى جاهل اى تی  دى از چنی 
ُ
 چه غافل ب

 آشكار كه گردد حقايق ترا                             پرده انداختيمت ز كارترا 

ت تو را گشت باز  كنون گشتی آگه ز اسرار و راز                  چو چشم بصی 

ن است که هستی را   نفخ صور در هنگام قیامت به صورت یک صیحه و موج سهمگی 

رُوجِ درهم می پیچید و دوباره می سازد. 
ُ
خ
ْ
وْمُ ال
َ
 ي
َ
لِك
َ
 ذ
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 بِال
َ
ة
َ
يْح  الصَّ

َ
سْمَعُون

َ
وْمَ ي
َ
 ي

ز در آن روز  نيوشند مردم ز           42ق نی   كه می آيد از رستخی 
 ندانى

 برآيند مردم ز خاك قبور                  نشوردر آن روز كان هست روز 

 های نفخ صور این است که دارای صدای شدید و کر کننده است.  
ی
ا از ویژگ

َ
إِذ
َ
ف

 
ُ
ة
َّ
اخ اءَتِ الصَّ

َ
ان ج33)عبس ج ن  ( 210ص  2( )تفست  المت 

 به گوش خلايق رسد آن صدا                            اسرر برآيد ندچو هنگام مح

زمان دمیده شدن نفخ صور با توجه به این که دو نفخ و صیحه است، دو زمان   

 ( 100طه   99  98کهف  73)انعام    متفاوت است. یگ از این نفخه ها در پایان دنیا و آغاز قیامت

ي  ِ
ز
 ف
ُ
خ
َ
نف
ُ
وۡمَ ي
َ
 ٱي

ۚ
ورِ ُ  لصُّ

ُ سرر
ۡ
ح
َ
زَ ٱ وَن رِمِی 

ۡ
مُج
ۡ
ا ل

ٗ
رۡق
ُ
وۡمَئِذٖ ز
َ
 102 ي

 به محسرر بيابند مردم حضور                 ورچو گردد دميده در آن نفخ ص

 بيايند در بارگاه شهود                              گنهكار مردم به چشم كبود
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طه، دمیده شدن در صور و حشر در قیامت دو رخداد مرتبط با   102براساس آیه 

 و یکدی
ی
 میان پایان دنیا و زندگ

ی
ن و قیامت  گر هستند. بنابراین ارتباط تنگاتنگ رستاخت 

دوباره هستی و موجودات وجود دارد. از این رو خداوند در آیه فوق حشر را بر نفخ  

 . صور عطف کرده تا ارتباط این دو رخداد مهم هستی را با یکدیگر نشان دهد 

  هستی  یایو اح جاد یا یبرا امتیپس از ق  یگر یو د 
ی
 ( 53و  51سیدوباره است. ) و زندگ

ي  وَ  ِ
ز
 ف
َ
فِخ
ُ
ورِ ٱن   لصُّ

َ
ن م مِّ
ُ
ا ه
َ
إِذ
َ
اثِ ٱف

َ
د
ۡ
ج
َ ۡ
  لْ

َ
ون
ُ
نسِل
َ
هِمۡ ي
ِّ
ٰ رَب  
َ
  51 إِلی

ند ناگه همه از قبور              دميده چو گردد در آن نفخ صور ز  بخی 

 ما به حسرت بگويند اى واى                     به سرعت شتابند سوى خدا

ز است روز جزاى اله                      كه ما را برانگيخت از خوابگاه  بود  همی 

نفخ صور امری صددرصد یقیتن و . بگفتند حق است رسولان ايزد مهربان ۀوعد

( و کسی نمی تواند در وقوع آن تردید افکند؛ زیرا 7تا   1وقوع یافتتن است )نازعات

 و در مست  اهداف آفرینش امری به دور از هر گونه بطلان و ب
ی
و براساس . یهودگ

اراده و مشیت مطلق الهی، مالکیت و خالقیت و علم و حکمت خداست؛ از این رو  

( چرا که با وقوع آن اهداف آفرینش و خلقت  103ان وعده می دهد )انبیاءخداوند بد

ز هستی و دنیا و انسان معنا می یابد. مسئولیت این امر به عهده اسرافیل یگ ا

ائیل، میکائیل و عزرائیل قرار دارد،   ین فرشتگان مقرب الهی که در ردیف جتی بزرگتی

 . انجام می شود 

 منادی ( و 50ص8. 7مجمع البیان ج 108طه) داغعنوان در آیات قرآین از اسرافیل به 

ان ج  42. 41ق) ن ق   42و    41( یاد شده . از آیات  226ص10. 9و مجمع البیان     361ص  18المت 

ن به د  . ست می آید همچنی 
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از این آیات و آیایی دیگر به دست می آید که نفخ صور هرچند که   ایمتز از نفخ صور 

ی و عمومیت  برخوردار است، ولی این گونه نیست که همگان گرفتار از نوعی فراگت 

نفخ صور و نابودی شوند و نیازمند به احیا و ایجاد دوباره باشند. به عنوان نمونه  

زمر    68نمل و    87نفخ صور اول در امان هستند. خداوند در آیه    برحین از موجودات از 

از نفخ صور در امان  بیان می دارد که دست کم اسرافیل که خود مسئول دمیدن است،  

ن از برحین روایات به دست می آید که  است. از استثنایی که در این آیه مطرح شده و نت 

ائیل، میکائیل و عزرائیل )مج ؛  792و    370، ص  8و    7مع البیان، ج افراد دیگری چون جتی

، فخر رازی، ج    . .         .                               امان خواهند بود   ( در 574، ص8تفست  کبت 

یل،بیضاوی، ج 68زمر87نمل) حاملان عرشغت  از اینان،  ن خزانه ، ( 291، ص3انوارالتتن

( برحین از  68زمر 87نمل) موجودات زنده و با شعور آسمانز برحین از  ،داران خدا

ز ، (همان) موجودات زمیتز  . 87نمل) شهیدان، (102و  101انبیاء ) بهشتیان، حورالعی 

 (102 . 101)انبیاء و برخورداران از احسان خداوند( 370ص  8.  7مجمع البیان، ج 68زمر

 از صیحه نفخ صور و ترس و هراس آن در امان خواهند بود. یی گمان مقام و   
ن نت 

ان لت پیامتی ن
برتر از همه این افراد گفته  السلام م علیهبویژه چهارده معصوم السلام یهعلمتن

مدثر، لحظه دمیدن و نفخ صور در   10 تا  8خداوند در آیات  آثار نفخ صور   شده، 

یت   آستانه قیامت را، آغاز سختی ها و ناگواری ها برای اهل محشر می داند که اکتر

ي امردم را شامل می شود.  ِ
ز
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 آن حضور ۀچه سخت است هنگام                       در آن روز اندر دمندى به صور 

ز گردنكشان                      كه بر كافران، نی 
َ
  .              بْوَد نشانز آسايش آن روز ن

پس هنگامی كه در صور دميده شود. پس آن روز، روز سختی است. بر كافران آسان  

ن انسانهاست که در آیایی از جمله  نتست.  ن نفخ صور، آغاز قیامت و رستاخت  همچنی 
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یس به آن توجه داده شده   54تا  51مؤمنون و طه و  103تا  100کهف و   99انعام و  73

 .است

 آن نفخ نخست صور،ثار از آ
ی
     16تا13حاقه.  اختلال در نظام هستی و پاشیدگ
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 16 هِيَة

 به آواز اندر دمندى به صور                             آن نشور ۀبه ياد آر هنگام

ز با شتاب ند كوه و زمی   به يكباره سازند خرد و خراب                             بگی 

 زمان قيامت بيايد فراشود                             پس آنگاه موعود روز جزا

 شكافد ز هم ماه و ناهيد و مهر                             منهدم خود بناى سپهر

فروپاسیر آسمان و  - ترس و خوف و وحشت همگاین  - حرکت کوهها همانند ابرها  

اطراف و استقرار فرشتگان در  - متلاسیر شدن کوهها  - پیچیده شدن آن چون طومار 

یی  -  ی جهان دیگر و نظام دیگرحمل عرش الهی از سوی هشت تای آنان به سو 

ن  کان  -  هوسیر موجودات در آسمان و زمی   از جمله یی هوسیر کافران و مشر

ی همه انسانها    - ترس و خوف همگاین و فرار بستگان و خویشان از همدیگر      -  غافلگت 

ن و م  -   انسان در زمی 
ی
، 23، جزء12)جامع البیان، ج.  انند آن می باشدپایان عمر بشر و زندگ

 (17ص

ن و    با این نفخ دنیای مادی پایان می یابد و اثری از این دنیای با عظمت و ستارگان و زمی 

د. پس   سکوت همه جهان را در برمی گت 
موجودات آن نمی ماند. پس از این نفخ مدیی

 دوباره با نفخ صور دوم آغاز می شو 
ی
د و جهاین دیگر از درون این  از آن است که زندگ

ن متولد  ن آسمان و زمی   تولدی  می شود. در این زمان است که همه این آسمان و زمی 

 .دیگر می یابد که با نظام دنیوی کاملا متفاوت است
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ن به واسطه عنایت خاص و نور خداوندی روشن می شود   در نفخ صور دوم، زمی 

ان، ج  69و  68)زمر،  ن ون آمده و سراسیمه  و همگا( 295،ص 17و المت  ن ناگهان از قتی بت 

 (  14تا   6و نازعات،  18و نباء  87)نمل،  شر می روند و در پیشگاه خداوندیبه سوی مح

(  70تا  68حاصرن شده تا برای حسابرسی اعمال و پاداش خود را آماده سازند )همان زمر،

 به ظاهر پایان یافته و جهان به ظاهر نابود ش
ی
ده همانند  این گونه است که زندگ

ون می آید و ر   بت 
 ابدی انسان در ققنوسی از دل خاکستی

ی
ن آغاز و زندگ جهاین  ستاخت 

وع می شود    (21تا  19و ق، 104و  103انبیاء ) دیگر سرر

از آثاری که برای نفخ صور بیان شده، آورده شدن نامه اعمال در صحنه قیامت پس  

 زمر بیان شده است. در  69و  68درآیات از نفخ دوم صور و احیای مردگان است که 

ت هر کسی گذاشته می شود تا براساس  راد به نام کتاب در دس آن زمان نامه اعمال اف 

 .                                             (47، ص 9آن، مجازات و کیفر یابند. )التبیان، ج 

ن  زنده شدن دوبار   - ، زنده شدن همه انسانها  از آثار نفخ دوم ه موجودات آسمان و زمی 

ه انسانها درصحنه قیامت و محشر  مدن همگرد آ   - پس از مردن به نفخ صور نخست  

 اشتغال همه انسانها به خود و عدم توجه به حال و روز دیگران - است. 

  - پایان دوره تکذیب حق وحقیقت  - بازگشت به سوی خدا  - انتظار سرنوشت  -  

ی چاره جویی ها  - ی خداوند تحقق تهدیدها و وعده ها و وعیدها و مانند  -و یی تاثت 

 . می کند آن را بیان 

، داستان یی پایاین است که در داستان نفخ صور  
به هرحال، داستان انسان و هستی

ن گوشه ای که خداوند   تنها گوشه ای از این داستان یی پایان بیان شده است. از همی 

رای این فرصت کوتاه عمر ارزسیر  نشان داده می توان عظمت مسایل را دانست و ب

 کردبسیاردید و براساس اهداف و حک
ی
 .مت آفرینش تصمیم گرفت و زندگ
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 های
ی
برای ترسیم عظمت قیامت از آن به   1خداوند در حج آیه زلزله قیامت  ویژگ

سید که زلزله    زلزله قیامت یاد می کند و می فرماید: ای مردم! از )عذاب( پروردگارتان بتی

ن امر عظیمی است   . رستاخت 

ز می فرماید: روزی که آن را می بینید  آیه بعد برای به تصویر کشیدن سختی آن رو   و در 

خوارش  چنان وحشت، سراپای همه را فرا آن دهی، کودک شت  د که هر مادر شت  می گت 

،  را   ن خود را سقط می کند و مردم را مست می بیتن فراموش می کند هر زن بارداری، جنی 

 . در حالی که مست نیستند بلکه عذاب خدا شدید است

ین  مت است که تصویرسازی دقیق  آیات در بیان احوالات قیا آیه فوق یگ از صریحتی

ین    ت  و زیبای  از آن روز ارائه می دهد بطوری که برای هیچ انسان عاقل غ  غافلی کوچکتی

 نمی ماند که برپایی قیامت همراه با وحشت و سختی و هول و هراس برای 
تردیدی باقی

کنون که فرصت چند روزه مردم خواهد بود و لذا حواس خود را جمع کرده و از هم ا 

 . عمر را در اختیار دارد 

تدارک و  برای مواجه شدن با آن روز وحشت زا خود را آماده می کند و در اندیشه

ان مافات برمی آید و سعی می کند توشه کاقن را برای آن روز   که به تعبت  قرآن هیچ  )جتی

  . فراهم نماید   (مال و فرزندی برای او سودمند نخواهد بود

 های این روز آن است که روزی تلخ برای کافران و مجرمان )قمر،  ز ا
ی
 46و  43ویژگ

 ( 8برای مؤمنان )تحریم، و روزی امن، نور، آرامش و آسایش (  47و

( است و چهره های مؤمنان و محسنان در آن زمان شادان به 26و محسنان )یونس،

 .خداوند می نگرد و لذت معنوی می برد 
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 گذاری اعمال در نظام آفرینش تأثی        :     14بخش  

 به عنوان یک سنت لایتغت  مطرح شده به صراحت تأکید می در آموزه
کند های وحیاین

 میکه اگر مردمی که در شهرها و آبادی 
ی
آوردند و تقوا پیشه  کنند ایمان میها زندگ

ن را بر آنها میکردند، برکایی از آس می  گشودیم.  مان و زمی 

به کیفر اعمالشان مجازات کردیم  ولی آنها )حقایق را( تکذیب کردند، ما هم آنان را 

 (  96)اعراف 

 و آثار سلتی رفتار انسان در سوره روم آیه  
ن در بعد منقن قرآن کریم تصری    ح    41همچنی 

ریا ظاهر شده است.  کند که به خاطر دستاوردهای )بد( مردم فساد در خشگ و دمی

برسد به سبب   فرماید: هر مصیبتی به شما خدای متعال می   30و یا در سوره شوری آیه  

 . دستاوردهای خود شماست

ز  ن نظریه مصادیق برکات آسمان و زمی  های در مورد مصادیق برکات آسمان و زمی 

ناسب،  سرما و گرمای م مختلقن ابراز شده است. بعضن برکات آسمان را باران، برف، 

ن را روییدین   و برکات زمی 
و شهرها   ها های بسیار، میوه فراوان. امنیت راهبه موقع و کاقن

ان، ج و مانند آن شمرده ن  (. 201، ص 8اند )المت 

ن    را برکات زمی 
ی
بعضن دیگر اجابت دعاها را برکات آسمان و حل مشکلات زندگ

ن ( 698، ص 4و  3)مجمع البیان، ج اند دانسته  اند برکات آسمان  احتمال دادهو بعضن نت 

ن نعمتهای مادی باشدنعمت  ( 266، ص  6)تفست  نمونه، ج    های معنوی و برکات زمی 

 چکیده و خلاصه معاد قیامت و .... 

ل کننده برای انسان اعتقاد به معاد، یگ از موثرترین و کاربردی  وهای کنتی ترین نت 

ن یاد معاد تأکید و است؛ لذا علمای اخلاق و بزرگان دین، همواره به ز  نده نگه داشیی

پافشاری داشته و دارند و توصیه ایشان این است که انسان باید در شبانه روز، چندین  

 قیامت باشد.   گ، قتی و مرتبه به یاد مر 
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وی   ، یک نت  ن ، بلکه ظن و گمان به وقوع قیامت نت  ن از منظر قرآن کریم، نه تنها یقی 

ل کننده برای انسان و مانع سقوط ، پس از نفخ  . . او است کنتی نابودی عالم هستی

ن از روایات، استفاده می  ل از آیات قرآن کریم و نت 
شود که روزی عالم هستی  صور اوی

شود. در آن زمان، که معلوم نیست چند سال یا چند  تمام می  نابود و عالم برزخ، 

و  میلیون سال تا وقوع آن طول بکشد، به جز خداوند سبحان، هیچکس وجود ندارد  

ارِ فرماید:  حق تعالی می 
َّ
ه
َ
ق
ْ
واحِدِ ال

ْ
ِ ال
ه
یَوْمَ لِلَّ

ْ
 ال
ُ
ک
ْ
مُل
ْ
کند: خداوند متعال خطاب می   لِمَنِ ال

 دانستند، کجایند؟خود را قدرت محض می  کردند و کساین که گردنکسیر می

ام و سلطنتم، کجا هستند؟ سپس خود  گفتند: خانه ها و کساین که میفرعون منش  

ار وجود ندارد. خداوند پاسخ می   دهد: احدی جز خداوند یگانه قهی

شود؛ اگر سیاه  از وجود او پاک می اگر کسی آب کوثر را بنوشد، هرگونه زشتی و بدی

یابد، اگر  گردد، اگر بیمار است سلامتی می شود، اگر پت  است جوان می است، سفید می 

 کند ناقص العقل است، عقل او کمال پیدا می 

، با خوردو خلاصه هرگونه بد گردد و یک  ن آب کوثر از وجود انسان پاک می ی و زشتی

ن به این معناست که  . شود انسان به تمام معنا می  با  نفخ صور اسرافیل و میکائیل نت 

کند شود و بعد از شاید هزاران سال، دوباره اراده میاراده پروردگار، عالم هستی نابود می

 گردد. و عالم موجود می 

 
ی
شود، خود عالم قبلی نیست، همانگونه که غت  آن هم دا ایجاد میعالمی که مجد

زیبایی نیست، بلکه »مثل« آن عالم است. همان که در آخر سوره یس، با تعبت  

لی :  فرماید می
َ
رْضَ بِقادِر  ع

َ ْ
ماواتِ وَ الْ  السَّ

َ
ق
َ
ل
َ
ذی خ
ه
سَ ال
ْ
ی
َ
 وَ ل
َ
لی أ

َ
مْ ب
ُ
ه
َ
ل
ْ
 مِث
َ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
 ی
ْ
ن
َ
وَ  أ

ُ
وَ ه

 
َّ
لّ
َ
خ
ْ
عَلیمُ ال

ْ
 ال
ُ
 تواند.  تواند این عالم را دوباره موجود کند؟ بلی، می آیا خدا نمی  ق

شود. قرآن کریم در آیه دیگری  کند، عالم وجود دوباره موجود می وقتی اراده می 

ب می می شود؟ کنند از اینکه چگونه معاد جسماین واقع می فرماید: منکران معاد تعجی
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تواند همه موجودات را پس از ادر متعال، نه تنها میهد که خداوند قد سپس پاسخ می

ن زنده می  مرگ زنده کند، بلکه خط   کند: های سر انگشتان انسان را نت 

لیقا  بَلی. 
َ
 ع
َ
   دِرین

ُ
ه
َ
نان
َ
یَ ب سَوِّ
ُ
 ن
ْ
ن
َ
یعی بزرگ    أ این آیه کریمه، یگ از معجزات تکویتن و تشر

، خطوط سر ا ن ، شبیه  قرآن کریم است. زیرا در روی کره زمی  نگشتان هیچ انساین

ن متفاوت است. و در  انگشتان دیگری نیست و حتیی خطوط سرانگشت دو قلوها نت 

ن باز ااحیا د، آن خطوط نت 
ی
 گردد.  حیا می ی مجد

 شود:  پس از آنکه با اراده خداوند سبحان، عالم نابود می
ْ
ماواتِ وَ مَن ِ السَّ

ز
 ف
ْ
 مَن
َ
صَعِق
َ
ف

رْضِ 
َ ْ
ِ الْ
ز
ق به خداوند یکتا و هل بیت پاسخ می، و خداوند یا اف

ّ
ن متعل دهند که همه چت 

ار است:  ارِ،قهی
َّ
ه
َ
ق
ْ
واحِدِ ال

ْ
ِ ال
ه
یَوْمَ لِلَّ

ْ
 ال
ُ
ک
ْ
مُل
ْ
گذرد، باز خداوند متعال  و زماین می  لِمَنِ ال

 دوباره عالم را ایجاد میاراده می
ً
دا ایجاد می کند و فورا

ی
شود،  فرماید. عالمی که مجد

م قبلی
َ
ا خودش نیست و غت  آن هم نیست، بلکه »مثل« آن   همان عال است.                                              است، امی

اده کند، عالمی که به طور کلی نابود شده است، باز همان عالم  وقتی خداوند قادر، ار . 

 زنده می 
ّ
د، به معنای معاد ابه تمام معنا و به طور کلی

ی
ست.  شود. این زنده شدن مجد

 فرماید: قرآن کریم می
ُ
ماوات رْضِ وَ السَّ

َ ْ
َ الْ ْ ی 
َ
رْضُ غ
َ ْ
لُ الْ
َّ
بَد
ُ
وْمَ ت
َ
  ی

 
َ
د عالم هستی و احیاء عال

ی
م، خداوند متعال همه موجودات را گرد پس از خلقت مجد

 کند: هم جمع می
ً
مْعا
َ
مْ ج
ُ
مَعْناه
َ
ج
َ
ورِ ف ِ الصُّ

ز
 ف
َ
فِخ
ُ
ن  وَ ن ، البته در مورد اینکه کجا چنی 

 انیم؛دشود، مطلب خاصیی نمی عظیمی تشکیل می اجتماع

تا قیامت، در یک مکان جمع   علیه السلام ها از زمان خلقت آدماینکه چگونه همه انسان 

 شوند، به راحتی قابل فهم نیست،  می

ن کاری، برای خداوند متعال، سهل و آسان است و با اراده  ولی این را می  دانیم که چنی 

ن  د و همه یکجا جمع و محشور میامری شکل می الهی، به راحتی چنی  ما شوند: گت 
َّ
إِن

ولَ 
ُ
ق
َ
 ی
ْ
ن
َ
 أ
ً
ئا
ْ
ی
َ
 ش
َ
راد
َ
 إِذا أ
ُ
مْرُه
َ
  أ

ُ
ون
ُ
یَک
َ
 ف
ْ
ن
ُ
 ک
ُ
ه
َ
  ل
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 تفکیک نیکوکاران و بدکاران در صحنه قیامت

ص می 
ی
فرماید:  شوند، قرآن کریم میدر مورد اینکه خوبان و بدکاران چگونه از هم مشخ

مْ شوند. یشان شناخته می هامجرمان از چهره 
ُ
 بِسیماه

َ
رِمُون
ْ
مُج
ْ
 ال
ُ
عْرَف
ُ
ن  ی در روایات نت 

ن با س المومنی  آیند و شیعه را  عه وجودی خود، به صف محشر میآمده است که امت 

ن می های شیعیان سفید و درخشنده است و ملائکه  دهند. صورتاز غت  شیعه تمت 

ام خاصیی برای ایشان قائل هستند.    احتی

الم ن امت  برند. حوض  شیعیان را زیر لوای حمد و در کنار حوض کوثر می  علیه السلام  ومنی 

ت زهرا  آن است. شیعیان به   سلامعلیهاکوثر، حقیقت حصرن
ی
ن ساق المومنی  است و امت 

اب می ت از آب کوثر ست   شوند.  دست مبارک آن حصرن

ردم، انجام امور  ها با اعمال و رفتار خود، مانند نماز، روزه، صدقات، نیگ به م انسان

 به خ
ی
ه همیشگ ، خدمت به خلق، رابطه مداوم و توجی توانند بهشت  داوند و ... میخت 

به آن دست یابند،   علیهماللهسلام  برای خود فراهم آورند که در سایه شفاعت اهل بیترا 

می را برای خود بسازند که شنیدن سختی 
ی
یا با ظلم و ستم و ترک اوامر الهی و ... جهن

ن انسان را دچار ترس و وحشت میو ع  کند. ذاب آن نت 

ن انساین به مثاب قیامت با تمام سختی  ه یک لحظه گذراست و پس از  هایش، برای چنی 

ن و پشت سر ایشان با یک چشم بر هم زدن، به بهشت وارد  المو آن، با جواز امت   منی 

 می
ی
ن با درخشندگ المومنی  هایشان  چهره شود. همانگونه که نیکوکاران و شیعیان امت 

ن با چهره     شوند. هایشان شناخته می شناخته می شوند، بدکاران و منکران ولایت نت 

داند. در حقیقت  ه قرآن کریم، سیمای مجرمان را نشانگر بدی و زشتی آنان می چنانک 

م خواهد بود: 
ی
 وقتی در پیشاین کسی مُهر و نشان ولایت نباشد، اهل جهن

ُ
ن
ْ
ح
َ
فُ  ن

َ
وق
ُ
 ن

وْمَ 
َ
زَ ا ی ی ْ

َ
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خ
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 ف
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ن
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َ
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ْ
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ْ
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ُ
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بف در مورد بدکاران می  ند و آنفرماید: موهای سر و پاهایشان را میقرآن سرر ها را به  گت 

م پرتاب می 
ی
واصیکنند: جهن

َّ
 بِالن
ُ
ذ
َ
یُوخ
َ
دامِ  ف

ْ
ق
َ ْ
می که خود  وَ الْ

ی
بدکاران باید در آتش جهن

ن ندارند. اند، بسوزند و چارهتهیه کرده   ای جز سوخیی

م دشوار اس
ی
ت و یک لحظه از آن، به اندازه هزاران سال  به راستی که عذاب جهن

ازی شفاعت در دنیا خوشا به حال کساین که در سسختی و رنج به همراه دارد. زمینه 

 به یاد ق
ً
با
ی
ه،  طول شبانه روز، مرت یامت و معاد هستند و با اصلاح کارها و امور روزمری

ایط دشوار و سخت آماده می  کنند. خود را برای آن سرر

دازد و خود را در مست     اگر کسی در  دنیا با اعتقاد کامل، به اصلاح امور دنیا و آخرت بتی

ن  المومنی  ن  ولایت امت  ات معصومی  قرار دهد، در آن روز سخت، با  علیهم السلام  و حصرن

نجات خواهد یافت، ولی اگر کسی خود را در مست  آنان  علیهم السلام  شفاعت اهل بیت

، در مست  شفاعت ایشان واقع شود؟   قرار ندهد، چگونه انتظار دارد در  روز محشر

م، به دست خود انسان و در های بهشتی یا براپربار کردن نعمت
ی
ن آتش جهن فروخیی

 دنیاست. 

ها با اعمال و رفتار خود، مانند نماز، روزه، صدقات، نیگ به مردم، انجام امور  انسان

 به  
ی
ه همیشگ ، خدمت به خلق، رابطه مداوم و توجی توانند بهشت  خداوند و ... میخت 

به آن دست یابند، السلام    مهلیع  را برای خود فراهم آورند که در سایه شفاعت اهل بیت

می را برای خود بسازند که شنیدن سختی 
ی
یا با ظلم و ستم و ترک اوامر الهی و ... جهن

ن انسان را دچار ترس و وحشت می  کند. و عذاب آن نت 

 مومنان با مجرمان در قیامتی وضعیت مقایسه

ن  منشأ بدبختی مجرمان، اعتقاد فاسد و گمان باطلشان دایر بر نقن م  عاد بود، و همی 

خدا دور ساخت و در شهوات غوطه  اعتقاد باعث غرور و سرور آنان شد، آنها را از 

 ور نمود؛ تا جایی که ایشان را گرفتار غذاب الهی ساخت.  
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، و به زودی او را ملاقات    ا که تو به سوی پروردگارت به سختی در تلاسیر
ی
ای انسان، حق

ا کسی که کارنام  ه اش به دست راستش داده شود، به زودی اش حسایی خواهی کرد. امی

ا کسی که کارنامه اش از  بس آسان کنند، و شادمان به سوی کسانش باز گ ردد و امی

ر آتش افروخته در  پشت سرش به او داده شود، زودا که هلاک ]خویش[ خواهد، و د

نخواهد   آید. او در ]میان[ خانواده ی خود شادمان بود. او می پنداشت که هرگز بر 

 .  گشت. آری، در حقیقت، پروردگارش به او بینا بود 

ن با سرافرازی و افتخا. به دست راست   ر و مباهات، نامه ی اعمالشان را اصحاب یمی 

ههاوم اقروا کتابیه  گرفته و صدا می زنند
ی
! بیایید و نامه ی  19)حاق ( ای اهل محشر

ید و بخوانید.    اعمال ما را بگت 

ا وقتی مجرمان تبهکار نامه ی اعمالشان را به دست چپشان می دهند آن ها از  امی

ت، دست خود را پشت سر 
ّ
مساری و ذل ند، تا این سند جرم و فضاحت کمتی  سرر  می گت 

ی پ ن  .  نهان شدین نیست دیده شود؛ ولی چه فایده که در آن جا چت 
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 وصیت، نشانه تقوای عملی                :  15بخش  

دارد، ولی از همان آغاز راه،  هایی را در این راه برمی همت بلندی که دارد، گام   ا کسی ب  هر 

داند که شاید این وتاه عمر و یا حوادث و رخدادها، میباتوجه به شناخت از مدت ک

ند تا دیگران این راه را ادامه  کرو، وصیت میهدف در کوتاه مدت تحقق نیابد، از این

 رسید 
ن
بایست همچنان این مست  پیموده شود، به آیندگان  و می دهند و یا اگر به هدق

وصیت، ارزش و اهمیت  وصیت می کند تا آن را انجام دهند. اینجاست که مسئله 

ه پیامتی واقعی خود را نشان می بارها به مسئله  صلی الله علیه و آله دهد. در سنت و ست 

 .وصیت توجه و عمل شده است

ت که اسوه حسنه  یت است، از همان 21)احزاب آن حصرن ( و الگوی خدایی برای بشر

مؤمنان علی ت امت  خویش قرار داد    وصیرا  علیه السلام  آغاز حرکت انقلایی خویش، حصرن

تا ایشان همان راه را ادامه دهد و توحید و اسلام را جهاین سازد و به گوش همگان و 

 های آینده برساند. نسل 

ه پیامتی  سازی حرکت  گزارش شده که ایشان پس از ابلاغ علتن آله صلی الله علیه و در ست 

ن در    .کنددهد و از خویشان خود دعوت می اسلام، مهماین ترتیب می  پیامتی همی 
  مهماین

ان سؤال کرد: چه کسی از شما مرا در این راه کمک می  کند تا برادر و وصی و  از حاصرن

یشان حاصرن در این مهماین  نماینده من در میان شما باشد؟ از میان همه اقوام و خو 

 کنم. فقط علی پاسخ داد: ای پیامتی خدا! من تو را در این راه یاری می 

ای خویشاوندان و یدن همان جواب فرمود: ار تکرار سؤال و شنپیامتی بعد از سه ب

ز پس از من در میان شماست . انساین بستگان من، بدانید که علی برادر و وصی و جانشی 

د و به  رد، نیازمند کسی است که این هدف بزرگ و والا را یی که هدقن بزرگ دا گت 

وصیت در ابعاد مختلف به  های تقوای عملی،  یگ از نشانه   .مقصد و مقصود برساند

های کمالی استفاده  است تا در آینده مال و ثروت به درستی در مست  شدن  دیگران
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 دستاوردهایی که در طول عمر فراهم شده، حفاظ
ن برداری  ت و مورد بهره شود و نت 

د؛ چرا که وصیت در لغت به معنای پیشاپیش از   کامل از سوی آیندگان قرار گت 

ی  ن ن است  دیگری، عمل به چت  بر این اساس، اگر کسی با دیگری عهد و پیمان   .خواسیی

شمارند. کسی که انجام دهد، آن شخص را وصی می    بندد که در آینده کاری را برای او

دهد تا چه اندازه به هدف و راهی که در وصیت خویش نشان می کند، با وصیت می

ن اهتمام به  ورزد و چرا خواهان حفاظت بر آن است پیش گرفته اهتمام می  ؟ همی 

 و سفارش دیگران به استمرار یا حفاظت بر آن همان تقوای عملی  
ی
هدف اصلی زندگ

 ( 180ست. )بقره 

ن بس که  سوریه نساء سفارش اکید  12خداوند در آیه در اهمیت و ارزش وصیت همی 

کند که هر شخص مسلمان وصیت کند. این وصیت در مسایل خاص از جمله دین  می

وری است؛ زیرا  و بدهکاری، تق سیم و توزی    ع اموال پس از مرگ و مانند آن صرن

و کتاب    های روز قیامت، حسابالناس خیلی مهم و اساسی است و از جمله گردنه حق 

ن هر چند که در آیایی از قرآن، هنگام فرا رسیدن باآن می شد. درباره زمان وصیت نت 

   (106   مائده 180و  133و  132   شود )بقرهمرگ و پیدایش آثار آن، مطرح می 

کند. بنابراین، هر ولی انسان هرگز نباید وصیت را به تأخت  بیندازد، زیرا مرگ، ختی نمی 

 خویش از جمله بدهکاریکسی نسبت به اموری مهم و اساسی در ز 
ی
ها،  ندگ

د. لازم  سفارش  را بر این وصیت گواه گت 
های مادی و معنوی، وصیت کند و کساین

ن  ی    است انسان در اولی  فرصت، اقدام به تهیه و نگارش وصیت کند و منتظر دوران پت 

 .ها را از دست بدهد نشود و چه بسا با امروز و فردا کردن، فرصت 

ی به دیگری، پس از  احکام وصیت وصیت در  ن اصطلاح فقهی به معنای تملیک چت 

  ( البته وصیت از جمله عقود است. 310، ص  3باشد. )تحریرالاحکام، جمرگ خویش می 

 از این رو نیازمند ایجاب و قبول است.  
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 می به این معنا که وصیت 
ن
کند و وصی، این وصیت  کننده، کسی ر ا وصی خود معرق

تواند وصیت را  ه وصیت شده عمل کند. بنابراین، وصی میپذیرد تا بر اساس آنچ را می

است.   رد کند و مالی که وصیت شده را نپذیرد. از آثار فقهی وصیت، انتقال مالکیت

تواند بخسیر  به این معنا که از اسباب مالکیت در اسلام، وصیت است. پس شخص می 

کند؛ زیرا تا زماین   پس از مرگ منتقل  از مال خویش را از طریق وصیت به دیگری البته

         (180کننده نمرده است، این مالکیت ثابت نیست. )بقره، آیه که شخص وصیت 

 وصیت در آیات قرآین بر ارزش حقو
ی
ه است. از جمله این آیات  های میت تاکید کردق

ن  106سوره نساء و  12و  11سوره بقره و  181و  180توان به آیات می   6سوره مائده و نت 

 حزاب اشاره کرد. سوره ا

البته مالکیت وارثان از ارث، منوط به تنفیذ وصیت میت با پرداخت دیون و بدهکاری  

بایست پس از پرداخت  ده که بدهکاری دارد، می باشد. اگر شخص وصیت کر او می

 6از آیه  (12و  11ت بدهکاری او، به تقسیم اموال در میان وارث اقدام کرد. )نساء، آیا 

ن  آید که تقسیم ارث در میان وارثان پس از عمل به وصیت   به دست میسوره احزاب نت 

 (  810، ص2و پرداخت بدهکاری است. )زبده البیان، ج  

ت را   
ّ
یگ از مسایل اسلامی که هم مورد توجه قرآن و هم روایات    !میجدی بگی   وصی

وصیِت از ریشه ی وَصِیَ است که در  . واقع شده است ، موضوع وصیت می باشد 

لغت به معنای گیاهان به هم وصل شده و بافته شده آمده و أرض واصیة یعتن زمیتن  

لاح علم اخلاق با پند و که سراسر پوشیده از گیاه به هم متصل. وصیت در اصط

موعظه سفارش کردن بر دیگری، جهت فرمان بردن و عمل نمودن است؛ و در  

ن   اصطلاح فقه این است که انسان، تملیک مال یا منفعت آن را بعد از   و واگذاری عی 

که تصرف در    طوری وفات خودش به شخص دیگر یا عموم مردم سفارش کند؛ به

 ران مباح باشد. اموال وی بعد از مرگش برای دیگ
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 که به   :  وصیت در قرآن
ی
واژه ی وصیت در قرآن کریم در دو معنا به کار رفته: اخلاق

سفارش فردی به وصی خودش، برای  معتن موعظه و نصیحت باشد، و فقهی که 

 مانده ی بعد از مرگ او، مطرح شده است. 
ی
 به اموال و کارهای باق

ی
 رسیدگ

    الف. سفارش و موعظه

پروردگار متعال در قرآن کریم برای تکامل روحی و  ه کنندهبرترین موعظ. خداوند، 1

ن در  راه حق اهم  معنوی انسان، او را به انجام اموری سفارش نموده که قدم گذاشیی

 هذا ضِاط آن است: 
َّ
ن
َ
 سَبیلِهِ   وَ أ

ْ
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َ
مْ ع
ُ
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َ
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ق
َّ
ت
َ
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ُ
ک
ه
عَل
َ
مْ بِهِ ل
ُ
اک مْ وَصَّ

ُ
وى کنید! و از  ک ؛ این راه مستقیم من است، از آن پت 

وى راه ( پت 
سازد! این نکنید، که شما را از طریق حق، دور میهاى پراکنده )و انحراقن

ى است که خداوند شما را به آن سفارش می ن نگارى پیشه کنید! چت   کند، شاید پرهت 

حتی اگر اهل تفکر باشد، در برابر جهان هستی ناقص و کوتاه    رفت انسان،آگاهی و مع

و هر   است که اگر به خود واگذاشته شود، قادر به تشخیص حق از باطل نیست

ن در راه نادرست، به وادی هلاکت و تباهی سقوط می کند؛ اما   لحظه با قدم گذاشیی

ی که می تواند نجات دهنده ی انسان از این خط ن ن تنها چت  ر عظیم شود، قدم گذاشیی

یت را به آن  ن و دستورات الهی است که خدای متعال بشر وی از فرامی  در راه حق و پت 

 توصیه کرده است. 

ن نیگ   به والدین از دستورات مؤکد خدای تبارک به انسان هاست:ما به انسان  همچنی 

ک باشند و( تلاش کنند   توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیگ کند، و اگر آن دو )مشر

وى مکن!  ا که براى من همتایی قائل شوى که به آن علم ندارى، از آنها پت 
َ
ین وَ وَصَّ

ا وَ إِ 
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ا م به پدر و مادر و اطاعت از از سفارشات و دستورات اکید خداوند به انسان، احتی

ئله به حدی است که در قرآن مجید لفظ والدین  دستورات آنهاست. وجوب این مس
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ن شامل می  به صورت عام و مطلق بیان شده و  ام به پدر و مادر غت  مسلمان را نت 
احتی

ک و گناه است که فرزندان از   شود. تنها استثنایی که وجود دارد، دستور والدین به سرر

عدم تصرف در مال یتیم، دقت در حلال و   از این نوع اوامر نهی شده اند.  اطاعت

ن از جمله توصیه  حرام و صتی در برابر مشکلایی که در راه خدا به سراغ انسان می   آید، نت 

 های خداوند در قرآن مجید است. 

ان: 2 ه ی پیامیر ت یعقوب   . توصیه در سی  ت ابراهیم و حصرن ان الهی از جمله حصرن   پیامتی

رمز موفقیت و سعادت انسان را در تسلیم در برابر حق خلاصه کرده و به  یهماالسلاملع

ت به انسانها متذکر می شود،  فرزندان خود سفارش نموده اند. قرآن با بیان این وصی

 
ی
همانگونه که در این دنیا مسئول و نگران معیشت فرزندان خود هستند، از زندگ

ن نباید غافل باشند  َ  :  معنوی آنها نت 
ه
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، وصیت کردند )و هر کدام به فرزندان   ن لحظات عمر،( فرزندان خود را به این آیی 

ن پاک را براى شما برگزیده است و شما، خویش گفتند  :( فرزندان من! خداوند این آیی 

ن اسلام ]تسلیم در برابر فرمان خدا[ از   دنیا نروید .   جز به آیی 

ات    ضمت  بِها در آیه به ة برمی گردد که در آیه ی قبل ذکر شد؛ به این معنا که حصرن
َّ
مِل

یف توصیه نمودند. و اینکه  ابراهیم و یعقوب فرزندان خویش را به ملت و دین حن

قرآن واژه ی وصیت را به کار برده، چون انسان هنگامی وصیت می کند که آثار موت  

امور مهم توصیه کند، نه امور غت  مهم؛ لذا می گویند: ماید، پس راجع به  را احساس ن

 .                                                                          : امر کرد.   وصیت کرد، و نمی گویند 

ت ابراهیم اختصاص داد، چون از هر جهت با   دوم اینکه وصیت را به فرزندان حصرن

ت توجه و علاقه ی   دیگران امتیاز داشتند و از طرقن مردم پس از رحلت آن حصرن

 خاصی که داشتند، به این سو بود؛ لذا این توصیه به فرزندان، جهت تأکید ویژه است. 

مُ فرماید: قرآن می ید دارد!  که بوی تأکعمل به مستحتی 
ُ
ک
َ
د
َ
ح
َ
َ أ
صَزَ
َ
مْ إِذا ح

ُ
یْک
َ
ل
َ
تِبَ ع
ُ
ک
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زَ  قی 
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اشد، اما لحن  مستحتی می بیعتن بر شما نوشته شد. درست است که وصیت امری 

 وجویی استآن لح
  . تن

ن روزه ؛  در قرآن دوبار از عبارت کتب علیکم استفاده شده است : یگ راجع به گرفیی

 
َ
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ُ
ق
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ت
َ
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ُ
ک
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َ
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ُ
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که   یا أ

ه امری مستحب است، بیان شده ، کهم برای وصیتاست، و یک بار امری واجب 

 دارد که به مرز واجب بودن رسیده.  ، اما این مستحب به قدری شدتاست

مُ  مردن پت  و جوان ندارد! 
ُ
ک
َ
د
َ
ح
َ
َ أ
صَزَ
َ
در آیه وصیت به پت  یا جوان بودن آدمی  إِذا ح

 می کند که مردن پت  و اشاره ای نشده است ، به عباریی با این بیان ، قرآن پیام 
رساین

و کار های  جوان ندارد و هشداری می دهد به آناین که در معرض انجام گناه هستند 

 خود توجیه کرده و می گویند : 

ی رس یدیم توبه می کنیم و اگر نگاهی عمیق و از  ما جوان هستیم ، هرگاه به سن پت 

ها بیش امروزه عکس جوان  روی تدبت  به گورستان ها داشته باشیم ، خواهیم دید که

   از پت  ها در آنجا دیده می شود . 

 فرصت توبه کردن را   مگر ما می دانیم که تا گ زنده هستیم ؟! 
ً
آیا می دانیم که اصلا

 ها، جدایی را سخت می کند! انس   پیدا خواهیم کرد یا نه ؟! 
ن  گرفیی

د ، دیگر برایش سخت است که آن گناه را رها کند . مثل   وقتی انسان با گناه انس بگت 

بکش بعد یک دفعه آن را تعطیل کن ،  اینکه به فردی بگویند که شما یگ یگ سیگار 

 اگر کسی سیگاری شود ، مشکل است که آن را ترک کند . 

 یدا کند دل کندن از آن برایش سخت خواهد شد . وقتی روح با گناه انس پ
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 علامات قیامت؟  روایت پیامیر به سلمان 

ن خود را به  صلی الله علیه و آله  دارسول خ  الوداع ةحج  درب کعبه را گرفت و سپس روی نازنی 

طرف ما کرد و فرمود: می خواهید شما را ختی دهم از علامات قیامت؟ و در آن روز 

بله یا رسول الله. فرمود: یگ از علامت های قیامت این است  سلمان عرضه داشت

وی ل می  می شود و مردم به سوی هواها می که نماز ضایع می شود و از شهوات پت 

کنند، مال مقامی عظیم پیدا می کند و مردم آن را تعظیم می کنند، دین به دنیا فروخته 

می شود، در آن زمان است که دل افراد با ایمان در درونشان برای منکرات بسیاری که 

در آب حل می  می بینند و نمی توانند آن را تغیت  دهند آب می شود آن چنان که نمک 

ن روزی خواهد   جب عرضه داشتسلمان با تع.  گردد  یا رسول الله به راستی چنی 

رسید؟ فرمود: آری بخدایی که جانم بدست اوست، در آن هنگام سرپرستی و ولایت  

ند امرای  که وزرای  فاسق و سرشناساین ستمگر  مسلمانان را امرای جور به دست میگت 

عروف، منکر می شود،  ان دراین موقع منکر، معروف، و مو امنای  خائن دارند! ای سلم

ن خیانت می کند، دروغگو تصدیق می شود و راستگو   ن قلمداد می گردد و امی  خائن امی 

 تکذیب می گردد. 

ای سلمان د راین هنگام اقوامی بر آنان مسلط می شوند که اگر لب بجنبانند کشته می  

شان ن ی نگویند دشمنان همه چت  ن ند تا را مباح و برای خود حلال می کن شوند و اگر چت 

با بیت المالشان کیسه های خود را پرکنند و به ناموسشان تجاوز نموده، خونشان را  

ن را جز در حال ترس   بریزند و دلهاشان را پراز وحشت و رعب کنند و درآن روز مؤمنی 

ق می   ی از مشر ن . ای سلمان در این هنگام چت  آورند  و وحشت و رعب و رهبت نمی بیتن

ی از مغرب تا امت اس ن لام را سرپرستی کنند، در آن روز وای به حال ناتوانان امت  و چت 

قیان و غربیان از عذاب خدا، آری نه    و غریی ها و وای به حال آن سرر
قی من، از سرر سرر

، را دارند   به صغت  رحم می کنند و نه پاس حرمت کبت 
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است، ظاهر آنان مثل و نه از هیچ مقصری عفو می کنند، اخبارشان همه   فحش و ناسرن

ن است. ظ ای سلمان، در این هنگام   اهر انسان ها است ولی دلهایشان دلهای شیاطی 

مردان به زنان شبیه می شوند و زنان به مردان و زنان بر مرکب ها سوار می شوند که  

از طرف امت من لعنت خدا بر آنان باد. مساجد طلاکاری و زینت می شود آنچنان که  

، قرآنها به زیور آلات آرایش و مغازه ها بلند و اها و معبد یهودیان زینت می شود کلیس

 است و زبان هایی که 
ن  می شود اما با دلهایی که نسبت به هم خشمگی 

صف ها طولاین

هر یک برای خود منطقی دارد. در آن روز مردان و پشان امت من با طلا خود را می  

 گردد.                                           پوست پلنگ کالای خرید و فروش می آرایند و حریر و دیبا می پوشند و 

د و یک عمل آشکار می شود و معاملات با  .  ای سلمان در آن روز ربا همه جا را می گت 

غیبت و رشوه انجام می شود و دین خوار و دنیا بلندمرتبه می شود. ای سلمان، در این 

بته خدای تعالی از این  د و هیچ حدی جاری نمی گردد و الهنگام طلاق زیاد می شو 

ان آوازه خوان و نوازنده  ن ر، نمی شود. ای سلمان، در این زمان کنت  بابت هرگز متصرن

ار امت من بر امت حکومت می کنند. به منظور گردش و تفری    ح   پیدا می شوند و اسرر

دنمایی و ریا به حج  به حج می روند و طبقه متوسط برای تجارت و فقرا به منظور خو 

این هنگام است که اقوامی قرآن را برای غت  خدا می آموزند و آن را نوعی   می روند، در 

مزمار و آلت موسیقی اتخاذ می کنند، اقوامی دیگر به تعلم فقه اسلامی می پردازند اما  

هابرای غت  خدا. این است معنای آیه: 
ُ
اط سرر
َ
د جاءَ ا

َ
ق
َ
 ، علامت هایش بیامد.  ف

                               .                                        وقوع قیامتاز روایات نشانه های  اشتبرد

قی در میان مسلمانان و  .1 شیوع انواع و اقسام مکاتب ضاله و گمراه کننده غریی و سرر

ن انسان ساز   ی و ترکیب قوانی  وی و تقلید آنان از این مکاتب و ایسم های بشر قرآن  پت 

وان خود و این کار تا بدانجا پیش رفته که  کریم و اسلام عزیز و  ن پت  غربت اینان در بی 

فرزندان اسلام برای تهذیب و خودسازی خود متوسل به مکاتب بیگانه ای نظت   

مرتاض بازی هندیان و یوگا و مدیتیشن و امثالهم شده حال آنکه به واقع هیچ راهی  
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ن تر از عمبرای نیل به کمالات روحی و  ن  تهذیب نفس مطمی  ل به دستورات و قوانی 

             .                                                                                  اسلام وجود ندارد                       

ن هم جنس  . 2. رواج روز افزون همجنس بازی در جهان غرب و رسمی شدن ازدواج بی 

         .                   است                صلی الله علیه و آله گواه صدق پیشگویی رسول مکرم بازان  

پیدایش انواع و اقسام پاساژها و مراکز تجاری در قالب ساختمان های عظیم و  .3.

 .د این سخن می باشد.                                       آسمان خراشها مؤی

حدود اسلامی هرگز زیاین به خداوند نمی رساند بلکه این عدم اجرای  رواج گناه و  .4

مسلمانها و انسانها هستند که با عدم توجه به حدودالهی و اجرای آنها به ناامتن و  

 
ی
همچنان .  بر آنان سخت می شود انواع آسیب های اجتماعی مبتلا می شوند و زندگ

   آل عمران  177اشاره گردیده، آیه    که در آیات بسیاری از قرآن کریم به این حقیقت
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                              رسانند، و آنان را عذایی دردناک است. شدند به عوض ایمان، هرگز زیاین به خدا نمی 

یاش ننشیند گرد       /      گر جمله کائنات کافر گردد   .   بر دامن کیر

ن صلاحیت علمی برای اداره امور جامعه، در   .5 مشکلات و حوادث واقعه  بدون داشیی

خود را جلو انداخته و اظهارنظر نموده و داعیه مشکل گشایی می کنند و اینان تا قبل 

ن کاری نمی   یافتند ولی اکنون با مسامحه مسلمانان در امور اجتماعی،  از این اجازه چنی 

 جرأت مداخله و ابراز عقیده یافته اند. 

 مفهوم مرگ در ادعیه صحیفه سجادیه 

   
ی
ن مکرر این حقیقت، سعی در تربیت نفس آدمی در مست  بندگ ن با تلقی  معصومی 

 را در یی دارد که همه در پرتو شداشته 
ناخت واقعی ما از  اند. این یاد، برکات فراواین

ت  یادی از  علیه السلام سجادخود ماست. شاید بتوان گفت دعایی نیست که آن حصرن

ای است که بر  گونه عابت  ایشان درباره مرگ به ت.  مرگ و عوالم پس از آن نکرده باشند 
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ی همچون،جان و روح شنونده اثر فراواین می  سوی آه و حزن که مرا به گذارد. تعابت 

 که  ان میاردوگاه مردگ
ی
ت فرا خواند، پناه برند. خدایا به تو از مرگ همه را به اندیشه و عیر

است  و همه بندگان مقهو می  باشند. ر موت میجویم. تنها خداوند نامی 

ت از خداوند می ین و مبارک آن حصرن ترین مهماین باشد که با آن خواهد مرگ بهتی

و   وند پناه برده و سلامتی در مرگ وی از فتنه حیات و ممات به خدا شود. رو میروبه 

کند و امید شفاعت هنگام مرگ را دارد. ایشان از اینکه  حیات را از پروردگار تقاضا می

بیند،  دهد، هراسان است و از اینکه مرگ را همواره در برابر خود می  غافلانه جان

ند؛ کانتظار آرامش ندارد؛ زیرا تنها مرگ برای اضطراب و تشویش آدمی کفایت می

 تر است. هرچند خود مرگ، مقدمه مصائتی عظیم 

در این ادعیه، سعی بر تربیت و بیداری آدمی بوده تا خود را دریابد و در جمع توشه  

فضایل تلاش نماید. این سختی و هراسی که برای مرگ تصویر شده، امر عجیتی نیست  

 از دست  و حقیقت مرگ جدایی و فراق است. گاهی یگ از اموال و خویشان آدمی

سازد. با مرگ، تمامی تعلقات  ح انسان را پریشان می ها رو رود و تا روزها و گاهی تا سال می

ماند و حقیقت خویش که اگر اهل صلاح نباشد، شود و او میآدمی یکباره از او جدا می

ن و هولناک است. دنیا و آخرت زوحیی   ن دریافت یکباره حقیقت بسیار سنگی  همی 

 خهستند که انسان ب
ی
ود را در این اید نسبت خود را با آن دو بفهمد و معنای زندگ

ت هنگام یاد مرگ یا وقتی  یف، زمزمه آن حصرن میانه بیابد. دعای چهلم این کتاب سرر

شنیدند. این دعا با حجم اندک خود، خواننده را به  است که ختی مرگ کسی را می

 برد.  فکری طولاین فرو می 

ت در دعای  خواهد  از خداوند می  خویی به تصویر کشیده،را به صحیفه مرگ   42حصرن

فرماید: خدایا بر  به برکت قرآن، مشکلات پیشِ روی آن را از میان بردارد. ایشان می

برکت قرآن در وقت مرگ، دشواری جان کندن و محمد درود فرست و به محمد و آل 

ت در   نآ های پیایی در هنگام مرگ را بر ما آسان ساز. سختی ناله و خرناسه  حصرن
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اند. های خود در این رابطه ترسیم کردهه دعاهای متعدد، مردن مطلوب را با خواست

 ها گاهی به این خواسته 
ی
 ها عبارتند از: صورت ایجایی و گاهی سلتی است. این ویژگ

 که زندگاین را طوری به پایان میمرگ سعید -1
ی
برد که با رضایت و عنایت حق  ؛ مرگ

 
ی
ن مرگ  بختانه است.  سعید و نیکهمراه است. چنی 

 کهمرگ زیبا -2
ی
ن   ؛ مرگ پیشاپیش و از سمت راست آن نوری در حرکت است. چنی 

 به 
ی
ِ پر از نور و زیبایی است. مرگ

ی
 معنای درخواست زندگ

ای از اعمال  خواهد اعمال صالحی داشته باشد و توشه ؛ از خداوند میانس با مرگ -3

هنگام ملاقات با ملکوت خود است، با یاد مرگ  نیک فراهم آورد تا روز قیامت که 

 پیدا کنیم و بسان خویشاوندی به او عشق ورزیم. انس 

ت از خداوند میمرگ با غفران و رحمت حق -4 خواهد مرگ برای او دریی از ؛ حصرن

 های مغفرت الهی و کلیدی از کلیدهای رحمت پروردگار باشد.  درب

د و در هنگام   خواهد با ند میایشان از خداو  مرگ با سرور و عزت؛ -5 غم و اندوه نمت 

 ار مرگ، احساس خواری ننماید.  دید

ز اسلام مردن -6 کند بر دین الهی  و دین پیامتی او محمد ؛ ایشان دعا میبر ملت و آیی 

 جان به جان آفرین تسلیم نماید. صلی الله علیه و آله مصطقن 

 فارغ از دیون -7
ی
ت از خداوند، ر ؛ بدهی پس از مرگ پیامدهایی مرگ هایی از   دارد. حصرن

 کنند. درخواست میاین تبعات را 

 برای مرگ؛ -8
ی
 با   آمادگ

ی
وی هم برای خود و هم برای تابعان پیامتی تا روز قیامت مرگ

 تقاضا می 
ی
 کنند. آمادگ

خواهد پایان آنچه را ؛ امام از خداوند میشدهمرگ همراه با توبه پذیرفته -9

پس از آن ما را بر  شده قرار دهد که ای پذیرفته شمرند، توبه ا برمینویسندگان اعمال م

ن مرگ با حالت توبه خالصانه  گناهی که انجام داده  ایم، مؤاخذه نکند. ایشان همچنی 

 نماید. را تقاضا می 
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ت از خداوند میجان دادن با صدق -10  کامل دار فاین را  ؛ حصرن
ی
خواهند با حالت بندگ

ین وجه اوداع گوید. ایشان نه  نجام شود    تنها به فکر مرگ خویش است   که به بهتی

ن طلب مغفرت می  کند تا خداوند از گناهان آنان برای مردگان گذشته و آینده نت 

ت را برده   اند. درگذرد؛ حتی برای بندگاین که آبروی آن حصرن

اری از حیات دنیوی نها به این خواسته ختم به خی  گردیدن عمر -11 ن یست.  معنای بت 

ند، عمل ناشایست و حیات ناپاک  در نگاه ایشان، عمر طولاین اگر با خشم خداو 

ن باشد، به  ت در دعای مکارم  وجه مطلوب نیست. هیچعجی  الاخلاق از خداوند حصرن

 که عمر من مصروف طاعت توست، به من عمر ده.  خواهد: خداوندا تا هنگامیمی

، پیش از آنکه  از آن هنگام که عمر من چراگاه شیطان شد، د یگر مرا به نزد خودت بتی

سوی من بشتابد یا غضب بر من مستولی شود. ایشان نعمت حیات را تا  تو به  خشم

که همراه با طاعت الهی باشد، نسیم الهی دانسته و خواستار آن است که این زماین 

عمر را در سپاس الهی صرف نماید و جسم و عمرش را در مست  طاعت الهی به انجام  

ت می   ستوده و طیب را دارا باشد. حصرن
ی
گوید: خداوندا ما را براساس  رساند و زندگ

ن مرده ای بیش نیست.  سنت پیامتی زنده بدار. گو اینکه شخص بدون برپایی دین مبی 

ن   نماید. رو آن بزرگوار، عمری طولاین را برای فرزندان خود از خداوند طلب میازهمی 

، سعی بر  علیه السلام م سجاددر دو مجموعه دعایی اما: با واکاوی مفهوم مرگ نتیجه 

 که در آن حیات دنیوی با سعادت و 
ی
تصویرسازی مرگ مطلوب بوده است؛ مرگ

 ابدیت مقرون با رحمت و عفو الهی مورد انتظار است.  

ت امری مطلوب است. از این منظر، هیچ  ن مردین برای حصرن یک از مرگ و حیات چنی 

 حق مطلوبیت ذایی ندارند؛ ب
ی
امان بودن از  تعالی و در لکه مطلوب، اطاعت و بندگ

 غضب اوست.  

 و  
ی
 و مرگ در فرهنگ صحیفه بسان قرآن کریم اعم از زندگ

ی
نکته دیگر آنکه، زندگ

ن دربر می  د. مرگ ظاهری است و حیات و ممات باطتن را نت    گت 
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 :              16بخش  
ُ
 الحاتصّ ال باقیات

ر د که نه تنها برحین از کارهای ما دارای آثااز آموزه های قرآین این معنا به دست می آی

 می ماند و حتی پس از مرگ 
ی
 ماست، بلکه آثار آن تا ابد باق

ی
مثبت و یا منقن در زندگ

د و اوضاع ما را در عالم برزخ دگرگون می   خویی ها و بدی های آن دامن ما را می گت 
ن نت 

تاری از ماست که به شکل  مور به سنت یا باقیات یاد می شود. سنت، رفسازد. از این ا

 درمیان آیندگان می ماند آموزه های رفتاری 

 الاسلام سنه حسنه کان له اجرها و اجر من عمل بها من در روایت است که  
ز
من سن ف

 الاسلام سنه سیئه کان علیه وزرها 
ز
بعده لاینقص ذلک من اجورهم شیئا و من سن ف

به این معنا که هرکه سنتی  هم شیئا ر من عمل بها من بعده لاینقص ذلک من اوزار و وز 

را یی ریزد آثار آن برای عمل کنندگان و سنت ریز باقی می ماند پس اگر سنت نیک و 

خوب باشد آثار و بهره های مفید آن به عامل و سنت ساز می رسد و اگر بد و زشت 

ن بهره    مند خواهدشدباشد از آثار زشت و بد آن نت 

ن می تواند زشت و زی م اموری چون فرزند  با و یا خوب و بد باشد.در اسلا باقیات نت 

ن از طریق ساخت بیمارستان، مساجد، پل و مانند   زمی 
خوب، نوشته و کتاب، آباداین

آن که فایده عمومی دارد یا حفر چاه آب، ایجاد قنات، باغ و بوستان، حفر نهر آب و  

صدقه    صالحات،باقیات  باقیات صالحات معرقن شده است. این  مانند آن به عنوان  

ز نصیب وی می شود . دهخدا در لغت نامه:  جاری است که آثار آن پس از مرگ نی 

ی که در راه خدا انجام شود و نفع آن به طور مستمر به مردم برسد،   هر کاری خت 

 صدقه جاریه است 

لح و بد، تربیت کند، وزر و وبال اما اگر آدمی به جای فرزند خوب و صالح، فرزند طا

ن دامنگت  او در عالم برزخ کارهای زش و قیامت می شود. آن چه بیان  ت این فرزند نت 
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شد درباره بازگشت آثار کارهای شخص به خود اوست، اما داستان تنها به این جا ختم  

 نمی شود،  

و بازمی گردد،  بلکه بر اساس آموزه های قرآین آثار کارهای هر شخص نه تنها به خود ا

ن سرایت   ن و بلکه به دیگران نت  جود داشته باشد.  می کند، به ویژه اگر نیت این سرایت نت 

 دنیا مفید یا مصرن است، بلکه  
ی
بنابراین، گاه کارهای ما نه تنها برای خودمان در زندگ

ن کشیده می شود.   آثار آن به دنیای مردگان نت 

، همه  هر چند   باقیات صالحات کارهای ماندگار بسرر  که بر اساس آموزه های قرآین

ن از  خوردار است ولی برحین از کارها نه تنها  نوعی ماندگاری و بقا بویژه در آثار آن بر چت 

ن از ماندگاری برخوردار بوده و دامنه آن از دنیا    می ماند، بلکه اصل آن نت 
آثار آن باقی

ن باقی می ماند   . فراتر می رود و در عوالم دیگر از جمله آخرت نت 

 وجوه گوناگون عمل 

چند است. از نظر قرآن، هر عملی از اعمال  انساین دارای وجوهی  از نظر قرآن، اعمال  

انساین دارای دو وجه الهی و غت  الهی است. وجه الهی عمل، باقی و برقرار است چنان 

ی جز عدم   ن  می شود؛ چرا که وجه غت  الهی، در حقیقت چت 
که وجه غت  الهی آن فاین

است. از این وجه غت  الهی گاه به  ست و با دم مصنوعی وجه الهی زنده و باقی  وجود نی

ن  در آیات بسیاری بر این نکته تاکید می کند که تنها وجه    یاد می شود خداوند باطل نت 

الهی آن به عنوان باطل دچار نیستی و مرگ می   می ماند و وجوه غت 
ی باقی ن الهی هر چت 

ِ شود 
ه
 مَعَ اللَّ

ُ
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ْ
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ُ
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َّ
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َ
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َ
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ً
ه
َ
    إِل

َ
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ُ
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َ
ه
ْ
 وَج
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ٌ
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َ
ءٍ ه ْ
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ُ
یْهِ  ک

َ
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ْ
ک
ُ
ح
ْ
 ال
ُ
ه

 
َ
عُون
َ
رْج
ُ
ن  ت و با خدا معبودى دیگر مخوان خدایی جز او نیست جز ذات او همه چت 

( 88شوید )قصصنابودشونده است فرمان از آن اوست و به سوى او بازگردانیده می 

 ( 27و  26نو )رحم

انٍ ﴿
َ
ا ف
َ
یْه
َ
ل
َ
 ع
ْ
لُّ مَن
ُ
لِ وَ  ﴾26ک

َ
لً
َ
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ْ
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ُ
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َ
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ِّ
 رَب
ُ
ه
ْ
 وَج
بْقیَ
َ
رَامِ  وَ ی

ْ
ک ِ
ْ
[    27 الۡ ن هر چه بر ]زمی 

 و ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند  شونده است است فاین 
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از این رو خواهان توجه به وجوه الهی عمل می شود و از انسان ها می خواهد تا در یی  

ن باشند که حقیقتی   است. )بقره  این بخش از چت 
ی
 (272و  148برقرار و باق

 باقیات صالحات، وجه الهی اعمال 

الهی است. اما دو قسم دیگر، به سبب آن که   هر عملی دارای دو وجه الهی و غت 

 و برقرار نخواهد ماند و سودی برای شخص نخواهد  
ی
 باطلی دارد هرگز باق

ی
آمیختگ

 خویش ر 
ی
ا با دو صورت عمل دوم و سوم  داشت؛ از این رو در قیامت کساین که زندگ

ان و ترازوی عدالت قرار  سامان داده اند دست خالی خواهند بود و هن ن گامی که بر مت 

ند سبک و خفیف خواهند بود   گت 

 زیرا باطل را وزین نیست تا در ترازوی سنجش اعمال، خود را نشان دهد 
ْ
ت
َّ
ف
َ
 خ
ْ
وَ مَن

 
ْ
وا سِرُ
َ
 خ
َ
ذِین
ه
 ال
َ
ئِک
َ
وْل
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َ
اتِن
َ
 بِآی
ْ
وا
ُ
ان
َ
م بِمَا ک

ُ
سَه
ُ
نف
َ
انها أ ن ى  و هر کس مت 

اند چرا که به آیات ما ستم کرده ]عمل[ او سبک باشد پس آنانند که به خود زیان زده  

 (  9اند )اعراف

الِ و 
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َّ
ن
َ
ه
َ
ِ ج
ز
مْ ف
ُ
سَه
ُ
نف
َ
وا أ سِرُ
َ
 خ
َ
ذِین
ه
 ال
َ
ئِک
َ
وْل
ُ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
 مَوَازِین

ْ
ت
َّ
ف
َ
 خ
ْ
 وَ مَن

َ
ون
ُ
وَ ( 103)مومنون د

 
ُ
ه
ُ
 مَوَازِین

ْ
ت
َّ
ف
َ
 خ
ْ
ا مَن مَّ
َ
( این یگ از  8هایش سبک بر آید )قارعهنجیده و اما هر که س أ

 نیت مومن بهتی از عملش است؛ میباشد،   نیه المومن خی  من عمله؛معاین روایت 

خواهانه و الهی است. زیرا   عمل، قبیح ولی نیت، بسیار نیک و خت 

لی را انجام دهد می بایست همواره به وجه الهی  ن اگر بخواهد عمبه هر حال، انسا

داشته باشد، حتی اگر آن عمل، عبادیی چون نماز باشد که می خواهد بدان  عمل توجه  

د  ن شخض از نظر خداوند در مقام احسان قرار می گت   به خدا تقرب جوید. چنی 

اخلاص از سویی و عمل    به سخن دیگر، بال های ایمان و عمل صالح یعتن نیت الهی و 

 صالح و خت  از سویی دیگر 
ُ
الِح عَمَلُ الصَّ

ْ
  وَ ال

ُ
عُه
َ
رْف
َ
( موجبات بقای عمل می 10)فاطر ی
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 لله وَ شود و انسان را در مقام احسان قرار می دهد 
ُ
ه
َ
ه
ْ
مَ وَج
َ
سْل
َ
 أ
ْ
ن مَّ ا مِّ
ً
 دِین
ُ
سَن
ْ
ح
َ
 أ
ْ
وَ مَن

 
ٌ
سِن
ْ
وَ مُح
ُ
 ( 125)نساء ه

 خویش را دخداوند از مومنان می خواه
ی
ر چارچوب احسان سامان دهند د تا همه زندگ

 خویش مراعات کنند )انعامو وجه الهی را در تم
ی
( این در حالی است که  97ام زندگ

 بسیاری از مردم، حقیقت و بقا را در اموری دیگر می جویند 

 دنیا، زینت ها و آرایه های مادی  
ی
خیلی از انسانها با تحلیل نادرست از حقیقت زندگ

 دنیوی است، به عنوان عامل بقا و آرایه های واقعی  
ی
دنیوی را که خاص این زندگ

 
ی
 و ماندگار به دنبال آن می روند. این گونه    زندگ

ی
دانسته و در جست وجوی حیات باق

 دنیوی است به عنوان است که مال و فرزند و مانند آ
ی
ن را که از زینت های زندگ

و می کنند و از وجه الهی غافل می شوند  حقیقت حیات پذیرفته و آن را جست وج 

 ( 46)کهف

قرآن با تغیت  در بینش و نگرش انسان های مؤمن، از او می خواهد تا باقیات صالحات  

 ( 76مریم  64)کهف   ندرا به عنوان حقیقت وجه الهی و حیات بشناسند و در یی آن برو 

مَالُ وَ 
ْ
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ٌ أ ْ ی 
َ
 خ

ً
 لً

 دنیایند و نیکیهاى ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتی و 
ی
مال و پشان زیور زندگ

[ بهتی است ن  از نظر امید ]نت 

ا
َ
الِح  الصَّ

ُ
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َ
 خ
ُ
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ًّ
رَد ٌ مَّ ْ ی 

افزاید و نیکیهاى ماندگار  اند بر هدایتشان می یافته و خداوند کساین را که هدایت  ﴾76﴿

 تر است فرجام نزد پروردگارت از حیث پاداش بهتی و خوش 

باقیات صالحات، همان اعمال نیک و صالحی است که انسان به نیت خلوص الهی  

 دنیان
ی
وی جام می دهد و در آن وجه الهی عمل را در نظر دارد و برای شخص در زندگ
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 می ماند و زوال و نابودی در آن راه ندارد و موجب سنگیتن نامه اعمال  
ی
و اخروی باق

 وی در روز قیامت می شود. 

 ات صالحات مصادیق باقی 

ت که هر عملی  اما چه اعمالی به عنوان باقیات صالحات به شمار می رود؟ شگ نیس

به عنوان باقیات    قدرت و ثروت، که در آن وجه الهی عمل مراعات شده باشد، حتی  

الهی   صالحات مطرح می شود، زیرا قدرت و ثروت، دارای یک وجه الهی و یک وجه غت 

 است. 

ا به عنوان تقرب به خداوند و وسیله و ابزاری برای کارهای اگر انسان قدرت و ثروت ر 

ن به عنوان باقیات صالحات می شود و آثار آن در قیامت  خت  و نیک بدان ن چت  د، همی 

ن بروز   و ظهور خواهد کرد.  نت 

بر اساس آنچه از آیات قرآین به دست آمده میتوان به صراحت و قطع گفت که به 

دار   کارهاني شایسته ی از خدا و هر کار نیگ، باقیات صالحات گفته می شود،  و فرمانتی

، به بیان »ابن عباس« و »قتاده« جاودانه و ماندگارند، و پاداش  چرا که این ارزش ها 

 انسان از زر و زیور دنیا و فرزندان آن بهتی است  آنها برای

 های انسان، پنداری و د
ی
ن این بدان دلیل است که پاره ای از ارزش ها و دلبستگ روغی 

 های سرای آخرت و آ
ی
رمان های آن،  هستند و بسیار ناپایدار؛ اما ارزش ها و دلبستگ

ن و پایدارند،   راستی 
 حقایقی

چرا که هر کسی که کار شایسته ای را به امید پاداش انجام دهد، یی تردید به پاداش  

 کهف( 46درخور و آرزوی شایسته خود می رسد )مجمع البیان ذیل آیه 

ی از مثلی استعلامه طباطب له نتیجه گت  ن
ن در ذیل آیه می نویسد: این آیه به متن  ایی نت 

مال و    که در آیه قبل آورد و حاصلش این است که: هر چند که دلهای بشر علاقه به

فرزند دارد و همه، مشتاق و متمایل به سوی آنند و انتظار انتفاع از آن را دارند و  
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کن زینتی زودگذر و فریبنده هستند که آن  آرزوهایشان براساس آن دور می زند ولی

ایی که از آنها انتظ ار می رود ندارند، و همه آرزوهایی را که آدمی از آنها دارد  منافع و خت 

 سازند بلکه صد یک آن را واجد نیستند  برآورده نمی

 به آغاز کلام یعتن آیه  
ن
یفه به طوری که ملاحظه می فرمایید انعطاق پس در این آیه سرر

یفه باقیات  ز و آیه بعدی اش وجود دارد. و مراد ا انا جعلنا ما علی الارض زینه لها  سرر

است، زیرا اعمال انسان، برای انسان نزد خدا محفوظ است    اعمال صالح  الصالحات

 و این را نص صری    ح قرآن فرموده است 

 می ماند. اگر آن، صالح باشد »باقیات الصالحات 
ی
«  پس اعمال آدمی برای آدمی باق

ی دارد، چون خدای تعالی در قبال آن    خواهد بود، و اینگونه اعمال نزد خدا ثواب بهتی

ن نزد خد ین آرزو را متضمن به هر کس که آن را انجام دهد جزای خت  می دهد و نت  ا بهتی

 است، 

چون آنچه از رحمت و کرامت خدا در برابر آن عمل انتظار می رود و آن ثواب و  

 رد بدون کم و کاست و بلکه صددرصد به آدمی می رسد. اجری که از آن توقع دا

زخارف زود گذر آن که برآورنده یک درصد   از زینت های دنیوی و پس این گونه کارها،  

آرزوها نیست، آرزوهای انسان را به نحو احسن برآورده می سازند و آرزو هایی که 

ش هم که کاذب  آدمی از زخارف دنیوی دارد اغلب آرزوهای کاذب است و آن مقدار 

 نیست فریبنده است 

سی درباره مصادیق باقیات صالحا  ت براساس روایتی می نویسد: به باور عده  علامه طتی

ای،»باقیات صالحات« کارهای شایسته ای است که چهره های ارزشمندی چون: 

»بلال«، »سلمان«،»حبیب« و دیگر مسلمانان تهی دست انجام می دادند و می 

 ...«.  و الحمدالله و لا اله الا الله و الله اکیر سبحان الله گفتند: »
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!  بندگان خداجووان خویش فرمود: هان ای آورده اند که به پت  از پیامتی گرامی)ص( 

ید. گفتند: ای پیامتی خدا برای چه؟   ن را برگت 
ای توحید گرایان با اخلاص! ستی خویشیی

 کنیم؟  برای اینکه به وسیله آن از دشمن و هجوم آن از خود دفاع  

ید تا شما را از آتش دنیا و  آخرت حفظ کند.  فرمود: هان ای مردم! ستی خود را برگت 

 سبحان الله و الحمدالله ولااله الا الله و الله اکیر  پرسیدند: چگونه؟ فرمود: بگویید

ه است و ستایش تنها از آن اوست و خدایی جز خدای یکتا نیست و  ن خدا، پاک و متن

 او بزرگتی است.  

وسیله  فرمود: هان بدانید که این کلمات و عقیده به اینها و عمل براساس اینها  آنگاه

فت انسان، باعث پذیرفته شدن او و دعایش در پیشگاه خدا، نگهبا ن انسان در  پیشر

 برابر بلاها و آفت ها و »باقیات صالحات« او هستند. 

ن از امامان نور، و آنان از پیام تی گرامی)ص( آورده اند که این روایت را دانشمندان ما نت 

ن ادامه آن است که: »و لذکر الله  « و یاد خدا بزرگ تر و پرشکوه تر  این جمله نت  اکتی

 است. 

آن است که انسان در برخورد با هر کار روا و حلال و یا ناروا   یاد خداگفتتن است که 

 و حرامی به یاد خدا باشد و خدا پسندانه رفتار کند؛ 

ن از پیامتی گرامیا احل او حرمذکر الله عند مقال:   شب  آورده اند که فرمود: اگر از    . و نت 

در روز ناتوان هستید از این کار ناتوان نیستید که با    داری و عبادت خدا و جهادنده  ز 

« و آنگاه یادآوری  سبحان الله و الحمدالله و لااله الا الله و الله اکیر همه وجود بگویید. »

 فرمود که اینها »باقیات صالحات« هستند، پس فراموش نکنید. 

«،  به باور گروهی »ابن مسعود« و »سعیدبن انسان کارهای   نمازهای پنجگانهجبت 

 شایسته ای هستند که ماندگارند و به راستی »باقیات صالحات« هستند. 
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ن از نمازهای شبانه روزی به ارزش (لیه السلام)عاز امام صادق های شایسته و ماندگار   نت 

ت آورده اند که: نمازهای نافله شب کارهای شایس ن از آن حصرن ته  تعبت  شده است. و نت 

 و ماندگارند. 

ان شایسته کردار، »باقیات صالحات« هستند. و به   پاره ای بر آنند که تربیت دختی

یفه همه اینها را شامل می شود، چرا که همه اینها در قلمرو باور م داری  ا آیه سرر فرمانتی

 خداست. 

ت صادق ن در کتاب »ابن عقده« است که حصرن فرمود: هان   (لیه السلام)عو نت 

«! د ن ا کوچک مپندار که این از ارزش های  وستی ما خاندان رسالت ر ای»حصی 

 . لاتستصغر مودتنا فانها من الباقیات الصالحاتجاودانه است: 

! من به آن مباهات می کنم و خدای را بر  این نعمت گران می  او گفت: ای پش پیامتی

داری خدا و انجام کارهای شایسته را » صالحات« و یا  ستایم. البته به این دلیل فرمانتی

 ارزش های پایدار نامیده اند که اینها شایسته ترین کارهایند،  

انجام آنها فرمان داده و در برابر آنها نوید پاداش و بهشت پر طراوت  چرا که خدا به 

  آنها برحذر داشته است. و زیبا داده و از ترک 

 دیگر از منابع روایی آمده که مراد از آن نماز است )تفست  
  470ص  2برهان جو در بعضن

ن ج 4ح  ( 753ص  5و منهج الصادقی 

ن آمده که مقصود از آن   است و همه اینها از باب    مودت اهل بیتو در بعضن دیگر نت 

« باقیات الصالحاتذکر مصادیق آیه است که جامعش این می شود که منظور از »

ن ج  (  853ص   5اعمال صالح است. )منهج الصادقی 

، دست 
ی
ه همان حقیقت یایی به باقیات صالحایی است کبه هر حال، حقیقت زندگ

ر نیگ تنها خداوند را رسیدن به وجه الهی و تقرب به خداوند است. کسی که در هر کا

مدنظر دارد، به خداوند با این اعمال نزدیک می شود و اسمای الهی را در خود تحقق  
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حسنای الهی  می بخشد و تخلق به اخلاق الهی پیدا می کند که همان اسماء و صفات 

 می باشد

این گونه است که شخص، متاله و خدایی می شود و بقای او به بقای ذات الهی خواهد 

د. از این رو خداوند همواره بر انجام باقیات صالحات تشویق و ترغیب میکند  بو 

 (  76؛ مریم46)کهف

ود تا  و از مردم میخواهد تا خود را از گمراهی دور نگه دارند؛ زیرا گمراهی موجب میش

و در  امری را که حقیقت حیات و بقا نیست به عنوان حقیقت بقا و حیات بشناسند 

 ( 75.76یت زیانکار شوند )مریمیی آن بروند و درنها
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شود  دهد تا وقتی آنچه به آنان وعده داده می]خداى[ رحمان به او تا زماین مهلت می

ن را ببینند پس به زودى خواهند دانست جایگاه چه کسی بدتر   یا عذاب یا روز رستاخت 

  تر استو سپاهش ناتوان 

و  های مسیحی نشده، اما در سنت اسلامی همانند سنت اصطلاح وقف در قرآن ذکر

یهودی وجود دارد؛ البته قرآن به اشکال گوناگون بر مفهوم وقف تاکید کرده است؛ 

 موقوف علیهم،  
ی
ی به کسی است و انتفاع همیشگ ن چرا که وقف، منحصر کردن چت 

 از مال موقوفه است 

ن مالی را حبس می  کوقتی  دهد تا منافع آن مورد استفاده قرار  کند و تنها اجازه میسی عی 

د، در حقی گذارد. از آن  قت عمل صالح به شکل باقیات صالحات از خود به جا میگت 

ها از آن استفاده ها و بلکه نسل جایی که اموال موقوفه، به شکلی است که سال

گذار و مثبتی می  فردی و اجتماعی مردم ایفا می کنند، نقش تاثت 
ی
 کند. در زندگ
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 :  منابع.                                                 

ازی     تفسی  نور؛ قرائتی            تفسی  نمونه؛ مکارم شی 

ان، اصول   ز ، ثقة الاسلام کلیتز تفسی  المی 
ز
      کاف

سی      ز        بحارالْنوار   مجمع البیان ؛ طیر            رجعت از نگاه فریقی 

،        2الشیعة و الرجعة، ج      شیخ حر عاملی،الایقاظ، وسائل الشیعة، 

، الالهیات،      شیخ طوسی، التبیان، ج     ،  8جعفر سبحانز

، ج          علم الهدی، رساله المحکم و المتشابه
ز
            ،    4تفسی  صاف

، مهدی موعود  ، محمد بن مسعود، جی  تفس    علی دوانز  ، 2عیاسیر

 قرآن منظوم امید مجد

 تنظیم و تالیف : محمود زارع پور
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    ﷽ 
 :     در  قرآن   مناظره 

 ...     و علیه السلام     ابراهیم    حضرت 

          (   علیهم السلام )     موسی    و          ضرخِ

گان انسان  ،      با   خدا       )    (  ابلیس      و    فرشت

 (اعضا و جوارح با انسان)  (دوزخیان و بهشتیان) 

 نظم     ب     ترجمه     و    آیات    و تفسیر      شرح    با 
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 هرست مطالبف

ی مناظره ها و     بخش اول           
 گفتگوهاي قرآین

 مناظره فرشتگان با خدا، قبل از خلقت انسان  بخش دوم           

 مناظره میان خدا و ابلتس                 بخش سوم   

 مناظره انسان با انسان در قرآن   بخش چهارم       

 مناظره با بت پرستان   پنجم         بخش

                                                            السلام هیعل میخداوند با ابراه یگفتگو     ششم         بخش

ت موسی یگفتگو        هفتم      بخش ت خصرن عل حصرن   السلام هما یو حصرن

 ! امتیدر ق انیب یآزاد   هشتم :       بخش

 با هم انیمناظره دوزخ   نهم             بخش

 طانیبا ش انیمناظره دوزخ   دهم            بخش

 الهی با ملائکه  انیمناظره دوزخ           ازدهمی بخش

 انیبا دوزخ انیتمناظره بهش   دوازدهم       بخش

ن س بخش  انیبا بهشت انیمناظره دوزخ          دهمت 

 انیو دوزخ انیاهل اعراف با بهشت یگفتگو     چهاردهم      بخش

           امتیاعضا و جوارح انسان در ق یگفتگو      بخش پانزدهم       

ن هشت دورب          شانزدهم بخش   ی 
ی
 مدار بسته در زندگ

ان ها       ستدا    هفدهم :      بخش  

ن حوریان بوسیله اعمال              !بهشت و جهنمی که ما می سازیم ساخیی

   دنیای فریبنده     آثار اعمال 

          سخن های  که در پرونده اعمال ثبت می شود         

          گفتگوی آیت الله با عزرائیل . نماز    نتیجه دنیادوستی و ترس از مرگ     

 و .....              مشغول قرآن بودم نف میدم

 

 

https://www.yjc.ir/fa/news/6431384/گفتگوی-جالب-یک-آیت-الله-با-عزرائیل-فیلم-و-تصاویر
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 مقدمه : 

قرآن با همه صحبت بدون شک خدا با انسان از طریق  مناظرات و گفتگوها در قرآن  

ا خداس       ت کلام قرآن گفتگوی خدا با می کند همچنانکه نماز ص       حبت و گفتگوی ما ب

ی ا ایها و  ی ا ایه ا ال ذین آمنوا  ی ا ایه ا الن اسب ا عب ارات   و  . بش               ر و برگزی دگ انش می ب اش               د 

 گفتگو و ص      حبت های فراواین در جهان در   الرس      ول
ن
مورد خطاب می دهد و از طرق

 افراد ندارد   هاض          ن از آنبع حال اجراس          ت که
ی
بلکه نه تنها هیچ فایده ای برای زندگ

 انس  ان
ی
هلاکت هدایت کنند. اما  ها را به سراش  یتی س  قوط و در ص  دد هس  تند تا زندگ

 دگرگون کند. ها میبرحین از گفتگوها و پرس               ش و پاس               خ
ً
 انس               ان را کاملا

ی
تواند زندگ

برای انس   ان آماده ش   ده بس   یار  جلس   ایی که باعث گمراهی و دور ش   دن از مس   ت  حق را 

ين، س   لام حا نفرين،در قيامت، گفتگوهاى تلخ . اس   ت ن   و ش   ت  س   ؤال و توبرخ، انداخیی

گناه و جرم به گردن دحگران و لعنت به ح دحگر هم بس يار اس ت و گفتگوى مؤمنان با 

ن فرش   تگان  مؤمنان، مجرمان با مجرمان، مجرمان با مؤمنان، و مؤمنان با مجرمان و نت 

 میس              خن ان و عملی کردن من اظرات مؤمن ان و مجرم ان در قرآن آم ده   ب ا 
ی
توان د  در زن دگ

فت و رش          د داش          ته باش          د نقش مهم چرا که س           خنان بهش           تیان مبتن بر  در پیسر          ر

ش   ان در دنیا و س   خنان دوزخیان مبتن بر ش   کس   تموفقیت ها و پش   یماین های یی نظت 

 ما و راه پرپیچ و خمی را که در مس ت  ما قرار دارد را ها به خویی میآن
ی
تواند نقش ه زندگ

را مخاطب س      اخته و س      والایی از  جهنمیان ،بهش      تیان از یک س      و ترس      یم کند. چراکه

و خطاب قرار داده و  ندا الهی و خداوند را مورد ملائکه پرس    ند؛ از س    وی  دیگرآنان می

گوین  د. ک  ه مفص                ل ب  ه این گون  ه آی  ات ب  ه طور ج  داگ  ان  ه در کت  اب مط  التی ب  ه آن  ان می

 باشد برای ما و اعمال و کردارمان در دنیا و.... ی حاصرن پرداخته شده، شاید که پند

ن خدا و بش   ر ده با اس   تناد به آیات قرآن مجید  اب تلاش ش    در این کت  که بی 
و   مناظرایی

ن انس                ان ب ا انس                ان و ب ا خ دا و در قی ام ت دوزخی ان ب ا خود، خ دا، ملائ ک و  همچنی 

 ؤ مبهشتیان را دارند، را با استفاده از تفاست  بیان نماید.   
 
 ف : محمود زارع پورل

http://wikifeqh.ir/بهشتیان
http://wikifeqh.ir/جهنمیان
http://wikifeqh.ir/ملائکه
http://wikifeqh.ir/ملائکه
http://wikifeqh.ir/ندا
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ي مناظره ها و گف       بخش اول           
 تگوهاي قرآنز

ک و درک متقابل احجاد فهم گفتگو برای که با    می کوش      د  آدمی از روش های مختلف  مش      تی

ده تر نم  اح  د و هم  دلیی و همراهیی و هم   اري  
ب  ه ويژه گفت  اری، دايره ارتب  اط خويش را گس               تی

                                                                                                             . دح           گ           ران را ب           ه دس                         ت آورد.                                    

         مناظره حگی از شروه هاي ارتباط كلامیی براي بيان دحدگاه و باورهاست.  

د تا آراء و نمناظره، به معناي اين اس               ت كه هر حك از دو طرف گفت وگو میی كوش                

ی و راعقاحد و باورهاي خود را به دحگري  
ی عقاحد خود تفهيم كرده و او را به درس      تی

س      تی

ن نم   اح   د. خ   داون   د در قرآن  ق   انع نموده و همراهیی و هم    اري او را براي خود تض               می 

 مناظره هاي بسياري را گزارش كرده است. 

ي براي شناخت حقيقت
 مناظره، تلاسیر

ی ب   حقايق و روش هاي دس      ت حایی
ن ه آن چه از نظر قرآن اص      الت و اهميت دارد، تبری 

ی د
ارد آن اس   ت؛ زيرا از نظر قرآن، خداوند، حق مطلق اس   ت و همه آن چه نام هس   تی

ده است.  ی بهره اي نتی
 از اين حق نشات گرفته و باطل، امري عدمیی است كه از هستی

ی نخواهد داشت. قرآن، باطل را كف روي آب میی داند كه اگ   ر آب نباشد كف معنایی

ن محدودحت ها و  انس ان هنگامیی كه به دنيا میی نگرد آن  ی اس ت  چه به چش م میی آحد همی 
كقن

ی را پوش      انده اس      ت. و مص      داق 
 كه روي حقيقت آب هس      تی

َ
ک بَصَ     َ

َ
 ف

ٌ
دِيد
َ
يَوْمَ ح
ْ
گردد و ال

ت را به دست آورد   بصت 

ون كش      د و جمال حق را چنان و حقايق را از پس لاحه هاي تو در تو و به  هم تنيده بت 

 كه هست در آينه وجودش نمايش دهد. 

ن دارد، از پس كف ه اي ب اط ل میی توان د حقيقت   منمو  بی  ن ی تت 
ی ك ه چش               م این از آن ج ایی

 آب را چنان كه هست ببرند و تفست  و تصوير كند. 

از اين رو نظر وي مط   ابق حق اس                  ت و تلاش دارد آن چ   ه را ح   افت   ه براي دل ه   اي 

ن كند. اين جاس      ت كه مناظره اي در  ی را آ محدود آدميان تبری 
د تا حقيقتی ش       ار میی گت 

 ساز باطلیی را از روي آب حقيقت بردارد.  سازد و كف محدودحت
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 مناظره در لغت و اصطلاح

ی جدال كردن، با هم بحث كردن، با هم س            ؤال و جواب كردن، با هم 
مناظره به معتن

ی ف ر كردن در 
ي، مج ادل ه و نزاع ب ا هم دحگر و نظر كردن؛ حعتن ن حقيق ت و م اهي ت چت 

ن بح  ث ب  ا ح   دحگر در حقيق  ت و  ی دو  نت  ي. من  اظره، م   الم  ه و گف  ت وگویی
ن م  اهي  ت چت 

 س            عیی میی كند برتري و فض            يلت طرف اس            ت كه هر حك با اس            تدلال و ا
ن رائه براهی 

خويش را بر دحگري ب ه اثب ات برس                ان د و ح ا ش               خص را اقن اع كرده، مج اب و مغلوب 

ه دف از من اظره، همتش                ه بي ان برتري ح ك طرف بر دحگري نتس                ت بلك ه، ه دف  م اح د. ن

، رس     يدن به حقيقت حك امر اس     ت كه میی توان از اص     لیی  ی
در مناظره هاي درس     ت و حقيقی

 جِ   آن به
َ
زيرا در جدال، هدف تنها خاموش در مقابل مطلق مجادله حاد كرد؛  حس  ندال ا

ی و غلبه بر او اس         ت. 
ی
گ مناظره میی تواند در موض         وعات علمیی و   كردن مخالف و چت 

ی و اجتماعیی و مانند آن صور 
، اخلاقی ی

د. عقيدیی   ت گت 

ی و اس           تدلال  ام، حق گرایی
ش           روه مناظره هاي موردپس           ند قرآن بر رعاحت ادب، احتی

ی اس           ت كه 
ن و قاطع با مخالفان اس           ت كه همان جدال احس           ن در فرهنگ قرآین متی 

 بدان توصيه شده است. 

در مجادله روي س        خن با من ران و ناباوران اس        ت كه در راه پذيرش، موانعیی در برابر 

اين موانع گاه باورهاي حق و باطل خود ايش ان اس ت و گاه تعارض ات و  خود میی حابند. 

ی كه از   دحدگاه ايشان در مورد نظريه مقابل وجود دارد.  حا شبهات و سؤال هایی

ي، موانع را از اين رو لازم اس                ت ب  ا نرمش و م  دا ن ح  ال اس               تواري و پيگت  را و در عی 

ي پذيرش نظر، هموار و س         اده ح احك بازش         ناخت و آنها را برطرف س         اخت تا راه برا

د  ی ص          ورت میی گت 
كه خود   گردد. اين كار معمولا به كمك مقدمات ص          حرح و بديهيایی

، نتايج ص      ح ن رح، طرف مخالف، به آنها معتقد و پايبند اس      ت و آن گاه به مدد براهی 

س  حگی پس از دحگري بر پ اح ه آن مق دم ات بن ا میی ش               ود ت ا ه دف مورد نظر در دس               تی

د. انديشه و باور ق  رار گت 
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 مناظره فرشتگان با خدا، قبل از آفرینش انسان      بخش دوم  

ی ك   ه در قرآن گزارش ش                  ده میی توان ب   ه من   اظره و گفتوگوي 
ن
از من   اظره ه   اي معروق

ن   33تا  30فرش     تگان اش     اره كرد كه در آحات   قرآن بیان از س     وره ص   69س     وره بقره و نت 

ةِ  . ش           ده
َ
مَلائِك
ْ
 لِل
َ
ك
ُّ
 قالَ رَب
ْ
 وَ إِذ

ً
ة
َ
لِيف
َ
رْضِ خ
َ ْ
ي الْ ِ
ز
ي جاعِلٌ ف

 إِنزِّ
ُ
د س          ِ
ْ
ف
ُ
 ي
ْ
عَلُ فِيها مَن

ْ
ج
َ
 ت
َ
وا أ
ُ
 قال

 
َ
ي أ
 قالَ إِنزِّ
َ
ك
َ
سُ ل
ِّ
د
َ
ق
ُ
 وَ ن
َ
مْدِك
َ
 بِح
ُ
ح سَبِّ
ُ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
َ
ماءَ وَ ن
ِّ
 الد
ُ
سْفِك
َ
 فِيها وَ ي

َ
مُون
َ
عْل
َ
مُ ما لا ت

َ
ل
ْ
   ع

ز  ز  به جمع ملائك بگفت                      چو پروردگارت خداى مهی   اين چنی 

ز برقرار                      همانا نمايم من كردگار ز جانشی   به روى زمی 

ز  ز                       بگفتند آيا به روى زمی   بخواهى كتز جانشی 
 كسانز

 بريزند همواره خون در بلاد                      كار فسادكه بسيار ورزند  

ز روز و شب  نماييم تسبيح و تقديس رب              اگرچه كه ما خويشیی

ى كه من دانم                خدا گفت از رمز خلقت هم ز  ندانيد چی 

مَ   وَ  
ه
ل
َ
مَ   ع

َ
سْماءَ   آد
َ ْ
ها  الْ

ه
ل
ُ
مَّ   ك
ُ
مْ   ث

ُ
ه
َ
رَض
َ
   ع

َ
لی
َ
ةِ   ع

َ
مَلائِك
ْ
قالَ   ال

َ
ي   ف ِ

ونز
ُ
بِئ
ْ
ن
َ
سْماءِ   أ

َ
زَ   بِأ مْ صادِقِی 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
لاءِ إِن
ُ
 هؤ

 به آدم همه اسم ها ياد داد               خداوند چون خوان خلقت نهاد

 بيان كرد يكتا خدا تك به تك               سپس اسم ها را به جمع ملك

 بيان می نمائيد اينك تمام                بفرمود آنگه كه اسماء و نام

 اگر راستگوئيد در ادعا                              بيان می نمائيد اينك شما

وا سُبْ 
ُ
 لا قال

َ
ك
َ
كِيمُ  حان

َ
ح
ْ
عَلِيمُ ال
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
نا إِن
َ
مْت
ه
ل
َ
 ما ع
َّ
نا إِلَ
َ
مَ ل
ْ
  عِل

 به دور جهان پاك يزدان تونى                         ملائك بگفتند سبحان تونى 

ى دگر اى خدا                 به جز آنچه خود ياد دادى به ما ز .                ندانيم چی 

ز هستی حكيم                              گار عليمهمانا تونى كرد   كه در كار خود نی 

ي ْ 
َ
مُ غ
َ
ل
ْ
ع
َ
ي أ
مْ إِنزِّ
ُ
ك
َ
لْ ل
ُ
ق 
َ
مْ أ
َ
 ل
َ
م ائِهِمْ ق الَ أ س              ْ

َ
أ مْ ب ِ
ُ
ه
َ
أ ب َ
ْ
ن
َ
ا أ م َّ
َ
ل
َ
م ائِهِمْ ف س              ْ

َ
أ مْ ب ِ
ُ
ه
ْ
بِئ
ْ
ن
َ
مُ أ
َ
بَ ق الَ ي ا آد

 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 وَ ما ك
َ
ون
ُ
بْد
ُ
مُ ما ت
َ
ل
ْ
ع
َ
رْضِ وَ أ

َ ْ
ماواتِ وَ الْ  السَّ

َ
مُون
ُ
ت
ْ
ك
َ
   مْ ت
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 كه اسماء را خود چه بودست راز                          خدا گفت اى آدم آگاه ساز

 حقايق به جمع ملك رو نمود                          پس آنگاه آدم زبان برگشود

 نگفتم مگر بر شما آشكار؟                           بفرمود آنگاه پروردگار

ز و چه هفت آسمان                  ه غيب و نهانكه آگاه هستم ب  چه اندر زمی 

ها را عيان ز  چه روشن بود آنچه باشد نهان                               بدانم همه چی 

در اين مناظره كه در ملأ اعلیی ص ورت گرفت، فرش تگان درباره آفرينش آدم با خداوند 

پس از اعلام آفرينش آدم، گفت گو و   به گفت وگو نشستند. البته به نظر میی رسد كه

د كه در سوره ص آن را گزارش میی كند.   مجادله اي ميان خود فرشتگان درمیی گت 

ي كه خداوند درباره اين مناظره  /   ؛ به ص   ورت صري    ح و ش   فاف دارد، اختص   ام اس   ت تعبت 

لی
ْ
ع
َ ْ
ِ الْ
َ
مَلَ
ْ
مٍ بِال
ْ
 عِل
ْ
 لِیي مِن
َ
  ما كان

َ
صِمُون
َ
ت
ْ
خ
َ
 ي
ْ
 إِذ

 خصومت بكردند با همدگر                جنس بسرر در خلق  ملائك كه

 كه آگه نبودم من از آن سخن                               به من وخ بنمود يزدان من

ی ب  ه )گفتگوي( ملأ اعلیی )و فرش               تگ  ان ع  الم ب  الا( نبود ی  ا ؛ 
مرا )پتش از اين( دانسی               ر

 (69مجادله داشتند. )ص  هنگامیی كه با هم )درباره خلقت آدم( گفتگو، محاجه و 

از گل خواهم آفريد. چون تمامش   یبش   ر   خداوند پس از اين كه به فرش   تگان اعلام میی كند 

          كردم و در آن از روح خود دميدم، همه سجده اش كنيد 

 ٖ
ز ن طِی 
ا مِّ ٗ
َ سرر
َ
 ب
َۢ ُ
ٰ لِق
َ
ي خ
ةِ إِنزِّ
َ
ئِك
ٰٰٓ    
َ
مَل
ۡ
 لِل
َ
ك
ُّ
الَ رَب
َ
 ق
ۡ
 . إِذ

َ
 وَ ن
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ي إِذا سَوَّ

َ
 رُوخِي ف

ْ
 فِيهِ مِن

ُ
ت
ْ
خ
َ
عُوا  ف

َ
ق
َ
ف

 
َ
 ساجِدِين

ُ
ه
َ
 ( 72 71. )ص ل

 به جمع ملائك بگفت آشكار                      وقتی كه پروردگاربه ياد آر 

 ببخشم بر او فكرت و جان و دل                            كه می آفرينم بسرر را ز گل

استم هب                       پس آنگاه او را بياراستم  نيكوترين وجه پی 

 از آن دم بود اين همه هاى وهو                      دميدم ز روح خودم اندر او

 به سجده گذاريد بر خاك سر                           بدانها بگفتم كه پيش بسرر 
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د كه نتيجه اين گفت را خداوند در آحه   س        وره  30اختص        ام و مجادله اي ميان آنان درمیی گت 

 است. )علیه السلام( آفرينش آدمادامه میی دهد كه پرسش آنان درباره هدف و ح مت  بقره

د كه خداوند میی فرماحد:  ی صورت میی گت 
ي  در حقيقت اين اختصام در ميان خودشان زماین

إِنزِّ

 
ً
ة
َ
لِيف
َ
رْضِ خ
َ ْ
ي الْ ِ
ز
ن قرار دادم.  جاعِلٌ ف ن جانشی   ؛ من در زمی 

دارند:  وگو میی پردازند و س       پس به خدا عرض       ه میی زيرا فرش       تگان با خود به مجادله و گفت 

سُ ق ا
ِّ
د
َ
ق 
ُ
 وَ ن
َ
دِك م ْ
َ
 بِح
ُ
ح بِّ س              َ
ُ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
َ
م اءَ وَ ن
ِّ
 ال د
ُ
ك ف ِ
س              ْ
َ
 فِيه ا وَ ي

ُ
د س              ِ
ْ
ف
ُ
 ي
ْ
لُ فِيه ا مَن ع َ

ْ
ج
َ
 ت
َ
وا أ
ُ
ل

 
َ
ك
َ
 فساد كند و خون بريزد در حالیی كه ما به ستايش ل

ن كسیی را در آن قرار میی دهیی كه در زمی 

ه میی دانيم. همراه با سپاس تو میی 
ن   پردازيم و تو را پاك و متن

 میی كند كه مجادله كردن و مناظره پتش از آن كه هنوز   31در آحه  خداوند 
ن س       وره بقره تبری 

د.  )علیه السلام(آدم  به ش ل كامل آفريده شده باشد صورت میی گت 

 آغاز میی 
ن  ش   ود به اين معنا كه اين مناظره حا همزمان با طرح خلافت و جعل خليفه در زمی 

آمده بود و هنوز ايش             ان با حقيقت آدم رو به حا هنگامیی كه تنها مقدمات اين جعل فراهم 

 رو نشده بودند؛  

زيرا خداوند گزارش میی كند كه خداوند پس از اين كه در پاسخ فرشتگان میی فرماحد من 

ي را میی دانم كه شما نمیی دانيد، به تعليم اسماء به آدم پرداخت. 
ن  چت 

 ها را مطرح میی كنند  تش از تعليم الهیی به آدم، اين پرسشكه فرشتگان پبه اين معنا  

و خداوند به حك پاس   خ كلیی بس   نده میی كند و اجازه میی دهد تا حقيقت را پس از كامل ش   دن  

 با دلاحل قاطع به فرشتگان بفهماند و آنان را همراه خود سازد.  )علیه السلام(آدم

ی بر خلق  30كه در آحه  در حقيقت باورها و اعتقادات فرش              تگان  
ت بيان ش              ده، مبتتن

ی آدم از گل بوده است؛  ابتدایی

ن فس       اد   ی در زمی 
 موجودي میی توانس       ت تنها به س       بب قواي مادي ش       هواین

ن زيرا چنی 

 موجودي فراتر از اين اقتض    ا نمیی كرد؛ از اين رو 
ن كرده و خونريزي كند و ماهيت چنی 

ن  تس               برح و تق  ديس و تحمي  د  فرش               تگ  ان میی گوين  د ك  ه اگر ه  دف از خلاف  ت در زمی 

 توست ما خود به اين كار میی پردازيم 
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ي جز فس          اد و و اگر ا ن مر دحگري اس          ت كه از اين موجود با ماهيت گل و مادي او چت 

ن خلافت كند.    خونريزي بر نمیی آحد و نمیی تواند در زمی 

واند خداوند با بيان كلیی میی كوشد تا زمرنه براي اثبات حقانتت خلافت فراهم آحد و بت

ن براي آنان آش ار گ   ردد. فرشتگان را به طوري مجاب نماحد كه حقيقت نت 

هنگامیی كه تعليم اس          ما انجام میی ش          ود، خداوند فرش          تگان را به ادامه مناظره فرا میی 

ی تس برح 
ی حعتن خواند و میی گويد اگر میی توانند اس ماي الهیی را تنها نام برند و به كلیی گویی

 د. و تحميد و تقديس بسنده ن نن

ی  ی ك ه فرش               تگ ان تنه ا ب ه كلي ات آگ اهیی داش               ت ه و توان ایی درك جزئي ات را  ولیی از آن ج ایی

ی نام هاي الهیی را بيان كنند چه رس   د كه آن ها را به ش    ل 
نداش   تند نمیی توانس   تند حتی

ی در وجودشان داشته باشند.   دارایی

اف میی كنند. 
جالب    اين گونه اس           ت كه به محدودحت هاي خود نس           بت به علم الهیی اعتی

نده میی كند، زيرا فرش  تگان همانند  تنها به انباء و اخبار اس  ماي الهیی بس    )علیه الس  لام(اين كه آدم

ن آن اسما را  ی داشیی  . ندارند انسان توانایی

ن ت ه ج ال ب در اين من اظره آن اس                ت ك ه خ داون د نمیی كوش                د ت ا پتش از تعليم ب ه اثب ات  

دازد؛ بل ی خلاف ت آدم بتی ی توان ایی
احط براي م دع اي خود حعتن ك ه ب ا بي ان كلیی میی كوش                د ت ا سرر

 اثبات و پذيرش طبيعیی از سوي فرشتگان فراهم آحد. 
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 بخش سوم             مناظره میان خدا و ابليس

ع د از گفتگو می ان خ دا و فرش               تگ ان در مورد آفرینش انس                ان، من اظره مي ان خ دا و ب

د كه در ادامه همان مناظره نخس           ت ص           ورت گرفته اس           ت، زيرا   ابلتس انجام میی گت 

ابلتس ك   ه برخلاف دحگر موجودات در ملأ اعلیی از جني   ان بوده اس                  ت، ح   اصرن ب   ه 

راي خلافت، ش      ايس      ته میی داند. از نمیی ش      ود و خود را ب )علیه الس     لام(پذيرش خلافت آدم

سرباز زده و از س         جده بر او اجتناب میی كند؛  )علیه الس        لام(اين رو از ولاحت و خلافت آدم

 به معناي پذيرش ولاحت و خلافت او بوده است.  )علیه السلام(ده بر آدمزيرا سج

 به دنبال اين مخالفت خداوند از وي میی پرس           د: 
َ
ك
ُ
مَرْت
َ
 أ
ْ
 إِذ
َ
د
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َ
 ت
َّ
لَ
َ
 أ
َ
عَك
َ
؛؟ قالَ ما مَن

ی از فرم   ان میی گوي   د:   ابلتس در بي   ان عل   ت مخ   الف   ت خود و سرپيحیی
ُ
ه
ْ
ٌ مِن    ْ ی 
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ا خ
َ
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َ
ق   الَ أ

 
ْ
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َ
ت
ْ
ق
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ز  طِی 
ْ
 مِن
ُ
ه
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ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 (12؛ )اعرافنار  وَ خ

 چرا سر بپيحر تو از امر ما                         يزدان نداپس آنگاه در داد 

 از اين سركسىر مقصدت خود چه بود                 كه چون امر دادم ترا بر سجود

 اى آورم ؟ چگونه بر او سجده                         بگفتا كه من ز آدمی برترم

ه گلی نرم و سست                    تو من را ز آتش بكردى درست  بسرر را ز تی 

دليلیی ك  ه ابلتس براي مخ  الف  ت ب  ا فرم  ان میی آورد، ن  اظر ب  ه هم  ان بع  د آفرينش آدم از 

، با خلافت وي مخالفت ورزيدند  ی
ن بعد انساین ن ناظر به همی  گل است كه فرشتگان نت 

 ولیی به دنبال 
ُ
ت
ْ
خ
َ
ف
َ
 ن

ْ
 ( 29و حجر 72)ص  رُوخِي فِيهِ مِن

ها 
ه
ل
ُ
ماءَ ك س          ْ

َ ْ
مَ الْ
َ
مَ آد
ه
ل
َ
، 31)بقره  وَ ع ی دميدن روح الهیی و تعليم همه اس           ماي الهیی

( حعتن

ی بر 
آنان از مخالفت دس              ت برداش              ته و موافقت خود با خلافت انس              ان كامل حتی

با  علیه الس       لام()فرش       تگان را با س       جده نش       ان میی دهند؛ زيرا فرش       تگان در میی حابند كه آدم

احط دحگري اس       تحق ، سرر ی
اق خلافت حافته اس       ت و علت اس       تحقاق او براي جانش       رتن
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آفرينش وي از گل نتس       ت، بلكه امور دحگري اس       ت؛ اما ابلتس هم چنان خود را برتر 

میی داند و بر اين باور اس          ت كه او از جهت آفرينش از آتش خالص، هم چنان برتر از 

برتري خود را با  از اين رو ت تی كرده و   خلافت اس      ت.  آدم و مس      تحق عنوان ولاحت و 

لِيسَ   نش    ان میی دهد. ي سركش طغيان و 
ْ
 إِب
َّ
وا إِلَ
ُ
د
َ
ج س   َ
َ
مَ ف
َ
وا لِْد
ُ
د
ُ
ج ةِ اس   ْ

َ
مَلائِك
ْ
نا لِل
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
وَ إِذ

 
ً
 طِينا
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
 لِمَن
ُ
د
ُ
سْج
َ
 أ
َ
 ( 34و بقره 13و اعراف 61)اسراءقالَ أ

 آدم اينك سجودنمائيد بر                            بگفتيم ما بر ملائك كه زود

 بدين روى از درگهم گشت طرد                   همه سجده كردند شيطان نكرد

 كه او را ز گِل داده اى جان پاك                      بگفتا چه سجده بيارم به خاك ؟

را  یكه دحگر   كه میی بايس  ت با خلافت ت ريم ش  ود خود اوس  ت و از اين  ابلیس کسی   از نظر 

ذِي  خداوند با خلافت و ولاحت ت ريم كرده به ش     دت مخالفت میی ورزد 
ه
ا ال
َ
 هذ
َ
ك
َ
ت
ْ
ي
َ
 رَأ
َ
قالَ أ

نِ إِلی
َ
رْت
َّ
خ
َ
زْ أ ِ
یى
َ
َّ ل ي
َ
لی
َ
 ع
َ
مْت رَّ
َ
  ك

َّ
 إِلَ
ُ
ه
َ
ت
َّ
ي رِّ
ُ
 ذ
َّ
ن
َ
نِك
َ
ت
ْ
ح
َ َ
قِيامَةِ لْ

ْ
وْمِ ال
َ
لِيلً  ي

َ
 (  62)اسراء  ق

 بدادى به من عزت و سرورى ؟                             مگر آدمی را در اين برترى

 به تأخی  در افكتز اى خدا                             اگر مرگ من تا زمان جزا

 تمام بسرر را نمايم مهار                        بجز عده اى كم، سرانجام كار

ن الهیی نمیی كند كه تع ش      یطان ليم اس      ما و برتري را در آتش میی داند و توجهیی به براهی 

قيامت میی ش  ود كه پس از  نفخ روح خود در كالبد آدمیی اس  ت و خواهان مهلت تا روز 

 س             وگند میی خورد تا انس             ان را از اين مقام ت ريمیی فرود آورد و از خلافت 
ن پذيرش نت 

 ساقط نماحد. 

ی است كه خود به بطلان دحدگاه و روش مناظره خداوند، قرا
ر دادن طرف در موقعرتی

برسد و با ملاحمت و مدارا میی كوشد تا شخص، دست از عناد و لجاجت آراي خويش  

خداوند اجازه داد تا در حك اقدام عملیی و مناظره حقيقت آش       ار ش      ود و كفر بردارد.  

ی ابلتس آش                  ار ش               ود.  ن  ا لِ نه  ان و ت تی و برتري جویی
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
مَ وَ إِذ

َ
وا لِْد
ُ
د
ُ
ج   ةِ اس              ْ

َ
مَلائِك  
ْ
ل

 
َ
لِيسَ أ
ْ
 إِب
َّ
وا إِلَ
ُ
د
َ
سَج
َ
  نر ف

َ
كافِرِين
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
َ وَ كان َ یر

ْ
ك
َ
 (34) بقره  وَ اسْت
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ز حكم راند                 پس آنگه خداوند دستور داد  به جمع ملائك چنی 

  تامل نورزيد حتی دمی                          همه سجده سازيد بر آدمی

ه چشم عنو جز ابليس آن                           ملائك نهادند سر بر سجود  دخی 

 بگرديد با كافران هم نشست                              تكیر بورزيد شيطان پست

، به عنوان كيفري  اين گونه اس           ت كه مجازات هبوط و اخراج از بهش           ت و ملأ اعلیی

ی قابل پذيرش همگان قرار  
ی
اض وارد نمیی شود.  يو كس گرفتهطبيعیی به سادگ  اعتی

  یطانمناظره خدا و ش           چکیده ی مطالب :          

 ش         د كه  خدا:  
ی
ن مانع تو از س         جده كردن بر مخلوق با قدرت خود  اى ابلتس! چه چت 

آفري  دم. آح  ا ت تی كردى ح  ا از برترينه  ا بودى برتر از اين ك  ه فرم  ان س               جود ب  ه تو داده 

 شود؟

م، مرا از آتش آفريده شیطان:    گل.   اى و او را از من از او )آدم( بهتی

از آس            مانها )و ص            فوف ملائ ه( خارج ش            و كه تو رانده درگاه متن اينجا جاى  ا: خد 

است، نه جاى آلودگان و سركشان و تاريك دلان و مسلما لعنت من بر پاكان و مقربان  

      تو تا روز قيامت خواهد بود و همتشه مطرود از رحمت من خواهی بود. 

از ش  وند مهلت ده مهلتی كه برانگيخته میپروردگارا! مرا تا روزى كه انس  انها   ش  یطان:  

م، و همه را به گمراهی ب ش  انم. فرزندان آدم انتقام گت 

ن و مبعوث ش  دن خلايق بلكه تا خدا:     ولی نه تا روز رس  تاخت 
تو از مهلت داده ش  دگاین

 .   روز و زمان معرتن

تت س وگند كه همه آنان را گمراه خواهم كرد مگر بندگان مخلص ت  ش یطان:  و از به عزی

ينش    ان را ميان آنها، آن گاه از پتش و از پس و از چپ و راس    ت بر آنها می تازم. و بتش    تی

   ش رگزار نخواهی حافت. 

گويم ك  ه جهنم را از تو و هر ك  دام از آن  ان ك  ه از تو ب  ه حق س               وگن  د، و حق میخ  دا: 

وی کن  ند پر خواهم كرد. پت 
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 پیامد های این مناظره

يدن او را به فرش       تگان كه خداوند قبل از خلقت، آفر انس       ان تنها موجودى اس       ت   - 1 

 اعلام كرد. 

 منشأ وجودى انسان، آب و خاك، و روح پس از جسم آفريده شده.  - 2

حتیی به ها ى الهی، به آدم س   جده كردند ولی برحین انس   انفرش   تگان به خاطر نفخه - 3

 براى خدا سجده نمی
ی
 كنند. خاطر ذات حق

د و تسل - 4 ، مانع تعبی  يم است. ت تیی

ى فرش       تگان س       جده كردند، آن هم تر اس       ت. همهعبادت دس       ته جمعی با ش        وه - 5

 دسته جمعی. در ميان خوبان بودن مهم نتست، از خوبان بودن مهم. 

ن كتی و غرور اس              ت  ن همی  كه او را از درك حقايق   آرى! بدترين بلاى جان انس              ان نت 

ص       ف مؤمنان كه ص       ف بندگان  دارد، و از س       ازد، و به تمرد و سركسی       ر وامیمحروم می

ون می حاغيان و طاغيان اس     ت   اف ند، و در ص     ف كافران كه ص     فمطرع خداس     ت بت 

  دهد. قرار می

د بيدار مهم اين اس    ت كه انس    ان هنگامی كه از اعمال زش    ت خود نتيجه ش    ومی می گت 

ى خطرناكتی از آن نتس    ت كه همچنان بر مركب  ش    ود، و  ن ان بيفتد، اما چت  به ف ر جتی

ر و لجاج س            وار گردد، و به مس            ت  خود به س            وى پرتگاه ادامه دهد و اين همان غرو 

 كينهتبدحل به   حس          درا گرفت اينجا بود كه   ابليسنوش           ت ش           ومی بود كه دامن  سر 

 دار. اى سخت و ريشهشد، كرنه

خواس                 ت ت  ا آخرين فرص                 ت مم ن ب  ه اغواى فرزن  دان آدم در حقيق  ت ابلیس می 

دازد، چرا كه روز رس             تاخ ن پاحان دوران ت ليف اس             ت، و دحگر وس             وس             ه و اغوا بتی ت 

ن ب ا اين درخواس                ت مرگ را از خود دور كن د، و ت ا قي ام ت مفهومی ن دارد، علاوه بر اي

ت ا   زنده بماند، هر چند همه جهانيان از دنيا بروند.  لهی اقتض         ا نمود در اينجا مش         تی
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ص               ورت  ك      ه اين خواس               ت      ه ابلتس برآورده ش               ود، ام      ا ن      ه بطور مطلق، ك      ه ب      ه

وط،  اينجا بود كه ابلتس م نون خاطر خود را آش ار ساخت،   مشر

و هدف نهائتش را از تقاض     اى عمر جاويدان نش     ان داد، و س     وگند به »عزت« نش     ان 

دارد، و تا آخرين نفس بر  دهد كه او نهاحت پافش ارى را در تص ميم خويش داش ته و می

  سر گفتار خود ايستاده است. 

ندگان خاص خدا به هرچ قيمتی در منطقه ت بود كه گروهی از بولی متوجه اين واقعي

ند، لذا ناچار آنها را استثنا كرد. نفوذ و حوزه وسوسه او قرار نمی   گت 

 تو از روى اخلاص و ص    دق و ص    فا   
ی
دارند، گام بر میهمانهای ه در راه معرفت و بندگ

ن آنه ا را پ ذيرا ش                ده حف اظ ت خود قرار اى، و در حوزه اى، خ الص               ش                ان كردهتو نت 

                       اى. داده

چرا خداوند درخواس       ت ش       يطان را در باره ادامه حياتش پذيرفت، و چرا فورا  س       ؤال:  

    نابودش نكرد؟! 

ك  ه وس               يل  ه پرورش و ت   ام  ل   امتح  این . ع  الم دني  ا مي  دان آزم  ايش و امتح  ان اس                 ت

خت و طوفانها و بحرانها دانيم آزمايش جز در برابر دش    منان سرس     و می  . انس    انهاس    ت

 ام ان پذير نتست. 

هاى نفس          این انس          ان را در بوته البته اگر ش          يطان هم نبود هواى نفس و وس          وس          ه

چرا كه ش    يطان داد، اما با وجود ش    يطان اين تنور آزمايش داغتی ش    د، آزمايش قرار می

 عاملی است از برون و هواى نفس عاملی است از درون. 
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 مناظره انسان با انسان در قرآن              بخش چهارم

ت ابراهیم1  با نمرود عليه السلام . حصَز

ت ابراهیم  مناظره احتجاخر  با نمرود که حجت و برهان در آن س      تون  )علیه الس     لام(حصر      ن

اس     ت به گونه ای که  روش     نگریاز این گونه مناظره،   هدفاص     لی را ش     کل می دهد و 

ورده می ش               ود فرار کن  د، زیرا در این روش از ش               خص نتوان  د از دلی  ل و بره  این ک  ه آ

فاده می ش    ود که مقبول ش    خص می باش    د. در این روش مناظره گر تلاش مطالتی اس    ت

ون از دایره حقایق سخن نگوید و گرایش به باطل پیدا نکند.   می کند تا بت 

را اج، از مقبولایی اس      تفاده کرد که باطل و خراقن اس      ت؛ زیبنابراین نمی توان در احتج

 بر هرگز ه دف، وس               یل ه را توجی ه نمی کن د و روش               نگری، نب ای  
ی
گ د ف دای غلب ه و چت 

 خصم شود. 

 اهمی  ت می ی  اب  د و دو طرف  مب  اهل  هدر احتج  اج  ایی همچون 
ی
گ هرچن  د ک  ه غلب  ه و چت 

 قت فدا نمی شود.        به نوعی خصم علمی یک دیگر شمرده می شوند ولی هرگز حقی

نه ای عمل می کند که احیی که با نمرود داش           ت، به گو ابراهیم عليه الس           لام در احتج

 نمرود مبهوت برهان و دلایل روشن او می شود و نمی تواند واکنسیر نشان دهد. 

                       ب    ق    ره گ    زارش ای    ن م    ن        اظ    ره را ای    ن گ    ون        ه آورده اس                      ت:                           258خ        داون        د در آی        ه 
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ف
َ
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 كه ملگ بدو داد يكتا خدا؟                        نديدى تو آن شاه مغرور را 

 جدل كرد با ابراهيم خليل                       چگونه به تكفی  رب جليل



 

167 

د                چو او گفت زنده كند رب من   از مرد و زن دگربار جان گی 

ز  ز                        بگفتا كه من هم توانم يقی  انم و زنده سازم چنی   بمی 

 كه همواره خورشيد را رب من                 به او گفت آنگه خليل اين سخن 

ق برآرد برونز با ز مسرر  به قدرت كنون                         لی 
ز
 اگر می توان

 كه يك روز از مغرب آيد بدر                         برآور تو خورشيد از باخیی 

 ورا گشت بسته زبان بيان                 شد آن كافر اندر سخن ناتوان 

 نخواهد شود رهنما هيچگاه                             بر اقوام ظالم يگانه اله

، نمرود در مرحله نخس  ت کوش  ید تا با مغالطه، مفهوم مرگ و   در این روش احتجاحیی

ن دیگری یکس                ان جلوه ده  د ولی ابراهیم ب  ا بی     را ب  ا بق  ای ج  ان یگ و کش               یی
ی
ان زن  دگ

ون از دایره مغالطه و س   فس   طه گری او بود وی را مبهوت خود می س   ازد  مطلتی که بت 

ت بدهد. به    گونه ای که نمی تواند پاسحین به آن حصرن

لمات خارج و به ى قبل خواندحم كه خداوند ولیی مؤمنان اس              ت و آنان را از ظدر آحه

ون آوردن از هایی  برد، اين آحه و آحات بعد نمونهس              وى نور می از ولاحت خداوند و بت 

 كند. ظلمات به نور را مطرح می

اى اس  ت كه نمرود از پادش  اهان بابل بود و ح ومت مقتدرانه در رواحاتِ تاريحین آمده  

ت ابراهيم درباره عليه كرد. وقتی ابراهيمى خداوند مباحثه و مجادله  داش   ت او با حصر   ن

 گفت: السلام 

ن زن  ده میكن  د و میپروردگ  ار من آن اس                 ت ك  ه زن  ده می ان  د، او گف  ت: من نت  كنم و مت 

انم. س              پس دس              تور داد دو زنداین می را حاصرن كردند، حگ را آزاد نمود و دحگرى را مت 

 دستور داد ب شند. 

 اهده كرد كه اين شخص چه اين سفسطه و مغالطه را مشعليه السلام  وقتی ابراهيم
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ان  دن دارد و چگون  ه می خواه  د اف   ار دحگران را منحرف برداش               تی از زن  ده كردن و مت 

ق قرار  عا دارى كه كند، فرمود: خداوند طلوع خورش يد را از مش ر
ی
داده اس ت، اگر تو اد

ن در اختيار و تحت قدرت توست، خورشيد  بر جهانِ هستی ح ومت دارى و همه چت 

ون بياور!. آن موقع بود كه نمرود مبهوت ماند و پاس        حین جز س         وت   را از مغرب بت 

 نداشت. 

ن در دنيا از نعمت -1 ش   وند، مند میبهرههاى او هركس هرچه دارد از اوس   ت. كافران نت 

ُ ولی از آن سوء استفاده می
َّ
 كنند. آتاهُ اللَ

ُ قدرت و ح ومت می -2
َّ
ی تواند عامل اس   ت بار و غرور گردد. آتاهُ اللَ حْت ِ

ُ
ا أ
َ
ن
َ
 ... أ

َ
ك
ْ
مُل
ْ
 ال

 
ُ
مِيت

ُ
  وَ أ

ه به اف ار عمومی و قض             اوت مردم لازم اس             ت. گرچه پدحده -3 ى حيات حگ از توجی

ها، ها و مجادلهاس ت و جواب نمرود ص حرح نبود، ولی آن بحثراههاى خداش ناسی  

 اف ار عمومی را پاسخ نمی
ُ
ی وَ حُمِيت ذِي حُحْت ِ

َّ
َ ال ی
ِّ
 گفت. رَیی

  لطهمغا -4
ُ
مِيت

ُ
ی وَ أ حْت ِ

ُ
ا أ
َ
ن
َ
 و سفسطه، ترفند اهل باطل است. »أ

تِ بِ  -5
ْ
أ
َ
وز وحاكم اس   ت. »ف  و مس   تدل ارائه ش   ود، بر باطل پت 

، اگر منطقی ها مِنَ حقی

رَ 
َ
ف
َ
ذِي ك

َّ
 ال
َ
بُهِت

َ
رِبِ ف

ْ
مَغ
ْ
  ال

هاى فطرى، عقلی و عمومی اس             تفاده كنيد، تا مخالفِ ها از اس             تدلالدر مباحثه -6

رَ لجوج ن
َ
ف
َ
ذِي ك

َّ
 ال
َ
بُهِت

َ
ن مقهور و مبهوت شود. ف   ت 

وْمَ  -7
َ
ق
ْ
ت ظلم كرده اس         ت لا يَهْدِي ال كافر ظالم اس         ت، زيرا به خود و مقام انس         انتی

 
َّ
نَ الظ  الِمِی 
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 مناظره با بت پرستان         بخش پنجم    

ن در مناظره ای با بت پرستان، به اثبات ناتواین بعليه السلام  ابراهیم تان اشاره می هم چنی 

همانند روسیر که خداوند در مناظره با فرش           تگان عليه الس          لام   ابراهیمکند. در این جا آن 

در پیش گرفت  ه بود ب  ه اق  دام عملی می پردازد ت  ا آن  ان خود دری  ابن  د ک  ه ب  ه اش               تب  اه می 

 روند. 

ت ن همه بتان، تنها بت بزرگ را نگه می دارد و مدعی عليه الس    لام   آن حصر    ن پس از ش    کس    یی

ق باش          د و حتی دو بت  ش          ود که از آنجایی که هر خدایی تلاش می کند قدرت مطلمی

در یک اقلیم نمی گنجد چگونه دو خدا در هس    تی حکومت کند که با هم تنازع نکنند 

 و دنیا را به تباهی و فساد نکشانند، آنان را به مفهوم بطلان خدایگان سوق می دهد. 

یگر را خرد دایی تنها از آن او باش          د لذا بتان دبه این معنا که بت بزرگ خواس          ته تا خ

ه ن   ابود کردن دیگر بت   ان را از ب   ت بزرگ می کن   د  ن . س               پس از آن   ان می خواه   د ت   ا انگت 

 بشنوند که هنوز سالم است. 

بت پرس              تان خود اقرار می کنند که بت بزرگ توانایی نطق ندارد و نمی تواند س              خن 

ی بود که آن حصر       ن  ن ت می خواس       ت؛ زیرا ناتواین در س       خن بگوید. این اقرار همان چت 

ن دف اع از  ن و نت 
ین دلیلی اس                ت ک ه نش                ان می ده د بت ان نمی توانن د  گفیی خود، مهمتی

             پ               روردگ               اری ب               اش                              ن               د ک               ه دی               گ               ران را رب               وب               ی               ت ک               ن               ن               د.                                                                                    

ت با ای  ن روش، مردم را به تفکر و تذکر وا می دارد؛ آن حصرن

می دانن    د ک    ه بت    ان ن    اطق نیس               تن    د و ق    ادر ب    ه دف    اع از خود نمی ب    اش               ن    د                                                                 زیرا خود 

و از س وی دیگر هرگز نمی توان خدایان متعدد داش ت؛ زیرا در هر حال خدای بزرگ و 

 مالک مطلق باشد. سعی می کند تا دیگر خدایان را از میان بردارد و خود  قوی تر 

وا  انبیاء می فرماید:  63خداوند در آیه 
ُ
 كان
ْ
مْ إِن
ُ
وه
ُ
ل
َ
سْئ
َ
مْ هذا ف

ُ
ه ُ بِی 
َ
 ك
ُ
ه
َ
عَل
َ
لْ ف
َ
 قالَ ب
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َ
ون
ُ
طِق
ْ
ن
َ
عُوا إِلی ؛ ي

َ
رَج
َ
  ف

َ
الِمُون
ه
مُ الظ
ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
َّ
وا إِن
ُ
قال
َ
سِهِمْ ف

ُ
ف
ْ
ن
َ
 (64اء ؛ )انبیأ

 بر ايشان بتازاند اسب خطاب                 زبان برگشود و بداد او جواب 

 به بتهاى ديگر تیر برزدست                بت اعظم اين كار را كرده است 

سيد حق را، نه من  اگر می توانند درك سخن                    ز بتها بیر

ز   براندند در قلب خود اين سخن                         بكردند انديشه با خويشیی

 اطاعت نماييد و جوييد ننگ                 كه ظالم شماييد كز چوب و سنگ

ن كرده اس                 ت« دروغ س               ؤال: آح   ا اين جمل   ه ى ابراهيم ك   ه فرمود: »ب   ت بزرگ چنی 

پي امتی و علي ه الس              لام  نتس               ت؟ و اگر هس               ت چگون ه ب اح د آن را توجي ه كرد؟ زيرا ابراهيم

  گويدرگز دروغ نمیمعصوم است و ه

، ابراهيم، دروغ نگف  ت، زيرا اگر چ  ه اين عم  ل را ب  ه ب  ت بزرگ نس               ب  ت داد، ولی الف

ى نداش ته و می
ی
ت از اين س خن قص د جد خواس ته اين چون قرينه وجود دارد كه حصر ن

 ى باطل را به رخ آنها ب شد، عقيده

راه كلام نباش   د، اى هميرا دروغ در جایی اس   ت كه قرينهش   ود ز لذا دروغ محس   وب نمی

دروغ ب  ه  نگ  ام ورود آدم كودین بگوين  د: بوعلی س                ن  ا آم  د، آن رااز اين روى اگر ب  ه ه

 آورند. حساب نمی

مْ كرده و مرادش از  توري       هابراهيم ب        اص               طلاح  : ب
ُ
ه ُ بِی 
َ
            .           خ        دا بوده اس                      ت ك

ن جايز اس     ت و جا كه دروغ در مواردى مثل اص     لاح ذات: دروغ گفت، ولی از آنج البی 

ت با و مفس    ده میح م آن تابع مص    لحت   باش    د، چه مص    حلتی از اين بالاتر كه حصر    ن

 .                                                 ها را ت ان داده است؟  كلامش، اف ار جامد انسان

وط به نطق بت  : د ، مش  ر ن هاس  ت، حعتن اگر بتاين ختی ها س  خن گويند، بت بزرگ نت 
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مردى بگوي د، من اهىن كودكم اگر هرچ گي اهی داي ر ن ك ار را كرده اس                ت، مث ل آن  ه پت 

ن نباشد، حعتن حال كه گياه وجود دارد، پس من كودك نتستم  . زمی 

 پیام ها

ن به جرم و بت -1 ن براى حقی  ، به مس        ئله پرس        تان نت  ى ت ميل پرونده و قض        اوت نهایی

 
ْ
هُمْ يَش

َّ
عَل
َ
 گواهی مردم اعتماد دارند. ل

َ
ون
ُ
 هَد

 كار ابراهيم عليه الس   لام به اندازه -2
ی
ن ناچار به تعظيم بزرگ اى بود كه بت پرس   تان نت 

 بِبْراهِيمُ« در آح ه ش                دن د. ب ه ج اى عب ارت
ُ
ه
َ
ى گ ذش               ت ه ك ه ح اکى از گمن امی و »حُق الُ ل 

 و شناخت داشت   حقارت
ی
 با اسم خودش كه نشان از بزرگ

ً
بود، در اين آحه او را رسما

 ند. حا بِبْراهِيمُ خطاب كرد

مْ  -3
ُ
ه ُ بِت 

َ
 ك
ُ
ه
َ
عَل
َ
 استهزا و طعنه بر خرافات، در مواردى لازم است. بَلْ ف

فيلمس                ازى، اجراى تئ  اتر و نم  ايش و نقش ب  ازى كردن براى بي  دارى اذه  ان، ك  ارى  - 4

 پسندحده و ج
ً
هُمْ جُذاذا

َ
جَعَل

َ
مْ  - ايز است. ف

ُ
ه ُ بِت 

َ
 ك
ُ
ه
َ
عَل
َ
 بَلْ ف

، ب  ازگش                ت ب   ه  ا بي  دار كردن وج  دان -5 ه ب  ه فطرت، از ، خودح  ایی ن و توج  ی ه خويش               یی

مْ 
ُ
ه ُ بِت 

َ
 ك
ُ
ه
َ
عَل
َ
رَجَعُوا بِلی اهداف عمده انبياست. بَلْ ف

َ
سِهِمْ  ... ف

ُ
ف
ْ
ن
َ
  أ

6-  
َ
 و توحيد، خودحایی است. ف

ی
ك، ازخود بيگانگ سِهِمْ  رَجَعُوا بِلیسرر

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ

مْ ن دحگران میدر وق ت بي دارى اف  ار، هر خلاف  ارى تقص               ت  را ب ه گرد -7
ُ
ُ
ك
ان دازد. »بِن

الِ 
َّ
مُ الظ 

ُ
ت
ْ
ن
َ
ن ب ه ح  دحگر میأ ن گن اه  اران و مجرمی  « چن ان  ه در قي ام ت نت 

َ
وْ مُون

َ
گوين د: »ل

» نَ مِنِی 
ْ
ا مُؤ

ك
ن
ُ
ك
َ
مْ ل
ُ
ت
ْ
ن
َ
  لا أ
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رَجَعُوا بِلیى حقايق، از جمله عوامل روش     ن كنندهتاري    خ، فطرت و وجدان -8
َ
 اند. »ف

هِمْ  س    ِ
ُ
ف
ْ
ن
َ
   - أ

ُ
ت
ْ
ن
َ
« كس    این كه تا ديروز، ابراهيم را ظالم میأ

َ
الِمُون

َّ
عَلَ مُ الظ

َ
دانس    تند، »مَنْ ف

« امروز با مراجعه به وجدانه نَ الِمِی 
َّ
مِنَ الظ

َ
 ل
ُ
ه
ك
ن راظالم ذا بِآلِهَتِنا بِن هاى خود، خويش     یی

 دامی
َ
الِمُون

َّ
مُ الظ

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ُ
ك
 نند. بِن

 پرستانبا دیگر غی  )علیه السلام( . مناظره ابراهیم3

ن از )علیه الس          لام(  ابراهیم   روشدر مناظره خود با خورش           ید و ماه و س           تاره پرس           تان نت 

استفاده می کند و سپس با استفاده از هدف پرستش به آنان ثابت می کند که  همراهى

آن چه هدف عبادت و پرس         تش معبود اس         ت، از طریق پرس         تش خورش         ید و ماه و 

ن، خدایی را می خواهد که در همه حال، پیدا و س           تاره به دس           ت نمی آید، زیرا انس           ا

از این معبوده ا در زم این  نه ان، ش                ب و روز وی را ربوبی ت کن د؛ در ح الی ک ه هر ی ک

این بدان معناس        ت که نقش نیس        تند و نمی توانند به پروردگاری خویش ادامه دهند. 

را پرس    تید که  آنان در پروردگاری یا بس    یار کم رنگ و یا هیچ اس    ت، بنابراین باید کسی     

هم خالق باش           د و هم در همه حال با ربوبیت و پروردگاری خویش، انس           ان را حافظ 

 (79تا  75انعام د. )باش

زَ  مُوقِنِی 
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ون
ُ
رْضِ وَ لِيَك

َ ْ
ماواتِ وَ الْ  السَّ

َ
وت
ُ
ك
َ
راهِيمَ مَل

ْ
رِي إِب
ُ
 ن
َ
ذلِك
َ
  75ك

 خداترس و پاك و عفيف  كه بودى              نموديم برآن رسول حنيف

ز  ز                  همه بطن هفت آسمان و زمی   كه يابد مقامی چو اهل يقی 

ا مَّ
َ
ل
َ
  ف

َّ
ن
َ
يْهِ  ج

َ
ل
َ
يْلُ  ع

ه
زَ   رَأى الل فِلِی 

ْ
حِبُّ الْ

ُ
لَ قالَ لا أ

َ
ف
َ
ا أ مَّ
َ
ل
َ
ي ف
ِّ
 قالَ هذا رَنر

ً
با
َ
وْك
َ
  76ك

 ن بود كردگار بديد و بگفت اي              درخشان ستاره به يك شام تار 

 به تاريكى محض شد غوطه ور               ستاره چو گرديد محو از نظر 

 نورزم محبت ندارم قبول                           بگفتا بر آنچه نمايد افول
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َ
ون
ُ
ك
َ َ
ي لْ
ِّ
ي رَنر ِ
دِنز
ْ
ه
َ
مْ ي
َ
زْ ل ِ
یى
َ
لَ قالَ ل

َ
ف
َ
ا أ مَّ
َ
ل
َ
ي ف
ِّ
 قالَ هذا رَنر

ً
مَرَ بازِغا

َ
ق
ْ
ى ال
َ
ا رَأ مَّ
َ
ل
َ
وْمِ  ف

َ
ق
ْ
 ال
َ
 مِن
َّ
 ن

زَ  ی 
ّ
ال
َّ
  77الض

ز هست من را اله         چو شب گشت و او ديد آن قرص ماه   بگفتا همی 

 زبان برگشوده دگرباره گفت          به گردون چو ماه فلك رخ نهفت 

 روم همچو گمره كسان بر فنا                              خدا گر هدايت نسازد مرا

 
َّ
ى الش
َ
ا رَأ مَّ
َ
ل
َ
 قالَ ف

ً
ة
َ
رِي مْسَ بازِغ

َ
ي ب
وْمِ إِنزِّ
َ
 قالَ يا ق

ْ
ت
َ
ل
َ
ف
َ
ا أ مَّ
َ
ل
َ
ُ ف َ یر
ْ
ك
َ
ي هذا أ
ِّ
ا هذا رَنر  ءٌ مِمَّ

 
َ
ون
ُ
كِ
ْ سرر
ُ
  78ت

 بديدند خورشيد گيتی فروز     روشن شد و گشت روز           چو آن شام

ز هست من را اله  ست و ز ماه                   بگفتا همی   كه تا بنده تر ز اخیی

 نهان گشت و تاريك شد كوه و دشت         ورشيد نابود گشت ه كه خپس آنگ

كان بلاد  سپاريد اين پند من را به ياد                           بگفتا كه اى مسرر

ار هستم از آنچه شما ز يكش بخوانيد پيش خدا                    كه بی   سرر

ماو  رَ السَّ
َ
ط
َ
ذِي ف
ه
َ لِل هِیي
ْ
 وَج
ُ
ت
ْ
ه
َّ
ي وَج
ِ إِنزِّ

ْ مُسرر
ْ
 ال
َ
ا مِن
َ
ن
َ
 وَ ما أ
ً
نِيفا
َ
رْضَ ح
َ ْ
زَ اتِ وَ الْ   79كِی 

 كه هفت آسمان آفريدست و خاك                 كنم رو به اخلاص بر رب پاك 

ز  كان و نه كفار دين                    نخواهم شدن هيچ گه همنشی   نه با مسرر

ت مطلق و حقيقی خداوند ملكوت آس               مان نکته ها  نس               بت به آنها و ها حعتن مالكيی

ملكویی جهت انتس      اب آنها با خداوند. دحد مش      اهده ملكوت حعتن مش      اهده اش      يا از  

ك  .                                                                                               حعتن درك توحيد در هستی و باطل بودن سرر

ت، خلقت، ح مت و ربو ها و زمابراهيم با دحدن ملكوت آس  مان
ی
، بتش  تی با س  ن ن ت ی  بتی

، عليه الس         لام خداوند به چش          م ابراهيمه الس         لام علي  ى امام باقرالهی آش          نا ش          د. به فرموده

ن را مشاهده میقدرت و نورى بخشيد كه عمق آسمان  كرد. ها و عرش و زمی 
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ت   ابراهيم اس  تدلال مح م و برخورد علمی با دحگران، نيازمند احمان قلتی اس  ت. حصر  ن

  ، ن زَ هم پس از حقی  مُوقِنِی 
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ون
ُ
حات پس از اين ش             ود كه در آوارد اس             تدلال می لِيَك

زَ  ىآح د. حرف »واو« در جمل همی مُوقِنِی 
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ون
ُ
رمز آن اس               ت ك ه دح د ملكویی  وَ لِيَك

ت ابراهيم بوده است ن رسيدن حصرن   چند هدف داشته كه حگ از آن اهداف، به حقی 

ى نهراس              يد، خداوند   -1  ا پیام ه ن  را ش              ناخت و به آن دعوت كرد و از چت 
ی
آن ه حق

ت ابراهيم، به مقتض        اى آحه قبل( « به او می»دحدِ ملكویی  وَ بخش        د. )همچون حصر        ن

 
َ
وت
ُ
ك
َ
راهِيمَ مَل

ْ
رِي إِب
ُ
 ن
َ
ك ذل ِ
َ
توان د ب ا رش                د معنوى، ب ه دح د ... آرى، ح ك جوان هم می ك 

د، ابراهيم در آن زمان نوجوان بودملكویی دست حابد. چون طبق تفاس
ی
  ت  متعد

، عالی  -2 ن نَ ترين درجهحقی  مُوقِنِی 
ْ
 مِنَ ال

َ
ون
ُ
  ى احمان است. وَ لِيَك

رِي  -3
ُ
ن رسيدن، نياز به امداد الهی دارد. ن نَ  به حقی  مُوقِنِی 

ْ
 ... ال

ر میزمان ستارهآن در 
ی
  پنداشتندپرستی رايج و ستاره را در تدبت  هستی مؤث

كان، از باب مماشجم ات و نشان دادن نرمش در بحث، ادله و گفتگوى ابراهيم با مشر

ك با عص       مت ى طرف اس       ت، نه اين ه عقيدهبراى رد عقيده ى قلتی او باش       د زيرا سرر

ن  وْمِ منافات دارد. گفیی
َ
ن ى بعد نش انهدر دو آحه يا ق ي  ى مماش ات در گفیی

ِّ
اس ت،  هذا رَنر

ن دليل وقتی غروب ماه  ارم، گويد: من ب ند، میو خورش يد را میبه همی  ن ك ش ما بت  از سرر

ن اس        ت نه حاكم بر آنها.   (78ى  )آحه موجودى كه طلوع و غروب دارد، مح وم قوانی 

 پذيرش آن را اظهار می
ً
تا
ی
 كندابراهيم، ابتدا موق

ی
  كند تا بعد با استدلال رد

 كردن آن است. ى باطهاى احتجاج، اظهار همراهی با عقيدهحگ از شروه  -4
ی
 ل و رد

ه ب ه احس               اس               ات، حگ از ه ا، فع ال كردن ان ديش               هبي دار كردن فطرت  -5 ه ا و توج ی

نَ ش    روه فِلِی 
ْ
حِبآ اهى

ُ
هم با س    تاره پرس    تان برخورد عليه الس   لام  ابراهيم  هاى تبلرغ اس    ت. لا أ

ت خورشيد پرستان. به گفتهكرد، هم با ماه و  ان، گفتگوى حصرن  ى بسيارى از مفشی
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كان منطقه  اى كه به بن بس ت رس يد،انس ان در هر فرض يه.  ى بابل بودابراهيم با مش ر

گويند: مرد آن است باحد بدون لجاجت، مست  را عوض كند. بر خلاف مشهور كه می

گويد: مرد آن اس    ت كه می  كه روى حرف خود بايس    تد و پافش    ارى كند، اين آحه به ما 

 باشد، گرچه با تغرت  موض
ی
  ع باشدحرفش حق

ى، ى شخصدر مقام بحث و گفتگو است، نه در مقام بيان عقيدهعليه السلام    . ابراهيم6

ك می ىو همچنان كه گذش           ت كلمه  )سرر
َ
ون
ُ
ك ِ

ْ ش           ر
ُ
ا ت ن مِمك وْمِ و نت 

َ
ورزم( ورزيد، نه میحا ق

ت،                                                                     پرس     تيده اس     ت. ماه و خورش     يد و س     تاره را نمی  دليل آن اس     ت كه خود آن حصر     ن

 اجس                 ام مهم نتس                 ت، هم  ه   -7
ی
ی و ن  اپ  اح  دارن  د كوچگ و بزرگ             ، ى آنه  ا چون متغت 

و ماه دا نقن س    تاره ى تعليم حقی حا انتقاد از باطل، باحد گام به گام باش    د. ابتش    روه  -8

ى ال
َ
ا رَأ مك

َ
ل
َ
مْسَ و در نهاحت خورش       يد. ف

ك
 .  .                                                ... قالَ  ش       

ی بَرِي  -9
ك، »فرياد ابراهيمی« اس      ت. بِینِّ                  برائت از سرر

َ
ون
ُ
ك ِ
ْ ش      ر
ُ
ا ت       .       ءٌ مِمك

«، نه  -10
َ
ون
ُ
كِ
ْ ش ر
ُ
ا ت ك« اس ت، نه از »افراد«. »مِمك مْ     برائت از »سرر

ُ
ُ
ْ
 .                مِن

ل - 11 ، باحد پس از بيان برهان و اس           تدلال باش           د. )اوی ن افول و غروب را  برائت جس           یی

 ق   الَ 
ْ
ت
َ
ل   
َ
ف
َ
ا أ م   ك

َ
ل
َ
ك را(. ف عبور از افول و ن   اپ   اح   دارى و ...  مطرح كرد، بع   د برائ   ت از سرر

ت ابراهيم داده رس       يدن به ثبات، جلوه اى از دحد ملكویی اس       ت كه خداوند به حصر       ن

 .                                             گ پس از دحگرى پدحد آمده اس   ت. این ح. آس   م اس   ت

ت اعلام كنيم   -12 ن كه راه حقی براى ما روشن شد، با قاطعيی .                      .          همی 

ى، محدود و فاین بگذرد، به معبودى معنوى، كه از پرس       تش بتكسی           -13
ی
هاى ماد

رْضَ می  نهاحت و ابدىیی 
َ ْ
ماواتِ وَ الْ رَ السك

َ
ط
َ
ذِي ف

َّ
.                                               رسد. لِل

ه كنيد كه جلوهها غرق نشويد كه دير حا زود، رنگ میدر جلوه  -14  بازند، به خدا توجی

رْضَ 
َ ْ
ماواتِ وَ الْ رَ السك

َ
ط
َ
.                                                                      آفرين است. ف

ها و عصر  ها را درهم بش   ند. تواند به جایی برس  د كه عقائد باطل نس  لانس  ان می  -15

نَ  كِِی 
ْ مُشر
ْ
ا مِنَ ال

َ
ن
َ
ك   – وَ ما أ   استتوحيد ناب، همراه با برائت از سرر
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.                                                               علیه السلام  گفتگوی خداوند با ابراهیم  بخش ششم        

لی
َ
ذِي مَرَّ ع

ه
ال
َ
وْ ك
َ
لی أ

َ
 ع
ٌ
ة
َ
َ خاوِي ةٍ وَ هِىي

َ
رْي
َ
  ق

ُ
ه
َ
مات
َ
أ
َ
 مَوْتِها ف

َ
عْد
َ
ُ ب
ه
ي هذِهِ اللَّ ت ِ

ْ
ح
ُ
 ي
نزَّ
َ
رُوشِها قالَ أ

ُ
ع

وْ 
َ
عْضَ ي
َ
وْ ب
َ
 أ
ً
وْم ا
َ
 ي
ُ
ت
ْ
بِث 
َ
 ق الَ ل
َ
ت
ْ
بِث 
َ
مْ ل
َ
 ق الَ ك
ُ
ه
َ
عَث 
َ
مَّ ب
ُ
 ع امٍ ث
َ
ة
َ
ائ   م ِ
ُ  ع امٍ اللَّه

َ
ة
َ
ائ   م ِ
َ
ت
ْ
بِث 
َ
لْ ل
َ
 مٍ ق الَ ب 

رْ إِلی
ُ
ظ
ْ
ان
َ
رْ إِلی ف 

ُ
ظ
ْ
 وَ ان
ْ
ه
َّ
ن  س              َ
َ
ت
َ
مْ ي
َ
 ل
َ
اب ِك
َ  وَ سرر
َ
ك ع ام ِ
َ
رْ   ط

ُ
ظ
ْ
اسِ وَ ان

َّ
 لِلن 
ً
ة
َ
 آي 
َ
ك
َ
عَل 
ْ
ج
َ
 وَ لِن
َ
حِم ارِك

 
َ
مُ أ
َ
ل
ْ
ع
َ
 قالَ أ
ُ
ه
َ
زَ ل بَی َّ
َ
ا ت مَّ
َ
ل
َ
 ف
ً
ما
ْ
ح
َ
وها ل س           ُ

ْ
ك
َ
مَّ ن
ُ
ها ث زُ ِ
سر           ر
ْ
ن
ُ
يْفَ ن
َ
عِظامِ ك

ْ
 ال
َ
لیإِلی

َ
َ ع
ه
 اللَّ
َّ
ْ   ن ي

َ لِّ سیر
ُ
ءٍ ك

 
َ
  .   259بقره دِيرٌ ق

 به شهرى خرابش فتادى گذر                 همانند آن كس كه اندر سفر

 نسيم سخن از شگفتی وزيد                   بگفتا چو آن جاى ويران بديد

ز مردگان را ز بعد هلاك                 كه بار دگر چون برآرد ز خاك ؟  چنی 

اند صد سال او را خدا  دگرباره جان كرد بر او عطا                          بمی 

 بكردى توقف تو در اين مكان              به او گفت ايزد چه وقت و زمان

 و يا جزنى از روز هوشم نبود                   بگفتا كه يك روز خوابم ربود

ابنك           خدا گفت صد سال بودى به خواب  ون كن نظر بر طعام و سرر

ز بنگر درست                    كه ناكرده تغيی  همچون نخست  الاغ خودت نی 

 ببيتز يد قدرت ذوالجلال                    كه بر تو عيان گردد احوال و حال

 شوى آيت قدرت كردگار                             ترا حجت خلق دادم قرار

 بپيوندد و گوشت رويد برآن                     تا چسان برآن استخوانها نگر 

 بگفتا بدانم كنون، كردگار                    چو واضح بر او گشت انجام كار

 به هرچه كه باشد به هرچه كه بود                        تواناست بر هرچه دارد وجود

امونآح   هنکت   ه ه   ا  كردن   د و میتوحي   د گفتگو  ى قب   ل گفتگوى ابراهيم ب   ا نمرود ك   ه پت 

وز ش                      د.                                         ه        داح        ت از ط      ري      ق اس                    ت        دلال ب      ود و اب      راه      ي      م ب        ا اس                    ت        دلال پ      ت 

امون مع   اد گفتگو نمون   ه م خروج از ظلم   ات ب   ه نور، در اين آح   ه اس                  ت ك   ه پت 
ى دوی
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د ش ود و هداحت از طريق نمايش و به ص ورت محس وس و عملی ص ورت میمی نام   . گت 

زير« بوده  اين ش               خص
ُ
                   .  ب    اح    د پي    امتی ب    اش                   د، زيرا خ    دا ب    ا او س               خن گفت    هو »ع

ت نگريس                تب ه تم دن - 1 ة   عَلی  مَرك  ه اى ويران ش                ده گ ذش               ت ه، ب اح د ب ه دح ده عتی
رْي َ
َ
          ق

ي      د هرچن      د می - 2 ا ب      از هم علم خود را ب      ا تجرب      ه و پرس               ي      دن ب      الا بتی
                   .  داني      د، ام      ی

 ع   ام   - 3
َ
ة
َ
ائ     م   ِ

ُ  اللََّ
ُ
ه
َ
م   ات   
َ
أ
َ
                  ص                 د س                 ال مردن، براى ح   ك ن ت   ه ف مي   دن بج   اس                 ت. ف   

، خللی در ق    درت خ    دا وارد نمی  - 4   آورد گ    ذش                  ت زم    ان طولاین
ُ
ه
َ
مك بَعَث    

ُ
 ع    ام  ث

َ
ة
َ
ائ                     م    ِ

ن دني     ا و قب     ل از قي     ام     ت  - 5                  ق     اب     ل قبول. رجع     ت و زن     ده ش                    دن مردگ     ان در همی 

رْ بِلی - 6
ُ
ظ
ْ
ان
َ
ين راه     اى بي    ان مع    ارف ديتن اس                   ت. ف      وَ  نم    ايش، از ب تی

َ
ك ع    ام    ِ

َ
                 ... ط

ش    ود، ش    ود، ولی غذایی كه زود فاس    د میبا اراده الهى اس    تخوان مح م، متلاسیر می - 7

«  صد سال سالم باقی می
ْ
ه
ك
سَن
َ
مْ يَت

َ
 .                                                            ماند. »ل

نمايش قدرت پروردگار براى ارشاد و هداحت مردم است، نه براى سرگرمی و حا حتیی  - 8

اسِ«  قدرت
ك
 لِلن
ً
 آحَة

َ
ك
َ
جْعَل

َ
. »وَ لِن  .                                                                       نمایی

معاد، جس    ماین اس    ت. زيرا اگر  ا در دنيا آورده اس    تاى از قيامت ر خداوند ص    حنه - 9

                            .                 آم        د. م  ع        اد روح        این ب  ود، س                 خ  ن از اس                 ت  خ  وان ب        ه م  ي        ان ن  می

 قالَ . هایی از قدرت خود در قيامت را در دنيا به نمايش گذاردهخداوند گوش     ه - 10
ْ
وَ إِذ

 
ِّ
راهِيمُ رَب

ْ
يْفَ إِب

َ
ي ك ِ
رِنز
َ
مَوْنی أ

ْ
يِ ال
ْ
ح
ُ
لی  ت

َ
 ق    الَ ب
ْ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت
َ
 وَ ل
َ
ي ق    الَ  ق    الَ أ ترِ

ْ
ل
َ
زَّ ق ِ
مَیى
ْ
 لِيَط
ْ
وَ لكِن

لی
َ
عَلْ ع
ْ
مَّ اج
ُ
 ث
َ
يْك
َ
 إِل
َّ
ن
ُ
ه ْ صَ   ُ
َ
ِ ف
ْ
ی 
َّ
 الط
َ
 مِن
ً
عَة
َ
رْب
َ
 أ
ْ
ذ
ُ
خ
َ
    ف

َ
ك
َ
تِين
ْ
أ
َ
 ي
َّ
هُن
ُ
ع
ْ
مَّ اد
ُ
 ث
ً
ءا
ْ
ز
ُ
 ج
َّ
هُن
ْ
بَلٍ مِن
َ
لِّ ج
ُ
ك

مْ 
َ
ل
ْ
 وَ اع
ً
َ سَعْيا

ه
 اللَّ
َّ
ن
َ
كِيمٌ  أ

َ
 ح
ٌ
زِيز
َ
   ع

 كه اى كردگار بزرگ و جليل       260بقره    به ياد آر آنگه كه گفتی خليل

 كه چون مردگان را كتز زنده باز                    به من كن نمايان تو اسرار و راز

ز دارم اى د                              خدا گفت باور ندارى مگر؟  ادگربگفتا يقی 

ز تر كنم بيشیی ولی   به قلبم ببخشاى نورى دگر                              مطمیى
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 چهار
ز
ز و نزدت بدار                              خداوند گفتا كه مرغ  به هم اندرآمی 

 گذار و بر آنها هم زن ندا                    تو هر قسمتی را به كوهى جدا

 عزيز و حكيم است رب جهان                       نكه سوى تو آيند وانگه بدا

علي ه  حعتن علی، ص              لی الله علي ه و آل ه  تن  ا از حگ ان ه ابر مرد ت اري    خ پس از رس               ول خ دانکت ه ه ا  

ها كنار روند، بر اگر پرده  لو كش         ف الغطاء ما ازددت يقينانقل ش          ده كه فرمود:  الس         لام 

ن من افزوده نمی ها و حتیی مه دوس     ت دارند كه ش     نيدهش     ود. ولی س     اير مردمان هحقی 

دانن د قن د را از نم اين د. چن ان  ه هم ه میب اوره اى خود را ب ه ص               ورت عرتن مش                اه ده 

ند، ولی دوس  تچغندر می  آن را مش  اهده كنند.  گت 
ی
اجزاى مخلوط ش   ده دارند چگونگ

، ج  را بر   .                                                                    305، ص  8سر ده كوه قرار داد. كاقن

: ابراهيم از كنار دريایی می گذشت، مردارى را دحد كه در كنار دريا افتاده و قسمتی  در تفاست 

 ،  دحگر در خشگ است و پرندگان و حروانات دريایی
صحرایی و هوایی  از آن در آب و قسمتی

ت ب ا خود گف  ى خود قرار دادهاز هر س               و آن را طعم ه ف اق براى ان د. حصر               ن
ی
ت:  اگر اين ات

ن جاندارا اتِ بدن انس              ان در بی 
ن دحگر پخش ش              ود، در قيامت آن ا  انس              ان رخ دهد و ذری

ى زنده ش       دن ش       وند. لذا از خداوند درخواس       ت كرد كه نحوهچگونه ح جا جمع و زنده می

ن واطمرنان رهس  پار نمردگان را   مود. مش  اهده كند. خدا با اين نمايش، ابراهيم را به نور حقی 

حْییِ        -1
ُ
فَ ت   ي  ْ

َ
ی ك   ِ
رِین
َ
ت خ        داون        د اس                       ت. رَبِّ أ                      زن        ده ك  ردن م  ردگ        ان، از ش                ئ  ون رب  وب  ت        ی

ی  -2 ِ
رِین
َ
                         براى آموزش عمرق، اس               تف       اده از نم       ايش ومش                      اه       دات حس لازم اس                      ت أ

 كه مراتتی از علم، احمان واس         ت كش         ف و   -3
. اند دلال را طى كرده ش          ود تن ا براى كس         این

« ابراهيم پاس     خ داده می درخواس     ت ی ِ
رِین
َ
       .                          ش     ود، نه هر كس دحگر.       »أ

ن خود را بالا برده تا به مرز اطمرن -4 ان برس        يم. پژوهش و در یی آن باش        يم كه احمان و حقی 

ی  تیِ
ْ
ل
َ
نك ق ِ
مَی 
ْ
  «                                                                كنج اوى حك ارزش اس              ت. لِيَط

ی  -6احم   ان، داراى مراح   ل و درج   ایی اس                  ت.  -5 تیِ
ْ
ل
َ
نك ق ِ

مَی 
ْ
                                                                قل   ب، مركز آرامش اس                  ت. لِيَط

ف در هس           تی را دارند كه به آن ولا  -7      ش           ود.  حت ت ويتن گفته میاولياى خدا، قدرت تصر           ی

ن ذرات بدن خواهد بود.  -8  است و در قيامت بازگشت روح به همی 
 معاد، جسماین
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ت خصَز گفتگوی   بخش هفتم        ت موسی و حصَز   السلام ما علیه حصَز

 نتی ی   آموزنده ترین داس  تان های قرآین داس  تان رابطهیگ از زیباترین و 
 الس  لامعلیه خصر  ن

ت موسی در این  اس    ت. داس    تان قرآین که در س    وره کهف آمده اس    ت الس    لامهلیع  و حصر    ن

ت موسی ن فردی که قرآن از او با تعبت  »بنده الس      لامعلیه  داس      تان حصر      ن
ای از پس از یافیی

کن  د، خواس               ت  ار همراهی ب  ا او و بن  دگ  ان ک  ه ب  ه او رحم  ت و علم داده ش                ده« ی  اد می

ن از او شد.    .جمع البحرین انجام شدروایات، ملاقات این دو در م آموخیی

 :این داستان زیبا را از زبان قرآن کریم می خوانیم

  وَ 
ْ
مْ إِذ

َ
وْ أ
َ
رَینِ أ
ْ
بَح
ْ
مَعَ ال
ْ
 مَج
َ
غ
ُ
ل
ْ
ب
َ
 أ
تیَّ
َ
 ح
ُ
رَح
ْ
ب
َ
 أ
َ
 لَ
ُ
اه
َ
ت
َ
الَ مُوسَی لِف

َ
بًا ضز ق

ُ
ق
ُ
 60کهفح

 به يوشع چه فرمود موساى راد                        بگو اى محمد به خيل عباد

 اگر بركشم، باد از من عجب از طلب                             كشم هيچ دست   اهمنخو 

 به جاني كه دو بحر دارد وجود                              مگر خود رسَم بر ميان دو رود

م به پيش                  كه يا می رسم يا همه عمر خويش  ره جستجويش بگی 

و فرعونی  ان در دری  ای نی  ل غرق ش                 ده و ب  ه هلاک  ت رس               ی  دن  د،  فرعون هنگ  امی ک  ه

ت موسی  بتن  ی حصرن وز شدند و زمام پس از سال السلامعلیهاسرائیل به رهتی ها مبارزه، پت 

ی ب                   ه دس                                 ت م                   وسی  .اف                   ت                   اد الس                                     لامع                        ل                        ی                        ه ام                   ور ره                   تی

وزی نامید( در )که می  اع بس           یار بزرگ او در یک اجتم توان آن را به عنوان جش           ن پت 

این کرد، مجلس بس  یار باش  کوه بود، ناگاه   اسرائیلبتن  حض  ور  یک نفر از موسیس  ختن

 پرسید:  السلامعلیه

در پاس   خ  الس   لامعلیهموسی   تر( باش   د؟ش   ناسی که نس   بت به تو اعلم )عالمآیا کسی    را می

تر از من کس را ع  المموسی در ذهن خود ب  ه خودش گف  ت: خ  داون  د هیچ .گف  ت: ن  ه

ئیل نیافریده اس ت. در این هنگام خداوند به را دریاب که  الس لامعلیه  کرد موسی وحی جتی

در وادی هلاکت افتاده اس            ت. )یعتن براثر حالتی ش            بیه خودخواهی، در سراش            یتی 

http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AD%DB%8C
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ئیل نزول از مقامات عالیه معنوی قرار گرفته، به ی اریش بش     تاب تا اص     لاح ش     ود. جتی

 .                                  ب           ه سراغ م           وسی آم           د...(

تر از تو عب  د و وحی کرد: آری دان  ا  الس              لامعلی هدم ب  ه موسی خ  داون  د هم  ان دان اتر از موسی

ص            ال خلیج عقبه  الس           لامعلیه  بنده ما خصر            ن 
ی
اس            ت، او اکنون در تنگه دو دریا، محل ات

 ع     ظ     ی     م اس                      ت  خ     ل     ی     ج س                    وئ     ز ب        ا
ی
رَی     نِ  در ک     ن        ار س                   ن     گ ح     ْ ب     َ

ْ
عَ ال      م     َ ج     ْ  م     َ

ینِهِمَ عرض کرد: چگونه به حض             ور او نایل ش             وم؟  الس            لامعلیه  موسی
َ
مَعَ ب
ْ
ا مَج
َ
غ
َ
ل
َ
ا ب مَّ
َ
ل
َ
ا ف

بِ   س َ
َ
ذ
َ
خ
َّ
ات
َ
مَا ف
ُ
ه
َ
وت
ُ
یا ح س ِ
َ
الَ  ن

َ
ا ق
َ
اوَز
َ
ا ج مَّ
َ
ل
َ
ا٭ ف
ً
ب رِ سَرَ
ْ
بَح
ْ
ِ ال
ز
 ف
ُ
ه
َ
ا مِن یل

َ
قِین
َ
 ل
ْ
د
َ
ق
َ
ا ل
َ
اءن
َ
د
َ
ا غ
َ
 آتِن
ُ
اه
َ
ت
َ
لِف

صَبًا 
َ
ا ن
َ
ذ
َ
ا ه
َ
رِن
َ
 61.62کهف سَف

 رسيدند آخر، ميان دو رود                     چو موسی و يارش كه ره می نمود

دند ماهى خود   كه بهر غذا رب به آنها بداد                              را ز ياد بیر

 از آنجا گريزان بشد با شتاب                                   درياى آببيفتاد ماهى به 

 بفرمود موسی به مرد جوان                     چو بستند بار سفر، ز آن مكان

ز و آور غذا  كه بسيار ديديم رنج و بلا                          كه اكنون به پاخی 

میان زنبیل خود بگذار، و به س       وی آن تنگه خداوند فرمود: یک عدد ماهی بگت  و در 

 .جا استدو دریا برو، در هر جا که آن ماهی را گم کردی، آن عالم در همان

دوس            ت بود، گفت: من دس            ت از که دانش الس           لامعلیه  موسی در جس           تجوی اس           تاد

ت طولاین به راه نمی تجو برجس           
ی
دارم تا به محل آن تنگه دو دریا برس          م، هرچند مد

همان مرد  موسی دوس               ت و همس               فری برای خود انتخاب کرد که .ادامه دهمخود  

یک  الس        لامعلیه  بود، موسی یوش        ع بن نون اسرائیل به نامرش         ید و ش         جاع و با ایمان بتن 

برداشت و همراه یوشع به سوی   اهی در میان زنبیل نهاد و اندگ زاد و توشه راهعدد م

ای ان دگ ج ا رس               ی دن د در کن ار ص               خرهتنگ ه دو دری ا حرک ت کردن د. هنگ امی ک ه ب ه آن

احت کردند، در همان ای را به همراه داش     تند، فراموش یوش     ع، ماهی جا موسی و اس     تی

آس   ایی خود طور معجزهبه رس   یدن قطرات آباثر   کردند. بعد معلوم ش   د که ماهی بر

رَةِ   .همان تنگه به دریا افکنده و ناپدید ش    ده اس    ت را در 
ْ
خ  الص    َّ

َ
ا إِلی
َ
وَین
َ
 أ
ْ
 إِذ
َ
یت
َ
رَأ
َ
الَ أ
َ
ق

http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%D9%86
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انِی نس        َ
َ
 وَ مَا أ
َ
وت
ُ
ح
ْ
 ال
ُ
یت س        ِ
َ
 ن
زِّ
إِن
َ
رِ ف

ْ
بَح
ْ
ِ ال
ز
 ف
ُ
ه
َ
بِیل  س        َ
َ
ذ
َ
خ
َّ
 وَ ات
ُ
کرَه
ْ
ذ
َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ان
َ
یط
َّ
 الش        
َّ
 إِلَ
ُ
ه

 
َ
ج
َ
صَصًاع

َ
ارِهِمَا ق

َ
 آث
َ
لی
َ
ا ع
َّ
د
َ
ارْت
َ
بْغِ ف
َ
ا ن
َّ
لِک مَا کن

َ
الَ ذ
َ
 63.64بًا ٭ ق

 چسان می كتز ماهى از من طلب                   پس آنگاه يوشع بگفتا عجب

 فراموش كردم من آن حوت را                   كه آنجا كه بر صخره بوديم ما

 بداديم ماهى خود را ز دست          در آن لحظه شيطان شدم هم نشست

 سبك جست در آب و شد ناپديد                     شگفتا كه ماهى چو دريا بديد

ز خصَز    یافیی

 و 
ی
موسی و همس    فرش از آن محل گذش    تند، طولاین بودن راه و س    فر موجب خس    تگ

 آنگرس   
ی
غذایی به همراه به خاطرش آمد که  الس  لامعلیه  ها گردید، در این هنگام موسینگ

اند، به یوش             ع گفت: غذای ما را بیاور که از این س             فر س             خت خس             ته خود آورده

 . ایمشده

یوش             ع گفت: آیا به خاطر داری هنگامی که ما به کنار آن ص             خره پناه بردیم، من در 

ی ماهی را بازگو کنم، و این ش             یطان بود که یاد آن را از جا فراموش کردم که ماجراآن

ن در دری ا پیش گرف ت و ن اپ دی د ود، و م اهی راهش را ب ه طرز ش               گف تخ اطر من رب انگت 

 .شد

در رابطه با پیدا  الس       لامعلیه  ای برای موسیجا که این موض        وع به ص        ورت نش        انهو از آن

ی  دریافت و گفت: اینرا   مطلب الس     لامعلیه  کردن عالِم، بیان ش      ده بود موسی ن همان چت 

 گشتیم. خواستیم و به دنبال آن میاست که ما می

ی، همچون موسی ممکن اس    ت گرفتار نس    یان و فراموسیر ش    ود که  الس   لامعلیه  مگر پیامتی

 حوتهماقرآن می گوید 
ً
ی در نس           یا

ی
؛ ماهی ش            ان را فراموش کردند. در مس            ائل عاد

ه گرفتار نس        یان ش        ود    روزمری
ی
 در موردی که جنبه آزمایش داش        ته زندگ

ً
)مخص        وص        ا

نتی هنگامی که موسی با  گفته اند(؛  باش             د، آن گونه که درباره موسی در اینجا   خصر             ن

ای آب اهر ش           د، قطرهای در برابر آن دو ظدر کنار دریا ملاقات کرد، پرنده الس          لام علیهما 

 گفت:   السلامعلیهدریا با منقارش برداشت، خصرن به موسی 
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وَ گوید خصر         ن گفت: می گوید؟گوید؟ موسی گفت: چه می این پرنده چه میداین آیا می

 بِمِ 
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
رَ ما ا
ْ
د
َ
 ق
ّ
مِ اِلله اِلَ

ْ
 عِل
ْ
ما مِن
ُ
مُک
ْ
رِ ما عِل

ْ
بَح
ْ
 ال
ِّ
رضِ وَ رَب

َ
ماواتِ و الَّ  الس             َّ

ِّ
قارِی رَب

ْ
ن

رِ 
ْ
بَح
ْ
ا ال
َ
 هذ
ْ
ن و پروردگار د؛ و س    وگند به پروردگار آس    مانمِن ریا، دانش ش    ما دو ها و زمی 

( در مقایس           ه با علم خدا نیس           ت مگر به اندازه آنچه از آب در  نفر )موسی و خصر           ن

  .  ام نسبت به این دریامنقارم گرفته

سی، موسی    :به او گفت  الس لامعلیهپس از احوالتی
ْ
 مِن
ً
مَة
ْ
 رَح
ُ
اه
َ
ین
َ
ا آت
َ
 عِبَادِن
ْ
ن ا مِّ
ً
بْد
َ
ا ع
َ
د
َ
وَج
َ
ف

 مِن 
ُ
اه
َ
مْن
ه
ل
َ
ا وَ ع
َ
مًا عِندِن

ْ
ا عِل
َّ
ن
ُ
د
ه
 ل

 خاص پروردگار ۀيكى بند                                   در آنجا بديدند خود آشكار

 كردى عطابرآن بنده خوب                           خود رحمتی خاص يكتا خدا كه

ز   بداديم سرچشمه هاني نكو                         سان ز علم الهی بر او همی 

جا بازگش              تند و به جس              تجوی آن عالِم پرداختند، وقتی که به ام از هماندر این هنگ

 جا دیدند.                                                      تنگه رسیدند خصرن را در آن

وی کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده ش     ده اس     ت و مایه رش     د و ص     لاح  آیا من از تو پت 

الَ  زی؟  است به من بیامو 
َ
 مُ ق

ُ
ه
َ
ا ل

ً
د
ْ
 رُش
َ
مْت
ّ
ل
ُ
ا ع مَنِ مِمَّ

ّ
عَل
ُ
ن ت
َ
 أ
َ
لی
َ
بِعُک ع

َّ
ت
َ
لْ أ
َ
 66وسَی ه

 كه اى خصَز اى مرد نيكونهاد                    چو موسی ورا ديد لب برگشاد

 به من خواهى آموخت از علم خويش                  اگر من سِر خدمت آرم به پيش

: تو هرگز نمی  همراه من ص تی خصر ن
، و چگونه میتواین ل کتن مورد رموز  تواین در  و تحمی

؟   ا  و اسراری که به آن آگاهی نداری ش   کیبا باسیر ً ْ یر
طِیعَ مَغِ ص   َ

َ
ت س   ْ
َ
ن ت
َ
ک ل
َّ
الَ إِن
َ
وَ   67ق

ا   ً ْ یر
ُ
 بِهِ خ
ْ
حِط
ُ
مْ ت
َ
 مَا ل
َ
لی
َ
ُ ع صْیرِ
َ
 68کیفَ ت

 نتر در جواب
 تو نر صیر                              بفرمود خصَز

 و آرام و تاب كه هستی

ى گران  تو صیر
ى ك             ه آگ             ه ن             ب             اسیر از آن                 چگونه توانز ز  ب             ه چ             ی 

موسی به خصر    ن گفت: به خواس    ت خدا مرا ش    کیبا خواهی یافت، و در تعهد به ص   یر  

اء قا .هیچ کاری مخالفت فرمان تو را نخواهم کرد
َ
ِ إِن ش      

نز
ُ
جِد
َ
ت  لَ س      َ

َ
ابِرًا وَ لَ اُلله ص      َ

مْرً 
َ
ک أ
َ
ضِ ل
ْ
ع
َ
 69 ا أ
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ز  ز                                 دگرباره موسی بگفتا چنی   كه با لطف پروردگار مهی 

  .           تخلف نورزم ز دس              تور تو                                كنم صیر در حد منظور تو

: پس اگر می ن س               ؤال نکن، ت  ا خودم ب  ه خواهی ب  ه دنب  ال من بی  ایی از خصر               ن هیچ چت 

  .ای تو ب ازگو کنمموقع، آن را بر 
َ
دِث
ْ
ح 
ُ
 أ
تیَّ
َ
ءٍ ح
َ ن سیر
َ
ِ ع
تز
ْ
ل
َ
أ س              ْ
َ
 ت
َ
لً
َ
ِ ف
تز
َ
بَعْت
َّ
إِنِ ات
َ
الَ ف 
َ
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 ذِکرًا 
ُ
ه
ْ
ک مِن
َ
  70ل

 ز نر                              دگرباره عالم بگفتا به وى
 اگر تابع من بگشتی

 مبادا كه هرگز نماني سؤال                   حالبر آنچه نمايم در اثناى 

ز   ترا سازم آگاه از آن سخن                    كه تا وقتی آيد كه من خويشیی

د را داد که با السلامعلیه  موسی  این تعهی
ً
دا
ی
ل همراه استاد حرکت کند و به  صتی  مجد و تحمی

 اد ه افتبه را السلامعلیه این ترتیب همراه خصرن 

جا با هم به کنار دریا آمدند و در آن السلامعلیهموسی و یوشع و خصرن  سه حادثه عجیب 

ن حال ص   احبان کش   تی آن ها را س   وار کش   تی ش   دند آن کش   تی پر از مس   افر بود، در عی 

برخاس         ت و  الس        لامعلیه که کش         تی مقداری حرکت کرد، خصر         ن س         وار کردند. پس از آن

مت ویران کرد و آن قس  مت را ش  کس  ت و س  پس آن قس     ای از کش  تی را س  وراخگوش  ه

ِ  .پارچه و گل محکم نمود که آب وارد کش        تی نش        ود ش        ده را با 
ز
ا رَکبَا ف

َ
 إِذ
تیَّ
َ
ا ح
َ
ق
َ
ل
َ
انط
َ
ف

ا إِمْرًا 
ً
یئ
َ
 ش
َ
ت
ْ
 جِئ
ْ
د
َ
ق
َ
ا ل
َ
ه
َ
ل
ْ
ه
َ
 أ
َ
رِق
ْ
غ
ُ
ا لِت
َ
ه
َ
ت
ْ
رَق
َ
خ
َ
الَ أ
َ
ا ق
َ
ه
َ
رَق
َ
ةِ خ
َ
فِین  71 السَّ

 به كشتی نشستند آنگه دو يار                           نهادند آن دو قدم در گذار

ز گفت موساى يزدان پرست                  پس از مدنی خصَز كشتی شكست  چنی 

 بگردند غرقه در اين بيكران                   تو كشتی شكستی كنون اهل آن

 .        وشتندانم چه خواهد شدن سرن                     نمودى تو اين كار بسيار زشت

ش        د وقتی این منظره نامناس        ب را که موجب خطر جان مس        افران می الس       لامعلیهموسی  

ن ش     د و به خصر     ن گفت: آیا کش     تی را س     وراخ کردی که اهلش را  دید، بس     یار خش     مگی 

، راس     تی چه کار بدی انجام دادی؟ ت خصر     ن   غرق کتن گفت: نگفتم که   الس    لامعلیه حصر     ن

 همراه من صتی و تتو نمی
؟تواین ل کتن   !حمی

ُ
ق
َ
مْ أ
َ
ل
َ
الَ أ
َ
ا ق ً ْ طِیعَ مَغِ صَیر

َ
سْت
َ
ن ت
َ
ک ل
َّ
 72لْ إِن

http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%A8%D8%B1
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 مگر خود نگفتم ترا اين سخن                          بفرمود عالم كزين پيش من

 .     به نر طاقتی س         خت هس         تی دچار                      كه هرگز نورزى صبورى به كار

من به خاطر این کاری، بازخواس         ت نکن و بر  موسی گفت: مرا به خاطر این فراموش          

اض سخت نگت   ا  .اعتی سْرً
ُ
مْرِی ع
َ
 أ
ْ
ِ مِن
تز
ْ
رْهِق
ُ
 ت
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 وَلَ
ُ
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َ
ِ بِمَا ن
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ْ
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َ
ؤ
ُ
 ت
َ
الَ لَ
َ
 73 ق

دم ز ياد                          بگفتا ز من بگذر اى مردِ راد ط خودم را بیرُ  كه سرر

 ب  رآن، ن  ي  ك  ب  خ       تك       ه ق       ادر ن  ب       اش               م                      نفرماى من را تكاليف سخت

 جا گذش   تند و از کش   تی پیاده ش   دند به راه خود ادامه دادند، در مس   ت  راه خصر   ن از آن

کرد، خصر  ن به س  وی او حمله کرد و کودگ را دید که همراه خردس  الان بازی می  الس لامعلیه

   .او را گرفت و کش  ت
ُ
ه
َ
ل
َ
ت
َ
ق
َ
مًا ف
َ
لً
ُ
قِیا غ
َ
ا ل
َ
 إِذ
تیَّ
َ
ا ح
َ
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َ
س   ف
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ْ
ف
َ
 ن
َ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
ق
َ
الَ أ
َ
 ق

 
ه
کرًال
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ً
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َ
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ت
ْ
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ْ
د
َ
 74 ق

 برفتند با هم به راهى دراز                          پذيرفت خصَز و دگرباره باز

شت نر دردسر                          رسيدند در راه بر يك پسر
ُ
 كه عالم ورا ك

 چگونه ترا آمد اين فكر و راى                 اىدگرباره موسی بگفتا كه و 

د نر گناه
ُ
شتی كسى را كه ب

ُ
 ن        م        ودى ت        و ك        ارى ت        ب        اهه        م        ان        ا                      بك

 الس    لامعلیه با دیدن این منظره وحش    تناک تاب نیاورد و با خش    م به خصر    ن  الس    لامعلیهموسی  

؟ بهگفت: آیا انس       ان پاک را یی  راس       تی کار زش       تی انجام  آنکه قتلی کرده باش       د کش       تی

ت ناراحتی به خصر          ن  الس         لامعلیهدادی. حتیی موسی  
ی
را  حمله کرد و او  الس         لامعلیه بر اثر ش          د

ن ک              وب              ی              د ک              ه چ              را ای              ن ک              ار را ک              ردی؟    گ              رف              ت و ب              ه زم              ی 

؟   گفت: به تو نگفتم تو هرگز توانایی نداری با من صتی کتن
ک خصرن

َّ
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ل ل
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َ
مْ أ
َ
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الَ أ
َ
ق

طِیعَ 
َ
سْت
َ
ن ت
َ
ا ل ً ْ  75 مَغِ صَیر

 كردك      ه هرگز ص              بورى نخواهى تو                                   بگفتا، نگفتم ترا نيك مرد

ی س               ؤال کنم، دیگر ب    ا من   الس              لامعلی    هموسی  ن گف    ت: اگر بع    د از این از تو درب    اره چت 

  .مصاحبت نکن، چرا که از ناحیه من معذور خواهی بود
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ءٍ 
َ ن سیر
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   76  ق

ز گفت موسی چو اين را   لب از حسرت خود به دندان گزيد                   شنيدچنی 

 نهم خوان اعراض را روبرو                           اگر بار ديگر كنم گفتگو

 كه عذرت درس     ت اس     ت در ترك من                         ازآن پس مگو هيچ با من سخن

ای به نام ناصره رس             یدند، قریهکه ش             ب به  جا حرکت کردند تا ایناز آنتعمی  دیوار 

ها ها ندادند و آنجا غذا و آب خواس         تند، مردم ناصره، غذایی به آنها از مردم آنآن

ح ال ویران  ری ک ه در ب ه دیوا الس              لامعلی ه را میهم ان خود ننمودن د، در این هنگ ام خصر               ن 

ن تا این د  الس لامعلیهش دن بود نگاه کرد و به موسی   یوار را تعمت  و گفت: به اذن خدا برخت 

یا   .مش     غول تعمت  ش     د الس    لامعلیهاس     توار کنیم تا خراب نش     ود. خصر     ن  
َ
ت
َ
ا أ
َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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 گزيدند در قريه اى آشيان                           دگرباره گشتند با هم روان

 ولی خلق كردند از آن ابا                   هم خواستندى ز مردم غذا

 نماندند ديگر در آنجا فزون                       ر رفتند با هم برونن شهاز آ

 كه ديوار خواهد بيايد فرو                   ديدند در پيش روبه دروازه 

 دگرباره موسی بلغزيد سست                   چو كردند ديوار آن را درست

جرنی اى  پس                    بگفتا چو دادى به خود زحمتی 
ُ
 كاش می خواستی ا

 گرفتيم بهر بقاطعامی                        كه با آن خريديم قوت و غذا

تر که خس             ته و کوفته و گرس             نه بود، و از همه مهم   الس           لامعلیهموسی  جداني از خصَ           ز 

کرد ش        خص        یت والای او و اس        تادش به خاطر عمل نامناس        ب اهل آن احس        اس می

ن حال خصر  ن  دار ش  ده و آبادی س  خت جریحه به تعمت  دیوار آن آبادی  الس  لامعلیهدر عی 

 پردازد، می

اصین ب   ار دیگر  اض گش               ود، ام   ا اعتی  فراموش کرد و زب   ان ب   ه اعتی
ّ
د خود را ب   ه کلی تعه   ی

ی؟تر از گذشته، گفت: میتر و ملایمسبک  بگت 
  خواستی در مقابل این کار اجریی
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ک    :گفت  مالسلا علیهبه موسی   السلامعلیهاینجا بود که خصرن  
ُ
ئ
ِّ
ب
َ
ن
ُ
ینِک سَأ
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یتز
َ
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ُ
ا فِرَاق
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َ
سْت
َ
مْ ت
َ
 78 مَا ل

 كه ديگر رفاقت به پايان رسيد                 پس آنگاه پاسخ بدين سان شنيد

دكه صابر نبودى بر آن                               بگويم ترا سّر اعمال خود
ُ
 چه كه ب

اینک وقت جدایی من و تو اس       ت، اما به زودی راز آنچه را که نتوانس       تی بر آن ص       تی 

، برای تو بازگو می   (۷۸تا  ۷۱کنم. )کهف، کتن

ی اس       ت که از موسی  ات از همه  الس      لامعلیه  در ختی
ی
پرس       یدند، از مش       کلات دوران زندگ

  :سخت تر را بگو، گفت

ری های ناراحتی های دوران فرعون و گرفتاس              ختی های بس              یاری دیدم )اش              اره به  

طاقت فرسای دوران حکومت بتن اسرائیل( ولی هیچ یک همانند گفتار خصرن که ختی 

 .از فراق و جدایی داد، بر قلب من اثر نکرد

ن     تو چه بود؟ پرس       یدند: س       خت الس       لامعلیه  روایت ش       ده: از موسینت 
ی
ترین حادثه زندگ

 : در پاسخ گفت السلامعلیهموسی 

اسرائیل با آن همه هیچیک از آن همه مش     کلات )عصر      فرعون و عصر      حکومت بتن 

آور نبود که ختی از فراق و جدایی خود از برایم رنج الس لامعلیهها( همانند گفتار خصر ن  رنج

 من داد و مرا از علوم خود محروم ساخت. 

باش   د و در  الس   لامیهلعتواند همراه خصر   ن س   ختن نگفت، و دریافت که نمی الس   لامعلیهموسی  

ل داشته باشد  .برابر کارهای عجیب او صتی و تحمی

 اسرار سه حادثه

ن فوق را برای موسی  راز س    ه حادثه ش    گفت الس    لامعلیهخصر    ن   ن توض    یح  الس    لامعلیهانگت  چنی 
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ز بگويم ز كشتی سخن  كه دانز چه بودست منظور من                 نخستی 

دندى فقی  
ُ
 به چنگال محنت به سختی اسی                همه صاحبانش ب

 ا از آنبجستند روزى خود ر               چو كشتی هم بود اسباب نان

 گرفتيش سلطان دوران به زور               اگر كشتی از عيب بودى بدور

 نباشد به كشتی آنها نظر                خرابش نمودم كه وى را دگر

معیوب کردن من، برای نگهداری کشتی و  مال گروهی از مستمندان بود    کشتی اما آن  

 . برای صاحبانش بود 
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 چو بودند مؤمن پدر مادرش                       پسر را بكشتم بريدم سرش

سيدم از آنكه اين   كشاند سوى كفر، مادر پدر  پسر                               يك بیی

 آنها عطاكند طفل بهیی بر                             مرا بود ميلی كه يكتا خدا

 به كار آيد از بهر مادر پدر                           كه باشد نكوكارتر آن پسر

ا آن  و فرزن   دی پروردگ   ارش                  ان ب   ه ج   ای ا از این رو خواس               تیم ک   ه .... ، نوجوانو ام   ی

ت به آن دو بدهد. پاک   .                                  سرشت و با محبی
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 بدين علت آن را نمودم درست                چو ديدم كه ديوار گرديده سست

اث آن                 گرانكه زيرش نهان بود گنحر   كه از دو يتيم است می 

 نكوكار بودى و يزدان پرست                پدرشان كه از دام دنيا برست

 بگردند بالغ، بزرگ و كبی                  خدا خواست تا آن دو طفل صغی  

 كه لطف خداوند باشد فزون                         بيارند گنج نهان را برون
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 كه از سوى يزدان مرا وخ شد                نكردم من اين كارها را ز خود

 نبودى تو صابر به كردارها                               بلی اين بود باطن كارها

ا آن  ه  ا را من این ک  ار ..... در آن ش               هر بود، گنحیی  یتیم از آنِ دو نوجوان دیوارو ام  ی

ل کتن خودسرانه انجام ندادم. این بود راز کارهایی که نتوانستی در برابر آن   . ها تحمی

ن نوجوان گرچه ظاهری بس یار زننده داش ت،   الس لامعلیهکارهای خصر ن   به خص وص کش یی

ن نظام ه داش     ت که فرق اس     ت بی 
ی    ع   ولی باید توجی ، خداوند حاکم بر هر  تکوین  تش     ر

دو نظام اس        ت، از نظر نظام تکوین، هیچ مانعی ندارد که خداوند حتیی کودک نابالعین 

ای کند که جان بس پارد، چرا که وجودش ممکن اس ت در آینده موجب را دچار حادثه

کند تا که پزش               ک دس               ت یا پای کسی                را قطع می، مانند اینخطرهای عظیم گردد 

                  .س               ایر اعض               اء سرای ت ننم ای د.                                        میکرب سرط ان از آن ب ه

در ماجرای فوق در محدوده نظام تکوین بوده، ولی موسی   السلامعلیهکارهای خصرن .       

ی    ع بود، از این رو مقام موسی  ا در محدوده  همأمور کار  الس             لامعلیه در این  الس             لامعلیهتش              ر

ت خصر            ن  راس            تا از ح تر بود، اگرچه در محدوده نظام تکوین، مقام بالا  الس           لامعلیهصر            ن

 .ت          ر ب          ود.                                  ب          الا  الس                       لامع          ل          ی          هخصر                 ن 

ر و لهی و پاداش او به پدهای رحمت ااز نش       انه الس      لامعلیهاز س       وی دیگر این کار خصر       ن  

ماند موجب کفر و مادر با ایمان بود، خصرن به دستور خدا آن کودک کافر را که اگر می

ی به آن پدر انحراف پدر و مادر می شد، کشت، ولی به جای آن کودک، خداوند دختی

ز ا الس    لامعلیهو مادر مرحمت فرمود، که کانون ایمان و تقوا بود و به فرموده امام ص    ادق 

، ب  . ه وجود آمدنسل او هفتاد پیامتی

ت خصر               ن  الس                  لامع     ل     ی       هم     وسی   .ق        ان     ع ش                      د الس                  لامع     ل     ی       هاز ت     وض                    ی     ح        ات حصر               ن

موسی به او گفت: مرا  الس         لامعلیه  از موسی الس         لامعلیه  هنگام جدایی خصر         ن توص         یه خصَ         ز 

ن و دوری  هت  ن بتی س فارش و موعظه کن، خصر ن مطالتی فرمود از جمله گفت: از س ه چت 

http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86
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 یی و از راه  . ۲     تاج   لج    . ۱ :  کن
ن و از خن  ده ب  دون  . ۳      ه  دف و ب  دون نی  ازرفیی

ب، خطا  ن کنتعجی س در خطاهای مردم پرهت   . هایت را بیاد بیاور و از تجسی

ت خصَ      ز  ن بدون دلیل و...  الس      لامعلیه  کارهای حصَ      ز حرمت در اموال دیگران و یا کش       یی

 اس  ت. اما اگر در ها نببنابر ظواهر اس  ت و اگر دلیلی در ظاهر با این
ی
اش  د، حرمت باق

 دارد باید در نفس الامر و باطن، دارای دلیل باش   ند، هرکه به باطن، علم و مس   ئولیتی 

 این حیطه وارد شود. 

ن  قتل ظاهری مس     تحق اعدام اس     ت،گونه که ش     خص به جرم  بنابراین همان به همی 

تواند او را میش  خص آگاه از باطن،   ترتیب اگر ش  خض   در باطن مس  تحق مرگ باش  د،

 بکشد

 الس    لامعلیه و دارای علم لدین و ولایت اس    ت اما موسی باطندر این داس    تان خصر    ن نماد 

ی    ع است و دارای رسالت، ظاهرنماد   . نبوت و تشر

 )علیهماالسلام(: نکات جالب و تربیتی در داستان موسی و خصَز 

ن های  )علیه الس         لام(گفتار کوتاه موسی ش          کوهمند به چش          م می گزیده ای از آداب و آئی 

 ان یک شاگرد و معلم اتفاق افتاده. خورد که می

ی عظیم الش                     أن، و یگ از  )علی      ه الس              لام(ب       ا وجود اینک       ه می دانیم ک       ه موسی پی       امتی

عَزْم ِ پروردگار بوده، عظمت ش  خص  یت این چنیتن او مانع از آن نبوده 
ْ
وا ال

ُ
ول
ُ
رس  ولان ِا

ن های در خور یک شاگرد نسبکه آداب و  د، و آئی  آنرا به کار  ت به استاد را در نظر گت 

 بندد. 

 دیگر )غت  از مقام ش            اگردی( از معلم و اس            تاد 
اگر چه ش            اگرد مورد نظر، به جهایی

  خویش، کامل تر و لایق تر بوده است. 

اگر بخواهیم تم    ام آداب و نک    ات ظریفِ ]تعلیم و تربی    ت[ و مط    ال    ب دقیقی ک    ه در 

 . به چشم می خورد لسلام( هماا)علیلابلای گفتگوی موسی و خصرن 
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 را به ما ارائه می کند: دوازده خصیصه و نکتۀ تربیتی این آیه، 

 کرده است.  - 1
ن
و استاد خود معرق ن را تابع و پت 

 موسی علیه السلام خویشیی

ل آیا، از خصرن علیه السلام اجازه و رخصت می طلبد.  -2
َ
 موسی با واژه ه

 .  گاهی های ناآگاه معرقن کرده استموسی خود را در برابر معارف و آ -3

 .  عظمت نعمتی که راه تعلیم عائد او گشته، اقرار کرده است ،موسی -4 

وی کردن از شخص دیگر، تابع، اعمال و رفتار  -5   متبوع.  معتن متابعت و پت 

ن و راه و رسم  -6 طى متابعت به هیچ قید و و لزوم عمل به قوانی   . سرر

وی،   س         بت به معلم[، این جهات]در مورد وظیفۀ ش         اگرد ن  -7 د ش         ده: پت  ن به ترتیب گوسرر

م و دانش جوی  
ّ
 . تعلیم، خدمت، و تعل

مَن معتن و منظور جمل   ۀ  -8
ّ
عَل
ُ
 ت
ْ
ن
َ
لی ا
َ
 ع
َ
ک بِع  ُ
َّ
ت
َ
ل ا
َ
این اس                 ت ک   ه من بر اس                 اس این   ه  

ن علم هدف دیگری ندارم.  متابعت  جز آموخیی

 جملۀ   -9
َ
مْت
ّ
ل
ُ
عال به خصر    ن اس    ت که آن را خداوند متاش    اره به بخسی    ر از معلومات  مِمّا ع

لت اس      تاد نس      بت به ش      اگردش هر چند آن ش      اگرد   ن وی آموخته بود، ]همیش      ه مقام و متن

 . عظیم القدر باشد به مراتب، برتر و والاتر 

ن جمل ۀ   -10 ن همی   و نت 
َ
ت م ْ
ّ
ل
ُ
ا ع افِ  موسی اس                ت  مِم ّ ب ای د علم و دانش و ک ه ، نم ای انگرِ  اعتی

م و استاد را ارج نه
ّ
لت ِ او را والا بر شمرد معل ن  اده و قدرت ِ متن

 کلم   ۀ   -11
ً
.  رُش                دا ن تِ نی   ازِ  خود ب   ه علم آموخیی

ی
 ح   اکى از آن اس                  ت ک   ه مس                  أل   ۀ ش                  د

لتش از موس ای ش اگرد،    -12 ن  ، مقام و متن
ی
خصر ن در مقام اس تادی از لحاظ لیاقت و ش ایس تگ

 رفیع تر می باشد؛

 . است گزارش شده   نمونه هایی از مناظره هایی است که در قرآن این ها  
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 آزادی بیان در قیامت !            :  هشتمبخش 

 . در روز قیامت خیلی از گروه ها با یکدیگر صحبت خواهند کرد 

                  وزخی     ان ب     ا ش              یط     انمن     اظره د      من     اظره دوزخی     ان ب     ا هم  دوزخی     ان ب     ا خ     دا    

             با دوزخیان   گفتگوهای بهش تیان                                    الهی مناظره دوزخیان با ملائکه

    گفتگوی اهل اعراف با بهشتیان و  دوزخیان                         مناظره دوزخیان با بهشتیان

 گفتگوی اعضا و جوارح انسان              گفتگوی خدا با اهل جهنم            

ز با م گفتگوی زیان دیدگان و دوزخیان با ش         یطان                         ؤمنان     گفتگوی منافقی 

ز مستضعفان با سران کفر  گفتگو بی 

 مناظره دوزخیان با خدا .1

ميان باآیات بس        یاری در قرآن به  
ی
 و ش        یطان و خداوند گفتگوها و احتجاجات جهن

در چه   دوزخیان  دوزخیان با بهش            تیان پرداخته اس            ت.  بحث و رش             تگان عذابف

ائطی قرار گرفت ه ان د و ب ه التم اس افت اده و ن ال ه و فری اد می زنن د و تق اض                ا دارن د از  سرر

ن  ادجمل  ه : 
َّ
ومُ الت
َ
     .                                             .         روز ن  داد دادنب  ه معن  ای  ی

نا :  با جهنمیان پروردگار گوش ه ای از گفتگوی  الف،
ْ
رِج
ْ
خ
َ
نا أ
َّ
 فِيها رَب

َ
ون
ُ
رِخ
َ
ط ص ْ
َ
مْ ي
ُ
وَ ه

 وَ 
َ
لُ أ عْم َ
َ
ا ن
َّ
ن 
ُ
ذِي ك
ه
َ ال  ْ ی 
َ
 غ
ً
لْ ص              الِح ا عْم َ

َ
ذِيرُ ن

َّ
مُ الن 
ُ
رَ وَ ج اءَك

ه
ك
َ
ذ
َ
 ت 
ْ
رُ فِي هِ مَن

ه
ك
َ
ذ
َ
ت 
َ
مْ م ا ي
ُ
رْك عَمِّ
ُ
مْ ن
َ
ل

زَ  الِمِی 
ه
ما لِلظ
َ
وا ف
ُ
وق
ُ
ذ
َ
صِی   ف

َ
 ن
ْ
 ( ۳۷)فاطر  مِن

نند
َ
 بسى بانگ ز آن جايگه می زنند                   در آن آتش داغ جان می ك

ونمان آر از اين عذاب                          كه پروردگارا رها كن عقاب  تو بی 

ز توحيد سازيم روى                          كزين پس نماييم كار نكوى  به آيی 

 ندادى از اين پيش مهلت خدا                 شما نگه مگر بر خطاب آيد آ

 بولكه سازيد اندرز او را ق                 مگر خود نيامد شما را رسول

 ببايست بار غرامت كشيد                 پس اينك عذاب خدا را چشيد

http://kharamid.blogfa.com/post/1128
http://wikifeqh.ir/احتجاج_جهنمیان_(قرآن)#مناظره دوزخیان با هم
http://wikifeqh.ir/احتجاج_جهنمیان_(قرآن)#مناظره دوزخیان با شیطان
http://wikifeqh.ir/احتجاج_جهنمیان_(قرآن)#مناظره دوزخیان با شیطان
http://wikifeqh.ir/احتجاج_جهنمیان_(قرآن)#مناظره دوزخیان با شیطان
http://wikifeqh.ir/احتجاج_جهنمیان_(قرآن)#مناظره دوزخیان با ملائکه الهی
http://wikifeqh.ir/احتجاج_جهنمیان_(قرآن)#مناظره دوزخیان با بهشتیان
http://wikifeqh.ir/خداوند
http://wikifeqh.ir/شیطان
http://wikifeqh.ir/فرشتگان_عذاب
http://wikifeqh.ir/فرشتگان_عذاب
http://wikifeqh.ir/فرشتگان_عذاب
http://wikifeqh.ir/محاجه
http://wikifeqh.ir/پروردگار
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 ر به بختكسى نيست غمخوار و ياو                       كه بر ظالمان اندرين روز سخت

ار در آتش دوزخ فری      اد و ن      ال      ه کنن      د ک      ه 
ی
ای نخواه      د بود.                                                                                و نج      ات دهن      ده... کف      

ى اى اس  ت كه با درخواس  ت كمك همراه باش  د. در دو آحه به معناى فرياد و ناله ضاخ

فرماحد: اهل  ش      ت آس      ايش و آرامش دارند؛ در اين آحه میقبل، عنوان ش      د كه اهل ب

ك           ن           ن           د و ت           ق           اض                          اى ك           م           ك دارن           د.                                                                   س                          وزن           د و ن           ال           ه میدوزخ می

                  مجرم ق اب ل پ ذيرش نتس                ت.  تق اض                ای، نیس                تاى اعتن ا تق اض                ا و ن ال ههر ب ه  - 1

ن  ا  كن  د، اعم  ال ن  اص                الح اس                تا دوزحین میانس                ان ر  آنچ  ه - 2
ْ
رِج
ْ
خ
َ
  أ

ً
لْ ص               الِح  ا عْم  َ

َ
                 ن

ن      ا ...                                                          ى سركش                     ان، روزى ب       ه عجز و ان       اب       ه خواهن       د افت       اد. هم       ه - 3
ْ
رِج
ْ
خ
َ
ن      ا أ
َّ
رَب

ان از دس                      ت داده - 4  ه        ا ن       تس                      ت. آخ       رت م       ح        ل ج       تی
َ
مْ  أ

ُ
رْك       م      ِّ ع      َ

ُ
مْ ن      
َ
...                                                                   وَ ل      

ا در روز قيامت بس              يارى افراد در دنيا خيال می - 5  كنند كارش              ان ص              الح اس              ت، امی

گوين د: پروردگ ارا! اگر از دوزخ نج ات ح ابيم، عم ل ف من د ك ه ص                الح نبوده و ل ذا میمی

                                                         ل ص                       ال         ح ن         م         اه         اى ق         ب         لی( ان         ج         ام خ         واه         ي         م داد. ث          م          ص                       ال         حی )ن         ه 

مْ ها، موجب ظلم به خويش اس   ت.  از دس   ت دادن فرص   ت - 7
ُ
رْك عَمِّ
ُ
مْ ن
َ
 وَ ل
َ
تا نذير  - 10 أ

وا                         ن             ب             اش                            د، ق                           ر ال             هى ن             تس                            ت. 
ُ
وق            
ُ
ذ
َ
ذِي            رُ ف            

َّ
مُ ال            ن            

ُ
                                                      ج            اءَك            

ه ن ن     د ظ     الم اس                   تكسی                  - 8 زَ ك     ه ب     ه هش                   داره     اى انبي     ا توج     ی الِمِی 
ه
م    ا لِلظ    

َ
                                          ... ف

9 -  » ٍ صِت 
َ
ار، شفاعت، دعا و ناله هرچ حك كارساز نتست. »مِنْ ن

ی
 براى كف

 رَ  دوزخیان می گویندب، 
َّ
 ب

َ
الِمُون
َ
ا ظ
َّ
إِن
َ
ا ف
َ
ن
ْ
د
ُ
 ع
ْ
إِن
َ
ا ف
ْ
ا مِنه
َ
ن
ْ
رِج
ْ
خ
َ
ا أ
َ
  107مومنونن

 ز دوزخ كنون بخش ما را نجات         از آن لطف نر حد كه دارى به ذات

 زيانكار هستيم بسيار سخت                  اگر از عداوت بپوشيم رخت

ن م خ        اط        ب س                      اخ ت        ه می گ وی        د                                     : خ        داون        د آن ه        ا را ب        ا ای ن س                خ ن ع ت        اب آم ت 

لی
ْ
ت
ُ
ي ت ِ
 آيانی
ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ت
َ
 ل
َ
  أ

َ
ون
ُ
ب
ِّ
ذ
َ
ك
ُ
مْ بِها ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ف
ُ
يْك
َ
ل
َ
 105مومنونآیات؟؟  تکذیب ع

 برانند بر مجرمان اين سخن       خوف و محن در آن محنت و زجر و 

 همه آيه هاى يگانه خدا               نشد بر شمامگر خود تلاوت 

http://wikifeqh.ir/تکذیب
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ز بخوانديد از جهل خويش  سخنها ز طعنه بياورده پيش        دروغی 

انم برای ش     ما نفرس     تادم آیا اتمام   آیات و دلائل روش     ن وس     یله پیامتی
ن
آیا به اندازه کاق

و  لیتتحجت به ش           ما نکردم و ش           ما پیوس           ته راه انکار و تکذیب را پیش می گرفتید! 

آنها در پاس  خ این س  ؤال زبان  ،  تکذیب اس  تمرار  اس  ت و دلیل بر فعل مض  ارعتکذبون 

اف عذرخواهی گش     وده، زَ و می کنند  اعتی ی 
ّ
 ض    ال
ً
وْما
َ
ا ق
َّ
ن
ُ
نا وَ ك
ُ
وَت
ْ
ق يْنا ش    ِ

َ
ل
َ
 ع
ْ
بَت
َ
ل
َ
نا غ
َّ
وا رَب
ُ
 قال

106  

وز آمد شقاوت به ما                        بگويند بر ما ببخشا خطا  كه پی 

 ندانسته بوديم راه خطاست                 بگشتيم گمراه از راه راست

ن ب ا ی ص               حب ت کردن به ران د و حتی اج ازهو خواری آن ان را از خود می ذل ت خ داون د نت 

مُونِ دهد ها نمیآن
ه
کل
ُ
 ت
َ
ا وَ لَ
َ
 فِیه
ْ
سُوا
ْ
الَ اخ
َ
 108 ق

 به دوزخ شويد و ببنديد لب                 به تندى جواب آيد از سوى رب

ن اس         ت كه   ش         دن همراه با  به معناى دور  خس        أى  كلمه به س         گ گفته معمولا  توهی 

ه(شود. می
ی
 )چخ

اف میها در قيامت بيدار میوجدان كنند. شوند و مجرمان به گناهان خود ذليلانه اعتی

نا
ُ
وَت
ْ
ق يْنا ش      ِ

َ
ل
َ
 ع
ْ
بَت
َ
ل
َ
لیى ش       قاوت و بدبختی اس       ت. دورى از راه انبيا، ماحه -  غ

ْ
ت
ُ
ي ت ِ
، آيانی

وَ 
ْ
ق يْن    ا ش              ِ

َ
ل
َ
 ع
ْ
ت ب    َ
َ
ل
َ
ن    اغ

ُ
ار س               خن خ    دا در قي    ام    ت ب    ا كوبن    ده -  ت

ی
ترين كلم    ات، ب    ا كف    

ا گويدمی
ُ
سَؤ
ْ
مُونِ  اخ

ّ
ل
َ
ك
ُ
 فِيها وَ لات

ن پاس           خ می دهد:   ج، ي و در نهایت خداوند به آنها چنی 
ز
وا ف
ُ
ل
ُ
خ
ْ
مَمٍ  قالَ اد

ُ
 أ

ْ
 مِن
ْ
ت
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
 ق

 
ُ
 أ
ْ
ت
َ
ل    
َ
خ
َ
م    ا د
ه
ل
ُ
ارِ ک
َّ
ي الن     ِ
ز
سِ ف
ْ
ن ِ
ْ
 وَ الۡ
ِّ
جِن
ْ
 ال
َ
مْ مِن
ُ
بْلِک
َ
وا فيه    ا ق

ُ
ارَک
َّ
ا اد
َ
ي إِذ
تیَّ
َ
ه    ا ح
َ
ت
ْ
خ
ُ
 أ
ْ
ت
َ
عَن    
َ
 ل
ٌ
ة م    َّ

 
ُ
ولاه
ُ
مْ لِْ
ُ
راه
ْ
خ
ُ
 أ
ْ
ت
َ
 قال
ً
ميعا
َ
 ج

ُ
ارِ قالَ لِک

َّ
 الن
َ
 مِن
ً
عْفا  ض            ِ

ً
ذابا
َ
آتِهِمْ ع
َ
ونا ف
ُّ
ل
َ
ض            
َ
لاءِ أ
ُ
نا هؤ
َّ
لٍّ مْ رَب

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
 لا ت
ْ
 ( 38)اعرافضِعْفٌ وَ لکِن

 برآن دوزخ داغ داخل شويد                        خداوند گويد شما هم رويد

 برفتند در آن ز هرگونه جنس               كزين پيشیی هم ز جن و ز انس

http://wikifeqh.ir/فعل_مضارع
http://wikifeqh.ir/استمرار
http://wikifeqh.ir/اعتراف
http://wikifeqh.ir/ذلت
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 دگرنمايند نفرين به قوم                         هرآن قوم كافتند اندر سقر

د آتش فرا  برافروزد آن شعله از هركجا                        كه تا جمله را گی 

دست                        زيردست ۀتبگويند آن دس
ُ
 به آن كس كه فرمانرواشان ب

 نمودند گمراهمان اين كسان                        پروردگارا بدانز عيان كه

 پس آنگه بيايد ز يزدان خطاب               تر نما پس بر ايشان عذاب فزون

د قدر خود كه
َ
ش
َ
دنباشيد آگاه از آ        هركس عذانر چ

ُ
 نچه ب

خداوند گوید: دوزخ داخل شوید. هر قومی که به دوزخ شوند قوم دیگر )از همکیشان 

این خطاب از ناحیه خود پروردگار  )یا مرئوس            ان درباره رئیس            ان( خود( را لعن کنند،

ن بعض     ن از آنند  و غت   موت هاى او در مس     اله اس     ت، نه ملائکه که واس     طه . مخاطبی 

اند،  هایی مانندش            ان از جن و انس بوده و درگذش            تهکفارند که قبل از ایش            ان امت

 د گذشتگان و آیندگان شما. داخل شوید در آنچه که داخل شدن

تواند انحراف و خطاى خود را تن ا انس    ان داراى اختيار و آزادى عمل اس    ت و نمی  د،

عْ به گردن دحگران اندازد. 
َ
ط
َ
 أ

َ
 نا ساد

َ
بِيلً ا السَّ

َ
ون
ُّ
ل
َ
ض
َ
أ
َ
اءَنا ف َ یر
ُ
نا وَ ك
َ
   ت

 گرفتيم راه بزرگان خويش      67احزاب        بگويند پروردگارا به پيش

ه راه                           كشاندند ما را به راهى تباه  به ظلمت نهادند در تی 

ا امام ص  ادق انعليه الس  لام   امی لا  فرمودند: مراد از رهتی
ُ
وناءِ هؤ

ُّ
ل
َ
ض  
َ
ه أ ان فاس  د و ائمی ى ، رهتی

وان آن   ا، هرك  دام دو برابر ع  ذاب  . ب  اش                د ظلم و جور می ان جور و پت  در قي  ام  ت رهتی

ان خود  می  ش    وند، زيرا قرآن در پاس    خ تقاض    اى منحرفان براى عذاب دو برابر رهتی
ٓ
ا
َ
ن
َّ
رَب

 
َ
ِ مِن
ز ۡ ی 
َ
ابِ ٱءَاتِهِمۡ ضِعۡف

َ
عَذ
ۡ
هُمۡ ٱوَ  ل

ۡ
عَن
ۡ
  ل

َ
ا ك
ٗ
عۡن
َ
ا ل ٗ  68بِی 

 برآن پيشوايان بيداد و آز                 خدايا عذابت مضاعف بساز

 فزون تر نما آتش اين غضب                    بر ايشان تو لعنت كن اى نيك رب

http://wikifeqh.ir/موت
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وان آن  ا،   ان دو برابر كيفر دارن د و هم پت  عْفٌ هم رهتی  ض              ِ
لٍّ
ُ
ان، چون هم خود لِك  رهتی

ن هم براى انحر منحرف ش              دند و هم دحگران را م وان آن ا نت  ا پت 
اف نحرف كردند و امی

ان باطل رونق دادند. خود و هم براى اين وى و حماحت خود به رهتی  كه با پت 

م، افراد  - 1
ی
در ب ش    ت، كرنه و دش    متن نتس    ت، سراسر ص    لح و ص    فاس    ت ولی در ج ن

   ك    ن    ن        د. میح             دح    گ    ر را ل    ع    ن و ن    ف    ري    ن 
ً
عْض                    ا

َ
مْ ب    
ُ
ك    
ُ

عْض                 
َ
 ب    
ُ
ن ع    َ
ْ
ل    
َ
                                                                                              25ع    ن         ب    وت  ي    

تولاحت - 2 هاى غت  الهى، در قيامت به كرنه و نفرين و دش    متن ها و حماحتها، محبی

                                                       «                                                                       . ش                           ود ت            ب            دح            ل می

كوش               ن  د ت  ا گن  اه خود را ب  ه گردن دحگرى ان  دازن  د ح  ا براى خود در قي  ام  ت، هم  ه می - 3

ي        ك ج      رم پ      ي        دا ك      ن      ن        د   ون       ا سرر
ُّ
ل     
َ

ض                  
َ
                                                                                             . .                                        أ

اف کرده و تقاض       ای برگش       ت دارند  وا :  جهنمیان به خطای خود اعتی
ُ
هُمْ ما كان

َ
دا ل
َ
لْ ب
َ
ب

 
َ
ون
ُ
كاذِب
َ
هُمْ ل
َّ
 وَ إِن
ُ
ه
ْ
ن
َ
هُوا ع
ُ
وا لِما ن
ُ
عاد
َ
وا ل
ُّ
وْ رُد
َ
بْلُ وَ ل
َ
 ق
ْ
 مِن
َ
ون
ُ
ف
ْ
خ
ُ
 ي

د شود آشكار هر        28انعام         بر آنها از احوال روزِ شمار
ُ
 آنچه نهان ب

 به دنياى فانز بگردند باز                         اگر باز هم آن مطيعان آز

 نمايند تكرار اعمال زشت                         دگرباره آن مردم بدسرشت

 خدا منعشان كرده بودى ازآن كه                        همان كارهانى كه اندر جهان

 خو گرديده و زشتسيه قلب                               تند بسيار ناراست گوسه

 )در دني ا( پن  ان می
ً
كردن د، )در آن روز( برايش               ان آش                 ار آنچ ه )از كفر و نف اق( قب 

                                                                                   ش                   ده و اگر آن    ان )طبق خواس               ت    ه و آرزويش                   ان( ب    ه دني    ا ب    ازگردان    ده ش               ون    د.                                           

روز قيامت، روز آش         ار ش        دن اسرار پن این مردم اس        ت و قرآن بارها به اين حقيقت 

ن از آخرت به دنيا، محال اس    ت. آرى؛ انس    ان بارها در دنيا  اش    اره كرده اس    ت. برگش    یی

د، ولی چون به آس              ايش هایی میها، تص              ميمو تلحین به هنگام برخورد با ش              داحد  گت 

ن را فراموش میرسيد، ه  كندمه چت 
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 مناظره دوزخیان با هم  بخش نهم                  

ى قيامت، گفتگوى دوزخيان با ح دحگر، به ويژه با سران و دهندههاى ت اناز ص          حنه

می ش       دن آنان ش       ده
ی
ن جبزرگاین اس       ت كه س       بب ج ن  ت آنجا دوس       تان اند. به همی 

ن ب ا هم دش               من مییی  ،ش               ون د تقوا نت  زَ قِی 
َّ
مُت
ْ
 ال
َّ
و  إِلَ
ُ
د
َ
هُمْ لِبَعْض  ع 

ُ
عْض              
َ
ذٍ ب وْمَئ ِ
َ
ءُ ي
َّ
خِلً
َ ْ
 الْ

 67زخرف

 عملها و رفتارشان چون عدوست                در آن روز آنان كه بودند دوست

زكار  دوستی پايدارند در كه هست                              بجز اندگ خلق پرهی 

ناكنند كه عاملان گمراهی خود را ببرنند و پاحمالش         ان كنند گاهی هم تقاض         ا می 
َّ
ا  رَب

َ
رِن
َ
أ

دامِنا
ْ
ق
َ
 أ
َ
ت
ْ
ح
َ
هُما ت
ْ
عَل
ْ
ج
َ
سِ ن
ْ
ن ِ
ْ
 وَ الۡ
ِّ
جِن
ْ
 ال
َ
نا مِن
َّ
لً
َ
ض
َ
نِ أ
ْ
ي
َ
ذ
ه
  ال

 آشكار نشان ده به ما اين زمان                        به ايزد بگويند اى كردگار

 چه از آتش و جن چه از خاك و انس              ز هرگونه جنس همه دشمنان را 

ت اى اله                        كه كردند گمراه ما را ز راه
َ
 نمودند دور از رَه

د ايشان فرا                 كه تا افكنيم آن كسان زير پا  قدمهاى ما گی 

 دانند. وط خويش میو گاهی اطاعت از بزرگان را عامل سق

تی و هر گروه و دس      ته قیامت در الف، می
ُ
و پیش      وای خود  امام ای به همراههر قوم و ا

 می ص  حرای محش  ر  وارد
ی
ن هم به همراه ش  ده و به حس  اب آنان رس  یدگ ش  ود؛ مومنی 

ان خود راهی ناس  بِاِمامِهِم  می ش       وند.  بهش       ت امامان و رهتی
ُ
لُّ ا
ُ
دعوا ک
َ
ومَ ن
َ
در آن روز ی

شان می خوانیم مردم را همراه  رهتی

مْ 
ُ
ناه
ْ
عَل
َ
 وَ ج

َ
 ي
ً
ة ئِمَّ
َ
  أ

َ
ون صََُ
ْ
ن
ُ
قِيامَةِ لا ي

ْ
وْمَ ال
َ
ارِ وَ ي
َّ
 الن
َ
 إِلی
َ
ون
ُ
ع
ْ
 41قصص  د

 بگشتند دعوت به دوزخ تمام                     بر اهل ضلالت بگشته امام

http://wikifeqh.ir/قیامت
http://wikifeqh.ir/امام
http://wikifeqh.ir/صحرای_محشر
http://wikifeqh.ir/بهشت


 

197 

 كه گردند از آن عقوبت رها                         ندارند ياور به روز جزا

 پرسند... رده و از هم میدر این حال رو به یکدیگر ک پشیمانز : 

 
َ
ون
ُ
سَاءَل
َ
ت
َ
عْض  ي
َ
 ب
َ
لی
َ
مْ ع
ُ
ه
ُ
عْض
َ
بَلَ ب
ْ
ق
َ
 (۲۷)صافات وَ أ

 نمايند با ديگران در خطاب                در آن حال بعضز سؤال و جواب

ان گمراهی بودید که به   ان خود می گویند: ش              ما رهتی ظاهر از طریق جهنمیان به رهتی

خواهی و نیگ وارد شدید امی  ی در کارتان نبود!  فریب ا جزخت  ن  چت 

 ِ
ز يَمِی 
ْ
نِ ال
َ
ا ع
َ
ن
َ
ون
ُ
ت
ْ
أ
َ
مْ ت
ُ
نت
ُ
مْ ك
ُ
ك
َّ
وا إِن
ُ
ال
َ
 (۲۸ )صافاتق

نگ گفتيد هر سو                          بگفتند بوديد حقا شما  به ماكه نی 

 نبودید )تقصت  ما چیست(؟!  ایمان گویند: شما خودتان اهلجواب میآنها 

زَ  مِنِی 
ْ
وا مُؤ
ُ
ون
ُ
ك
َ
مْ ت
ه
ل ل
َ
وا ب
ُ
ال
َ
  ۲۹صافات ق

ز                        به پاسخ بگويند اندر سخن  نگشتيد مؤمن، شما خويشیی

وَ ما  !غیانگر بودیدای بر ش      ما نداش      تیم، بلکه ش      ما خود قومی طگونه س      لطهما هیچ  

زَ   طاغِی 
ً
وْما
َ
مْ ق
ُ
ت
ْ
ن
ُ
لْ ك
َ
طانٍ ب
ْ
 سُل
ْ
مْ مِن
ُ
يْك
َ
ل
َ
نا ع
َ
 ل
َ
 (30)صافات  كان

                                                                                                                كه بوديد خود تابعان هوا                      مسلط نبوديم ما بر شما

اف می - 1 ت اغفال و گمراه  پتشواحان كفر، هم به گمراهی خود اعتی كنند و هم مسئوليی

وان خود را می  مْ پذيرند. كردن پت 
ُ
ناك
ْ
وَي
ْ
غ
َ
أ
َ
ت ق ر و غلف به و سلطه را ولی مسئوليی

طانٍ                                 پذيرند. نمی 
ْ
 سُل
ْ
مْ مِن
ُ
يْك
َ
ل
َ
نا ع
َ
 ل
َ
                                          ما كان

ون - 2   زمرنه و عامل انحراف، از درون منحرفان است نه فشار بت 
ً
زَ قوما               طاغِی 

د  - 3 ك رسيده است و از روى تعمی در دنيا وعده و وعيد خداوند به گوش سران سرر

 ا - اند. من ر شده 
ی
                     ست. انسان موجودى آزاد از جتی اجتماعی و فرهنگ

مردم عادى هم در پدحد آمدن نظام و حا افراد فاسد و هم در رشد و تقويت و   - 4

http://wikifeqh.ir/فریب
http://wikifeqh.ir/ایمان
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رند. زيرا ا 
ی
يك نمی بقاى ظلم آنان مؤث  گر س م حا اثرى نداشته باشند در عذاب سرر

  بودند 
َ
ون
ُ
كِ
ییَ
ْ
عَذابِ مُش

ْ
ي ال ِ
ز
 ف

ا از ش         ما تبعیت کردیم که به گویند: مدر آیه دیگری اهل آتش به بزرگان خود می  ب،

توانند بگویند ها در پاس خ تنها میکمی از عذاب ما را بکاهید. و آناین جایگاه رس یدیم،  

 دادیم. توانس           تیم راه نجات را بیابیم ش           ما را هم نجات میما اگر می
ً
میعا
َ
ِ ج
ه
وا لِلَّ
ُ
رَز
َ
وَ ب

قالَ ال
َ
 ف

َّ
ن
ُ
ا ک
َّ
وا إِن ُ َ یر
ْ
ک
َ
ت  اس        ْ
َ
ذین
ه
عَفاءُ لِل

ُّ
 ض        

َّ
ن
َ
 ع
َ
ون
ُ
ن
ْ
مْ مُغ
ُ
ت
ْ
ن
َ
لْ أ
َ
ه
َ
 ف
ً
بَعا
َ
مْ ت
ُ
ک
َ
 ا ل

ْ
ِ مِن
ه
ذابِ اللَّ

َ
 ع
ْ
ا مِن

 ْ
َ  مَحیصسیر

ْ
نا مِن
َ
نا ما ل ْ َ مْ صَیر

َ
نا أ
ْ
زِع
َ
 ج
َ
یْنا أ
َ
ل
َ
مْ سَواءٌ ع

ُ
ناک
ْ
ی
َ
د
َ
ه
َ
ُ ل
ه
ا اللَّ
َ
دان
َ
وْ ه
َ
وا ل
ُ
 ۲۱ابراهیمءٍ قال

 اندر حضوربرآيند و آيند                     م ز خاك قبوربه روزى كه مرد

ز بر ياغيان                             ضعيفان بگويند بر طاغيان  به گردنكشان نی 

وى  بجستيم ار راهتان رهروى                             بكرديم ما از شما پی 

 رهانيد ما را ز خشم خدا                           توانيد آيا در اين دم شما

 هدايت رسيدى ز يكتا خدا                           ما بگويند آنان اگر خود به

ز  ز  ۀدر اين سخت هنگام                           شما را هدايت بكرديم نی   رستخی 

 صیر ورزيم دور از جزعو يا                      گر كه زارى كنيم و فزع  كنون

 ن مفرخشم يزدا نداريم از                       ندارد كه ما خود دگر تفاوت

 جنگ و دعوا در میان دوزخیان

ین می ز به مس       تكیر مرگ بر تو! تقص        ت  تو بود . ش        ما ما را گمراه   گویندمس       تض       عفی 

مْ  كردید 
ُ
ت
ْ
ن
َ
وْ لا أ
َ
آوردیم، تقص   ت  ش   ماس   ت. آنجا هم همه اگر ش   ما نبودید ما ایمان میل

 . می خواهند تقصت  را به گردن دیگری بیاندازند 

ذی
ه
 وَ ق   الَ ال   

َ
رُوا ل
َ
ف
َ
 ك
َ
رىن

َ
وْ ت
َ
هِ وَ ل
ْ
ی   
َ
د
َ
زَ ی    ی ْ
َ
ذی ب
ه
ال    رْآنِ وَ لا ب   ِ

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
 بِه   ذ
َ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ن
ْ
   ن

َ
الِمُون
ه
إِذِ الظ   

 
َ
د
ْ
 عِن 
َ
ون
ُ
وف
ُ
مْ إِلیمَوْق

ُ
ه
ُ
عْض              
َ
رْجِعُ ب
َ
هِمْ ی
ِّ
  رَب  

َ
ذین
ه
وا لِل 
ُ
عِف
ْ
ض              
ُ
ت  اس              ْ
َ
ذین
ه
ولُ ال 
ُ
ق
َ
وْلَ ی
َ
ق
ْ
عْض  ال
َ
ب

 
ُ
ك
َ
مْ ل
ُ
ت
ْ
ن
َ
وْ لا أ
َ
وا ل ُ َ یر
ْ
ك
َ
زَ اسْت مِنی 

ْ
ا مُؤ
َّ
 ( ۳۱)سبا  ن

 نياريم ايمان به قرآن كتاب                        بگفتند كفار اندر جواب
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ز كافر شويم ز خود می رويم              به ديگر كتب نی   كه تنها بر آيی 

 بيايند در پيش پروردگار              گر آن ظالمان ستم پيشه كار

 به گفتار آيند در آن محل                      ببيتز كه با يكدگر بر جدل

ان  به گردنكشان و گروه سران                      ضعيفان بگويند بر رهیر

 بگشتيم مؤمن به رب جهان                           اغوايتان در مياننبودى گر 

ند  ان هم به مستضعفان گویند چه اجباری بود و به گردن نمیگی   مستکیر

 
ْ
ک
َ
ت  اس        ْ
َ
ذین
ه
 اس        ْ قالَ ال

َ
ذین
ه
وا لِل ُ َ لْ یر

َ
مْ ب
ُ
 جاءَک
ْ
 إِذ
َ
عْد
َ
دی ب
ُ
ه
ْ
نِ ال
َ
مْ ع
ُ
ناک
ْ
د
َ
د  ص        َ
ُ
ن
ْ
ح
َ
 ن
َ
وا أ
ُ
عِف
ْ
ض        
ُ
ت

ز  رِمی 
ْ
مْ مُج
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 32سبا ک

ز  ز                        رئيسان بگويند پاسخ چنی  ز نشی   به آن زيردستان پائی 

 هدايت نشان داده شد بر شما             كه با آنكه از سوى يكتا خدا

ز ايزد بكرديم دور؟             چگونه شما را به اجبار و زور  ز آيی 

 كه بوديد بس مردمی بدمنش              بجستيد خود اين طريق و كنش

ین می دوباره ز به مستكیر  ما را فریب دادید و مکر کردید گویند مستضعفی 

لْ مَ 
َ
وا ب ُ َ یر
ْ
ک
َ
 اسْت
َ
ذین
ه
وا لِل
ُ
عِف
ْ
ض
ُ
 اسْت
َ
ذین
ه
رَ بِ وَ قالَ ال

ُ
ف
ْ
ک
َ
 ن
ْ
ن
َ
نا أ
َ
مُرُون
ْ
أ
َ
 ت
ْ
هارِ إِذ
َّ
یْلِ وَ الن

ه
رُ الل
ْ
ِ وَ ک

ه
اللَّ

  
َ
ذین
ه
ن  اقِ ال  
ْ
ع
َ
 أ
ز
لالَ ف
ْ
غ
َ ْ
ا الْ
َ
ن  
ْ
عَل
َ
 وَ ج
َ
ذاب ع  َ
ْ
وُا ال
َ
ا رَأ م  َّ
َ
 ل
َ
ة دام  َ
َّ
وا الن   سَرُّ

َ
 وَ أ
ً
دادا
ْ
ن  
َ
 أ
ُ
ه
َ
لَ ل   ع  َ
ْ
ج
َ
رُوا ن

َ
ف
َ
ک

 
َ
ون
ُ
عْمَل
َ
وا ی
ُ
 ما کان
َّ
 إِلَّ
َ
وْن
َ
ز
ْ
ج
ُ
لْ ی
َ
 33سبا ه

 نمايند بر ظالمان اين خطاب              رباره مستضعفان در جوابگد 

نگ اين روزگار  بگشتيم كافر به پروردگار              كه از مكر و نی 

يك ك به               بخوانديم بر ايزد خود سرر  يزدانِ نيكبگشتيم مسرر

 عذاب خدا را ببينند پيش             چو روز قيامت به چشمان خويش

ه بخت             پشيمان بگردند بسيار سخت  چو خود را ببينند بس تی 



 

200 

هاشان به گردن نهيم  بر ايشان بدين سان ندا می دهيم              چو زنجی 

 شما راست پاداش اعمال زشت               جز اينست آيا كه اين سرنوشت

، انسان را مجبور به انحرافجامعه  - 1        . .                      كند نمی  ى فاسد و افراد مست تی

ن می - 2 ان نت   بودهدر روز قيامت، مس ت تی
ی
       .  .                   اس ت ف مند كه راه انبيا حق

 به همه می  - 3
ی
 .                            .  .                خود باحد آن را بپذيرد رسد و هر كس  حق

                      . .                  ا ب     ه گردن دحگران ان     داخ     تتوان گن     اه خود ر در قي     ام     ت نمی - 4

هاى زير دس    ت لقب مجرم بالاترين رس    وایی آن اس    ت كه مجرمان بزرگ به انس    ان - 5

كنن د، در ح الی ك ه در آح ات و رواح ات دحگر مجرم ان ن دام ت خود را پن  ان می.  ب دهن د 

تفاوت به خاطر آن است كه مواقف   كنند. اينآمده كه آنان ندامت خود را آش ار می

 قيامت متفاوت است. 

 
َ
دامَة
َّ
وا الن سَرُّ

َ
، هم به معناى اظ ار ندامت است و هم به معناى مخقن كردن ندامت، أ

ه وارد ش        ده، مراد همان مخقن كردن عليه الس       لام  به حديتر كه از امام ص        ادق  ولی با توجی

 ندامت است. 

ن ندامت در دل براى چتس  ت؟ ن س  ؤال كه در پاس  خ ايعليه الس  لام   امام ص  ادق نگاه داش  یی

 فرمود براى آن ه از سرزنش دحگران دور بمانند. 

ان، تلاش شبانه روزى دارند.  -   مست تی

 دهند. اساس م ر و تدبت  فرمان میپتشواحان كفر، بر  - 

 جامعه، نتيجه - 
ی
 ى كار مداوم دشمنان مست تی است. انحراف ف رى و فرهنگ

ان با ز برخورد مس -   يردستان خود، برخورد امر و نهى است، نه دعوت و ارشاد. ت تی

                  پشيماین در قيامت سودى ندارد.  - 

ار مناسب ستهاى الهى با عملكرد  عذاب
ی
  كف

َ
ون
ُ
عْمَل
َ
وا ي
ُ
 ما كان
َّ
 إِلَ
َ
وْن
َ
ز
ْ
ج
ُ
لْ ي
َ
 ه
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ز مس    تض    عفان با سران کفر  بینیم که برحین از افراد به بس    یار می دنیا در گفتگو بی 

گوین   د: فلان ک   ار را انج   ام ب   ده گن   اهش ب   ه گردن من! این تنه   ا کلام دنی   ای  دیگران می

 ای از مجازات سایر گنهکاران را بکاهند. توانند حتی ذرههاست ولی در قیامت نمیآن

ارِ 
َّ
ي الن ِ
ز
 ف
َ
ون
ُّ
اج
َ
ح
َ
ت
َ
 ي
ْ
  وَ إِذ

ه
اءُ لِل
َ
عَف
ُّ
ولُ الض    

ُ
يَق
َ
ُ ف َ یر

ْ
ك
َ
ت  اس    ْ
َ
  ذِين

َ
ون
ُ
ن
ْ
غ م مُّ
ُ
نت
َ
لْ أ
َ
ه
َ
بَعًا ف
َ
مْ ت
ُ
ك
َ
ا ل
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
وا إِن

ارِ 
َّ
 الن
َ
ن صِيبًا مِّ

َ
ا ن
َّ
ن
َ
  47غافر ع

 نمايند با هم جدال و جدل                    چو در آتش افتند در آن محل

 بزرگان خود را كنندى خطاب                    بگويند مستضعفان در عذاب

و ز راه شماچو    فتاديم اين سان به راه خطا                             گشتيم پی 

 بكاهيد از ما مجازات را؟                               توانيد آيا در اين ابتلا

 در آن هس               تیم، خ داون د در می ان  سران کفرام ا 
ی
در پ اس               خ آنه ا می گوین د: م ا همگ

انش     ان با حكگانش )به عدالت ( حکم کرده بند  س     ان بودن هر دو در اس     ت؛ یعتن رهتی

ميان را پاسخ می دهند. 
ی
 عذاب و گناه، احتجاج جهن

  ُ َ یر
ْ
ك
َ
 اسْت
َ
ذِين
ه
الَ ال
َ
عِبَادِ ق

ْ
زَ ال ی ْ
َ
مَ ب
َ
ك
َ
 ح
ْ
د
َ
 ق
َ
 ه
ه
 الل
َّ
ا إِن
َ
ل  فِيه
ُ
ا ك
َّ
 48 وا إِن

 عذابببايست جمله كشيم اين                    بگويند آن سركشان در جواب

 ميان همه بندگان و عباد                    كه ايزد براندست حكم به داد

 گویند: خود( می رؤسایآنها )به 

 مَرْ 
َ
مْ لَ
ُ
نت
َ
لْ أ
َ
وا ب
ُ
ال
َ
رَ ق

َ
ق
ْ
سَ ال
ْ
بِئ
َ
ا  ف
َ
ن
َ
 ل
ُ
مُوه
ُ
مْت
َّ
د
َ
مْ ق
ُ
نت
َ
مْ  أ
ُ
بًا بِك
َ
 60صارُ ح

 كه امروز بدتر بود بر شما                             به پاسخ برآرند آنگه ندا

لی بار خود می نهيد                  كه خود پيشگامانِ آتشگهيد ز  به بد میز

ر دارند
ّ
وان فس  اد، از پيش  گامان خود تنف وا رَ    :  گویند س  پس می.  در قيامت پی 

ُ
ال
َ
ا ق

َ
ن
َّ
ب

 
ُ
ه
ْ
زِد
َ
ا ف
َ
 ذ
َ
ا ه
َ
ن
َ
مَ ل
َّ
د
َ
امَن ق

ً
ا ضِعْف
ً
اب
َ
ذ
َ
ارِ  ع

َّ
ي الن ِ
ز
 ۶۱ص  ف

 كسى را كه بنمود اين گونه كار                        به يزدان بگويند اى كردگار

 در آتش فزون تر كن او را عذاب                 كه بر ما فراهم بكرد اين عقاب

http://wikifeqh.ir/دنیا
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ن        ا انس                      ان، دوزخِ خ ود را از پ ت ش می - 1
َ
وهُ ل  م ُ

ُ
ت  م ْ
ك
د
َ
                                                                               . .                ف رس               ت        د. ق        

ت از گناه ار نتست.  - 2  دعوت دحگران به گناه، سبب سلب مسئوليی

ن  ا گوين  د: ب  ا اين ك  ه می
َ
 ل
ُ
مُوه
ُ
مْت
َّ
د
َ
مْ ق  
ُ
ت
ْ
ن
َ
ش               م  ا اين ع  ذاب را براى م  ا فراهم كردح  د، ولی أ

ن در دوزخ گرفتارند.   خودشان نت 

ن و نظام  در  - 3 قی 
ی
تربرتی اس     لام، تش     ويق و ت دحد در كنار هم اس     ت. )آحاتِ پاداش مت

                                                                                        ) ن  كيفر طاغی 

ن نند، در آخرت و در دوزخ به  كس       این كه در دنيا و در مدار احمان، به ح دحگر دعا   - 4

 ح دحگر نفرين خواهند كرد. 

ش               ود، دع اى افزودن ع ذاب براى پتش تن  ا دع ایی ك ه از دوزخي ان مس               تج اب می - 5

 كس               وت     ان كفر اس                    ت. 
ً
عْف     ا  ض              ِ

ً
ذاب     ا
َ
 ع     
ُ
ه
ْ
زِد
َ
عْفٌ  .  ف  ض              ِ

لٍّ
ُ
                                                                                                                       «                      لِك     

ا حگ از برخورده   اى دوزخي   ان اس                 ت. )گروهی می - 6  و ب   دل كردن ن   اسرن
ی
لا گوين   د: رد

مْ 
ُ
 بِك
ً
با
َ
 شنوند: ولی جواب میمَرْح

ً
با
َ
مْ لا مَرْح

ُ
ت
ْ
ن
َ
لْ أ
َ
مْ ب

ُ
 بِك

ان خود می ز ب ه رهیر وان گمراه نی  پتش آح د و ب ه دني ا براى م ا فرص               تی  اگر  : گوين دو پی 

ارى خواهيم جس               ت   ن ن از ش               ما بت   برگردحم ما نت 
َ
أ َّ َ یر
َ
ت
َ
ن
َ
 ف
ً
ة رَّ
َ
نا ك
َ
 ل
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
بَعُوا ل
َّ
 ات
َ
ذِين
ه
وَ قالَ ال

م
ْ
ع
َ
ُ أ
ه
رِيهِمُ اللَّ

ُ
 ي
َ
ذلِك
َ
ا ك
َّ
ا مِن
ُ
ؤ َّ َ یر
َ
ما ت
َ
هُمْ ك
ْ
زَ مِ مِن مْ بِخارِجِی 

ُ
يْهِمْ وَ ما ه

َ
ل
َ
اتٍ ع سر      َ

َ
هُمْ ح
َ
ارِ ال

َّ
 الن
َ
 ن

 167بقره 

وان  به حسرت برآرند آه و فغان                           پشيمان بگردند آن پی 

 دگرباره خود بازگشتيم ما                  كه اى كاش می شد به دار الفنا 

ى بجستيم بارى هزار                   كه از طاعت اين رئيسان خوار  تیر

 برائت بجستند ايشان ز ما                   اچنانكه در اين سخت روز جز 

 كند مايه حسرت و رشك و آه                          بر آنها چنان كارها را اله

 نيايند هرگز از آنجا بدر                             بيفتند در آتش آن سقر

دى است، در برحین از آن ا مُ 
ی
 ر س وت بر به فرموده رواحات، در قيامت مواقف متعد

 كنند. هاى پرحشت به ح دحگر نگريسته و گريه میشود و تن ا با نگاهها زده میلب
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نسبت به هم ناله و نفرين اى  در بعضن موارد، از همدحگر استمداد كرده و در صحنه 

ن از حماحتكنند. در اين آحه میمی وان كفر نت  هاى خود ها و عش ق ورزىخوانيم كه پت 

ا ت پش    يمان مینس    بت به رهتی
ی
ش    وند، ولی دحگر كار از كار گذش    ته و تن ا نش    ان به ش    د

گوين  د: اگر م  ا ب  اردحگر برگردحم، هرگز حش               یی اس                ت ك  ه  در دل دارن  د و ب  ا زب  ان می

 رو آن ا نخواهيم بود. الهدنب

 كه اينقدر یی 
ى میكس     این ی جويند، ما هم اگر به دنيا وفا هس     تند كه از ما در اين روز تتی

ى خواهيم جس        ت.  آن ا حش        ت میبرگردحم ی خورند، ولی مگر از حش        ت ، از آنان تتی

 كارى ساخته است.  

خورد، از جمله:  هایی از حش              ت گن  اران در قيامت به چش              م میدر رواحات، نمونه

گذارند و خود در زمان حيات، كس      این هس      تند كه اموال زيادى را براى وارثان خود می

ى نمی كنن  د ك  ه اگر وارث از ارث او ك  ار ن در آن روز مش                 اه  ده میآن  ا  كنن  د. ك  ار خت 

يكِ جرم وارث قرار  خویی انجام داده، در نامه وارث ثبت شده و اگر كار بدى كرده، سرر

 . گرفته است

ى و ولاح  ت نمون  ه ى دحگر اه  ل حش               ت، آن  ان ك  ه عب  ادات بس               ي  ار دارن  د، ولی رهتی

ن نبود،  . انس          ان، داراى اختيار اس          ت. اند را نپذيرفتهعليه الس          لام    طالبایی بنعلیی  اگر چنی 

د در او راه نداشت. پشيماین و حشت، نشانه
ی
ى آن پشيماین و حشت و تصميم مجد

د، رمز آن اس         ت كه توانس         تيم كار دحاس         ت كه می
ی
گرى انجام دهيم. و تص         ميم مجد

 تواند با اراده و اختيار، هر راهی را كه صلاح بداند، انتخاب كند. انسان می

ان  د، آن   ا را در دني  ا ره  ا ه  ا را ره  ا كنيم. ت  ا آن  ان م  ا را در قي  ام  ت ره  ا ن ردهط  اغوت - 1

هُمْ كنيم. 
ْ
 مِن
َ
أ َّ َ یر
َ
ت
َ
ن
َ
 ف

ن ش      ده و بر كارهاى خود، حش      ت میدر قيامت، چش      م  - 2 . خورد انس      ان حقيقت بی 

سَراتٍ 
َ
هُمْ ح
َ
مال
ْ
ع
َ
ُ أ
ه
رِيهِمُ اللَّ

ُ
 .                                                                                  . . ي

مْ بِخارِ آرزوى برگشت هست، ولی برگشتی نتست.  - 3
ُ
 ... وَ ما ه

ً
ة رَّ
َ
نا ك
َ
 ل
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
زَ ل  جِی 
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 مناظره دوزخیان با شیطان       بخش دهم         

يك جرم پيدا كند و انحرافگناه ار در قيامت دس    ت و پا می خود   زند تا براى خود سرر

نِ گويد: دوس     ت بد مرا منحرف كرد. را به گردن دحگران ب ندازد. گاهی می
َ
ي ع ِ
تز
ه
ل
َ
ض    
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ل

رِ 
ْ
ك
ِّ
ان ف  اس                 د مرا ف  اس                 د كردن  د. گ  اهی می  ال  ذ زَ گوي  د: رهتی مِنِی 

ْ
ا مُؤ
َّ
ن  
ُ
ك
َ
مْ ل
ُ
ت
ْ
ن
َ
وْ لا أ
َ
 گ  اهی  ل

ا ش         يطان میكند و او را عامل گمراهی خود میش         يطان را ملامت می گويد: من داند، امی

مرا هرگز سرزنش   جز وس          وس          ه و دعوت كارى نداش          تم. انحراف از خود ش          ما بود. 

ن و ظاهر الفساد مرا  ن را سرزنش کنید که چرا دعوت شیطنت آمت  نکنید، بلکه خویشیی

ومُو پذیرفتید )
ُ
ومُونز وَ ل

ُ
ل
َ
لا ت
َ
مْ ف

ُ
سَک
ُ
ف
ْ
ن
َ
 (. خودتان کردید که لعنت بر خودتان باد!!. ا أ

الَ    وَ 
َ
يۡ ٱق

َّ
 لش

ُ
ن
َٰ
َ    ط ي ِ

ضز
ُ
ا ق مَّ
َ
مۡرُ ٱل

َ ۡ
    لْ

َّ
َ ٱإِن
ه
    للَّ

َ
د
ۡ
مۡ وَع
ُ
ك
َ
د
َ
 ٱوَع

ِّ
ق
َ
ح
ۡ
 وَ   وَ   ل

ن
مۡ
ُ
ك
ُ
ت
ۡ
ف
َ
ل
ۡ
خ
َ
أ
َ
مۡ ف
ُ
ك
ُّ
دت
َ
َ   وَع  لِیي

َ
ان
َ
مَا ك

 
َ
مۡ ف
ُ
ك
ُ
وۡت
َ
ع
َ
ن د
َ
 أ
ٰٓ َّ
ن  إِلَّ
َٰ
ط
ۡ
ن سُل م مِّ

ُ
يۡك
َ
ل
َ
مۡ ٱع

ُ
بۡت
َ
ج
َ
  سۡت

ن
ي وَ لِیي ِ

ومُونز
ُ
ل
َ
 ت
َ
لً
َ
  ف

ن
م
ُ
سَك
ُ
نف
َ
 أ
ْ
ا ومُوٰٓ
ُ
 ل

َ
 أ
ٓ
ا  مَّ
 
ا
َ
  ن

  بِمُصَِۡ 
َّ
 إِن
ۗ
بۡلُ
َ
مُونِ مِن ق

ُ
ت
ۡ
ك َ
ۡ سرر
َ
أ
ٓ
 بِمَا
ُ
رۡت
َ
ف
َ
ي ك
َّ إِنزِّ ي ِ
م بِمُصَِۡخز

ُ
نت
َ
أ
ٓ
مۡ وَمَا
ُ
زَ ٱخِك ٰ لِمِی 

ه
هُمۡ   لظ

َ
   ل

ٌ
اب
َ
ذ
َ
لِيم    ع

َ
 أ

 بحق داد وعده براى شما     22ابراهیم      در آن حال شيطان بگويد خدا

 لافدليلی نياوردم الا به                 من نبد جز خلاف ۀولی وعد

 كه خوانديد من را به خود نر دليل                        امروز اى ابلهان ذليل پس

 ملامت نماييد خود را تمام                        مسازيد من را مدام ملامت

 كه من را رهانيد از اين جزا                        امروز يا راست اندر شما نه

 بگردم در اين روز بر هيچ كس                        من را بزيبد كه فريادرس نه

يكش بخوانيد بهر خدا               نيست باور بر آنچه شما مرا   سرر

 دردناك و اليمعذانر بود                            آن روز بر ظالمان لئيم در 

تند که زنند و به دنبال این هس    ای چنگ میاهل دوزخ برای نجات خود به هر وس   یله 

دیگری را مس وول اعمال خود دانس ته و به این وس یله مقداری از عذاب خود بکاهند. 
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متوس      ل  ش      یطان ش      ود که حتی بهای بر آنان تنگ میدر دوزخ گاهی عرص      ه به اندازه

 ش           یطان به عنوان عامل اص           لی گش           ده و می
ن
ناه خود، قدری از بار خواهند با معرق

ن پاس    خ کاملی به  ن خود کاس    ته و آن را بر دوش ش    یطان نهند و البته ش    یطان نت  س    نگی 

ای بر خ داون د در چن دین آی ه تصر               ی    ح دارد ک ه ش               یط ان هیچ س               لط ه ده د: آن ان می

وَ ما نمودن اس     ت.  وس     وس     ه تواند انجام دهدها ندارد تنها کاری که ش     یطان میانس     ان

زَ  اغِی 
َ
ا ط   وْم  ً
َ
مْ ق
ُ
نت
ُ
لْ ك
َ
انٍ ب  
َ
ط  
ْ
ل ن س              ُ م مِّ

ُ
يْك
َ
ل
َ
ن  ا ع
َ
 ل
َ
ای بر ش               م  ا م  ا هیچ گون  ه س               لط  هك  ان

او تن ا به بدی و پلیدی   ۳۰ودید. ص     افاتنداش     تیم، بلکه ش     ما خود قومی طغیانگر ب

گزیند و چون اه را برمیکند. این انس         ان اس         ت که با اختیار خود یگ از دو ر دعوت می

باید پاسخگوی آن عمل باشد خود عملی را انجام داده خود او هم می اختیار بر اساس

های زیبا و پر زرق و برق، افراد مختلف را به یطان که در این دنیا با وعدهش    و خلاص   ه،  

توان  د هیچ ک  اری  ه  ا را فراموش کرده و نمدنی  ا تم  ام آن وع  دهنمود در آن خود جل  ب می

وان خود انجام دهد   گوینده این جمله:   برای پی 
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
د
ْ
مْ وَع
ُ
ک
َ
د
َ
َ وَع
ه
 اللَّ
َّ
همان ابلیس إِن

ن را از خود دور س    ازد،  کی  اس    ت و مقص    ودش این اس    ت که، ملامت گناهکاران و مش    ر

ده اى داد که اینک وقوع آن و مش          اهده معنایش این اس          ت که خداوند به ش          ما وع

عده حس     اب و جنت و نار در امروز، آن وعده را محقق س     اخت، و من هم به ش     ما و 

نکردم، چون خلاف آنچه را که وعده داده بودم محقق شد. و  وفا اى دادم ولی به آن

ن به س      ائ ان راه ض      لالت بودند هم آواز به این ترتیب ش      یطان نت   که رهتی
این ر مس      تکتی

وان بدبخت   هاى ملامت و سرزنش خود را به این پت  ى می کند. و ش ده و تت  نش انه گت 

و الزامی نداش  تم، تنها این بود که از ش  ما  اجبار و تس  لط بعد اض  افه می کند من بر ش  ما

 خود پذیرفتید  اراده دعوت کردم، ش        ما هم با میل و
َّ
طانٍ إِلَّ

ْ
ل  س       ُ
ْ
مْ مِن
ُ
یْک
َ
ل
َ
 لِیَ ع
َ
 وَ ما کان

مْ لی
ُ
بْت
َ
ج
َ
ت اس  ْ
َ
مْ ف
ُ
ک
ُ
وْت
َ
ع
َ
 د
ْ
ن
َ
اختيار انس  ان اس  ت، گناه خود  ملامت حگ از دلاحل آزادى و  أ

ان باطل و ها قطع میرا به گردن شيطان نياندازيم. در قيامت رابطه وان   شود. )رهتی پت 

ارى می ن وانش میآنان از ح دحگر بت  مُونِ گويد: جويند. شيطان به پت 
ُ
ت
ْ
ك َ
ْ سرر
َ
 بِما أ
ُ
رْت
َ
ف
َ
ي ك
  إِنزِّ

http://wikifeqh.ir/شیطان
http://wikifeqh.ir/وسوسه
http://wikifeqh.ir/اختیار
http://wikifeqh.ir/وفا
http://wikifeqh.ir/تسلط
http://wikifeqh.ir/اجبار
http://wikifeqh.ir/اراده
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 الهی مناظره دوزخیان با ملائکه بخش یازدهم           

م هنگامی که کافران به س       وی
ی
رس       ند، درهای آن می دوزخ ش       وند؛ وقتی بهرانده می جهن

: آیا رس           ولاین از میان ش           ما به گویندمی  به آنها  نگهبانان دوزخ ش           ود وگش           وده می

س    ویتان نیامدند که آیات پروردگارتان را برای ش    ما بخوانند و از ملاقات این روز ش    ما  

ان آم دن د و آی ات الهی را بر م ا خوان دن د، و م ا را بر ح ذر دارن د؟! می گوین د: آری، )پی امتی

م ش      ده مخالفت کردیم!( ولی فرمان عذا
ّ
 اس      ت ب الهی بر کافران مس      ل

َ
ذِين
ه
 ال
َ
يق وَ س      ِ

رُ 
َ
ف
َ
مَرً ك

ُ
مَ ز
َّ
ن
َ
ه
َ
 ج
َ
مْ رُ وا إِلی

ُ
تِك
ْ
أ
َ
مْ ي
َ
ل
َ
ا أ
َ
ه
ُ
ت
َ
ن
َ
ز
َ
مْ خ
ُ
ه
َ
الَ ل
َ
ا وَ ق
َ
ه
ُ
وَاب
ْ
ب
َ
 أ
ْ
ت
َ
تِح
ُ
ا ف
َ
اءُوه
َ
ا ج
َ
 إِذ
تیَّ
َ
لٌ  ا  ح س              ُ

اتِ رَ 
َ
مْ آي
ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
َ
ون
ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ي
ُ
نك نذِرُ مِّ

ُ
مْ وَي
ُ
ك
ِّ
ا ب

َ
مْ لِق
ُ
ك
َ
 ون

ُ
ال
َ
ا  ق
َ
        ذ
َ
مْ ه
ُ
وْمِك
َ
 ءَ ي

ُ
لِمَة
َ
 ك
ْ
ت
َّ
ق
َ
 ح
ْ
        كِن
َ
 وَل
َ
لی
َ
وا ب

افِرِ 
َ
ك
ْ
 ال
َ
لی
َ
ابِ ع
َ
عَذ
ْ
 ال

َ
 71زمر  ين

 همه دسته دسته ز هركس كه هست                      به دوزخ برانند كفار پست

 گشايند بر روى آنها دگر                      چو آيند آنجا، درى از سقر

 به كفار ناراست خوى لئيم                      ازنان جحيمندا آيد از خ

 نخواندى ز آيات يكتا خدا                      كه آيا نيامد نتر بر شما

ساند آيا ز روز شمار  ز روز ملاقات با كردگار                       نیی

 كزين گفته امروز سودى نبود             بگويند آرى، و ليكن چه سود

 محقق شود اين زمان آشكار                         وعده خشم پروردگاربلی 

 
َ
يق گويند براى آن از »س   وق« به معناى راندن به جلو اس   ت و به بازار كه س   وق می س  ِ

« به معناى زمرى »كلمهدهد.  هاى بازار، انس      ان را به آنجا س      وق میاس      ت كه جاذبه

لُّ  كش     انند. ن به س     وى دوزخ میجماعت و گروه اس     ت. دوزخيان را فرش     تگا
ُ
 ك
ْ
وَ جاءَت

 
ٌ
هِيد
َ
 وَ ش
ٌ
س  مَعَها سائِق

ْ
ف
َ
 21ق ن

 كشاند به محسرر براى حساب              كه هر نفس را يك ملك بر عقاب

 .          ك ه آن ش              خص كرده گواهى ده د                   دگر يك فرشته به هر نيك و بد

س   نتست.  در قيامت احدى از كيفر و پاداش مستثتن 
ْ
ف
َ
لُّ ن
ُ
 ك

http://wikifeqh.ir/جهنّم
http://wikifeqh.ir/دوزخ
http://wikifeqh.ir/نگهبانان_دوزخ
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ى اس                 ت ج   داى از كيفره   اى دحگر   - 1               كش                 ان   دن مجرم   ان ب   ه س               وى دوزخ، تحقت 

ن كه دوزخيان به آن می - 2 شود كه رسند ناگ ان باز میدرهاى دوزخ بسته است و همی 

ها                                 آور است.  اين خود وحشت
ُ
واب
ْ
ب
َ
 أ
ْ
ت
َ
تِح
ُ
ها ف
ُ
         .                               جاؤ

بْوابُ  ا  - 3
َ
دى دارد. أ

ی
وابٍ  حجر  44در آح ه  دوزخ دره اى متع د

ْ
ب
َ
 أ
ُ
ة بْع َ ه ا س              َ

َ
      .               ل

ه    ا در قي    ام    ت، فرش               تگ    ان ب    ا دوزخي    ان گفتگوى مس               تقيم دارن    د  - 4
ُ
ت
َ
ن
َ
ز
َ
هُمْ خ
َ
              ق    الَ ل

 دوزخ، مأموران مخصوص دارد.    - 5
َ
ن
َ
ز
َ
ها                                                               خ
ُ
    .        ت

ت ش   ده اس   ت.   - 6 مْ آياتِ با مجرمان اتمام حجی
ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
َ
ون
ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ي
ُ
ك
ْ
لٌ مِن   .                      رُس   ُ

مْ دادند.  انبيا علاوه بر بيان آحات الهى، مردم را هشدار می  - 7
ُ
ك
َ
ذِرُون
ْ
ن
ُ
   .                              ي

اف و اقرار است.   - 8 لیقيامت، روز اعتی
َ
وا ب
ُ
   .                                                            قال

ق ش                      دن ع        ذاب، ك ف ر م ردم اس                      ت.  - 9
ی
 دل ي        ل م ح ق 

ْ
ت
َّ
ق       
َ
  ح 

َ
رِي ن ك       اف ِ

ْ
 ال 
َ
لی
َ
                                ... ع 

  است. ى كفر، ت تیی ريشه - 10
َ
كافِرِين
ْ
  ال

َ
ين ِ
ِّ
یر
َ
ك
َ
مُت
ْ
  ... ال

م وارد ش               وی د، ج اودان ه در آن  نگهب ان ان )فرش              تگ ان( جهنم گوین د
ی
: از دره ای جهن

مَ بمانید 
َّ
ن
َ
ه
َ
 ج
َ
وَاب
ْ
ب
َ
وا أ
ُ
ل
ُ
خ
ْ
ِ قِيلَ اد ِّ یر

َ
ك
َ
مُت
ْ
وَى ال
ْ
سَ مَث
ْ
بِئ
َ
ا  ف
َ
 فِيه
َ
الِدِين
َ
 خ

َ
 (۷۲زمر) ين

د ندانى دگر ز  ز هر در، درآئيد، اندر سقر                     ز هر سوى خی 

لی هست بر سركشان               بجوييد جاويد از آن نشان ز  كه بد میز

الاب    د در آتش دوزخ دانن    د ب    ای    د در برابر اعم    ال خود الیدوزخی    ان ب    ا وجود اینک    ه می

ای هس           تند تا ش           اید حداقل کمی از عذاب خود را بس           وزند ولی باز به دنبال راه چاره

ه ا م دیی بک اهن د و ل ذا ب ه کلی دداران دوزخ و م اموران ع ذاب الهی رو کرده و از آن برای

 نند. کتقاضای تخفیف مجازات می

 
َ
 أ
ْ
وا
ُ
ال
َ
ابِ ق  
َ
ذ ع  َ
ْ
 ال
َ
ن ا مِّ وْم  ً

َ
ا ی
َّ
ن  
َ
فْ ع
ِّ
ف
َ
مْ یخ
ُ
ک
َّ
 رَب
ْ
وا
ُ
ع
ْ
مَ اد
َّ
ن
َ
ه
َ
ةِ ج
َ
ن  
َ
ز
َ
ارِ لِخ
َّ
ِ الن  
ز
 ف
َ
ذِین
ه
الَ ال  
َ
مْ وَ ق  

َ
وَ ل

مْ  
ُ
تِیک
ْ
أ
َ
 ت
ُ
ک
َ
ِ  ت

ز
 ف
َّ
 إِلَ
َ
فِرِین
َ
ک
ْ
 ال
ْ
ا
ُ
ؤ
َ
ع
ُ
 وَ مَا د
ْ
وا
ُ
ع
ْ
اد
َ
 ف
ْ
وا
ُ
ال
َ
لَی ق
َ
 ب
ْ
وا
ُ
ال
َ
تِ ق
َ
ن
ِّ
بَی
ْ
م بِال
ُ
ک
ُ
ل  رُسُل

َ
لً
َ
 ۴۹غافرض

 بگويند بر خازنان سقر                 چو در دوزخ افتند با روى و سر

 كه يك روز كاهد ز ما اين عذاب                   نمائيد بر ايزد خود خطاب
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از  روز گویند: از پروردگارتان بخواهید یکها که در آتش          ند به مأموران دوزخ میو آن 

 عذاب ما را بکاهد! 

ان ش      ما دلایل روش      ن برایتان نیاوردند؟! )نگهبانان دوزخ در پاس     خ( گويند:   آیا پیامتی

خواهی د )خ دا را( بخوانی د ولی دع ای ک افران گوین د: پس هر چ ه میمیگوین د: آری! می

ناتِ   !رس  د و( جز در ض  لالت نیس  ت)به جایی نمی
ِّ
بَي
ْ
مْ بِال
ُ
ك
ُ
ل مْ رُس ُ
ُ
تِيك
ْ
أ
َ
 ت
ُ
ك
َ
مْ ت
َ
 وَ ل
َ
وا أ
ُ
قال

لی
َ
وا ب
ُ
لالٍ  قال

َ
ي ض ِ
ز
 ف
َّ
 إِلَ
َ
كافِرِين
ْ
عاءُ ال
ُ
وا وَ ما د

ُ
ع
ْ
اد
َ
وا ف
ُ
 50غافر قال

 رسولان نيامد ز يكتا خدا                     مگر بر شمابگويند پاسخ، 

 چه بسيار آمد رسول و ولی                     بگويند اهل جهنم بلی

 كه اى ماندگان در لهيب عذاب             بگويند آن خازنان در جواب

 كه تنها فزايد به خسر شما                         نماييد در حد كوشش دعا

عُهُمْ برند.  آورند، س   ودى نمیداوند احمان میكس   این كه هنگام دحدن ق ر خ  
َ
ف
ْ
ن
َ
 ي
ُ
ك
َ
مْ ي
َ
ل
َ
ف

نا س      َ
ْ
أ
َ
وْا ب
َ
ا رَأ مَّ
َ
هُمْ ل
ُ
ن س       ودى ندارد. فرعون در لحظه غرق توبه در لحظه إِيمان ى مرگ نت 

كتن در حالی كه قبلا معص             تت ش             دن توبه كرد ولی به او خطاب ش             د حالا توبه می

 كردى:  
ْ
بْلُ آلْ

َ
 ق
َ
ت
ْ
صَي
َ
 ع
ْ
د
َ
 وَ ق
َ
 یی ثمر است.    ن

ن  .                                 دعا و ناله در دوزخ نت 

لالٍ 
َ
ي ض    ِ
ز
 ف
َّ
 إِلَ
َ
كافِرِين
ْ
عاءُ ال
ُ
ت اس   ت.  وَ ما د قيامت   ق ر و عذاب الهى، بعد از اتمام حجی

اف اس ت. دعاى كافر در دوزخ به جایی نمی
  رس د. روز اعتی

َ
كافِرِين
ْ
عاءُ ال
ُ
آنها فریاد وَ ما د

اند )تا آس            وده ش            ویم(!  ! مالک دوزخ :  ایکش            ند می )ای کاش( پروردگارت ما را بمت 

 دین هس   تید! یعتن آخرین آرزوی آنها در دوزخ تقاض   ایگوید: »ش   ما در این جا مانمی

ا رَ ست. ا رگ م
َ
يْن
َ
ل
َ
ضِ ع
ْ
 لِيَق
ُ
ا مَالِك
َ
وْا ي
َ
اد
َ
 وَ ن

َ
ون
ُ
اكِث م مَّ
ُ
ك
َّ
الَ إِن
َ
  ق
َ
ك
ُّ
 ( 77)زخرف ب

 آيد صداسوى مالك دوزخ                        ز اهل جهنم برآيد ندا

 مگر اين بدن زجر كمیی كشد               كز ايزد طلب كن كه ما را كشد

ز جواب  بسوزيد جاويد در اين عذاب                به پاسخ بخواهند گفیی

 اما در پاسخ به آنها گفته می شود که شما در این جا ماندین هستید! 
َ
ون
ُ
اكِث م مَّ
ُ
ك
َّ
الَ إِن
َ
 ق

 

http://wikifeqh.ir/روز
http://wikifeqh.ir/مالک_دوزخ
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 مناظره بهشتیان با دوزخیان بخش دوازدهم           

 و بهش           ت جایگاه افراد در یوم الحس          اب پس از انجام مراحل مختلف حس           اب در

ش   ود؛ بهش   تیان در بهش   ت و جهنمیان در جهنم اس   تقرار می یابند، مش   خص می وزخد

ن آن  ان ب  الا می    بی 
د. هر ک  دام اعم  ال و ک  اره  ای دنی  ای خود را م  ذاکره و گفتگو لفطین گت 

 شمرده و جزا و پاداسیر را که دریافت نموده است، برای دیگری بیان می نماید.  بر 

ن مش                اه ده توانن د علاوه بر مش                اه دهو افراد می ی ج ایگ اه خود، ج ایگ اه دیگران را نت 

پرس           ند؛ مینمایند، بهش           تیان رو به دوزخیان کرده و یک س           وال بس           یار مهم از آنان 

رَ دید؟ سوال این است که چرا شما اهل دوزخ ش
َ
 سَق
ز
مْ ف
ُ
ک
َ
ک
َ
    ( ۴۲مدثر) ما سَل

ده و با هم با هم آش    نا بو  دنیا و دوزخ در اهل بهش    ت و این در حالی اس    ت که بعض

پرس        ند ش        ما که در دنیا در می تعجب این رو از سر اند. گاهی اوقات از مراوده داش        ته

 می
ی
مگر  ما بودید،   خویش          اوند و برادر و همس          ایه کردید،کنار ما بودید، با ما زندگ

   اید؟شده آتش اید که مستحق دوزخ وچه عملی انجام داده

ر
ّ
ث
ّ
س  بِما  :  سوره مد

ْ
ف
َ
لُّ ن
ُ
 ك

ٌ
ة
َ
 رَهِين
ْ
ت
َ
سَب
َ
 «38» ك

ست در دست اعمال خويش                بيايد به پيشهمه كس چو محسرر   اسی 

  ِ
ز يَمِی 
ْ
 ال
َ
صْحاب

َ
 أ
َّ
 « 39» إِلَ

َ
ون
ُ
ساءَل
َ
ت
َ
اتٍ ي
َّ
ن
َ
ي ج ِ
ز
 « 40» ف

ز   بگردند با باغ جنت قرين                     جز آنان كه هستند اهل يمی 

نَ » مُجْرِمِی 
ْ
نِ ال رَ ما سَ « 41عَ

َ
ي سَق ِ
ز
مْ ف
ُ
ك
َ
ك
َ
 « 42» ل

سند از اه  شما را چه انداخت اندر سقر                           ل دوزخ مگر بیر

زَ  ی 
ّ
مُصَل
ْ
 ال
َ
 مِن
ُ
ك
َ
مْ ن
َ
وا ل
ُ
 « 43» قال

 كه هرگز نبوديم اهل نماز                گويند در پاسخ اين نكته باز

http://wikifeqh.ir/یوم_الحساب
http://wikifeqh.ir/بهشت
http://wikifeqh.ir/دوزخ
http://wikifeqh.ir/دوزخ
http://wikifeqh.ir/دوزخ
http://wikifeqh.ir/اهل_بهشت
http://wikifeqh.ir/دنیا
http://wikifeqh.ir/تعجب
http://wikifeqh.ir/همسایه
http://wikifeqh.ir/برادر
http://wikifeqh.ir/خویشاوند
http://wikifeqh.ir/آتش
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زَ  مِسْكِی 
ْ
عِمُ ال
ْ
ط
ُ
 ن
ُ
ك
َ
مْ ن
َ
 « 44»وَ ل

ز نداديم هرگز طعامبه مسك ز از اين مرام                 ی   نموديم پرهی 

زَ  خائِضِی 
ْ
وضُ مَعَ ال

ُ
خ
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
 «45» وَ ك

 بكرديم اعمال پوچ و خطا                           به همراه باطل به دار الفنا

ينِ  
ِّ
 بِيَوْمِ الد

ُ
ب
ِّ
ذ
َ
ك
ُ
ا ن
َّ
ن
ُ
 «46» وَ ك

ز بخوانديم روز شمار  اميدوارلقا را نبوديم                  دروغی 

زُ   يَقِی 
ْ
ا ال
َ
تان
َ
 أ
تیَّ
َ
 «47» ح

ز   كه حقست روز جزا، روز دين                   ولی اين زمان گشته بر ما يقی 

، كه در   هر   ن ى اس          ت كه كس          ب كرده اس          ت. مگر اص          حاب حمی  ن كسی           در گرو چت 

  .  پرسند هاى ب شتی از مجرمان میباغ

ز   مصداق اصحاب یمی 

ن یعتن آن کسی     که پرونده عمل را به دس    ت راس    تش داده اند آن کسی     اص    حاب یم ی 

که پرونده عمل به دس          ت راس          تش داده ش          د او آزاد اس          ت او دیگر در غل و زنجت  

 اعمالش نیست حالا اینها چه کساین هستند مصداق آن چه کساین است ؟ 

نقل کرده م(  لیه الس    لا )عیک روایت از امام باقر  اس    ت اهل س    نتکه مفش     بزرگ   قرطتر 

نا
ُ
 وَ ش  یعَت

ُ
حن
َ
ز  ن  الیَمی 

ُ
ص  حاب

َ
ن هس  تیم این یک بش  ارت  ا ما و ش  یعیانمان اص  حاب یمی 

ن هس تیم  وَ اس ت این بش ارت را عالم س تن نقل کرده. که ما و ش یعیانمان اص حاب یمی 

هِمون
َ
مُ المُرت

ُ
بی ت وَ ه

َ
ه لُ ال
َ
ض              ا ا
َ
بغ
َ
لُّ مَن ا
ُ
و ام ا هر کسی                ک ه بغض م ا اه ل بی ت و  ک 

یت، وهابیون امروز ما اهل بیت)علیهم الس              لام( مثل ناس              تی ها مثل وهابدش              من 

 ناستی هستند دشمن اهل بیت هستند. 
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ا نمی گفتند. و قبور مطهر   ائمه دش  من ش  یعیان هس  تند اگر دش  من نبودند اینقدر ناسرن

ه بود اینها در مکه و مدین )علیهم السلام( را خراب نمی کردند آنچه که از آثار اهل بیتبقیع  

د حتی اینها به کربلا هم حمله هر کجا که دس    تش    ان به آنها رس    یده اس    ت خراب کردن

کردن د ت ا کربلا را غ ارت کنن د، هف ت هزارنفر از ش               یعی ان و بزرگ ان را در کربلا اینه ا ب ه 

 شهادت رساندند به نجف هم حمله کردند و موفق نشدند. 

وی البته صرف ادعای تش   یع کار را درس   ت نمی کند ورع می خوا هد تقوا می خواهد پت 

دنباله روی می خواهد چگونه می شود که خود معصوم می خواهد تمسک می خواهد  

      .   شتی هزار رکعت نماز می خواند و از خدا می ترسد                                                       

یم هس               تیم و نم از هم نخوا )علی ه الس              لام(ولی م ا می گوییم ش               یع ه علی نیم روزه هم نگت 

ی می کند.  لام()علیه السبعدش هم بگوییم علی  خودش از ما دستگت 

  قرآن گفتگوی اینه ا را این گون ه بی ان می کن د: گفتگوی بهش              تی ان ب ا جهنمی ان 
ز
ف

عیم
َّ
اتِ الن
ّ
ن
َ
ن  ج  توی باغهای بهش ت هس تند خوش بحال آنهایی که اهل یمی 

ن اهل یمی 

 هستند

ن س وال می کنند از چه کس این س وال می بمعنای یس ئلون  یتس ائلون اس ت اص حاب یمی 

ز کنن  د  نِ المُجرِمی 
َ
معلوم می ش               ود می توانن  د جهنمی ه  ا را ببینن  د، جهنمی ه  ا را می  ع

رشناسند، 
َ
ي سَق ِ
ز
مْ ف
ُ
ك
َ
ك
َ
ن چه جور شد شما جهنمی شدید؟  ما سَل  ای مجرمی 

ین د اس    ت و بالای اس    قر یک وادی اس    ت در جهنم، یک کوهی اس    ت اس    مش ص    عو 

کوه یک وادی اس ت آن وادی اس مش س قر اس ت در آن وادی چاهی اس ت که اگر در 

 آن چاه را باز کنند دیگر جهنمی ها به فغان می آیند و نمی توانند تحمل کنند. 

اف به چهار گناه بزرگ  اعیی

زَ  گناه اول ی 
ّ
ل مُص      َ
ْ
 ال
َ
 مِن
ُ
ك
َ
مْ ن
َ
وا ل
ُ
ال
َ
عتن اس      تمرار را می رس      اند یفعل کان در زبان عریی  ق

مس   تمرا جز نماز گزاران نبودیم با نماز گزاران نماز نمی خواندیم خوب این یک جواب 
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از آنطرف او اهل بهشت، سعادت و خوشبختی  بود پس اگر کسی به نماز اهمیت داد

 است. نماز نور ، سعادت و خوشبختی می آورد، ارتباط با خدای متعال است. 

  اجبترک انفاق و دوم، 
ْ
ط
ُ
 ن
ُ
ك
َ
مْ ن
َ
زَ وَ ل مِسْكِی 

ْ
یعتن مستمرا »لم نک« یعتن استمرار  عِمُ ال

ن نداش     تیم مثل زالو ص     فتتان به  را می رس     اند یعتن ما کاری به فقرای جامعه و مس     اکی 

ج  ان فقرا می افت  ادئیم، گران فروسیر و اجح  اف می کردن  د رش               وه می گرفتن  د ک  اری ب  ه 

 . ینها اهل کمک نبودند اینکه به فقرا کمک بکنند نداشتند و ا

س    هم س    ادات و )عجل الله تعالی فرجه( انفاق واجب چیس    ت؟ خمس، خمس س    هم امام زمان

زکات و الا اگر کسی      درب خانه بیاید مثلا کسی      که ادعای فقر می کند اگر کسی      به او 

 ک              م              ک ن              ک              ن              د ای              ن ان              ف              اق مس                             ت              ح              ب را ت              رک ب              ک              ن              د 

ز ، س   وم اس   لام   نش   س   ت و برخاس   ت با دنیا زدگان و تمس   خر کنندگان راه خدا با مخالفی 

زَ   وَ  ن  اب ی  ائِض              ِ
َ
خ  
ْ
وضُ مَعَ ال

ُ
خ
َ
ا ن
َّ
ن  
ُ
دوس               ته  ای ب  دی داش               تیم ب  ا آدمه  ای اه  ل ب  اط  ل  ك

ن و غیبت کردن و  ن بودیم ولی روح این اهل باطل درس      ت اس      ت که نش      س      یی همنش      ی 

های بدی اس     ت ولی اینها با کس     این  ن ن بودند که دین خدا را به  تهمت زدن چت  همنش     ی 

 نش    س    ت و برخاس    ت می کردیم که اینها خدا را تمس    خر می کش    یدند یعتن ما با کس    این 

زَ تض     عیف می کردند.  ی  ائِض     ِ
َ
خ
ْ
وضُ مَعَ ال

ُ
خ
َ
خوض بمعنای ورود در آب اس     ت بعد به  ن

 . ورود ه        ر ب        اط        لی ک        ه ب        رای ان        ه        دام ح        ق ب        رن        ام        ه ری        زی ش                      ده ب        اش                      د 

ز روز جزاء و قی ام ت چه ارم،  ینِ دروغ پن داش              یی
ِّ
 بِیَوْمِ ال د

ُ
ب
ِّ
ذ
َ
ك 
ُ
ا ن
َّ
ن 
ُ
 گفتن د وقتی ک ه می وَ ك

 اس          ت حس          ایی اس          ت کتایی اس          ت مرد این قدر ظلم نکن به خانواده بد نگو 
قیامتی

 حس         ایی کتایی اس         ت فورا منکر می ش         د چه کسی          از آن دنیا آمده 
اذیت نکن قیامتی

                                                                                 . .                                               اس                ت چ  ه کسی                از ع  الم قتی آم  ده اس                ت

هزار پیغمتی ختی دادند که ص  ادق و مص  دق بودند،  124خدای متعال ختی داده اس  ت، 

وقتی اس     ت که حس     اب و امامان معص     وم ختی دادند، اص     لا روح تبهکاری در انس     انها  

ومُ الحِسابکتاب را فراموش کنند  
َ
سِىَ ی
َ
 بِما ن
َ
می حساب قیامت را فراموش اگر آد  ذلِک
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س    ید  ینِ کرد خیلی ظالم و جنایتکار می ش    ود، اگر از قیامت نتی
ِّ
 بِیَوْمِ الد

ُ
ب
ِّ
ذ
َ
ك
ُ
ا ن
َّ
ن
ُ
   ك

تیّ
َ
ح

ز  ا الیَقی 
َ
تین
َ
ن شود که مرگ است تا اینکه مرگ به   ا سراغ ما آمد دیدیم همه تا اینکه یقی 

 دروغ نبوده اس       ت و امروز هم جایمان د
ن
ر س       قر اس       ت آن راس       ت اس       ت هیچ حرق

 خوب این عاقبت شوم که گرفتار آنها شد. 

یكى نر نمازی ، یكى ادای واجب ، س           وم دوس           تان بد، چهارم نر چهار منش           اء داش           ت 

 آثار شفاعت و معنای آن .اعتقادی و نر دیتز 

ز   دنباله آیات افِعی 
ّ
 الش  
ُ
فاعه
َ
م ش  
ُ
عَه
َ
نف
َ
ما ت
َ
ن کمک حال هس  تند پیغمتی خدا ف )ص  لی ش  افعی 

ن  له(الله علیه و آ ت زهرا )علیه الس   لام(و امت  المومنی  ش   فاعت می کند نماز و )س   لام الله علیها(  و حصر   ن

ولی . عت می کند روزه ش    فاعت می کند کار خت  راه خت  ش    فاعت می کند مس    جد ش    فا

ی می کند، شفاعتشان  اینها هیچ شفیعی ندارند خود خدای تبارک از بندگانش دستگت 

 . می کند 

که پای یک نهال ض           عیف بریزی این رش           د کند ولی   ش           فاعت مثل آب زلالی اس           ت

درختی که خش        ک ش        ده باش        د هر حیی می خواهی آبش بدهید فایده ندارد ش        فاعت 

ی داش    ته باش    د ولی کم داش    ته باش    د آن می آید تقویت تعبت  کردند یعتن خودش   ن چت 

 . می کند 

ين، س              لام حا   تكذيب قيامت، مقدمه گناه اس            ت  در قيامت، گفتگوهاى تلخ و ش              ت 

ن گناه و جرم به گردن دحگران و لعنت به ح دحگر بسيار  نفرين، سؤال و توبرخ، انداخیی

رم   ان ب   ا مؤمن   ان، و اس                 ت و گفتگوى مؤمن   ان ب   ا مؤمن   ان، مجرم   ان ب   ا مجرم   ان، مج

ن فرش               تگ  ان ب  ا مؤمن  ان و مجرم  ان در قرآن آم  ده اس                ت. در  مؤمن  ان ب  ا مجرم  ان و نت 

تفاویی نس    بت به او، واجب اس    ت و یی  اى وجود داش    ت، س    ت  كردن او جامعه گرس    نه

، تمام نيازهاى او باش  د نظت  س  بب دوزحین ش  دن می ن گردد. ش  احد مراد از اطعام مس   ی 
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 وراك و غذا. پوش            اك، مس             ن، نه فقط خ
ُّ
ع
ُ
د
َ
ذِي ي
ه
 ال
َ
ذلِك
َ
ينِ ف
ِّ
 بِالد
ُ
ب
ِّ
ذ
َ
ك
ُ
ذِي ي
ه
 ال
َ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
أ

يَتِيمَ 
ْ
عَامِ  ال

َ
ٰ ط
َ
لی
َ
ضُّ ع
ُ
ح
َ
 ي
َ
ِ ٱوَلَ

ز مِسۡكِی 
ۡ
  3 ل

 كه انكار می كرد روز جزا؟       سوره ماعون    نديدى تو آن شخص اى مصطقز 

 كه می راند از درگه خود يتيم               همان شخص نر رحم و خوار و لئيم

ز ببخشد طعام                         نكردست ترغيب كس را تمام  كه بر مرد مسكی 

 
ُ
 ه
َ
ذِين
ه
زَ ال ی 
ّ
مُصَل
ْ
لٌ لِل
ْ
وَي
َ
 ف

َ
ون
ُ
 صَلاتِهِمْ ساه

ْ
ن
َ
 مْ ع

 نيازولی هست غافل ز ذكر و                           پس اى واى بر آنكه خواند نماز 

 كشاند: گناه، انسان را به سوى كفر و ت ذحب می
َ
قِبَة
َٰ
 ع
َ
ان
َ
مَّ ك
ُ
 ٱث

َ
ذِين
ه
   ل

ْ
وا ُٔ 
ٰٓ
سَٰ 
َ
 ٱأ

ٰٓ
ىٰ
َ
أ وٰٓ ن   لسُّ
َ
أ

تِ 
َٰ
اي  بِ َٔ
ْ
وا
ُ
ب
َّ
ذ
َ
ِ ٱك

ه
  للَّ

ْ
وا
ُ
ان
َ
 وَك

َ
هۡزِءُون
َ
سۡت
َ
      10روم بِهَا ي

ز بودى بیی                           گنهكار مردم همه سربه سر  سرانجامشان نی 

 به آتش درافتند با غل و بند                     چو كردند آيات حق ريشخند

ه  ای ویژه ه  ای ج  اوی  دان الهی از نعم  توقتی بهش               تی  ان در ب  اغگفتگوی بهش              تی  ان : 

یک  دیگر دلائ  ل بینن  د از ش               ون  د و وقتی وع  ده ه  ای الهی محقق میهرمن  د میخ  داون  د ب

کنند تا اینکه عده کنند و هر یک دلائلی را بیان میبهش    تی ش    دن خود را پرس و جو می

 (28- 25کنند: )طور: گونه بیان میترین دلیل برای بهشتی شدن خویش را اینای مهم

 
َ
عْض  ی
َ
لی ب
َ
مْ ع
ُ
ه
ُ
عْض
َ
بَلَ ب
ْ
ق
َ
 وَ أ

َ
ون
ُ
ساءَل
َ
 ت

 ز هم بازپرسند اندر بهشت                     پس آن مردم پاك و نيكوسرشت

زَ  فِقی 
ْ
لِنا مُش
ْ
ه
َ
 أ
ز
بْلُ ف
َ
ا ق
َّ
ن
ُ
ا ک
َّ
وا إِن
ُ
 قال

ز كزين پيش   چو بوديم در بيت دار الفنا  ما                               بخواهند گفیی

زكار                              ميان همه قوم و اهل ديار  خداترس بوديم و پرهی 

مُوم  السَّ
َ
ذاب
َ
یْنا وَ وَقانا ع

َ
ل
َ
ُ ع
ه
 اللَّ
َّ
مَن
َ
 ف
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 عذاب سمومش ز ما دور داشت                    خداوند بر ما چه منت گذاشت

حیم  ُّ الرَّ َ یر
ْ
وَ ال
ُ
 ه
ُ
ه
َّ
 إِن
ُ
وه
ُ
ع
ْ
د
َ
بْلُ ن
َ
 ق
ْ
ا مِن
َّ
ن
ُ
ا ک
َّ
 إِن

 خدا را بخوانديم فاش و نهان                         ازيرا كزين پيش اندر جهان

 چه نيكو رفيقی است يكتا اله                  كه او مهربانست و هم نيكخواه

ش               ود ك ه همچون س               می در اجزاى ب دن ت أثت  ب ه ب اد داغ و س               وزاین گفت ه می س              موم

روى  اى ب ه ان دازه سرانگش                ت از آن ب اد ب هخوانيم: اگر روزن هگ ذارد. در ح دح ث میمی

ن و هر كه را روى آن است می ن باز شود، زمی   سوزاند. اهل زمی 

المؤمنان يبایی كه خادم ب ش             تيان فرمودند: نوجوانان ز عليهم الس            لام   رس             ول اكرم به امت 

كانند كه نه مجرم هس       تند تا به دوزخ برده ش       وند و نه  ار و مش       ر
ی
هس       تند، فرزندان كف

م ش    و ني وكارند كه از نعمت گزاراین ند، اين افراد به ص    ورت خدمتهاى ب ش    تی متنعی

                                          آيند.                                                                 در ب شت در می

ون
ُ
ساءَل
َ
ت
َ
عْض  ی
َ
لی ب
َ
مْ ع
ُ
ه
ُ
عْض
َ
بَلَ ب
ْ
ق
َ
أ
َ
  60- 50صافات ف

 نمايند با يكدگر گفتگوى                             به باغ جنان مؤمنان نكوى

رین
َ
 لی ق
َ
 کان
مْ إِنزِّ
ُ
ه
ْ
 قالَ قائِلٌ مِن

ز  ز                    از آنان بگويد، يكى اين چنی  د نزد من كافرى همنشی 
ُ
 كه ب

ز  قی 
ِّ
مُصَد
ْ
 ال
َ
مِن
َ
 ل
َ
ک
َّ
 إِن
َ
ولُ أ
ُ
ق
َ
 ی

 تز اين سخنكه آيا تو باور ك                    كه هر لحظه می گفت دائم به من

ون
ُ
مَدین
َ
ا ل
َّ
 إِن
َ
 أ
ً
 وَ عِظاما

ً
رابا
ُ
ا ت
َّ
ن
ُ
نا وَ ک
ْ
 إِذا مِت
َ
 أ

 همه استخوانها بپوسيد پاك        كه چون رخت بستيم و گشتيم خاك

 ببينيم كيفر به روز جزا                              دگرباره يابيم جان و بقا
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لِعُون
َّ
مْ مُط
ُ
ت
ْ
ن
َ
لْ أ
َ
 قالَ ه

 ادامه دهد گفته اش را نكو                        ؤمن راستگودگرباره آن م

 كه آن يار را حال چونست چون                           كه آيا بگويم شما را كنون

حیم
َ
ج
ْ
 سَواءِ ال

ز
 ف
ُ
رَآه
َ
عَ ف
َ
ل
َّ
اط
َ
 ف

 كه آنجاست او را عذانر اليم                           ببينيد او را به قعر جحيم

 قالَ 
َ
 مِن
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ک
َ
 ل
ِّ
 رَنر
ُ
وْ لا نِعْمَة

َ
دین؛ و ل ْ

ییُ
َ
 ل
َ
ت
ْ
 کِد
ْ
ِ إِن
ه
اللَّ
َ
ینت

صَزَ
ْ
مُح
ْ
 ال

              كه كتز چشم جان من تاريك                     كه قسم بر تو بود بس نزديك

 مرا هم چو تو بود مأوا جحيم                        نبودى اگر لطف ربِ ّ كريم

 
ُ
ن
ْ
ح
َ
ما ن
َ
 ف
َ
ز أ تی 

  بِمَیِّ

 برون از بدن می رود؟دگر جان                         ازاين پس دگر مرگ آيا بود

ز  بی 
َّ
 بِمُعَذ
ُ
ن
ْ
ح
َ
ولی وَ ما ن

ُ ْ
ا الْ
َ
ن
َ
ت
َ
 مَوْت
َّ
 إِلَّ

 دگر جان برون از بدن می رود؟                        اين پس دگر مرگ آيا بود از 

عَظیمُ 
ْ
 ال
ُ
وْز
َ
ف
ْ
وَ ال
ُ
ه
َ
 هذا ل
َّ
 (60- 50)صافات إِن

ز  ز  كه                   كه فوز عظيم است حقا همی   گشتيم با رب خود همنشی 

لُّ عمل از عامل جدا نمی شود. آری 
ُ
ِۭ ٱك ز   مۡرِي  سَبَ رَهِی 

َ
 ( 21)طور بِمَا ك

ز اندوختست  بديدست پاداش يا سوختست              كه هركس ز هر چی 

 
َ
 رَهِين
ۡ
ت
َ
سَب
َ
سِِۭ بِمَا ك

ۡ
ف
َ
لُّ ن
ُ
 ك

ٌ
 (38)مدثر ة

ست در دست اعمال خويش             همه كس چو محسرر بيايد به پيش  اسی 
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دهم        ز  مناظره دوزخیان با بهشتیان بخش سی 

 می
ی
فت و رش         د ما  س         خنان و عملی کردن مناظرات در زندگ تواند نقش مهم در پیسر         ر

ش      ان دچرا که س      خنان بهش      تیان مبتن بر موفقیت داش      ته باش      د ر دنیا و های یی نظت 

 ها به خویی میها و پش    یماین آنس    خنان دوزخیان مبتن بر ش    کس    ت
ی
تواند نقش    ه زندگ

جلس            ایی که باعث  ما و راه پرپیچ و خمی را که در مس            ت  ما قرار دارد را ترس            یم کند. 

ماده ش    ده، قرآن کریم به ش    دت از گمراهی و دور ش    دن از مس    ت  حق را برای انس    ان آ

ک ت در این جلس               ات و گوش دادن ب ه گفتگوه ایی از این قبی ل نهی کرده و فرموده  سرر

لا اس            ت 
َ
 بِها ف
ُ
أ
َ
ز
ْ
ه
َ
ت س           ْ
ُ
رُ بِها وَ ی

َ
ف
ْ
ک
ُ
ِ ی
ه
مْ آیاتِ اللَّ

ُ
مِعْت  إِذا س           َ

ْ
ن
َ
کِتابِ أ
ْ
ِ ال
ز
مْ ف
ُ
یْک
َ
ل
َ
لَ ع
َّ
ز
َ
 ن
ْ
د
َ
وَ ق

 
ُ
وض              
ُ
خ
َ
 ی
تیَّ
َ
مْ ح
ُ
وا مَعَه
ُ
د ع  ُ
ْ
ق
َ
 ت

َّ
مْ إِن
ُ
ه
ُ
ل
ْ
 مِث
ً
مْ إِذا
ُ
ک
َّ
هِ إِن ِ
ْ
ی 
َ
دی  ثٍ غ

َ
 ح  
ز
زَ وَ وا ف مُن  افِقی 

ْ
َ ج  امِعُ ال

ه
 اللَّ

 
ً
میعا
َ
مَ ج
َّ
ن
َ
ه
َ
 ج
ز
 ف
َ
کافِرین
ْ
 (140)نساء : ال

 ببينيد بر آيه هاى خدا                    خدا داده دستور گر كه شما

 نگرديد با آن كسان هم سخن                    تمسخر برانند و تكفی  و ظن

 به بحت  دگر داخل آيند چند                    كه تا دست شويند ز آن ريشخند

ز                              اگر در زمان تمسخر به دين  بگرديد با آن كسان همنشی 

 تگومنافق بگرديد نر گف                    شما هم چو آن مردمان دورو

 اربه دوزخ كشاند به روزِ شم                                  دورويان و كفار را كردگار

ن ش   وید( آن گاه ش   ما هم مانند آنان هس   تید. و خدا منافقان را   ... )اگر با آنان همنش   ی 

  با کافران در ج نم جمع خواهد کرد. 

یْنا   التماس دوزخیان از اهل بهش ت
َ
ل
َ
وا ع
ُ
فیض 
َ
 أ
ْ
ن
َ
ةِ أ
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
حاب ص ْ

َ
ارِ أ
َّ
 الن
ُ
حاب ص ْ

َ
وَ نادی أ

 ُ
ه
مُ اللَّ
ُ
ک
َ
ق
َ
ا رَز وْ مِمَّ

َ
ماءِ أ
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
کافِرین
ْ
 ال
َ
لی
َ
ما ع
ُ
مَه رَّ
َ
َ ح
ه
 اللَّ
َّ
وا إِن
ُ
 (50)اعراف قال

 به آن كس كه باشد بهشتش سرا                          برآرند خود اهل دوزخ ندا

 خود از آن همه نعمت گونه گون                         كز آن آبهاى گوارا كنون
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 ببخشيد يك ذره اى هم به ما                         كه ايزد بدادست بهر شما

 به كفار كردست ايزد حرام                              بگويند آنها كه آب و طعام

ی که در ادامهنکته ن دارد این اس            ت که اگر نِعَم ی این آیه بیان میی زیبا و تامل برانگت 

را فریب این دلیل اس      ت که دنیا آنان بهش      تی بر اهل دوزخ حرام ش      ده اس      ت تنها به  

ن و مق    دس                  ات را ب    ه ب    ازیچ    ه و سرگرمی می دین داده و  گرفتن    د. این تحریم درو آئی 

تن اس                ت ، هم انن د محرومی ت بس               ی ارى از بیم اران از تکوی تحریم ی ک نوع قیق تح

دوزخیان با وجود اینکه با صراحت پاسخ منقن اهل بهشت  .  غذاهاى لذیذ و رنگارنگ

مُ ویند: گکرده و می التماس هاش     نوند ولی باز ناامیدانه به آنرا می
ْ
ولُ ال
ُ
ق
َ
وْمَ ی
َ
 وَ ی

َ
ون
ُ
افِق
َ
ن

ورًا 
ُ
 ن
ْ
وا مِس              ُ

َ
ت
ْ
ال
َ
مْ ف  
ُ
 وَرَاءَک
ْ
مْ قِی  لَ ارْجِعُوا

ُ
ورکِ
ُّ
بِسْ مِن ن

َ
ت
ْ
ق
َ
ا ن
َ
رُون  
ُ
 انظ
ْ
وا
ُ
 ءَامَن
َ
ذِین
ه
 لِل  
ُ
ات
َ
افِق  
َ
مُن  
ْ
 ال

 مِن قِبَلِهِ 
ُ
اهِرُه
َ
 وَ ظ
ُ
مَة
ْ
ح  فِیهِ الرَّ

ُ
ه
ُ
اطِن
َ
 ب
ُ
اب
َ
 ب
ُ
ه
ه
م به سور  ل

ُ
نه
ْ
ی
َ
 ب
َ
ِب
صَزُ
َ
ابف

َ
عَذ
ْ
 (13. )حدید  ال

 بگويند بر مؤمنان نكو                   آن روز افراد خوار و دورودر 

ز با شتاب  بمانيد يك لحظه زين شور و تاب                   كجا می رويد اين چنی 

 بگرديم ما با شما هم نشست                   كه بلكه يكى فرصت آيد بدست

 خود شود قسمت و سهم ما مگر                    نور شماكه يك شعله نورى ز 

ز لب نمايند باز  به دنيا دگرباره گرديد بازببايست                   به پاسخ چنی 

يد نور   اطاعت نماييد رب غفور                                   ز آنجا بگی 

 برانند با يكدگر اين سخن                           در اين گفتگويند آن انجمن

ز آن دو گروه كه ناگاه  يكى حائل آيد همانند كوه                           در بی 

 كه بد را ز نيكو نمايد برى                   به روى حصارست آنگه درى

 برونش عذاب الهی نوشت                     بود جانب داخلش بر بهشت

ن در نور ..... نظری به ما بیفکنید تا از  یم! مومنی   ص      حرای محش      ر  ش      ما پرتوی برگت 

اسیر هس    تند؛ نوری از جنس نوردارای ص    ورت
ی
؛ عبادت  و نور ولایت های نوراین و بش    

ن نوری با خود به همراه نیاورده عناد ولی اهل ن و لجاج چنی  اند لذا ملتمس  انه از مومنی 

ن بتوانیم تا اندازهتقاض         ا می از نور  ایکنند که قدری ص         ورت خود را برگردانید تا ما نت 
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را طى کنیم. ولی پاس    حین که به  قیامت ی ش    ما اس    تفاده کرده و مقداری از مس    ت  چهره

شود این است که به دنیا بازگشته و از آنجا طلب نورانیت کنید.منافقان، آنان داده می

با ش  ما نبوده ایم؟ می گویند: بلی، ولیکن )با  مؤمنان را فریاد می دارند مگر ما )در دنیا(

ن را  و تردید ورزیدید و  ش       ک گرفتار بلا کردید و چش       م به راه ماندید و  نفاق( خویش       یی

آرزوها و پندارها ش              ما را گول زد و اهریمن فریبکار ش              ما را فریب داد تا اینکه فرمان 

، پس امروز هم از ش               م ا و هم از ک افران عوض و غرامتی پ ذیرفت ه نمی خ دا در رس               ی د 

                ش ود. جایگاه ش ما آتش دوزخ اس ت. 
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 كه آيا نبوديم ما با شما         ۱۴حدید      دورويان برآرند آنگه ندا

ز   فكنديد خود را به رنج و محن                          بگويند آرى ولی خويشیی

 الهى به غفلت دچاردر امر                           ز دنيا كشيديد بس انتظار

 كزان غره گشتيد بس نابجا                           بسى آرزوهاى دار الفنا

 كه امر الهى بيايد پديد                  به امر خدا وقت آن در رسيد

ستيد دست                      چو مغرورتان كرد شيطان پست
ُ
 ز ياد خداوند ش

قرار داده و از آنان در مورو تحقق وعده  خطاب را مورد اهل جهنم در نهایت بهشتیان
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 بر اصحاب دوزخ كه كردند زشت          44اعراف        پس آنگه بگويند اهل بهشت

 ببينيم آن را فراروى خويش                      كه هر وعده بر ما بدادند پيش

ز آن وعده هاى عذاب  ببينيد آيا كنون در حساب ؟                      شما نی 

 پس آنگه منادى برآرد ندا                              بگويند آرى بديديم ما

 باد
ه
 .     همچو باد  س بك هس ت اعمالش ان                                   كه بر ظالمان لعن اللَّ

هایی كه داده بود وفا  اص        حاب بهش        ت اص        حاب دوزخ را ص        دا می زنند گویند : خدا وعده

د. ؟! بهشتیان میبا شما چطور كرد،    .. گویند: خدا وعده داده بود به ما كه به بهشت بتی
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 گفتگوی اهل اعراف با بهشتیان و دوزخیان   بخش چهاردهم    

ز روایات اهل اعراف انبیاء و اوص        یا آن بزرگواران بنا بر ا اعراف چه کس       انز هس       تند؟

بیش از ده مرتبه به ص   لی الله علیه و آله هس    تند. س    لمان فارسی نقل می کند که رس    ول گرامی 

فرمودند: ای علی؛ همانا تو و اوص         یای پس از تو اعراف میان بهش         ت و علیه الس        لام علی

ن او اینکه شمدوزخ هستید. هیچ کس وارد بهشت نمی شود مگر   ا را بشناسد و شما نت 

را بش  ناس  ید و هیچ کس داخل دوزخ نمی ش  ود مگر اینکه ش  ما را انکار کند و ش  ما او را 

 انکار کنید.                                                                                                  

ن ر ان ب ی        ا ال ب ت        ه ب ر اس                      اس ب رحین از روای        ات، در ک ن        ا و اول ی        ا، ع        ده ی دی گ ری ن ت 

ام    ت ه    ا در اعراف قرار گرفت    ه ان    د ت    ا تکلیف آن    ان مش               خص ش               ود.                                                      گنهک    اران از

در این مورد می فرم این د: اعراف ج ایگ اه بلن دی علی ه الس              لام  ب ه عنوان نمون ه ام ام ص               ادق

ن بهش   ت و دوزخ که د اهل  گنهکاران نبیا و جانش   ینانان آنان به همراهر آنجا ااس   ت بی 

زمانش         ان جمعند مثل اینکه هر فرماندهی س         پاهی با ض         عیفان لش         کر خود جمع می 

ند .   گردد؛ وقتی نیکوکاران به بهشت سبقت می گت 

ام ت می گوین د نظر کنی د و ببینی د چگون ه برادران مومن  گنهک اران ج انش               ین ان انبی ا ب ه

امتها به اهل بهش          ت س          لام می کنند.  گنهکاران ند. پسبقت گرفتش          ما بر ش          ما س           

ن به واس   طه ی ش   فاعت انبیا و اوص   یا به بهش   ت داخل می ش   وند.  گنهکاران آن یكى نت 

 .  از مواقف قیامت، جایگاهى به نام اعراف است

ن اهل دوزخ و اهل بهش         ت فاص         له انداخته و اجازه نمی دهد آن ها  این جایگاه در بی 

 تنها می توانند صدای همدیگر را بشنوند.  یکدیگر را ببینند و 

ن معنا نشان دهنده ی این   اعراف در لغت به معنای جایگاه رفیع و بلند است و همی 

 است که اهل اعراف در جایگاه بلندی در محشر قرار داشته و صف آن ها از سایر 
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 اهل محشر جداست. 

؛ از بهش   ت  ندای اعرافیان با اهل محسر   ر  یان و دوزخیان؛ به گفتگو زماین که اهل محش   ر

با یکدیگر می پردازند و در مورد تحقق وعده های الهی در مورد خود س      خن می گویند 

اعرافی    ان این دو گروه را مخ    اط    ب قرار داده و ب    ه عنوان فص                   ل  از ب    الای اعراف،

 الخطاب، تکلیف آنان را مشخص می کنند. 

یر اهل محش              ر مجزا بوده و اول اینکه جایگاه اهل اعراف از س              اجایگاه اهل اعراف، 

آنان در مکاین رفیع تر از س ایرین قرار دارند به ص وریی که هم می توانند اهل بهش ت را 

  د و هم اهل دوزخ را؛مشاهده کنن

ثانیا آنان به مقامی رس   یده اند که اهل محش   ر را به چهره های آنان می ش   ناس   ند، گویا 

 کرده و آن ها را د
ی
ن با آنان زندگ  یده و شناخته اند. در دنیا نت 

ثالثا اهل اعراف می توانند بهش        تیان را مورد تش        ویق و تمجید قرار داده و دوزخیان را 

 ش قرار دهند. مورد ملامت و سرزن

رابع ا اه ل اعراف ب ه مرتب ه ای رس               ی ده ان د ک ه از طرف خ داون د اج ازه ی حکمراین در 

ن اس   اس اهل اعراف به ب هش   تیان دس   تور ورود ص   حنه ی قیامت را یافته اند و بر همی 

  به بهش     ت را می دهند. 
َ
ة
َّ
ن
ْ
 الج
ْ
وا
ُ
ل
ُ
خ
ْ
و این خود دلیلی روش     ن اس     ت بر اینکه خداوند  اد

ص          حنه ی قیامت، رحمت خود را از طریق واس          طه های خود بر خلق خود حتی در 

 نازل می نماید. 

خداوند تعالی در قرآن کریم در س     وره   گفتگوی بهش    تیان و جهنمیان از پش    ت حجاب

ن ح دی   د، وص               ف اعراف را ب ا تعبت  س               ور ک ه ب ه معن ای دیوار اس                ت، و گفتگوی بی 

ن  ب ش               تی  ان و دوزخی  ان را ک  ه در اینج  ا آم  ده اس                ت، در آنج  ا ب  ه عنوان گفتگوی بی 

ن و مؤمنات بیان می کند؛ و چنانکه می بینیم در هر دو  ن و منافقات با مؤمنی   منافقی 
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  می نمایدجا بیان یک امر و حقیقت را به دو عنوان تعبت  

ک ه وص               ف اعراف و اتف اق ایی ک ه در آن موقف رخ می ده د، گفتگوی  قرآندر آی ات 

 وَ  وَ       رجال اعراف با ب شتیان و دوزخیان آمده است از جمله در آیه 
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 46اعرافه

ز آن دو گروه  وى آن زجر و يكسو شكوهكه يك س             بود پرده اى بی 

 مؤمنانجدا كرده كفار از                      يكى پرده حائل بود آن ميان

 كه سيماى آنهاست بس تابناك             در اعراف هستند مردان پاك

 كه بادا سلامی به روى شما                     برآرند بر اهل جنت ندا

 نگشتند داخل به جنت هنوز روز                   پس آن اهل اعراف يك همچو 

 شوقند بس نر قرار كشند و ز                 ولی در دل خويش اين انتظار

و میان آن دو )گروه( حجایی اس    ت، و بر اعراف مرداین )والامقام( هس    تند که هر دو  

 )گروه( را از سیمایشان می شناسند. 

می بینیم ک  ه: گفت  ار ک  ه بی  ان ش                د، (  50اعراف ) و (13ح  دی  د در قی  اس این دو آی  ه )

یم، و آنچه در  ن که به ما نظری کنید تا از نور ش         ما توش         ه ای برگت  ن به مؤمنی  منافقی 

به عینه  عقب و پش             ت برگردید و از آنجا التماس نور کنیدجواب می ش             نوند که به  

ان گفتار اهل ج نم اس               ت به اهل ب ش               ت که: بر ما از آب و طعامی که خدا به هم

ش   ما داده اس   ت بدهید! و جواب می ش   نوند که: خداوند آن ا را بر کافران حرام نموده 

 است                                                    

ن پ  ن و مؤمنی  ن منافقی  ، همان حجاب و س بنابراین، س             ور و دیوار کش             یده ش             ده بی 

ن ب ش               تی  ان و دوزخی  ان اس                 ت.  پس در این دیوار ک  ه ب  اطنش و اعراف ف  اص                 ل بی 

حقیقتش ایم  ان و واقع اس                ت، رحم  ت؛ و ظ  اهرش از جلوی در، ع  ذاب اس                ت؛ و 
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ی ندارند، از باطن که رحمت اس  ت س  ودی ن می برند، و منافقان چون از حقیقت ختی

و ایم ان در دنی ا اس               تف اده کرده ان د ک ه آن هم در محش               ر به  اس               لامفقط از ظ اهر  

 .جلوه گر می گرددصورت عذاب 

عالم برزخ نیس         ت بلکه مربوط به عالم قیامت گفتگوی ب ش         تیان و ج نمیان در  .۱

  است

در آیات قرآن که وص          ف اعراف و اتفاقایی که در آن موقف رخ می دهد، گفتگوی  .۲

 . رجال اعراف با ب شتیان و دوزخیان آمده است

راف را با تعبت  س     ور که به خداوند تعالی در قرآن کریم در س     وره حدید، وص     ف اع .۳

ن ب شتیان و دوزخیان را که در اینجا آمده است،معنای دیوار است، و گفت  گوی بی 

س         وره »ص         افات« برمی آید که، گاه نوعی ارتباط میان ب ش         تیان و   61- 50  از آیات . ۴

ن   ب ش  تیان که در بالا قرار دارند به دوزخیان که در پائی 
دوزخیان برقرار می ش  ود، گوی 

این دلیل بر آن نیس               ت که   البته،  .س               تند می نگرند و وض               ع حال آن ا را می بیننده

ائط قدرت دید فوق العاده اى به آن ا  فاصله ب شت و دوزخ کم است، بلکه در آن سرر

  .داده می شود که مسأله فاصله و مکان در برابر آن مطرح نیست

وجود دارد که از آن  در بعض   ن از کلمات مفش   ان آمده اس   ت که در ب ش   ت روزنه اى

  !می توان ج نم را دید

 به خویی این ارتباط روش       ن می ش       ود، آنجا که می گوید: از آیا
ن ت س       وره »اعراف« نت 

)ب ش               تی ان، دوزخی ان را ب ان گ می زنن د و می گوین د: م ا آنچ ه را پروردگ ارم ان وع ده داده 

 یافتیم، آیا شما هم آنچه را پروردگارتان وعده داده بو 
ً
 د به حق یافتید؟ بود، حقا

سی          در میان آن ا بانگ بر می آورد که لعنت خدا بر می گویند: آرى! و در این هنگام ک

 ستمگران باد!(؛ 

http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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 گفتگوی اعضا و جوارح انسان در قیامت         بخش پانزدهم

طى که س            واد خواندن معارف  باز پرده از اسرار علمی قرآن برداش            ته می ش            ود به سرر

بوس یله اعض اء باش یم. قرآن مجید با ص دای رس ا از ض بط اعمال   علمی قرآن را داش ته

ختی می ده د ت ا ج ایی ک ه وقتی در دادگ اه قی ام ت، مجرم ان ش               اه دان خ داون د   حو جوار 

مثل فرش  تگان و ... را انکار و زیر بار گناه خود نمی روند، بر دهان آنها مهر س  کوت می 

وع سخنوری میکنند و م حزند و خود اعضاء و جوار  ن را رسوا میکنند. سرر  جرمی 

ما قدرت میلیاردها گیگ حافظه و ثبت   حکه اعض       ار و جوار   از این قض       یه بر می آید 

ی که هنوز در  ن گناه را داشته و در قیامت با سرعت زیادی آنها را ارائه خواهند داد چت 

دادگاه ها جای آن خالی اس  ت.  یعتن دس  ت یک جور دس  تگاه ض  بط گناه دارد، پا یک 

ن هم با ثبت و ض      بط ر اعض      اء هر کدام حافظه متانس      ب با خود دارد؛ آجور و س      ای

 صویی و تصویری گناه همراه با مکان و زمان جرم .... 

 شهادت و مسئولیت اعضا و جوارح انسان
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َ
عُون
َ
رْج
ُ
یْهِ ت
َ
ةٍ وَ إِل  (21)فصلت مَرَّ

 بيايند اعضايشان در كلام                             چو آيند نزديك دوزخ تمام

 برآرند بر جرم كرده خروش             گاه آن پوست و آن چشم و گوشنپس آ

 نبودى شما را زبان سخن                             بگويند بر عضوهاى بدن

 شهادت بداديد همچون زبان                   چگونه بر اعمال ما اين زمان

 ب خود جواببگويند بر صاح                   بيايند آن عضوها در خطاب
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ز را                 كه ما را سخنگوى كرد آن خدا  كه گويا نموده همه چی 

 دگرباره ره سوى او می بريد                              شما را در اول خدا آفريد

از آیات قرآین به دست میآید که نه تنها انسان مسئول است بلکه جوارح هم مسئول 

نها در مقام مس ئول، ش هادت میدهند، نه اینکه مس ئولیتی هس تند، با این تفاوت که آ

دارند که باید پاس    خگوی آن مس    ئولیت باش    ند. خداوند در آیات قرآین فرموده اس    ت 

د و هم مس          ئول عنه؛ یعتن هم باید که اعض          ا و جوارح انس          ان هم مس          ئول هس          تن

اه از انس  ان به این معنا که گ  پاس  خگو باش  ند و هم درباره آنها از انس  ان س  وال میش  ود. 

س    وال میش    ود که با اعض    ا و جوارح چه کردید؟ آیا به درس    تی از آنها برای رس    یدن به 

 کمال بهره برده اید یا اینکه در ضد کمالات از آنها استفاده کردید

ن دهان و زبان انس      ان پس در ای نجا درباره اعض      ا از انس      ان س      وال میش      ود. اما گاهی نت 

نس         ان میخواهند تا درباره انس         ان و عملکردش بس         ته میش         ود و از اعض         ا و جوارح ا

جواب دهند. در حقیقت اینجا آنان به عنوان ش           اهد در محکمه عدل الهی میآیند تا 

ادت دهند در آیات قرآین که گاه از به کارهای انس این که از طریق آنان انجام ش ده ش ه

بدهند؛  اعض   ا و جوارح انس   ان در قیامت س   وال میکنند تا علیه رفتار انس   ان ش   هادت

هر چن د ک ه گ اه دیگر چن انک ه در برحین دیگر از آی ات آم ده از انس               ان درب اره اعض               ا و 

پس اعض ا و جوارح انس این گاه در مقام  جوارح س وال میش ود که با آنها چه کار کردید؟

ش    هادت مس    ئول هس    تند و گاه در مقام رفتار انس    ان با آنها، مس    ئول عنه هس    تند. در 

یگر خود انس  ان و نفس اوس  ت نه اعض  ا و جوارح. خداوند این مرتبه دوم، پاس  خگو د

مۡ وَ گاه میفرماید:  
ُ
ه
ُ
ت
َ
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ۡ
ل
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يۡهِمۡ أ
َ
ل
َ
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ُ
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َ
ه
ۡ
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َ
وۡمَ ت
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  أ

َ
 أ

َ
ون
ُ
عۡمَل
َ
 ي
ْ
وا
ُ
ان
َ
م بِمَا ك

ُ
ه
ُ
ل
ُ
 24نوررۡج

 روزی که زبانها و دستان و پاهایشان به آنچه آن انسانها کردند، شهادت میدهند. 

سند از آن ر   كه گردند بر كار آنها گواه                       وز كايد ز راهبیی

 سخنها زدستزبانز كه با آن                  همه عضوهاى بدن پا و دست
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 اعضای بدن انسان، شاهدان قیامت

در اینجا، ش اهدان دادگاه عدل الهی خود اعض ای انس ان اس ت. اینان مس ئول هس تند 

س     انها به وس     یله ش     ما چه کردند؟ طاعت خدا کردند یا و از آنان س     وال میش     ود که ان

معص      یت خدا؟ در اینجا زبان و دس      ت و پا ش      هادت میدهد که آنان با دس      ت رش      وه 

 با زبان دروغ گفتند و تهمت زدند. گرفتند، با پا به مکان خلاف و معصیت رفتند و 

اف نیس  ت بلکه ش  هادت اس  ت؛ زیرا آنان ابزا ر انس  ان این ش  هادت اعض  ا و جوارح اعتی

و نفس بودن د ن ه اینک ه خود اختی اری داش               ت ه ب اش               ن د. از این رو گفت ه نمیش               ود ک ه 

اف به کاری میکنند چنانکه درباره نفس گفته میش            ود:   بِهِمْ اعتی
ْ
ن
َ
وا بِذ
ُ
ف َ
ییَ
ْ
اع
َ
ا ف

ً
ق
ْ
ح س           ُ
َ
ف

 ِ عِی 
ابِ الس            َّ
َ
ح ص            ْ
َ
اف کردند پس نابودی برای اص             حاب لِْ ؛ آنان به گناهان خود اعتی

( خ داون د درب اره اعض                ا میفرم ای د ک ه آن ان ش               ه ادت می دهن د ن ه 11مل ک دوزخ ب اد. )

اف؛ چرا که آنها تنها ابزار نفس هس             تند. البته درباره ش             هادت زبان مس             اله ای  اعتی

را که گاهی دهان بس       ته نیس       ت و زبان در همانجا علیه اس       ت که باید توجه ش       ود؛ چ

ی دیگر به نطق در ش   خص ش   هادت میدهد و گاهی دیگر دهان بس   ته میش   ود و اعض   ا

دِيهِمْ وَ میآیند و ش  هادت میدهند 
ْ
ي
َ
ا أ
َ
مُن
ّ
ل
َ
ك
ُ
وَاهِهِمْ وَت

ْ
ف
َ
 أ
َ
لی
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ْ
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ُ
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ه
ْ
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ت

 
َ
سِبُون
ْ
ك
َ
وا ي
ُ
ان
َ
 (65س )یك

 بيايد خود از دستهاشان سخن                        ببنديم كفار را چون دهن

 كه گامی نهادند خود در چه راه                              واهبگردند پاهايشان هم گ

 انسان علیه انسان

درباره ش    هادت اعض    ا و جوارح با یک مش    کلی مواجه هس    تیم؛ چرا که خداوند در آیه 

 بِهِ  وَ س  وره اسراء میفرماید:    36
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 مبادا كه دل در نر آن نهی                        بدانچه ندارى برآن آگهی
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 (كه اين يك بدست، آن نكو   بگونى               مبادا كه نر غور نر جستجو)

 همه چشم و گوش و قلوب شما               كه مسئول هستند پيش خدا

این اس ت که فواد که همان حقیقت انس ان اس ت چگونه این فواد یعتن نفس پرس ش 

 انساین هم مسئول و هم مسئول عنه است؟ 

انس        ان دو وجه دارد و هر انس        این دو تا خود دارد که یک خود حیواین اس        ت که با او 

 میکنیم و دیگری خود الهی است. 
ی
  داریم زندگ

 فی هِ ان روحی ی اد میکن د و میفرم ای د:  اعراف از آن ب ا عنو  12ک ه خ داون د در آی ه 
ُ
خ ت
َ
ف
َ
ن

 از روح خوم در او دمیدم. این ضمت  متکلم وحده )روحی( برای خداست  مِن روخ؛

أهمتهم و این روح ب ه آنج ا برمیگردد. خ داون د درب اره نفس حیواین انس               ان میفرم ای د:  

 ن از جهاد، خودشان است. ؛ همه همت فرارکنندگاأنفسهم

ود حیواین اس               ت. از این رو خ داون د میفرم ای د: کس               انیک ه آن روح این خود هم ان خ

 الهی و جنب  ه خ  دایی خودش                ان را فراموش کردن  د خودش                ان را فراموش کردن  د: 
َ
وَ لَ

مْ 
ُ
سَه
ُ
نف
َ
مْ أ
ُ
نسَاه
َ
أ
َ
َ ف
ه
سُوا اللَّ

َ
 ن
َ
ذِين
ه
ال
َ
وا ك
ُ
ون
ُ
ك
َ
 . ت

د و نفس مطلب معلوم میش         ود که هر انس         این دو تا خو از دو دس         ته آیات قرآین این 

است که امانت خداست و خداوند آن را به ما تملیک نکرده و  خود الهیدارد که یک 

اس      ت که به ما به  خود حیوانز تنها ما از آن باید به عنوان چراغ اس      تفاده کنیم و یک  

 شکلی تملیک شده و ما نسبت به آن مکلف هستیم. 

خود الهی تصر               ف  ب ه خودش ظلم میکن د، یعتن خود حیواین در  پس اینک ه انس                ان

 مالکانه میکند و از حدود تجاوز میکند. 

پس ظ الم، خود حیواین و مظلوم، خود الهی انس               ان اس               ت. پس حقیق ت انس               ان 

 ( هم مسئول و هم مسئول عنه است. فواد)
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 مسئولیت انسان در قبال اعضا و جوارح 

 انسان در میان آفریده 
ی
هایی چون علم، اراده، اختیار، قدرت  های الهی به سبب ویژگ

های گوناگوین در قبال خود و دیگران است. یگ از  و مقام خلافت، دارای مسئولیت 

جوارح و اعضایش است. این بدان معنا خواهد های انسان در قبال خود و مسئولیت 

د که به عهده او گذاشته شده بود که هر شخض می  بایست رفتاری ویژه را در پیش گت 

و این گونه نیست که آزادی اثبات شده در چارچوب قدرت و اراده و اختیارش، مطلق  

 های عقلاین و وحیاین است. باشد، بلکه در چارچوب محدودیت 

  از احکام عقلا
ز
 و وحیان

ز
ها و تکالیف بشر در برابر اعضا و جوارح  از جمله مسئولیت ن

 بشر هدف والا   مدیریت نگاه و نظرخود، محافظت و 
ی
است چرا که عقل برای زندگ

تواند جز از طریق حرکت در مست  معیتن به دست  کند که نمی و برتری را شناسایی می 

 ابدی و مانند آن تعبت   آید. این هدف متعالی که از آن به خلافت، خوش
ی
، زندگ بختی

 شود، تنها در سایه حرکت در راه راست عقل و دین و اخلاق است. می

ون از این هدف، عمل و رفتار کنداجازه نم لذا  . از نظر  دهد تا اعضا و جوارح بی 

، حیا و عفت در درجه اول اهمیت است؛ زیرا حیا به  عقل و در میان فضایل اخلاقی

 و یی  معنای پذیرش
عفتی به معنای پذیرش همه رذایل  حیایی و یی همه فضایل اخلاقی

 اخلاقی است.  

چشم یگ از نعمت های بزرگ خداوند  چشم، دریچه ای به سوی کمال یا سقوط 

ایط شناخت انسان را فراهم می آورد و اگر  است که در کنار ابزارهایی چون گوش، سرر

ام ون خود، شناختی به دست نمی آورد و در  این ابزارها نباشد، انسان نسبت به پت 

جهالت محض فرو می رفت. اما این ابزار با همه فواید و آثاری که برای رشد و کمال 

بشر دارد، یگ از مهم ترین ابزارهای شیطان برای ساقط کردن انسان از مقام خلافت  

وگانه  الهی است. در آیات و روایات بسیاری به مسئله چشم و کارکردهای متضاد و د
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هایی است که در نزد  
ن آن توجه داده شده. از نظر قرآن همه اعضا و جوارح آدمی چت 

وی به امانت گذاشته شده و شخص به عنوان مسئول حفظ و نگهداری و بهره برداری  

ول درست آن است
ُ
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 ک
َ
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ْ
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ُ
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ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
وى مکن، چون گوش و چشم و دل،  کان و از آنچه به آن علم ندارى پت 

 ( 36ى اینها مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. )اسراءهمه

هریک از اعضا و جوارح آدمی امانتی در دست انسان است که در قیامت باید 

ون پاسخگوی رفتارها و تصرفات خود درباره آنها باشد. هرگو   که بت 
ن
نه رفتار و تصرق

از دایره حق و چارچوب های الهی که برای نعمت و عضوی قرار داده شده باشد، به  

 میشود. یگ از اعضاء و نعمت هایی که خداوند برای  
ن تلقی عنوان رفتاری خیانت آمت 

انسان قرار داده و به عنوان امانت در اختیار اوست، نعمت چشم که باید درچارچوب  

د وگرنه باید در قیامت به عنوان خیانت در امانت پاسخگو باشد. حق انج  ام گت 

وَ  خداوند چشم را از ابزارهای شناختی معرقن کرده مسئولیت چشم و تکالیف آن 
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وَ إِن ( 195179بینند )اعراف وو چشماین دارند که با آنها نمی  ل
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  (198)اعراف  ی

 نخواهند بشنيد آن گفتگو                     چو خوانيدشان بر ضاط نكو 

 ولی هيچ بهره ز تو نابرند                              ببيتز كه آنان ترا بنگرند 

مْعَ وَ  سَّ
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 ( 78و )مومنون (78)نحل   الْ

 برون كرد و بخشيد جان بر شما                          هم از بطن مادر يگانه خدا 

 نبوديد آگاه هرگز از آن                    اگرچه در آن لحظه و آن زمان

 عطا كرد قلب و بياراست هوش           گوشببخشيدتان حق دو چشم و دو  

 بگرديد شاكر به پروردگار                            مگر شكر گوييد بر كردگار 
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ِ ه عنوان نعمتی بزرگ دانسته و آن را ب
ز ی ْ
َ
یْن
َ
 ع
ُ
ه
ه
عَل ل
ْ
ج
َ
مْ ن
َ
ل
َ
ایم آیا دو چشمش نداده  أ

( اگر چشم نبود ما بسیاری از حقایق هستی را درک نمیکردیم و از بسیاری از  8)بلد

 علوم محروم بودیم. 

 عِلمًا  البته براساس قاعده معروف
َ
د
َ
ق
َ
د ف
َ
ق
َ
ا، ف د َحِسًّ

َ
ق
َ
هر کسی حسی را از دست مَن ف

داد به راستی که علم و دانسیر را در آن حوزه از دست داده است همه حواس انساین 

اموین خود دارد،   ون و پت  نقش کلیدی در شناخت و معرفت انسان نسبت به محیط بت 

 از حواس مانند شنوایی و بینایی نقش کلیدی 
دارند؛ از این رو خداوند در کنار  اما برحین

قلب به عنوان منبع تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های قلب، تنها به دو حس از  

 (78مومنون 78یعتن چشم و گوش اشاره میکند )نحل حواس پنج گانه

از جمله چشمان علیه خود    شهادت اعضای بدنفصلت از    22و    20خداوند در آیات  

رد و شگ نیست که گواهی چشمان، فرع بر علم و آگاهی  انسان سخن به میان می آو 

مْ وَ اوست 
ُ
یْهِمْ سَمْعُه
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 بيايند اعضايشان در كلام                            چو آيند نزديك دوزخ تمام

 برآرند بر جرم كرده خروش        پس آنگاه آن پوست و آن چشم و گوش

چرا که زماین می توان از گواهی و شهادت سخن به میان آورد که تحمل شهادت صورت  

گرفته و علم دانش تحقق یافته باشد تا بتواند در دادگاه صالح براساس علم و آگاهی،  

 گواهی دهد  
ُ
 ج
َ
مْ وَ لَ
ُ
صَارُک
ْ
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َ
 أ
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مْ وَ لَ
ُ
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ُ
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ه سرشت                       چو پنهان نموديد اعمال زشت  شماني كه هستيد تی 

بْوَ 
َ
بُد اين كه ن

َ
 گواهدليلش ن

ْ
 هم پوست و چشم و گوش شما                           د

ز فكر در ذهنتان نقش شد                            بكرديد پنهان گناهان خود   چنی 

 شود مخقز از ديد رب جهان                         كه گر خود نمائيد بد را نهان
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مثلا سراب را آب   البته این ابزار شناختی همانند دیگر ابزارها دچار خطا می شود و 

دیده و یا آبگینه و نمای بلورین را آب می بیند و حتی خواسته ها و رفتارهایش متاثر از 

 وَ   این خطا تغیت  می کند
ً
ة
َّ
ج
ُ
 ل
ُ
ه
ْ
ت
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َ
 ح
ُ
ه
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ٌ
د مَرَّ  مُّ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ِ رَب
ه
 لِلَّ
َ
یْمَان
َ
 مَعَ سُل

ُ
مْت
َ
سْل
َ
أ

زَ  مِی 
َ
عَال
ْ
 (44)نمل ال

 كه اكنون در اين قصَ بگذار پا                             به بلقيس آنگه زدندى ندا 

 ز فرط تلَلو كه آن كوشك داشت              قدم چون در آن قصَ زرين گذاشت

رد آبيست آنجا شگفت
ُ
 هم جامه از ساق پا برگرفت                      گمان ب

 كه اين كاخ مفروش شد از بلور                     سليمان بگفتا چو ديدش حضور 

 بگفتا كلامی ز باطل برست                     پس آنگاه بلقيس آن حق پرست

م به پيش                       ستم كرده ام كردگارا به خويش  كنون راه طاعت بگی 

 نمودم خداى جهان را قبول                    باشد رسول كنون با سليمان كه

ی در شناخت عمومی و   و اینگونه اختلال ها تاثت 
ولی این امر، دائمی نیست، از ایتن

صحت آن ندارد؛ چرا که حالت های فردی و مقطعی است. از دیگر مسئولیت های  

ن است که اجازه ندهد تا چشم خیانت ورزد و رفتاری نادرست  انسان در برابر چشم آ 

د که برخلاف امانت و مسئولیتی است که برعهده آن گذاشته شده  را درپیش گت 

ن خیانت می کند  19از آیه   غافر به دست می آید که چشمان آدمی به خود انسان نت 

ورُ 
ُ
د ِ الصُّ

قز
ْ
خ
ُ
ِ وَ مَا ت
ز ی ُ
ْ
ع
َ ْ
 الْ
َ
ة
َ
ائِن
َ
مُ خ
َ
عْل
َ
ا[ نگاه هاى دزدانه و آنچه را که دلها نهان ]خدی

از این رو خداوند حتی به خیانت چشمان آدمی آگاهی دارد و از آن  . داند دارند میمی

ن چشمان انسانها، از خداوند پنهان   بازخواست می کند؛ چرا که حرکات خیانت آمت 

ن دیگر مرتبط به آن را   نیست و خداوند به حکم خالقیت و مالکیت، چشم و هر چت 

 در قبضه قدرت خود دارد. 
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 وگوی و مناظرات در قیامت  سخن پایانز از گفت

مانند آنچه که ها برخوردارند ص          حبتی با خودش          ان دارند تبهش          تیان که از این نعم

گویند و گاهى بهش      تیان با دوزخیان س      خن میهایی دارند. دوزخیان با یکدیگر ص       حبت

ز دوزخی  ان ب  ا بهش              تی  ان س              خن می چه  ار خ  داون  د در قرآن کریم این . گوین  دگ  اهى نی 

گونه که با اس           تفاده از کند. همان  در آخرت را در مواض           ع گوناگون ذکر می گفتمان 

بار، اش رنجهایی که دوزخیان دارند همهوگو . اما گفتآیات قرآن توض             یح داده ش             د 

در خواس          ت و گفتگویی که دوزخیان با  غص          ه بار، اس          ف بار و تاس          ف آور اس          ت. 

ایم و از آب بهش  ت یک مقدار به ما برس  انید که در بهش  تیان دارند این اس  ت ما تش  نه

 و سبا بیان شد.  سوره احزاب، مائده

ک  ه ج  ایگ  اه افراد در قی  ام  ت مش               خص ش                ده زم  این  ن  دای کم  ک خواهى دوزخی  ان 

و مجرم  ان جزای اعم  ال پلی  د خود در دنی  ا را مش                 اه  ده می کنن  د، ب  ه هر  گنهک  اران و

وس    یله ای متمس    ک می ش    وند تا ش    اید راه نجایی برای خود یافته و یا حداقل مقداری 

 از عذاب خود بکاهند. 

ید بر اس      اس توش      ه که در آنجا هیچ فریادرسی وجود ندارد و هر کس باولی افس      وس  

ی عملی ک   ه ب   ا خود ب   ه همراه آورده پ   اداش و کیفر داده ش               ود چرا ک   ه قی   ام   ت روز 

ن ل ب ب ه س               خن گش               وده و در  حس                اب اس                ت ن ه روز عم ل. قرآن در این زمین ه نت 

در این اس                ت.  و احوال آن ان در دوزخ مط ال ب پن دآموزی ارائ ه نموده جهنمی ان مورد

 های با هم است. وگوی بهشتود دارد که گفتهایی وجوگو آیات سوره صافات گفت

اند، برحین به برحین گویند آن گاه که بر سريرها نشستهبرحین از آنها به دیگر بهشتیان می

ش                ان اى از مي  انکنن  د. گوين  دهوجو میآورن  د و از ک  ار و ب  ار حک  دحگر پرسدحگر روى می

 از کس   این هس   تی که گفت: آحا تگويد: همانا مرا در دنيا همنش   رتن بود که میمی
ً
و واقعا

ن را باور دارند؟ می هایی گفت: آحا وقتی مردحم و خاک گش              تيم و اس              تخوانرس              تاخت 
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ا می ب نيم)پوس      يده( ش      دحم، به راس      تی زنده می وگو در مش      ابه این گفت.   ش      ويم و سرن

ن مومن و غت     داش  ت و  23مومن از آیه  دنیا بی 
ن
به بعد آمده اس  ت. که غت  مومن باعی

گفت این ملک نمت  اس    ت اما فرد مومن که باغ ش    د خرامان بود و میارد باغ میوقتی و 

ش       دی خدا را ش       کر نکردی و چرا به خدای گفت تو چرا وقت وارد باغ مینداش       ت می

ک می   ورزی؟. و .... که تو را آفریده سرر

ز س ؤال می  .                                                         ش ود قیامت از چند چی 

عِیمِ  ها؛از نعمت الف
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ُ
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ن از مصادیق نعمت مورد سؤال در آیه برشمرده  . .                                           اند نت 

ش        ود که با قرآن و فرمود: از مردم س        ؤال می)علیهم الس         لام(   بیت ؛ پیامتی هلاز قرآن و ا ب

یتی بیت من چگونه عمل کردید؟ اهل
َ
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ن در مورد برخورد مردم ب    ا آن    ان س               ؤال  ک    هچن    ان ان دیتن نت  در ج    ای دیگری از رهتی

مْ   .شودمی
ُ
جِبْت
ُ
ا أ
َ
ولُ مَاذ

ُ
یَق
َ
سُلَ ف ُ الرُّ

 
مَعُ اللَّ

ْ
ج
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ی ش          ده اس          ت.  و  که چگونه س          تی
 فِیمَا از عمر و جواین
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مُرکِ
ُ
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ُ
ه
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َ
ل
ْ
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 فِیمَا أ
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ُ
ه
َ
ت  
ْ
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َ
ب  ه طور خص               وص  جوانز از  وانس                ان ب  ه طور عموم  عمر در روز قی  ام  ت از أ

ی ش    ده اس    تدر چه راهی   کهش    ود  پرس    یده می فرمودند:  فراغت را قبل از این  و س    یر

  . .                                                                            ار مشغول شوی غنیمت بشم  که

 ش   ود:  از کس   ب و درآمد؛ می ز
َ
ا وَ مَالِک    مِمَّ

ُ
ه
ُ
قت
َ
 وَ فیما أنف

ُ
ته
َ
س   ب
َ
در مورد مال و دارایی   اکت

  که چگونه به دست آوردی و در چه راهی مصرف کردی. 
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 هشت     :     شانزدهمبخش 
ی
ز مدار بسته در زندگ  دوربی 

 من و شما نصب شده است چه بخواهیم و چه نخواهیم. هرکس 
ی
ن ها در زندگ دوربی 

ن ها در  داری است، گناه نخواهد باور کند که این دوربی   او است و درحال فیلمتی
ی
زندگ

 های دنیایی روی افراد تنظیم ش            ده اس            ت و از زوایای مختلف مراقب   .کرد
ن دوربی 

حرکت غلط و نامناس         ب انجام ندهیم. البته اینها فقط از ص         ورت ما اس         ت که یک 

ن قطع می ش         وند. یعتن  د. حتی اگر برق قطع ش         ود اینها نت   در این عکس و فیلم می گت 

 صورت ارتباط ما قطع خواهد شد

 هایی که خدا گذاش  ته اس  ت نه باطری آن تمام می ش  ود، نه برق آنها قطع 
ن ولی دوربی 

دمی ش   ود و نه فقط ظاه ن و هش   ت آیه را هر روز جلوی   .ر را می گت  این هش   ت دوربی 

ن مدارب س  ته هر خود بگذاریم ، هر روز به آنها نگاه کنیم. چرا این که این هش  ت دوربی 

ن ها آبروی انس       ان را  روز به دنبال ما اس       ت. البته توجه داش       ته باش       ید که این دوربی 

نده نیس   تند. اینها ه ن ها مچ گت  ن خدا اس   ت. این دوربینها نمی برد. این دوربی  مه دوربی 

ن انسان و خدای اوست تخلف را به در خانه ی  .انسان نمی فرستد فقط بی 

ز اول:   ن ، د دوربی  ن دوربی  ن خود خ دا اس                ت. آی ه یاولی   علق:  14 وربی 
َّ
ن
َ
أ م ب ِ
َ
عْل
َ
مْ ي
َ
ل
َ
أ

رَ 
َ
 ي
َ
 ه
ه
 . آیا نمی دانند که خدا آنها را نگاه می کند  ىالل

 ببيند عملهاى او آشكار                               ندانست آيا كه پروردگار 

صر   ن امام راحل که فرمودند: عالم محصر   ن خدا اس   ت ، در مح  و چه زیباس   ت جمله ی

ن  آمد و )علیه الس       لام(   خدا معص        یت نکنید. فردی که معتاد به گناه بود به نزد امام حس        ی 

گفت آقا من معتاد به گناه هس    تم. امام فرمودند: اگر می خواهید گناه کنید بکنید اما 

 .یک جایی بروید که خدا شما را نبیند

ز دوم:  ن پیغمتی اکرم )ص               لی الله علی ه و  دوربی  ن دوم، دوربی  آله( اس               ت. آیه  دوربی 

   احزاب:  45 ی
ً
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َ
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ً
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ه
ُّ
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 خلق باسیر گواه ۀكه بر كرد                          ترا كرد مبعوث يكتا اله

 به بدكار مردم بگردى نذير                      بر مردم نيك باسیر بشی   كه

. هر ما تو را در امت   ای پیغمتی  کاری   گذاش      ته ایم، هم ش      اهد هس      تی و آنها را می بیتن

ّمُ  . بکنند آنها را می بیتن  ، و نذیراپیغمتی به باطن بهش           ت بش           ارت می دهد. و ّراًبش   

، یی حی ایی بکنم ، حرام خواری بکنم  ان ذار ب ه جهنم می ده د. آی ا می توانم مق اب ل پی امتی

 !باشم؟عت داشته فردا روزی انتظار شفا وو.... 

ز سوم:  ن  دوربی  ن امامان معصومی  ن دوربی  توبه. که  105 هستند. آیه یعلیهم السلام سومی 

ن یک و دو و س  ه را در این آیه جمع کرده اس  ت.  ى در هر س  ه دوربی  َ َ ی 
س  َ
َ
وا ف
ُ
مَل
ْ
لِ اع
ُ
وَ ق

  
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 وَ ال
ُ
ه
ُ
مْ وَ رَسُول

ُ
ك
َ
مَل
َ
ُ ع
ه
 اللَّ

 خدا مزد آن بر شما می دهد                    بگو هرچه سازيد از نيك و بد

ز گونه گردند آگاه از  آن همه مؤمنان و رسول زمان                                  همی 

هر ک  اری می خواهی  د بکنی  د، بکنی  د. ام  ا اعم  ال ش               م  ا را خ  دا می پیغمتی ب  ه مردم بگو  

ن می بینند  بیند، پیغمتی می بیند و امامان نت 

ن ارتکاب همیش               ه در  یم که وقتی در حی  انجام هر عملی فقط این نکته را مدنظر بگت 

 !عمل امامی معصوم وارد شوند، عکس العمل ما چه خواهد بود؟

ز چهارم:  ن   دوربی  ن شهدا هستند. آیه یچهارمی  لُ  بقره 154 دوربی 
َ
ت
ْ
ق
ُ
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ْ
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ْ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
وَ لَّ
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َ
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ِ سَبیلِ اللَّ

ز
 ف

َ
عُرُون
ْ
ش
َ
 ت
َّ
 کِن لَّ

 شده كشته و جان نموده فدا                  به آن كس كه در راه يكتا خدا

 به پيش خداوند پاينده اند                   مگوئيد مرده كه خود زنده اند

 ندانيد اين را، شما بندگان                     كه هستند آنها همه زندگان
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ز پنجم:   ن دور  دوربی  ن ملائک مقرب خدا هس    تند . آیه یپنجمی   قاف  18 بی 
ُ
فِظ
ْ
ل
َ
مَا ي

  
ٌ
تِيد
َ
هِ رَقِيبٌ ع

ْ
ي
َ
د
َ
 ل
َّ
وْلٍ إِلَ
َ
 ق
ْ
ای مراقب سختن بر زبان نیاورد جز آنکه همان دم فرشتهمِن

 18ق  و آماده است. 

 مگر در همان لحظه وقت بيان                          نيارد بسرر يك سخن بر زبان

 همه ثبت سازند گفت و شنيد                                قيب و عتيدنويسند آن را ر 

ن آن هستند. یگ مأمور   از شما حرکتی سر نمی زند مگر اینکه دو مأمور در حال نوشیی

ن بدی ها اس     ت. فقط این دو ملک یک تفاویی با   خویی ها و یگ مأمور نوش     یی
ن نوش     یی

 هم دارند. 

نیت بدی کنیم یادداش ت  یادداش ت می کند. آن یگاین یگ اگر نیت خویی هم بکنیم 

نمی کند. پس از ارتکاب گناه و عدم توبه در فرص    تی که برای توبه داده اند )در بعض    ن 

 روایات هفت ساعت( خواهند نوشت. 

ز ش   ش   م:  ن اس    ت. آیه   دوربی  ن زمی  ن دوربی  ازلزال  4ش    ش    می 
َ
بَارَه
ْ
خ
َ
 أ
ُ
ث
ِّ
د
َ
ح
ُ
وْمَئِذٍ ت
َ
    ي

َّ
ن
َ
بِأ

وۡخَٰ 
َ
 أ
َ
ك
َّ
ارَب

َ
ه
َ
ن مردم را به حوادث خویش آگاه می 5  ل  سازد. زمی 

ز خلق را سازد آگه ز كار   كه اين است دستور پروردگار                              زمی 

های خود را می دهد.  ن زمیتن که ما روی آن نش   س   ته ایم می آید و ختی روز قیامت همی 

داری کردم. این افراد در این مکان   نماز خواندند. در این مکان اش            ک خدایا من فیلمتی

 ریختند. در این مکان دست یک بینوا را گرفت. 

 د
ی
اش         ت. خدای ناکرده این آقا وقتی در این مکان این کار را انجام می داد نیت قش         نگ

ن ش               ه ادت می ده د ک ه این آق ا، این خ انم و این فرد در این مک ان گن اه کرد. خ دای ا  زمی 

ی را هم  ن ن ه    ا ب    ه اذن خ    دا در من ثب    ت کردم و هیچ چت  فراموش نکردم. این دوربی 

 قیامت حرف می زنند. 
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ز هفتم:   ن زمان اس  ت. آیات اول س  وره ی دوربی  ماءِ ذاتِ بروج   دوربی  وجِ . وَ الس َّ ُ ُ یر
ْ
ال

ودٍ 
ُ
ه
ْ
ودِ . وَ شاهِدٍ وَ مَش

ُ
مَوْع
ْ
يَوْمِ ال
ْ
 وَ ال

ز برجهانى رفيعكه دارد                                قسم باد بر آسمان وسيع  چنی 

ز  ۀقسم باد بر عرص ز                               رستخی      به مشهود و شاهد قسم باد نی 

س  وگند به آس  مان كه داراى برجهاى بس  يار اس  ت. به روز موعود س  وگند به ش  اهد و  

ن علی المومنی  داریم که ش        ب )علیه الس       لام(  مش        هود س        وگند. روایات صری    ح از وجود امت 

داری می کنند. ش ب و روز عرفه اعمال ش ما را فیلم برداری جمعه اع مال ش ما را فیلمتی

ن وقتی بی  دار می ش               ون  د می می کنن  د. ای  ام هم موجود زن  ده هس               ت المومنی  ن  د. ل  ذا امت 

 گویند: 

، تو ی  ک موجود   می آیی
ً
 بوده ای و ن  ه بع  دا

ً
س               لام می کنم ب  ه تو ای روزی ک  ه ن  ه قبلا

 . مستقل هستی 

ز هش تم  اعض اء و جوارح ما می باش ند. آیه  از همه تکان دهنده تر اس ت ،  که دوربی 

ذِي  فص      لت   س      وره ی 21و  20 ی
ه
ُ ال
ه
ا اللَّ
َ
ن
َ
ق
َ
ط
ْ
ن
َ
وا أ
ُ
يْنا قال
َ
ل
َ
مْ ع
ُ
ت
ْ
هِد
َ
ودِهِمْ لِمَ ش      

ُ
ل
ُ
وا لِج
ُ
وَ قال

 ْ ي
َ لَّ سیر
ُ
 ك
َ
ق
َ
ط
ْ
ن
َ
 أ

َ
عُون
َ
رْج
ُ
يْهِ ت
َ
ةٍ وَ إِل لَ مَرَّ وَّ

َ
مْ أ
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
وَ خ
ُ
 ءٍ وَ ه

 بيايند اعضايشان در كلام                           نزديك دوزخ تمامآيند چو 

 برآرند بر جرم كرده خروش             پس آنگاه آن پوست و آن چشم و گوش

ن  و دوزخيان به پوس   تش   ان گويند: چرا عليه ما گواهی دادحد؟ گويند خدایی كه همه چت 

ن به س        خن   ن بار ش        ما را آفريد و فقط به آورد، او كه نخرا به نطق آورده ما را نت  س        تی 

ش        ويد. روز قیامت اینها می خواهند ش        هادت بدهند. پوس        ت س        وى او برگردانده می

  .                                                                 دس    ت من علیه من ش    هادت می دهد. 

ن پوس   ت بر سر یک یتیم زد. می گویم م بردم، با ش   ما اگر من لذیی ه این دس   ت با همی 

اعض               اء و جوارح بردم. می گوین د م ا م أمور مخقن خ دا بودیم. خ دا امروز ب ه من گفت ه 

اگر از ب  اطن اعم  ال نمی ترس               یم و ب  ه سراغ آن نمی رویم  بن  ابراین. ک  ه ب  ه حرف بی  ایم
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ل می کنن  د. از موقعی ک  ه در  ن ه  ا م  ا را کنتی ن ه  ا توج  ه کنیم. دوربی  لااق  ل، ب  ه این دوربی 

ن جاده ها د  کم ش  ده اس  ت. ماکت دوربی 
ً
ن گذاش  ته اند تص  ادفات و تخلفات واقعا وربی 

ن ها واقعی اس        ت. هش        ت دس        ته   ن غوغا می کند. این دوربی  ن وجود دارد. این نت  دوربی 

ن ها نش    ان می دهد که ای انس    ان ها ش    ما موجود عبث نیس    تید. ش    عله ی آتش  دوربی 

ن ی آن فاصله می گت 
 د. که زیاد می شود مردم از چند متی

 محاکمه و دفاع گناهکاران در قیامت
ی
 چگونكى

متع ال  گردد. وقتی ابلیس ن افرم این کرد، خ داون د البت ه ک ه در قی ام ت مح اکم ه برقرار می

هم ان ج ا مح اکم ه برقرار کرد ت ا او دلی ل و حج ت خودش برای ن افرم این را بی ان دارد و 

  به او گفت: 
َ
د
ُ
ج س        ْ
َ
ن ت
َ
 أ
َ
عَک
َ
لِیسُ مَا مَن

ْ
الَ یا إِب
َ
 ق

َ
 مِن
َ
نت
ُ
مْ ک
َ
 أ
َ
ت ْ َ یر
ْ
ک
َ
ت س        ْ
َ
ی أ
َ
 بِید
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
لِمَا خ

زَ  عَالِی 
ْ
 ( ۷۵)ص آیهال

ن تو را از س    جده کرد ن در برابر آنچه من با دو، دس    ت خود گفت : ای ابلیس، چه چت 

؟ او هم پاس       خ آفریده  فروختی یا مقامی برتر و ارجمندی داش       تی
ی
ام منع کرد؟ آیا بزرگ

ن دلیل از آن داد که »من از او برترم«، یعتن   گواهی داد که تکتی نموده اس  ت و به همی 

 مقام والا هبوط یافت. 

ن  ن همی  ش            ود. یگ از گونه اس            ت و محاکمه و س            ؤال و جواب برقرار میدر قیامت نت 

اس      ت. منتهی محاکمه قیامت با محاکمات دنیایی  یوم الحس      اباس      امی روز قیامت  

کند، اما د مجرم از خود دفاع میگردد هر چنهای بس           یاری دارد که س           بب میتفاوت

ئ         ه ن         می  .                  ش                        ود. چ         را ک         ه:                    ت         تی

ئه میاست   متهمدر محاکمات دنیوی، فرد مورد محاکمه  –الف  گردد و و در دادگاه یا تتی

 »مجرم« هس     ت لذا دفاعیات او هیچ یا مجرم ش     ناخته می
ً
ش     ود، اما در قیامت قطعا

.                                                                                         بخشد.  میسودی به او ن
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ن جدا  ن را از ص  ف غت  مجرمی  مگر آن که به دلایلی عفو واقع گردد. در قیامت مجرمی 

دهند. ابتدا خداوند متعال به ریش           ه و علل کنند و مورد مؤاخذه و محاکمه قرار میمی

 کردن ش یطان اس ت پرداخته و خطاب به آنها مهمه جر 
ی
 نکردن او و بندگ

ی
ها که بندگ

وا  فرم      ای      د: می
ُ
د عْب     ُ
َ
 ت
َّ
ن لَ
َ
مَ أ
َ
ِ آد
تز
َ
مْ ی     ا ب
ُ
یک
َ
 إِل
ْ
د
َ
ه     
ْ
ع
َ
مْ أ
َ
ل
َ
 َ أ
َ
رِمُون
ْ
مُج
ْ
ا ال
َ
یه     
َ
یوْمَ أ
ْ
وا ال
ُ
از
َ
امْت     

ا 
َ
ذ
َ
ِ ه
ونز
ُ
بُد
ْ
 اع
ْ
ن
َ
زٌ َ وَأ بِی 

و  مُّ
ُ
د
َ
مْ ع
ُ
ک
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 إِن
َ
ان
َ
یط
َّ
قِیمٌ الش

َ
سْت  مُّ
ٌ
اط  ضَِ

 يد از صفّ خوبان برونبيائ                   به مجرم كسان گفته آيد كنون

 كه اى نسل آدم مگر با شما                             پس آنگاه آيد ندا از خدا

 مبادا پرستيد شيطان پست                            نبستم قرارى به روز الست

 كشاننده بر سوى ذلت هم اوست                     را عدوستچو او آشكارا، بسرر 

يد آن  ز است راه درست                   ريسمانهاى سستمگی   همانا همی 

ز به صورت:   –ب  های اصلی دنیا و آخرت این که آن از تفاوتشناخته شدن مجرمی 

ون ریخته می  شود. روز و آنجا همه اسرار بت 

ائِرُ یوْ   یگ از اس    امی قیامت َ  السر    َّ
َ
بْلی
ُ
ون ریخته ش    دن پنهاین  مَ ت باش    د. در ها میروز بت 

این دنیا نه تنها مؤمن و کافر، ص         الح و مفس         د، س         الم و مجرم و ... همه یک ش         کل 

تر هم های مجرم بس  یار آراس  تههس  تند، بلکه چه بس  ا قیافه، پوش  ش یا ظواهر انس  ان

 باشد. 

تر از جن ای ت هم ه ظواهری آراس               ت هچن ان چ ه ش               اه دیم سران کفر، ظلم، فس               اد و 

ن دارند. در این دنیا ش      اکى و متش      اکى و قاصین همه یک ش      کل هس      تند، اما در  مظلومی 

ن پدیدار است:    قیامت نقش و تأثت  جرم در صورت و شکل مجرمی 

امِ 
َ
د
ْ
ق
َ ْ
وَاصِی وَالْ

َّ
 بِالن
ُ
ذ
َ
خ
ْ
یؤ
َ
مْ ف
ُ
 بِسِیمَاه

َ
رِمُون
ْ
مُج
ْ
 ال
ُ
 ( 41)رحمنیعْرَف

 مشخص بگردند روز شمار                            ردم زشتكارز سيمايشان م
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ند از موى و از پايشان  به دوزخ نمايند مأوايشان                                 بگی 

در محاکمات دنیا پنهان کردن س  ند، جعل س  ند، س  وء اس  تفاده اس ناد و ش اهدین:  –ج 

 از سند و...، ممکن است، 

ن اما در آخرت این اس      باش    ند که به همراه افراد هس    تند و ش    اهدین واقعیایی میناد عی 

ن نمی  بر این که در آخرت زبان نت 
ً
توانند غیبت کرده یا ش          هادت دروغ بدهند، مض          افا

ن علیه مجرم ش       هادت داده و دروغگو بس       ته می ش       ود و اعض       ا و جوارح دس       ت و پا نت 

وَاهِهِمْ  کنن    د: اقرار می
ْ
ف
َ
 أ
َ
لی
َ
تِمُ ع
ْ
خ
َ
یوْمَ ن
ْ
   وَ ال

َ
ک
ُ
ی    دِیهِمْ وَ ت

َ
ا أ
َ
مُن    
ّ
وا  ل

ُ
ان
َ
ا ک     مْبِم    َ

ُ
ه
ُ
ل
ُ
رْج
َ
 أ
ُ
د
َ
ه    
ْ
ش              
َ
ت

  
َ
سِبُون
ْ
 یک

 بيايد خود از دستهاشان سخن       (۶۵)یس       ببنديم كفار را چون دهن

 كه گامی نهادند خود در چه راه                              بگردند پاهايشان هم گواه

گوین  د و ه  ایش                ان ب  ا م  ا س               خن مینهیم و دس                تمی ه  اى آن  ان مهر امروز بر ده  ان 

کند، دهند مجرم از این حال تعجب میس   اختند گواهی میپاهایش   ان بدانچه فراهم می

ل  ل خودش بودن  د، ام  ا اکنون ن  ه تنه  ا از کنتی چرا ک  ه در دنی  ا اعض                 ا و جوارح در کنتی

 گویند. خارج شده، بلکه سخن هم می

ودِهِمْ لِمَ 
ُ
ل
ُ
وا لِج
ُ
ال
َ
مْ  وَ ق 

ُ
ک
َ
ق
َ
ل
َ
وَ خ
ُ
ءٍ وَه
َ لَّ سیر
ُ
 ک 
َ
ق
َ
نط
َ
ذِی أ
ه
ُ ال 
ه
ا اللَّ
َ
ن  
َ
ق
َ
نط
َ
وا أ
ُ
ال
َ
ا ق 
َ
ین  
َ
ل
َ
مْ ع
ُّ
دت ه  ِ
َ
ش              

ةٍ وَ  لَ مَرَّ وَّ
َ
  أ

َ
عُون
َ
رْج
ُ
یهِ ت
َ
گویند چرا بر ضد ما شهادت دادید و به پوست ]بدن[ خود میإِل

ى را به زبامی ن ه اس            ت و او آورده ما را گویا گردانید  ن در گویند همان خدایی که هر چت 

ن بار شما را آفرید و به سوى او برگردانیده می  شوید. نخستی 

:    –د   مَاوَاتِ   وَ در آخرت، قاصین خود عالم به آشکار و نهان است  قاصیز ِ السَّ
ز
ُ ف
 
وَ اللَّ
ُ
ه

مْ وَ  وَ 
ُ
ک مُ سِرَّ
َ
رْضِ یعْل

َ
ِ الْ
ز
مْ وَ  ف

ُ
هرَک
َ
  ج

َ
سِبُون
ْ
ک
َ
مُ مَا ت
َ
 ( ۳)انعام یعْل

ز و چه هفت آسمان               و مكان خدا هست در هر زمان  چه روى زمی 



 

241 

 نهان باشد آن كار يا آشكار                        بداند عملهايتان كردگار

ى بدست آوريد ز  چه مقدار فرمان ز حق می بريد                  بداند چه چی 

حاص    ل  کند تا خودش علمجایگاه احض    ار میدر محاکم دنیوی، قاصین ش    اهدین را به 

ش         وند تا بر خودش         ان اتمام حجت ش         ود، کند. اما در قیامت ش         اهدین احض         ار می

 بر این که قاصین خودش ش           اهد اس           ت و ش           اهد جرم خودش داور و قاصین 
ً
مض           افا

 است. 

ح    اکِم 
ْ
وَ ال
ُ
 ه
َ
د اه    ِ

ّ
 الش                 

َّ
إن
َ
واتِ ف    
َ
ل
َ
خ
ْ
ِ ال
ز
ِ ف
 
اصِی اللَّ وا مَع    َ

ُ
ق
َّ
تن    اب کنی    د از ؛ دوری و اجإت

، پس به درس        تی که ش        اهد خودش حاکم)دادگاه( های بلهی، حتیی معص        یت  در پنهاین

  (۳۲۴ص۳ج )نهج البلاغه ابن عبده است

ئه -ه  ، در قیامت هیچ کس پسای در کار نیس    ت: بخش    ش ممکن اس    ت، اما تیر

ئه گردد. به خطا متهم نمی  شود که با دفاعیات تتی

ن  ای بس یاری از جرملذا بخش ش به هر دلیل و بهانه  گردد، اما را ش امل میها و مجرمی 

ئه  ای وجود نخواهد داشت. تتی

ن با دیدن جهنم و باور کردن   ن با دیدن حقایق عملکرد سوء خود و نت  از این رو مجرمی 

 از هر گون   ه به   ان   ه و فراری ن   اامی   د می
ً
ومُ ال وَ ش               ون   د: آن، ک   املا

ُ
ق
َ
وْمَ ت
َ
بْلِسُ ی

ُ
 ی
ُ
ة
َ
اع   س                َّ

 
َ
رِمُون
ْ
مُج
ْ
 گردند. برپا شود مجرمان نومید میو روزى که قیامت ( ۱۲)روم ال

 سرافكنده گردند افراد بد                            حسرر بر پا شود ۀچو هنگام
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 !داستان ها      بهشت و جهنم که ما می سازیم       هفدهمبخش 

 در مس        جد، مردم را موعظه می کرد. او هم از انذارهای حق س        خن می گفت و 
ن
عارق

د س          بحان را بیان می نمود. مردی از وس          ط جمعیت فریاد زد: هم بش          ارتهای خداون

ه ها به خداوند خیلی مهربان اس  ت، هیچ کس را نمی س  وزاند! عارف س  اکت ش  د و نگا

س وی آن مرد برگش ت. عارف اظهار داش ت: خداوند متعال هیچ کس را نمی س وزاند، 

م می دهد این حرف درس تی اس ت، هرکس دوزخ خودش را، خودش با گناهاین که انجا

 و از آنها توبه نمی کند، برمی افروزد! 

و نفر یگ گف ت: چطور؟! ع ارف افزود: اج ازه ب دهی د برایت ان مث الی بزنم: فرض کنی د د

همزمان با هم همه دارایی خودش        ان را می فروش        ند و برای کس        ب و کار راهی ژاپن می 

ق تلاش و کوش             ش ش             وند. یگ از آنها از بدو ورود به آن کش             ور با برنامه ریزی دقی

فراوان و دق   ت نظر و ... ک   ار می کن   د و حقوق خود را ب   ه ایران می فرس               ت   د و پ   در ی   ا 

ل، باغ و... تهیه می کنند. برادرش برای او خانه، وسیله ن ن  قلیه، اسباب متن

ن اس      ت.  هنگامی که مدت اقامت او تمام ش      د به ایران باز می گردد و ص      احب همه چت 

، ولگردی، خرج کردن سرمایه در اما، اما نفر دوم از بدو ور  وع به عیاسیر ود به آنجا سرر

و هیچ اندوخته   راه های نامناسب و... می کند. پس از مدیی اقامت به ایران برمی گردد 

ای ندارد و گرس     نه و تش     نه و سرگردان اس     ت! س     ؤال این اس     ت: چه کسی      نفر اول را 

! عارف ادامه داد: خوشبخت و دومی را بدبخت کرده ؟ همه یکصدا گفتند: خودشان

ن انسان عمر و سرمایه محدود و گذرایی دارد.   بله، خودشان، در این دنیا نت 

دنیا الدنیا مزرعه الاخره  :)ص       لی الله( که فرموده اند  بنابراین براس       اس فرمایش پیامتی 

مزرعه آخرت اس     ت، ش     ایس     ته اس     ت که انس     ان با دس     تورات خداوند متعال، در این 

کش           ت و داش           ت و برداش           ت نماید و آن را برای آخرت خویش مزرعه کار و تلاش و  

ن   به عالم آخرت منتقل ش    د، دس    ت خالی و فقت  و یی چت 
ه نماید تا وقتی نباش    د.              ذخت 
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. 

ک، من افق، غ اف ل، ظ الم و... هس               تن د، ن ه فقط برای خ ان ه  ع ده ای، ک ه ک افر، مش               ر

ا ارتکاب انواع و اقس       ام آخرت خویش وس       ایل آرامش و آس       ایش نمی فرس       تند بلکه ب

لگاه ابدی خویش را پراز آتش و دود و انواع و اقسام عذابها می کنند!  ن  گناهان، متن

زبانش  ان دیگران را آزار می دهند در دوزخ مورد آزار خود س  اخته قرار بله: کس  این که با 

ن             د.                                         . می گ             ت 

د دمت  این سخنهای چو مار و کژدمت    /   مار و کژدم گردد و گی 

خ داون د متع ال این حقیق ت را در آی ات متع دد قرآن مجی د برای م ا بی ان فرموده مثلا !

ي   س   وره رعد می فرمایند 81آیه  در 
تز س   ْ
ُ
ح
ْ
هِمُ ال
ِّ
وا لِرَب  
ُ
جاب
َ
ت  اس   ْ
َ
ذين
ه
  لِل

ه
جيبُوا وَ ال

َ
ت س   ْ
َ
مْ ي
َ
 ل
َ
ذين

 
ُ
وْا بِهِ أ
َ
د
َ
ت
ْ
ف
َ
 لَّ
ُ
 مَعَه
ُ
ه
َ
ل
ْ
 وَ مِث
ً
ميعا
َ
رْضِ ج
َ ْ
ي الْ ِ
ز
مْ ما ف

ُ
ه
َ
 ل
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
 ل
ُ
ه
َ
حِس             ابِ وَ ل

ْ
وءُ ال مْ س             ُ

ُ
ه
َ
 ل
َ
ولئِک

 
ُ
مِه  اد
ْ
سَ ال
ْ
مُ وَ بِئ
َّ
ن
َ
ه
َ
مْ ج
ُ
واه
ْ
أ برای کس                 این ک  ه دعوت پروردگ  ارش                 ان )برای ورود ب  ه  م  َ

ت کردند پاداش )و جایگاه( نیکوس         ت و )اما( کس         این که نیکوکاری و بهش         ت( را اجاب

د که( دعوت او را اجابت نکردند )آنچنان در وحش          ت عذاب گناهانش          ان فرومی رون

 اس               ت و مانند آن از آنها باش               د همه را برای رهایی از عذاب می 
ن اگر آنچه روی زمی 

یگاهش     ان دهند )ولی از آنها پذیرفته نخواهد ش     د( برایش     ان حس     اب بدی اس     ت و جا

جهنم )خودس      اخته( و چه جایگاه بدی اس      ت! عارف نفس عمیقی کش      ید و خاموش 

ن با صلوات بلندی برگفته های   .او مهر تأیید زدندشد و مردم نت 

ز حوریان بوسیله اعمال  ساخیی

از قول پدرش حکایت نماید: پس از گذش ت ده روز از  س لمان فارسیعبدالله فرزند 

ل خارج ش    دم و در مس    ت  راه، علی ه و آله()ص   لی الله علیرحلت رس    ول خدا ن
مرا )علیه الس   لام(  از متن

ل  ن ن امروز بیا به متن ت فاطمهدید و فرمود: ای س    لمان! همی  چون )س   لام الله علیها(  حصَ   ز

او علاق  ه دارد تو را ببین  د و می خواه  د ک  ه تحف  ه و ه  دی  ه ای را از بهش                 ت تق  دیم تو 

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=13&AYID=18
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=13&AYID=18
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=13&AYID=18
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ل آن بانوی ج ن ل نماید. من با سرعت روانه متن ن یت ش       دم، هنگامی که وارد متن هان بش       ر

ت را مش   اهده کردم که در گوش   ه ای نش   س   ته و چادر کوتاهی برسر   ایش   ان ش   دم حصر   ن

 خود افکنده. 

ت بر من افتاد، اظهار داش      ت: ای س      لمان! پس از وفات پدرم بر من  وقتی نگاه حصر      ن

جفا نمودی! گفتم: ای حبیبه خدا! فردی چون من چگونه می تواند بر ش              خص              یتی 

ن و در آنچ ت زهرا فرمود: آرام باش، بنشی  ه برایت می گویم مثل شما جفا کند؟! حصرن

ن ج ا  دق ت کن و بین دیش.روز گ ذش               ت ه درح الی ک ه در خ ان ه بس               ت ه بود، من در همی 

نش      س      ته بودم و در غم و اندوه فرو رفته بودم. ناگهان متوجه ش      دم که در باز ش      د و 

ش    کل آنها ندیده بودم با اندامی نمونه و س    ه حوری بهش    تی که تاکنون فردی به زیبای  

ن عجیتی  ، با لباس      های عالی وارد ش      دند و من با ورود آن ها از جای بوی عطر دل انگت 

خود برخاس تم و پس از خوش آمد گوی  به آنان، اظهار داش تم: آیا ش ما از اهالی ش هر 

 مکه یا مدینه هستید؟

ن ن ز یس     تیم، ما گفتند: ما اهل مکه و مدینه و بلکه از اهل زمی  می باش     یم و از  حورالعی 

دار با تو به اینجا آمده ایم. پس من به یگ از ایش ان که دارالس لام بهش ت به عنوان دی

فکر می کردم از آن دو نفر دیگر بزرگتی اس    ت گفتم: نام تو چیس    ت؟ در جواب پاس    خ 

هس               تم و چون عل  ت ن  امش را پرس               ی  دم، گف  ت: خ  داون  د مرا برای  مق  دودهداد: من 

                        ، اس               ود کن   دی آفری   ده اس                  ت. س               پس ب   ه دومی گفتم: ن   ام تو چیس                  ت؟   ادمق   د

آفریده  ابوذر غف اری؛ وقتی عل ت آن را س               ؤال کردم، جواب داد: من برای ذرهگف ت: 

هس        تم، و چون از  س       لمش        ده ام. و هنگامی که نام نفر س        وم را جویا ش        دم، گفت: 

 مهیا گشته ام.  سلمان فارسیاز برای علت آن پرسیدم، اظهار داشت: من 

ک ه بس               ی ار خوش رن گ و ل ذی ذ و خوش بو بود به  خرم ای رط بپس از آن مق داری  

ت زهرا)س لام الله علیها( فرمود: ای س لمان! این خرما را  من هدیه دادند. س پس حصر ن

 .              بگت  و روزه خود را با آن افطار نما و هس ته آن را برایم بیاور.                    
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ت گرفتم و از خدمت ایشان خارج شدم و چون   سلمان گفت: من رطب را  از آن حصرن

از کنار هر کس عبور کردم، اظهار داش   ت: آیا با خود مش   ک عطر همراه داری؟ و من 

می گفتم: بلی. و چون رط   ب را در ده   ان نه    ادم   و روزه خود را ب   ا آن افط    ار نمودم 

ت زهرا وارد شدم و عهسته ای در آن نیافتم.فرد رض کردم: رطب ای آن روز بر حصرن

بدون هس     ته بود! فرمود: آری، درخت آن را خداوند در دارالس     لام بهش     ت، با کلام و 

دعای  که پدرم رس         ول خدا آن را به من آموخته اس         ت تا هر ص         بح و ش         ام بخوانم، 

 . کشت نموده 

ت فرمود: هرگاه خواس   تی اظهار داش   تم: ای سرورم! آیا آن را به من می آموزی؟ حصر   ن 

بس م الله تو برطرف گردد، این دعا را بخوان: بس م الله الرحمن الرحیم، تب و ناراحتی  

و ...... س       لمان فارسی گوید: من این دعا را به بیش از هزار نفر از اهالی مدینه و  النور

، مکه که مبتلا به تب ش          دید بودند تعلیم نمودم و به برکت این دعا و لطف خداوند 

 ش       فا یافتند
ی
، الخرایج 6866،95، ص34، بحارالانوار: ج53، ح107لامامه : ص . )منابع: دلائل اجملگ

 ( 9، ح335، ص2و الجرایح، ج

 آثار اعمال

جمعی درب  اره اوض                 اع و احوال دنی  ا و روزگ  ار، ب  اهم گفتگو می کردن  د. یگ گف  ت: این 

به خواس         ته این و آن  دنیا، دارای یک نظام خاصی اس         ت که طبق آن قانون یی اعتنا 

حرکت می کند. دیگری اظهار داش              ت: ولی قدرت خداوند، حاصرن و ناظر و غالب بر 

رطوری بخواهد روزگار را می چرخاند! فرد این قانوین که شما گفتید است و خداوند ه

دیگری گف ت: م اه و خورش               ی د و ش                ب و روز ک ه عق ل و فکر ن دارن د ک ه تغیت  روش 

ن میلیاردها س ال اس ت که با روش قبلی روییده اند و رش د بدهند. گیاهان و جانورا ن نت 

 کرده ان  د و... در این هنگ  ام ک  ه نزدی  ک غروب آفت  اب بود، آنه  ا مش                اه  ده کردن  د ک  ه

ن  ت آقا را نت  عارقن به س        وی مس        جد می رود. یگ گفت: چه خوب اس        ت نظر حصر        ن

سی از او دعوت کرد ک  ه نظرش را  جوی  ا ش               ویم. جلو رف  ت و پس از س               لام و احوالتی
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سی گف ت:  درب اره روزگ ار بی ان نم ای د. ع ارف ب ه نزد جمع آم د و پس از س               لام و احوالتی

 دقیق، محکم،  
ً
هدایت ش        ده و در نهایت درس        تی و نظام جهان آفرینش، نظامی کاملا

 کمال است. 

ی که مس  ت  کمال آنهاس  ت در حرکتند  همه موجودات براس  اس هدایت الهی در مس  ت 

د
َ
ه
َ
ر ف
َّ
ذی قد
 
ی کرد و س               پس هدایت نمود  یو ال این حرکت و .  ... همان که اندازه گت 

قابل تغیت  اس         ت:   ( الهی اس         ت که غت  ن ن براس         اس س         نتها )قوانی  ن هدایت نت 
َ
ل
َ
 ف

َ
جِد
َ
ت

 
ً
بْدِيلً
َ
ِ ت
ه
تِ اللَّ
َّ
ن ن لِس              ُ ... و برای س               نت الهی هیچ تغیت  نخواهی یافت  و... اما، در بی 

، آزادند که خوب باش     ند یا بد. خودش     ان باید موجودات آفرینش، انس     ان ها و جنیان

 خویی و بدی، یگ را انتخاب نمایند: 
ن  وَ إِ بی 

ً
ا ش     اكِرا بِيلَ إِمَّ  الس     َّ

ُ
ناه
ْ
ي
َ
د
َ
ا ه
َّ
 إِن

ً
ورا
ُ
ف
َ
ا ك ما راه  مَّ

 ( 3را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد )و پذیرای حق شود( و یا ناسپاس )انسان 

ظهار داش       ت: اما، کارهای خوب ما موجب گش       وده اما! همه گفتند: اما چه؟ عارف ا

ن باعث فرود آمدن عذاب الهی  ن به رویمان و گناهانمان نت  ش    دن برکات آس    مان و زمی 

وْ فرموده   96بر ما می ش       ود! خداوند متعال در این باره در س       وره اعراف یه  
َ
لَ وَ ل

ْ
ه
َ
 أ
َّ
ن
َ
 أ

ري
ُ
ق
ْ
مْ   ال

ُ
ن اه
ْ
ذ
َ
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َ
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َ
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ُ
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َّ
ذ
َ
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ْ
رْضِ وَ لکِن

َ ْ
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رَک اتٍ مِن
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َ
ل
َ
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ْ
ح
َ
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َ
ف
َ
وْا ل
َ
ق
َّ
وا وَ ات
ُ
آمَن

 
َ
بُون س      ِ

ْ
ک
َ
وا ي
ُ
ادیها )به جای انجام گناه( ایمان می آوردند و و اگر اهل ش      هرها و آب بِما کان

نگاری پیش  ه می کردند، برکا ن را بر آنها می گش  ودیم؛ ولی )آنها حق پرهت  ت آس  مان و زمی 

را( تک  ذی  ب کردن  د )و ب  ه گن  اه پرداختن  د( م  ا هم آنه  ا را ب  ه کیفر اعم  الش                 ان مج  ازات 

یدند و او، به سوی کردیم!  همه در فکر فرو رفته بودند و به سخنان عارف می اندیش

 مسجد رفت. 

با اص   حابش   ان از گذرگاهی می گذش   تند، به  )ص   لی الله علیه و آله( رس   ول اکرمدنیای فریبنده 

ن را عش   ار می گفتند. که سرمایه  های ده ماهه آبس   یی های عش   ار رس   یدند. ش   تی گله ش   تی

 نفیس عرب بود. 

http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=7&AYID=96
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م بود. رس ول اکرم از پش م و ش ت  و گوش ت و بچه اش اس تفاده می کردند و مرکبش ان ه

های عش  ار که رس  یدند ص  ورت برگرداند. یگ از همراهان گ فت: یا رس  ول الله؛ به ش  تی

! چرا شما از اینها چهره برگرداندید؟! فرمودند: نگاه کردن به زیبایی  ها تماشایی
این شتی

س      وره طه را خواندند:   131های دنیا در دل انس      ان، غفلت ایجاد می کند. بعد این آیه  

 إِلیي 
َ
ک ي ْ
َ
يْن
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َ
مْ في هِ  وَ لا ت

ُ
ه
َ
تِن
ْ
ف
َ
ي ا لِن
ْ
ن
ُّ
ي اةِ ال د
َ
ح
ْ
 ال
َ
رَة
ْ
ه
َ
مْ ز
ُ
ه
ْ
 مِن
ً
واج ا
ْ
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َ
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م ا مَت

ي 
قی
ْ
ب
َ
ٌ وَ أ ْ ی 
َ
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َ
ک
ِّ
 رَب
ُ
ق
ْ
 دنیاس              ت و بعض              ن از   دیدگان خود را به آنچه رونق وَ رِز

ی
زندگ

آن عذابش          ان کنیم، نگران و گروههای آدمیان را از آن بهره داده ایم تا در خص          وص  

ه مکن که روزی پروردگارت بهتی و پایدارتر است.   خت 

هرگز چش          م خود را به نعمت های مادی که به گروه هایی از آنها داده ایم میفکن که 

 دنیاست 
ی
 برای این است که آنها را بیازماییم. اینها شکوفه های زندگ

 !سخن هانى که در پرونده اعمال ثبت می شود

قن وارد مس           جد ش           د. عده ای را دید که دور هم نش           س           ته اند و درباره مس           ایل عار

مختلف گفتگو می کنند. گاهی سر هم بلند بلند داد می زدند و گاهی با اش       اره و کنایه با 

صرن س   لام کرد و به س   وی طرف راس   ت ص   ف هم س   خن می گفتند. عارف به جمع حا

ین ثواب را دارد رفت تا پس ا ز اذان ظهر، مش               غول نوافل و اول جم اعت که بیش               تی

ن گروه  مردی که در بی   نرفته بود که پت 
س           پس نمازجماعت ش           ود. چند قدمی بیش           تی

مزبور بود او را مخاطب قرار داد گفت: حاج آقا! س        ؤالی دارم. عارف لبخندی زد و با 

 .    ین و تواض     ع اظهار داش     ت: در خدمتم، امر بفرمایید!                                مهربا

مرد اظهار داش ت: بلند حرف زدن عیتی دارد؟ عارف نگاه عمیقی به او کرد و گفت:  پت 

ن او کلامش را بش نوند،  ن ص دای هرکس باید به اندازه ای باش د که مخاطبی  برادر! طنی 

ن جواین به جمع آنها نزدیک ش د و کمتی یا بیش تی از آن،  ن حی  مناس ب نیس ت! در همی 

ی    ح و سرگرمی حرف می زنیم و می خن  دیم و می خن  دانیم گف  ت: ح  اج آق  ا! م  ا برای تفر 

گاهی سر به سر بعض     ن از دوس     تان هم می گذاریم تا ش     ادی و خوش     حالی کنیم، حرف 

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=20&AID=131
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یدارانه ای هم که باد هواس   ت، اش   کالی دارد؟ عارف اندگ س   اکت ش   د س   پس نگاه خر 

 به جوان کرد و گفت: پش خوب! حرف، عمل است! 

ن حرف، انس    ان کافر   یا مس    لمان می ش    ود، دیگران را با خود، دوس    ت یا دش    من  با همی 

می کند، پدران و مادران ما با هم محرم ش    ده اند، جنگها بپا ش    ده و خونها ریخته ش    د 

مرد در حالیکه س       اکت و خاموش به س       خنان عارف گو ....  و  ش می داد گفت: حاج پت 

حرف زدن آقا، چقدر خوب حرف می زنید! عارف اض         افه کرد: خداوند متعال خوب  

ین اس    تفاده را  را به همه ما آموخته اس    ت و از ما خواس    ته اس    ت که از ابزار زبان، بهتی

بنماییم. جوان گفت: مگر از زبان اس  تفاده بد هم می ش  ود کرد؟ عارف اظهار داش  ت: 

ه اس      ت با زبان می ش      ود بی ش از ص      د نوع گناه کرد که بعض      ن از آنها جزء گناهان کبت 

، ش هادت ناحق، غیبت، مس خره کردن مانند: دروغ، تهمت، ق س م دروغ، س خن چیتن

یت گروهی که در مس               جد  دیگران، لقب های زش               ت، زخم زبان زدن و... اکنون اکتر

                                                  بودن     د در اطراف ع     ارف جمع ش                    ده بودن     د و ب     ه س               خن     ان او گوش می دادن     د. 

 این حرفه ای م ا حس                اب و کت اب هم دارد ی ا  فردی از می ان جمع پرس               ی د: آق ا . 
ً
حتم ا

اینک  ه خ  داون  د آنه  ا را ب  ه حس                اب نمی آورد؟ ع  ارف آه عمیقی کش               ی  د و گف  ت: اولا 

 همه حرفهایی ک
ً
 حتما

ً
ه ما می بخش        ش خداوند س        بحان، حس        اب و کتاب دارد و ثانیا

یگ یگ زنیم در نامه اعمالمان ثبت می شود و در آخرت و در نزد خداوند متعال وقتی  

و به تنهایی حاصرن می ش   ویم، باید پاس   خ منطقی برایش   ان داش   ته باش   یم. یگ گفت: ما 

 . یگ یگ و ب   ه تنه   ایی ب   ه نزد خ   دا می رس               یم؟                                               

! س               پس آی ه ع ارف اف ن مریم را  95زود: ن ه تنه ا م ا بلک ه ک ل موجودات آس               م ان و زمی 

  تلاوت فرمود: 
ً
رْدا
َ
ةِ ف قِي ام َ

ْ
وْمَ ال
َ
مْ آتِي هِ ي

ُ
ه
ُّ
ل
ُ
، ت ک و تنه ا نزد او وَ ك ن  روز رس               ت اخت 

ی
و همگ

 . ح         اصرن می ش                        ون         د..                                             

مرد گفت:  ن نوش    ته می ش    وند؟! عارف گفت: ! س   بحان الله پت  حرفهایمان چه؟ آنها نت 

  س           وره ق آمده اس           ت:  18در آیه  
ُ
فِظ
ْ
ل
َ
  ما ی

ٌ
تِید
َ
هِ رَقِیبٌ ع

ْ
ی
َ
د
َ
 ل
ّ
وْلٍ إِلَّ
َ
: انس           ان  مِن ق یعتن
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هیچ سختن بر زبان نمی آورد مگر اینکه همان لحظه، فرشته ای مراقب و آماده برای 

س       ت. مرد میانس       الی در میان گروه جلو انجام مأموریت و )ض       بط آن در پرونده او( ا

ن خیلی باید   مراقب باش              یم؟ آمد و گفت:معلوم می ش              ود که در هنگام س              خن گفیی

ین وج ه بی ان نم ائیم  ین کلام را ب ه بهتی ع ارف افزود: بل ه، درس               ت می فرم ایی د ب ای د بهتی

  اسراء فرموده اند :   53خداوند س           بحان در این خص           وص در آیه  
ُ
ق
َ
لْ لِعِبادِي ي

ُ
وا وَ ق

ُ
ول

 
َ
 كان
َ
يْطان
َّ
 الش  
َّ
هُمْ إِن
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب
ُ
غ
زَ ْ یز
َ
 ي
َ
يْطان
َّ
 الش  
َّ
 إِن
ُ
ن س  َ
ْ
ح
َ
َ أ ي هِىي ِ
تی
ه
 ال

ً
ا مُبِينا وًّ

ُ
د
َ
س  انِ ع
ْ
ن ِ
ْ
به بندگانم   لِلَ

ین باش د زیرا ش یطان )بوس یله س خنان نامناس ب( میانش ان  بگو: س ختن بگویند که بهتی

دش من آش کاری برای انس ان فتنه و فس اد ایجاد می کند )و بدانید که( ش یطان همیش ه  

 بوده است. 

ن بلند ش  د. عارف جمع س  اکت بودند به س  خنان عارف گوش می دادند که ص  دای اذا

ن اذان، اق  ام  ه نواف  ل اس                 ت، التم   اس دع  ا. جمع  ین ک  ار پس از گفیی گف   ت: ح  الا بهتی

ن انشاءالله روا.   گفتند: ممنون حاج آقا! حاجات همه مؤمنی 

 س از مرگنتیجه دنیادوستی و تر  حکایت : 

کنار س  فره غذا با اص  حاب نش  س  ته و مش  غول صرف )ص  لی الله علیه و آله( روزی رس  ول خدا

ت لقمه ای را برداش             ت تا میل کند. ناگهان غذ ا بودند. در اثنای خوردن غذا، حصر             ن

حالش   ان منقلب ش   د و مرتب به آن لقمه می نگریس   ت و فکر می کرد. اص   حاب از این 

 حال برآشفته و علت را پرسیدند؛ چرا یا رسول الله نگرانید؟ 

حمله کنند بر ش              ما ملت ها فرمود: زماین فرا رس              د که    الله علیه و آله()ص             لی پیامتی اعظم

مانند هجمه و حمله کردن ش    ما بر کاس    ه غذا، ش    ما مس    لمانان را مانند لقمه غذا تکه 

این  )ص            لی الله علیه و آله(تکه می کنند و خورد و نابودتان می کنند. گفته ش             د یا رس             ول الله

 .                 زیادی دشمنان ما است؟                        وضع از کمی عدد ما مسلمانان و  

! شما مسلمانان هم در آن زمان جمعیت تان زیاد است اما ارزش  ت فرمود: خت  حصرن



 

250 

د، در آن وقت اس   ت  ش   ما برای اس   لام مانند خاش   اکى می ماند که آب س   یل با خود بتی

د و وهن و س          س        تی را در دل ش        ما  که خدا هیبت و ترس        یدن دش        من را از ش        ما بگت 

 الله وهن و سستی چیست؟ بیفکند. پرسیده شد یا رسول 

فرمود: دنیا دوس       تی و ترس       یدن از مرگ یعتن برای عیش و نوش دنیا تن به زیر هر بار 

ذلت و خواری می دهید و آدم های س        س        ت عنصر         و یی اراده می گردید که به خاطر 

 شوید. علاقه به دنیا تسلیم خواسته های دشمنانتان می 

ت با برخورد کرد. دید در هوای گرم )علیه السلام( قر  روزی یک نفر از اهالی مدینه به حصرن

ت به دوش دو نفر از غلامان خود تکیه نموده و به س  وی نخلس  تان می رود.  آن حصر  ن

با خود گفت: آیا این معنای زهد اس        ت؟ اهىن می روم و او را نص        یحت می کنم. پیش 

اوار هوای گرم، حرک  ت ب  ا این کیفی  ت برای وص               ول ب  ه دنی  ا سرن آم  د و گف  ت: در این 

 نیست. 

ت توقف   اگر در این حال مرگت فرا رسد در پیشگاه پروردگار چه خواهی گفت؟ حصرن

ین ح الی ک ه در راه  نموده و ب ه آن مرد فرمودن د: اگر مرگم در این ح ال برس               د، در بهتی

 ظ آبرو رسیده است،انجام وظیفه و کسب مال حلال برای خود و عیال و حف

ود و من از مرگ بیم دارم در ص      وریی که به من در و در پیش      گاه خدا ماجور خواهم ب 

ی از دنیا نه تنها مذموم  حال معص           یتی از معاصی خدا وارد ش           ود این مقدار بهره گت 

وری اس ت؛ چراکه اگر کسی  دنیای ص حیح نداش ت، آخرت  نیس ت بلکه ممدوح و صرن

  بو ما الحیوه الدنیا الا لهو و لعدنیای صحیح است.  هم ندارد. آخرت بر اساس

 گفتگوی جالب یک آیت الله با عزرائیل  

از س      ادایی اس      ت که با سی تبار به امام موسی  الله س      یداحمد خوانس      اریآیت  مرحوم

ای نامدار ش    یعه در قرن چ اردهم هجری رس    د، در واقع یگ از فق می )علیه الس    لام(کاظم

https://www.yjc.ir/fa/news/6431384/گفتگوی-جالب-یک-آیت-الله-با-عزرائیل-فیلم-و-تصاویر
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الله در بازار ش   ر را بر اس  ت، وی مدیی در ش   ر ت ران امام جماعت مس  جد س  یدعزیز 

 حض   ور وی در ت ران این گونه بیان ش   ده ا
ی
س   ت: پس از ع ده داش   ت، درباره چگونگ

الله یحت  س  جادی امام جماعت مس  جد س  ید عزیزالله، جمعی از مردم درگذش  ت آیت

 را الله العظمی بروجردی تقاض      ا میران از آیتش       ر ت 
ی
کنند که یک ش      خص      یت بزرگ

 کن د ت ا علاوه بر اق ام ه نم از ب ه امور دیتن مردم هم 
ن
برای ام ام جم اع ت مس               ج د معرق

دازد، آیت  میردی، آیتالله العظمی بروجبتی
ن
کند الله س      ید احمد خوانس      اری را معرق

 شود. مردی از تبار عارفان میشود که پایتخت شاهد حضور و این گونه می

 مشغول قرآن بودم نفهمیدم

آیت الله حاج س      ید احمد خوانس      اری به دلیل بیماری زخم معده،به دس      تور پزش      ک 

ی ش       د. چون س       الخورده و ض       عیف ا لبنیه بود و در وقت معالج دربیمارس       تان بس       تی

ی شدن     سال از عمرش می گذشت، تحمل جراحی بدون بی وسیر ممکن نبود.  98بستی

 ، از طرقن هم اج    ازه بی وش کردن را نمی داد، زیرا معتق    د بود ک    ه در هنگ    ام بی وسیر

تقلی د مقل دین اش               ک ال پی دا می کن د. دکتی مع الج ب ه او گف ت طبق آزم ایش ه ا و عکس 

د. آیت الله خوانس        اری گفت:  برداری ها، باید حتما  عمل جراحی روی او ص        ورت گت 

وع کنی د، ولی قب ل از آن ب ه من م انعی ن دارد، عم ل جراحی را هر وق ت خ واس               تی د، سرر

 ختی دهید که با تلاوت قرآن و توجه به آن، مشکل یی هوش کردن حل شود. 

م. دکتی جراح پذیرفت. لحظایی بعد گفت: ما آماده هس            تیم که دس            ت به کار ش            وی

وع کنید. دکتی تعریف می کرد  وع به خواندن کردم، شما هم سرر فرمود: هروقت من سرر

وع به خواندن س           وره انعام کرد، چاقوی جراحی را روی ش           کمش گذاش           ته و   تا او سرر

دس        ت به کار ش        دیم. چنان یی حرکت بود گویا در حال یی هوسیر کامل اس        ت.بعد از 

ت   ن و اتمام کار،گفتم:حصر               ن آقا!کار ما تمام ش               د.ایش               ان قرآن را پاره کردن و دوخیی
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تان نیامد؟ فرمود: مش          غول قرآن . گفتم: آقا دردص         دق الله العلی العظیمبس          تند و فرمودند:  

 بودم، نف میدم. 

 پشت در مهمان داریم 

آقا ناگاه   خدمت ایش        ان بودم. تن ا  یگ از بازرگانان مورد اعتماد ت ران می گفت: روزی 

فرمود:فردی جلوی در اس   ت و خواس   ته ای دارد.« »عرض کردم آقا: کسی    زنگ نمی 

تا برود.« پاکت را گرفتم و جلوی زند.« »چرا کسی         هس        ت،این پاکت را به او بدهید 

می را دی دم ک ه ق دم می زن د.گفتم: ش               م ا زن گ زدی د؟ گف ت:  در آم دم، ش               خص محتی

!پرسیدم : کاری دارید؟   خت 

ی ش دن هش ت هزار تومان کش ی دارم. پاکت   گفت: همش م بیمار اس ت و برای بس تی

  تومان بود!. را به او دادم. همان جا باز کرد و پول ها را شمرد. درست هشت هزار 

ت عزرائیل  عیادت حصَز

یگ از علمای ت ران که در آخرین روزهای حیات پر برکت آیت الله خوانس          اری برای 

ان نقل می کند: ش      خص ناش      ناسی نزد من آمد و عیادت خدمت رس      یده بود، از ایش       

گفت: من عزرائیل هس تم. پرس یدم برای قبض روح آمده ای؟ گفت: نه برای عیادت 

مش        کلی داری بگو. گفتم: قس        متی از پایم درد می کند. او به پایم دس        ت  آمده ام، اگر 

کش          ید و برطرف ش          د. موقع خداحافطین به من گفت: ده روز دیگر برای قبض روح 

 آیم. و ده روز بعد آن عالم جلیل به لقاالله پیوست. می 

 .                                                           نماز آیت الله سید احمد خوانساری  

فرمایید به نماز بروم. این عالم بزرگوار همواره ببخش ید آقا، وقت نماز اس ت اجازه می

 رساند، در مواج ه با دیگران صبور بود و اگر کسی به ایشان آزاری می

زا جواد آقا ت راین نقلکرد. از آیتایش    ان تحمل می ش    ده که: ش    خض     به الله حاج مت 

ل آیت ن س   اری رفته و به ایش   ان جس   ارت کرد و لحظایی ظمی س   ید احمد خوانالعاللهمتن
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ا ادامه داد، تا این الله خوانس              اری که موقع اذان و نماز رس              ید، آیتبه فحش و ناسرن

فرمایید به نماز بروم، آن ش   خص با فرمودند: ببخش   ید آقا، وقت نماز اس   ت اجازه می

خواهی ش    د و از ایش    ان عذر همه ص    تی و گذش    ت و اخلاق اس    لامی پش    یمان  دیدن این

 کرد. 

 !سخن هانى که در پرونده اعمال ثبت می شود

 وارد مس           جد ش           د. عده ای را دید که دور هم نش           س           ته اند و درباره مس           ایل 
ن
عارق

مختلف گفتگو می کنند. گاهی سر هم بلند بلند داد می زدند و گاهی با اش       اره و کنایه با 

راس   ت ص   ف  کرد و به س   وی طرف  هم س   خن می گفتند. عارف به جمع حاصرن س   لام

ین ثواب را دارد رفت تا پس از اذان ظهر، مش               غول نوافل و  اول جم اعت که بیش               تی

 سپس نمازجماعت شود. 

ن گروه مزبور بود او را مخاطب قرار  مردی که در بی   نرفته بود که پت 
چند قدمی بیش        تی

واض               ع اظه  ار داد گف  ت: ح  اج آق  ا! س               ؤالی دارم. ع  ارف لبخن  دی زد و ب  ا مهرب  این و ت

مرد اظهار داش         ت: بلند حرف زدن عیتی دارد؟  داش         ت: در خدمتم، امر بفرمایید! پت 

ن ص                دای هرکس ب  ای  د ب  ه ان  دازه ای ع  ارف نگ  اه عمیقی ب  ه او کرد و گف  ت:  برادر! طنی 

ن او کلامش را بشنوند، کمتی یا بیشتی از آن، مناسب نیست!   باشد که مخاطبی 

ن جواین ب  ه جمع آنه  ا  ن حی  نزدی  ک ش                د و گف  ت: ح  اج آق  ا! م  ا برای تفری    ح و  در همی 

سرگرمی حرف می زنیم و می خندیم و می خندانیم گاهی سر به سر بعض          ن از دوس          تان 

می گذاریم تا ش    ادی و خوش    حالی کنیم، حرف هم که باد هواس    ت، اش    کالی دارد؟ هم 

عارف اندگ س    اکت ش    د س    پس نگاه خریدارانه ای به جوان کرد و گفت: پش     خوب! 

ن حرف، انسان کافر یا مسلمان می شود، دیگران را با خود، حر  ف، عمل است! با همی 

محرم ش   ده اند، جنگها بپا ش   ده و دوس   ت یا دش   من می کند، پدران و مادران ما با هم 

مرد در حالیکه س    اکت و خاموش به س    خنان عارف گوش می . خونها ریخته ش    د و..  پت 
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 .                                           داد گف  ت: ح  اج آق  ا، چق  در خوب حرف می زنی  د! 

عارف اضافه کرد: خداوند متعال خوب حرف زدن را به همه ما آموخته است و از ما 

ین اس      تفاده را بنماییم. جوان گفت: مگر از زبان  خواس      ته اس      ت که از ابزار زبان، بهتی

 استفاده بد هم می شود کرد؟ 

ش از ص   د نوع گناه کرد که بعض   ن از آنها جزء عارف اظهار داش   ت: با زبان می ش   ود بی

، ش     هادت ناحق،  ه اس     ت مانند: دروغ، تهمت، قس     م دروغ، س     خن چیتن گناهان کبت 

 خره کردن دیگران، لقب های زشت، زخم زبان زدن و.. غیبت، مس

یت گروهی که در مس              جد بودند در اطراف عارف جمع ش              ده بودند و به  اکنون اکتر

 .                                                 س               خن        ان او گوش می دادن        د. 

 این حرفهای ما حس  اب و کتاب هم دارد 
ً
یا اینکه  فردی از میان جمع پرس  ید: آقا حتما

 خداوند آنها را به حساب نمی آورد؟ 

عارف آه عمیقی کش ید و گفت: اولا بخش ش خداوند س بحان، حس اب و کتاب دارد و 

 همه حرفهایی ک
ً
 حتما

ً
ه ما می زنیم در نامه اعمالمان ثبت می ش             ود و در آخرت و ثانیا

 یگ یگ و به تنهایی حاصرن می ش           ویم، باید پاس           خ منطقی 
در نزد خداوند متعال وقتی

یگ یگ و به تنهایی به نزد خدا می رس             یم؟                                          برایش             ان داش             ته باش             یم. یگ گفت: ما 

! س               پس آیه  عارف افزود: ن.  ن مریم را   95ه تنها ما بلکه کل موجودات آس               مان و زمی 

، تک و تنها نزد : و کلهم اتیه یوم القیامه  تلاوت فرمود ن  روز رستاخت 
ی
: و همگ فردا یعتن

 .                                         او ح         اصرن می ش                        ون         د.    

مرد گفت:  ن نوش              ته  س            بحان اللهپت  می ش              وند؟! عارف ! حرفهایمان چه؟ آنها نت 

: :م ا یلفظ من قول الا ل دی ه رقی ب عتی د س               وره ق آم ده اس               ت 18گف ت: در آی ه  یعتن

انس           ان هیچ س           ختن بر زبان نمی آورد مگر اینکه همان لحظه، فرش           ته ای مراقب و 

برای انجام مأموریت و )ض     بط آن در پرونده او( اس     ت. مرد میانس     الی در میان   آماده
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ن خیلی باید مراقب گروه جلو آمد و گفت:معلوم   می ش              ود که در هنگام س              خن گفیی

ین وجه بیان  باش      یم؟ ین کلام را به بهتی عارف افزود: بله، درس      ت می فرمایید باید بهتی

و قل لعبادی اسراء فرموده اند:   53  نمائیم خداوند س              بحان در این خص              وص در آیه

زغ بینهم ان الش    یطان کان للانس      به ان عدوا مبینا یقولوا التی هى احس    ن ان الش    یطان ییز

ین باش  د زیرا ش  یطان )بوس  یله س  خنان نامناس  ب(  بندگانم بگو: س  ختن بگویند که بهتی

 میانش    ان فتنه و فس    اد ایجاد می کند )و بدانید که( ش    یطان همیش    ه دش    من آش    کاری

برای انس          ان بوده اس          ت. جمع س          اکت بودند به س          خنان عارف گوش می دادند که 

ن اذان، اقامه نوافل  ص            دای اذان بلند ش            د. عارف گفت:  ین کار پس از گفیی حالا بهتی

ن انش           اء الله  اس           ت، التماس دعا. جمع گفتند: ممنون حاج آقا! حاجات همه مؤمنی 

 روا. 

ز   احاطه بر اعمال مومنی 

ت رض      اعبدالله بن  لت برخوردار علیه الس      لام  ابان زیات که در پیش      گاه حصر      ن ن از مقام و متن

ت رض           ا عرض ک ردم: برای من و زن و فرزندم نزد خدا دعا بود می گوید که: به حصر           ن

؟ ب   ه خ   دا  کن، فرمود: آی   ا این ک   ار را انج   ام نمی دهم ک   ه از من درخواس                  ت می کتن

ش    ود، عبدالله می گوید: این   س    وگند اعمال ش    ما هر روز و هر ش    ب به من عرض    ه می

ت فرمود: آیا کتاب  مطلب را بسیار بزرگ شمردم گویا باورش بر من دشوار بود، حصرن

ش و  خ    دا را نخوان    ده ای ک    ه فرمود: )و بگو: عم    ل کنی    د ک    ه ب    ه زودی خ    دا و پی    امتی

ی الله عملکم و رس وله و المومنون   مومنان اعمال ش ما را خواهند دید( قل اعملو فس ی 

د قال هو: ولله  (  105)توبهون الی عالم الغیب و الش   هاده فینبئکم بما کنتم تعملون و س   یی

ت علی بن ابن انر ط ال ب،  فرمود: ب ه خ دا س               وگن د! منظور از مومن ان علی بن حصر               ن

، ج  -. ابیطالب است    219، ص 1الکاقن
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ش       خض        در جنگ میان مس       لمانان و کفار کش       ته ش       د،    اخلاص در نیت و عمل

گفتند: خوش     ا به حالش! چه س     عادتمند ش     د که در رکاب رس     ول خداص     لی الله مردم  

علیه و آله برای اینکه مردم را از علیه و آله به ش      هادت رس      ید. رس      ول اکرمص      لی الله 

مس  ئله مهم اخلاص در عمل و اص  لاح نیت آگاه س  ازد، فرمود: نه: ش  ما نمی دانید؛ او 

راه خدا نش      د، کش      ته راه حمار ش      د.   قتیل الله نش      د، بلکه قتیل الحمار ش      د! کش      ته

 را در لش          کر دش          من دیده بود. برای اینکه آن را تص          احب کند، گفت: حالا که 
ن
الاعی

مانان به میدان جنگ می روند، ما هم می رویم و می کش           یم و اموال می آوریم و مس           ل

یم. آری او برای حمار آمده  غنیمت نص        یبمان می ش        ود و الاغ را هم برای خود می گت 

 د، و در راه آن کشته شدبو 

ولی ن  ه ب  ه حم  ار رس               ی  د و ن  ه ب  ه خ  دا! آی  ا این ب  دبختی نیس                ت؟! در ک  اره  ا این گون ه 

، کارهایی که به نام خدا انجام می دهید، مس     جد نباش     یم. مخص     و 
ص     ا در کارهای دیتن

می س       ازید، حس       ینیه می س       ازید، جلس       ات اداره می کنید، خودتان را ارزان نفروش       ید، 

ه الهی داش      ته باش      ید، تقوا داش      ته باش      ید!   کارتان را خراب ن نکنید، فاس      د نکنید، انگت 

 )صفت  هدایت، انفال ، 

 می از  خ   داون   د رحمتگر مهرب   ان
ی
 تو در ب   اره غن   ایم جنگ

ی
پرس               ن   د بگو غن   ایم جنگ

اختص             اص به خدا و فرس             تاده ]او[ دارد پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر س             ازش 

ش اطاعت کنیدنمایید و اگر ایمان دارید از خ   دا و پیامتی
ْ
وا
ُ
ق
َّ
ات
َ
سُولِ ف ِ وَالرَّ

 
الُ لِلَّ
َ
نف
َ
لِ الْ
ُ
ق

مْ 
ُ
نِک
ْ
 بِی
َ
ات
َ
 ذ
ْ
وا
ُ
صْلِح
َ
َ وَأ
 
زَ اللَّ مِنِی 

ْ
ؤ م مُّ
ُ
نت
ُ
 إِن ک
ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

 
 اللَّ
ْ
طِیعُوا
َ
    وَأ

حکیمی از کویی می گ ذش               ت. مردی را دی د ک ه در  !از رحم ت خ دا م أیوس نش              و

زیردرختی نش  س  ته و سرش را در میان دس  تهایش گرفته اس  ت. حکیم به او نزدیک ش  د 

ور کرد و س  لام و گفت: س  لام علیکم! مرد: نگاهی به حکیم انداخت. خود را جمع و ج

؟                                       را پ       اس               خ داد. حکیم گف       ت: برادر! مث       ل اینک       ه تک       در خ       اطر داری و ن       اراحتی
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. 

مرد آهی کش  ید و اظهار داش  ت: گناهم به س  نگیتن کوه و دش  ت/خجل ماندم از آنچه 

 . ب          ر م          ن گ          ذش                        ت!                                            

د ملیحی زد و گفت: گناه هرچه باش      د، کم از عفو اوس      ت/بیا توبه کن، رو حکیم لبخن

 .                                  ب          ه ن          زدی          ک دوس                         ت!     

ه زی ادی کرده ام، آلوده ام برادر،  ه و کبت  مرد لبخن دی زد و گف ت: من گن اه ان ص               غت 

 آلوده! 

 ها متنفر ش       ده و حکیم گفت: همه کم و زیاد آلوده ایم، مهم این اس       ت که از آ
ی
لودگ

ما هربار، آن را دریی زدودن آنها برآئیم. در طول روز، بارها دس      ت ما آلوده می ش      ود ا

 می شوییم. 

ه  ن ان و توبه آن را پاکت  ن هرگاه آلوده ش             ود، باید با اس             تغفار، اص             لاح و جتی روح ما نت 

 
ی
ها نجات می   نمائیم! اگر خالص             انه به درگاه خداوند متعال روی آوریم، از این آلودگ

 .    یابیم. مرد گفت: ولی..                                                   

لْ ي ا عِب ادِيَ  حکیم ادام ه داد: ام ا، اگر، ولی و... ن دارد.خ داون د پی ام داده اس                ت ک ه: 
ُ
ق 

لی
َ
وا ع
ُ
ف سْرَ
َ
 أ
َ
ذِين
ه
َ  ال

ه
 اللَّ
َّ
ِ إِن
ه
مَةِ اللَّ

ْ
 رَح
ْ
وا مِن
ُ
ط
َ
ن
ْ
ق
َ
هِمْ لا ت س        ِ

ُ
ف
ْ
ن
َ
وَ  أ

ُ
 ه
ُ
ه
َّ
 إِن
ً
مِيعا
َ
 ج
َ
وب
ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ
ْ
غ
َ
 ي

حِيمُ  ورُ الرَّ
ُ
ف
َ
غ
ْ
 ال

من ک   ه ب   ه خود )در اثر گن   اه( اسراف و س               تم کرده ای   د! از رحم   ت  بگو: ای بن   دگ   ان

خ  داون  د ن  اامی  د نش               وی  د ک  ه خ  دا هم  ه گن  اه  ان را می آمرزد، زیرا او بس               ی  ار آمرزن  ده و 

 
ً
! حکیم اظهار داش            ت: خداوند مهربان اس            ت. مرد خوش            حال ش            د و گفت: واقعا

مرد گف    ت: چطور؟                                              مهرب    ان ب    الاتر از این هم ب    ا بن    دگ    ان توب    ه ک    ار برخورد می کن    د. 

لَ  حکیم گف ت: گن اه ان آن ه ا را تب دی ل ب ه حس               ن ات می کن د: .  م ِ
َ
 وَ ع
َ
 وَ آمَن

َ
 ت اب
ْ
 مَن
َّ
إِلَّ

 
َ
وْلئِک
ُ
أ
َ
 ف
ً
 ص  الِحا

ً
مَلّ
َ
 ع

ً
ورا
ُ
ف
َ
ُ غ
ه
 اللَّ
َ
ناتٍ وَ کان س  َ

َ
ئاتِهِمْ ح

ِّ
ي ُ س  َ
ه
لُ اللَّ
ِّ
بَد
ُ
ند  کس  این که توبه کن ي
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و ایمان آورند و عمل ص  الح انجام دهند، خداوند گناهانش  ان را تبدیل به حس  نات می 

کن د... این س               خن حکیم روح ت ازه ای در ک الب د م أیوس مرد گن اهک ار دمی د بطوری ک ه 

اس ت و گفت: چه کنم؟ حکیم اظهار داش ت: از همه گناهان ش اد و سرحال از جا برخ

ن دادن وظیف ه ات در برابر خ داون د متع ال بوده  توب ه کن. گن اه این ک ه مربوط ب ه انج ام

اس ت را با بجا آوردن قض ای کارهایی که باید می کرده ای و نکرده ای و توبه و اس تغفار 

 پاک ساز. 

ان خس    ارت و گناهاین را که در رابطه با مردم بوده ا ن رض    ایت آنها، جتی
س    ت را با گرفیی

ن از رح ن بتی هیچ گاه نت  مت خداوند بخش      نده مهربان ناامید هایش      ان و اس      تغفار از بی 

ِ الا القوم الکافریننباش که:  
ه
وْحِ اللَّ سُ مِن رَّ

َ
ی
ْ
ا
َ
 ی
َ
 لَ
ُ
ه
َّ
ِ إِن
ه
وْحِ اللَّ  مِن رَّ

ْ
سُوا
َ
ی
ْ
ا
َ
 ت
َ
. از رحمت ولَ

وی   د! زیرا فقط ک   افران از رحم   ت خ   دا م   أیوس می خ   دا )در هیچ ح   الی( م   أیوس نش                

 ( 78شوند.) یوسف 

امی    دوار از حکیم خ    داح    افطین کرد و رف    ت و حکیم زیرل    ب نجوا مرد خوش               ح    ال و 

( 4کرد:هس     ت امیدم که علی رغم عدو روز جزا/ فیض عفوش ننهد بار گنه بردوش     م)

 دیوان حافظ 07فرقان -  2 35زمر - 1

 ه ابدیت تان استآنچه در راه خدا می دهید، ذخی  

که به س    لامت از س    فر اهل علمی از س    فر زیاریی بازگش    ت. خانواده او، به ش    کرانه این

بازگش    ته و برای ادای نذر، گوس    فندی قرباین کردند. قص    اب به عالم گفت: حاج آقا! 

گوش                 ت قرب  این را چگون  ه تقس               یم بن  دی کنم؟ ع  الم گف  ت: برای هر کس مق  داری 

ر، بطوری که هر خانواده بتواند یک آبگوش             ت گوش             ت و اس             تخوان و چریی بگذا

 مناسب از آن تهیه نماید. 

ت: من یک ران گوس  فند را برای خودتان گذاش  ته ام! عالم گفت: نه! همه قص  اب گف

 را روی هم بریز و با هم مخلوط کن و تقسیم ها مساوی و یکسان باشد. 
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م هر دو ران قص                اب گف ت: ولی بعض               ن ه ا دل و جگر و کل ه و ی ک ران و ع ده ای ه

دهند و می گویند  گوس فند را برای خودش ان برمی دارند و بقیه آن را به هفت خانه می

ن که از آن ماست  عالم اظهار داشت: پوست گوسفند   است! پوست گوسفند نت 
ن
کاق

و اجرت ش ما محفوظ اس ت اما این قرباین را همانطور که گفتم تقس یم کنید و همه را 

ن فقرا و همس    ایه ها ت قس    یم نمایید، یک س    هم از همان مقداری که به دیگران داده بی 

ن برای ما   تناول کنیم، س             پس از نزد قص             اب رفت. قص             اب اید را نت 
ً
کا بگذارید که تتی

نگاهی به عالم کرد و ابرویی بالا انداخت و گفت: چشم، هر طور شما بفرمایید.سپس 

آن را هم به پش         طبق س        فارش عالم، گوش        ت قرباین را تقس        یم کرد و یک س        هم از 

اس                  ت                                        کوچ   ک ع   الم داد و ب   ا لحن خ   اصی گف   ت: آق   ازاده! این هم س               هم ش               م   ا 

گرم بود و از مقداری گوش ت   500پش  کوچک عالم نگاهی به س هم گوش ت که حدود  !

لخم، اس           تخوان و دنبه تش           کیل ش           ده بود انداخت و به اندروین رفت و خطاب به 

ن عال م گفت: بابا! قصاب همه گوسفند را به مردم داد و برای ما فقط یک سهم، همی 

ن برایمان مانده است. گ ، همی 
 وشت را گذاشت! از گوشت قرباین

عالم نگاه معتن داری به پش   ش انداخت، لبخند مهربانانه ای زد و به او گفت: پش   م! 

اقی اس ت و این س هم اس ت هرچه قص اب از گوس فند در راه خدا به مردم داد برایمان ب

ن می رود                                    . !  ک            ه از ب            ی 

 . پش                ب     ا تعج     ب پرس               ی     د: چطور مگ     ه؟                                           

عالم افزود: آنچه در راه خدا بدهیم برایمان باقی اس         ت، خداوند س         بحان در س         وره 

م  ا عن  دکم ینف  دو م  ا عن  دالله ب  اق و لنجزین ال  ذین  :ددر این ب  اره فرموده ان    69نح  ل آی  ه 

وا اجرهم با حس ن ما کانوا یعملون  آنچه نزد ش ما اس ت فاین می ش ود، اما آنچه )از ص یر

 که ص  تی و اس  تقامت 
ش  ما( نزد خداس  ت )الی الابد( باقی اس  ت و )بدانید که( به کس  این

ین اعمالی که انجام می دادند، پادا واهیم داد. پش گفت: ش خپیشه کنند، مطابق بهتی

حالا فهمیدم که چرا ش   ما اینقدر به احس   ان و کمک به دیگران علاقه و جدیت نش   ان 
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 س                اده و یی تکلقن داری د. پ در نگ اهی ب ه فرزن د کرد و گف ت: 
ی
می دهی د و خودت ان زن دگ

ل فنا  ن پش  م! مائیم و ابدیت و هوش  یاران برای ابدیت توش  ه راه می فرس  تند و از این متن

 با زن
ی
 .ساده، می گذرند دگ

 انفاق و بخشش به اندازه 

حکیمی از گذری می گذش     ت. جواین به او نزدیک ش     د س     لام کرد و اظهار داش     ت: ای 

مرد خدا! مشکلی دارم! حکیم گرم و صمیمانه پاسخ او را داد و گفت: خداوند سبحان 

من ت:  انش       اءالله الرحمن مش       کل ش       ما را حل می کند، چرا گرفتاری برادر؟! جوان گف

فرد پرتلاش و درآم  دزایی هس               تم ام  ا هیچ وق  ت نمی توانم پس ان  دازی برای آین  ده ام 

 داشته باشم. 

م، دوس       ت دارم آنرا خرید  حکیم گفت: چرا؟! جوان ادامه داد: وقتی حقوقم را می گت 

ی  ن کنم، برای این، برای آن انواع و اقس           ام لوازم را می خرم و دس           ت آخر هم اگر چت 

ن دی  ماند و نی ازمن   به من مراجع ه کرد، هم ه آنرا به او می دهم. هیچ وقت هم هیچ چت 

؟  ندارم! حکیم به او گفت: پشم! با من به کنار شت  آب کنار خیابان می آیی

جوان گفت: البته حاج آقا. س       پس هر دو نزدیک ش       ت  آب ش       دند. حکیم کیس       ه ای 

 از جیب خود در آورد، آنرا زیر ش        ت  آب گرفت و تا نی
از آب پر کرد س        پس مه  نایلوین

کیس        ه را در جلو چش        مان جوان آورد و گفت: ش        ما مدتها می توانید از این آب برای 

 .رفع نیازتان اس          تفاده کنید. جوان گفت: درس          ت اس          ت.                                    

حکیم س     پس کیس     ه را از آب خالی کرد و با انگش     ت خویش چندین جای آنرا س     وراخ 

را زیر ش    ت  آب گرفت، مدت زیادی گذش    ت تا مقداری آب در آن س    ه  نمود س    پس کی

 آیی در 
ً
جمع ش  د س  پس کیس  ه را بالا آورد و جلوی جوان نگهداش  ت در حالیکه تقریبا

؟  !کیسه نمانده بود. آنگاه به جوان گفت: پش خوب! اما حالا آیی در کیسه می بیتن
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ن همینطور جوان گف   ت: ن   ه ح   اج آق   ا، حکیم اظه   ار داش                 ت: دخ   ل و خرج   نت 
ی
زن   دگ

اس          ت. اگر ش          ما زیاد درآمد داش          ته باش          ید اما در خرج کردن آن دقت لازم را بعمل 

نیاوری، همیش      ه محتاج و نیازمند خواهی بود. کمک به دیگران، انفاق به نیازمندان و 

وط بر آنکه  ..                                         .مساعدت های اجتماعی خیلی خوب است مشر

وط به آنکه حد و اندازه را  ی؟ حکیم افزود: مش             ر ن وط به چه چت  جوان گفت: مش             ر

           رع      ای      ت کتن و افراط و تفریط را کن      ار بگ      ذاری مگر نش               نی      ده ای ک      ه گفت      ه ان      د: 

 . الله الله پامنه ز اندازه بیش                  نازنیتن لیک اندر حد خویش

رج کردن پولهایم را عوض کنم و در عرص     ه جوان گفت: بر این اس     اس من باید نوع خ

مخارجم حس     اب و کتاب تازه ای داش     ته باش     م. حکیم اظهار داش     ت: احس     نت پش      

س      وره اسراء به همه مؤمناین چون  29عزیزم، همینطور اس      ت، خداوند متعال در آیه  

ن س         فارش را فرموده اند - که آنها را خیلی هم دوس         ت دارد   - تو    همی 
َ
ک
َ
د
َ
جعَل ی
َ
و لا ت

 م
ً
ورا  مَحس             ُ

ً
 مَلومَا
َ
تقعُد
َ
س             طِ ف

َ
لَّ الب
ُ
طها ک بس             ُ

َ
قِک و لات

ُ
ن
ُ
 إلی ع
ً
هرگز دس              تت را غلوله

 ) ن برگردن ت زنجت  نکن )و انف اق و بخش               ش ب ه دیگران را ترک نکن( و بیش از ح د )نت 

ن ش         وی( که مورد  دس         ت خود را نگش         ا )و همه دارایی ات را به این و آن نده تا یی چت 

ی و از   . و یاسرزنش قرارگت     کار فروماین
َ
وا وَ كان ُ

ییُ
ْ
ق
َ
مْ ي
َ
وا وَ ل
ُ
ف ِ
سر           ْ
ُ
مْ ي
َ
وا ل
ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
 إِذا أ
َ
ذِين
ه
وَ ال

 
ً
واما
َ
 ق
َ
زَ ذلِك ی ْ

َ
جوان خوش       حال ش       د و خداحافطین کرد و رفت و حکیم   67فرقان آیه  ب

سید این چرا و آن چرا است  زیر لب این ابیات مثنوی گل روی خدا را نجوا کرد هی متی

ن برنامه   کتاب تا ص  لی الله علیه و آله ما فرس  تادیم با احمد که در دس  ت ش  ماس  تس  ی 

 رمزهای فوق عقل خاکیان ما نهادیم اندر این ثقل گران.  نماند هیچ سؤالی یی جواب

 با گذشت و عاشق همدیگرند

از دس ت زنم کلافه ش ده ام! مردی به مس جد رفت و به اس تاد قرآن آموزی گفت: آقا 

گفت: خداوند متعال به داد همه ما رس            یده و ان ش            اءالله   به داد من برس            ید! عالم
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الرحمن بعد از این هم خواهد رس       ید. مش       کل ش       ما چیس       ت؟ مرد اظهار داش       ت: از 

گفت: مگر چه ش     ده اس     ت؟ مرد   دس     ت زنم کلافه ش     ده ام! عالم لبخند ملیحی زد و 

ص         ه نالید که: اخلاق او با من نمی س         ازد، رفتارهایش مورد پس         ند من نیس         ت و خلا 

گوش ب  ه حرف من نمی ده  د و... ع  الم گف  ت: هم  انطوری ک  ه قی  اف  ه ه  ای انس                 انه  ا 

ن ب ا هم فرق دارد، ش               م ا در م دیری ت خود  متف اوت اس                ت اخلاق و رفت اره ای آنه ا نت 

ید، ان تجدیدنظر کنید! تغافل    داش         ته باش         ید و خیلی از او ایراد نگت 
و تعامل بیش         تی

 شاءالله درست می شود

 این اس        ت که خودم هم در عرص        ه برخورد با او ایرادایی دارم؟! مرد گفت: منظورتان  

عالم گفت: خودتان اگر در عرص        ه گفتار و رفتار خویش دقیق و منص        فانه نظر کنید 

ن عمل کنید. مرد گفت: ولی من تص           میم دارم که خواهید دید که می توانید بهتی از ای

بخاطر مس    ائل کوچک و  از او جدا ش    وم! عالم اظهار داش    ت: تأمل و اندیش    ه کنید و 

حتی نارضایتی های قابل اغماض، او را از دست ندهید زیرا چه بسا خداوند متعال در 

خ داون د او خت  زی ادی برای ش               م ا قرار داده ب اش               د. مرد گف ت: چگون ه؟ ع الم افزود:  

   س    بحان در این باره فرموده اس    ت:... 
َ
 وَ ی
ً
ئا
ْ
ی
َ
وا ش    
ُ
رَه
ْ
ک
َ
 ت
ْ
عَسى     أن

َ
 ف
ّ
ن
ُ
موه
ُ
رِهت
َ
اِن ک
َ
عَلَ  ف

ْ
ج

  
ً
ا ثی 
َ
 ک
ً
ا ْ ی 
َ
: و اگر از آنها )زنانتان به دلایلی( کراهت داشتید، )فورا تصمیم اُلله فیهِ خ یعتن

ید( ی خوش     ایند ش     ما نباش     د و خداوند   به جدایی نگت  ن خت  فراواین در زیرا چه بس     ا چت 

مرد گفت: عجب! عالم ادامه داد: آری، چند سال پیش، مردی   19آن قرار دهد. نساء  

ن سخن شما را گفت من هم نظرم را به او گفتم و رفت. نزد م  ن آمد و همی 

س     ال گذش     ته آن مرد دوباره به نزد من آمد در حالیکه بس     یار افس     وس می خورد و می 

ال پیش به حرف ش            ما گوش کرده بودم. گفتم: گفت: حاج آقا! ای کاش چندین س             

 مگر چه شده است؟

ن مختلف و از  9ن ب ا گف ت: من پس از ج دایی از همش                اولم، ت اکنو  زن ک ه در س               نی 

، متوج   ه  اقوام گون   اگون بوده ان   د، ازدواج کرده ام ام   ا پس از اینهم   ه ازدواج و ج   دایی
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 ش    دم که همش     اولم، از همه اینها بهتی بود و به او مراج
ی
عه کرده و اکنون با هم زندگ

د، خوسیر داریم!! س            پس در ادامه عالم خطاب به مردی که می گفت به دادم برس            ی

ش     ما که نمی خواهید سرنوش     ت آن مرد را داش     ته باش     ید؟ مرد گفت: نه حاج  گفت: 

آقا! خدا پدرتان را بیامرزد که مرا راهنمایی کردید، واقعیت این اس   ت که من هم بهانه 

 . هم عص               ب     این و... هس               تم.                                              گت  و گ     اهی

ح کن و س پس با مهر و محبت و اس تدلال به همش  و عالم گفت: اول خودت را اص لا 

 ات سر و س      اماین بده! این کار ش      دین اس      ت برادر! وگرنه ممکن اس      ت تص      میم 
ی
زندگ

 خودش       ان و 
ی
فرزندانش       ان را به آتش بکش       د. خداوند متعال عجولانه همش       ان زندگ

ن کاری نهی فرموده اس    ت:  س   َ  همه ما را از چنی 
ُ
نف
َ
وا ا
ُ
م نارًا یا ایهاالذین امنوا ق

ُ
هلیک
َ
م وَ ا
ُ
ک

اسُ وَ الحِج ارَة؛...  
ّ
ا الن 
َ
ه 
ُ
ای کس               این ک ه ایم ان آورده ای د! خود و خ انواده ت ان را از وَقود

م آن انسانها و... نگهداری ن   6د! تحریم آتسیر که هت 

مرد خوش  حال و پر امید به س  وی خانه برگش  ت و عالم زیر لب نجوا کرد: امت اس  لام 

ین همه اس      ت از یک پیکرند با گذش      ت و عا ش      ق همدیگرند. جان هر یک، جان ش      ت 

امر ما، امر گذش ت و خوش دلی اس ت هر که غت  . فارغ از کید و فریب و همهمه اس ت. 

 وی نجوای خدا با انساناز این کند، از ما بری است... مثن

ین نشانه بدبختی انسان   بزرگیی

وارد ش د و ماه مبارک رمض ان بود وعده ای درمس جد مش غول عبادت بودند، حکیمی 

وع نم  از ع  ده ای نزد او آم  دن  د و  رف  ت درگوش                 ه ای ب  ه عب  ادت ایس               ت  اد. قب  ل از سرر

ن م ین نش      انه بدبختی انس      ان کدام اس      ت؟ گفت: اش      تباه گرفیی ل و پرس      یدند: بزرگتی ن تن

ن منحرف و درمست   ن شود نگرشها و حرکتهای انسان نت  مقصد به جای هم! وقتی چنی 

د. گفتند: بیش تی  توض یح دهید! گفت:»دنیا« یگ از منازلی اس ت که باطل قرار می گت 

ل را به جای  ن ن می گذرد.کس         این که این متن انس         ان در راه رس         یدن به مقص         د، از آن نت 
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ن   د، ب   دبخ   ت   .                                      .واقعی ان   د مقص                 د و مقص               ود می گت 

اشک .  ود عاقل کسی است که از حرکت به سوی مقصد و توجه به مقصود غافل نش

ن محو اش             عار حکیمانه و بیدارکننده او  در چش             مهای حکیم حلقه زده بود و گروه نت 

ل به  ن ن متن شده بودند. یگ از آنها اظهار داشت: حالا بفرمایید که علامت اشتباه گرفیی

ج ای مقص               د چیس               ت؟ حکیم ان دگ ت أم ل کرد، نگ اه ن اف ذی ب ه او ان داخ ت و گف ت: 

آخرت ع   الی و والا و م   ان   دگ   ار. پت  مردی ک   ه ج   ای انتخ   اب دنی   ای دین و زودگ   ذر ب   ه 

درجمع ح اصرن بود گف  ت: س               خن خ داون د متع  ال دراین زمین  ه می توان د بیش از پیش 

 خانه های دل ما را روشن نماید، نشانه ای از وحی برایمان تلاوت فرمایید! 

  حکیم به ص               وت خوش و دلنش               یتن این آیه را تلاوت کرد
ْ
 مِن
َ
ذ وَ وَیلٌ لِلکافِرِین

َ
ابٍ  ع

 الْخِرَهِ...  
َ
لی
َ
نیا ع
ُّ
 الد
َ
یوه
َ
 الح
َ
ون حِبُّ
َ
ت س          ْ
َ
 ی
َ
ذین
ه
دِیدٍ ال

َ
وای برکافران از مجازات ش           دید ش          

یک  ن  دنیوی را بر حیات اخروی ترجیح می دهند... از فت 
ی
الهی! همان کس             این که زندگ

ص              ورت و رفتارجمع معلوم بود که س              خن حکیم همه راتحت تاثت  جدی قرار داده 

ح  الی بود ک  ه حکیم پس از نگ  اه مهرب  ان  ان  ه ای ب  ه هم  ه، مش               غول ب  ه ن در اس                ت و ای

 .عبادت شد

ت باقر علیه الس  لام برخورد کرد. دید در هوای  روزی یک نفر از اهالی مدینه به حصر  ن

ت به دوش دو نفر از غلامان خود تکیه نموده و به س   وی نخلس   تان می  گرم آن حصر   ن

هىن می روم و او را نص         یحت می کنم. ت؟ ارود. با خود گفت: آیا این معنای زهد اس          

اوار  پیش آمد و گفت: در این هوای گرم، حرکت با این کیفیت برای وصول به دنیا سرن

 نیست. 

ت توقف  اگر در این حال مرگت فرا رس د در پیش گاه پروردگار چه خواهی گفت؟ حصر ن

ین ح الی در راه   ک هنموده و ب ه آن مرد فرمودن د: اگر مرگم در این ح ال برس               د، در بهتی

انجام وظیفه و کس    ب مال حلال برای خود و عیال و حفظ آبرو رس    یده اس    ت، و در 
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پیش          گاه خداوند ماجور و مثاب خواهم بود و من از مرگ بیم دارم در ص          وریی که به 

  (. 263من در حال معص یتی از معاصی خدا وارد ش ودا)اعلام الوری باعلام الهدی، ص

ی از دنی ا  وری اس               ت؛ ن ه   این مق دار بهره گت  تنه ا م ذموم نیس               ت بلک ه مم دوح و صرن

چراکه اگر کسی         دنیای ص        حیح نداش        ت، آخرت هم ندارد. آخرت بر اس        اس دنیای 

فلا  ص              حیح اس              ت
َ
 ا
َ
قون
َّ
ت
َ
 ی
َ
ین
َّ
ذ
َ
ٌ لِل ی 
َ
 خ
ُ
ارُ الاخِرَة

ّ
لد
َ
هوٌ وَ ل
َ
عِبٌ وَ ل

َ
 ل
َّ
نیا إلَّ
ُّ
 الد
ُ
وَ مَا الحیوة

ون
ُ
عقل
َ
 ت

یفه   غِ فیما آآیه سرر
َ
ت
ْ
یا. تاک  وَ اب

ْ
ن
ُّ
 الد
َ
صیبَک مِن

َ
سَ ن
ْ
ن
َ
 وَ لا ت
َ
خِرَة
ْ
ارَ الْ
َّ
ُ الد
ه
(؛ 77..)قصص/ اللَّ

 که قرآن کریم در مورد دنیا به کار می برد، تعبت  “متاع الغرورا اس              ت: 
ایی یگ از تعبت 

رُورِ 
ُ
غ
ْ
 ال
ُ
اع
َ
 مَت  
َّ
ا إِلَ ی  َ
ْ
ن
ُّ
 ال  د
ُ
اة ی  َ
َ
ح
ْ
ا ال ب فری    /(، غرور در این آی  ه ب  ه معن  ای185)آل عمرانوَم  َ

نگ و فریب اس    ت و اگر کسی     دلبس    ته به دنیا ش    ود و فریب  اس    ت، یعتن دنیا ابزار نت 

دنی   ا را بخورد، ب  ه کرام  ت الهی نخواه  د رس               ی   د. قرآن کریم درب  اره برحین از افراد، می 

نز فرم  ای  د: 
ْ
د
َ ْ
ا الْ
َ
رَضَ ه  ذ

َ
 ع
َ
ون
ُ
ذ
ُ
خ  
ْ
أ
َ
 (. 169؛ مت  اع این دنی  ای پس                 ت را گرفتن  د )اعراف ی  

 به متاع پس ت آن، پس تی ایجاد می کند و آدمی حبت  روش ن اس ت که م
ی
دنیا و دلبس تگ

 را از کرامت دور می گرداند

ازی،       تفسی  نور؛ قرائتی     تفسی  نمونه؛ مکارم شی 

 ،
ز
 جلد، ثقة الاسلام کلیتز محمد بن یعقوب، 8کاف

سی    10، و ج  8بحارالْنوار ج     مجمع البیان ؛ طیر

 یخ حر عاملی،شجلد،   29وسائل الشیعة، 

 قرآن منظوم امید مجد

 تنظیم و تالیف : محمود زارع پور
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                 ☫    ﷽☫                                    
 

بهشتیان   و   جهنمیان  ، جهنم   و       بهشت  
انسان     اعمال      تجسم   

روح     ،     قلب   ،    نفس      
و   جهنمیان     بهشتیان     اوصاف   

اهل جهنم     و    اهل بهشت   
دوزخ     اهل     یهایدن ینوش     و     هایخوردن    
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 خلقت بهشت و دوزخ 

دوزخ، در  : یا ابن رسول الله! بفرمایید که؛ آیا بهشت و  شد سؤال    علیه السلام از امام رضا

البته که   قاطعانه فرمودند:  علیه السلامحال حاصرن آفریده شده و موجودند؟ امام رضا

وارد بهشت   به معراج برده شدند، صلی الله علیه و آله موجودند. هنگامی که رسول خدا

ن دیدند! خداوند فرمود شده و دو  ٰ ذِهِ  43رحمن زخ را نت 
َ
مُ   ۦه

َّ
ن
َ
ه
َ
ي ٱج ِ

تی
ه
ا  ل

َ
 بِه
ُ
ب
ِّ
ذ
َ
ك
ُ
ي

مُ ٱ
ۡ
 ل

َ
رِمُون
ۡ
مِيمٍ ءَانٖ  43 ج

َ
زَ ح ۡ ی 
َ
ا وَب
َ
ه
َ
ن
ۡ
ي
َ
 ب
َ
ون
ُ
وف
ُ
ط
َ
 44ي

ز دوزخز هست تا بارها  دروغش بخواندند بدكارها                 همی 

ز جوشنده آبند و نار                   بمانند سرگشته آن قوم خوار  كه ما بی 

ن  این همان دوزحین است که مجرمان، آن را تکذیب میکنند، در حالیکه )هم اکنون( بی 

   آن و آب جوشان می چرخند. 

 های بهشت و   ویژگیهای بهشت در قرآن
ی
قرآن کریم در مقام ترسیم چهره و ویژگ

مْثالُ  جهت یادآوری ته الببهشتیان آیات فراواین را اختصاص داده است؛ 
َ ْ
 الْ
َ
ک
ْ
وَ تِل

رُون  
ه
ک
َ
ف
َ
ت
َ
مْ ی
ُ
ه
ه
عَل
َ
اسِ ل
َّ
ها لِلن
ُ
ب   ِ
ْ صَز
َ
این اوصاف و مثال ها مطابق عقل و درک انسان می ن

می گوید چه جالب و .... و الا اگر حقایق باشد و با این اوصاف انسان پیش خود 

شد انسان درک و بهشت و جهنم و بالا بودن بهشت و پست بودن جهنم بیان می 

 برداشت آن را ندارد. 

ن که زیر درختان آن نهرها جاری است. این بیان حدود      1 بار   70باغ های طرب انگت 

 . در قرآن آمده است

 است: و    2
ی
 خوردین هایشدرختان و سایه های آن مانند میوه هایش همیشگ

 و سایه آن برقرار است
ی
  همیشگ

 .                    .       شوند و سلام و تحیت می گویند فرشتگان بر بهشتیان وارد می     3
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 . لباس های آنان از حریر و پرنیان است   4

 . ن می بینند و نه سرما بر تخت ها تکیه زده، نه آفتاب سوزا   5

س آنان ست   6  . سایه درختان بهشتی بر سر بهشتیان و میوه هایش در دستی

ن و بلورین دور می زنند ساقیان زیبارو و حوریان با جام ها   7  . ی سیمی 

ن است    8 اب هایی می نوشند که طبعش چون زنجبیل و عطرآگی 
  .          .         سرر

 . چشمه ی سلسبیل در آن جاست    9

                      .                              نعمت جهاین است بزرگ و کشوری است پر   10

ق و دست   11  . بندهایشان نقره فام است لباسشان از استتی

ابشان طاهر و پاک است  12 ابشان پروردگار، و سرر  سرر
ی
 .                                    . ساق

                                                                         در رخسارشان شادماین نعمت های بهشتی پدیدار است   13

ابشان ناب و   14   ت نخورده است. سر به مهر و دسسرر

اب این که به مشک مهر کرده اند و از عالم بالا است:    15  و ترکیب طبع آن سرر

اب ناب از )چشمه اى از( عالم بالا  مزاجه من تسنیم  .              ستو ترکیب طبع آن سرر

: برحین از چشمه های بهشتی خالص و ناب است، مانند چشمه تسنیم و برحین  تذکر

احیی از تسنیم دارد مانند چشمه ی رحیق از چ ن   .                 .                 شمه ها مزیحیی و امتی

( صفت  15)محمد  آب های بهشت هیچ گاه گندیده و طعمش تغیت  نمی کند.    16

 است که( در آن نهرهایی است  
ن نکاران بدان وعده شده اند )این چنی  بهشتی که پرهت 

شته، و نهرهایی از شت  که طعمش تغیت  نکرده، و نهرهایی  از آیی که طعم و بویش برنگ

اب که سراپا لذت است براى نوشندگان،   و نهرهایی از عسل تصفیه شده، و براى از سرر

ن آمرزسیر از جانب پروردگارشان )آیا اینان(   آنها در آنجا از هر گونه میوه هست و نت 

به آنها خورانده می شود که  مانند کساین اند که در آتش جاودانه اند و آیی جوشان 

که موجودات روده هایشان را پاره پاره می کند. از این آیه به خویی می توان دریافت  

، فساد، عیب و نقص مصون اند     .                                             . بهشتی از گزند تغت 
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اب ناب که برای نوشندگان لذت بخش است و چشمه    17 هایی از شت   نهرهایی از سرر

 . ر آن جاست که طعمش تغیت  نیابد و چشمه هایی از عسل مصفا د

  . .                                  لامتی است  جایگاه امن، امان و س 18

در آن جا برای بهشتیان از همه ی میوه ها به اضافه لطف و بخشش پروردگارشان     19

به شوق و لذت اندازد مهیاست و  هست. و آنچه که انسان بخواهد و چشم ها را 

است و چشمها  و در آنجا هر چه نفوس را بر آن میل و اشته انسان در آن جاوید باشد. 

.                                 را شوق و لذت، مهیا باشد و شما مؤمنان در آن بهشت جاویدان متنعم خواهید بود 

لُ  تباهی در آن راه ندارد  بهشت جاى گاهی ابدى است که هیچ گونه فساد و  -20
َ
مَث

 
ه
َ ال تر
ْ
ق
ُ
 ع
َ
ك
ْ
ا تِل
َ
ه
ُّ
ائِمٌ وَ ظِل

َ
ا د
َ
ه
ُ
ل
ُ
ك
ُ
ارُ أ
َ
ه
ْ
ن
َ ْ
ا الْ
َ
تِه
ْ
ح
َ
 ت
ْ
رِي مِن

ْ
ج
َ
 ت
َ
ون
ُ
ق
َّ
مُت
ْ
 ال
َ
ي وُعِد ِ
تی
ه
ةِ ال
َّ
ن
َ
ج
ْ
وْا ال

َ
ق
َّ
 ات
َ
ذِين

ارُ 
َّ
 الن
َ
افِرِين
َ
ك
ْ
َ ال تر
ْ
ق
ُ
 ( 35)رعد وَ ع

ز وعده داد  به زير درختانش جوها نهاد                 بهشتی كه بر متقی 

 هم آن سايه هايش بود برقرار                 م ميوه هايش بود پايداركه ه

 نشيمن گزينند اندر بهشت                          سرانجام افراد نيكوسرشت

 كه هر كافرى سوى دوزخ رود                                سرانجام كفار دوزخ بود

چنانکه درسوره فرقان   هم اهل آن. و نابودى است و صون از زوال پس هم بهشت م 

  میفرماید: 
َ
ون
ُ
ق
َّ
مُت
ْ
 ال
َ
ي وُعِد ِ
تی
ه
دِ ال
ْ
ل
ُ
خ
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
ن
َ
مْ ج
َ
ٌ أ ْ ی 
َ
 خ
َ
لِك
َ
ذ
َ
لْ أ
ُ
 (. 15 )فرقانق

 هميشه به هرجا به آنان بگو                  چو گشتی تو با كافران روبرو«

 بود يا بهشت ؟
ْ
 كه وعدست بر مردم خوش سرشت                  كه جاى شما بِه

 نشيمن گزيده در آن آشيان                                به پاداش، يابند باغ جنان

بهشت قن نفسه و به خودى خود جاودانه و فنا ناپذیر است، همچنان که کلمه  

ر آن  هشت داین ب)خالدین( در آیه بعدى، براى این آمده که دلالت کند بر اینکه اهل  

  . .                                     جاودانند، و فنا به ایشان راه ندارد 

 بهشتیان هر چه بخواهند دارا میشوند  -21
َ
الِدِين
َ
 خ
َ
اءُون
َ
ش
َ
ا مَا ي
َ
مْ فِيه
ُ
ه
َ
ن در  ل یعتن متقی 



 

270 

ى هستند، که هر چه را   ن ن چت  بهشت از ناحیه خدا و تملیک او مالک و دارنده چنی 

ى که دوست   دارا  واهند بخ ن شوند، و البته معلوم است که خواست ایشان جز به چت 

د.  ز ما به خلاف اهل آتش که به حکم آیه ) دارند تعلق نمی گت   و حیل بینهم و بی 

ن در  یشتهون ( میان آنان و آنچه دوست بدارند حائل و مانعی افکنده اند. البته متقی 

ى را که واقعا دوست  ند، مخواه آن روز و در بهشت دوست نمی دارند و نمی  ن گر چت 

ى است که  ن ى که واقعا باید آن را دوست داشت همان چت  ن داشتتن باشد، و آن چت 

خدا براى آنان دوست بدارد، و آن عبارت است از همان خت  و سعادیی که مستحق  

ر نمی گردند.   آن شده اند، و با آن به کمال می رسند، و نه خود و نه دیگران از آن متصرن

ن بدان به ح زیرا  ى راصین و علاقمند می شوند که خدا نت  ن کم این آیه اهل بهشت به چت 

 راصین باشد 

آرى، آنان نمی خواهند مگر آنچه را که مایه خوشنودى خداست، پس هیچ وقت    

 وَ لا اشتهاى معصیت و کار زشت و شنیع، و کار لغو نمی کنند، 
ً
وا
ْ
غ
َ
 فِیها ل
َ
سْمَعُون

َ
لا ی

 
ً
ابا
َّ
ن   کِذ ن هرگز  ز از   هرگو نت  ى که مایه ناراحتی دیگران است خوششان نمی آید، و نت  ن چت 

نمی خواهند که عذاب از اهل جهنم )که خدا عذاب آنان را خواسته ( برداشته شود،  

و هرگز آرزو نمی کنند که مقام بالاتر از خود را داشته باشند، چون آنچه که خود دارند  

 ند،  راضی خدا برایشان پسندیده، و آنان بدان

بنابراین: خواسته هاى اهل بهشت،   و آنچه خدا دوست می دارد دوست می دارند. 

همچون خواسته هاى خداوند در چهارچوب حکمت است. یعتن همان گونه که  

 »یفعل ما یشاء« از طرف خداوند در قالب کار حکیمانه است. 
َ
اءُون
َ
ش
َ
ا مَا ي
َ
مْ فِيه
ُ
ه
َ
 ل

ن از سوى مؤمنان در قالب تقاضاى ح ن نیست که مؤمنان  نت  کیمانه است و چنی 

واهند اهل دوزخ رها شوند، یا درخواست کنند که به درجات انبیا راه یابند، زیرا این  بخ

       .                                        .                           گونه تقاضاها حکیمانه نیست 

گر به سوى بهشتی سوق داده می شوند ؤمنان پس از عبور از صراط و مواقف دیم    22 . 
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ا   درهاى آن باز و گشوده است.  که
َ
 إِذ
تیَّ
َ
مَرًا ح
ُ
ةِ ز
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
مْ إِلی
ُ
ه
َّ
وْا رَب  
َ
ق
َّ
 ات
َ
ذِين
ه
 ال
َ
وَ سِيق

مْ 
ُ
يْك
َ
ل
َ
مٌ ع
َ
ا سَلً
َ
ه
ُ
ت
َ
ن
َ
ز
َ
مْ خ
ُ
ه
َ
الَ ل
َ
ا وَ ق
َ
ه
ُ
وَاب
ْ
ب
َ
 أ
ْ
ت
َ
تِح
ُ
ا وَف
َ
اءُوه
َ
 ج

َ
الِدِين
َ
ا خ
َ
وه
ُ
ل
ُ
خ
ْ
اد
َ
مْ ف
ُ
زمر  )طِبْت

در راه رسیدن به بهشت، ملائکه بهشتیان را همراهی می کنند و نورى که مؤمنان (.  73

 در دنیا به واسطه ایمان و عمل صالح بدان منور شده اند راه آنان را روشن می کند. 

مَانِهِ 
ْ
ي
َ
دِيهِمْ وَ بِأ

ْ
ي
َ
زَ أ ی ْ
َ
مْ ب
ُ
ورُه
ُ
سْغَ ن
َ
اتِ ي
َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
زَ وَ ال مِنِی 

ْ
مُؤ
ْ
رَى ال
َ
وْمَ ت
َ
(. اما قبل  12)حدید مْ ي

از ورود به بهشت هرناپاکى از هستی آنان به عذاب موقت یا مغفرت و شفاعت زدوده  

 است و هیچ گونه پلیدى 
ی
گ ن را بر نمی تابد.  می شود. زیرا بهشت سراسر طهارت و پاکت 

 های جهنم، به بیان آن 
ی
ن در ویژگ گفتتن است قرآن در اوصاف بهشت و همچنی 

با بیان نمونه هایی که در   که برای همگان قابل ادراک است پرداخته،  دسته از مطالتی 

این جهان وجود دارد مطلب را نزدیک ساخته است وگرنه، چنان که مکرر اشاره شد، 

ایی تفاوت اساسی دارد و واژه دنیایی توان تفست  کنه آن را  نظام آخرت با نظام دنی

ن در رحم مادر توان درک  واقعیت های خارج از رحم را ندارد.   ندارد؛ آن سان که جنی 

ید:داستان بهشتی که  از این رو قرآن در موارد زیاد به مثال و نمونه اکتفا کرده، می فرما

بهشت نهرهایی از آب زلال دگرگون  به متقیان وعده دادند این است که در آن باغ

 است. وگرنه نعمت هایی فراهم آورده است که از دست رس فهم و ادر 
اک ناشدین

  بشر خارج و خرد را توان تعقل آنها نیست، بلکه هیچ کس بر آنها آگاه نیست: 
َ
لً
َ
ف

 
ْ
وا
ُ
ان
َ
اءً بِمَا ک
َ
ز
َ
  ج
ز ی ُ
ْ
ع
َ
ةِ أ رَّ
ُ
ن ق م مِّ

ُ
ه
َ
َ ل ِ
قز
ْ
خ
ُ
ا أ سٌ مَّ
ْ
ف
َ
مُ ن
َ
عْل
َ
 ت

َ
ون
ُ
عْمَل
َ
  ی

 چه پاداش يابند از كردگار                           ندانند افراد نيكوى كار

 كند چشم روشن، دهد دل صفا                                 نتها لذات نر ا چه نعمات و 

نیکوکاریش چه نعمت ها و لذت های روشتن بخش دل   هیچ کس نمی داند که پاداش

ه شده  . با این که می دانیم  ( 17)سجده و دیده است و در عالم غیب برای او چه ذخت 

نسبت به بسیاری از مقام ها برتر به   قرآن مقام و مرتبه رضا و خشنودی خداوند را 

 الله  شمار آورده است: 
َ
 مِن
ٌ
وز العَظیم وَ رِضوان

َ
و الف
ُ
و برتر و بزرگتی از هر   . أکیر ذلِک ه

وزى بزرگ است  . نعمت، مقام رضا و خشنودى خداست و آن به حقیقت فت 
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تب بنابراین، نعمت ها و لذت های یی نهایت که روشتن بخش دل و دیده است به مرا

  . .                                       باید برتر از مقام رضا باشد 

مقام رضا نازل تر از مقام تسلیم محض است و کمال تسلیم برتر از کمال     1اشاره 

رضاست. البته در این گونه از مقام ها مجالی برای التذاد، توجه به لذت و مانند آن 

 کمال انقطاع فراهم  ماسوی الله و برتر از آن، یعتن   مطرح نیست، بلکه زمینه انقطاع از 

ون است  بت 
         .                      .                      است که از محدوده ی بحث کنوین

کاران کامل مقام هایی است که اوج آن ها نامعلوم است،      2 . 
ن همان طور که برای پرهت 

و کیفیت   م نیستت که عمق حفره آنها معلو ، عنود و کنود درکایی استبهکاران  برای

مْ  تعذب نفس پلید آنان در آن حفره معلوم نیست؛ چنان که ظاهر جمله ی
ُ
ه
َ
دا ل
َ
وَ ب

  
َ
سِبُون
َ
ت
ْ
ح
َ
وا ی
ُ
ون
ُ
ک
َ
مْ ی
َ
ِ ما ل
ه
 اللَّ
َ
؛ و آنچه تصورش را نمی کردند، از جانب خدا برایشان  مِن

 ختی می دهد 
ن مکان سحیقی  . آشکار گردید، از چنی 

خداوند متعال تعداد درب های بهشت را در قرآن   بهشت و جهنم و اعجاز هایدرب  

ت محمد  هشتکریم  در حدیث  صلی الله علیه و آله  درب ذکر کرده؛ همانطورکه که حصرن

ِ متواتری فرموده 
ز
ائِمُ  ف  إِلا الصَّ

ُ
ه
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 لا ی
َ
ان
َّ
ی سَمَّ الرَّ

ُ
 ی
ٌ
اب
َ
ا ب
َ
وَابٍ فِیه

ْ
ب
َ
 أ
ُ
مَانِیَة
َ
ةِ ث
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال

َ
ون

د است که یگ از آنها ریان نامیده می شود و غت  از روزه  در بهشت هشت درب موجو 

)به روایت بخاری و مسلم( از سوی دیگر  . داران کسی از آن درب وارد نمی شود 

حجر    44و43درب ذکر کرده و در آیه ی    هفتخداوند متعال تعداد درب های جهنم را  

وَابٍ می فرماید 
ْ
ب
َ
 أ
ُ
ا سَبْعَة

َ
ه
َ
 ل

ُ
مْ ج
ُ
ه
ْ
ابٍ مِن
َ
لِّ ب
ُ
سُومٌ لِک

ْ
ءٌ مَق
ْ
 ز

  .            آيد تباه هر ره گروهى در  ز                                    براى جهنم بود هفت راه

می شود. )امام باقر   8+7= 15با این حساب مجموع درب های بهشت و جهنم برابر 

کمال تعجب  یم شمارش نماییم، در  ( حال اگر کلمه ی )ابواب( را در قرآن کر علیه السلام

بار تکرار شده! آیا این برابری عددی    15میبینیم که بتعداد درب  های بهشت و جهنم یعتن  

می تواند تصادقن و اتفاقی باشد یا اینکه دلیل محکمی است بر حقانیت کتاب خداوند  
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 درب  هاى بهشت، همانند درب  هاى دنی  بلند مرتبه و صدق کلام مبارک او؟! 
ً
ا که در اصولا

و قصرها و خانه ها می گذارند، نیست. بلکه، این درب ها اشاره به اعمال  مدخل باغ ها  

و کارهای  است که سبب ورود به بهشت می شوند، و لذا، در پاره اى از اخبار می 

 به نام هاى مختلف دارد، از جمله: دریی دارد که به عنوان  
خوانیم بهشت درب های 

 که با آن جهاد کرده اند از آن درب  به همان سلاحین، مسلح  ! مجاهداباب المجاهدین

  وارد بهشت می شوند، و فرشتگان به آنها خوش آمد می گویند! 

لگاه افراد با  فردوس برترین جاى بهشت است  ن و در آیات قرآن آمده که فردوس متن

ایمان و صاحبان اعمال صالح است ممکن است در اینجا این سۆال پیش آید که اگر  

ن است، مناطق چ  داشته باشد; چرا که غت  مۆمن را در  نی 
دیگر بهشت نباید ساکناین

 . .                                              بهشت راهی نیست

ة المأوى چیست؟ 
ّ
وى بهشتی است که محل سکونت است، بعضن آنرا  جن

ْ
مَأ
ْ
 ال
ُ
ة
ك
جَن

دِ  همان بهشت جاویدان  
ْ
ل
ُ
خ
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
ن
َ
نگاران  ار تمکه در انتظمی دانند،  ج ام اهل ایمان و پرهت 

ند 19است، و محل آن را در آسمان، و آیه     سجده را شاهد بر آن می گت 
ُ
ات
ّ
ن
َ
مْ ج
ُ
ه
َ
ل
َ
ف

  
َ
ون
ُ
عْمَل
َ
وا ی
ُ
 بِما کان
ً
لَّ
ُ
ز
ُ
وى ن
ْ
مَأ
ْ
منان صالح العمل باغ هاى بهشت که در آن ساکن مو براى  ال

 انجام می دادند.  مقابل اعمالی کهمی شوند، و این وسیله پذیرای  از آنهاست در 

 كه بودند بس صالح و خوش سرشت                               نشيمن گزينند اندر بهشت

 از بهشت جاویدان سخن می گوید. 
ً
ولی    چرا که این آیه به قرینه آیه بعد از آن، مسلما

 از آنجا که در جاى دیگر می خوانیم: 
ْ
فِرَة مِن

ْ
وا إِلی مَغ

ُ
 وَ سارِع

َ
ه
ُ
رْض
َ
ة ع
َّ
ن
َ
مْ وَ ج
ُ
ک
ِّ
ا  رَب

رْضُ  
َ ْ
 وَ الْ
ُ
ماوات ن به سوى مغفرت پروردگار و بهشتی که وسعت آن آسمان السَّ براى رفیی

ید آل عمران ، بر یکدیگر پیسیر گت  ن  133ها و زمی 

 شتابان بياييد و مشتاق پيش                 كنون سوى غفران يزدان خويش

 گرفتست خود ارض و هفت آسمان                 به سوى بهشتی كه پهناى آن

زگار  مهيا نمودست پروردگار                               كه آن را بر افراد پرهی 
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، این معتن را بعید شمرده اند; زیرا ظاهر آیه مورد بحث، نشان می دهد که     بعضن

وى
ْ
مَأ
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
ن
َ
اندازه تمام  در آسمان، و غت  از بهشت جاویدان است که وسعتش به  ج

ن می باشد. لذا گاهی آن   را به جایگاه ویژه اى از بهشت تفست  کرده اند آسمان ها و زمی 

، و محل خاصان و مخلصان است. و گاه گفته اند به معتن  سدرة المنتهیکه در کنار 

،  مو بهشت برزحین است که ارواح شهداء و   به آنجا می روند. تفست  اخت 
ً
منان، موقتا

دهد، این    تر به نظر می رسد، و از امورى که به روشتن بر آن گواهی میاز همه مناسب  

عده اى را   صلی الله علیه و آلهآمده است که، پیغمتی  معراجاست که در بسیارى از روایات 

در این بهشت، متنعم دید، در حالی که می دانیم هیچ کس در بهشت جاویدان قبل از  

نگاران در قیامت،  روز قیامت وارد نمی شود زیرا آیات قر  آن به خویی دلالت دارد که پرهت 

ن   بعد از محاسبه، وارد  بهشت می شوند، نه بلافاصله بعد از مرگ، و ارواح شهداء نت 

ن قبل از قیام قیامت وارد بهشت جاویدان نمی   در بهشت برزحین قرار دارند زیرا آنها نت 

 (22ج  نمونه  تفست  ) شوند 

لگاه بهشتیان!  ز           کهف   108س برترین جاى بهشت است آیه دو فر فردوس برترین میز

 آمَ 
َ
ذِین
ه
 ال
َّ
 إِن

ً
لَّ
ُ
ز
ُ
وْسِ ن
َ
فِرْد
ْ
 ال
ُ
ات
ّ
ن
َ
مْ ج
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
وا الصّالِحاتِ کان

ُ
مِل
َ
وا وَ ع
ُ
 ن

 كه صالح بگشتند و نيكوى كار                         ولی مؤمنان به پروردگار

ل بهشت عدن ز  در آنجا بمانند از مرد و زن                     بر آنهاست میز

دارد، اشاره نمی کند، بلکه، درجه والای  از نظر به هر فردى که ایمان و عمل صالح  

ایمان و عمل صالح را معیار براى دخول در فردوس قرار داده، ساکنان فردوس باید 

: هر وقت از خدا   داراى صفات ممتازى علاوه بر ایمان و عمل صالح باشند. پیامتی 

 تقاضاى فردوس کنید که جامع  ضاى بهشت را می کنید تقا
ً
ترین و کامل  مخصوصا

لگاه هاى بهشت است ن ن و در همه حال،    . ترین متن همت افراد با ایمان، باید در همه چت 

ن تر قناعت نکند، هر چند مراحل   عالی باشد، حتی در تمناى بهشت به مراحل پائی 

ن تر هم غرق نعمت است. باید خود را برا ن مقامی آماده کند پائی   ى رسیدن به چنی 



 

275 

 تصویرگری در قرآن

بویژه در حوزه معنایی و امور فرامادی، بهره  یی گمان یگ از راه های بیان مطالب به 

ی از عنصر تصویرگری است. تصویرگری قرآن هرچند از راه واژگان اتفاق می افتد  گت 

، مفاهیم بلند و فرامادی را به تصویر می کشد  ولی چنان زیبا و  روشن در قالب واژگاین

را می   که گویی شخص، خود را در آن محیط احساس می کند و با ذهن خویش آن

ی از این روش از آن روست که انسان به طور طبیعی می کوشد تا از   بیند. بهره گت 

 روش های دیداری و تصویرگری ولو ذهتن به مفاهیم برسد 

ون ارتباط می دهد ولی  اگ ی است که انسان را با بت  ن ن چت  وی شنوایی انسان نخستی  ر نت 

ویی است که  ، کامل ترین قوه و نت  وی بینایی به مدد قلب و عقل می آید و حقایق نت 

اموین را به وی می رساند و درک درستی از موقعیت خود و هستی پیدا می کند.   پت 

، در انتقا  وی تحلیل گر یعتن قلب و از این رو قوه بینایی ل داده ها و اطلاعات به نت 

عقل بسیار حساس و مهم شمرده می شود، هرچند که گفته شده و سختن راست  

 فقد فقد علما: است که
ً
: هرکسی حسی از حواس خویش را از دست من فقد حسا

امون از دست داده ، با این همه حس های    بدهد، علم و دانسیر را نسبت به خود و پت 

ی است و لذا در آیات قرآن از آن به    دیداری و شنیداری از مهم ترین احساسات بشر

 یاد شده است.   کرات به عنوان نعمت های برتر و بزرگ خدا به بشر 

 اهمیت قوه بیناني در تصویرگری معناني 

در مسأله تصویرگری معنایی که در قوه خیال و تخیل اتفاق می افتد هرچند که قوه 

گذاری بینایی و دید اری انسان، تأثت  مستقیمی در این حوزه ندارد ولی نقش مهم و تأثت 

د، واژگان، مفاهیم را به شکل  دارد؛ زیرا در تصویرگری معنایی که در ذهن اتفاق می افت

مفاهیمی محسوس ارایه و نشان می دهد که پیش از این از راه قوه بینایی و حس دیداری  
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ینایی در تصویرگری معنایی ذهن و قوه خیال، نقش  دریافت شده است. بنابراین قوه ب

 حساس و سازنده ای دارد. 

از نظر بیشتی مردم علم   انسان به طور طبیعی دوست دارد که هرچه را شنیده ببیند. 

واقعی و درست همان علمی است که از راه دیداری به دست می آید و آنچه را شنیده  

 و اطمینا
ن
ط آن که گوینده آن،  اند در نهایت به عنوان علم عرق ین تلقی می کنند به سرر

ن تلقی درست و راستی از مشاهدات خویش    صادق و راستگو باشد و همچنی 
انساین

ن  ارایه کرده   و مشاهدات نت 
وین  درست از واقعیت بت 

ط تلقی باشد. به این معنا که سرر

امری است که لازم است؛ زیرا بسیاری هستند که انسان های صادق و راستگویی 

ستند ولی از آنجایی که ازنظر استعداد و هوش به درجه ای هستند که واقعیت را  ه

ایشان را تغیت  می دهد و دست خوش چنان که باید تلقی نمی کنند و یا اموری زاویه دید  

دگرگوین در کسب حقایق و ادراک آن می کند، با همه صداقت نمی توان به دیده های  

 آنان اطمینان و اعتماد کرد

رحال علم واقعی در نزد بیشتی مردم آن است که از راه دیدن به دست آید. در  به ه

ی برخوردارند  و به امور عقلی و ذهتن کمتی   میان اقوام، برحین ها از گرایش حسی بیشتی

توجه می کنند. یهودیان از دیدگاه قرآن مردماین هستند که قوه حس در آنها بسیار  

ف معنوی را می خواهند به چشم ببینند.  قوی است و در این میان حتی امور صر 

درخواست آنان از موسیعلیه السلام برای رویت خداوند یگ از اموری است که قرآن  

 گرایش ایشان به حس گرایی بیان می کند. در راستای  

البته دیدن ملکوت و باطن هستی هرچند نماد و نمودی از این گرایش طبیعی انسان  

حین از امور را می توان با چشم باطن و حس ششم درک است ولی با این تفاوت که بر 

کرد و این قابلیت هم، در جهان وجود دارد و هم این توان و ظرفیت در انسان به 

ودیعت نهاده شده است. از این رو درک ملکوت هستی و جهان و دیدن آن امری  

ت ابراهیمعلیه السلام اتفا ق افتاد.  است که می تواند اتفاق افتد چنان که برای حصرن
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اما دیدن خداوند به عنوان موجودی خاص هرگز امکان پذیر نیست و انسان هرگز 

« به معنای هرگز امکان دیداری فراهم ترانز لن  نمی تواند به دیدن او نایل شود. تعبت  » 

نمی شود، براین مطلب تأکید دارد. این ابدیت به معنای آن است که نه تنها در دنیا 

ن رو   یت، امکان پذیر نیست. بلکه در آخرت نت 

یهودیان خواستار آن بودند که افزون بر دیدن ملکوت به دیدن خداوند نایل شوند و  

سوره   341د به معنای لقاءالله بوده است. خداوند در آیهاین فراتر از دیدار خداون

اعراف به یهودیان می گوید که تجلی خداوند به گونه ای است که هرگونه دیدین را 

د چه رسد که خود خداوند به ایشان ظهور کند تا بتوانند آن را ببینند. محال می کن

،  دیدن خداوند دست کم به معنای دیدن همه هستی در یک آن است  ؛ زیرا همه هستی

شئون الهی است و کسی که نتواند شئون الهی و ظل الله را بنگرد چگونه توان دیدن  

 خورشید ذات الهی را خواهد یافت.  

ی وی را به این  این امری محا ن ل و ممتنع است که گرایش طبیعی انسان به دیدن هرچت 

 سمت و سو سوق داده است. 

ن به درگ دست یابند، با  با این همه خداوند برای آن که انسان ها از این ناحیه نت 

توصیف ذات خویش کوشیده است تا تصویری ذهتن به انسانها ارایه دهد. آیات قرآین  

ن و توصیف  ن گر تصویری از خداوند می  که به تبیی  خداوند می پردازد در حقیقت تبیی 

 باشد. 

 

 سازی از بهشت و دوزخ تصویر 

در بخش تصویرگری مفاهیم معنایی که قرآن بدان عنایت داشته می توان به تصویرگری  

درباره دوزخ و بهشت اشاره کرد. در این آیات خداوند به شکلی بسیار زیبا و شیوا 

زخ و بهشت و یا دوزخیان و بهشتیان ارایه می دهد، به گونه ای  تصویری روشن از دو 
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 با آن ارتباط برقرار می کند. برحین از صحنه  که ذهن خلاق و تصویرپرداز آدمی ب
ی
ه سادگ

هایی که قرآن به توصیف دوزخ و بهشت می پردازد به گونه ای است که شخص در  

 می کند. در آیات قرآین به است
ی
ماع آیات قرآین و تدبر در آیات  ذهن خویش با آن زندگ

گونه ای    تأکید شده است. این بدان معناست که شخص، هنگام خواندن آیات به

 باشد که بتواند خود را در آن محیط احساس کند

بارها دیده شده است که خواننده رمان، تحت تأثت  مطالعه آن، واکنش های عصتی  

س از صحنه، چنان واقعی و  و عاطقن نشان می دهد. توصیف و تصویر رمان نوی

ن می شود و یا  زیباست که خواننده به گریه می افتد و همراه قهرمان داستان خشمگی 

خوشحال می گردد و از شادی فریاد برمی آورد. این همانند کسی است که به شکلی  

خود را با داستان و قهرمانان آن همراه کرده است. کساین که به هم پنداری می رسند 

ون از داستان و رمان نمی بینند و واکنش هایی همچون قهرمان نشان می خود را ب ت 

ن این وضعیت بارها برای شما و دیگران دهند. در صحنه های فیلم  های سینمایی نت 

اتفاق افتاده است که شخص، خود را همراه داستان می کند و با قهرمان و یا ضد 

د. با وی می اندیشد و با وی حرکت قهرمان، همذات پنداری کرده و با او همراه می شو 

 می کند و واکنش های عاطقن نشان می دهد. 

ن این گونه    کساین که اهل خواندن  داستان و رمان هستند و به دریای آن فرو می روند نت 

هستند. توصیف نویسنده ای چون ویکتور هوگو موجب می شود که خواننده با  

مراه شود و نوعی هم پنداری میان خود  قهرمانان داستان مانند کوزت و ژان والژان ه 

ی او به گریه و یا شادی و قهرمان ایجاد کند، دردهایش را احساس کند و از غم و شاد

ن روایات توصیه شده که قرآن را به گونه ای بخوانند که    و نت 
دازد. در آیات قرآین بتی

 گویی که مخاطب آن خودشان هستند و قرآن بر خود آنان نازل شده است. در 

داستان هایی که درباره قاریان قرآن نوشته شده گاه این هم پنداری به تصویر کشیده 
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هنگامی که قرآن می خواند در آیات بشارتش،  علیه السلام گویند امام سجاد  شده است. می

 شاد می شد و در آیات انذارش می لرزید. 

ن که دست از راهزین برداشت، او آیه ای  را چنان در  در داستان فضیل بن عیاض نت 

ذهن خویش به تصویر کشید که فریاد برآورد و دست از غت  کشید و به خدا پیوست.  

گذار بود که هم پنداری ذایی را احساس کرد و خود را مخاطب  این خ  واندن از آن رو تأثت 

قرآن یافت و یا در ذهن آن را به تصویر کشید. کساین که قرآن را این گونه می خوانند 

ن نفوذ می کند و تصویرهای  از بهشت و دوزخ و بهشتیان و دوزخیان آیات در جانشا

 را در هر یک از آنها می یابند  برای ایشان ظاهر می شود و خود 

ن زیسته اند و درد و رنج های   قرآن را چنان می خوانند که گویی با هر یک از اقوام پیشی 

 کرده اند. خوا
ی
ندن این گونه آیات قرآین می  آنان را نه تنها می شناسند بلکه با آن زندگ

ج دهد، که البته  تواند انسان را متحول سازد و گام به گام به سوی تعالی صعود و عرو 

تنها این گونه خواندن قرآن، خواندین درست است، زیرا قرآن این گونه کوشیده است  

 تا مطالب خویش را به تصویر کشد. 

صلی  عیت دو تن از دشمنان پیامتی در داستان کوتاهی که در سوره مسد آمده روشتن وض

تصویرگری روشن و ملموس است  به تصویر کشیده شده است. آن چنان این  الله علیه و آله  

ن رفته و ثبت شده و اکنون به نمایش گذاشته   که گویی هر آنچه بوده در جلوی دوربی 

، ابولهب انساین دست بریده ترسیم می شود. انساین پولد ار  شده است در تصویر قرآین

اف و برجستگان قوم بود به گونه ای به تصویر کشیده می شود که نهایت   که از اسرر

ن در تصویر قرآین کسی است که در گردنش ریسماین تحقت   و خواری است. زن وی نت 

تر از این را   ن آمت  م آتش خویش را بار می کشد. تصویری تحقت  ن از لیف خرماست و هت 

یفان و گرامیان قوم می شمارد بیان کرد. نمی توان درباره کسی که خود را از ب  زرگان و سرر

رقت بار است که خواندن آن مو را بر تن ها   در آیات قرآین تصویر دوزخیان آنچنان

سیخ می کند. دوزخیاین که گوشت های بدنشان می ریزد و آب جوش و بدبو به  
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 حلقشان ریخته می شود و در لجن و کثافت خویش دست پا می زنند، گوشت های

ند و زنده می شوند و مانند جانوران چهار دست  ریخته شده دوباره بر می آید و می مت 

د.  و پ  ا می روند و فریادهای گوشخراش آنها همه دوزخ را فرا می گت 

اینها بخش هایی است که قرآن در تصویر دوزخ بیان می کند به گونه ای که گویی انسان 

ر می نگرد و دردها و رنج های دوزخیان را می اموری را که اتفاق می افتد به چشم ظاه 

بیند و از شدت درد و رنج ایشان به درد می افتد و چهره زرد می کند. کوتاه سخن آن  

ده ترین شکل بهره گرفته تا    که قرآن از هتن تصویرگری ین و گستی و تصویرسازی به بهتی

 انسانها را با مفاهیم فرامادی و معنوی آشنا سازد. 

 قرآن از قیامت خوف و هراس قیامت وحشت در آخر زمانتصویرسازی 

یی گمان آخر زمان به معنای پایان تاری    خ جهاین است که از آن به هستی مادی یاد می  

ن می باشد. کاربرد آخر زمان در آیات و روایات شود و شامل همه هف ت آسمان و زمی 

ن می کند که آن چه ما از آن به دن یا در برابر آخرت و جهاین  به روشتن این معنا را تبیی 

ن یعتن ماده   دیگر یاد می کنیم، روزی به سرانجام می رسد و پایان می یابد و زمان و زمی 

یده می شود و اثری به این شکل از آن باقی و  و هر آن چه از لوازم آن است در هم پیچ

 برجا نخواهند ماند 

 از این تغیت  و تحول، به تبدل یاد شده و خ
داوند به صراحت می فرماید:  در آیات قرآین

لُ 
َّ
بَد
ُ
وۡمَ ت
َ
رۡضُ ٱي

َ ۡ
َ  لْ ۡ ی 

َ
رۡضِ ٱغ

َ ۡ
 ٱ وَ  لْ

ن ُ
ت مَٰ وَٰ ِ  وَ  لسَّ

ه
 لِلَّ
ْ
وا
ُ
رَز
َ
حِدِ ٱب وَٰ

ۡ
ارِ ٱ ل

َّ
ه
َ
ق
ۡ
 (48ابراهیم ) ل

ز  ز                            بيايد يكى روز كاين سرزمی   مبدل بگردد به ديگر زمی 

 به درگاه ايزد ز نزديك و دور                      بيابند خود آسمانها حضور 

ن دوران از دنیا است که به قیامت می پیوندد. این بدان    آخر زمان به معنای واپسی 

ی از دنیا بر جا   ن معناست که دنیا دارای پایاین است و زمان آن به سر خواهد آمد و چت 

 نخواهد ماند. 
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ن آن   در آیات قرآین به تصویر کشیده  اهم مطالتی که درباره آخرالزمان و روزهای واپسی 

 موری چون جنگ جهاین شده است ا
ُ
ه
َ
عَل
َ
ي ج
ِّ
 رَنر
ُ
د
ۡ
ءَ وَع
ٓ
ا
َ
ا ج
َ
إِذ
َ
 وَ   ۥف

ن
ءَ
ٓ
ا
ه
ك
َ
ا  د

ّٗ
ق
َ
ي ح
ِّ
 رَنر
ُ
د
ۡ
 وَع
َ
ان
َ
  ك

 كل اين سد به باد فنا   رود      98کهف             حق فرا  ۀچو فردا رسد وعد

 راست، كس گ از آن می رهد؟ بود                          وعده اى كه خدا می دهد  هرآن

 وَ  وَ خروج سفیاین  
َ
وۡت
َ
 ف
َ
لً
َ
 ف
ْ
وا
ُ
زِع
َ
 ف
ۡ
 إِذ
ٰٓ
رَىٰ
َ
وۡ ت
َ
رِيبٖ  ل

َ
انٖ ق
َ
ك  مِن مَّ
ْ
وا
ُ
خِذ
ُ
 ( 51)سبا  أ

 كه آن مجرمان سيه روزبخت                     اگر خود ببيتز چنان روز سخت

  كم نگردد از آنها عذابهم                      هراسان و ترسان فتاده به تاب

 ز نزديك در چنگ رنحر گران                   تو اى كاش می ديدى آن مجرمان

ن  عَ  وَ خروج جنبنده ای سخنگو از زمی 
َ
ا وَق

َ
وۡلُ ٱ بِذ

َ
ق
ۡ
نَ  ل  مِّ

ٗ
ة بك
ٓ
ا
َ
هُمۡ د

َ
ا ل
َ
رَجۡن

ۡ
خ
َ
رۡهِمۡ أ

َ
ل
َ
رۡضِ ٱع

َ ۡ
   لْ

 كه حتم نمودست يكتا خدا              ( 82)نمل        چو هنگامه قهر آيد فرا 

د از ارض جنبنده اى ز  كه باشد به يزدان خود بنده اى«                             برانگی 

ي  وَ  حاکمیت اسلام و مؤمنان در آخر زمان ِ
ز
ا ف
َ
ن
ۡ
ب
َ
ت
َ
 ك
ۡ
د
َ
ق
َ
ورِ ٱل

ُ
ب
َّ
عۡدِ  لز

َ
 ب
َۢ
رِ ٱمِن

ۡ
ك
ِّ
  لذ

َّ
ن
َ
رۡضَ ٱأ

َ ۡ
 لْ

ا عِبَادِيَ 
َ
ه
ُ
رِث
َ
 ٱي

َ
ون
ُ
ٰ لِح ن مجمع البیان(    (105و انبیاء  55)نور  لصَّ  )و نت 

 بدادست وعده خداى غفور                        خود از بعد تورات، اندر زبور 

ز                         كه شايسته مردان داراى دين  تصَف نمايند ملك زمی 

ت عیسی ن علیه السلام  نزول و رجعت حصرن   وَ  از آسمان به زمی 
َ
ِب
ا ضزُ مَّ
َ
 ٱل

ُ
ن
ۡ
ا مَ  ب

َ
 إِذ
ً
لً
َ
مَ مَث
َ
رۡي

 
َ
ون
ُّ
صِد
َ
 ي
ُ
ه
ۡ
 مِن
َ
وۡمُك
َ
 ( 61تا  57و زخرف  159)نساء  ق

 بسى قومت از آن برآشفته شد                      چو بر ابن مريم مثل گفته شد 

 بپاخاست فريادشان در عمل                           بر آنان گران آمدى اين مثل

  وَ رجعت گروهی از مردم به دنیا 
َ
مۡ ي

ُ
ه
َ
ا ف
َ
ٰ تِن
َ
اي  بِ َٔ
ُ
ب
ِّ
ذ
َ
ك
ُ
ن ي مَّ ا مِّ

ٗ
وۡج
َ
ةٖ ف مَّ
ُ
لِّ أ
ُ
ُ مِن ك

ُ سرر
ۡ
ح
َ
وۡمَ ن

 
َ
ون
ُ
ع
َ
وز
ُ
 و مجمع البیان (83)نمل ي

د از هر گروهى، خدا                          به مردم بگو روز سخت جزا  ز  برانگی 

 بماند در آن روز در بازداشت               هرآن كس به تكذيب همت گماشت

 وَ هجوم یأجوج و مأجوج 
ُ
وج
ُ
ج
ۡ
أ
َ
 ي
ۡ
ت
َ
تِح
ُ
ا ف
َ
ٰٰٓ إِذ
َّ تی
َ
 وَ  ح

ُ
وج
ُ
ج
ۡ
لِّ  مَأ

ُ
ن ك م مِّ

ُ
 ه

َ
ون
ُ
نسِل
َ
بٖ ي
َ
د
َ
 ح
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 ( 99تا  94و کهف   96)انبیاء 

 شود راه يأجوج و مأجوج باز                                  يكى روز آيد از ايام باز 

 ابان بيايند هرجا كه هستشت            ز هر سمت و سوى و بلندىّ و پست

مُ اجتماع شیعیان در آخر زمان 
ُ
تِ بِك
ۡ
أ
َ
 ي
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
 مَا ت
َ
ن
ۡ
ي
َ
ُ ٱ أ

ه
مِيعًا  للَّ
َ
 (148)بقره ج

 شما را كند جمع پروردگار                      كه هرجا كه باشيد روزِ شمار 

 عدالت و امنیت در آخر زمان 
َ
د
َ
ُ ٱوَع

ه
 ٱ للَّ

َ
ذِين
ه
مۡ  ل

ُ
 مِنك
ْ
وا
ُ
 ءَامَن

ْ
وا
ُ
مِل
َ
ٰ تِ ٱوَع

َ
ٰ لِح  لصَّ

ي  ِ
ز
مۡ ف
ُ
ه
َّ
ن
َ
لِف
ۡ
خ
َ
سۡت
َ
ي
َ
رۡضِ ٱل

َ ۡ
مَا   لْ

َ
فَ ٱك

َ
ل
ۡ
خ
َ
 ٱ سۡت

َ
ذِين
ه
بۡلِهِمۡ  ل

َ
 ( 55)نور  مِن ق

 به نيكوخصالانِ فرخنده نر                         خدا بر شما مؤمنانِ به وى

ز  ز                     بدادست وعده كه روى زمی   بخواهيد شد حاكم و جانشی 

 جانشينان خاكبگشتند خود                       كه اقوام بسيار ناپاك و پاك

ز اسلام، يكتا خدا   تسلط ببخشد، فزايد بقا                           به آيی 

ن دریاها و اقیانوس ها، برخورد سیارات و ستارگان، پنبه شدن کوه ها و آتش   آتش گرفیی

ن آسمان،تبدیل شدن کرات آسماین  وۡمَ  به فلزات مذاب و مانند آن می باشد گرفیی يَ

 
ُ
ون
ُ
ك
َ
ءُ ٱت

ٓ
مَا    لسَّ
َ
لِ ٱك
ۡ
مُه
ۡ
  وَ .  ل

ُ
ون
ُ
ك
َ
جِبَالُ ٱت

ۡ
   ل

َ
نِ ٱك
ۡ
عِه
ۡ
 ( 9و  8)معارج  ل

ز روز عذاب  گدازان شود چون فلز مذاب                             بلندآسمان نی 

 د با آن جلالهمه خرد گردن                        چو پشم زده ريز گردد جبال

 الزمان  دو نوع آخر 

 آخر زمان را به دو بخش اصلی دسته بندی کرده است: به نظر می رسد که قرآن، 

ن و  نخستبخش   است که حاکمیت صالحان در آن برپا می شود و زمی 
آن، زماین

آسمان تمامی نعمت های خویش را به بشر ارزاین می دارد. در این زمان با بازگشت  

مؤمناناولیای کامل چ ین وضعیت و صلی الله علیه و آلهو پیامتی علیه السلام  ون امت  ، جهان از بهتی

، جهان از امنیت و  آرماین ترین حالت خود برخوردار می شود و در یک زمان طولاین

عدالت بهره مند می شود و انسان ها فرصت های برابری برای تکامل و کمال می یابند 
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با این همه تنها اندگ به کمال   انسانیت است برسند تا به آن چه شایسته و بایسته 

ایط به گونه ای نیست که انسان ها بت وانند به درستی  انساین مطلق می رسند، زیرا سرر

از نظر کمیت گروه بیش تری به گروه   همه قابلیت های خویش را آشکار کنند. 

 می پیوندند و با تقرب به کمالات اسمایی الهی به بهشت  
ن برین درمی آیند اصحاب یمی 

ٰ بِ 
َ
صۡح
َ ِّ
ِ ٱلْ

ز يَمِی 
ۡ
 .  ل

َ
ن  مِّ
 
ة
ه
ل
ُ
زَ ٱث لِی 

وَّ
َ ۡ
  وَ  .  لْ

َ
ن  مِّ
 
ة
ه
ل
ُ
 ٱث

َ
خِرِين
ٰٓ ۡ
 (40تا  38)واقعه  لْ

 هماناست مخصوص اصحاب راست                پس اين گونه نعمات كان از خداست

 ز خاكيانكزين پيش بودند ا                            كه هستند جمغ ز پيشينيان

 بخواهند پيوست در آن مكان                                   گروهى ز ياران آخر زمان

ایط ایده آل و آرماین همانند سابقون نمی شوند، چون  اما از نظر کیفیت  در سرر

ایط بسیار سخت و جانکاه  ایطی به کمال مطلق دست یافته اند که سرر سابقون در سرر

  و ابتلائات و رنج ها و کاستی ها آنان را به خود گرفته بود.  بود و همه نوع فتنه ها 
 
ة
ه
ل
ُ
ث

 
َ
ن زَ ٱمِّ لِی 
وَّ
َ ۡ
  وَ .  لْ

َ
ن لِيل  مِّ

َ
 ٱق

َ
خِرِين
ٰٓ ۡ
 (14و   13واقعه ) لْ

 كه می زيستندى از اين پيش هم                    كه اين دسته هستند از آن امم

 آيند در اين گروه جليل در                             از اقوام آخر گروهى قليل

آن، بخسیر است که دیگر، دنیا می بایست به جهان دیگری تبدیل شود و  دومبخش 

  وَ زمیتن دیگر از درون دنیای فروپاشیده و مذاب شده و چون پنبه زده شده 
ُ
ون
ُ
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َ
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ۡ
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نِ ٱك
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  ( و آتش گرفته  5القارعه    9)معارج    ل

ُ
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ُ
ك
َ
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ٓ
مَا    لسَّ
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لِ ٱك
ۡ
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ۡ
 8  ل

ون آید و آسماین دیگر آفریده شود 8)معارج  لُ  (، بت 
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َ
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َ
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 ٱوَ 
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ْ
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ُ
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ۡ
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َّ
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َ
ق
ۡ
( تصویری که قرآن برای این بخش  48)ابراهیم  ل

ن جهان و    تناک است.  بشر ترسیم می کند بسیار وحشدوم از آخر زمان و روزهای واپسی 

 5از آن هيبت و اقتدار و جلال                       چو پشم زده ريز گردد جبال

ز روز عذاب  8گدازان شود چون فلز مذاب                       بلندآسمان نی 
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 وحشت در قیامت

انسان از  قرآن تصویرهای بسیار وحشتناک و سختی را برای دوره های مشخص گذر 

عالمی دیگر و یا از نشئه ای به نشئه ای دیگر ترسیم می کند. البته این  عالمی به 

 را شامل نمی شود؛ زیرا هماره استثنائایی وجود دارد 
ی
تصویرها عمومی نیست و همگ

 برای سابقون اشاره کرد. 
ی
 که می توان به عدم تحقق مرگ و دو زندگ

می کنند گروه هایی از انسان  ن و اولیای الهی یاد انسان های کاملی که از آن به سابقو  

، صالحان و مانند آن ها می باشند که تنها یک  ن ان، شهیدان، صدیقی  ها همانند پیامتی

بار مرگ را درک می کنند و با همان مرگ خویش به فنای ذایی می رسند و دیگر در هنگام  

 
ی
؛ زیرا را درک نخواهند کرد   بروز و ظهور خداوند در مقام قهار و جبار و واحدیت، مرگ

 در مقام فنای ذایی می باشند

ن تمام این هول و ولا و ترس و وحشتی که قرآن برای موجودات بیان می کند،  همچنی 

درباره این گروه از انسان ها و مؤمنان نیست؛ ولی از آن جایی که بیشتی مردمان و 

عمومیت و  تصویر از  جنیان از گروه نخست به شمار می آیند می توان گفت که این

کلیتی شگفت برخوردار است و همگان از آن در رنج و سختی خواهند بود و وحشتی  

قابل تصور می افکند.   فراگت  آدمی را به حالت غت 

از جمله دوره هایی که بشر در آن با سختی های جانکاه و وحشت زا روبرو می شود،  

برزخ و قیامت می  شامل عالم نشئه آخرت است که عالمی در برابر عالم دنیاست و 

تا مردم    آخرت در تفست  قرآین عالم دیگری است که خداوند آن را ایجاد می کند   شود. 

در آن جهان پاداش رفتارها و کردارهای خویش را ببینند. در آن جهان پاداش ها و  

قرآن تصویر بسیار وحشتناکى نسبت به   . کیفرها بسیار بزرگ تر و عظیم تر است 

 د. رائه می دهدوزخیان ا

مطالعه آیات قرآن که به وضعیت اسفناک و دردناک دوزخیان می پردازد، وحشت و  

هول انسان را بوجود می آورد، در روایات است که بسیاری از مؤمنان از جمله امامان  
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گزارش قرآن .  در هنگام خواندن آیات دوزخ رنگ از رخسارشان می پرید علیه السلام    معصوم

ن و فقت  و است   علیه السلام  دام معصوماندرباره علت اقدر سوره انسان  به اطعام مسکی 

اشاره ای به این مطلب دارد که آنان از آن روز و احوالات و اهوالات آن در هراسند: 

رِيرٗا 
َ
مۡط
َ
بُوسٗا ق

َ
وۡمًا ع
َ
ا ي
َ
ن
ِّ
ب  مِن رَّ

ُ
اف
َ
خ
َ
ا ن
َّ
ات  10)انسان إِن ( این در حالی است که حصرن

ن   مقام طهارت ذایی الهی و عصمت بودند. در  لام الس معلیه معصومی 

سيم حقا ز يزدان خويش  از آن روز سختی كه آيد به پيش                      بیی

ز و تار                    كه از سختی و رنج روز شمار   همه ديده ها هست غمگی 

ز   وحوش و وحشت در پایان تاری    خ یا رستاخی 

ن به نظر می رسد که بخش دوم از پ  آغاز می شود که حجتی بر زمی 
ایان تاری    خ، زماین

ن نیست.   د که حجتی در زمی  ن بر اهل خویش خشم می گت   زمی 
باقی نمی ماند؛ زیرا زماین

، به دست آورد؛ زیرا این لولا الحجه لساخت الارض باهلهااین مطلب را می توان از: 

ن بر اهلروایت تصدیق می کند که اگر ح ن باشد، زمی  خویش خشم نمی   جتی در زمی 

د و آنان را فرو نمی برد. از آیایی که نسبت به عذاب اقوام و گروه های انساین  گت 

ی درمیان ایشان بوده    که حجت و پیامتی
گزارش کرده می توان دریافت که تا زماین

، آن ملت و قوم دچار  از منطقه صلی الله علیه و آله  عذاب انجام نمی شد و با خروج پیامتی 

 دند عذاب می ش

براین اساس، با توجه به گزارش های قرآن درباره پایان تاری    خ جهان و بشر می توان  

ن و خلیفه و انسان  دریافت که این حالت پس از رحلت آخرین حجت خداوند بر زمی 

کامل رخ می دهد. بنابراین می توان گفت که در این زمان انسان های مؤمتن باقی  

 تند. نیس

ت اذا  ه حشر انسان های  دارد که از عقل برخوردار نمی باشند ، اشاره بالوحوش حسرر

و یا در حد و اندازه های عقل وحوش هستند. به هر حال از آن جایی که نمی توان 

پذیرفت که خداوند نسبت به مؤمنان حالتی را پدید آورد که در آیات قرآین برای پایان  
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 رخ می دهد که مؤمنان  می بایست گفت که این حالت زماین تاری    خ تصویر و ترسیم شده  

ن در آن بر    نیست و زمی 
ی
ن باق ن رحلت کرده اند و حجت خداوند در زمی  از زمی 

د و این صحنه ها  باقیماندگان بشر که در حالت وحوش به سر می برند خشم می گت 

 برای آنان رخ می دهد 

 خر زمان و پایان تاری    خ نباشد و احتمال دیگر آن است که این صحنه ها مرتبط به آ 

انسان ها با این حالت در زمان قیامت رو به رو می شوند؛ به این معنا که انسان ها در  

ن با حالت ها و اهوالی مواجه می شوند که در آیات قرآین تصویر شده   هنگام رستاخت 

ون از دایره انسان کا ن مختص انسان هایی است که بت  مل و است. البته این حالات نت 

 فته باشند.  سابقون و مستثناهای پیش گ

ن می  خداوند در آیات نخست سوره حج تصویری که ارائه می دهد مربوط به رستاخت 

 گفت که مردم 
ی
ون می برد. از این رو می توان به سادگ شمارد و آن را از پایان تاری    خ بت 

ن باقی  در پایان تاری    خ با این حالت مواجه نخواهند شد و اگر بخسیر از انسا ن ها نت 

ون از دایره انسانیت و همانند وحوش هستند؛ زیرا مانده باشند، کس  هستند که بت 
این

د و آنان را   از رحمت الهی بدور است که مؤمنان را این حالات و اهوال وحشتناک بگت 

ون برد.  ن در وحشت از جهان بت   چنی 

 تصویر روشن قرآن از قیامت

دازد و خداوند در آیات نخست سوره حج به تصویرسازی از فضای قیامت می پر 

ن است می فرماید:   به معنای رستاخت 
بااشاره به کلمه ساعت که در اصطلاح قرآین
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دِيد
َ
 2-1حج  ش

سيد اى مردم از كردگار   تكانز بزرگ است روز شمار                            بیی

 آن روز با چشم خويش ببينيد                     محسرر آيد به پيش ۀچو هنگام
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خوار  زن ده، كودك شی   می نمايد، به وحشت دچار رها                       شی 

ز است از رحم  هرآن  افكند بار خود را ز غم هم           كس كه آبسیی

 تمعتز نباشند هرچند مس به          مست بيتز ز ترسی كه هست همه

د چون  كه                     خشم ايزد گران و شديد  بود 
َ
ن
َ
 بيايد پديدترس افك

، تصویر کامل و واقعی از حالات و اهوالات انساین   در این آیات که برخلاف پندار برحین

ن شده که انسان ها به جز انسان های کامل در حالتی قرار می   است، به روشتن تبیی 

ن عقل ا ند که وحشت رستاخت  یشان را زایل می کند و همانند وحوش محشور می  گت 

 سو می دوند. شوند و به این سو و آن 

این واقعه، زماین رخ می دهد که نفخه دوم زده می شود تا انسان ها از گورهای خویش   

ن کرده و توضیح    است که در سوره زلزال آن را تبیی 
ند؛ زیرا زلزله الساعه هماین ن برخت 

ون می ریزد و  ن هرآن چه را پوشیده و در درون خویش داشت بت  داد که چگونه زمی 

ن انسان ها چون گی ند  اهان از زمی  ن  برمی خت 

ن   د. دراین حالت است که هر کسی از عزیزترین چت   آنان را فرامی گت 
این زلزله همگاین

خوار خویش را در هر حادثه و رخدادی به    که بچه های شت 
خویش فرار می کند. زناین

ن خویش را از هول و ترس آن  ن جنی 
آغوش می گرفتند، آنان را رها می کنند و زنان آبسیی

ن میر    افکنند و سقط می کنند. وز به زمی 

د و عقل ها را   ن چون مشک تکان می خورد و مردم را به تکان های شدید می گت  زمی 

ن آنان را مانند مستان به این سو و آن سو می افکند  زایل می کند. تکان های شدید زمی 

ان و زوال عقل و هوش ایشان و سرگیجه های شدید، حالت طبیعی و عادی را از آن

 د. سلب می کن

البته علامه طباطبایی این زلزله را به نفخ اول نسبت می دهد و دراین باره می فرماید: 

ي ظاهرا آیه این است که این زلزله قبل از نفخه اول صور که خدا از آن در آیه   ِ
ز
 ف
َ
فِخ
ُ
وَن

ورِ ٱ ي  لصُّ ِ
ز
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َ
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َ
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َ
رُون
ُ
نظ
َ
 ي
 
مۡ قِيَام
ُ
 ( 68)سوره زمر، آیه  ه

د ندا  ۀچو از نفخ ز  آن را كه يزدان بخواهد بقا جز                             صور خی 

ز و آسمان هرآنچه  مدهوش از هر كران بگردند                        بود در زمی 

 دومی ۀشود نفخ دميده                                د دوباره دمیبگی   دميدن

ند از خاك گور  خلايق ز شور ببينند                             بخی 
ُ
 آن منظر و آن ن

ختی داده، واقع می شود، چون آیه مورد بحث، مردم را درحال عادی فرض کرده که  

 و یی 
دهد و حال ایشان از مشاهده آن   مقدمه رخ میزلزله قیامت به طور ناگهاین

ح داده، درمی آیند. و این قبل از نفخه  یفه سرر دگرگون گشته، به آن صورت که آیه سرر

ند. نه نفخه دوم، چون قبل از نفخه دوم، مردم زنده   اولی است، که مردم با آن می مت 

ن وجود ندارد.   ای در روی زمی 

یامت: در جمله و تری الناس   مردم در قعلامه طباطبایی درباره علت مست نمایی 

سکاری و ما هم بسکاری می فرماید مست نیستند، درحالی که خودش قبلا فرموده بود  

« و این بدان منظور است که دلالت کند براینکه مستی   که »ایشان را مست می بیتن

ت شده اند، از سرر  اب  ایشان و اینکه عقلهایشان را از دست داده و دچار دهشت و حت 

که از شدت عذاب خدا است که ایشان را به آن حالت افکنده، هم چنان  نیست، بل

ن او دردناک و شدید است.   وَ که خدای عزوجل فرموده: ان أخذه ألیم شدید؛ گرفیی
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 )هود(. 102 أ

ز س د چنی  ست آن كردگار                 خت پروردگار بگی   كه بس سخت گی 

ّ ستم پيشگان را خدا   آنگه بخواهد، دهد بر فنا هر                  كه سرر

 گردد پديداليمست آنگه كه                     بود انتقام خدا بس شديد 

نه  تصویری که قرآن از صحنه های هولناک و وحشت زای قیامت ارائه می دهد به گو 

ن حالتی از  ای است که هرعاقلی را به اندیشه وا می دارد تا به احتمال و امکان چنی 

ی قرار دهد که با این وحشت و اهوالات   امروز به اندیشه فردا باشد و خود را در مست 

 سخت روبه رو نشود 
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ن آغاز دوره جدید   آن ن درآخر زمان و هم چنی  چه از آیات به دست می آید آن که زمی 

ایط بسیار سخت و  که از  ن و آسمان یاد می کند، سرر آن به آخرت و روز دیگر زمی 

هولناکى را طى می کند که انسان می بایست از هم اکنون در اندیشه آن روز باشد. و  

ه ها و اتفاقایی که در انتظار تک تک افراد  طبیعی است که انسان با یادآوری آن صحن 

عادی است و همه، آنها را مشاهده خواه ند کرد، تمام اعمال و رفتارها و گفتار بشر

ه نیک و   ن ذخت  ل می کند تا در آن عرصه های بسیار خطرناک و رعب انگت 
خود را کنتی

 صالح داشته باشد.  

می شود که انسان، دنیازده و اندیشیدن مستمر به اهوالات و احوالات قیامت باعث 

ست خود قرار دهد و دنیاپرست نشود و درهرحال رضایت خدا را اصل و اولویت نخ

 حال بخاطر متاع یی ارزش دنیا به کسی ظلم و تعدی نکند و همواره در جهت 
ن درعی 

 عبودیت حرکت و رفتار نماید 

 دوزخ، سرانجام شوم  قرآن و دوزخ و اوصاف

تصویری که قرآن از دوزخ ارائه می دهد چنان دهشتناک است که گاه شنیدن آن قلب  

ون می راند، چه رسد که کساین های سالم و پاک را می فشارد  و جان را از کالبدها بت 

آن را به اطمینان و شهود حسی تجربه کنند و یا گوشه هایی از آن را ببینند. دوزخ با  

 آن، جلوه ای از ج
ی
گ لوه های اسمای جلالی الهی است که تحمل آن را هیچ  همه تت 

ت هستی هنگام عرضه  موجود عاقل و خردمندی نکند. از این رو بسیاری از موجودا 

ولایت الهی به آنها، عطایش را به لقایش بخشیدند. انسان با پذیرش ولایت الهی به  

ی گام برداشت که وی را تا  اوج یی  سبب دو خصیصه ظلوم و جهول بودن، در مست 

 پایان لقا و فنای الهی در مقام  
َ
   قاب
َ
ِ وسَ ق

ز    ی 
َ
 ا
َ
( می برد و یا در جاده سقوط  9)نجم    دنز و ا

 زخ فراق فرو می کشد تا دو 

دوزخ فراق الهی، نه تنها تن سوز بلکه جان سوز است و سوزش و آتش از خصایص  

ظالمان از و اوصاف اصلی آن است. از این رو به مکاین که کافران، دشمنان خداوند و  
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انسان و جنیان بدان جا برده می شوند تا شکنجه و عذاب های سخت و یی پایان 

گفته شده است؛ زیرا جهنم اسم برای آتش افروخته شده  ببینند، دوزخ و جهنم  

، ص   ( که خداوند با آن،  209خداوند است)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهاین

 (404، ص 2العرب، ابن منظور، ج مستحقان عذاب را کیفر می دهد. )لسان

می آید که آتش و سوزش  از این نام و نام های دیگر چون »جحیم« و »سقر« بر 

خش جدانشدین این مکان است. این گونه است که خداوند از آتش مستمر و یی پایان  ب

 ٱ  مرسلات سخن به میان می آورد.  31تا    28مدثر و    28تا    26دوزخ در آیایی چون  
ْ
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 سه شاخست آن سايه ها اى عنود                     دود بمانيد در سايه هانى ز 

 از آتش نداريد هرگز پناه                         نيابيد آنجا يكى سايه گاه

به این معنا که دود و سایه های آتش دوزخ برخلاف دنیا هیچ مانعی از استمرار آتش  

 شود.   آن نمی شود و هر چه بیشتی می سوزد، روشن تر و سوزان تر می

ا البته حرارت آن دارای نوسان و شدت و ضعف است ٗ مۡ سَعِی 
ُ
ٰ ه
َ
ن
ۡ
 زِد
ۡ
بَت
َ
مَا خ
ه
ل
ُ
)اسراء  ك

 ضعیت برای دوزخیان می باشد؛( که خود عاملی برای سخت شدن و 97

 دگرباره سوزند، با صد خروش             كه چون آتش آن بگردد خموش

د که جان   ها به لب می رسد و مرگ را تجربه می  زیرا هر از گاهی چنان شدت می گت 

، همواره ادامه می یابد 
ی
ند و این مرگ و زندگ بنابراین دوزخ . کنند و دوباره جان می گت 

 و زنده شدن های بسیاری همراه است.  با مرگ ها 

سوره تکویر، حرارت دوزخ را قابل افزایش معرقن می کند که تحت   12خداوند در آیه 

زنده، شعله هایش شدیدتر و سخت تر می شود. از این رو تأثت  وسیله ای برافرو 

 »سعرت« را با فعل مجهول آورده تا این معنا را مورد تاکید قرار دهد که برافروخت
ی
گ

وین است که آتش آن فروزنده تر می شود.    آن نیست بلکه به عوامل بت 
 دوزخ ذایی
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نشأ افروخته تر شدن آتش  سوره همزه این معنا را می توان استنباط کرد که م 6از آیه 

 دوزخ همانند اصل پیدایش آتش آن، وابسته به اراده الهی است. 

 اش )اعلی آتسیر که در دوزخ است به گونه ای است که با 
ی
(  12همه انبوهی و بزرگ

و   16و زمر آیه  29همانند پرده ای، همه جسم و جان آدمی را احاطه می کند )کهف 

( دارای 8تا  6و ملک  12و  11مهیب آن )فرقان ( خروش و صدای 33تا  30مرسلات 

ی بلند می شود    است که همانند درهای قصر به ارتفاع چندمتی
ی
اره های بسیار بزرگ سرر

ان زردرنگ می باشد )همان(. چنان که گفته شد آتش )ه  همانند شتی
ی
مان( و از زردرنگ

نیوی تنها ( درحالی که آتش د7و  6دوزخ هم تن سوز است و هم جان سوز، )همزه 

 تن سوز می باشد و موجبات مرگ وی می شود

 خاص آتش دوزخ این امکان را فراهم می آورد که شخص همچنان که زنده است  
ی
ویژگ

ز تن و جان می سوزد و عذاب می کشد. این آتش مایه ذلت و خواری شخص می شود ا

ن خصوصیتی ک63و توبه    192)آل عمران   ه موجب  ( درحالی که آتش دنیوی دارای چنی 

 ذلت و خواری شخص شود نیست.  

 آتش دوزخ بسیار فراتر و شدیدتر از هر آتسیر است که در جهان مادی و این  
ی
سوزندگ

( از این رو توان فرسا و دور از طاقت 16- 15و معارج   104و مؤمنون  81رد )توبهدنیا وجود دا

( این  14تا11فرقان 175انساین است و شخص دوزحین نمی تواند آن را تحمل کند )بقره

 (  9تا1همزه16مر  ز 29آتش چنان بر جان و قلب و تن احاطه کند و فراگت  می باشد )کهف

 (. 11تا  9و قارعه  28تا   26 که فوق تصور و ادراک آدمی است )مدثر 

آتش های دوزحین دارای زبانه های بسیار بلند و دارای شکلی همانند ستون های بلند 

( البته ناگفته نماند که دوزخ تنها آتشگاه  9تا    4)همزه    و کشیده تالارها و کاخ ها می باشد 

ن سوزان و دردناک است،   نیست بلکه خصوصیت غالب آن وجود آتش های چنی 

ه باتوجه به آیات قرآین این معنا به دست می آید که دوزخ، مکاین است که همه وگرن

های داغ و انواع و اقسام عذاب و رنج و درد در آن فراهم آمده است، لذا از آب 
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( و یا آب های سوزاین که چون مس گداخته است )کهف  4و یونس    70جوشان )انعام

( و صورت ها و چهره  15می کند )محمد  ( و نوشیدن آن اندرون دوزخیان را متلاسیر  29

 بیشتی دوزخیان می شود )واقعه  29هایشان را بریان می کند )کهف  
ی
تا    51( و مایه تشنگ

 ست( سخن به میان آمده ا54

ن و جراحت هاست که به عنوان   در کنار این آب های جوشان و داغ، آب های چرکی 

 شده است )ابراهیم 
ن
( این نوشیدین از  36تا  34 و حاقه 16نوشیدین دوزخیان معرق

  57و  56پوست و جراحت خود دوزخیان جاری می شود و آنان آن را می نوشند )ص 

ی استنباط می    سوره ابراهیم16(. از آیه 35تا   31و حاقه   این معنا با کمک روایت تفست 

شود که چرک و خون جاری از زنان زناکار از دیگر نوشیدین های دوزخیان است )مجمع 

 (. 474، ص 6و 5ن، ج البیا

از دیگر نوشیدین های دوزخیان می توان به گنداب های بسیار سرد در کنار لجن های  

ا به عذاب و هلاکت می افکند. ابن  بسیار داغ و جوشان اشاره کرد که دوزخیان ر 

ن متعفن و بسیار سرد معنا کرده است که  54منظور، غساق در آیه  سوره ص را چت 

 ( 70، ص  10داغ عمل می کند. )لسان العرب، ابن منظور، ج همانند آب جوشان و 

شگفت این که دوزخیان که از گوشت و چرک و خون و آب های بسیار داغ و سرد  

ی ناپذیری هستند و هرگز ست  نمی شوند. )ق تغذیه می کنند د (  30ارای اشتهای ست 

انند خوردن  این بدان معناست که وجودشان چنان به این غذاها نیازمند است که هم

ن است که   را می افزاید و آدمی را ست  نمی سازد. چنی 
ی
از آب شور دریاست که تشنگ

  126و دوزخیان دانسته )بقره خداوند دوزخ را جایگاهی بس شوم و بد برای انسان ها 

ن عاقبت شومی هشدار داده است. دوزخ با آن صداهای  206و  ( و نسبت به چنی 

 اش نمی گ
ی
د و دل ها به آرامش برسد ناخوشایند و همیشگ  ذارد تا گوش ها آرام گت 

د و تن و جان را می لرزاند و هوش و حواس را می   ن هر دم صدای مهیب از آن بر می خت 

 جایی که دارای درک و هوشیاری همانند نوع ادراک و فهم آدمی است  رباید. از آن
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ند.   ( نمی گذارد تا دوزخیان17و  15و معارج   30و ق  12و  11)فرقان   دمی در وی آرام گت 

ن می خواهد تا هر چه فزون تر دوزخیان   دوزخ با دوزخیان سخن می گوید و از خداوند نت 

ی ناپذیر است. )ق را به اندرون وی افکند و از این لح  ست 
( 30اظ دارای اشتهای 

( همانند گازهای 42و  41و واقعه  27و  26و  17بادهای سمی و سوزان دوزخ )طور 

عمل می کند که هم جان سوز است و هم بدبو و آدمی را به رنج و هلاکت می   شیمیایی 

 بلای جان دوزخیان ا
ً
ست که اهل افکند. این بادها و گازهای شیمیایی و مسموم واقعا

 ( 27و  17تقوا از آن در امان می باشند. )طور 

 حبس ابدی های دوزخ

قرآن بر این نکته تاکید می کند که دوزخیان در چند طبقه از طبقات هفتگانه دوزخ به  

سُومٌ سر می برند 
ۡ
ق ء  مَّ
ۡ
ز
ُ
مۡ ج
ُ
ه
ۡ
ن ابٖ مِّ
َ
لِّ ب
ُ
ك
ّ
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ۡ
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َ
 أ
ُ
ا سَبۡعَة

َ
ه
َ
 ( 16زمر 41)اعراف  44حجر  ل

 زهر ره گروهى درآيد تباه                           جهنم بود هفت راهبراى 

چنان که هر طبقه ای از آن ممکن است دارای خصوصیات خاص خود باشد که   

ن در چند دسته و گروه می باشند  دیگر طبقات فاقد آن می باشند. چنان که دوزخیان نت 

ن تری  ن درجات آن ساکن هستند که برحین از آنان در مقام درک اسفل و در پایی 
َّ
إِن

زَ ٱ ٰ فِقِی 
َ
مُن
ۡ
ي    ل ِ

ز
رۡكِ ٱ ف
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 (68تا    62)و صافات    145نساء  ل

 همان بدترين جاى در دوزخ است                         بلی جايگاه دورويان پست

 ندارند راه گريز و گزير                          در آنجا نيابند يار و نصی  

و جاودانه در آن بش خواهند برد و برحین دیگر حتی ممکن است پس از دوره ای  

ن بهشت وارد شوند. اما کساین که دوزخیان   عذاب از آن خارج شده و به طبقات پایی 

  جاودان نام گرفته اند کساین اند که خداوند نسبت به آنان خشم گرفته و هرگز اجازه 

راد می توان به کساین اشاره کرد که پس از اسلام  خروج از دوزخ را نمی دهد. از این اف

ن دِينِهِ  وَ مرتد شده و در حال کفر از دنیا رفته اند 
َ
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ُ
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ۡ
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ز كفر و عداوت شتافت    (217)بقره   بدانيد هركس سر از دين بتافت  به آئی 

 بماند، از او دور گرديده غفر                      چو تا موقع مرگ بر حال كفر 

 ين جهان و چه ديگر سرااچه در                        عملهايشان باطل است و فنا 

 هميشه ببينند در آن عذاب                          در آتش بيفتند بهر عقاب

( و یا  36کساین که اهل استکبار باشند و نسبت به آیات خداوند کفر ورزند )اعراف 

( و مؤمنان را تمسخر و استهزا کنند 35و    34به استهزای آیات الهی اقدام کنند )جاثیه  

ن کساین که بر رباخواری اصرار ورزند )بقره 110تا  103آیات  ن)مومنو  (  275( و هم چنی 

ند )انعام  ن را منکر  128و راه اضلال و گمراهی از حق را در پیش گت  ( و معاد و رستاخت 

(  17و    14( و به جای ولایت حق و اولیای آن، ولایت کافران )مجادله  5شوند )رعد آیه  

یرند از جمله کساین هستند که جاودانه در دوزخ خواهند  ذ( بپ257یا طاغوت را )بقره  

 ماند. 

آیات قرآین سی گروه از افراد را به عنوان کساین معرقن می کند که به سبب   خداوند در 

 باورها و یا رفتارهایشان مغضوب الهی شده و گرفتار دوزخ جاودان می شوند.  

( اولیای شیطان 81ه پیشگان )بقره ا( گن68از جمله این افراد می توان به منافقان )توبه  

ان )نحل  257و طاغوت )بقره   ( فاسقان )سجده 36( تکذیب کنندگان )اعراف  29( متکتی

( متجاوزان به حدود الهی  39( کافران )بقره آیه 93( قاتلان مومنان )نساء آیه 20آیه 

جنیان    (63( دشمنان خدا و رسول )توبه  30و    29(خودکسیر کنندگان )نساء  14)نساء آیه  

وان آنان )انعام   ( و مانند آن اشاره کرد. 128اغواگر و پت 

 عوامل مصونیت از دوزخ

ن دوزخ و احوال آن در امان مانیم خداوند عواملی را به عنوان   برای این که از چنی 

مصونیت از دوزخ برشمرده است که دراین جا به آن ها به طور گذرا اشاره می شود.  

ین  ونیت یایی از دوزخ و عذاب های کوتاه و بلند و جاودانه  عوامل مصاز جمله مهمتی

 23و کتاب وحیاین قرآن است )بقره  صلی الله علیه و آله    آن، ایمان به خداوند و رسالت پیامتی 
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ن تزکیه و پاک بودن )اعلی 24و  ( اطاعت از خدا و  17و 14( تقوا )لیل 14و  12( همچنی 

و   14و   12( ذکر خداوند )اعلی 28و  27طور نیایش ) ( دعا و 132و  131رسول )آل عمران 

ن صفات پسندیده )انبیاء 15 ( نماز و اقامه آن 37(، عمل صالح )فاطر 101و  98( داشیی

( از مهم ترین علل و عواملی است که خداوند دراین آیات به عنوان 15و    14و    12)اعلی  

 عامل مصونیت یایی از دوزخ یاد کرده است

ن  ( اتکا به  121و  119ی پوچ و سرگرم شدن به آن ها )نساء  آرزوهادر مقابل، داشیی

( اختلاف و نزاع )آل عمران  14و  8( احساس یی نیازی از خدا )لیل 113ستمگران )هود 

( ادعای 109و    107( تفرقه افکتن و اختلاف سازی میان صفوف جامعه ایماین )توبه  103

 ( 217( ارتداد از اسلام )بقره 29الوهیت )انبیاء 

(  43( اسراف )غافر  23تا    12( انکار معاد )صافات آیات  36کبار در برابر حق )اعراف  است

( ترک انفاق و صدقه و یا انفاق  25و  24( بخل )ق 98و   97و اطاعت از طاغوت )هود 

( و مانند آنها از عوامل ورود به دوزخ و شکنجه ها و عذاب 37و    36در راه باطل )انفال  

 های آن است 

ون آدمی کسی بخوااگر   هد از دوزخ در امان ماند باید از راه نوری که قرآن در درون و بت 

وی کند و به جای سقوط و هبوط، راه صعود را در پیش   افروخته است استفاده و پت 

د که مهم ترین آن ها ایمان واقعی و اخلاص و عمل صالح و ولایت اولیای الهی   گت 

گام برداریم و از دوزخ و عذاب های آن  ایی شدن  است. باشد دراین مست  تقریی و خد

 در امان مانیم. 
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ز ابدیت   دنیا، تنها ابزار ساخیی
ی
 زندگ

ی جز بازتاب   ن براساس آموزه های اسلامی بهشت دوزخ و حقیقت انسان در آخرت چت 

نیات و اعمال آدمی در دنیا نیست. درحقیقت آخرت همان جهاین است که ما می  

ن آموزه  سازیم. بر پایه   ها نه تنها انسان خودش را می سازد بلکه سازه های آخریی همی 

به ویژه دوزخ، همان تجسم عیتن نیات و اعمال ماست، هرچند در بهشت به سبب  

ات کمی و کیقن نسبت به پاداش داده می شود، ولی با این   عنایت و فضل الهی تغیت 

ی را می گذارد و  ن بهشت خویش را   خود آخریی و همه این انسان است که بنیاد هر چت 

 می سازد. 

 دنیا تنها جایی است که انسان می تواند خود را برای ابدیت  
ی
فرصت کوتاه عمر و زندگ

 بسازد و این فرصت یی بدیل و یی نظت  هرگز تکرار نخواهد شد 

هر انساین افزون بر این که خود را می سازد، با نیت و کارهایش، فضای آخرت خود را  

ن می  نا که هر کسی بهشت و دوزخ خویش را می سازد و امکانایی که  سازد. به این مع نت 

هایی است که انسان با خود از دنیا می  
ن در بهشت یا دوزخ در اختیار اوست همان چت 

برد. درحقیقت در آن جا تنها به درو و بهره برداری از محصول و کشته های خود می  

ار آن کشته کر پردازد و هر آن چه در مزرعه دنیا و کش ن  ده را درو می کند و می چیندتی

صلی الله علیه و  ، داستان های زیادی برای بیان این مهم از پیامتی در روایات معراحیی

 آله روایت و نقل شده است. 

فرمودند: در  صلی الله علیه و آله روایت می کند که: رسول خدا لیه السلامع  از جمله، امام صادق

د، من داخل بهشت شدم، دیدم در آنجا  مان، معراج دادنآن هنگامی که مرا در آس

ن در آنها نیست، ولیکن فرشتگاین   ن های بسیاری سفید و روشن افتاده و هیچ چت  زمی 

را دیدم که بنایی می سازند، یک خشت از طلا و یک خشت از نقره، و گاهی دست از 

ن بر می دارند.    ساخیی
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ن میمن به آن فرشتگان گفتم: به چه علت شما گاهی  شوید و گاهی   مشغول ساخیی

دست بر می دارید؟ فرشتگان گفتند: وقتی که نفقه ما برسد ما می سازیم و وقتی که 

نفقه ای نمی رسد دست برمی داریم و صتی می کنیم تا آنکه نفقه برسد. رسول خدا 

گفتند: نفقه شما چیست؟ گفتند: نفقه ما گفتار مومن است در دنیا، که بگوید:  

پس چون مؤمن بگوید، ما بنا می  اله الا الله و الله اکیر  و لا لله  الحمد   و سبحان الله 

ن باز می ایستیم.  ن دست بردارد ما نت 
 کنیم؛ و زماین که از گفیی

البته خداوند از فضل خویش به بهشتیان افزون تر از آن چه خود ساخته اند بذل و 

رت ظلم زیرا در این صو  بخشش می کند اما این زیاد کردن درباره دوزخیان نیست؛

مۡ وَ خواهد بود و ظلم از خداوند قبیح است 
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 (  15انفال   182)آل عمران  ل

ز  ز سخت را خويشیی  مهيا نمودند آن انجمن                      عذانر چنی 

 نيايد ستم بر كسى هيچگاه                               يگانه الهكه هرگز ز سوى 

از این رو درباره پاداش های بهشتی همواره سخن از زیاده و بذل و فضل الهی نسبت  

به بهشتیان است ولی درباره کیفر و مجازات دوزخیان همواره واژگاین چون جزاء وفاق 

  آورده شده
َ
ك
ِّ
ب ن رَّ ءٗ مِّ

ٓ
ا
َ
ز
َ
اج

ٗ
ءً حِسَاب

ٓ
ا
َ
ط
َ
 (36)نباء  ع

ز  ز عطا                         است اجرى كه يكتا خدا  چنی   كند با حساب معی 

فصلت روشن می کند که هر آن  46حج و 10انفال و  15خداوند در آیایی از جمله آیه 

ا   چه در آخرت نصیب و بهره انسان می شود همان اعمال نیک و بد انسان است. 
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 بگشتيد در معركه روبرو                             چو با كافران گنهكارخو 

 گريزيد و بر خويش خواهيد ننگ                      مبادا كه از بيم آنان ز جنگ
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که خودش را می سازد، جهان آخرت با امکانات   انسان همان گونهاین بدان معنا ست که  

ز می سازد  . یا محدودیت های آن را نی 
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 46فصلت ل

 يداررسد نفع وى بر خودش پا                     هرآن كس بگرديد نيكوى كار 

 رساندست تنها زيانز به خويش               هرآن كس بدى را گرفتست پيش

 ولی ظالمان را مددكار نيست                     خداوند هرگز ستمكار نيست

 الهیبهشت سازه ای همراه با فضل 

البته میان بهشت و دوزخ یک تفاوت اصلی وجود دارد. در بهشت خداوند از روی  

ورد خواهدکرد و محبت اوست که سازه های ما را کیفیت و بهبود می  فضل با ما برخ 

بخشد و تکمیل می کند. در حقیقت اعمال ما تنها اسکلت و استخوان بندی یا پایه  

اوند به فضل خویش آن را تکمیل می کند. از سازه های اخروی را ایجاد می کند و خد

به مومنان و صالحان سخن به این رو در آیات و روایات همواره از فضل الهی نسبت  

 .  میان آمده است

افزون بر اینکه خداوند از روی فضل، هم بر کیفیت می افزاید و هم بر کمیت آنچه ما 

ن خطور نمی کند یعتن   هایی را می دهد که در مخیله و ذهن ما نت 
ن ساخته ایم و بلکه چت 

 طور کرده است.  نه چشمی دیده و نه گوسیر شنیده و نه در ذهن کسی و خیالی فردی خ

را داشته باشد از هر ذکرش درختی در بهشت   الله  الا اله  لا کسی ذکر   روایات : هر 

 / ( در حقیقت این ذکر ماست که سازه های بهشتی 153/ 6آفریده می شود )اصول کاقن

را می سازد و محیط زیست ما را به رود و نهر و گیاه و حور و مانند آن آذین می دهد و 

ن آن را   ش می دهد یا کاخ های ما را متفاوت از یکیا زمی   دیگر می کند. گستی

به هر حال، بهشت و دوزخ همان اعمال آدمی است. پس این  بهشت، بیابانز خالی

انسان است که دوزخ و آتش آن را میسازد و انواع کیفرهای سخت اخروی را ایجاد  
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ن میکند. به یک معنا انسان، خالق دوزخ و آتش و عذابهای متنوع آ  ن است. همچنی 

ن بهشت میسازد و بهشت خود را به انواع و اقسام  انسان خود ساز های را به عنوا

ار آخرت است. انسان در اینجا هرچه بکارد   ن نعمتهای اخروی میآراید؛ چرا که دنیا کشتی

ان الجنه قیعان، و ان در آخرت همان را درو میکند. از پیامتی نقل است که فرمود: 

، و لاحول و لا قوه الا بالله، و الحمدلله، و لااله الاالله، و الله اکغراسها سبحان الله  ؛ یر

 خالی است یی کشت و زراعت، همانا اذکار درخت هایی هستند 
بهشت فعلا صحرای 

 ( 7ج   بحارالانوار )  که در اینجا گفته و در آنجا کاشته می شوند. 

یابان مسطح و خالی است.  به معنای ب    قاعبه کش قاف و سکون یاء جمع کلمه    قیعان

سخن به  قاعا صفصفاطه درباره صحنه قیامت از واژگاین چون  106خداوند در آیه 

 میان آورده است.  
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 چه خواهد رسيد عاقبت بر جبال                     چو مردم نمايند از تو سؤال

ند 
َ
رك
َ
 به هم در بپيچد دگرگون كند                     بگو سخت بنيادشان ب

 از آنها نماند نشانز و ياد                  كه گردند خاك و برفته به باد 

ز بلندى و  ِّ روى زمی  ز                          پستی  همه صاف سازد خداى مهی 

 بیابان صاف، برهنه، عریان، یی گیاه و خالی را 
ن قاع، بیابان هموار و صفصف نت 

این یک یی بیاباین است که در آن فراز و نشیب و پستی   (مجمع البیان، ذیل آیه )گویند

 ( 107همان، آیه )و بلندی هم نخواهی دید. 

ن ذیل آیات  علا  ن صاف و تخت است،  مه طباطبایی نت  مینویسد: کلمه قاع به معنای زمی 

ن و صاف باشد و معنای جمله   ن تختی است که لت  ن به معنای زمی  و کلمه صفصف نت 

ن را تخت و هموار   این است که پس از خرد کردن کوهها و پاشیدن ذرات آن، زمی 

ن روی آن دیده نمیشود.  عان  پس وقتی پیامتی بهشت را قیمیکند، بطوری که هیچ چت 
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 و همواری  
ن
 میکند، به این معناست که زمیتن هموار و صاف است. این صاق

ن
معرق

ن دیگری که مانع از   به سبب آن است که نه تپه و درختی است و نه ساختمان و چت 

دیدن دور دستها شود. یعتن بهشت لخت و خالی است و این انسان است که با اعمال 

 ایجاد میکند و حوری و نهرهای آب و  میسازد و در آن خانه و قصر  خود بهشت را 

اب و مانند آن خلق میکند؛ چرا که بهشت، ساز های انساین است هر چند   عسل و سرر

که خداوند به فضل خود بر کمیت و کیفیت و گاه بر تنوع آن میافزاید، ولی اصل  

 زیرساخ تهای بهشت را خود انسان میسازد. 

ن این مسئله در روایتی   پیامتی اکرم در  ت تبیی      دیگر که از جمله روایات معراحیی آن حصرن

میفرماید: آن هنگامی که مرا در آسمان معراج دادند من داخل بهشت شدم، دیدم در  

ن در آنها نیست. در بهشت   آنجا زمینهای بسیاری را که سفید و روشن افتاده و هیچ چت 

 را دیدم که با خشتهایی از طلا و 
گاهی دست از   نقره قصری میساختند. آنها  فرشتگاین

ن میکردند. از آنان پرسیدم: چرا  وع به ساخیی کار میکشیدند و بعد از مدیی دوباره سرر

ناگهان دست از کار میکشید، گفتند: وقتی مصالح ساختماین ما تمام میشود، دیگر  

. پرسیدم:  نمیتوانیم کار کنیم. پس منتظر میشویم تا دوباره برای ما مصالحی بفرستند 

سبحان الله و یست؟ گفتند: هنگامی که مؤمتن در دنیا میگوید: مصالح کار شما چ

، این کلمات او در این جهان تبدیل به خشتهای طلا  الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکیر 

ن این کلمات را   و نقره میشود و ما برای او با این خش تها قصر میسازیم و هرگاه گفیی

ن تمام میشود.  ن   188، ص 7سایل شیعه، ج و )قطع کند، مصالح ما نت  ؛ تفست  عل ییی

 ،
ی
   (20، ص   1313ابراهیم قمی، چاپ سنگ

ت روا ن از آن حصرن یت معراحیی دیگر نقل شده که فرمودند: من در شب معراج همچنی 

 برخورد کردم که در جلوی آنها سفره هایی از گوشتهای  
در حال معراج به جماعتی

ه و طیب و سفره هایی از گوشتهای خبی 
ن ث بود و آنها گوشتهای طیب را رها کرده پاکت 

 و از گوش تهای خبیث میخوردند. 
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 یچه و  انیبهشت
ی
 دارند؟ ا ی در دن ني ها ژگ

 )علیه السلام(  عامل ورود به بهشت در کلام مولا علیشش 

فانه من مات منکم علی فراشه و هو علی  ... معرفت خدا و پیامیر و اهل بیت -1

بیته مات شهیدا و وقع اءجره علی الله ، و استوجب   معرفة حق ربه و حق رسوله و اءهل

ن است   النیة مقام اصلاته لسیفهثواب مانوى من صالح عمله و قامت  ..... راستی چنی 

د که به حق پروردگار و حق پیامتی و اهل    خود در حالتی بمت 
که اگر یگ از شما در بستی

یدان را دارد و پاداش او در روز  بیت پیامتی آشنا باشد، او شهید از دنیا رفته پاداش شه

ک که انجام آن را در دل داشته  قیامت بر عهده خداوند متعال است، و ثواب آن کار نی 

و قصد آن را نموده بود، خواهد برد و آن قصد او براى جنگیدن در راه خدا و انجام  

ش می شود..  ن از نیام بر کشیدن شمشت                                  .                                کار نیک جایگزین و جانشی 

انجام کار، آن قصد و اراده اى است که اگر هنگام عمل  از قصد  لیه السلامع مقصود امام

فرا رسد انسان از انجام آن هیچ باکى نداشته باشد، و تنها موانع خارج از اراده و اختیار  

ن قصد و ا راده اى صاحب خود را تا آنجا بالا می  او باز دارنده او از آن کار باشد، چنی 

ن   خود و با مرگ معمولی نت 
د در جایگاه شهیدان قرار خواهد  برد که اگر در بستی  بمت 

وط بر اینکه عارف به مقام خداوند و پیامتی  گرفت.   معلیه و اهل بیتصلی الله علیه و آله  مشر

 باشد. السلام 

... ؛ ...در بهشت     من عرفهم و عرفوهلا یدخل الجنة الا و در خطبه اى دیگر فرمود: ... 

ن او را بشناسند...  داخل نمی شود جز کسی که امامان را بشناسد و   آنان امامان نت 

...... آنکه ما را یارى رساند،    ناضنا و محبنا ینتظر الرحمة:    یارى و دوستی اهل بیت  -2

آنان مباش که  و ما را دوست داشته باشد، رحمت خداوند در انتظار او است ... از 

   بدون عمل خوب ، امیدوار به آخرت نیک است، و با آرزوى درازى که براى
ی
زندگ

انسان هاى درستکار را  دنیاى خود دارد توبه به درگاه الهی را به تاءخت  می اندازد... 

دوست دارد ولی عمل آنان را ندارد، از گناهکاران کینه دارد، در حالی که خود یگ از  



 

302 

 ان است، به سبب گناهان فراواین که دارد، مرگ در نگاه او ناخوشایند آنان گناهکار 

3 -   :  غد الطریق الی الجنة...  پارساني
ز
 الیوم الحرز و الجنة و ف

ز
ه راستی  ... ب    ان التقوى ف

 دنیا پناه و ستی در برابر لغزش ها و گناهان و براى 
ی
که پارسایی تقوا براى امروز زندگ

ن راه ب .                                                         ه سوى بهشت است ...  فردا روز رستاخت 

زگار باش که دادار آسمان  زگار کرد            پرهی   سعدى() فردوس جاى مردم پرهی 

ز فیه الخی  و السرر   مطابقت عمل با عقیده :  -4 ان الله سبحانه اءنزل کتابا هادیا بی 

صدفوا عن سمت السرر تقصدوا، الفرائض الفرائض! ادوها فخذوا نهج الخی  تهتدوا، وا

خداوند، کتاب راهنمایی را فرستاده است که نیک و بد در   ...   الی الجنة  تودکم    الی الله 

گردیده است. پس روش نیک را برگزینید تا هدایت گردید، و از بدى دورى  آن بیان  

یت کنید! واجبات را رعایت نمایید تا راه مستقیم و درست را بپیماید.واجبات را رعا

دازید،   کنید آنها را به گونه اى پسندیده انجام بدهید! حق خداوند را در مورد آنها بتی

و آنگاه   در آنها شما را به بهشت می کشاند...   که رعایت واجبات و رعایت حق خداوند 

اسلام    و بهشت جایزه  ...   الجنة سبقته  و که درباره اسلام سخن می گوید، می فرماید:...  

از آنان  بهشت  .  است که براى انسان برنده در مسابقه اسلام در نظر گرفته شده است

آرزوى درازى که براى مباش که بدون عمل خوب ، امیدوار به آخرت نیک است، و با  

 دنیاى خود دارد توبه به درگاه الهی را به تاخت  می اندازد... انسان هاى درستکار 
ی
زندگ

مل آنان را ندارد، از گناهکاران کینه دارد، در حالی که خود یگ از  را دوست دارد ولی ع

ایند آنان گناهکاران است، به سبب گناهان فراواین که دارد، مرگ در نگاه او ناخوش

است ... اگر شهویی به او عرضه گردد اقدام به معصیت و گناه می کند، و براى توبه 

ت  راه پروردگارش می ترسد از ترس مردم کارى  کردن امروز و فردا می کند... از مردم در غ

را انجام می دهد که خدا آن را نمی پسندد و از پروردگارش در کار مردم نمی ترسد بدون  

    .                                                 به مردم زیان می رساند  بیم از خداوند 

پس    الجنة فتحه الله لخاصة اولیائهفان الجهاد باب من اءبواب  پیکار در راه خدا:  -5

ن است که جهاد دروازه اى از دروازه هاى بهشت است که خداوند این  راستی چنی 
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 .                                   گشوده است ..   دروازه را براى دوستان مخصوص خود 

 اعمال انسان داراى ظاهرى و باطتن است، اگر انسان اعمالش درست  نیت خالص :   -6

باشد و همه کارهاى خود را مطابق فرمان خدا و پیامتی و اولیاى دین انجام بدهد و از 

گفت که او شایسته  انجام آنچه که مورد نهی آنان است خوددارى بورزد نمی توان  

ن این اعمال را   بهشت است، زیرا ممکن است انسان هاى منافق صفت و کفر باطن نت 

ین رو ملاک و ظابطه اى دیگر لازم است که این  براى فریب مردم انجام بدهند. از ا

ن نیت ش اعمال را ارز  بخشیده و انسان را شایسته ورود به بهشت نماید و آن چت 

تی و صحت اعمال انسان به شمار آمده است. امام ع  خالص است که امضاى درس

ن یشاء  و ان الله سبحانه یدخل بصدقه النیة و السریرة الصالحة مدر این باره فرمود: ..  

و خداوند به وسیله درستی و صداقت در نیت و درون شایسته هر   من عباده الجنة

 .                                                   که از بندگانش را که بخواهد در بهشت داخل می کند 

د که به حق   ...   خود در حالتی بمت 
ن است که اگر یگ از شما در بستی راستی چنی 

و حق پیامتی و اهل بیت پیامتی آشنا باشد، او شهید از دنیا رفته پاداش  پروردگار 

واب آن  شهیدان را دارد و پاداش او در روز قیامت بر عهده خداوند متعال است، و ث 

کار نیک که انجام آن را در دل داشته و قصد آن را نموده بود، خواهد برد و آن قصد 

ن از نیام بر کشیدن  او براى جنگیدن در راه خدا و انجام کار  نیک جایگزین و جانشی 

ش می شود..   .                                                       شمشت 

ردد: مثال معروف است که گل چیدن یی خار نمی شود  بهشت به آساین فراهم نمی گ

آنکه خواهان بهشت است ناگزیر است که براى رسیدن به آن تلاش و جدیت فراوان 

د و اگر سختی ها و دشوارى ها بر او روى آورد، در برابر آنها مقاومت نماید. و به  نمای

  نکه امام فرمود دیگر سخن براى رسیدن به بهشت به استقبال ناملایمات برود، چنا

ن  الجنة تحت اءطراف العوالی:...  ه فراهم می گردد... و نت  ن ؛ ... بهشت در سایه تت  و نت 

ن روایت نموده: ... رس ... بهشت با دشوارى ها ان الجنة حفت بالمکارهول الله: چنی 
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 .                                       پیچیده شده است.. 

... آگاه باشید که من  الا و انز لم اءرکالجنة نام طالبهاخواهان بهشت نمی خوابد! ... 

ى جز بهشت را ندیده ام که خواهان جوینده آن در خواب غفلت فرو برود  ن   . چت 

این است که انسان هاى جویاى بهشت، غالبا در اثر گرایش به  علیه السلام  مقصود امام

ى می شوند که همانند  خوابیدگان، براى رسیدن به دنیا آنچنان دچار غفلت و یی ختی

بهشت گامی بر نمی دارند، و کمتی کسی است که در این راه بیدار بوده و با تلاش و  

اى نفساین و بریدن از دنیا خود را آماده بهشت می  کوشش و دورى نمودن از هواه

ل ویرانه نشیمن چه کنم ؟!   نماید.  ن  حافظا خلد برین خانه موروث من است اندرین متن

 محرومان از بهشت چه کسانز هستند؟

ن به افراد گنه کاری اشاره شده که وارد بهشت نمی  شوند از جمله: سخن در روایات نت 

، دائم الخمر، قاطع رحم ن  چی 
ی
، ثروتمند بخیل، کسی که منطق خدا و یا رهتی حق را رد

       نماید و کسی که در حکومت به مردم حیله نماید و .. 

کان و کاالف   فران. مسرر

ک، کسی است که در آفرینش جهان به دو مبدأ عقیده دارد، در تدبت  و اداره امور   مشر

برابر بت ها و اشیای جهان، به چند قدرت معتقد است و در عبادت و پرستش، در 

 مختلف، به تعظیم و خضوع عابدانه اقدام می کند. 

م در اصطلاح، به کسی کافر گفته می شود که خدا یا نبوت  . 1
ّ
یعت و ارکان مسل یا سرر

د و انکار کند  آن و یا همه اینها را نادیده بگت 

کان و کافران فرموده است: آنان که . 2 گفتند:    قرآن کریم درباره کیفر محرومیت مشر

ن کافر شدند )با این که خود مسیح( می گفت:   عیسی بن مریم، همان خداست، به یقی 

 ار من و شماست پرستش کنید، ای بتن اسرائیل!خدای یگانه ای که پروردگ
ُ
ه
َّ
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ه
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 أ
ۡ
زَ مِن  ( 72)مائده  ٰ لِمِی 

ك ورزد كسى بر خدا       حرامست بر وى بهشت بقا                   اگر سرر
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                                 كه افراد ظالم ندارند يار                       جايگاهش به سوزنده نار بود 

 . ظالمان و ستمگرانب. 

 شمرده  ، ظلم و علیه السلام امام علی
ی
ستمکاری را سرچشمه همه پلیدیها و رذایل اخلاق

 است

د، می فرماید: »به  . 3 ت، درباره ظلمی که مورد آمرزش خداوند قرار نمی گت  آن حصرن

ی دارد بگذارنم،  ن خدا سوگند! اگر شب را بیدار بر روی گیاهی که خارهای سخت و تت 

ها بسته و بکشانند،  القی الله و رسوله یوم القیامة  أحبّ إلی منیا مرا به غل و زنجت 

  
ً
 لبعض العباد و غاصبا

ً
… دوست تر دارم از این که روز قیامت خدا  لبعض الحطامظالما

و رسول صلی الله علیه و آله را ملاقات کنم، در حالی که به بعضن از بندگان ظلم کرده 

ی از مال و ثروت دنیایی آنان را غصب کرده باشم
ن    …                                           و چت 

هر چه در زیر آسمان هاست به من بدهند تا  به خدا سوگند! اگر هفت اقلیم را و 

ن گناه و نافرماین ای نمی کنم«.   پوست جوی را از مورچه ای بربایم، هرگز چنی 

در خطابه ای، گناهان و ظلم ها را به سه بخش تقسیم کرد: در علیه السلام  امام علی . 5

ت و جلال خویش، سوگند یاد کرده است که:  فرمود:  الناس حقمورد  خداوند به عزی

اة   لایجوزنز ظلم و لو کفّ بکفّ و لو مسحة بکفّ،
ّ
اة القرناء إلی الش

ّ
ز الش و نطحةٍ ما بی 

 …الحمّاء، فیقتصّ الله للعباد بعضهم من بعض

لم می فرماید: علیه السلام  امام علی. 6
 
عیف أفحش الظ

ّ
اد ستم در حقی افر ظلم و  ظلم الض

ضعیف و ناتوان، زشت ترین و بزرگ ترین ظلم معرقن شده است از ظلم هیچ ظالمی  

اگر چه زدن دستی )از روی ظلم و آزار( یا کشیدن و فشار دادن   صرف نظر نمی کنم،

( آن شاخ   ن به )و به شاخ زدن و انداخیی ن صرن ( باشد و نت  دستی )از روی اذیت و تحقت 

، امام علیشاحین واقع شده داری به حیوان بدون  السلام   ما علیهو امام باقر باشد. در بیاین

 می کنند: قابل آمرزش از سوی خدا، غت  قابل آمرزش و آمرزش  
ظلم را سه نوع معرقن

یک قرار  ن و ظلم غت  قابل آمرزش، سرر
وط؛ ظلم قابل آمرزش، ظلم به خویشیی مشر
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وط، ظلم بندگان  نسبت به دیگری مطرح   دادن برای خدا و ظلم قابل آمرزش مشر

 شده است. 

ن ظلم و ستمی است که ، علیه السلام طبق بیان امام صادق. 7 بدترین نوع ظلم و ستم نت 

 بر مظلومی وارد شود که به غت  از خدا، هیچ باور و فریادرسی ندارد. 

ن مردم از راه خدا یعتن ظلم در حق خدا و دین و در .  8 شاخص ترین نوع ظلم بازداشیی

ذِيٱ و ظلم در حق آنان است حق الناسو گمراهی کشاندن مردم یعتن  به انحراف
ه
 ل
َ
  ن

ن سَبِيلِ 
َ
 ع
َ
ون
ُّ
صُد
َ
ِ ٱي

ه
م بِ  للَّ

ُ
ا وَه
ٗ
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ه
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ون
ُ
بۡغ
َ
خِرَةِ ٱوَي

ٰٓ ۡ
   لْ

َ
ٰ فِرُون
َ
 (45)اعراف ك

 بدارند افراد را برحذر                         كسانز كه از راه رب بسرر 

ز كج  كه جويند آيی 
ز ورزند اضار و لج                       كسانز  در آن نی 

 ندارند باور به يكتا خدا                           روز جزا ندارند ايمان به 

ی و سرکسىر ج ز  . حق ستی 

  ، ی و سرکسیر از دین خداوند که از روی خودخواهی، لجبازی، غرور، تکتی ن حق ستت 

ی ناداین و منافع نژادی و قومی و مهمتی از همه ا
ی
ز روی هوس های زودگذر ماد

د، از علل محرومیت از به قرآن کریم، درباره افکار و    شت خواهد بود. سرچشمه می گت 

  عقاید و سرنوشت این گروه می فرماید: 
َّ
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زَ ٱ رِمِی 
ۡ
مُج
ۡ
 (40؛ ) اعرافل

 كه از كیر و فرط غرور 
 نمودند تكذيب آيات نور                         كسانز

 سماننگردد درى باز از آ                       برآن قوم ناراست كار آن زمان

 كه امرى محالست اين سرنوشت                             نيايند هرگز به باغ بهشت

د؟         چو سوراخ سوزن كه تنگ است و خرد   بیر
  طنانر در آن گ توانز

 مجازات رانيم بسيار سخت                     بر اين گونه افراد برگشته بخت
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لمظلمی فرماید: علیه السلام  امام علی  
 
عیف أفحش الظ

ّ
 افراد  ؛ م الض

ی
ظلم و ستم در حق

 شده 
ن
 ضعیف و ناتوان، زشت ترین و بزرگ ترین ظلم معرق

ه ظلمات یوم القیامة : صلی الله علیه و آله پیامتی . 9 
ّ
لم فإن
 
قوا الظ

ّ
؛ از ظلم و ستمکاری در  إت

ن داشته باشید، چه این که ظلم موجب ظلمات و تاریگ رو  ز حق دیگران سخت پرهت 

 م دستیایی آنان به راه نجات( می شود قیامت)برای افراد و عد

ی.  10 ی از گرفتار شدن به عذاب دوزخ و محروم ماندن     راه های پیشگی  درباره پیشگت 

از ورود به بهشت، داستان جالتی را درباره راز و نیاز عابدانه با خدا و لزوم عمل صالح،  

ت امام زین العابدین  .                                         می خوانیمعلیه السلام  از حصرن

علیه  : از وقتی نیمه های شب همه در خواب بودند، امام زین العابدین طاووس یمانز 

ت  السلام   را در حال گریه و زاری و یی تایی در کنار خانه کعبه مشاهده می کند و به آن حصرن

ن بن علی و جد او علیه السلام فاطمه زهرا ، مادر او علیه السلام می گوید:کسی که پدر او حسی 

ا امام می گوید:  صلی الله علیه و آله  رسول خدا است، نباید از عذاب الهی بیم داشته باشد، امی

ة لمن أطاعه و أحسن و لو سخن از پدر و مادر و جد به میان نیاور، زیرا:  
ّ
 الجن
 
خلق اللَّ

ار لمن عصاه، و لو 
ّ
، و خلق الن

ً
 حبشیا

ً
   کان عبدا

ً
 کان ولدا

ً
 … قرشیا

خداوند، بهشت را آفرید،برای هر کسی که او را اطاعت کند و نیکوکاری نماید، اگر .  11

چه برده )سیاه پوست( حبسیر باشد و دوزخ را آفرید، برای هر کس که گناه و عصیان  

: خداوند بر علیه السلام الهی را مرتکب شود، اگر چه فرزندی از قریش باشد. امام صادق

نده که سه گروه را وارد بهشت ننماید:کسی که منکر خدا باشد، یا امام  لازم گرداخود 

ن به   هدایتگری )معصوم( را انکار کند،یا حقی مومتن را حبس نماید و او را از دست یافیی

ادامه می دهد: مگر کلام خدا را نشنیده  علیه السلام  سپس امام زین العابدین. آن منع کند 

در صور دمیده می شود، هیچگونه نسب )و پیوندی(  گاه که   آن ای که می فرماید: 

ي  میان افراد نخواهد بود و از یک دیگر، تقاضای کمک نمی کنند  ِ
ز
 ف
َ
فِخ
ُ
ا ن
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 (101)مومنون أ



 

308 

ها دهندروز  ز                  صور را بردمند  ۀچو خود نفخ  قيامت خیر

سد                       خويسىر نماند نشان و اثر  ز   كسى حال كس را دگر  نیر

آری، ای طاووس! به خدا سوگند! فردای قیامت جز عمل صالحی که در دنیا برای  

ی به نفع تو نخواهد بود. از سوی دیگر، پیامتی   ن ه کرده ای، چت  آن روز خویش ذخت 

ره گروه های دیگری، از جمله: مغضوب واقع شدگان از طرف پدر و دربا صلی الله علیه و آله

ی و   ن دنیا باید در مقام پیشگت  مادر که از ورود به بهشت محروم می شوند و در همی 

لاع داد که بوی بهشت به مشام  
ی
ئیل به من اط راه چاره عملی برآیند، فرموده است: جتی

مرد زناکار  یشاون کسی که عاق والدین شده و کسی که پیوند خو  دی را قطع نموده و پت 

ن می کشاند، افراد حیله   ی که از روی نخوت لباس خود را به زمی  و آلوده دامن، متکتی

ه به دین و معنویات( از جمع آوری مال و   گر و فریب کار، و افرادی که )بدون توجی

 ثروت دنیا ست  نمی شوند، نمی رسد. 

لازم گردانده که سه گروه را وارد بهشت ننماید:    خداوند بر خود :  علیه السلام  امام صادق  12

کسی که منکر خدا باشد، یا امام هدایتگری )معصوم( را انکار کند، یا حقی مومتن را  

ن به آن منع کند.   حبس نماید و او را از دست یافیی

ی.  13 کان به بهشت نمی : قرآن مینتیجه گی  ه شتی روند مگر زماین کفرماید: کفار و مشر

خ سوزن رد شود، یعتن هرگز این دو گروه وارد بهشت نخواهند شد زیرا هرگز از سورا 

  وَ شود: شتی از سوراخ سوزن رد نمی 
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 كه امرى محالست اين سرنوشت                          نيايند هرگز به باغ بهشت

د؟      چو سوراخ سوزن كه تنگ است و خرد   بیر
  طنانر در آن گ توانز

 مجازات رانيم بسيار سخت                 بر اين گونه افراد برگشته بخت

ن به افراد گنه کاری اشاره شده است که وارد بهشت  .  14  علاوه بر آیه فوق در روایات نت 

، دائم الخمر، قاطع رحم، ثروتمند بخیل، کسی که  شوند از جمنمی  ن  له: سخن چی 
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 نماید و کسی که در حکومت به مردم حیله نماید و...  
ی
 منطق خدا و یا رهتی حق را رد

 اعمال انسان و روایتی از معراجبهشت و دوزخ، تجسم . 15

ل و  خداوند در آیات بسیاری وقتی به حقیقت معاد اشاره میکند، آن را تجسم اعما

 میکند. به این معنا که انسان هر آنچه را در دنیا انجام میدهد دارای  
ن
نیات آدمی معرق

یک صورت ظاهری است که میبیند و یک صورت باطتن که در اینجا برای بسیاری 

مشاهده نیست، هر چند که برای برحین در خواب یا حالت منامی به تمثل در   قابل

ن پرده ها )ق  میآید، ولی بیشتی مردم آن را تنها  پس از مرگ و کشف الغطاء و کنار رفیی

 ( می بینند؛ 22
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َ
  ح

ه بخت ز روز سخت             دريغا كه اى جاهل اى تی  دى از چنی 
ُ
 چه غافل ب

 كه گردد حقايق ترا آشكار                          ترا پرده انداختيمت ز كار 

ت تو را گشت باز   كنون گشتی آگه ز اسرار و راز               چو چشم بصی 

 خود را، در آخرت که از قیامت انسان و البته همگان، صورت باطتن اعمال و نیات 

 نفخ صور دوم آغاز میشود، به شکل تجسمی خواهند داشت.  

نسان بر پایه عدل الهی رفتار میشود و خوب و بد اعمال در ترازو در آخرت نخست با ا

د، مثقال    صورت گت 
ان عدل نهاده میشود تا یی آنکه کم و کاستی و ظلم و حیقن

ن و مت 

وقتی هر کسی   8و    7زلزال؛ آیات  ب و بد مشاهده و سنجیده شود. های اعمال خو   ذره

ان حق و ع ن دل مورد سنجش قرار گرفت،  همان اعمال و نیات خودش را دید و با مت 

که    (  29صافات  )پس پاداش اعمال خوب و بد خود را ب یکم و کاستی دریافت میکند  

 26یاد شده است. نباء  جزاء وفاقادر اصطلاح قرآن از آن به 
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ّٗ َ ةٖ سرر رَّ
َ
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ۡ
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َ
 ۥمَن ي

 بكردست پاداش آن، بيند او                                قدر يك ذره كار نكو اگر 

 جزايش در آن روز بيند بسرر                       و گر قدر يك ذره كردست سرر 
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نحل و مانند آن از اینکه   111یونس،  30و  28آ ل عمران،  25خداوند در آیایی از جمله 

د، سخن به میان میهر کسی نتیجه عمل خود را میبیند  آورد تا این  و پاداش میگت 

ون از عدل برخورد نخواهد شد.  مۡ  گونه نشان دهد که با کسی بت 
ُ
ٰ ه
َ
مَعۡن
َ
ا ج
َ
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َ
ك
َ
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ۡ
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ۡ
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ُ
  ك

َ
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َ
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ۡ
ظ
ُ
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َ
مۡ لَ
ُ
 25 ه

 در آن دم كه خود نيست شكى در آن             چگونست پس حالشان آن زمان 

 ببينند فرجام اعمال و كار                      بسازيمشان جمع روزِ شمار 

ايش ببينند از بيش و   نه ظلم ببيند كسى نز ستم                      كم  سرز

، پاداش عمل همواره بر اساس عدالت خواهد بود؛   اساس آموزه البته بر   های قرآین

دید مجازات، ظلم خواهد بود که انجام نخواهد شد. اما تضعیف مجازات در  زیرا تش

قیامت با شفاعت انجام م یشود؛ ولی در دوزخ این امکان دیگر نیست که تضعیف  

د؛ اما نسبت به اعمال خوب و پاداش آن، پس از آ  صورت گت 
ن که به هر  مجازایی

ان پاداش مشخص شد، در آن هنگام خداوند به فض ن ل خویش عمل م یکند  کسی مت 

 و پادا شهای مضاعف به انسان میدهد.  

پس انسانها هر آنچه که در دنیا انجام دادند، همان را در آخرت حاصرن میبینند و  

ا   وَ مشاهده میکنند.  
َ
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ٓ
ا    (14تا    13تکویر  49کهف ) مَّ

 بيارند نزديك باغ بهشت             تدر آن روز بر مردم خوش سرش

 همه هست آگاه نر كم وبيش كم وبيش            در آن روز هركس از اعمال خويش

ی جز سعی و تلاش او نیست که همان سعی را به شکل تجسمی   ن چرا که برای انسان چت 

  وَ  یافتخواهد 
ّ
ن
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 (40- 39نجم) سَوۡف

 و معاش                       نبيند بجز حاصل آن تلاش
ی
 كه كردست در زندگ

 به برزخ ببيند فراروى پيش                  همانا كه پاداش اعمال خويش

بیتن خواهد شد و پرده از آنجایی که   ن   انسان در هنگام مرگ و پس از آن دارای چشم تت 

م دل شیده شده برداشته میشود، همان اعمال و نیات را به شکل  هایی که بر چش
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تمثل و تجسم خواهد دید و حقیقت اعمالش را مشاهده خواهد کرد. علامه طباطبایی  

  ز بود و پرده غفلت بر آن نمی سوره ق میفرماید که اگر چشم دل ما با 22در ذیل آیه 

ن دنیا آن باطل و حقیقت را مشاهده م  یکردیم، ولی چون این گونه آویختیم در همی 

ان ج ) نیستیم، حقیقت اعمال خود را نم یبینیم.  ن    (350، ص  18المت 

ن توجه    که به آخرت اشاره دارد، به مساله رویت اعمال نت 
در بسیاری از آیات قرآین

واژه رویت و مشتقات آن بر مشاهده و دیدن اعمال تاکید میشود  میدهد و با آوردن 

ن اعمال انسان در قیامت و آخرت است. پس انسا نها  که خود بیانگر تجسم ی افیی

و آنها را   (8تا  6زلزال )اعمال خوب و بد خویش را به شکل جسم مشاهده میکنند 
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 (49کهف) رَب

 كتاب عمل را نشان می دهند                   د در آن روز در پيش مردم نهن

 كه ثبت است اندر كتاب ز                    ببيتز همه مجرمان در عذاب
ّ
ظ
َ
 خ

 چگونه كتابيست نزد خدا                    بگويند با خود كه اى واى ما 

 كشتكه خورد و كه داد و كه بست و كه               در آن ثبت گشتست ريز و درشت

 همه سربه سر، خواه زشت و نكو                               ببينند اعمال را روبرو 

وَد گرچه كم                   بر هيچ شخض ستمخداوند 
ُ
 نخواهد نمودن ب

البته هر   . ( 16تا 11، طور،  55عنکبوت، ) از نظر قرآن دوزخ همان اعمال آدمی است. 

ورزی بخیلان، به صورت طوقی از آتش، بر گردن   بخل عمل و نیتی آثاری دارد، مثلا 

و تصرف ظالمانه در مال یتیم، به   (180آل عمران)آنان در قیامت تجسم پیدا میکند 

های گداخته   و طلاها و نقره (10نساء)خواری در قیامت تجسم میشود  شکل آتش

شده در دوزخ، تجسم همان گنجینه شدن آنها در دنیا از ناحیه زراندوزان است.  

ن کساین که حقایق را نهان و آموز ههای وحیاین را کتمان میکنند تا ( 35توبه ) همچنی 

یگران نرسد و از این راه درآمدی داشته و پولی به دست آورند، این درآمد  به گوش د
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شکل آتسیر خاص در میآید که در درون شک مهایشان شعله  فروسیر در آخرت به    دین

عذابهای آخرت مبتتن بر نوع رفتار و اعمال انساین در دنیا شکل   (174بقره،  )کشد.    می

د. از این رو در هفت دوزخ، انواع عذ ابها با اشکال گوناگون خواهد بود که بدترین  میگت 

  اسفل و پست دوزخ است  بهشت را خود انسان می سازد. طبقات دوزخ همان طبقه

که در آنجا خود انسا نها به عنوان سوخت دوزخ عمل م یکنند و آتش   (145نساء )

ن  تفاوت درکات دوزخ بسته به سقوط انسا   (6تحریم  24بقره،)دوزخ را فراهم میآورند.  

ان و درجه اعمال زشت و بد اوست.  ن  از مقام قرب نسبت به خدا و مت 

ود و اعمال زش تتی و بدتری داشته باشد، عذابهای او تر و بدتر ش  هرچه انسان پست

ن نتیجه و تجسم اعمال اوست. پس هر یک از عذابهای   خواهد بود که همان نت 
سختتی

جمله این عذا بها میتوان به  الهی در آخرت تجسم عملی از اعمال آدمی است. از 

، گوشتهای آویزان بر تن، خونابه  ن ، آب جوشان، آب چرکی  ن ، آتش  گرزهای آتشی 

 و مانند آن، اشاره کرد. البته منظور از اعمال ، کردارهایی است که انسان با 
دروین

ن و کلمایی که بر زبان   اعضاء و جوارح خود انجام میدهد و در این راستا سخن گفیی

د جزو اعمال محسوب میشود و لذا توصیه اکیدا شده که انسان باید جاری میشو 

از آن جایی که عذا بهای الهی   از جمله زبان باشد. مراقب رفتارهای همه جوارح خود 

در آخرت با همه تنوعی که دارد، نسبت به پادا شهای اهل بهشت و بهشتیان اندک 

هم از نظر کیفیت از فضل  است، باید گفت بخسیر از آن هم از نظر جنس و کمیت و  

ن عدالت احساین است هر  چند که    الهی خواهد بود؛ چرا که افزودن بر اعمال خت  عی 

اگر ندهد کسی پاداش دهنده را به سبب عدالت و جزاء وفاق سرزنش نمیکند، ولی از  

آنجایی که همه هستی از جمله هستی مردمان از مقام رحمت الهی سرچشمه گرفته  

منان از رحمت رحیمی خویش بیش از آنچه لایق و شایسته آنان  است، نسبت به مؤ 

هایی را نصیب آنان میکند  ان میاست برخورد کرده و بر نعمتهای بهشتی
ن افزاید و چت 

 (25بقره  )که مشابه آن در جهان مادی نیست بلکه به ذهن کسی خطور هم نمیکند.  
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 قاعده طلاني برای سعادت دنیا و آخرت

ت  ، دارای جوامع الکلم است. کلمات صلی الله علیه و آله محمد مصطقن پیامتی گرامی حصرن

ت ن حقایق هستی است. آموزه همانند  جامع آن حصرن های آن قرآن، مفش و مبی 

ت   اسلامی است که سعادت دین و دنیا را به همراه دارد. یگ از  حصرن
ی
سبک زندگ

 از منظر پیامتی 
ی
ین قواعد زندگ  ک قاعده طلایی است . که ی صلی الله علیه و آله مهمتی

 تعامل صحیح با دیگران
ی
 چگونكى

های اسلامی که براساس فطرت است )روم،  انسان موجودی اجتماعی است. آموزه 

( بر آن است که سعادت دنیا و آخرت را در چارچوب معرفت و عمل صالح از  30آیه 

ن کند؛ چراکه بدون عمل اجتماعی، انسان نمی  اند تو جمله عمل اجتماعی صالح تأمی 

اما همیشه نوع تعامل با دیگران از همش و فرزند تا   سعادتمند شود. )سوره عصر(

های روحی و گر افراد جامعه مسئله مهم برای هر انساین بوده است؛ زیرا تفاوت دی

ها، موجب تضاد منافع و تقابل میان افراد جامعه  ها در نیازها و خواسته رواین و تفاوت

ن می ایع اسلامی همواره به حوزه  اعظم آموزهرو بخش  شود. از همی  های دستوری در سرر

ن حقو   ق، اختصاص یافته است. تعاملات اجتماعی و تبیی 

 درست و تعامل صحیح  تلاش آموزه 
ی
های قرآین و اسلامی آن است که ما معیار زندگ

ن شود.   با دیگران را بیاموزیم و براساس آن عمل کنیم تا سعادت دنیا و آخرتمان تأمی 

ها و تعامل بسیار با دیگران مشکل بسیاری از مردم این است که حجم بسیار آموزهاما  

دهد تا هر دم به ارزیایی صحیح و بطلان عمل خود  لحظه از عمر امکان نمی در هر 

 آن را ارزیایی کنیم. 
دازیم و درستی و نادرستی رو همواره یک پرسش برای همگان از این  بتی

معیاری وجود دارد که موفقیت خود را در تعامل   وجود دارد که در یک کلمه چه

 صحیح با دیگران بسنجیم؟ 
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 هستیم که داوری و ارزیایی درستی در این آیا ما دارای
ی
باره یک معیار دروین و همیشگ

ی در هر لحظه دریابیم که  داشته باشیم؟ آیا می ن توانیم بدون مراجعه به کسی یا چت 

رست و صحیح و غلط است؟ چه شاخص دروین  دهیم درست و نادعملی که انجام می 

ا را بازدارد و به اصلاح و تصحیح عمل  کنیم موجود دارد که ما هرگاه اشتباه و خطا می 

 مجبور سازد؟ 

به این پرسش که آیا یک معیار  صلی الله علیه و آله پیامتی   خودمعیاری انسان براساس فطرت

 وجود دارد؟ پاسخ 
ی
فرماید که هر  دهد و میمثبت میدقیق و علمی و دروین و همیشگ

تواند ه و هر ساعت میانساین در درون خود یک معیار و شاخض دارد که هر لحظ

اعمال خویش را با آن ارزیایی کند. این معیار همان فطرت پاک انساین است که خداوند  

تواند با مراجعه به خود، اعمال و  در درون همگان تعبیه کرده است و انسان می

 ت خویش با دیگران را ارزیایی کند. تعاملا 

آمد تا عملی را بیاموزد که بدان خود را همواره مورد  صلی الله علیه و آله شخض نزد پیامتی 

سنجش قرار دهد و بتواند نسبت خود را با خدا و بهشت ارزیایی کند. در روایت آمده  

ز الجنه؟ الله! علمتز عم: یا رسولصلی الله علیه و آلهقال رجل للنتر است:   لا لایحال بینه و بی 

شخض از پیامتی   ؛ اس ما ترصیز لنفسکقال: لاتغضب و لاتسال الناس شیئا و ارض للن

کاری به من یاد بده که میان آن عمل و بهشت  اسلام پرسید: ای فرستاده خدا! 

 ای نباشد. فاصله 

ی طلب مکن و آنچه را برای خود می  ن  مشو و از مردم چت 
پسندی پیامتی فرمود: عصباین

ن همان را بپسند )امالی طوسی، ص  ، ص  7ئل، ج مستدرک الوسا ؛ 507برای مردم نت 

 ( 125، ص 47، ص47و ج  72، ص  27؛ بحارالانوار، ج 222

 پیامتی در جایی دیگر آمده است که عرب بادیه 
صلی الله  نشیتن نزد پیامتی آمد و رکاب شتی

ی بعلیه و آله  ن ه من یاد بده که به وسیله آن وارد  را گرفت و گفت: ای رسول خدا! چت 
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دوست داری دیگران نسبت به تو روا دارند،  پیامتی فرمود: »آنچه را که  بهشت شوم! 

ن همان را نسبت به آنان روا دار؛ و آنچه را که ناپسند می داری که دیگران نسبت تو نت 

ن آن را در حق آنان انجام مده. اینک، رکاب شتی  مرا رها کن! به تو انجام دهند، تو نت 

، ج 
ن
 ( 146ص   2)کاق

ت در نصیحتی به علی  ن آن حصرن یا علی! ما کرهته فرمود: علیه السلام  طالبایی بنهمچنی 

 حکمک مقسطا 
ز
ک و ما احببته لنفسک فاحببه لاخیک تکن عادلا ف لنفسک فاکره لغی 

 صدور اهل الارض احفظ وصیتی ان شاء
ز
 اهل السماء مودودا ف

ز
 عدلک محبا ف

ز
 اللهف

ی خود  پسندی برای دیگران مپسند و آنچه برا؛ ای علی! هرچه برای خود نمی تعالی

خواهی برای دیگران هم بخواه؛ در این صورت در قضاوت خویش دادگر و در  می

ات یکسان نگر خواهی بود و اهل آسمان تو را دوست خواهند داشت و در دادگری 

ن به محبت جای خواهی گرفت.   سینه اهل زمی 

  7العقولسفارش مرا به خواست خدا به خاطر بسپار و بر آن محافظت نما. )تحف این  

 ( 86، ص47؛ بحارالانوار ج113ص

ک فرماید: می علیه السلام  امام علی  ک، فأحبب لغی  ز غی  انا فیما بینک و بی  ز اجعل نفسک می 

ان میان خود و دیگران قرار دهما تحب لنفسک و اکره له ما تکره لها ن ، ؛ خودت را مت 

آنچه برای  داری، برای دیگران هم دوست بدار و پس آنچه که برای خود دوست می 

 ( 31البلاغه، نامه پسندی، برای دیگران هم مپسند. )نهج خود نمی 

ت رسول با بیان یک قاعده طلایی بر آن است تا انسان به خود ارزیایی  صلی الله علیه و آله  حصرن

دا و بهشت و سعادت مشخص کند. اگر از عملش اقدام کند و وضعیت خود را با خ

سد و  انسان بتواند به این معیار مراجع  ی بتی ن ه کند دیگر نیازی نیست که از کسی چت 

تواند با مراجعه به فطرت خویش دریابد  هرگاه در مورد عملی شک و تردید داشت، می 

 که آن عمل مطابق عدالت و حق است یا خلاف آن؟
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ئیل سؤال کردم: اینها چه    کسانز هستند؟از جیر

ئیل گفت: جماعتی از امت تو هستند که غذای حلال را  رها کرده و از غذای حرام   جتی

میخورند. رسول خدا فرمود: از آنجا عبور کردم به جماعتی برخورد کردم که لبهای 

کلفتی مانند لبهای شتی داشتند و گوشتهای بدنهای خود را قیحیی کرده و در  

ائیل  دهانهایشان قرار میدادند. م ئیل؟ جتی ن گفتم: اینان چه دسته ای هستند، ای جتی

که پیوسته درصدد عیبجویی از مردم برآمده و با زبان و اشاره به عیب  گفت: افرادی  

دازند. رسول خدا فرمود: از آنجا عبور کردم به گروهی که   ظاهر و باطن مردم میتی

ئیل ! این گروه چه  صورتها و سرهای آنان با سنگ کوبیده میشد. گفتم: ای جتی

 کسانند؟ گفت: افرادی که نماز عشاء را ترک میکنند. 

فت و  س پس گذشتیم از آنجا تا رسیدیم به جماعتی که آتش در دهانهای آنها فرو مت 

ئیل: اینان کیانند؟ گفت: اینان افرادی   برُهای آنان خارج میشد؛ پس گفتم: ای جتی
ُ
از د

م میخورند، اینان در حقیقت در شکمهای هستند که اموال یتیمان را از روی ظلم و ست

ر آتش جهنم سوخته خواهند شد. از آنجا عبور کرده  خود آتش میخورند و به زودی د

ند نمیتوانستند.   ن ن برخت   شکم هرچه میخواستند از زمی 
ی
و رسیدیم به اقوامی که از بزرگ

ئیل! اینان چه دست های هستند؟  گفتم: ای جتی

ئیل گفت: اینها کساین هست ند جتی ن ند که ربا میخورند و نمیتوانند از جای خود برخت 

ن کسی که شیطان زده شده و عقل خود را به کلی از دست داده مگر مانند برخا سیی

است؛ اینها در راه و روش آل فرعونند و هر صبحگاه و شبانگاه بر آتش عرضه میشوند 

سد و  و پیوسته درخواست میکنند که ای پروردگار ما! ساعت قیامت چه موق ع مت 

ن محل عبور کردیم به  دیگر نمیدانند که آن ساعت، تلختی و دهشتناکتی است. از آ

   زناین که به پستانهای خود آویخته شده بودند، برخوردیم. 

ئیل گفت:  ئیل! اینان چه گروهی از زنانند؟ جتی اینان زناین هستند که  پرسیدم: ای جتی

تعلق به فرزندان آن شوهران است به  اموالی را که از شوهرهایشان باقی مانده و م
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فرزندان غت  آن شوهرها میدهند و درحقیقت ارثیه یتیمهای آنها را صرف غت  آنها  

 سال  )مینمایند.  
ی
به هر حال، انسان  (  370، ص    1313تفست  علی بن ابراهیم چاپ سنگ

 ابدی را، خودش در  خود بهشت و 
ی
دوزخ آفرین است و همه مصالح آخریی آن زندگ

ا با اعمال و نیات خود فراهم می آورد. درحقیقت انسان خود را برای ابدیتی آماده  دنی

ع حکم میکند که   میکند که مرگ در آن به فرمان الهی، مرده است، پس عقل و سرر

ن انسان، زیرک و زرنگ باشد و از این عمر محدود، نهای  ت بهره برداری را برای ساخیی

آیت الله جوادی آملی: »مائیم و ابدیت ما و به قول   بهشت ابدی خود به عمل آورد. 

تمام عمر ما در برابر ابدیت، مانند یک لحظه است «، پس لازم است تا فرصت از 

دست نرفته با اعمال صالح، بهشتی را برای خود بسازیم که قرار است تا ابد در آن 

  
ی
 کنیم. زندگ

 بعد از بهشت و جهنم چه خیر است؟

لگاه بشر در ست   ن عالم وجود، بهشت یا جهنم است. آنان که وارد بهشت آخرین متن

 می کنند و در ناز و نعمت به سر می برند 
ی
 . می شوند، همیشه و جاودان در آن جا زندگ

اما آنان که به جهنم می روند، دو دسته هستند: یک دسته مدیی در آن جا مجازات   

ون می آیند و وا رد بهشت می شوند. می شوند و وقتی حسابشان پاک شد، از جهنم بت 

دیگر از جهنمیان برای همیشه در آن جا می مانند و جایگاه ابدی آنان دوزخ   هدست

د که عموم افراد پاک و با ایمان، در بهشت  است. از منابع اسلامی استفاده می شو 

جاودانه خواهند بود و برحین از گناهکاران )که وجود آن ها غرق در کفر و انکار و گناه 

 است( برای همیشه در مجازات و عذاب دوزخ می مانند.  و تجاوز شده

 وَ به تعبت  قرآن کریم 
ٗ
ة
َ
ئ
ِّ
سَبَ سَي

َ
 مَن ك
ۚ ٰ لیَ
َ
 بِهِ  ب

ۡ
ت
َ
ٰ ط
َ
ح
َ
   ۦأ

ُ
ه
ُ
ت طِيٰٓ َٔ
َ
ٰ بُ   ۥخ

َ
صۡح
َ
 أ
َ
ئِك
ٰٓ
 ٰ
َ
وْل
ُ
أ
َ
 ٱف

ن
ارِ
َّ
  لن

 
َ
ون
ُ
ٰ لِد
َ
ا خ
َ
مۡ فِيه
ُ
 ه

  گناهان بسيار بر خود نوشت              بلی هركه اندوخت اعمال زشت

  «عملهاى بس زشت زو سر بز                      حاطه بر او كرد كردار بد ا
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 آن بسوزد مدامكه در آتش          از اصحاب نارست آن شخص خام

 اخروی یی نهایت است و آن را حد و نهایتی نیست تا سؤال شود بعد از 
ی
بنابراین زندگ

ماین روا است که حد و  آن چه خواهد شد و یا پایان آن کجاست؟ سخن از "بَعد" ز 

 در کار باشد ، اما در یی حدی و عدم نهایت، بَعد معنا ندارد. مثل آن است  
محدودیتی

عد از یی نهایت چیست؟ طبیعی است که در این جا سؤال اشتباه و که گفته شود: ب

 متناقض است، زیرا فرض یی نهایت، سازگار با تصور بعد نیست .  

 خواهد بود؟ هرگز! بلکه یی معنایی را در طرف  اما آیا این موجب یی معنا بو 
ی
دن زندگ

ن بعدی فر  ن  مقابل آن می توان ادعا کرد، زیرا اگر برای جهان آخرت نت  ض شود، باز همی 

ن طور... هر عالم مفروض دیگری   سؤال درباره جهان سوم تکرار خواهد شد و همی 

هایتی )که در آن هر  بنابر سؤال از "بعد" همیشه باقی است و دیگر برای هستی هیچ ن

ن در یک    به کمال نهایی خود برسد( وجود نخواهد داشت و همیشه و همه چت 
ن چت 

سیم: بعد چه خواهد شد، باز  حالت انتظار و مقدمایی قرا ر خواهد داشت. هر چه بتی

 .                                        پرسش باقی است 

 در کار باشد ، اما در یی حدی و سخن از "بَعد" زماین روا است که حد و محدو 
دیتی

 عدم نهایت، بَعد معنا ندارد. مثل آن است که گفته شود: بعد از یی نهایت چیست؟ 

آن که در دنیا از پایان عالم و بعد از بهشت و دوزخ سؤال می کنیم، آن است که  علت  

کار تصور ما در این عالم محدود است. در این جهان، با امور مادی و محدود سر و  

ن خاطر، ابتدا آن عالم را مقایسه با این عالم نموده و سپس از کیفیت  داریم و به همی 

و محدودیت برای آن می گردیم. در حالی که نظام  آن سؤال می کنیم و به دنبال حد 

ی است که خواستة   ن  در بهشت، چت 
ی
 متفاوت با نظام دنیا است. جاودانگ

ً
آخرت کاملا

همیشه آن را می خواهد و عالم آخرت و بهشت، پاسخ    فطری و دروین انسان است که

 به خواستة انساین است. 
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ست، با نعمت های دنیوی نعمت های بهشت که به صورت مادی بیان گردیده ا

ایطی که   تفاوت کلی دارد، چرا که آن نعمت ها در وصف نمی گنجد. در مجموعة سرر

ت
ی
بخش است، گذشته از آن   در آخرت وجود دارد، آن نعمت ها بسیار ارزشمند و لذ

ن به صورت خالص    در بهشت وجود دارد و همه چت 
که نعمت های معنوی و روحاین

 هست، بر خلاف دنیا که لذ
ی
ت ها و غم ها و مشکلات هیچ کدام خالص و همیشگ

 نیست. 

ین عامل تأسف جهنمیان  امروز و فردا کردن، بیشیی

ح های جهاکتر ناله النار من التسویفاکی  صیاح اهل نمیان، از سوف است. )سرر

، جنهج  »سوف   گفتند: (. سوف یعتن آینده. در دنیا دائم می411، ص4البلاغه خویی

کنم، در آینده  کنم، در آینده توبه میاستغفر«، »سوف اتوب« در آینده استغفار می

وی زنده  کنم. طول آرز های فوت شده را قضا می آینده نماز و روزه روم، در حج می 

ن از لذات، آنچنان سرگرمشان کرده بود که اصلا مجال  ماندن در  دنیا و کامروا گشیی

اند و پیوسته کار  تفکر درباره حیات اخروی برایشان نمانده بود. آنها که اهل سوف

 افکنند، دو خطر بزرگ، سر راهشان است.  امروز را به فردا می 

ن می روحشا ند و جسد یی کنیگ مرگ ناگهاین که در یک لحظه سکته می  افتد ن به زمی 

 وَ  و به فرموده قرآن مجید: 
ٗ
وۡصِيَة
َ
 ت
َ
طِيعُون

َ
سۡت
َ
 ي
َ
لً
َ
  ف

َ
رۡجِعُون

َ
لِهِمۡ ي
ۡ
ه
َ
ٰٰٓ أ
َ
 إِلی
ٰٓ َ
توانند  نه میلَّ

 (50- توانند به سوی اهل و عیالشان برگردند. )یسوصیتی کنند و نه می 

 نباشند قادر وصيت كنند            در آن لحظه مرگ چون جان كنند 

ند پيش                   ز توانند از اهل خويشنه هرگ   ره مأمتز را بگی 

، وقتی به سراغشان بیاید که در مست  گناه و پشت به خدا   حال اگر این مرگ ناگهاین

فان و حرکت می  کنند در این صورت، وای بر بدبختی آنها! این یک خطر برای مسوی

تر و دوم این ند. اما خطر بزرگ افکنگویان است که توبه را به تأخت  میوفسوف س

است که براثر تراکم گناهان و تأخت  توبه از آنها، صفحه قلب آدم گنهکار، آنچنان  
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ن و سیاه می فهمد و هیچ حرف حقی  شود که دیگر هیچ حقیقتی را نمی تاریک و سنگی 

ٰ سَمۡعِهِ   وَ   آن:  پذیرد، تا آنجا که به فرموده قر را نمی 
َ
لی
َ
مَ ع
َ
ت
َ
بِ   وَ    ۦخ

ۡ
ل
َ
صََِهِ   وَ    ۦهِ ق

َ
ٰ ب
َ
لی
َ
عَلَ ع
َ
  ۦج

 
ٰ
 اغِش
ٗ
 ( 23 - افکند... )جاثیهزند و پرده بر چشمش میخدا بر گوش و قلب او مهر می وَة

 به چشمان او پرده اى داده است            به گوش و دلش مهر بنهاده است

 های ای از نغمه بیند و گوشش هیچ نغمههای معنوی را نمی دیگر هیچ جمالی از جمال 

کند و در زمره شنود و قلبش هیچ حقیقتی از حقایق آسماین را درک نمی الهی را نمی 

  آید که  کساین درمی
َ
ون
ُ
عۡقِل
َ
 ي
َ
مۡ لَ
ُ
ه
َ
مۡي  ف
ُ
مٌ ع
ۡ
ك
ُ
 ب
َۢ آنها کران و گنگان و کوراین هستند که صُمُّ

 ( 171- دیشیدن و درک کردن ناتوانند. )بقرهاز ان

 ندارند خود بهره اى از شعور                    كه هستند آنها كر و لال و كور 

 ، آیه الله ضیاء آبادی ، ص  
ی
 صفای زندگ

ی
 47منبع : بنای بندگ

ه ای
ّ
ز عد م رفیی

ّ
ز بودن جهن  با توجه به وسعت رحمت الهی اعجاب انگی 

اگر کسى بهشت رفت، یک بیان نوراین ای امام سجاد علیه السلام دارد که فرمود : 

 
ّ
ب نیست؛ اگر کسى جهن

ّ
ب است ! تعج

ّ
برای اینکه اگر کسی روی غفلت م رفت، تعج

و سهو و نسیان و جهل به موضوع و اضطرار و اجبار دست به خلاقن زد که معصیت  

 گناه کرد، یک گناه را نیست؛ آنها بر اساس حدیث رفع، مرفوع است.  
ً
 عامدا

ً
اگر عالما

گاهی هفتصد برابر، گاهی  یک کیفر می دهند. ولی اگر کسی اطاعتی کرد؛ یگ را ده برابر،  

ویأل من غلبت آحاده هزار و چهارصد برابر، گاهی هم یی نهایت پاداش می دهند. 

اته و در قیامت  ؛ وای به حال کسی که یگ های او بر ده تا های او غالب بشود  عسرر

ب است.  م برود؛ جای تعجی
ی
 نتواند بهشت برود !! با این سعه رحمت، اگر کسی جهن

ن   م نرفیی
ی
ن و مستضعفان فکری را مگر  و جهن هم کمال نیست. این همه کودکان و مجانی 

ن اینچنیتن هم تعالی   ن کمال نیست. و بهشت رفیی خدا می سوزاند؟! پس نسوخیی

ین  نیست! اگر انسان بتواند به جای    برسد که بهشت به او مشتاق باشد، خودش را مزی
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ن مقامی خلق کرده اند، ا  ین یک کمالی است؛ و ما باید کند برای او که ما را برای چنی 

 
ی
ل اینکه ما بفهمیم راه کدام است، آسان نیست؛ أدق به این حد برسیم. پس مطلب اوی

عر)باریکتی از مو( است. بعد از اینکه فهمیدیم راه ک
ی
دام است، بخواهند راهی  من الش

( است.  ن تر از شمشت  یف تت   من السی
ی
 این راه بشویم؛ این احد

 ضاط مستقیمعلت دشواری های درک 

ه،خود ساخته است؛   ن  آن اندیشه و دشواری این انگت 
ی
م اینکه : پیچیدگ مطلب دوی

است ! نه تنها به اندازه مو باریک   ضاط مستقیم عرضها السّموات و الْرضوگرنه 

نیست، با هیچ اتوباین هم قابل سنجش نیست ! عرض این میدان مسابقه، سماوات  

نگ کردیم، خودمان آن را تنگ کردیم،  ظری این را تو أرض است. ما آمدیم روی تنگ ن

کرامت انسان، وابسته به کسب مقام    باریک کردیم و بر خودمان سخت کردیم.. 

هی(
ّ
م است، حرقن نیست؛  توسط او  )خلافت الل  در اینکه انسان مکری

. انسان آفرین در سوره اسراء به کرامت  لقد کرّمنا بتز آدمچون انسان آفرین فرمود: 

ا سند کرامت او، ) خلافت ( اوست؛ چون  ان فتوا داد؛انس  فرمود امی
ز
 جاعلک ف

انزّ

. انسان خلیفه خدای کریم است، و خلیفه کریم از کرامت برخوردار  الْرض خلیفه

ن تر؛   ، تت   است و از شمشت 
 من است؛. اینکه گفتند : صراط مستقیم از مو باریکتی

ّ
أدق

 من السّیف 
ّ
عر و احد

ّ
ه ای. انسان در  اندیشه ای د یعتن این یکالش ن ارد و یک انگت 

اندیشه صراط که صراط چیست، کار آساین نیست ! از موی باریک، باریک تر است؛ 

این مربوط به ) معرفت (. اگر در بخش اندیشه کسی موفق شد و فهمید راه کدام 

ن تر است ! که کار هر عالمی  ، تت  ن شمشت  ه، رفتنش از لبه تت  ن هم  است، در بخش انگت 

نچه را فهمید، عمل بکند. پس در بخش اندیشه از هر باریگ، باریک تر  نیست که آ

ن تر. لذا عالم با عمل، بسیار کم است، اندیش  ی تت  ن ه از هر تت  ن است؛ و در بخش انگت 

ل   ه بسیار کم است؛ گفت آنکه یافت مینشود، آنم آرزوست؛ این اصل اوی ن ور با انگت 

 که کار آساین هم نیست ! 
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هی)  اوامر خدای سبحان، راه نیل به مقامکردن پیاده  
 
 ( خلافت الل

  
ن
 نیست؛ سند کرامت او هم خلافت اوست، حرق

ن
م است، حرق در اینکه انسان مکری

ا خلیفه باید حرف مستخلف عنه را بزند، نه حرف خودش را !   نیست؛ امی

ن خداست، که هست؛ باید قانون او، حرف او، برنامه او،   و،  حکم ااگر انسان جانشی 

 حکمت او را پیاده کند. 

اگر نان کرامت را بخورد، در سفره خلافت بنشیند و حرف خودش را بزند؛ می شود  

 )اومانیسم( !  

؛ آن را تازیانه اولئک کالْنعام بل هم اضل طردش می   این نه کرامتی دارد و نه خلافتی

ن الانس و الجن طردش می کند.   کند؛ تازیانه شیاطی 

ه مرز کرامت را از اهانت جدا می کند، مرز خلافت را از غصب جدا کم نیست آیایی ک

 می کند. 

فکر کرد، می شود   سقیفه ایفکر کرد، می شود خلیفه الله؛ اگر غدیری اگر کسی 

کالْنعام بل هم اضل ! اینطور نیست که انسان در کنار سفره کرامت و خلافت  

 فکر خودش را بزند و بگوید : ه حرف خودش را،  بنشیند؛ نان خلافت را بخورد، آنگا

ن   هی، ببی 
ّ
من هر چه خواستم، می کنم ! و اندیشه من این است. شما اگر خلیفه الل

 اندیشه مستخلف عنه ات چیست ! 

(1 /
ز
 312/  8( الکاف

(2  / ز  280/   2( روضه الواعظی 

 103/  16( وسائل الشیعه/  4)  369/   5( وسائل الشیعه/  3)
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 (روح نفس، قلب ،)

ی است که باید از آن درست استفاده کرد تا کامل شد و با قلتی سلیم به  دنیا ابزار 

هم اشد اعظاما  یرون اهل الدنیا یعظمون موت اجسادهم، و البلاغه آخرت رفت. نهج 

اند که چگونه  گر وضع اهل این جهاندرحالی که نظاره لموت قلوب احیائهم زاهدان

ن بزرگ شمار مرگ قلبشمرند. خود بیش از هر میمرگ تن خود را بزرگ    چت 
ی
های زندگ

سی در چه  شود انسان اند. یعتن می خویش   زنده باشند و وقتی بتی
هایی از نظر جسماین

گوید خیلی خوبم، جسمی سالم و در دنیا گرفتاری مادی و ... ندارم، غذا و حالی، می 

ن انسان ممکه السلام  علی  خواب، آسایش بدین همه خوب است اما از دید علی ن است  همی 

 کنند از نظر قلب،مرده باشد. دلمردگاین که با جسم زنده در این حیات مادی حرکت می

الا و ان من البلاء الفاقه، و اشد من الفاقه مرض البدن وا شد  381البلاغه حکمت نهج 

از تر . بدانید که فقر و تنگدستی نوعی بلاست اما سخت من مرض البدن مرض القلب

گشایش مادی نوعی .  تر از بیماری تن، بیماری قلبت و سختتنگدستی بیماری تن اس

، تقوای قلب است.    نعمت است و برتر از ثروت مادی، تندرستی و برتر از تندرستی

پس بایستی بیش از سلامتی جسم به سلامتی قلب، روح و نفس توجه داشت که  

لامتی روح  آید. سو سالم به کار می طرف، جسم سالم نقسیر ندارد بلکه قلب سلیم آن

ی برخوردار است که ما آن را فراموش کرده  ن  از اهمیت بیشتی ایم که اصلا یک چنی 

فرماید:  مولا می . ترین سرمایه ماستنعمتی هم خداوند به ما ارزاین داشته که عظیم

های خود هستند در فکر خودشان نیستند،  من در تعجبم که مردم به دنبال گم گشته 

ن گم شده خودشان )نفس، قلب، روح(   ایستادند   اند. آنها که در مقابل امام حسی 

 بودند که جسمی سالم و قلتی بیمار داشتند، یادشان رفته بود که قلتی هم 
کساین

 و بخصوص خوردن لقمه  دارند، چرا که پرده 
ی
ای از ظلمت و تاریگ به واسطه آلودگ

فرماید:  میام در جواب خواهرش زینب حرام، جلوی چشمان آنها را گرفته بود. ام

حسن الخلق للبدن و حسن الخلق هایشان پر از لقمه حرام است. غررالحکم: شکم

رود بلکه  شود حالتان چطور است؟ امام سراغ بدن نمی و وقتی از امام سئوال می   لنفس
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سٖ وَ  وَ   سوره شمس رود. سراغ نفس و حالات آن می
ۡ
ف
َ
ا  ن

َ
ه
ٰ
ى ا وَ  7 مَا سَوَّ

َ
ورَه
ُ
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ُ
ا ف
َ
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َ
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ۡ
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َ
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َ
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ۡ
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َ
  ق

ز سوگند باد   قسم بر هرآن كس كمالش بداد                  به نفس بسرر نی 

 بفرموده الهام هر خی  و سرر               قسم بر كسى كاو به نفس بسرر 

 ز يكتا اله سعادت بيابد            از گناه هرآن كس كند پاك، نفس

 زيانهاى بسيار خواهد بديد           هرآن كس كند نفس خود را پليد 

 تابلوی زیبای بهشت در نهج البلاغه 

ها،  کند عالم آخرت همانند عالم دنیاست که بعد از مدیی نعمت  انسان گمان می

ای  ناملایمات اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی بر ها، دردها،  آسایش و راحتی و یا رنج

ها دردآوری خود را تا  شود و دیگر نعمت ها لذت آوری و رنج انسان نوعی عادت می 

ن نیست.  ای از دست می اندازه     دهند، در حالی که هرگز چنی 

ه  توصیه نعمت های بهشتی می فرماید: پس اگر با دیده دل به آنچ   در علیه السلام    امام علی

بدوزى، جان تو از آنچه از دنیا همچون  از بهشت براى تو وصف شده است، نگاهت را  

ن و زیباى آن که براى تو آفریده   هاى دل ها و زیورها و منظره  ها و خوسیر   شهوت  انگت 

هایی که بدون زحمت چیده شده و به آن گونه که چیننده شده اندیشیدن در آن میوه  

هاى صاف ل  هاى آن، عس  راى ساکنان آن در گرداگرد کاخ شود و ب  بخواهد، حاصرن می

اب  آید. اهل بهشت گروهی هستند  هاى تصفیه شده به چرخش در می    و خالص و سرر

که همواره بزرگوارى شامل آنان شده تا اینکه به سراى آرامش بهشت جاوید رسیده 

ى  ها و سفرها آسوده گردند. پس اى شنونده! اگر دل خو و از نقل مکان   ن د را از هر چت 

، جان تو در   هاى شگفتن منظره بازداشته و به رسیدن به آ ن مشغول گرداین انگت 

این مرا رها  اشتیاق بهشت پرواز نموده و براى تعجیل در رسیدن به آن، مجلس سختن

 به گور خوابیدگان را برخواهی گزید. خداوند ما و شما را از کساین 
ی
نموده و همسایگ

ه جایگاه نیکان، تلاش  رحمت خداوند و با تمام وجود براى رسیدن ب  قرار بدهد که با 
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در سخن دیگری از نعمت های بهشتی این گونه سخن می گوید: علیه السلام    امام  . نمایند   می

و و مطیع خداوند هستند، خداوند به آنان پاداش همجوارى با خود   پس آنان که پت 

جاوید داده است. آن جایی که وارد شوندگان  را بخشیده و در سراى خود آنان را زندگاین  

ون نیایند و حال آنان دگرگون نشود، ترس  ها ها به آنان روى نیاورد و بیمارى آن، بت 

 به آنان نرسد و به خطرها گرفتار نگردند و سفرها آنان را به رنج نیندازد

ت، هیچ نیگ بهتی از نیگ دیگر نیست، جز پاداش خد اوند و در سخن دیگری از حصرن

ى از نعمت  ن ، مهم تر و با عظمتهاى دنیا شنیدنش  هر چت  تر از دیدن آن و   بزرگتی

ى از آخرت، دیدن آن، بزرگتی از شنیدنش است. نعمت  ن هاى دنیا وصفشان هر چت 

هاى آخرت دیدنشان بهتی از وصفشان است؛ پس هم   بهتی از دیدنشان، ولی نعمت

 می
ی
ه  هاى آخرت نیست، ب  شما را یاراى دیدن نعمت کنید و   اکنون که در دنیا زندگ

هاى غیتی از   هاى آخرت به جاى دیدن نعمت شنیدن نعمت ن به ختی هاى آن و نت 

ن به جاى دیدن آنچه که اکنون از دیدگان شما پنهان است، بسنده کنید  جهان رستاخت 

نچه که از  و بدانید آنچه از دنیا کاهش یافته و بر آخرت افزوده گردد، بهتی است از آ

هایی است که ها و رتبه  بهشت داراى درجه    . ده گردد آخرت کاهش یافته و بر دنیا افزو 

اهل    هایی است که از یکدیگر متمایزند.   برحین بر برحین دیگر برترى دارد و داراى جایگاه 

ها و بهشت همه در یک پایه نیستند؛ بلکه بر اساس اعتقاد و عمل و فکر، داراى پایه  

هاى بهشت و گروهی   ن رتبه شوند، گروهی در بالاتریمراتب و درجات گوناگون می 

ن  ن در میانه این دو دسته قرار دارند و این  ترین رتبه دیگر در پایی  هاى آن، و گروهی نت 

ن خود داراى درجات گوناگون می   . باشند  گروه نت 

 :  منابع

.  114همان؛ خطبه -3     . 109همان، خطبه  -2       . 165نهج البلاغه، خطبه   - 1 

 . 27همان، خطبه  -5          . 85همان، خطبه  -4
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 درجات بهشتیان و درکات دوزخیان 

ن آن وضعیت انسان را در ابدیت   برای بهشت و دوزخ درجات و درکایی است که دانسیی

ترسیم می کند.اگر ما این وضعیت ابدی خودمان را بدانیم می توانیم بهتی از ایتن عمل  

ین مطالب می تواند به عنوان  کنیم که اکنون انجام می دهیم. موعظه و یادآوری دایم ا

 عامل تشویقی و بازدارنده، عمل کند. 

برای بهشت هشت درجه گفته اند که می توان برحین از درجات آن را   درجات بهشت

 .                                               :   از قرآن به دست آورد.در اینجا به برحین از آنها اشاره می شود 

سوره کهف از   107خداوند در آیایی از جمله آیه  ش غذای آن: . بهشت ابتداني و پی 1

بهشتی سخن می گوید که انسان ها وقتی در آن وارد می شوند با پیش غذایی پذیرایی  

 می شوند. 
َّ
 ٱإِن
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ه
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 كه صالح بگشتند و نيكوى كار                     پروردگار ولی مؤمنان به 

ل بهشت عدن ز  در آنجا بمانند از مرد و زن           بر آنهاست میز

ی را فراهم کرده و غذایی 
ن اصولا عرب عادت داشت وقتی مهماین می آمد به سرعت چت 

ند و پس از آن در را بر سفره می نهادند و یک پذیرایی ابتدایی از داشته ها انجام می داد

اندیشه تدارک برای پذیرایی می شدند. این سفره ابتدایی مائده نبود بلکه یک پیش غذا  

 این پیش غذای بهشتیان می فرماید:  بود. خداوند در باره  
ً
لَّ
ُ
ز
ُ
وْسِ ن
َ
فِرْد
ْ
 ال
ُ
ات
َّ
ن
َ
؛ بهشت  ج

ن های فردوس، پیش غذای بهشتیان است. البته از آنجایی که بهشتیان یا اصحاب یم ی 

هستند یا مقربان، نوع پیش غذای آنان متفاوت است. از این رو در آیات پایاین سوره  

 یی آنان یاد می شود. واقعه از جنت نعیم به عنوان پیش پذیرا

مرتبه دیگر بهشت، روح و ریحان است که برای مقربان  . بهشت روح و ریحان: 2

ند. چنانکه اهل دوزخ فراهم آمده است. یعتن خود اهل بهشت روح و ریحان می شو 

م و سنگ آتش زنه و سوخت دوزخ می شوند  ن ا  وَ   (6تحریم  24)بقره  هت  مَّ
َ
 ٱأ

َ
ون
ُ
ٰ سِط
َ
ق
ۡ
  ل
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م روى نار                     بگردند قوم ستم پيشه كار  ز  ميان سقر هی 

ت است که خداوند  بهشت رضوان از دیگر مراتب و درجات بهش. بهشت رضوان:  3

آل عمران به آن اشاره کرده است. در این بهشت، رضایت کامل بنده فراهم 15در آیه  

 . از خداوند به طور مستقیم بهره مند می شود می آید و 
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ز   كه خواهيد آيا؟ به بهیی ازين                        به آنها بگو اى پيمیر چنی 

ى فراتر ز                       شما را شوم رهنما اين زمان ز   حب جهان ؟ به چی 

زكاربر آنها كه هستند                        خداوند سازد بهشتش نثار   پرهی 

 روانست بس چشمه هاني زلال              كه زير درختانش هروقت و حال

 بسى پاك ازواج باشد در آن                         بمانند جاويد در آن مكان

 خوش آن كس كه ايزد از او شد رضا                      فراتر از اينهاست قرب خدا 

 »تو را نر خدا زندگانز مباد«                        خدا آگه آمد ز حال عباد 

خداوند در آیات آخر سوره فجر به این درجه از درجات بهشتی   . بهشت ذات: 4.  

ِ عِبَادِی وَ اشاره کرده است: 
ز
لِی ف
ُ
خ
ْ
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َ
ِ  ف

تی
َّ
ن
َ
لِی ج
ُ
خ
ْ
 . اد

 به باغ بهشتم تو می كن سراى              آى صف بندگانم در  كنون در 

مومنان علیصلی الله علیه و آله  پیامتی  أنا مدینة الحکمة و هى  فرموده است:  علیه السلام    درباره امت 

ة و أنت یا علّی بابها
ّ
ن
َ
؛ من شهر حکمت هستم و آن شهر همان بهشت است و تو  الج

.)امالی ت   یا علی باب آن بهشت هستی   شیخ صدوق ؛ امالی شیخ طوسی( پس آن حصرن

ون او نیست بلکه او خودش  خودش صلی الله علیه و آله  بهشت است. یعتن بهشت دیگر بت 

ن دارد؛ یعتن از  بهشت است؛ چرا که مطلق رحمت الهی است. این بهشت همه چت 

ی کم ندارد.  ن  نظر مادی و معنوی چت 
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 درکات دوزخ 

ن درکایی همان طوری که بهشت درجات دارد  و آن را هشت بهشت گفته اند، دوزخ نت 

 اند. برحین از درکات دوزخ عبارتند از: هفت گفته دارد که مراتب آن را 

سوره کهف از پیش پذیرایی سخن   102خداوند در آیایی از جمله    . پیش غذا در دوزخ: 1

ا : می گوید که برای دوزخیان با عنوان » نزل« تعبت  کرده است. خداوند می فرماید 
َّ
إِن

 
ً
لَ
ُ
ز
ُ
 ن
َ
افِرِین
َ
ک
ْ
مَ لِل
َّ
ن
َ
ه
َ
ا ج
َ
ن
ْ
د
َ
ت
ْ
ع
َ
 فران جهنم را به عنوان پیش غذا فراهم آورده ایم. ؛ برای کاأ

ل كافران در سقر  ز  مقرر نموديم آن را مقر                          بود میز

 پذیرایی گفته می شود 
ن پس خود جهنم پیش غذا برای آنان است؛ زیرا نزل به نخستی 

ن که وارد شد و نزول یافت سفره ای پهن می  ه از مهمان به عمل می آید، ک یعتن همی 

 شود و از او پذیرایی می شود.  

ن با »پیش    198سوره کهف و    107البته بر اساس آیات   سوره آل عمران، از اهل بهشت نت 

 غذا« پذیرایی می شوند. 

تش بسوزد. این  این که پوست اهل دوزخ به آ . آتش و عذاب جسمانز ظاهری: 2

وین بدن کار دارد. خداوند می فرماید:   است و با ظاهر بت 
وین  آتش بت 

ْ
ت
َ
ضِج
َ
مَا ن
ه
ل
ُ
ک

ا
َ
ه َ ْ ی 
َ
 غ
ً
ودا
ُ
ل
ُ
مْ ج
ُ
اه
َ
ن
ْ
ل
َّ
د
َ
م ب
ُ
ه
ُ
ود
ُ
ل
ُ
 (56)نساء ج

 برويد به جايش دگر پوست باز               چو آن پوست سوزد به سوز و گداز 

3 : آتش در درون شعله می کشد. خداوند می   این که . عذاب و آتش درونز و باطتز

ةِ  فرماید: 
َ
ئِد
ْ
ف
َ ْ
 الْ
َ
لی
َ
لِعُ ع
َّ
ط
َ
ِ ت
تی
ه
 ال
ُ
ه
َ
د
َ
مُوق
ْ
ِ ال
ه
ارُ اللَّ
َ
؛ آتش افروخته شده خداوند که در ن

 ( 7و  6است.)همزه، آیات قلب ها شعله می کشد و فروزان 

ر   شد شعله ور كه در قلب كفار                                بيفروخته كردگار آن سرر

یگ از درکات دوزخ، دوزحین است که روح و روان دوزحین را می آزارد؛   . دوزخ اندوه: 4

مٍّ  خداوند می فرماید:  
َ
 غ
ْ
ا مِن
َ
ه
ْ
وا مِن
ُ
رُج
ْ
خ
َ
ن ی
َ
وا أ
ُ
رَاد
َ
مَا أ
ه
ل
ُ
اک

َ
وا فِیه
ُ
عِید
ُ
 ؛ هر زماین که بخواهند  أ
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ون روند به سوی آن بازگردانده می  ( 20؛ سجده 22)حج  شوند. از غم و اندوه آن بت 

 كه يابند ز آن غم رهاني مگر                             چو خواهند آيند زآنجا بدر 

 22  نند زجر و عقاببر آنها چشا                             دگرباره افتند در آن عذاب

دوزخیان از هر گونه آزادی محروم هستند و این گونه است که همه درها به روی  

 بسته است،  آنان 

( در حالی برای بهشتیان درهای بهشت  13شود)حدید، آیه چرا که این درها دیوار می

نٍ همواره باز است و احساس آزادی تمام می کنند 
ْ
د
َ
اتِ ع
َّ
ن
َ
 ج

 
ً
ة
َ
ح
َّ
ت
َ
ف  مُّ

ُ
وَاب
ْ
ب
َ ْ
مُ الْ
ُ
ه
ه
   (50)ص ل

 بود باز بر مردم خوش سرشت                    كه درهاى آن باغهاى بهشت

این عذاب بدتر از عذاب های دیگر است. خداوند   عذاب حجاب از خدا:  . 5

 فرماید: می
َ
ون
ُ
وب
ُ
ج
ْ
مَح
َ
وْمَئِذٍ ل
َ
هِمْ ی
ِّ
ن رَب  
َ
مْ ع
ُ
ه
َّ
 إِن
َّ
لً
َ
ن نیست که آنان می ک پندارند، به  ؛ چنی 

ن   ( 15راستی که آنان از پروردگارشان در آن روز در حجاب هستند.)مطففی 

يا                     شود دور از لطف يكتا خدا   سرا پاى محجوب از كیر

خواهند بکنند می گویند جان ما را بگت  تا ما با مُردن از اینها وقتی درخواستی هم می 

های اند به فرشته بینند محجوب از وجه خدای عذاب راحت بشویم، چون خدا را نمی 

 گویند: مسئول جهنم می 

 ٰ  وَ 
َ
 ي
ْ
وۡا
َ
اد
َ
يۡ امَ ٰ ا ن

َ
ل
َ
ضِ ع
ۡ
 لِيَق
ُ
 لِك

َ
ون
ُ
ٰ كِث م مَّ
ُ
ك
َّ
الَ إِن
َ
 ق
ن َ
ك
ُّ
ا رَب
َ
ای مالک دوزخ! به پروردگارت   77ن

د.   ( 77)زخرف  بگو جان ما را بگت 

 سوى مالك دوزخ آيد صدا                                ز اهل جهنم برآيد ندا 

 مگر اين بدن زجر كمیی كشد                   كز ايزد طلب كن كه ما را كشد 

ز جواببه پاسخ   بسوزيد جاويد در اين عذاب                   بخواهند گفیی
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 خی  دنیا و آخرت در چیست؟

صادِقِ  
ْ
 ال
ْ
ن
َ
  : علیه السلام  رُوِیَ ع

ُ
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ْ
د
َ
ق
َ
 ف
َّ
ن
ُ
وتِیَه
ُ
 ا
ْ
ها وَ مَن

َ
یُوب  
ُ
یا وَ الاخِرَةِ ع

ْ
ن
ُّ
َ الد ْ ی 
َ
َ خ ِ
ونی
ُ
به    ا که خد  28روایت  70بحارالانوار، ج    ا

 به دنیا نجات می دهد و به معارف  ای اراده خت  کند، او را از دلبنده
ی
 و وابستگ

ی
بستگ

گرداند و به عیوب دنیا آشنا و بینا می کند. هرکس که خداوند این سه   دیتن آشنا می

 . .                  تمام خت  دنیا و آخرت را به او عطا کرده است  خصلت را به او داده است،

ح ِ خود، او   سرر الهی نسبت به بنده این است که به وسیله امدادهای غیتی : اراده خت 

 و تعلق شدید به دنیا پیدا کند. زهد، به معنای  نرا یاری کند و 
ی
گذارد که او دلبستگ

ق به دنیا می باشد که 
ّ
 و تعل

ی
 و قلتی است و این در صوریی عدم دلبستگ

امر دروین

کمک الهی شامل او گردد زهد به معنای واقعی  حاصل می شود که انسان بخواهد و  

رغبت برای خداست و اگر مال و مقامی دارد به آنها وابسته نبوده و بلکه یی  دوستی او

نسان نباید ولی ا کند. باشد. آنها را برای خدا می خواهد و در راه خدا هم مصرف می می

 شدیدی
ی
دارد که همیشه به   فقت  زاهد باشد، یعتن به اندک مال خود چنان وابستگ

خصلت دوم   یاد آن باشد و حتی به خاطر آن با دیگران دشمتن و اختلاف می کند. 

، علوم فقه،   اینکه انسان بخواهد به وسیله امدادهای غیتی خداوند معارف دیتن

ه و  ه، حلال و حرام، مستحب و مکروه و... را بفهمد اخلاق، اقتصاد، احکام اولیی ثانویی

خصلت سوم، اینکه    لمی؛ بلکه شعور و فهم دیتن پیدا می کند. نه فقط به صورت ع

او را به عیوب دنیا آشنا و بینا می کند. انسان همه اش دنبال زیور و زینت دنیا می باشد،  

داخل دارای کرم است. یعتن   اما دنیا مانند سیتی است که ظاهری زیبا دارد، ولی از 

خدا به او باطن دنیا را نشان  ن بخواهد،ظاهری آراسته و دروین خراب دارد. اگر انسا

دهد و عیوب دنیا را می بیند و خودش دلزده می شود. این سه خصلت آن خت    می

 کمک می کند.  واقعی دنیا و آخرت است که اگر انسان بخواهد خداوند به اوعنایت

)ره(رسانز آیتعپایگاه اطلا   الله شیخ مجتتر تهرانز
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   دنیا گناه؛ فروش آخرت به  

ن  المؤمنی  فان الشقی من باع جنه الماوی بمعصیه دنیه من   ایاک و المعصیه:  علیه السلام  امت 

، چون بدبخت و شقی کسی است که بهشت جاودانه را به    معاصی الدنیا ن هت  از گناه بتی

از بدبختی و  من الشقاء ان یصون المرء دنیا بدینه د. گناه پستی از گناهان دنیا بفروش

 . .            شقاوت این است که شخض دنیای خود را به وسیله دین خود حفظ کند 

ح  را از دید مادی و دنیایی نگاه می: انسان سرر
کنند، آن را  هایی که بدبختی و خوشبختی

، شهرت، علم، همش، ، سلامتی  مال، مقام، زیبایی
ن  . .         دانند فرزند و... می  به داشیی

مستقل و به تنهایی باعث خوشبختی و بدبختی    در صوریی که هیچکدام از آنها به طور 

های الهی هستند و با استفاده درست و شود. بلکه همه اینها از نعمت کسی نمی 

شود. اگر با استفاده نادرست از این صحیح آن، انسان خوشبخت در دنیا و آخرت می 

الهی و نهنعمت وع مصرف کرد، بدبخت دنیا و آخرت شده  ا آنها را در مست  غت  امشر

مقایسه دنیا و آخرت را   و دین خود را به بهای اندک و زودگذر دنیا فروخته است. 

کند که به حقیقت دنیا، برزخ، قیامت، بهشت و جهنم آگاهی دارد و بر طبق کسی می

ت    اشد بهای زمیتن میآشناتر از راه   های آسماین فرمایش خود مولا، ایشان به راه  حصرن

ملاک سعادت و خوشبختی را فقط در رسیدن به آخرت نیکو در بهشت و رضوان 

ن دنیا در نظر ایشان پست و کوچک است. داند؛ زیرا همهالهی می هر معصیت و   چت 

گناهی، فروش آخرت است به دنیا و بدبخت از دید معصوم کسی است که دنیای  

ند. با این مقایسه انسان گناهکار در زمان کد و بهشت جاودانه را رها می گت  گذرا را می

ن معامله  کند. بلکه این ای نمی انجام گناه فاقد عقل است. انسان معقول و معتقد چنی 

های الهی هر نعمتی در دنیا غت   باشد. در نظر انسان از شقاوت و بدبختی دنیاداران می 

ی هولناک جهنم  است و هر بلایی به غت  از بلا  نعمت بهشت کوچک، پست و حقت    از 

برای آنها عافیت است. انساین خوشبخت است که دین خود را حفظ کند نه مال،  

 و اگر به دین خود لطمه زدی بدان که بدبخت خواهی بود.   مقام، خانه و... 
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  شعور جهنم 

یفه این است که : جهنم و آتش آخرت، شعور دار  د. و داراى  ظهور عده اى از آیات سرر

جهنم اشخاص را می شناسد و آنان را می خواند. و با دیدن گناهکاران حیات می باشد. و  

 اهل مرا زیاد گردان .  به غضب در می آید و به خداوند می گوید: 

ما ابتدا برحین از آیات را نقل می کنیم و سپس آنها را بررسی می نماییم . و سرانجام نظر  

 بِ  دیگرى اظهار خواهیم کرد: 
ْ
وا
ُ
ب
َّ
ذ
َ
لۡ ك
َ
 ٱب

َ
اع  لسَّ
ن
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َ
ب
َّ
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ۡ
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َ
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ۡ
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َ
ةِ ٱوَأ

َ
اع ا  لسَّ ً ا . سَعِی 

َ
إِذ

ا وَ 
ٗ
ظ يُّ
َ
غ
َ
ا ت
َ
ه
َ
 ل
ْ
عِيدٖ سَمِعُوا

َ
انِِۭ ب
َ
ك ن مَّ م مِّ

ُ
ه
ۡ
ت
َ
ا  رَأ ٗ فِی 

َ
 12-11فرقان  ز

ز بخواندند روز جزا                           كنون كافران به يكتا خدا   دروغی 

 11  جهنم بر او هست آراسته                      دين كار برخاستهكسى كاو ب

 ببيند همه كافران را ز دور                  چو سوزنده آتش فروزنده نور 

 كه كفار خود بشنوندش به گوش                 چنان با غضب می نمايد خروش

ار غیظ است .  به معناى خشم شدید و تغیظ اظه غیظراغب در مفردات می گوید: 

زفت  به معناى صداى جهنم و صفت  آن است .فاعل راءتهم ، سعت  است به اعتبار  

یفه این است که آتش جهنم ، گناهکاران را می بیند. و با دیدن  جهنم . ظاهر این آیه سرر

نقل  علیه السلامدق آنها به خشم درمی آید و فریاد می کشد. در مجمع البیان از امام صا 

ة سنة شده است که  ( من مکان بعید مست  یک سال است )مست 

سی در مجمع البیان این تعبت  را به طور تشبیه دانسته و می فرماید:   کالتهاب الرجل طتی

ن می فرماید: آنها آتش  المغتاظ را می بینند. و اینکه فرموده : آتش آنها را می بیند؛    . و نت 

 چون این رساتر از اولی است . 

ن نظرش  ان نت  ن یفه ، تمثیل حالت  المت  نظر مجمع البیان است . و می فرماید: آیه سرر

، و  ند، مانند شت  قتی  آتش نسبت به آنهاست ؛ چون روز قیامت در مقابل آن قرار گت 

 که طعمه خودش را دید، همهمه می کند.  
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یفه است :  لِ ولی سخن این دو بزرگوار، خلاف ظهور آیات سرر
َ
مَ ه
َّ
ن
َ
ه
َ
ولُ لِج
ُ
ق
َ
وۡمَ ن
َ
ي

تِ مۡ ٱ
ۡ َ
لَ
َ
زِيدٖ  ت لۡ مِن مَّ

َ
ولُ ه
ُ
ق
َ
 30ق وَت

  ز كفار پر گشتی آيا دگر؟                        يكى روز گويد خدا بر سقر 

 مگر بيش از اينند اندر شمار                 بگويد كه اصحاب نار به پاسخ 

ن در شعور و گفتگوى جهنم است . بعضن ها گفته اند: این آیه ز  بان ظهور این آیه نت 

حال است نه زبان قال . به نظر بعضن این سؤ ال از ماءموران جهنم خواهد بود اگر  

 .                                           چه سؤ ال به جهنم نسبت داده شده است 

ان می فرماید: بهتی آن است که آیه حمل بر ظاهر شود؛ زیرا خداوند از سخن   ن در المت 

ن دستها، پاها، پوس تها و غت  آن ختی داده است . و در سوره فصلت گذشت که  گفیی

 .                                             علم و شعور، در همه موجودات سارى است

در مجمع البیان می فرماید: در کلام جهنم ، سه قول هست ؛ اول اینکه : آن به طور  

است که می گوید هنوز پر  تمثیل آمده و جهنم نسبت به وسعت آن مانند سخنگویی 

نشده ام . دوم اینکه : خداوند براى جهنم آلت تکلم خلق می کند و او جواب می دهد 

ن به سخن می آورد.  و این بعید نیست ؛ زیرا  خداوند دستها و جوارح و پوستها را نت 

سوم اینکه : خطاب به ماءموران جهنم است . و به صورت تقریر، به جهنم خطاب  

لی چنانکه در آیه قبلی گفته شد: اینها خلاف ظاهر است و ظهور آیه  شده است . و

ن جهنم می باشد:   .                                                  در شعور و سخن گفیی

  ٰ
ظزَ
َ
ا ل
َ
ه
َّ
 إِن
ن ٰٓ َّ
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َ
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َّ
لش
ّ
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ۡ
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ْ
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ۡ
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َ
ٰٰٓ  .  ت

َ
وۡغ
َ
أ
َ
مَعَ ف
َ
نه ، آتش جهنم شعله  وَج

خاص است. پوستهاى سر را بشدت می سوزاند. می خواند کسی را که به حق پشت  

کسی را که مال دنیا را جمع کرده و در ظرف قرار   نموده است . و   کرده و از آن اعراض  

عی ( انباشته است.   داده )و به طور غت  سرر

 اطراف او شعله ور گشته نار بر                     بر او نيست راهى به سوى فرار 

 بخواند به خود دوزخ آن كافران                   سر و صورتش پاك سوزد در آن
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 به عصيان و بر كفر بشتافتند                     تند كه روى از خداوند برتاف

ه نمودند هر روز و سال                   بسى جمع كردند اموال و مال  ذخی 

ن به معناى پوست سر می به معناى ا  شواة طراف بدن مثل دست ، پا و سر است و نت 

باشد. جمع آن شوى می آید. لفظ تدعو که به معناى خواندن است دلالت بر شعور،  

حیات و تکلم آتش دارد، که اعراض کنندگان از حق را به سوى خود می خواند و می  

 گوید: به طرف من بیایید. 

کسی از کفار را ترک نمی کند. گویی آنها را می خواند.  گویند: آتش  در مجمع می فرماید:  

ن را می آفریند و به قولی: ماءموران جهنم   و به قولی خداوند براى آتش ، سخن گفیی

 آنها را می خوانند. همان اقوالی که در آیه قبلی گذشت . 

  وَ  ولی چنانکه گفته شد: ظهور آیه در شعور، حیات و تکلم آتش می باشد:  
َ
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   ملکسوره  8  ك

ستند دست
ُ
 عذاب جهنم مهيا شدست                        بر آنان كز ايزد بش

لی هست آن جايگاه ز  6  همه درد و رنجست و اندوه و آه                        چه بد میز

 از آن بانگ كوبنده اى بشنوند                          چو در آتش داغ داخل شوند 

 7  كه چون ديگ جوشان بود هولناك                               فتاده در آن آتش سوزناك

 كه در خشم كفار شد غوطه ور                         قريب است از هم شكافد سقر 

ز بر زنند                      چو هر دسته اى را در آن افكنند   چنی 
 بر ايشان ندانى

 8  نگرديد مبعوث سوى شما                                  كه آيا رسولی ز يكتا خدا 

را که به   و دوزخ از خشم کافران نزدیک است شکافته و قطعه قطعه شود و هر فوحیی 

ى براى راهنمای  شما نیامد؟.  ن   آتش درافکنند خازنان جهنم به آنها گویند آیا پیغمتی تمت 

 به معناى جدا شدن است ؛  

مانند آیات  - که شود. لفظ غیظ یعتن نزدیک است از شدت غضب منفجر و تکه ت

 دلالت بر شعور و فهم آتش دارد.  - دیگر 
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  تکمیل مطلب

 در این دنیا، موجودات به دو قسمت زنده و مرده تقسیم می شوند. 

ن  ولی ظاهر آن است که : در روز قیامت ، حیات به همه موجودات رسیده و همه چت 

 زنده می شوند.  

 نیا مرده اند، در آخرت زنده و باشعور خواهند بود.  و لااقل بسیارى از آنچه در این د

  از جمله جهنم و آتش آن . 

یفه : از آ ا    وَ   یه سرر
َ
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َ
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ْ
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َ
 21فصلتون

 نبودى شما را زبان سخن                          بگويند بر عضوهاى بدن

 شهادت بداديد همچون زبان                     چگونه بر اعمال ما اين زمان

 بگويند بر صاحب خود جواب                     بيايند آن عضوها در خطاب

ز                    كه ما را سخنگوى كرد آن خدا   راكه گويا نموده همه چی 

 دگرباره ره سوى او می بريد                           شما را در اول خدا آفريد 

در آن روز گناهکاران به پوستهاى خود گویند: چرا بر علیه ما گواهی دادید؟! گویند: 

ن را به سخن درآورده ا   ست. خداوند ما را به سخن درآورده است ؛ خدایی که همه چت 

معلوم می شود که روز قیامت ، تمام اشیاء نطق خواهند داشت . و لازمه آن ، شعور،  

 .                                       . علم و حیات است 

ه در   ن این سخن را تاءیید می کند. ظهور همه آیات در شهادت اعضاو غت  ان نت  ن المت 

 تکلم معمولی است .  

ن : زبان ت و اسباب فعلی از قبیل ضبط صو  ه روشن کرده است که در سخن گفیی غت 

ورت ندارد   .  صرن
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 معیاری برای سنجش اعمال  فطرت آدمی

البته اینکه گفته شد انسان به خودش مراجعه کند تا وضعیت اعمال خویش را ارزیایی 

دازد، مراد از خود، همان فطرت سالم  و سنجش کرده و به اصلاح و تصحیح عمل بتی

تواند معیار سنجش حق و باطل و عدالت و ظلم این انسان میا زمو سلیم است؛ زیر 

د که براساس ساختار فطری و الهی باشد.  خداوند به هر انساین یک مجموعه    قرار گت 

 ها و تمایلات است.  توانایی بخشیده است که شامل دانش 

 تعبیه شده شامل توانایی معرفتی و گرایسیر به 
  این مجموعه که در ذات هر انساین

ها به طور فطری از الهامات  ها و کمالات و گریز از باطل و نواقص است. انسانخت  

ن تقوایی و فجوری برخوردارند و می توانند حق و باطل و خت  و سرر را بشناسند و همچنی 

 و باطل و یی 
عدالتی گریزان باشند. اما بسیاری از  به خت  و حق گرایش یافته و از سرر

دهند تا آن همانند چراعین پوشانند و اجازه نمی می  د را مردم به دلایلی فطرت خو 

روشنگر باشد و پیش پای آنان را روشن سازد و حق و باطل را نشان دهد و گرایش به  

 ( 10تا  7خت  و عدالت و حق داشته باشد. )شمس، آیات 

تواند معیار سنجش حق و باطل و درست و نادرست باشد که از بیمار  آن فطریی می 

اما اگر فطرت، سلامت خود را از   ده و گرفتار زنگار و مهر نشده باشد. مان دلی سالم

ن رو حقایق را وارونه می دست بدهد، به طور طبیعی عمل و رفتار نمی  بیند کند. از همی 

رود و به جای آنکه در یی  کند و به جای گرایش به خت  به سوی سرر میو تفست  می 

ن می   ادیقمصادیق کمالی حقیقی باشد، به سوی مص  رود.  کمالی دروغی 

ها را ضد ارزسیر دانسته این گونه است که بیمار دلاین چون منافقان هنجارها و ارزش

اض  و رفتارهای نابهنجار و زشت خویش را هنجار ارزیایی می کنند و وقتی به آنان اعتی

ن اساس آنان کنید میشود که چرا افساد میمی گویند که ما مصلح هستیم. بر همی 

دانند و خرد می های دارای قلب سالم و سلیم و فطرت پاک و سالم را سفیه و یی نسانا
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ن  آوری آنان نسبت به ارزشایمان یعت مطابق فطرت را عی  ها و هنجارها و احکام سرر

 (15تا  8پردازند )بقره، آیات خردی دانسته و به تمسخر آنان میسفاهت و یی 

ن کشد، از  طرت هرگاه انسان این گونه رفتار کند و ف را دفن نماید و فتیله آن را پایی 

ون رفته و در مقام حیوانیت وارد می   بت 
شود و اگر ادامه یابد از آن  حوزه فطرت انساین

ن پست  شود تا دیگر حتی احساس  اش موجب می تر شده و قساوت قلب و سنگدلی نت 

دیل شود:  گ تبحیواین نداشته باشد و ادراک و فهم حیواین را از دست دهد و به سن
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 ( 74؛ بقره،  179و  176)اعراف،  ل

ى به گوش                 كور و هم پرده پوش  همه ديده ها  ز  نه هرگز نيوشند چی 

 چو انعام باشند بل هم اضل                     حل همه لال و كورند و غرق و 

 جاهلند 
ی
 ز معناى انسانيت غافلند                      كه آن مردمان جملگ

های تواند از هدایتکند، نمی از نظر قرآن کسی که بر اساس فطرت خود عمل نمی  

ایع اسلامی آمده بهره وین خدا که در قالب اسلام و سرر مند شود؛ زیرا کسی که فطرت  بت 

( نوری را خاموش کرده که چراغ راهنما و جاذبه الهی  10تا    7را دفن کرده )شمس، آیات  

ن شخض در تاریگ قرار گرفته  دایت می بوده و او را به سوی کمال ه کرده است. چنی 

وین اسلام و ایمان بر جانش بتابد، همانند کسی است که در ظلمات،  و حتی   اگر نور بت 

شود که اطراف او را با غرسیر مهیب و نوری شدید ناگهان با رعد و برقی مواجه می 

 کند. روشن می

رباید و شخص ناگهان در  انش را می این نور چنان شدید است که نور چشمان و دیدگ

ن اشخاصی نمی تاریگ شدیدتری قرار می ن رو چنی  د. از همی  های  توانند از آموزهگت 

لِ مند شوند. کننده قرآن و دیگر کتب الهی بهره روشنگر و هدایت 
َ
مَث
َ
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ُ
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 ( 20تا 17)بقره، آیات  

 همانند جمغ است اندر مثل                      كنون كار آن كافران در عمل

 چو اطرافشان نيك روشن بشد                   كه افروختند آتسىر گِردِ خود 

 رها ساخت ايشان به ظلمات دور                 خدا كرد خاموش آن شعله نور 

ى نبينند خود آشكار                            تی پايدار رها كرد در ظلم ز  كه چی 

اما کسی که فطرت خویش را در حالت اعتدال الهی حفظ کرده، نه تنها از یک شاخص  

وین هتواند از شاخص کند، بلکه می دروین برای شناخت و حرکت استفاده می  ای بت 

ن بهره  را در روشنایی عقل و فطرت و   هایی محکم و استوار مند شود و گام چون وحی نت 

 وحی با اطمینان بردارد و به کمال دست یافته و از نواقص رهایی یابد. 

ن حقیقت فطرت اصطلاحات و واژگاین چون فطرت،  در آموزه   برای تبیی 
های قرآین

حین از کاربردهای قرآین قلب و عقل ناظر به  قلب، عقل و نفس به کار رفته است. بر 

 وقتی سخن از زنگار قلب همان فطرت است. لذا 
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ه بر قلب آن قوم خوار  ن    شود چی   14 سياهى ظلمت، پليدى كار    14مطففی 

ن قلب   ا  وَ غفل و بسیی
َ
ن
ُ
وب
ُ
ل
ُ
وۡلِهِمۡ ق
َ
فَُۢ ق

ۡ
ل
ُ
 (، 155)نساء غ

 155  رده نياورده دستكسى پشت پ                كه دلهاى ما سخت در پرده است
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 7   و چشمانشان را شده پرده پوش                     نهاده خدا مهر بر قلب و گوش

بَعَ طبع قلب 
َ
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 شود،  ( و مانند آنها می 100؛ اعراف155)نساء هِمۡ ع

 155  خدا مُهر بر قلب ايشان نهاد                          چو رفتند بر راه كفر و عناد 

ن به معنای فطرت به کار رفته است.  7شمس مراد همان فطرت؛ چنانکه نفس در   نت 
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 فطرت؛ سنجشگر سرزنشگر

اخصه دروین بخشیده تا بتواند بر اساس آن  به هر حال، خداوند به هر انساین یک ش

نه تنها حق را بشناسد و به سوی کمال گرایش یابد، بلکه بتواند بدون هیچ ابزار دیگر  

دازد. این دستگاه دروین همان به سنجش عملک طوری که سنجشگر است  رد خود بتی

ن می ن سرزنشگر نت    باشد. همچنی 

دانند که تحلیل و توصیقن نارواست؛  میها وجدان را امری جدا از فطرت البته برحین 

ای است. به این  پردازد دارای کارکردهای چندگانه زیرا همان فطریی که به سنجش می

نشیند که در این صورت به  معنا که گاه در مقام شناخت و معرفت حق و باطل می 

د ست؛ و گاه دیگر در مقام عزم قرار میعنوان عقل نظری چراغ راهنمای بشر ا و  گت 

اند که در آن صورت به عنوان  اشتیاق و شوق حرکت به سوی کمال و حق را برمی  ن انگت 

دارد؛ و گاه شود و قوای حرکتی را به تحریک وا میعقل عملی، عزم و اراده را موجب می 

 به ارزیایی و سنجش پرداخته و به عنوان محاسبه 
ن د؛ و گاه  قرار می کننده دیگر نت  گت 

کند و به عنوان وجدان و نفس لوامه  و حکم قضایی صادر میدیگر به قضاوت نشسته  

سِمُ بِ  وَ شود. و سرزنشگر شناخته می
ۡ
ق
ُ
 أ
ٰٓ َ
سِ ٱلَّ

ۡ
ف
َّ
امَةِ ٱ لن وَّ

ه
 ( 2)قیامت لل

 )امینیان(  سوگند به نفس سرزنشگر             سوگند خورم بروز محسرر 

نفس انساین  های گوناگون برای یک حقیقت است؛ چرا که همه در حقیقت اینها نام 

ن رو گفته  با آنکه یک حقیقت است ولی چندمنظوره و چند کارکردی است. از همی 

 وحدته کل القویشده 
ز
؛ نفس در کمال وحدتش همه قوای انساین است.  النفس ف

ن دارای  پس اگر نفس انساین همان قوه غضب و قوه شهوت و ق  وه عقل است؛ همچنی 

گری و داوری  ک و مشوق بودن، محاسبهکارکردهای دیگری است که چراغ بودن، محر 

ن از جمله اعمال اوست. پس وجدان، امری جدا از همان نفس آدمی نیست.   نت 
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 بماند، به 
ی
طور طبیعی همان طوری  اگر نفس در حالت اعتدالی که خداوند ساخته باق

کند، این ظرفیت را داراست که انسان  دهد و از باطل جدا میکه حقیقت را نشان می

سوی حق گرایش داده و از باطل دورگرداند و در مقام عزم و عقل عملی به کمال    را به

ن نفس این ظرفیت را داراست که خود به عنوان حسابگر و   ن همی  برساند؛ همچنی 

د و حکم کند.پس نفس لوامه همان نفس معتدلی است که بر   داور و قاصین قرار گت 

 مانده است. 
ی
 فطرت خود باق

 انسان به هر دلیلی اشتباه و خطا کند به ارزیایی و این نفس چون سالم ا
ست، وقتی

پردازد تا زمینه  پردازد و سپس در صورت کشف خطا و اشتباه به سرزنش میسنجش می 

ن نفس   انسان وقتی دارای را برای توبه و بازگشت به مست  درست فراهم آورد.  چنی 

ون کسی او را مواخذه و  سالم و فطریی پاک الهی باشد، دیگر نیازی نیست که از بت  

کند و به اصلاح  مجازات کند، بلکه خود شخص به مواخذه و مجازات خویش اقدام می

 پردازد. و تصحیح رفتارش می

ن رو افراد دارای فطرت سالم و قلب سلیم، در صورت اشتباه و خطا و گن اه در از همی 

پردازند و با نیکوکاری طلبند و به اصلاح فاسد میحق دیگری به سرعت عذر و پوزش می 

ان کنند تا مفاسد عمل و آثار آن باقی نماند و در کوشند تا بدی می های خویش را جتی

ین داور برای سنجش   حق خود و دیگری ظلمی روا ندارند.  به هر حال، انسان خود بهتی

روابط سالم با دیگران است. اگر کسی بخواهد رفتار دیگران  اعمال خویش و تنظیم 

ن با و  ی خوب شود، بهتی است که رفتار خود را با دیگران بهبود بخشد. اگر هر کسی  نت 

ش  گونه عمل کند به طور طبیعی روابط سالم در جامعه ایجاد میاین شود و گستی

ن  آید و سعادت دای معتدل و سالم فراهم مییابد و جامعه می نیا و آخرت مردم تضمی 

ن می ن حال هیچ و تامی  های قضایی و حقوقی و کیفری  انبوه پرونده   گاه شاهد گردد. در عی 

 در محاکم و مراکز قضایی نخواهیم بود. 
 میلیوین
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 روز و شب در بهشت و جهنم به چه صورت است؟ 

را در ظرف روز آنهای بعد از مرگ،  ها یا نعمتبرحین از آیات قرآن، با اشاره به عذاب 

ن می  46و شب قرار داده است. در آیه  ماید: عذاب آنها آتش است  فر سوره غافر چنی 

ارُ ٱ   شوند. که هر صبح و شام بر آن عرضه می 
َّ
ا وَ   لن

ٗ
وّ
ُ
د
ُ
ا غ
َ
يۡه
َ
ل
َ
 ع
َ
ون
ُ
عۡرَض
ُ
 وَ   ي

ۚ
ا
ٗ
شِيّ
َ
ومُ   ع

ُ
ق
َ
وۡمَ ت
َ
ي

 ٱ
ُ
ة
َ
اع   لسَّ

َّ
د
َ
ش
َ
 أ
َ
وۡن
َ
 ءَالَ فِرۡع

ْ
ا وٰٓ
ُ
خِل
ۡ
د
َ
ابِ ٱأ

َ
عَذ
ۡ
 ل

 مدام بر آنان هم عرضه گردد                  كنون نار دوزخ همه صبح و شام

 خطاب آيد اين سان ز يكتا خدا                           چو وقت قيامت بيايد فرا 

 چشانيدشان خود اشد عذاب                     كه فرعونيان را به روز حساب

ن فرموده: هر صبح و شام، روزى آنان در بهشت  و درباره نعمت  ن چنی  های بهشتی نت 

ر است. )مریم،    .(62مقری
َ
 ي
َّ
 وَ لَ

ن
ٰ مٗا
َ
 سَل
َّ
وًا إِلَ
ۡ
غ
َ
ا ل
َ
 فِيه
َ
 وَ  سۡمَعُون

ٗ
رَة
ۡ
ك
ُ
ا ب
َ
مۡ فِيه
ُ
ه
ُ
ق
ۡ
مۡ رِز
ُ
ه
َ
ا ل

ٗ
شِيّ
َ
 ع

 نوندسخنهاى باطل كجا بش                   كسانز كه در باغ جنت روند 

ام و سلام  بيابند روزى همه صبح و شام                      در آنجا بود احیی

ر بهشت آفتایی وجود ندارد، با این حال، برحین با استفاده که طبق سخن قرآن، دبا این

ن برداشت کرده ن روز و شب از این آیات چنی  اند که در قیامت و بهشت و جهنم نت 

ولی   . شوند دو از یکدیگر تشخیص داده میزیاد شدن نور، آن و با کم و   .وجود دارد

ه و برای قیامت و  برحین دیگر از مفشان، روز و شب را مخصوص عالم برزخ دانست

شان شب و روز  که گفته شده روزی بهشت و جهنم روز و شتی قائل نیستند. و این

ف در برخورداری  های بهشتی و عدم توق فراهم است را به معنای یی در یی بودن نعمت

 /                                                                                                            اند.  از آن دانسته 

که خدا فرمود »روزی آنها  در تفست  علی بن ابراهیم درباره آیه دوم آمده است: این

نیایی است؛ یعتن آن بهشتی که قبل  رسد«، منظور از بهشت، بهشت دروز و شب می 

د.  شو جا منتقل می از قیامت در عالم برزخ قرار داد و روح مؤمنان، بعد از مرگ به آن 
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در این بهشت، ماه و خورشید وجود دارد، ولی در آخرت و بهشت خلد، شب و روزی 

، امام صادق .وجود ندارد خدا درباره   کهاین» :درباره آیه اول فرمود علیه السلام  در روایتی

شوند، این درباره دنیا )یعتن همان برزخ(  فرعون فرموده: شب و روز بر آتش عرضه می 

ها در آخرت که دچار جهنم جاویدان خواهند بود، در ادامه آیه  است. اما به عذاب آن 

ن فرموده: و روزی که قیامت برپا می شود که آل  شود، دستور داده میاشاره کرده و چنی 

 ها کنیدد شدیدترین عذاب فرعون را وار 

بدین معنا است که بخش اولیه آیه، مربوط به عذاب  علیه السلام  این سخن امام صادق

مربوط به عذاب روز قیامت دارد.با توجه به این  فرعون و بخش دوم آیه،  برزحین آل

ن به دست می ن دنیا و برزخ، در بهشت  توضیحات؛ چنی  آید که به دلیل وجود ارتباط بی 

ای قوی است که در روایت،  جهنم برزحین شب و روز حاکم است. این ارتباط به گونه و  

؛ بهشت و جنهم دنیا   .یی گفته شده استبه بهشت و جهنم برزحین

طور که در روایت آمده در این دو بهشت و جهنم، خورشید و ماه وجود دارد.  همان

ا جا یط یکساین در آناما روز قیامت، شب و روزی وجود ندارد و از این لحاظ، سرر

     .حاکم است

 اهل بهشت و اهل جهنم

فِرَ 
ْ
مْ مَغ
ُ
ه
َ
الِحاتِ ل وا الصَّ

ُ
مِل
َ
وا وَ ع
ُ
 آمَن
َ
ذین
ه
ال
َ
ریمٌ ف

َ
 ک
ٌ
ق
ْ
 وَ رِز
ٌ
 (50) ة

ز
 سَعَوْا ف

َ
ذین
ه
آیاتِنا  وَ ال

حیمِ 
َ
ج
ْ
 ال
ُ
صْحاب

َ
 أ
َ
ولئِک
ُ
 أ
َ
 حج   (51) مُعاجِزین

 نر كار نيكند هر صبح و شام                             كسانز كه دارند ايمان تمام

 ابسى رزق نيكو به ديگر سر                          بر ايشان رسد مغفرت از خدا 

 گزينند اندر جهنم سرا                                  كسانز كه كردند انكار ما 

ت روایت میالسلام علیه  ، از پدر بزرگوارشعلیه السلامامام موسی کاظم   کند که آن حصرن
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وا  فرمود: مقصود از عبارت :درباره این آیه
ُ
 آمَن
َ
ذین
ه
ال
َ
صلی الله علیه و آله خاندان محمد   ...ف

ستند و کساین که رشته دوستی از آل محمد بریده اند و در تلاش هستند که آنها را  ه

ت فرمود: آنان  چهار نفر هستند: یک تمیمی عاجز گردانند، اهل دوزخ هستند. حصرن

  ١و یک عدوی و دو اموی. تأویل اهىیات، ج

 طریق راهیانر به بهشت ویژه خداوند

نْ الصادِقِ 
َ
ا فز  : علیه السلام رُوِیَ ع

َ
ن
ْ
رْشِد
َ
ولُ ا
ُ
ق
َ
قیمَ« ی

َ
مُسْت
ْ
 ال
َ
اط ا الصَِّ

َ
دِن
ْ
عالی »اِه

َ
وْلِهِ ت
َ
ق

 
َّ
ومِ الط
ُ
ز
ُ
نا لِل
ْ
رْشِد
َ
قیمَ ا
َ
مُسْت
ْ
 ال
َ
اط  الصَِّ

ْ
ن
َ
 ا
ْ
 مِن
َ
تِک
َّ
ن
َ
غِ اِلی ج

ّ
مُبَل
ْ
 وَ ال
َ
تِک بَّ
َ
ی اِلی مَح

ّ
مُوَد
ْ
ریقِ ال

بَ 
َ
عْط
َ
ن
َ
نا ف
َ
وائ
ْ
ه
َ
بِعَ ا
َّ
ت
َ
از خداوند تقاضا می کنیم که   23ت  ، روای7، باب 47بحارالانوار، ج  ن

ما را هدایت نما و در راهی ما را هدایت و کمک بنما که باعث شود به محبت تو برسیم 

وی و تبعیت از هوای نفس    و آن راه، ما  را به بهشت تو برساند. اگر این راه را نرویم، پت 

نمایی کن. اما تنها  تقاضا از خداوند این است که مرا راه.  می کنیم و به هلاکت می افتیم

ت تو برسم  :این راه، راهنمایی با کمک و ارشادی که راهنمایی نیست بلکه در     .به محبی

ز  :گوییمهمان طور که می   عی 
َ
ست
َ
اک ن
ّ
 نعبُد و ای

َ
اک
ّ
یعتن خدایا! دست ما را بگت  و  ،ای

د  یم که محبت تو در دلمان جای بگت    که اگر این محبت   کمک نما که در راهی قرار بگت 

ت نام دارد و مخصوص نفوس    ما را به بهشت خاصی تو  و دوستی تو بیاید،
ی
که جن

ة إرجِغ الی  ا ی : که ما هم مورد خطاب  مطمئنه است می رساند 
َّ
فسُ المُطمَئن

َّ
ها الن
ُ
ت
َّ
ای

 
ً
 مَرضِیة

ً
کِ راضِیة

ِّ
تی  رب

َّ
لی جن

ُ
 عِبادی وادخ

ز
لی ف

ُ
ادخ
َ
یم  ف    .قرار بگت 

کالبالغ الی الجنةندارد نکته مهم این است که در آن  
َ
ت
ك
  یعتن جنت تو،  ، بلکه دارد جَن

ه به  و آن بهشت و  محبتی به من بده که برسم به جنت تو 
ی
جایگاهی که نفوس مطمئن

  مهم این است انساین که محبت، هدایت و کمک الهی را می خواهد،  .آنجا می روند 

و نمی شود با زبان   زمینه و مقدمات آن را فراهم سازد  باید با حرکت در آن مست  

هدایت حرکت نماییم درخواست کنیم       .                      ولی در عمل برخلاف مست 

بلکه با هر حرکت، هدایت ما هر   سکون و ایستایی ندارد  دیگر اینکه هدایت،  نکته  
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 !و اگر این راه را نروم، کجا خواهم رفت؟ .لحظه از جانب خداوند بیشتی می شود 

اره و متابعت از   هرکس که هدایت و کمک خداوند نصیب او نشود، هدایت نفس امی

 که است  هواهای نفساین شدند،  و    .شیطان و هوای نفس نصیب او خواهد شد
کساین

)ره(آیت  .آخرش به هلاکت و نابودی می افتد   الله شیخ مجتتی تهراین

 بیشیی کسانز که جهنم   ی شدند   

ت با دوستان ناب رَ  :44- 42مدثر،   ️❗اب بوده استبر اثر معاسرر
َ
ي سَق ِ
ز
مۡ ف
ُ
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َ
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ٓ
ا
َ
خ
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ُ
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َ
ك
ُ
ا ن
َّ
ن
ُ
ك

ينِ ٱبِيَوۡمِ 
ِّ
  ما را چه انداخت اندر سقر ش                                             لد

 كه هرگز نبوديم اهل نماز                    بگويند در پاسخ اين نكته باز 

ز نداديم هرگز طعام ز از اين مرام                 به مسكی   نموديم پرهی 

 بكرديم اعمال پوچ و خطا                      به همراه باطل به دار الفنا 

ز بخوانديم روز شم  لقا را نبوديم اميدوار                    ار دروغی 

ون کند، آت     ش پس  ن قدم برای اصلاح اینست که انسان دشمن را از خانه بت  ها را اولی 

، انسان را به   .خاموش کند و بعد آباداین و عمراین کند ن پیوند با خوبان با مؤمنی 

  .بردها میی بدیهمه  ها انسان را به سمتکشاند و پیوند با بد ها میی خویی همه

 پش ن   وح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد! اگر شما فرزند پیغمتی باشید اگر با 

ان ناباب بنشینید، خواهی نخواهی رنگ و بوی آن  یها را میرفقا و معاسرر     گت 

 ی پل ضاطترین نقطهخطرناک

کاران در هر  از گنههای گوناگوین است که توقف برحین قرآن کریم: در قیامت موقف 

ها به مقدار هزار سال دنیوی خواهد بود، دو واژه »قنطره« و »عقبه« در  از آنیک 

ن آن ها را در مباحث کلامی خود  آیات قرآن و روایات اسلامی مطرح شده و متکلمان نت 
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ی »قنطره« به  ی »موقف« به معتن محل توقف)ایستگاه و کلمهاند. کلمه بکار برده 

 . ی »گردنه« است ی »عقبه« به معناواژه  معتن »پل« و 

،   وَ   فرماید در وصایای معروف خود میعلیه السلام    امت  مومنان 
ً
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َ
ق
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 أ
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ن
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ْ
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َ
 مِن
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 حالَّ
ُ
بَح
ْ
ق
َ
یْها أ
َ
ل
َ
ُ ع    المُبْظِى

َ
بِط
ْ
 مَه
ّ
 ان

َ
ک

لی نابِها لا 
َ
وْ ع
َ
ة أ
َّ
ن
َ
لی ج
َ
 إِمّا ع
َ
ة
َ
ی سختی  فرزندم بدان که )پس از مرگ( گردنه .... رمَحال

ن های سبکدر پیش رو داری، انسان ی  بار )از نظر گناه( از افراد سنگی  بار، وضعیت بهتی

گذرد، دارند، هر کس با تأمل و درنگ از آن عبور کند از آن کسی که با سرعت از آن می 

 واهد داشت پایان گذر از آن )فرودگاه( یا بهشت است و یا دوزخوضع بدتری خ 

 در سرای دیگر کوه
ً
ها و گردنه های شیخ مفید: هرگز مقصود این نیست که حقیقتا

ها عبور نمایند و خود را  العبوری بر صراط قرار دارد و بندگان موظفند تا از آنصعب

در قرآن و روایات آمده، همان  )گردنه( که به بهشت برسانند، بلکه مقصود از عقبه

هایی را  ها تحمل مشکلات و دشواریدستورات الهی است که از آنجا که رعایت آن

 ها به »عقبه« تعبت  شده همراه دارد از آن

 : ی مرحوم صدوق در مورد مواقف و عقبه های قیامتنظریه

به ظواهر توجه نموده  شیخ صدوق در این مسئله )بسان دیگر مسایل کلامی( بیشتی 

آید، به عنوان اندیشه  و حاصل آنچه را که از ظاهر روایات در این باره به دست می 

هایی که بر طریق  گوید: »اعتقاد ما در مورد عقبه کلامی خود ابراز نموده است. وی می

ری گذاها به نام یگ از فرایض دیتن نام که هر یک از آن  و راه محشر قرار دارد، این است

ها عبور نماید، هرگاه به خاطر کارهای نیک و در  شده، و انسان موظف است از آن

ن  ها بگذرد به عقبه دیگر می پرتو رحمت الهی از یگ از آن عقبه  رسد که باید از آن نت 

ها بگذرد و در غت  این و عقبه ها ی موقف عبور نماید، و به این ترتیب باید از همه 

 بر  د کرد آنگاه میصورت به دوزخ سقوط خواه
ی
گوید: عقبه های یاد شده همگ

ی اهل محشر در آنجا  ها »ولایت« است که همه »صراط« قرار دارند و نام یگ از آن 
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شوند و در مورد ولایت امامان معصوم علیه السلام مورد سوال قرار  بازداشت می

ند خطر می صاد«  ترین عقبه های صراط، عقبه ای است که به نام »مِرْ ناک گت 

و خداوند به عزت و جلال خود سوگند یاد کرده است که در  گذاری شده استنام

مِرْصادِ  :فرماید این »عقبه« ستمگران را بازداشت نماید چنان که می
ْ
بِال
َ
 ل
َ
ک  رَبك

ك
 [2]بِن

ا که آفریدگار تو در کمینگاه )ستمگران( 
ی
ن به  حق ت علی علیه السلام نت  است. حصرن

  وَ  :فرمایدمی ستمگران هشدار داده
ُ
ه
َ
ول
َ
 وَه
ُ
ه
ُ
ذ
ْ
خ
َ
 أ
َ
وت
ُ
ف
َ
 ی
ْ
ن
َ
ل
َ
الِمَ ف
 
ُ الظ
 
لَ اللَّ
َ
مْه
َ
زْ أ ِ
یى
َ
ل

ریقِهِ 
َ
لی مَجازِ ط

َ
مِرصادِع

ْ
دهد ولی هرگز آنان را اگر خداوند به ستمگران مهلت می   بِال

ش ن گاهی در مست    .ان از آنان انتقام خواهد گرفترها نخواهد کرد و در کمی 

)پل( نصب   روایت شده : بر روی »صراط« سه قنطره  الله علیه و آلهصلی از رسول گرامی . 1

 :شده است

 .قنطره نماز .ب                   .قنطره امانت و خویشاوندان .الف

نماید، در  قنطره عدل الهی. هرگاه انسان از دو قنطره نخست با موفقیت عبور  .ج

د و از وی درباره موقف عدل الهی قرار می شود و  ت حقوق دیگران سوال می ی رعایگت 

 .  شود تا مجازات گردد اگر به کسی ستم نموده حق عبور از آن به وی داده نمی 

روایت کرده است که در تفست  علیه السلام  صدوق در ثواب الْعمال از امام صادق.  2

مِرْصادِ فرمودند:  آیه 
ْ
بِال
َ
 ل
َ
ک  رَبك

ك
 ی بِن

ُ
وز
ُ
ج
َ
اطِ لا ی  الصَِّ

َ
لی
َ
 ع
ٌ
رة
َ
ط
ْ
ن
َ
مَةق

َ
ل
ْ
 بِمَظ
ٌ
بْد
َ
 .       [5]ها ع

از ابن عباس روایت شده که بر جش )پل( جهنم هفت موقف و بازداشتگاه است،  3

ن موقف از توحید سوال می او در مورد توحید کامل باشد به   یشود اگر عقیدهدر اولی 

شود هرگاه نماز را صحیح انجام  ی نماز از او سوال می رسد که دربارهموقف دوم می 

شود و شود، و در آن از زکات سوال می داده است، به بازداشتگاه سوم انتقال داده می

پس از آن نوبت به روزه خواهد رسید و پس از آن موقف پنجم است که مربوط به  

ن بازداشتگاه مربوط به مظالم ح ج است و ایستگاه ششم عمره و بالْخره هفتمی 

ن   مواقف با موفقیت گذشت  )حقوق دیگران( است و سرانجام اگر از همی 
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عامٌ  . گردد وارد بهشت می 
ْ
وْ إِط
َ
بَة َ أ
َ
 رَق
ُّ
ک
َ
 َ ف
ُ
بَة
َ
عَق
ْ
 مَا ال
َ
ریک
ْ
د
َ
 َ وَ ما أ

َ
بَة
َ
عَق
ْ
مَ ال
َ
ح
َ
ت
ْ
 اق
َ
لّ
َ
ف

وْم ذی  
َ
 ی
ز
ةف

َ
ب َ
 ذا مَییْ
ً
وْ مِسْکِینا

َ
ةَ  أ
َ
رَب
ْ
 ذا مَق
ً
تیما
َ
بَةَ  ی
َ
العبور به آساین  از گردنه صعب  مَسْغ

داین که آن گردنه چیست؟ آزاد کردن بنده، یا طعام دادن  رفت و نمی و به سرعت بالا ن

ن فوق  العاده تهیدست و بیچاره«.  در روز فقر و تهیدستی به یتیم خویشاوند یا مسکی 

در تفهیم معارف عمیق و تعالیم عالی خود از روش تمثیل و تشبیه بهره   قرآن کریم

د، و بدین طریق فهم عمیق می ها و اندیشه های معمولی  برای ذهنترین معارف را گت 

  .سازدآسان می 
َ
ولئِک
ُ
مَةِ َ أ

َ
مَرْح
ْ
واصَوْا بِال

َ
ِ وَت
ْ
یر
واصَوْا بِالصَّ

َ
وا وَ ت
ُ
 آمَن
َ
ذِین
ه
 ال
َ
 مِن
َ
مَّ کان
ُ
ث

صْ 
َ
 أ

ٌ
ة
َ
یْهِمْ نارٌ مُوْصَد

َ
ل
َ
مَةَِ  ع
َ
ئ
ْ
مَش
ْ
 ال
ُ
صْحاب

َ
مْ أ
ُ
رُوا بِ آیاتِنا ه

َ
ف
َ
 ک
َ
ذین
ه
ةَِ  وَال
َ
مَیْمَن
ْ
 ال
ُ
   [10]حاب

باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به صتی و مهرباین سفارش هایی میسپس از انسان

ن که به آیات ما باشند و آنانمایند این گونه افراد در قیامت اهل سعادت و یُمن میمی

اند، در سرای دیگر اهل شومی و شقاوتند، آتسیر از هر جهت آنان را احاطه  کفر ورزیده 

ها، همان ایمان به خدا و احکام الهی است، نه  راین مقصود از عقبه بناب. خواهد کرد 

آیند و به اهل  العبور در قیامت پدید میهایی صعبها و گردنهاین که در واقع، کوه 

ها بگذرند و وارد بهشت گردند بدیهی است آنچه  شود تا از آنتور داده میمحشر دس

ن از این نوع گردنه  د است، قدرت و توانایی جسماین است  ها موثر و سودمندر گذشیی

باشد ی رسیدن به بهشت می نه ایمان و اعمال صالح  و حال آنکه آنچه در قیامت مایه 

ی در این رابطه ندارندهیچ ایمان و عمل صالح است و توانایی جسماین    .گونه تأثت 

 12 ستیعقبه چ به تو معتز  د یکه گو                ست یحال ک آگهی ی هیتو را ما 

  13رها  یبنده از بند ساز  كىی                       خدا کتا یآن که در راه  بود 

 14غذا و طعام  به مردم ببخسىر                   تامّ  بود آن که در قحط سالی 

  15به خواست  ني نما كىیتو احسان و ن                 که او آشناست  میتیبه طفل 

ز به مسک    ني نکو ی 
  16 ر یبر خاک بنشسته او ناگز  که                     ی  و فق کتز

  خدا آورد کتا یبه  مانیکه ا                      عمل ها بجا آورد نیا کسى
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  17به لطف و به رحمت نه آزار و جیر                    هم را به صیر  ند یسفارش نما

ز قیگروهند اهل   نیا بلی ز زم یگاران رو همه رست                        ی   18 ی 

 19همه شوم هستند و نا راستکار                              به پروردگار فرانکا  ولی

 20 است از هر کنار طیکه آتش مح             است سوزنده نار بیبر آن ها نص

 ها و وصایا، البلاغه: بخش نامه نهج [1]

 .  71البلاغه خ [ . نهج 3]      . 14[ . فجر 2]

  . 9و 2، روایت  22، باب 8وج  11، روایت  125،ص7الْنوار،ج [ . بحار 4]

 . 64،ص 8[ .بحارالْنوار،ج 6]     . 66،ص8[ . بحار الْنوار،ج 5]

 .20  17بلد [ . 10. ] 16    11[ . بلد 9]

 های اهل دوزخها و نوشیدنز خوردنز 

ن  همچنان که ایمان پایه همه خویی  ها و اعمال شایسته و پسندیده است ، کفر نت 

ها و اعمال ناشایست می با شد . انسان با ایمان اگر مرتکب گناه و امی بدی زیربنای تم

گذشت پروردگار در  خلاقن باشد چون به عذاب الهی در صورت ادامه گناه و عفو و  

کند و اعمال گذشته را با انجام دادن کارهای خت   صورت توبه معتقد است توبه می 

ان می ا و هوس و نفس اماره اگر از قید ایمان سازد . بدیهی است انسان دارای هو جتی

 در گرداب گناهان و انحرافات فساد اخلاق غرق خواهد شد  
ً
ن رها شده باشد طبعا نت 

ن افرادی   .های آن سرنوشتی نخواهند داشتجز به جهنم و چشیدن عذابو چنی 

لیمٌ  : ماء حمیم
َ
 ا
ٌ
ذاب
َ
میمٍ وَ ع

َ
 ح
ْ
 مِن
ٌ
اب
َ مْ سرر
ُ
ه
َ
  4، یونس/  70انعام/   ل

انر 
 عذانر ببينند سخت و اليم                      بنوشند ز آب حميمسرر

 بِئسَ  ماء حمیم یعتن آب جوشان
َ
وُجوُه
ْ
شوِی ال

َ
لِ ی
ْ
مُه
ْ
ال
َ
وا بِماءٍ ک

َ
غاث
ُ
وا ی
ُ
غیث
َ
سْت
َ
 ی
ْ
وَ اِن

 
ُ
اب
َّ اند : مُهْل یعتن فلز ذوب شده یا مس  این آب مثل مُهل است، مفشین گفته السرر

اه رنگ در حال جوش یا ماده سمی در حال گداخته شدن که  گداخته شده یا آب سی
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فرماید : چه  ریزد . خداوند میت صورتشان میشوند ، پوسوقتی به این آب نزدیک می

بد نوشیدین است این آب وقتی این آب را خوردند ، ملائکه عذاب مقداری هم روی  

میمُ  : ریزندسرشان می
َ
ح
ْ
وقِ رُوُسِهمُ ال

َ
 ف
ْ
صَبُّ مِن

ُ
ماء حمیم به صورت نهری در    19حج/     ی

س جهنمیان باشد   . روی جهنم جاری است تا همیشه در دستی

 بمانند در قعر دوزخ مقيم                            آنها بريزند آب حميم بر 

میمِ 
َ
 الح
َ
ب ْ
ُ  سرر
َ
ون
ُ
شارِب
َ
  55 واقعه ف

اب شیی هم                    بدانسان بنوشيد از آن سرر
ُ
  نوشد آبكه يك تشنه ا

 دیر تشنه می
ً
ه شتی معمولا شود  میاش تمام شود خیلی تشنه شود ؛ اما وقتی ذخت 

 و استسقا مبتلا باشد ، وقتی به آب برسد با هیجان  
ی
 که به مرض تشنگ

ً
مخصوصا

 بعد  خورد . خداوند میتمام آب می 
ً
ن از حرارت جهنم و خصوصا فرماید : اهل جهنم نت 

ی    ع به  رسند مثل شوند که وقتی به آب حمیم میقدری تشنه می از خوردن زقوم و صرن

  خورندشتی تشنه آب می 

شود که هم خیلی  خون و چرک که از فروج زنان زانیه در جهنم خارج می  صدیدماء 

فرمایند : می صلی الله علیه و آله  کثیف است ، هم بدبو و هم در حال جوش که پیامتی اکرم

کنند از شدت حرارتش پوست سر و صورتشان  یک می وقتی این آب را به اهل جهنم نزد

میمٍ اندرونشان قطعه قطعه شود  ریزد و وقتی بیاشامند در آن آب می 
َ
 ح
ْ
لٌ مِن
زُ ُ یز
َ
            .  ف

   حميم است او را نصيب و قرين                     93واقعه/ 

ن گفتیم  شود . « در بخش طعام و غذای جهنبا آب جوشان حمیم از او پذیرایی می م نت 

زُل به معنای پذیرایی از مهمانان است یعتن 
ُ
 آماده  که کلمه ن

ً
هایی را که معمولا

ن چت 

زُل « می می
ُ
 گوید کنند تا به محض ورود میهمانان از ایشان پذیرایی نمایند را عرب » ن

 آماده شده که به  
ً
زُل« به کار رفته یعتن آنچه برای جهنمیان قبلا

ُ
ن کلمه »ن در اینجا نت 

 حض ورودشان به جهنم از ایشان پذیرایی نمایند ، زقوم و حمیم است . م
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  67صافات  19حج 4یونس 70انعام  : آیه به کار رفته که عبارتند از 15کلمه حمیم در 

  25و نبا 15محمد  93و  42،54واقعه 44الرحمن 48و  46دخان 72و  18مؤمن  57ص

 وَرائِ  : ماء صدید
ْ
نیدٍ مِن

َ
بّار  ع
َ
لُّ ج
ُ
 ک
َ
 و وَ خاب

ْ
سْقی مِن

ُ
مُ و ی
ّ
ن
َ
ه
َ
 وَ لا  هِ ج

ُ
ه
ُ
ع رَّ
َ
ج
َ
ت
َ
ماءٍ صَدیدٍ ی

 
ٌ
ذاب
َ
 وَرائِهِ ع

ْ
تٍ وَ مِن وَ بِمَیِّ

ُ
تٍ وَ ما ه وَ بِمَیِّ

ُ
لِّ مَکانٍ وَ ما ه

ُ
 ک
ْ
 مِن
ُ
مَوْت
ْ
 و یاتیهِ ال

ُ
ه
ُ
سیغ
ُ
 ی
ُ
کاد
َ
ی

 
ٌ
لیظ
َ
  15- 17ابراهیم/ غ

 نصَت ز رب بجستند يارى و                      گشادند آنگاه دست طلب

 15 ز نصَت نديدند هرگز نشان                       گردنكشانبگشتند نوميد  

 سرانجام مأواى او آتش است      به هر حال هركس كه گردنكش است

ك                     چشانند او را يكى آب چرك اوار گردنكشيها و سرر  16 سرز

 واند آن را برد در گلوكه نت              از آن جرعه جرعه هم نوشد او 

 خويش بر، وى برد ۀهم شعل                 هر سو بر او مرگ روى آورد  ز 

د كه تا جاودان و   17 شود در عذانر گران معذب                  ليكن نمی 

شوند و در جهنم جرعه جرعه از ماء صدید  گردن کشان و جباران نومید و نابود می 

نیستند وقتی این آب متعفن را  دشان مایل به خوردن آن شوند ؛ چون خو خورانده می 

 در کار نیست بلکه باید آماده شوند برای عذاب شدید  
ی
ند اما مرگ ند بمت  خوردند حاصرن

  : غسّاق. برند تر و فرشتگان عذاب آنان را با غل و زنجت  به طرف آتش می
َ
ون
ُ
ذوق
َ
لا ی

سّاق
َ
 وَ غ
ً
میما
َ
 ح
ّ
 الَ
ً
ابا  و لا سرر

ً
رْدا
َ
 فیها ب

ً
ابنه  25-24نبا/  ا      نوشند آب و نه هرگز سرر

 كه چون آب چرگ به ايشان دهيم                              ننوشند الا غساق و حميم

اق میجهنمیان آب خنک و گوارا نمی  نوشند. مفشین  چشند بلکه آب حمیم و غسی

اق چشمهمی زهر  ای است در جهنم که آبش در نهری جاری است کهگویند: غسی

شود و حتی چرک  های جهنم به آن ریخته می مات مارها و عقربکشنده و سمو 

ریزد و از نظر داعین هم مثل مس گداخته است،  های اهل جهنم هم داخل آن می دیده

های دنیا گذاشته ای از آتش جهنم به روی کوه چون با آتش جهنم داغ شده که اگر ذره

 شود.  شود همه کوها آب می 
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  هذا  : یگر فرمودهو در آیه د
ٌ
سّاق
َ
میمٌ وَ غ

َ
 ح
ُ
وه
ُ
وق
ُ
یَذ
ْ
ل
َ
  57ص/   ف

ز است و بايد كه قوم لئيم  چشند آب غساق و آب حميم              چنی 

ه رنگ ( که باید از آن بچشند . در   اق است ) دو مایع سوزان و تت  این حمیم و غسی

اق جهنم را  فرماید : اگر می صلی الله علیه و آله  روایت است که پیامتی اکرم یک دلو از ماء غسی

 . در دنیا بریزند ، بوی گند و تعفن آن متعفن و نابود خواهد شد 

  آنِیَهٍ :  آنیه
ز ی ْ
َ
 ع
ْ
سقی مِن

ُ
 ت
ً
 حامِیَه
ً
صلی نارا

َ
گردند و از در آتش سوزان وارد می 4غاشیه/   ت

      به آتش درآيند آنها كنون   شوند. ای بسیار داغ نوشانیده می چشمه 

 آن به تاب                  ند از چشمه اى گرم، آببنوش
ز
 بيفتند از داغ

 فرماید : اشتعال  می علیه السلام ای است سوزناک در جهنم که امام باقر آنیه چشمه 

شود ، اما  های آتش گاهی خاموش میهای جهنم از این چشمه است همه وادیشعله

 حال جوش است  آتش این چشمه همیشه فروزان است و همیشه آبش در 

میمٍ ءَانٍ  
َ
زَ ح ی ْ
َ
ها وَ ب
َ
ن
ْ
ی
َ
 ب
َ
ون
ُ
وف
ُ
ط
َ
  44رحمن/   ی

ز جوشنده آبند و نار                   بمانند سرگشته آن قوم خوار   كه ما بی 

ریزد و چشمه حمیم به دریایی فرماید : چشمه آنیه به دریایی میمی علیه السلام  مام باقر ا 

وطه ورند گاهی به دریای حمیم می ورند و گاهی  دیگر و اهل جهنم داخل این دریاها غ

ن اینبه دریای   ابرهایی بالای این دریاها هست که . ها در حال طوافند آنیه و بی 
حتی

 و حرارت این 
ی
گویند : ها میرسد ، ملائکه عذاب به این ها به اوج میوقتی شدت تشنگ

 گویند : آب سرد و خنک . خواهید ؟ می چه می 

ن بیفتد ، تمام کوهیک قطره از آب زقوم بر کوه روایت شده؛ اگر   ها متلاسیر های زمی 

شوند و این همان آیی است که دوزخیان باید از آن بخورند .در این هنگام از این  می

بارد که ها و حیوانات و درندگان آتش زا برایشان میهای آتش زا و کرمابرها سنگ

  گردد پناه بر خداسوزد و شکسته و متلاسیر و خرد میبدنشان می 



 

352 

 طعام اهل جهنم

  ها و آشامیدین در قرآن آیایی چند به خوردین 
ی
های جهنمیان اشاره دارد ؛ وَ لا طعام اِلا

ٍ و به جز چرک و خون دوزخیان هیچ طعامی ندارند. این طعام آیی است 
ن مِن غِسلی 

 که کافران را بکه از شستشوی بدن کفار در دوزخ می 
ن
ا آن پذیرایی ریزد و نوشابه داعی

ن اهل جهنم حاصل می  کنند چرک ، خونابه می  شود .  و کثافایی است که از سوخیی

ه زقوم غذای دیگر دوزخیان ای است ، زقوم گیاهی است تلخ ، بد بو ، بد طعم و شت 

کند . روایت شده ؛ اگر یک قطره از آب  رسد وَرم میدارد که وقتی به بدن انسان می 

ن زقوم بر کوه  ند و این همان آیی است که شو ها متلاسیر میبیفتد ، تمام کوه های زمی 

  !دوزخیان باید از آن بخورند

 سوزاند؟آیا عذاب خداوند تر و خشک را می

های الهی چون سیل و زلزله و دیگر بلاهایی که گاه به ظاهر طبیعی است؛  آیا عذاب 

داوند به قول معروف  آید آیا عذاب خولی برای تنبیه و یا کیفر و مجازات فرود می 

ن و خشک را می مانند آتسیر  سوزاند؟ یا  است که در جنگل افتاده و همه درختان از ستی

ن را نمی این که جدا می   سوزاند؟ سوزاند و تنها درختان خشک را می کند و ستی

 علم و عقل و عصمت جنود الهی

  عدالتی و ظلم اشیوه انسان در تنبیه و مجازات جمعی گاه همراه با یی 
ی
ست. وقتی جنگ

د و بهشکل می های هوشمند، آن قدر هم هوشمند شود، بمبشهرها حمله می  گت 

ان و به تعبت     را از کودکان و زنان و پت 
ی
نیستند تا نظامی را از غت  نظامی یا مردان جنگ

ن  ي سَبِيلِ    وَ   قرآن مستضعفی  ِ
ز
 ف
َ
ون
ُ
ٰ تِل
َ
ق
ُ
 ت
َ
مۡ لَ
ُ
ك
َ
ِ ٱمَا ل

ه
زَ ٱ  وَ   للَّ عَفِی 

ۡ
ض
َ
مُسۡت
ۡ
  مِ   ل

َ
الِ ٱن

َ
ج ءِ ٱ  وَ   لرِّ

ٓ
سَا
ِّ
 لن

 ( جدا کند. 75)نساء

 نسازيد هرگز جهاد و قتال                           كنون پس چرا در ره ذوالجلال
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 ز مرد و زن و كودكان صغی                             اگرچه كه هستند جمغ اسی  

ین  های الهی این گونه نیست؛ زیرا خداوناما تنبیهات و مجازات   د، عادلی است که کمتی

مۡ وَ دارد. ظلم را به کسی روا نمی 
ُ
دِيك
ۡ
ي
َ
 أ
ۡ
مَت
َّ
د
َ
 بِمَا ق
َ
ك لِ
ٰ   ذَ

َّ
ن
َ
َ ٱأ

ه
عَبِيدِ  للَّ

ۡ
ل
ّ
ٰ مٖ ل
ه
ل
َ
سَ بِظ
ۡ
ي
َ
 ل

 (82عمران،آل  10حج، ) ؛ 51انفال

 ببينيد امروز اندر سقر                      بلی اين عقوبت كه پيش نظر 

اى همان كارهاى بدست  كزين پيشیی از شما سر زدست                          سرز

 ندارد ستم حق تعالی روا                     كه بر هيچ كس هيچ گه نابجا 

ز  وَ کند از این رو اگر عقاب کند به مثل مجازات می   اجَ
ِّ
ةٖ سَي
َ
ئ
ِّ
 سَي
ْ
ا
ُ
ا وَ ؤ

َ
ف
َ
 ع
ۡ
مَن
َ
 ف
ن
ا
َ
ه
ُ
ل
ۡ
ث  مِّ
 
ة
َ
 ئ

 
ُ
رُه
ۡ
ج
َ
أ
َ
 ف
َ
ح
َ
صۡل
َ
     ۥأ

َ
لی
َ
 ٱع

ۚ
ِ
ه
   للَّ
ُ
ه
َّ
حِبُّ     ۥإِن

ُ
 ي
َ
زَ ٱلَ ٰ لِمِی 

ه
 ؛( و از بسیاری از گناهان 26)نباء    40شوری  لظ

 ( 30و   25کند. )شوری، گذرد و عفو میو خطاها می 

د انتقامهمان قدر بر او                    اگر كس نمايد بدى در مقام  سرز

 راه نكو به صلح اندر آيد به                   ولی گر كسى عفو سازد عدو 

يا                         بود اجر او با يگانه خدا   چه نيكوست پاداش آن كیر

 كه راه ستم را گرفتند پيش             براند خدا آن جماعت ز خويش

گناهی را به  کند؛ چه رسد که یی ت نمی پس هرگز گناهکاری را به بیش از گناهش مجازا

ن رفتاری  سبب گناه دیگری در دنیا و آخرت مجازا  ت کند؛ زیرا شگ نیست که چنی 

ا است.    وَ همان ستم و ستمگری روشن و آشکار است که خداوند از آن پاک و متی
َ
لَ

رَىٰ 
ۡ
خ
ُ
رَ أ
ۡ
 وِز
 
زِرُ وَازِرَة

َ
 ( 7زمر 18فاطر،   15اسراء  164)انعام، ت

 نخواهد كشد، كم بود يا بسى                  هرگز كسى بار ديگر كسىكه 

قابل بخشش مجازات کرده وبه   اگر خداوند    در دنیا گروهی را به سبب گناهان غت 
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گناهان را مجازات نکرده و این گونه نیست که تر و خشک را  رساند، هرگز یی کیفر می 

های هوشمند انساین یا سربازان خلاف بمببا هم بسوزاند؛ زیرا جنود و لشکر الهی بر  

خداوند در آیایی از قرآن،    معصوم هستند.   تا بن دندان مسلح، موجودایی عاقل، عالم و 

 می 
ن
  وَ کند. همه هستی را لشکریان خود معرق

ُ
ود
ُ
ن
ُ
ِ ج
ه
تِ ٱلِلَّ مَٰ وَٰ رۡضِ ٱ وَ  لسَّ

َ ۡ
 ( 7و4)فتح لْ

ز و سماست   و خدا هم حكيم و هم داناست                    از خدا لشكر زمی 

 دلیل که این جنود و لشکریان خدایی برای کسی معل 
ن مُ  وَ وم نیست. به همی 

َ
عۡل
َ
مَا ي

وَ 
ُ
 ه
َّ
 إِلَ
َ
ك
ِّ
 رَب
َ
ود
ُ
ن
ُ
 ( 31)مدثر ج

 چه تعداد دارد قشون و سپاه                   كسى نيست آگاه غی  از اله

 جزو لشکر خدایی است و نمی 
ن ون از مشیت الهی عمل  چرا که حتی ابلیس نت   تواند بت 

ن همانند اراده انسانکند هر چند که مانند انسان دارای اراده است؛ ولی ار  ها اده او نت 

با مشیت الهی محدود شده است؛ زیرا قانون و سنت الهی بر این قرار گرفته است که  

ن  جتی مطلق و تفویض مطلق نباشد، بلکه انسان و جنیان دارای اختیار محدود و معی 

له تفویض لاجیر و لا ده : باشند؛ چنانکه در روایت آم  ز ز الامرین او میز ز  بل امر بی  بی 

ز  لتی  ز
. این امر میانه، همان اراده اختیاری است که با مشیت الهی محدود شده  المیز

 است. 

ای از عقل برخوردار هستند و همه در مقام تسبیح و از یک سو همه هستی از درجه 

 پرداخته تقدیس الهی 
ی
ی اند و به عنوان عباد، به بندگ ِ

ِ مَا قن
َّ
 لِلَ

َ
ح تِ ٱسَبك وََٰ مَ َٰ ی   لسك ِ

وَمَا قن

رۡضِ ٱ
َ ۡ
،  41)نور،  لْ  ( 1؛ جمعه، 24؛حشر

ز و آسمان  نمايند تسبيح رب جهان                     هرآنچه بود در زمی 

تِيَا ٱکنند. و اطاعت امر الهی می  
ۡ
زَ  ئ ئِعِی 

ٓ
ا
َ
ا ط
َ
ن
ۡ
ي
َ
ت
َ
 أ
ٓ
ا
َ
ت
َ
ال
َ
ا ق
ٗ
رۡه
َ
وۡ ك
َ
ا أ
ً
وۡع
َ
 (  11)فصلت ط

 سويت شتابيم بر اين سياقبه                            بگفتند حقا كه با اشتياق
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 است که آنان را دارای شعور و ادراک کرده و می
ی
ن ویژگ توانند به عنوان شاهد و همی 

ن عمل کنند و جالب  تر اینکه همه موجودات هستی از قدرت نطق برخوردارند گواه نت 

ا که بیانگر درک و بیان حقایق است. 
َ
ن
َ
ق
َ
نط
َ
 أ
ْ
ا وٰٓ
ُ
ال
َ
ُ ٱق

ه
ذِيٰٓ ٱ للَّ
ه
  ل

ُ
 ك
َ
ق
َ
نط
َ
ءٖ أ ۡ ي

َ (  21)فصلت لَّ سیر

 پردازندای از عقل برخوردار بوده و به نطق می مه موجودات هستی از درجه پس ه

 بگويند بر صاحب خود جواب                     بيايند آن عضوها در خطاب

اند و برخلاف مشیت الهی عمل از سوی دیگر، همه موجودات، مطیع امر الهی

ای از اختیار بودن اراده از درجه و جنیان به سبب دارا ها کنند؛ هر چند که انساننمی 

برخوردارند که می توانند برخلاف امرالله عمل کنند؛ ولی دیگر موجودات هستی مطلقا  

کنند. پس همه لشکریان خدا همانند فرشتگان برخلاف مشیت و اراده الهی عمل نمی

د پس به هرچه که خداون  کنند. هیچ عصیاین عمل می به خویی فرمان الهی را درک و یی 

  کنند و از نوعی عصمت در عمل برخوردارند. فرمان دهد در همان چارچوب عمل می 

 
َ
عۡصُون
َ
 ي
َّ
َ ٱلَ

ه
  للَّ

َ
مَرُون
ۡ
ؤ
ُ
 مَا ي
َ
ون
ُ
عَل
ۡ
ف
َ
مۡ وَي
ُ
مَرَه
َ
 أ
ٓ
 ( 6)تحریم مَا

 نتابند رخ اندر انجام كار                         كه هرگز ز فرمان پروردگار 

 عمل كرده تنها به دستور آن                    تند مأمور آنفقط هرچه هس

، جنود الهی از آتش، آب و خاک و مانند آن، همه دارای شعور  نظر آموزه   از  های قرآین

مند، بلکه درهنگام  شناسند و از فرقان بهره و ادراک هستند و نه تنها حق و باطل را می 

اده الهی است تحقق یابد.  که مشیت و ار دانند چگونه عمل کنند تا هر آنچه  عمل می

کند، ولی مومنان را در کمال  از این رو توفان نوح گناهکاران و کافران را مجازات می 

َ  وَ  رساند. امنیت به ساحل کوه جودی می  ي ِ
ضز
ُ
مۡرُ ٱق

َ ۡ
 ٱوَ  لْ

ۡ
وَت
َ
  سۡت

َ
لی
َ
ودِيِّ ٱع

ُ
ج
ۡ
 (44)هود ل

 به جاماند كشتی به كوه جودى      رفتقضاى خداوند صورت گ   به يك لحظه دريا بشد خشك و سفت

ٰ مًا شود  سرد و سلامت می علیه السلام    این اساس آتش بر ابراهیم  بر 
َ
ا وَسَل
ٗ
رۡد
َ
ي ب ِ
ونز
ُ
ارُ ك
َ
ٰ ن
َ
ا ي
َ
ن
ۡ
ل
ُ
 ق
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هِيمَ  رَٰ
ۡ
ٰٰٓ إِب
َ
لی
َ
 سوزاند در حالی که طبیعت آتش سوزان است.  ( و ایشان را نمی 69)انبیاء ع

 همه ديدگان را برآن دوختند                            سپس آتسىر را برافروختند 

 كه سرد و سلامت بشو بر خليل                              به آتش بفرمود رب جليل

ن کارد، گلوی اسماعیل کند. برد و برخلاف طبیعت خود عمل می را نمیعلیه السلام  همچنی 

 
َ
 ف
َ
ك
ُ
ح
َ
ب
ۡ
ذ
َ
ٰٓ أ ي
نزِّ
َ
رۡ ٱأ

ُ
  نظ

ٰٓ
 ٰ
َ
الَ ي
َ
 ق
ۚ
رَىٰ
َ
ا ت
َ
تِ مَاذ

َ
ب
َ
عَلۡ ٱأ

ۡ
مَرُ  ف

ۡ
ؤ
ُ
 ( 105تا  102)صافاتمَا ت

 بگو فاش جانا جواب سخن                  كنونت نظر چيست برگو به من

 كه گفتست يزدان عز و جل                          پسر گفت انجام ده هر عمل

د هایی چون نوح، عاد، ثمود، لوط، فرعون و ماننخداوند هنگامی که عذاب را برامت 

 ها و باران به سبب عقل، علم فرقان و عصمتی  ها، آب آن نازل کرد، این بادها، صاعقه 

 ا عذاب کردند. که داشتند، با جدا کردن مومنان از کافران، تنها کافران ر 

گت  و فراگت  است و کسی را فرو های الهی همهآزمون    تفاوتسوخته شدن ترهای نر 

ن در برمی گذارد و کساین که گناهکار ننمی  د یستند را نت  ا  وَ گت 
َّ
ن
َ
ت
َ
 ف
ۡ
د
َ
ق
َ
 ٱل

َ
ذِين
ه
  ل

ن
بۡلِهِمۡ
َ
مِن ق

 
َّ
مَن
َ
يَعۡل
َ
ل
َ
ُ ٱف

ه
 ٱ للَّ

َ
ذِين
ه
 وَ  ل

ْ
وا
ُ
ق
َ
  صَد

َّ
مَن
َ
يَعۡل
َ
زَ ٱل ٰ ذِبِی 

َ
ك
ۡ
 (  49؛ توبه3عنکبوت ) ل

ز كه برانند روى زبان                             به دل می نمايند آيا گمان  همی 

 رها می شوند و نيايد بلا؟                      به يكتا خدا كه هستيم مؤمن 

 بگویند عذاب یی 
خود گواهی بر  گناهان در داستان اصحاب سبت  ممکن است بعضن

سوزاند، اما باید توجه داشت که در  این نکته است که عذاب، تر و خشک را با هم می

ن اصحاب سبت از میان سه اند و آن اینکه در داستاای غافل شدهاین مورد از نکته 

گروه دو دسته از ایشان عذاب و تبدیل به بوزینه شدند ولی گروه سوم از مومنان به  

 کند خداوند در داستان اصحاب کهف سه گروه را معرقن می  ستند سلامت از عذاب ر 
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ها و گروه نهی کننده بودند. خداوند  گت  در روز شنبه، یی تفاوتعصیانگران ماهی 

ها را تفاوت کند، گروه یی ینکه گناهکاران و معصیت کنندگان را مجازات می افزون بر ا

 امر به م
ی
عی و اخلاق عروف و نهی از منکر مجازات  به سبب عدم عمل به واجب سرر

کند و تنها کساین را مجازات نکرد که به امر الهی عمل کرده و خود ترک گناه  می

ن از معصیت نهی میمی ( از نظر قرآن،  166تا 164مودند. )اعراف، ن کردند و دیگران را نت 

ن توصیه و دعوت به   انسان مؤمن لازم است خود از گناه دوری کرده و دیگران را نت 

ن از گناه کند تا این گونه از خشان و زیان رهایی یابد. پ  رهت 
َّ
 ٱإِلَ

َ
ذِين
ه
 وَ  ل

ْ
وا
ُ
  ءَامَن

ْ
وا
ُ
مِل
َ
ع

ٰ تِ ٱ
َ
ٰ لِح  بِ  وَ  لصَّ

ْ
وَاصَوۡا
َ
 ٱت

ِّ
ق
َ
ح
ۡ
 بِ  وَ  ل

ْ
وَاصَوۡا
َ
ِ ٱت ۡ یر

 )عصر(   لصَّ

زكار                           بجز مؤمنان به پروردگار   كه پيوسته نيكند و پرهی 

 به حق و شكيبانى و اهتمام                     سفارش نمايند هم را مدام

 نشانه شناسی وضعیت از طریق خواب

فهمیم که از عذاب تنبیهی و توانیم بشود که ما چگونه می اکنون این پرسش مطرح می

های آید یگ از راهآیات قرآین به دست می  کیفری در دنیا در امان خواهیم بود؟ از 

یایی به خواب است. افکار و اعمال  خت وضعیت خود از نظر افکار و اعمال، توجه شنا

کند؛ زیرا در خواب انسان در  ما در خواب وضعیت حقیقی ما در آخرت را بیان می 

قرار دارد که شباهت زیادی با آخرت دارد. انسان در خواب هرچند که دارای  حالتی 

ون از  علیه   اراده است. در روایت از معصومقدرت شناختی است ولی اعمال او بت 

 حساب بلاعملالسلام است که فرمود: 
ً
؛ امروز زمان عمل الیوم عمل بلاحساب و غدا

 ( 191، ص  1د القلوب، دیلمی، ج عمل است. )ارشاحساب و فردا زمان حساب یی یی 

ی در مقام  توانند وضعیت خود را درباره حقایق و موضعها میبراین اساس انسان گت 

های خود به دست آورند؛ زیرا عمل نسبت به این حقایق، از طریق بازخواین خواب 

در خواب، انسان به دور از هرگونه اراده و اختیاری همان ملکات خود را به نمایش  
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بیند دهد. هر فکر و عملی که در خواب می های خود را نشان می ته و خواسته گذاش

توان با آن، وضعیت خود را به دست آورد  بیانگر وضعیت فکری و عملی اوست و می 

های  اشتیاق دارد و از چه اندیشد و چگونه عمل میکه چگونه می  ن کند. به چه چت 

اری می ن  نفرت و بت 
های  ن وع به  های گوناگون از جمله رجاز راهتوان پس می . جوید چت 

ن خواب، به دست آورد که ما چگونه آدمی هستیم و آیا  وجدان و فطرت و همچنی 

 عذایی بیاید ما را دربر می 
د یا اینکه جنود الهی با عقل و علم و عصمتی که  وقتی گت 

 کنند؟دارند، ما را دچار عذاب زلزله و سیل و توفان و مانند آن نمی 

 خواراآتش
ی
 :  خورند در دنیا آتش می دو گروه       ن و عذاب همیشكى

رسند و به این الهی و حقایق هستی به نام و نان و مقام میکساین که با کتمان آیات- 1

  کنند. وسیله ارتزاق می
َّ
 ٱإِن

َ
ذِين
ه
لَ  ل

َ
نز
َ
 أ
ٓ
 مَا
َ
مُون
ُ
ت
ۡ
ك
َ
ُ ٱي

ه
  للَّ
َ
ٰ بِ ٱمِن

َ
كِت
ۡ
 بِهِ  وَ  ل

َ
ون ُ
ییَ
ۡ
ش
َ
ا   ۦي

ٗ
مَن
َ
ث

 
ا ً
لِيلً
َ
 ق

َّ
ونِهِمۡ إِلَ

ُ
ط
ُ
ي ب ِ
ز
 ف
َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ۡ
أ
َ
 مَا ي
َ
ئِك
ٰٓ
 ٰ
َ
وْل
ُ
ارَ ٱ أ

َّ
مُ  لن

ُ
مُه
ّ
ل
َ
ك
ُ
 ي
َ
ُ ٱوَلَ

ه
وۡمَ  للَّ
َ
قِيَٰ مَةِ ٱي

ۡ
يهِمۡ وَ  وَ  ل

ّ
ك
َ
ز
ُ
 ي
َ
 لَ

لِيمٌ 
َ
 أ
ٌ
اب
َ
ذ
َ
مۡ ع
ُ
ه
َ
 (174)بقره ل

 كار دور از صوابكه كردند اين                                    همانا كسانز ز اهل كتاب

 فرستاد در مورد مصطقز                               آيه ها را كه يكتا خدا  بسى

 بكردند در محو آيت تلاش                             نمودند پنهان، نكردند فاش

 جز آتش نبينند روز جزا                                  بدادند آن را به اندك بها 

ز پروردگار كه با اي  نگويد سخن هيچ روزِ شمار                            ن كسان نی 

ز پاك   عذانر ببينند بس دردناك                               نسازد روانهايشان نی 

خورند و با حقه و حیله حق آنان را کساین که با ظلم و ستم اموال یتیمان را می- 2

 سازند. ضایع می 
َّ
 ٱإِن

َ
ذِين
ه
مۡوَٰ  ل

َ
 أ
َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ۡ
أ
َ
ٰ مَٰ ٱلَ ي

َ
يَت
ۡ
 وَ  ل

ن
ارٗا
َ
ونِهِمۡ ن

ُ
ط
ُ
ي ب ِ
ز
 ف
َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ۡ
أ
َ
مَا ي
َّ
مًا إِن
ۡ
ل
ُ
 ظ

ا ٗ  سَعِی 
َ
وۡن
َ
 (10)نساء  سَيَصۡل
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سيد اى مردم از كردگار   كه خلق جهان راست پروردگار                                     بیی

 دى شما را پديدزيك شخص كر                               همان كردگارى كه چون آفريد 

 كه از آن دو تن خاست بسيار خلق                            پس از او خدا جفت او كرد خلق

 قدم درنهادند از آن دو تن                              در اطراف عالم بسى مرد و زن

سيد ز ايزد كه بر نام او   گر گفتگونماييد با يكدي                                     بیی

 كه ايزد مراقب به كار شماست                           نه در باب ارحام غفلت رواست

 
ی
 عذاب همیشكى

: سوره بقره می  81از آیه   توان این گونه استنباط کرد که اگر هر انساین

 دو گناه کردن کار دائمی او شو  -      مرتکب گناه شود - 

را احاطه نماید )یعتن اندیشه، گفتار و  و آنقدر گناه کند که گناه سراسر وجودش - 

 آلود شود(کردارش گناه

ایطی به طور طبیعی، در فکر اصلاح خویش هم نخواهد بود و تا   -  ن سرر و در چنی 

ن روش ادامه خواهد داد. در  ن فردی اهل آتش   آخر عمر به همی  این صورت چنی 

 . جاودانه خواهد بود آن  است و در 
ٗ
ة
َ
ئ
ِّ
سَبَ سَي

َ
 مَن ك
ۚ ٰ لیَ
َ
 ٰ  وَ  ب

َ
ح
َ
 بِهِ اأ

ۡ
ت
َ
   ۦط

ُ
ه
ُ
ت طِيٰٓ َٔ
َ
   ۥخ

 ٰ 
َ
صۡح
َ
 أ
َ
ئِك
ٰٓ
 ٰ
َ
وْل
ُ
أ
َ
 اف

ُ
 ٱب

ن
ارِ
َّ
   لن

َ
ون
ُ
ٰ لِد
َ
ا خ
َ
مۡ فِيه
ُ
 ه

  گناهان بسيار بر خود نوشت                       بلی هركه اندوخت اعمال زشت

   عملهاى بس زشت زو سر بزد                                احاطه بر او كرد كردار بد 

 كه در آتش آن بسوزد مدام                    اب نارست آن شخص خاماز اصح

 الاسباب دنیا، دار 

إِنِ   خداوند فرمان می دهد که برای هر کاری سبتی را بجویید که ریسمان اتصال است. 
َ
ف

 ٱ
َ
عۡت
َ
ط
َ
ي  سۡت ِ

ز
ا ف
ٗ
ق
َ
ف
َ
َ ن ي ِ
غز
َ
ت
ۡ
ب
َ
ن ت
َ
رۡضِ ٱأ

َ ۡ
ي  لْ ِ

ز
مٗا ف
ه
وۡ سُل
َ
ءِ ٱأ

ٓ
مَا م بِ َٔ  لسَّ

ُ
تِيَه
ۡ
أ
َ
ت
َ
ةٖ ف

َ
 (  35انعام)اي

 توانز بر اين كار آرى تودست                            اگر در وجود و توان تو هست

 به سوى فلك نردبان بر فراز                            يكى نقب در زير اين خاك ساز 
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 مگر قانع آيند از حجتی                                  كه آرى بر ايشان يكى آيتی 

به نقل از خداوند متعال فرمود: برای  صلی الله علیه و آله  در یک حدیث قدسی رسول اکرم

؛ الحمدلله؛ برای هر نعمتی ماشاءالله  برای هر غم و اندوهی لااله الا الله؛هر ترسی 

ن شگفت آوری    الشکر لله؛برای هر آسایسیر   برای هر گناهی،    سبحان الله؛برای هر چت 

 و دشواری  انالله و اناالیه راجعون؛مصیبتی ؛ برای هر استغفرالله 
ی
حستر برای هر تنگ

و برای  اعتصمت بالله؛برای هر دشمتن  توکلت علی الله؛برای هر قضا و قدری  الله؛

را آماده کرده ام )بحارالانوار،   لاحول و لاقوه الابالله العلی العظیمهر طاعت و گناهی 

اسباب رهایی ما از مشکلات روزهای   ( اینها 8، حدیث 6، صفحه 47، باب، 87جلد 

ن از آن خشیت دارند و به خدای سبحان پناه می  سخت است که حتی مخلصان نت 

برند و آن را دشوار و سخت می شمارند و گردنه ای بسیار هولناک و هلاکت بار می 

 شمارند. )سوره دهر(

دن به دنیا، دل بریدن از آخرت  دل سیر

ن اهل صفه )آنها  صلی الله علیه و آله  ان رسول خداامام باقر علیه السلام: در زم ، یگ از مومنی 

بسیار در فقر و ناداری به سر می برد و   که کنار مسجد سکونت داشتند( به نام سعد،

همیشه در نماز جماعت، ملازم رسول خدا بود و هرگز نمازش ترک نمی شد. رسول  

یتی و تهیدستی او رسول خدا  خدا وقتی او را می دید، دلش به حال او می سوخت و غر 

 را سخت ناراحت می کرد. 

ئیل ن یافت، جتی را به سوی او فرستاد.  خداوند وقتی که رسولش را این گونه غمگی 

ئیل که دو درهم همراهش بود، به حضور رسول خدا آمد و عرض کرد: »ای رسول   جتی

یی نیاز  خدا، خداوند اندوه تو را به خاطر سعد دریافت، آیا دوست داری که سعد 

 گردد؟

ئیل گفت: »این دو درهم را به سعد بده و به او بگو که با آن   پیامتی فرمود: آری. جتی

کند.« به قدری آن دو درهم برکت داشت که هر کالایی با آن می خرید سود   تجارت
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فراوان می کرد، دنیا به او رو آورد و اموال و ثروتش زیاد گردید و تجارتش رونق بسیار 

کنار مسجد، محلی را برای کسب و کار خود انتخاب کرد و به خرید و فروش  گرفت. در  

ه بلال حبسیر وقت نماز را اعلام کرده، ولی  مشغول گردید. کم کم رسول خدا دید ک

 سعد هنوز سرگرم خرید و فروش است. 

 پیامتی وقتی او را به این وضع دید، به او فرمود: »ای سعد، دنیا تو را از نماز باز داشت.«

ن توجیه کرده و گفت: »چکار کنم؟ ثروتم را تلف کنم؟ به این مرد  او در پاسخ چنی 

پولش را بستانم و از این مرد متاعی خریده ام می خواهم  متاعی فروخته ام می خواهم

دازم.«   قیمتش را بتی

ن شد که این بار اندوه رسول خدا   رسول خدا در مورد سعد آن چنان ناراحت و غمگی 

ئیل بر پیامتی   شدیدتر از آن هنگام بود که سعد در فقر و تهی دستی به سر می برد. جتی

تو را در مورد سعد دریافت، کدامیک از این دو  نازل شد و عرض کرد: خداوند اندوه 

 حالت را در مورد سعد دوست داری؟

آیا حالت فقر و تهی دستی او و توجه او به نماز و عبادت را دوست داری؟ یا حالت  

را که یی نیاز است ولی توجه به عبادت ندارد؟ پیامتی فرمود: حالت اولی او را دوم او 

ئیل گفت:    دوست دارم، چرا که حالت دوم او باعث شد که دنیایش، دینش را ربود. جتی

 به دنیا و ثروت، مایه آزمایش و بازدارنده آخرت است 
ی
 »دلبستگ

ئیل گفت: آن دو درهم را که به او قرض داده بودی از او بگت  که در این  آن گاه جتی

صورت وضع او به حالت اول برمی گردد. رسول خدا به سعد فرمود: آیا نمی خواهی  

 دو درهم مرا بدهی؟ سعد گفت: به جای آن دویست درهم می دهم. 

ت را داد. از آن پس دنیا  پیامتی فرمود: همان دو درهم مرا بده، سعد دو درهم آن حصرن

اموالش کم کم از دستش رفت و زندگیش به حالت اول  به سعد پشت کرد و تمام 

 بازگشت. 
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 به دنیا ؟!! 
ی
، مهم این است  از دلبستكى ی نداشته باسیر ن ن این نیست که چت 

دنیا گذشیی

که دل نبندی. گاهی اوقات در اذهان ما این گونه ثبت شده است که ما نباید از لذات  

غِ ٱ وَ دنیا استفاده کنیم. 
َ
ت
ۡ
  ب

َ
ىٰك
َ
 ءَات
ٓ
ُ ٱفِيمَا

ه
ارَ ٱ للَّ
َّ
 ٱ لد

َن
خِرَة
ٰٓ ۡ
  وَ  لْ

َ
 مِن
َ
صِيبَك
َ
نسَ ن
َ
 ت
َ
 ٱلَ

ن
يَا
ۡ
ن
ُّ
  لد

جر دار البقا       77قصص        كه يزدان بكردت عطا   از آنچه
َ
 تو تحصيل كن ا

 ظلم بر تن بدر ۀجام كنون                                    دنيوى هم بیر  ۀولی بهر 

 

ن نباید غذای خوب بخوریم. اینکه امت    )در نهج البلاغه( دنیا را مذمت  علیه السلام  المومنی 

 ها، آن تعلقات و آن است  شدن به  
ی
می کند، این تنها دنیا نیست، بلکه آن دلبستگ

 نفسه مورد مذمت نیست، بلکه تعلق و 
ن
خاطر دنیا را مذمت کرده است. دنیا ق

 است که مورد مذمت است 
ی
 دلبستگ

 شایسته انسان  4
ی
 ویژگ

نَ قالَ عَلِیی  المُؤمِنی  َ مت 
َ
لامُ   ا یهِ السك

َ
فافِ وَ  : عَل

َ
نِعَ بِالک
َ
مِلَ لِلحِسابِ وَ ق

َ
 وَ ع
َ
رَ المَعاد

َ
ک
َ
ونر لِمَن ذ

ُ
ط

نِ اللهِ 
َ
َ ع ِ
 (  477، صفحه 44)نهج البلاغه، کلمات قصار  رَصیز

ن علی المؤمنی  ت امت  فرمودند:خوشا به حال کسی که همیشه به یاد   علیه السلام حصرن

دهد برای روز حساب باشد و قناعت  تلاسیر که انجام میباشد و کار و  آخرت و معاد 

 کند به آنچه خداوند روزی او کرده است و از خداوند متعال راصین باشد. 

ح حدیث ت علیسرر ن در او باشد. علیه السلام  : حصرن  که این چهار چت 
 : خوشا به حال انساین

گ از امور بسیار  شود یعلوم می: آخرت و معاد را فراموش نکند. ازجمله ایشان ماوّل

شود، همانا فراموش کردن مرگ و قیامت مهمیی که باعث لغزش و هلاکت انسان می

 باشد. و... می

ی می دوّم
ی
ت موقف حساب را ذکر می: در قیامت مواقف متعدد فرماید.  باشد ولی حصرن

،چون می این کار و تلاسیر که می  ؛  باید مراقبت ک  خواهند پسداین حساب از تو می کتن تن
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یت آن برای پس دادن حساب.  ت عمل و هم در مقدار و کمی  وکیفیی
ی
 هم در چگونگ

ت کفاف را میسوّم  انسان است و  : حصرن
ی
فرماید؛ یعتن به همان مقدار که گذران زندگ

محتاج به دیگران نباشد و خداوند روزی او کرده است قانع باشد. او زیاده خواهی  

روی اوست و آنچه به دست آورده، زیادی است  ند آخرت در پیشداندارد، زیرا می 

 شود. رود و حساب آن هم از او کشیده میگذارد و میمی

: رضایت انسان ازخداوند در تمامی اوقات، احوال و مکان ها که شکر و چهارم

 گزاری او را به دنبال دارد.  سپاس

آزمایش و امتحان الهی بوده،  شود،  می  زیرا حوادث و بلاها و... که انسان به آنها مبتلا 

   العمل اعمال خود اوست. یا به خاطر گناه، اشتباه، خطا و لغزش و در حقیقت عکس 

او بداند که همیشه نظر و در ِ رحمت، نعمت و مغفرت الهی به روی بندگان باز است  

انِ گذشته در حد توان می  حمت و تواند از ر و انسان با توبه و اصلاح اعمال و جتی

مند شده و نه تنها شامل بخشش الهی شود، بلکه خدا به فضل خود  ت خدا بهره مغفر 

ن در انسان درست باشد، 4کند. این  ها و نعمت میها را هم تبدیل به خویی آن بدی چت 

 دنیا و آخرت او درست خواهد شد. 

 تجسم اعمال 

 و م
ی
ل انسان در زندگ برای سقوط او  انعی یگ از مسائل مهم در معاد که موجب کنتی

م عمل در قرآن کریم به چندگونه،  به شمار می م عمل است. تجسی آید، بحث تجسی

تصویر شده است که یک نوع آن، بیشتی مربوط به دنیاست و شکل دیگر آن مربوط 

م آن، هم در دنیا و هم در آخرت وجود خواهد داشت  .به آخرت و نوع سوی

 تجسمّ اعمال در دنیا و آخرت

م ا  شود و در دنیا و  ای است که آن اعمال، نابود نمی دنیوی انسان به گونه عمال تجسی

آخرت، برای فاعل آن باقی خواهد ماند. اگر اعمال، بد و ناپسند باشد، دنیای آدمی را  
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م رهنمون مینا آرام می 
ی
شود و چنانچه در دنیا اعمال  کند و در قیامت، او را به جهن

 دنیوی و حیات طیب زند، نیکو و پسندیده از آدمی سر ب
ی
تر در  حیات طیب در زندگ

ت   بهشت خواهد داشت: 
ْ
ن
ُ
وْ أ
َ
کر  أ
َ
 ذ
ْ
 مِن
ً
مِلَ صالِحا

َ
 ع
ْ
وَ مُ  مَن

ُ
  ۆوَ ه

ً
یاة
َ
 ح
ُ
ه
َّ
یین
ْ
ح
ُ
ن
َ
ل
َ
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ٌ
مِن
ْ
ْ
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ُ
وا یعْمَل
ُ
سَنِ ما کان

ْ
ح
َ
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ُ
رَه
ْ
ج
َ
مْ أ
ُ
ه
َّ
زِین
ْ
ج
َ
ن
َ
 وَ ل
ً
یبَة
َ
 [1] ط

 فردی، 
ی
 و اجتماعی انسانخانبا انجام اعمال نیک، زندگ

ی
شود.  اصلاح می وادگ

ها، ناامتن و سایر مشکلات  گونه که اعمال بد و زشت، موجبات بروز سختی همان

ن   ن صورت، بروز و تبلور اعمال در آخرت نت  مادی و معنوی را فراهم میسازد به همی 

م صورت اعمال نیک یا  های درون بهشت یا نقمت وجود دارد. نعمت 
ی
های درون جهن

م خود در آخرت  زشت
ی
انسان است. در حقیقت خود فرد سازنده بهشت یا جهن

 است. 

ز سرنوشت دنیوی انسان  رابطه تجسّم عمل و تعیی 

ن سرنوشت در دنیا را بیان و تصدیق   م عمل به معنای تعیی  ، تجسی
قرآن کریم در آیایی

وا وَ فرموده است. از جمله میفرماید: 
ُ
ری امَن
ُ
ق
ْ
لَ ال
ْ
ه
َ
 ا
َّ
ن
َ
و أ
َ
رَکاتٍ  اوَ ل

َ
یهِمْ ب
َ
ل
َ
نا ع
ْ
ح
َ
ت
َ
ف
َ
وا ل
َ
ق
َّ
ت

 
َ
وا یکسِبُون

ُ
مْ بِما کان

ُ
ناه
ْ
ذ
َ
خ
َ
ا
َ
وا ف
ُ
ب
َّ
 کذ
ْ
رْضِ وَ لکن

َ ْ
ماءِ وَ الَّ  السَّ

َ
گونه آیات،  [ در این2] مِن

قن می   شود: برکات و بلایا همان اعمال انسان معری
ً
ة
َ
 آمِن
ْ
ت
َ
 کان
ً
رْیة
َ
 ق
ً
لّ
َ
ُ مَث
ه
 اللَّ
َ
ب َ
وَ ضزَ

 
ْ
 یأ
ً
ة
َّ
مَئِن
ْ
وعِ وَ  تیمُط

ُ
ج
ْ
ُ لِباسَ ال

ه
ا اللَّ
َ
ه
َ
ذاق
َ
أ
َ
ِ ف
ه
عُمِ اللَّ

ْ
ن
َ
 بِأ
ْ
رَت
َ
کف
َ
 کلِّ مَکانٍ ف

ْ
 مِن
ً
دا
َ
ها رَغ
ُ
ق
ْ
ها رِز

 
َ
عُون
َ
وا یصْن
ُ
وْفِ بِما کان

َ
خ
ْ
 [  3] ال

 میخداوند متعال مثال می
ی
تی بودند که در رفاه و آسایش زندگ

ّ
کردند . نعمت زند مل

 آنها آمد و به جای اینکه از نعمت   اما بارید؛  مانند باران برای آنها می
ی
های گناه در زندگ

ت گناهکار تبدیل شدند،  
ّ
خود استفاده صحیح کنند، سوء استفاده کردند! و به یک مل

در نتیجه، وضعیت آنها تغیت  کرد و ناامتن فراوان، برای آنان ایجاد شد. مراد از ناامتن  

یفه، ناامتن دل است که در اثر فس اخلاقی و فساد اقتصادی و از جمله  اد  در این آیه سرر

م و گراین پدید می  آید. توری
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، تجسّم عمل انسان ّ  عاقبت خی  یا سرر

آید و های دنیوی و مصائتی که برای انسان پدید میدر بسیاری از موارد، گرفتاری

 ایجاد می گره
ی
ها شود و هیچ کس قادر به باز کردن آن گرههای کوری که در زندگ

اند. گناهاین است که خود انسان و یا اطرافیان و نزدیکان مرتکب شده از  نیست، ناسیر  

شود که افراد صالح و نیکوکار هم به این نکته اساسی توجه  متأسفانه گاهی مشاهده می

زند، انتظار نتیجه و سرنوشت عالی از خداوند  ندارند و هنگامی که گناهی از آنان سر می 

 تعالی دارند. 

، به این افراد هشدار می فر  قرآن کریم در آیات ت مشکل و دهد و میاواین
ّ
فرماید: عل

 ای را در اعمال خودتان بیابید. نظت  سرنوشتی که به آن دچار شده 
َ
عُون
َ
وا یصْن
ُ
ان
َ
 بِمَا ک

[4  ،] 
َ
ون
ُ
وا یعْمَل
ُ
ان
َ
 [  5]  بِمَا ک

َ
وا یکسِبُون

ُ
[ ،در قرآن کریم تکرار شده است و معنای 6]  بِما کان

، برای آنها پدید می آن این عبارات   ی  آورد. است که اعمال بندگان، سرنوشت خت  یا سرر

 درد دین داشته باشد و عاقبت اندیسیر کند، می فهمد که آیات نوراین  
ً
اگر انسان واقعا

 کلُّ فرماید: قرآن کریم چقدر تکان دهنده و کمرشکن است. آیه دیگری می 
ُ
جِد
َ
یوْمَ ت

ی   
َ
 خ
ْ
 مِن
ْ
ت
َ
مِل
َ
س  ما ع

ْ
ف
َ
 ن

ْ
 وَ مُح

ً
عیدا
َ
 ب
ً
مَدا
َ
 أ
ُ
ه
َ
ین
َ
ها وَ ب
َ
ین
َ
 ب
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
 ل
ُّ
وَد
َ
 سُوءٍ ت

ْ
 مِن
ْ
ت
َ
مِل
َ
 وَ ما ع
ً
ا
صَزَ

ُ رَ 
ه
 وَ اللَّ
ُ
سَه
ْ
ف
َ
ُ ن
ه
رُکمُ اللَّ

ِّ
ذ
َ
عِبادِ ۆیح

ْ
 بِال
ٌ
ف
ُ
ْ [7 ] 

، زنگ خطر می عمل   زند و می فرماید: ای انسان! خداوند متعال، از سر رأفت و مهرباین

شوی؛ ولی اگر اعمال تو بد باشد، در قیامت، سرفراز میاگر اعمال تو در دنیا خوب 

ن من و اعمالم ای وضعیت تو نگران کننده است که میباشد، به اندازه  : ای کاش بی 
گوی 

ن فاصله  ان فاصله بی  ن ق و مغرب بود.  ای به مت    مشر

م  خداوند تو را بر حذر می دارد،
ی
س، اگر در نامه عملت آتش و حرارت جهن پس بتی

ای. آتش و حرارت آخرت، نتیجه و عکس العمل تجمل گرای  و خود تهیه کرده است،  

وی از هوی و هوس در دنیا است.  ِ سَمُومٍ   پت 
ز
مَالِ، ف

ِّ
 الش
ُ
اب
َ
صْح
َ
مَالِ مَا أ

ِّ
 الش
ُ
اب
َ
صْح
َ
وَ أ

مِیمٍ 
َ
  وَ ح

َ
ک لِ
بْلَ ذٰ
َ
وا ق
ُ
ان
َ
مْ ک
ُ
ه
َّ
رِیمٍ، إِن
َ
 ک
َ
ارِدٍ وَ لَّ
َ
 ب
َ
مُومٍ، لَّ

ْ
 یح
ْ
   وَ ظِلٍّ مِن

َ
ون وا یصَُِّ

ُ
ان
َ
زَ وَ ک فِی  َ

مُییْ
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عَظِیمِ 
ْ
ثِ ال
ْ
حِن
ْ
 ال
َ
لی
َ
، باعث ارتک[ هوس 8] ع ل گرایی

اب گناهان بزرگ در دنیا  راین و تجمی

زند. افراد گناهکار، زیر دود شود و در آخرت، سرنوشت شومی برای انسان رقم میمی

م می 
ی
م    مانند تا حساب و کتاب اعمال سایر بندگان تمام شود و جهن

ی
بعد آنان را به جهن

ها مربوط به خداوند نیست، بلکه خود  فرماید: این عذاب برند. قرآن کریم میمی

م را برای خود تهیه کرده است. انسا
ی
رم جهن

ُ
 ن، دود و ه

زنند، آنگاه سوزند و آه و ناله آنها بلند شده و با خدا حرف می روند و می به جهنم می 

 اید. ذآتسیر است که خودتان مهیا کرده  فرماید: اینخداوند به آنها می 
ٰ
ْ  

ْ
مَت

ك
د
َ
 بِمَا ق

َ
لِک

مْ ]
ُ
یدِیک

َ
وند، بهشت با سرفرازی و با جمله بخورید  ر [ بهشتیان هم که به بهشت می 9أ

ید، این نعمت اید، به  ها را خودتان در دنیا تهیه کردهو بیاشامید و لذت بهشت را بتی

 گوید: ها خوشامد میآن
ُ
ب َ
ْ وا وَ اسرر
ُ
ل
ُ
الِیةِ ک

َ
خ
ْ
یامِ ال
َ ْ
ِ الْ
ز
مْ ف
ُ
ت
ْ
ف
َ
سْل
َ
 بِمَا أ
ً
نِیئا
َ
 [  10] وا ه

خود تهیه کرده است و چنانچه مار   پس اگر سرنوشت اخروی انسان، بهشت است،

م، در قیامت، در انتظار او است، باز هم 
ی
و مور و عقرب در قتی و عالم برزخ و جهن

 خودش تهیه کرده است. 

 می
ی
ا کسی که به  فهمد که آلام و دردهای جهن م را خودش پیشاپیش فرستاده است. امی

قی بوده و برای آخرتش کار کرده است،  
ی
هنگام مرگ، خیلی خوش و خرم است  راستی مت

[ و اگر لایق باشد،چهارده معصوم»س«  11رود]و مثل اینکه گلی را بو کند، از دنیا می 

 برند. آیند و او را با خود می نزد او می 

  112. نحل /  4         112. نحل /  3       96. اعراف /  2       97ل /  . نح1: ها نوشتنر 

      46- 41. واقعه /  8       30. آل عمران /  7         96. اعراف /  6          127. انعام /  5

 287. معانز الاحبار، ص 11        24. الحاقه / 10        182. آل عمران /  9

 ب معاد و مرگ بخش اول آمده است . ترجمه به نظم این قسمت در کتا 
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 )حبط( عواملی که اعمال نیک آدمی را آفت می زنند 

ن پاداش عمل در  حبط ن رفیی لغت به معنای باطل شدن است. و در اصطلاح: از بی 

حبط را به معنای عمل    نیک، به دنبال گناهی که در یی آن عمل، انجام گرفته است. 

اند که واژه اند و افزودهت  افتادن آن به کار برده یی أجر و یا باطل شدن عمل و از تأث

 . حبط در قرآن جز به عمل نسبت داده نشده 

 را حبط می 
ی
نامد که اختصاص به کفار هم ندارد و ممکن است  قرآن کریم این آفت زدگ

ن دچار حبط شود. ممکن است یک مسلمان، برای خدا به   اعمال نیک مسلمانان نت 

ت صدقه او قبول شود؛ ولی بعد آن را با نیازمندی صدقه بدهد و 
ّ
ن یا نوعی    من گذاشیی

 آزار روحی نابود و تباه گرداند. 

 
ٰٓ
 ٰ
َ
ا ي
َ
ه
ُّ
ي
َ
 ٱأ

َ
ذِين
ه
م بِ  ل

ُ
ٰ تِك
َ
ق
َ
 صَد
ْ
وا
ُ
بۡطِل
ُ
 ت
َ
 لَ
ْ
وا
ُ
 ٱءَامَن

ِّ
مَن
ۡ
ىٰ ٱوَ  ل

َ
ذ
َ ۡ
   لْ

َ
ذِيٱك
ه
  ل

ُ
ه
َ
 مَال
ُ
نفِق
ُ
ءَ   ۥي

ٓ
ا
َ
اسِ ٱرِئ

َّ
  لن

َ
وَلَ

 بِ 
ُ
مِن
ۡ
ؤ
ُ
ِ ٱي

ه
يَوۡمِ ٱوَ  للَّ
ۡ
 ٱ ل

ن
خِرِ
ٰٓ ۡ
  لْ

ُ
ه
ُ
ل
َ
مَث
َ
    ۥف

ُ
ه
َ
صَاب
َ
أ
َ
 ف
 
رَاب
ُ
يۡهِ ت
َ
ل
َ
وَانٍ ع
ۡ
لِ صَف
َ
مَث
َ
   ۥك

َ
ك َ
ییَ
َ
 وَابِل  ف

ُ
   ۥه

َّ
 لَ
ن
ا
ٗ
د
ۡ
صَل

 وَ 
ْۗ
سَبُوا
َ
ا ك مَّ ءٖ مِّ ۡ ي

َ ٰ سیر
َ
لی
َ
 ع
َ
دِرُون
ۡ
ق
َ
ُ ٱي

ه
دِي  للَّ

ۡ
ه
َ
 ي
َ
وۡمَ ٱلَ

َ
ق
ۡ
 ٱ ل

َ
ٰ فِرِين
َ
ك
ۡ
 بقره( 264) ل

 منت به باد فنابه آزار و                                  مبادا دهيد اجر انفاق را 

 به ضف ريا كرد انفاق مال                          همانند آن كس كه اندر مثال

 نياورد ايمان به روزِ شمار                           نشد هيچ مؤمن به پروردگار 

نگ و رنگ ز كس كه ورزيد نی   گبپاشيد خود دانه را روى سن                  چنی 

 نگرديد محصولی از آن درست                       و دانه شستفروريخت بارانز 

 ره رستگارى نداده نشان                              كه بر كافران كردگار جهان

شود، در ریا کردنش و در ترتیب ثواب بر انفاقش  می ریا  کسی که در انفاق خود مرتکب  

ن که باراین تند بر آن   خاکى روى آن باشحال سنگ صاقن را دارد که مختصر  د، همی 

 
ی
ى آن و آراستگ ن ن و سرستی  که مایه حیات زمی 

ن باراین اش به گل و گیاه است،  ببارد، همی 

ن اثرى ندارد، و خاک مختصر آن در برابر آن باران دوام  در این سنگ خاک  آلود چنی 

 سخت می نیاورده و بکلی شسته می
ی
رود،  آیی در آن فرو می ماند که نه شود، تنها سنگ

 . روید و نه گیاهی از آن می 
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ن دار( هر چند از روشنپس وابل )باران پشت ترین اسباب حیات و نمو است، و همچنی 

هر چند خاک هم سبب دیگرى براى آن است، اما وقتی محل این آب و خاک، سنگ  

و   گردد، بدون اینکه نقض در ناحیه آبسخت باشد عمل این دو سبب باطل می

ن است. خاک باشد، پس ا ن چنی   ین حال سنگ سخت بود و عینا حال ریاکار نت 

تب  براى اینکه وقتی ریاکار در عمل خود خدا را در نظر نمی  د، ثوایی بر عملش متی گت 

گردد، هر چند که نفس عمل هیچ نقض ندارد، چون انفاق عملی است که ثواب  نمی 

ن رحمت و  سنگ است،  دارد، اما به خاطر اینکه قلب صاحبش چون   استعداد پذیرفیی

 کرامت را ندارد. 

 نیت

ن آیه بر می آید که قبول شدن اعمال، احتیاج به نیتی خالص و قصد رضایت و از همی 

اند که روایت کردهصلی الله علیه و آله  و تقرب به خدا دارد. شیعه و ستن هم از رسول خدا

 . ها هستند نیت  عمال تنها معیار در ارزش ا انما الاعمال بالنیاتفرمودند: 

ن ریاکار در انفاقش ، به خدا و روز قیامت،   باید توجه نمود که منظور آیه از ایمان نداشیی

ن او به دعوت پروردگارى است که او را به انفاق می  خواند، و ثوابهایی ایمان نداشیی

دهد، چون اگر به دعوت او به روز قیامت )که پاداش هاى زیادی به وى وعده می

کرد و تنها داشت، در انفاقش قصد ریا نمیشود( ایمان می ن روز ظاهر میعمال در آا

 شد. عمل را براى خاطر خدا انجام می داد، و علاقمند به ثواب جزیل خدا می

ن ایمان به  پس با توجه به آیه ریا در هر عملی که آدمی انجام می  دهد مستلزم نداشیی

 خدا و به روز جزا در همان عمل است. 

ک است.  عوامل دی ن موجب حبط عمل می گردد که از جمله آنها سرر وخَِ گری نت 
ُ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

 
َ
ین خاسِرِ

ْ
 ال
َ
 مِن
َّ
ن
َ
ون
ُ
ک
َ
ت
َ
 وَ ل
َ
ک
ُ
مَل
َ
 ع
َّ
ن
َ
بَط
ْ
یَح
َ
 ل
َ
ت
ْ
ک َ
ْ سرر
َ
زْ أ ِ
یى
َ
 ل
َ
بْلِک
َ
 ق
ْ
 مِن
َ
ذِین
ه
 ال
َ
 وَ إِلی
َ
یْک
َ
 زمر 65 إِل

ز  ز س                    ترا وخ شد اى نتر اين چنی   ان به ديگر رسولانِ دينهمی 
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ك آرى به يكتا خدا   رود كارهايت به باد فنا                         اگر سرر

ه بخت                    زيانكار گردى تو بسيار سخت  بخواهى شد از مردم تی 

ط قبولی اعمال اعتقاد به اصل توحید است و بدون آن هیچ عملی پذیر    فته نیست  سرر

ک مانند آتسیر  ن می برد.  و سرر یگ دیگر از عواملی که منجر   تمام اعمال انسان را از بی 

 است..  ارتداد به حبط عمل می گردد 

خِرَةِ 
ْ
یا وَ الْ
ْ
ن
ُّ
ِ الد
ز
مْ ف
ُ
ه
ُ
مال
ْ
ع
َ
 أ
ْ
ت
َ
بِط
َ
 ح
َ
ولئِک
ُ
أ
َ
وَ کافِرٌ ف

ُ
 وَ ه
ْ
یَمُت
َ
 دِینِهِ ف

ْ
ن
َ
مْ ع
ُ
ک
ْ
 مِن
ْ
دِد
َ
رْت
َ
 ی
ْ
 وَ مَن

ولئِ 
ُ
 وَ أ

َ
  ک

ُ
صْحاب

َ
مْ  أ

ُ
ارِ ه
َّ
 الن

َ
ون
ُ
 ترجمه به نظم صفحات قبل آمده   بقره(217) فِیها خالِد

ن می رود  یعتن کساین که از دین اسلام برگردند، نه تنها اعملشان حبط می   شود و از بی 

 بلکه تا ابد در آتش خواهند بود.  

   فرمودند: صلی الله علیه و آله یگ دیگر از عوامل حبط عمل است. پیامتی  ترک نماز
َ
رَک
َ
 ت
ْ
مَن

بِ صَ 
َ
 ح
ْ
د
َ
ق
َ
ر  ف
ْ
ذ
ُ
ِ ع
ْ
ی 
َ
 غ
ْ
 مِن
ُ
ه
َ
وت
ُ
ف
َ
 ت
تیَّ
َ
 ح
ُ
ه
َ
ت
َ
 لً

ُ
ه
ُ
مَل
َ
 ع
َ
) اگر کسی نمازش را بدون عذر تعطیل    ط

 شود.(  کند، عملش حبط می 

ن که موجب حبط اعمال می شود ذکر گردیده   در آیات و روایات عوامل دیگری نت 

 انکار آیاتو    حرمتی نر ولیا،  انبیا و ا  قتل،  علیه السلام    علی  انکار ولایت،  کفر  است. از جمله: 

ب، حسد، انکار آخرت، ظلم به کارگر، تهمت   انبیا و اولیا از روی عناد، لجاجت، تعصی

ن ، تحقت  کردن و... 
 ناروا به مرد و زن همشدار، نگاه بد به نامحرم ،منت گذاشیی

 منابع : 

 نهج البلاغه 

 غرر الحکم 

 بحار الانوار 

 قرآن منظوم ) دکیی امید مجد ( 
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ّحِيمِّمِّاللَّهِّالرَّحْمَنِّالرَّبِسْ

 ( 1)  كه رحمتگر و مهربان خلق راست                     سر آغاز گفتار نام خ      داست      

ز است پ  روردگار                     ستايش ب   ود ويژه ك      ردگار  (2)  كه بر عالمی 

ز كه بخشنده  ز ي رستبود صاحب عرصه      ( 3) ي مهربان است نی   (4)  خی 

 (5)  نداريم ياور به غ  ی  از تو كس                    ترا میي پرس  تيم تنه     ا و ب س

 ره آن كه منع    م ز نعمات توست            ( 6)  بشو هادي ما به راه درس   ت

 (7) ز راست نه آن ها كه هستند گمره     نه آنانكه خشمت برايشان رواست

 تفسی  سوره حمد 

 یتنها سوره ا و  دارد  هیهفت آ است، الکتاب  فاتحه گرشیمد که نام دح یسوره 

  ی شبانه روز  یواجب است روزانه ده بار آن را در نمازها است که بر هر مسلماین 

 حمد اساس قرآن است.   یسوره    نماز او باطل است.   یبخواند و در صورت ترک عمد

  مسأله معاد، و صفات او،خداوند  یدر باره  اشارایی  مبارکه فاتحه،  ی سوره  ات یآ

  خداوند دارد.  تیی و ربوب  تیدر راه حقی و قبول حاکم یشناخت و درخواست رهرو 

ن همچن از گمراهان و غضب شدگان اعلام   ابراز علاقه و  خدا، یایراه اول یبه ادامه  ی 

ن ب هم  شفاست، ی ه ی ما همانند خود قرآن حمد  ی سوره. و انزجار شده است یار ت 

حْمنِ  هیآ . روحی یها یمار یب یو هم شفا جسماین  یدردها یشفا ِ الرك
ّ
»بِسْمِ اللَ

حِ   مستقل و جزء قرآن است.   یا هیآ  مِ«یالرك

 حمد یسوره  تی یترب یدرسها

« از  یانسان در تلاوت سوره  -1 ِ
ّ
 .کند  می د یخدا قطع ام ت  غ حمد با »بِسْمِ اللَ

مِ با »رَبِّ  -2
َ
عال
ْ
نَ ال   وْمِ یَ و »مالِکِ  «ی 

ِّ
کند که مربوب و مملوک است و   احساس می نِ«یالد

 .گذارد   و غرور را کنار می خودخواهی
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ن »عالم با کلمه -3  .کند  ارتباط برقرار می خود و تمام هستی  انیم «ی 

حِ  -4 حْمنِ الرك  .داند لطف او می هیخود را در سا مِ«یبا »الرك

  وْمِ یَ با »مالِکِ  -5
ِّ
 .شود زدوده می ندهیغفلتش از آ نِ«یالد

ن »بِ  -6  یی با گفیی
َ
« ر  اک

ُ
عْبُد

َ
 .کند  می لیرا زا و شهرت طلتی  ا ین

 یی با »بِ  -7
َ
عِ  اک

َ
سْت
َ
نُ ن  .هراسد از ابرقدرت ها نمی «ی 

« می -8
َ
عَمْت

ْ
ن
َ
 .فهمد که نعمت ها به دست اوست از »أ

ا« رهسپار  -9
َ
دِن
ْ
 و طر  یبا »اه

ی
 .کند  را درخواست می میمستق قیدر راه حق

ذِ  -10
َّ
 ال
َ
  نَ یدر »صِراط

َ
 عَل

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
  هِمْ«یْ أ

ی
 اعلام می وانت  خود را با پ همبستگ

ی
 .کند  حق

11-  
َ
ِ با »غ ْ   ت 

َ
وبِ عَل

ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
  هِمْ«یْ ال

 
ال
ی
 الض

َ
نَ و »لا ن ب «ی  و برائت از باطل و اهل باطل را ابراز  یار ت 

 دارد.  می

حِ  منِ الرَّ
ْ
ح ِ الرَّ
 
«  سر آغاز کتاب الهی مِ یبِسْمِ اللَّ ِ

ّ
 ینه تنها در ابتدااست. »بِسْمِ اللَ

کار و عمل    یدر سر لوحه  بوده است.  آسماین  یبلکه در آغاز تمام کتاب ها قرآن، 

ِ  ا یانب یهمه 
 
ت نوح عل کشتی   وقتی  قرار داشت.  بِسْمِ اللَّ  انیالسلام در م هی حصرن

راها وَ  که »  د یسوار شو  :  خود گفت ارانیبه  امواج طوفان به راه افتاد،
ْ
ِ مَج
 
بِسْمِ اللَّ

ف ا  عتن ی«  ساهامُرْ 
ی
ت سل  با نام خداست.   کشتی   نیحرکت و توق السلام    هیعل  مانیحصرن

ن ن حْمنِ   یدعوتنامه خود را با جمله    فراخواند،  مانیملکه سبا را به ا  وقتی   ت  ِ الرك
ّ
»بِسْمِ اللَ

حِ  وع کردند .   مِ«یالرك  سرر

ِ   یمایس
 
  بِسْمِ اللَّ

ِ نشانگر رنگ و   .1
ّ
 .  ماست یدیتوح  یت  جهت گ انگر یب  و  الهی یصبغه  بِسْمِ اللَ

ِ رمز توح  .2
ّ
کردن   نیو قر  آن رمز کفر،  یبه جا گرانیذکر نام د است و  د ی بِسْمِ اللَ

ک.   ی نشانه  گران،ینام د نام خدا با  ونه به   میرا بتی  یگر ینام د  نه در کنار نام خدا، سرر

    . نام او  یجا
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ِ رمز بقا و   .3
ّ
 .  است فاین  نداشته باشد، یی گ خداهرچه رن را یز  دوام است.   بِسْمِ اللَ

ِ رمز عشق به خدا و   .4
ّ
ل به  بِسْمِ اللَ

ّ
است   میکه رحمان و رح  به کسی اوست. توک

ل به او آغاز می میورز  عشق می
ّ
بردن نام او سبب جلب  که  م،یکن  و کارمان را با توک

 .رحمت است 

5.  
ّ
 .است رمز خروج از تکتیی و اظهار عجز به درگاه الهی بسم اللَ

6.  
ّ
ل در مس  بسم اللَ   ت  گام اوی

ی
 .است تیی و عبود بندگ

7.  
ّ
ر نمی طانیش  که خدا را همراه داشت،  کسی  ست.  طانیفرار ش هی ما  بسم اللَ

ی
  مؤث

 .افتد

8.  
ّ
ن یعامل قداست  بسم اللَ  .کردن آنهاست   مهیکارها و ب  افیی

9.  
ّ
 .! من تو را فراموش نکرده اما یخدا  عتن ی ذکر خداست، بسم اللَ

10.  
ّ
ن انگ  انگر یب بسم اللَ نه طاغوت   نه مردم، هدفم تو هستی  ا یخدا  عتن ی ماست، هت 

 .نه جلوه ها و نه هوس ها ها و 

« السلام فرمود:  هیامام رضا عل . 11
ّ
چشم به   اهییس از  ،به اسم اعظم الهی  »بسم اللَ

 تر است.  کی آن نزد یدیسف

مِ 
َ
عال
ْ
 ال
ِّ
ِ رَب
 
 لِلَّ
ُ
مْد
َ
ح
ْ
زَ ال  ی 

   اوست.  یرا ها ب شیهمه ستا. 1 

  یاجبار  ت  غ یکارها  یحمد برا را یز  ندارد.  یاجبار  و رشد هستی   تی خداوند در ترب -2

 است. 

 یی کویو ن یی بایز  یحمد برا را یز  . کوستین همه هستی  ت  و تدب باستیز  همه هستی -3

 است. 

مِ  یپروردگار  ما، شیستا لیدل-4
َ
عال
ْ
ِ رَبِّ ال

ّ
 لِلَ

ُ
حَمْد

ْ
نَ اوست. ال  ی 

مِ  دائمی یرابطه  ند با مخلوقات،خداو   یرابطه -5
َ
عال
ْ
نَ و تنگاتنگ است. »رَبِّ ال    «ی 
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ا هتن خود را عرضه می
ی
ی  رود،ولی کند و می  )نقاش و بن هر لحظه نظارت   د یبا مریی

   داشته باشد.(
ّ
ن صاحب چ شود که هم مالک و  گفته می  به کسی رب است و هم  یت 

 در رشد و پرورش آن نقش دارد. 

مِ . کتاستیخداوند  تیترب تحت ،هستی  یهمه  -6
َ
عال
ْ
نَ رَبِّ ال  ی 

مِ   یهمه  در  ت،یامکان رشد و ترب- 7
َ
عال
ْ
نَ موجودات وجود دارد. رَبِّ ال  ی 

و هم   (عییتشر  تی)ترب کند،  می تیترب ا یانب یی خداوند هم انسان ها را با راهنما-8

()رب   تن یتکو  تی)ترب دهد.  پرورش می را رشد و  واناتیح   نباتات و  جمادات و 

ن المالع  (ی 

ِ رَبِّ  شیایبا ن )قرآن( مؤمنان در آغاز کتاب - 9
ّ
 لِلَ

ُ
حَمْد

ْ
به درگاه خداوند متعال، »ال

مِ 
َ
عال
ْ
نَ ال ن کار در بهشت ن  انیو در پا ند یگو   می «ی  دهند که »آخر   شعار را می همان ،ت 

 ربی العالم
ّ
ن دعواهم أن الحمدللَ  « ی 

حِ  منِ الرَّ
ْ
ح  مِ یالرَّ

ز رحمت او بر همه چ (رحمن) ده است  هیاس ی   .  گسیی

ت و رحمت است.  همراه ، الهی تیترب  و  ت  تدب -1 «، )در کنار کلمه محبی کلمه    »ربی

 آمده است.(  »رحمن«

« رحم و مهرباین  ازمند ین  میهمچنان که تعل-2
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
مَ ال

َّ
حْمنُ عَل و  تیترب  است، »الرك

ن ن هیتزک  باشد.   بر اساس رحم و مهرباین  د یبا  ت 

 اوست.  شیبر ستا لیدل ،خداوند   تیی رحمان- 3

 مالِکِ 
َ
  وْمِ ی

ِّ
 نِ یالد

حمد و سپاس او را  د یاز جهات مختلف قابل عبادت است و ما با خداوند متعال،-1

به خاطر احسان و   است، الله به خاطر کمال ذات و صفات او که . میبه جا آور 

 او که  تیترب
ِّ
مِ  رَب

َ
عال
ْ
زَ ال منِ  و که و انتظار رحم و لطف ا د یاست و به خاطر ام  ی 

ْ
ح الرَّ

حِ   مالِکِ او که  بتیو ه تاست و به خاطر قدر  مِ یالرَّ
َ
  وْمِ ی

ِّ
 .است نِ یالد

مِ  تیی از ربوب یپرتو  امت،یق-2
َ
عال
ْ
نَ اوست. رَبِّ ال   ... ی 
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 از رحمت خداوند است.  یا  جلوه امت،یق - 3

 إِ 
ّ
 ی
َ
 وَ إِ  اک

ُ
عْبُد
َ
 ن

ّ
 ی
َ
عِ  اک

َ
سْت
َ
زُ ن  ی 

  به حکم عقل، د یانسان با
ی
و  میما انسان ها عاشق کمال هست . رد یرا بپذ خداوند  بندگ

ن خداوند ن  و  ت،یرشد و ترب  ازمند ین اگر  است.   هستی   یجامع تمام کمالات و ربی همه    ت 

ت ن   او  م،یدور نگران ندهیاست و اگر از آ  می او رحمان و رح میازمندیبه مهر و محبی

  قل حکم می ! عم؟یبرو   گرانید  یچرا به سو   سپ و مالک آن روز است.   ار یصاحب اخت

و هوس خود بود و  ینه بنده هو  و از او کمک خواست.  د یاو را پرست د یکند که تنها با

 .گرانینه بنده زر و زور د

 یشخص نمازگزار به نما  ا یگو  در نماز،
ی
! نه فقط  ا یخدا : د یگو   از تمام خداپرستان می  ندگ

  . میلطف توا  مند از یما محتاج و ن  یتنها من که همه    نه و م، یما بنده توا  یمن که همه  

ل سوره   إِ  ی هی آ ثناست،و حمد   یاوی
ّ
 ی
َ
  اک

ُ
عْبُد
َ
 باشد.  می دعا  بعد، اتیارتباط و آ ن

  د یابتدا با-1
ی
عِ   آنگاه از او حاجت خواست.  خدا کرد، بندگ

َ
سْت
َ
، ن
ُ
عْبُد

َ
نُ ن  ی 

2- 
ی
 یی بِ  . گرانی در برابر خداوند رواست نه د تن ا  ،بندگ

َ
  اک

ُ
عْبُد

َ
 ن

ن در عبادت کردن ن ولی گر چه عبادت از ماست،-3  .میکمک او هست  ازمند ین ت 

 یی بِ   -4
َ
 وَ بِ  اک

ُ
عْبُد

َ
 یی ن

َ
عِ  اک

َ
سْت
َ
نُ ن  :مییگو   چون می  . ضینه جتی است و نه تفو   عتن ی «ی 

 
ُ
عْبُد
َ
عِ  : مییگو   چون می و  و نه مجبور.  میهست ار یاخت یپس دارا ن

َ
سْت
َ
زُ ن به او  از یپس ن ی 

 .نشده است ضی و امور به ما تفو  میدار 

ه دست   خت خداوند و صفات او،شنا-5  .است کتاپرستی یو  د یبه توح ایی یمقدمی

را مطرح نکند و خود را در حضور  است که انسان خود  نیاز آداب دعا و پرستش ا-6

 یی خداوند احساس کند. بِ 
َ
  اک

ُ
عْبُد

َ
   ...ن

ه به معاد، - 7 ن از انگ گی توجی   وْمِ یَ عبادت است. »مالِکِ   یها هت 
ِّ
 یی بِ  نِ ی الد

َ
  اک
َ
« ن

ُ
 عْبُد
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قِ 
َ
مُسْت
ْ
 ال
َ
اط ا الصَِّ

َ
دِن
ْ
 مَ یاه

 :مطرح شده است تیدو نوع هدا د یدر قرآن مج

 زنبور عسل که چگونه از ش د گل ا بمکد و چگونه کند   تیهدا  ،تز یتکو   تیهدا  : الف

  و بسازد. 

       بشر است.  تیهدا یبرا و کتب آسماین  ا یهمان فرستادن انب غیتسرر  تیهدا ب: 

ِّ  داست. خ راه م، یراه مستق  رَیی
ك
لی بِن

َ
قِ  ع

َ
                                                                 م  ی صِراط  مُسْت

مُرْسَلِ استی انب راه م،یراه مستق
ْ
مِنَ ال

َ
 ل
َ
ک
ك
نَ . بِن لی ی 

َ
قِ  ع

َ
                                             م  یصِراط  مُسْت

  راه م، یراه مستق
ی
ِ خداس بندگ

وین
ُ
نِ اعْبُد

َ
قِ  ت. وَ أ

َ
 مُسْت

ٌ
                                       مٌ یهذا صِراط

ل  م،یراه مستق
ّ
صِمْ یَ بر خداست. مَنْ    هیتک  و   توک

َ
دِ   عْت

ُ
 ه
ْ
د
َ
ق
َ
ِ ف
ّ
قِ   بِلی   یَ بِاللَ

َ
       م  یصِراط  مُسْت

ن از اوست یار یو تن ا  کتاپرستی ی م،یراه مستق فطرت   راه م،یراه مستق         .خواسیی

اعتدال    و   یرو   انهیم  عتن ی  میراه مستق     خداوند است  م،کتابیراه مستق      سالم است

از از هر نوع افراط و   و  هم در انتخاب    انسان،  و چه در عمل.   دهی در عق  ط،چهیتفر   احتی

خود را   که روشتن   مانند لامتی  . د ت  از خدا کمک بگ د یو هم در تداوم آن با  میراه مستق

ا د ت  گ  می گاهو ت  هر لحظه از ن
َ
دِن
ْ
قِ . »اه

َ
مُسْت

ْ
 ال
َ
اط  مَ« یالصرِّ

ن ! ما را نا ی خدا که خداوند اراده کرده در حرکتند.   یت  مس در  ،هستی  یهمه -1 در   ت 

قِ  یکه خود دوست دار   راهی
َ
مُسْت

ْ
 ال
َ
اط ا الصرِّ

َ
دِن
ْ
  مَ یقرار بده. »اه

   . است کتاپرستانی یخواسته   نیتر  م م م،یبه راه مستق ت یدرخواست هدا  -2

استمداد و  آنگاه ش،یدعا نمود. ابتدا ستا د یبا م،یبه راه مستق ایی یدست  یبرا-3

ا 
َ
دِن
ْ
... اِه ِ

ّ
 لِلَ

ُ
حَمْد

ْ
  میدرخواست راه مستق نمونه استعانت از خدا، نیب تی .  دعا. ال

 یی است. »بِ 
َ
عِ  اک

َ
سْت
َ
نُ ن قِ  ی 

َ
مُسْت

ْ
 ال
َ
اط ا الصرِّ

َ
دِن
ْ
 مَ«ی اِه
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ذِ 
ه
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َ
 یضِاط

َ
  ن

َ
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َ
عَمْت
ْ
ن
َ
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َ
  هِمْ یْ ل

َ
ِ غ ْ   ی 

َ
ل
َ
وبِ ع
ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
  هِمْ یْ ال

ّ
ال
ّ
 الض
َ
زَ وَ لَّ  ی 

  راه کساین  را،  میراه مستق  هیآ نیا
ن
ق  واقع شده اند و  کند که مورد نعمت الهى  می معری

  ا،یانب : عبارتند از
ی
ن قی صد ن وصالح ش دا  ،ی  ه به راه ا .  ی    یبزرگواران و آرزو  نیتوجی

ن تلق آن و  مودنیپ ن در خطوط  و  یکجرو را از خطر  ما  آرزو به خود، ن یا ی  قرار گرفیی

 
ن
 .دارد باز می انحراق

گمراهان   غضب شدگان و   ت  از خداوند تقاضا دارد که او را در مس  درخواست،  نیاز ا  بعد 

ن ن لیاسرائ بتن  را یز  قرار ندهد.  در اثر   ولی مورد نعمت قرار گرفتند، به گفته قرآن، ت 

 : د ینما  می  میسه دسته تقسردم را به  م قرآن،  لجاجت گرفتار غضب شدند.   و   ناسپاسی

غضب شدگان و  قدم ماندند، ثابت و قرار گرفته تیکه مورد نعمت هدا کساین 

   . گمراهان
َ
 عَل

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
قبل    ی   هی در آ  را یز  است.    تینعمتِ هدا ،ِ مْ«یْ مراد از نعمت در »أ

ار و  یماد  یعلاوه بر آنکه نعمت ها  بود.   تی سخن از هدا
ی
ن منحرف را کف ن ن   گرانید و  ی    ت 

ن شدگان ن تیهدا.  دارند  از خدا بخواه د یمورد خطرند و با ت 
ً
به   ما، ت  که مس  م یدائما

 نشود.  دهیکش  غضب و گمراهی

  ش دا، ا،ی انب باشد.  الگو می ازمند ین ت،ی انسان در ترب -1
ی
ن قیصد صالحان، نمونه   و  ی 

ذِ  تیی انسان یبایز  یها
َّ
 ال
َ
  نَ یاند. صِراط

َ
ل  عَ

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
  ِ مْ یْ أ

ق ر و غضب را خود به وجود   نعمت است.  رسد، آنچه از خداوند به انسان می -2

  . میآور  می
َ
ل وبِ عَ

ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
ل
َ
، ا
َ
عَمْت

ْ
ن
َ
 ِ مْ یْ أ

ر از مغضوبان و گمراهان، - 3
ی
 حکومت آنان، رشیرا در برابر پذ  جامعه اسلامی ابراز تنف

   می دار ی مقاوم و پا
َ
ِ کند. غ ْ   ت 

َ
وبِ عَل

ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
   ِ مْ یْ ال

َ
 وَ لا

 
ال
ی
نَ  الض  ی 

 منبع : تفسی  نور استاد قرائتی  .  قرآن منظوم امید مجد 
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 بهار؛ درس آموز تحول و دگرگونی

 انسان ها زی رستاخ  شی رو  اهان،یگ  شی رو 
 

      انسانها    زی رستاخ    ، نماد بهار
 سال  لی تحو یدعا
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 دگرگونز بهار؛ درس آموز تحول و 

، آیینه تمام نمای قدرت   لایزال پروردگار است و در فصل بهار، جمال و  دنیای هستی

می توان از این .   جلال پرشکوه او بهتی از هر زمان دیگری، به تماشا گذاشته می شود 

مَاءِ مَاءً  فصل زیبا نگاهی به جهان هستی و فلسفه آفرینش زد   السَّ
َ
لَ مِن
َ
ز
ْ
ن
َ
ُ أ
ه
یَا وَ اللَّ

ْ
ح
َ
أ
َ
ف

 
َّ
ا ۚ إِن
َ
 مَوْتِه
َ
عْد
َ
رْضَ ب
َ ْ
 بِهِ الْ

َ
سْمَعُون

َ
وْمٍ ی
َ
 لِق
ً
ة
َ
ی
َ
 لْ
َ
ک لِ
ٰ ِ ذَ
ز
 نحل.   65در آیه   ف

ز را پس از مرگ جان                                 فرستاد بارانز از آسمان  که بخشد زمی 

  گفتار حق بشنوندبر آنان که                 در این کار بس آیه ها هست و پند

 کرد از آن ارض مرده را احیا                           حق فرستاد آب را ز سما  یا

ز آیتی است در آنها  از براى جماعتی شنوا                           به یقی 

مشاهده دگرگوین شگرف طبیعت، درسی بزرگ و سودمند برای ما انسانهاست تا بهار  

ن بیندیشیم که در بند غفلت گرفتار  . به یاد آوریمو خزان عمر خویش را  به خویشیی

 . : کسی که امروزش مانند دیروز باشد، به راستی زیانکار استلیه السلام  عبه تعبت  علی.  هشد

  .                                              طبیعت، آفریده خدا و جلوه رحمت نر پایان اوست -

این . بهانه ای نیکو برای مردم است که به شکرانه حضور بهار، جشتن را برپا کنند 

ن  . مفهوم ستایش خداوند و قدرداین از نعمت بهار است جشن به جشن نوروز در عی 

ن با  ی است، زیرا این آیی  ن های معنادار بشر مهرورزی و نوع دوستی  حال یگ از آیی 

د و فضای شهر و جامعه را از عطر همدلی سرشار می سازد  ن در واقع، جشن . درمی آمت 

ی را مورد تأکید قرار  نوروز در ابتدای فصل بهار، یگ از برجسته تر   بشر
ی
ین وجوه زندگ

لذا در نوروز باید   می دهد و آن نو شدن، صفای جسم و جان و تکاپو و حرکت است

نوروز با همراهی بهار، حیات تازه ای را  . عنوی و کمال انسان توجه کرد به حقیقت م

یق  نوید می دهد و لزوم تحول و جنبش را به انسان نهیب می زند. این تحول از طر 

 . تلاش، کوشش و معنویت حاصل می شود 
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 فصل تحول و دگرگونز  نوروز در آغاز فصل بهار

ا با تعمق در ماهیت این تحول،  هرچند تحول در طبیعت امری اجباری است، اما م

باید قلب  می توانیم همراه با نو شدن طبیعت، دگرگوین حقیقی را در خود ایجاد کنیم

ت و انسانیت بیاراییم و با احسان و کمک به  خود را به شکوفه های ایمان، محب

 دیگران، عطر خوش نوعدوستی را بیفشانیم 

 تازه نومیدی و سستی را از روح و جان خود بزداییم 
ی
و با روحیه ای پر از نشاط، زندگ

در این رابطه، رهتی معظم انقلاب اسلامی میفرماید: باید توجه داشته    ای را آغاز کنیم

رگوین هر پدیده ای در عالم را، به دست انسان قرار داده و همه باشیم که خداوند، دگ

 تحول ها با اراده انسان انجام می شود 

 خود، تحول ایجاد کند، باید   انسان اگر بخواهد در وضعیت
ی
جامعه، کشور و زندگ

ن به سوی صفا و  این تحول را از خود آغاز کند  ، رفیی ، تحول دروین تحول اخلاقی

، که این تحول،  انسانیت، عبودیت پر  وردگار و تسلیم در مقابل اراده آفریننده هستی

ن می کند   . سعادت انسانها را تضمی 

 شدن  بهار یک نشانه ست نشانه ی زنده  

 
َ
وَ ع
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ٰ وَ ه مَوْنی

ْ
ل
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ِ ا
ْ
مُح
َ
 ل
َ
ک لِ
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َ
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َ
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ْ
ح
ُ
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َ
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َ
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ْ
ارِ رَح
ٰ
رْ إِلٰی آث

ُ
ظ
ْ
لٰی فان

 
ُ
دِیرٌ ک

َ
ءٍ ق ْ
َ   50 روم  لِّ سیر

ز  ز                     كنون ديده ات باز فرما ببی   ز آيات رحمت گلی را بچی 

ز را ز   كند زنده و باد هستی وزان                   بعد از خزانچگونه زمی 

 دگرباره بخشد بر آدم حيات                همان كردگارى كه بعد از ممات

 قديرست و حكمش بگردد روان             ى جهانكه بر هرچه خواهد خدا
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اف کنم  تار کرده گناهان دل مرا    خدایا دل من مرده ....   در این لحظات میخواهم اعتی

ن مرده را دوباره اند، هم دوباره زنده   دل مرده ی مرا زنده میکتن   ای خدایی که زمی 

   کن.... 
َ
ط
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ا أ
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ْ
ل
َ
وْمِ ا
َ
ق
ْ
ل
َ
 ا
َ
لی
َ
ا ع
ٰ
ن صَُْ
ْ
ان
َ
افِرِینف

ٰ
   ﴾ بقره۲۸۶﴿ ک

 بر آنچه فراموش شد از ضمی                       خدايا تو بر ما عقوبت مگی  

 اگرچه نموديم كار خطا                      ما اى خدا عقوبت نرانز به 

 مَنِه بار تكليف بيش از توان                تو بر دوش ما اى خداى جهان

ز نهادى زياد                        چنانكه به پيشينيان بلاد  ز بار سنگی   چنی 

 بار عذابمخواه و ميفزاى              هرآنچه كه ما را برآن نيست تاب

 به رحمت به ما كن نظر اى اله                          ببخش و بيامرز بار گناه

 ى نمابه نابودى كفر يار                        توني ياور و يار و مولاى ما 

 فصل بهار، فصل نو شدن است 

ن است و مجالی برای بیدار شدن و کسب  ، حکایت نو شدن و نوخاسیی ن نوروز نت 

فرموده : آن کس که با تغیت  و تحول دنیا از وضعی به   چنانکه رسول گرامیمعرفت، 

نوروز،  . وضع دیگر، آگاه نشود )از خواب بیدار نشود(، از غافل ترین مردم است

ن شدن است خواهسیر برای هنگام تحویل سال، دست به دعا برمی داریم  . تغیت  و ستی

تحول را در ما ایجاد کند. حتی اگر وضعیت و از خداوند میخواهیم که عالی ترین شکل  

 . .                                                نیکویی داشته باشیم، نیکوتر از آن را طلب می کنیم

الاحوال، حوّل  النهار، یا محول الحول و  صار، یا مدبر اللیل و الاب یا مقلب القلوب و 

بها و دیده ها، ای تدبت  کننده شب و روز،  )ای دگرگون کننده قل  حالنا الی احسن الحال
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ین حالت، دگرگون ساز( بهار، آیتی  ای متحول کننده حال و احوال، حال ما را به بهتی

یی برای دلبستگان خزان  از صحیفه بهشت است و  .  از حشر است و عتی
ی
بهار، برگ

 شاخه ای از طوبای بهشتیان

ان   اشتباهات با شجاعت عذرخواهىگفتگوی بهارانه داشته باشیم جیر

یگ از اشکالایی که ما داریم این است که گفتگو کردن از نوع بهارانه برایمان سخت 

سیم از ب.  است ابت سیاهی هایش این روزها آن قدر اتاق آیی دلمان غبار گرفته که میتی

ینها در اطرافمان عذرخواهی کنیم  از بهتی

 خانه دل در استق
ی
گ ن ی کدورت ها کمیت و کیفیت پاکت   با گردگت 

بال از نوروز دل تکاین

خانه تکاین شب عید اگر چه سختیهای خودش را دارد، اما از زاویه دیگری فرصت  

اگر اشتباهایی داشته . مناستی خواهد بود که تمرین همدلی و همکاری داشته باشیم

ملات  اید که به کدورتها ختم شده هر چه زودتر با پاک کن بهار پاکش کنید و با ج

 عذرخواهی طرحی نو دراندازید و نگذارید کینه ها دردسرساز شوند

هر کدبانویی می داند که برحین از وسایل و اثاث خانه را باید بشوید، یا بتکاند، یا گرد و 

حین دیگر را اصلاح و تعمت  کند و یا برحین را به عنوان آشغال از خانه  غبار رویی کند یا بر 

ون ریزد  ا به برحین از خصوصیات و فضایل اخلاقی بیاراید و برحین از  پس باید دل ر . بت 

ون راند و برحین از خصلت ها را اصلاح کند و برحین  زشتی ها و رذایل را از خانه دل بت 

 را به آب محبت و مودت آبیاری کند 

 ورت تفکر در آیات الهیضز 

ن عربستان  ن ها و فرهنگ های موجود در سرزمی  را با دین اسلام همان گونه که آیی 

ات جزیی و پالایش، پذیرفته و یا حتی گاه همه آنها را به سبب درستی و سازگاری  تغیت 

ن های ایراین را پذیرفته و یا با  با حق و حقانیت تأیید و امضا کرده، بسیاری از آیی 
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ایی اندک آن را تأیید و امضا نموده است. پالا ام   یش و تغیت  حضور در طبیعت و احتی

، حضور در  و تقدیس آن نه تن ها مورد تأیید است بلکه آموزه های اسلامی و قرآین

ن به آن را پذیرفته و تأیید کرده است . طبیعت و آشتی با آن و بلکه نگرش عبادی داشیی

 از نظر اسلام یگ از دو را
ً
ه شناخت خداوند، به طبیعت ختم می شود که از آن اصولا

 در برابر آیات انفسی یاد می شود 
ی
سِهِمْ  به آیات آفاق

ُ
نف
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 53فصلت  ح

 كند فاش آيات خود رب داد                              در آفاق و اندر نفوس بلاد 

 كه همواره برحق بود كردگار                         هركسى می شود آشكار كه بر 

 كه شاهد بود بر هرآنچه كه بود                             مگر اى پيمیر خداى وجود 

ز                         ؟كفايت نباشد به برهان دين   كه تنهاست او غاية العالمی 

ماسوی الله، آیات و نشانه های خداوند یکتا و یگانه ای  در نگاه قرآن، همه هستی و 

ی در درون آدمی از  ن است که آفریدگار، پروردگار و معبود همگان است بنابراین هرچت 

ه عصتی و تولیدمثل تا روح بینایی و شنوایی گرفته تا جریان گردش خون و نظام پیچید

انسان از راه آن می تواند  و روان آدمی، علامت و نشانه های ظاهر و روشتن است که 

 به شناخت خداوند و خود دست یابد. 

 بهار، درس خداشناسی و معاد و تکامل است

ن معرقن    دوباره در روز واپسی 
ی
ن بهار را، نمودی روشن از زندگ قرآن کریم، فصل ستی

 وَ  .  میکند 
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   9فاطر آیه مَوْتِه

 که تا ابرها راه سازند ط                              خدا بادها را فرستد ز نر 

 برانیم و گوئیم بر وى ببار                       وى مرده دیارابر را سسپس 
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 در این است بنهفته رمزى و راز                       زمینهاى مرده شود زنده باز

ون ز گور             که خود مردگان هم به روز نشور  ز گونه آیند بی   همی 

ن گونه است خداوند، بعثت در  ن همی  ن نت  مت و زنده شدن مردگان را،  روز قیا رستاخت 

 را  
ی
، هر سال یک دوره زندگ ن ن تشبیه کرده تا بفهماند همان گونه که زمی  به احیای زمی 

ن گونه اند  د، انسانها هم همی  وع می کند و در آخر، دوباره می مت      . سرر
ی
وقتی دوران زندگ

، پس از آنکه   ن ن به سر رسید، دوباره در روز رستاخت  ن  زنده شدند، رو شان در زمی  ی زمی 

ن را به یاد  . پخش میشوند  ن رو، سفارش شده که با دیدن بهار، معاد و رستاخت  از همی 

اگر انسانها از این طبیعت زیبا درس بیاموزند، در این صورت است که سرآغاز  . آورید 

 . این دگرگوین را می توان روز برتر و نوروز نامید و در آن به جشن و سرور پرداخت

 و تدبر در آیات الهی است  پیامدهای تفکر آثار و 

ایطی چون ایمان و باور قلتی )بقره  ( 94و آل عمران  248انسان باید به آیات خدا با سرر

بیتن و دقت )آل عمران ن ت و تت   ( 164( تعقل و خردورزی )بقره27و قصص 31بصت 

ن روحیه تسلیم و حق پذیری )نمل ( تقوا  76( حق شنوی )یونس35روم 18داشیی

(  79علم و آگاهی )انعام    (13لقمان  5( صتی و شکیبایی )ابراهیم57( زیرگ )حجر 6)یونس

ن )انعام   ت آموزی و درس گرفیی ن و به دور 89( فهم درست )انعام 31و نحل   126عتی ( یقی 

ین  . ( بنگرد 4جاثیه 118از تردید و شک )بقره در این صورت است که می تواند بیشتی

 ه باشد ات آفاقی داشتاستفاده را از آیات الهی به ویژه آی

ن لقای الهی  72احقاف 174آدمی به توحید واقعی و حقیقی باز می گردد )اعراف ( به یقی 

 را در خود تقویت مینماید )بقره2دست پیدا میکند )رعد
ی
ژرف    (187( و تقوا پیشگ

(، 58اعراف 98(، دست یایی به مقام شکر )مائده56اندیسیر و کشف مجهولات )انعام

 ( 103هدایت یایی به حق و حقانیت )آل عمران ( و 85و 75عرافمعاد شناسی )ا
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بنابر این برماست که به دور از تکتی و استکبار ورزی و ناداین به سوی طبیعت بازگردیم  

دازیم و به شناختی درست و  و در فرصت ایام نوروز، به اندیشه و تفکر در طبیعت بتی

مستقیم توحید گام  مست  کمالی و صراط  و در    کامل از خود و خدا و جهان دست یافته

 . برداریم و فرصت کمال یایی مطلق را برای خود غنیمت شماریم و گام در راه لقای الهی

از آموزه های قرآین برمی آید که   از کجا آمده ام، به کجا می روم و آمدنم بهر چه بود  -

مراجعه به درون خود  خداوند هستی را به گونه ای آفریده که هرکسی با کوچک ترین  

 پاسخ   و یا 
ی
 بتواند به آساین و سادگ

ی
ون از خود یعتن آیات انفسی و آفاق نگاهی به بت 

از جمله پاسخ های آماده برای انسان،   های شایسته ای برای پرسش های خود بیابد 

ایی است که در طبیعت رخ می دهد و فصول را پدید می آورد  نگاهی  . تحولات و تغیت 

 و نشانه های بت  به این آیا
وین می تواند پاسخ های مناسب را برای آدمی داشته  ت آفاقی

 و 
ی
 جلوه گری می کند و زندگ

ی
باشد؛ چرا که در این آیات فصول طبیعت، فلسفه زندگ

از این رو آیات قرآین سرشار از سفارش هایی   مرگ و حیات مجدد را به نمایش می گذارد 

 این آیات تاکید می کند  است که به توجه یایی و عدم غفلت در 

ت آموز خردمندان   طبیعت، عیر

وین    و بت 
ات و تحولات دروین امون می نگرد، از این همه تغیت  انسان وقتی به خود و پت 

او از همان آغاز، سلامتی را همراه با درد و رنج بیماری تجربه  . شگفت زده می شود 

شه درو، رنجور و بیمار درگو میکند . گاه در اوج طراوت و شادایی است و گاه دیگر زر 

امًا  . ای می نالد 
َ
ط
ُ
 ح
ُ
ون
ُ
ک
َ
مَّ ی
ُ
ا ث رًّ
َ
 مُصْف
ُ
اه َ
ییَ
َ
 ف
ُ
هِیج
َ
مَّ ی
ُ
 ث
ُ
ه
ُ
بَات
َ
ارَ ن
َّ
ف
ُ
ک
ْ
بَ ال
َ
ج
ْ
ع
َ
یْثٍ أ
َ
لِ غ
َ
مَث
َ
 ک

 چو باران كه بارد بوقت و محل     20حدید        كه اين كار دنياست اندر مثل

ت آ                          گياهى برآرد خود از خاك سر   رد هم برزگركه در حی 

 بپوسد شود زرد و گردد تباه                              بزودى ببيتز بخشكد گياه
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ما هر روز با گل و گیاهاین مواجه هستیم که می روید، رنگ های گوناگون چشم نوازش 

یده و جلوه گری کرده،  آدمی را مسحور زیبایی خود می کند و به همان سرعت که روی

شود و بادی آن را از جا بر می کند و در سوزش تند آفتاب و باد و زرد و پژمرده می 

 باران، خشک و یی جان می شود و نیست و نابود می گردد 

 
ی
نور، در بیان حکمت و فلسفه  1اعراف و آیه 62خداوند در  ایام تدبر در آیات آفاف

ی و یادکردن حق از طریق آن اشاره می کند   ا سُ ارایه آیه های الهی به پندگت 
َ
اه
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
 أ
ٌ
ورَة

ا 
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
ا وَ أ
َ
اه
َ
ن
ْ
رَض
َ
  وَ ف

َ
رُون
ه
ک
َ
ذ
َ
مْ ت
ُ
ک
ه
عَل
ه
اتٍ ل
َ
ن
ِّ
ی
َ
اتٍ ب
َ
ا آی
َ
  1نور  فِیه

 ببنديد احكام آن را به كار                            كردگار فرستاد اين سوره را  

 د كسىچو خواهد كه خود پند گی                            در آنست آيات روشن بسى

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
 ت
َ
ِ مَا لَّ
 
 اللَّ
َ
مُ مِن
َ
ل
ْ
ع
َ
مْ وَ أ
ُ
ک
َ
 ل
ُ
نصَح
َ
 وَ أ
ِّ
تِ رَنر
َ
مْ رِسَالَّ

ُ
ک
ُ
غ
ّ
ل
َ
ب
ُ
  ﴾62﴿ أ

ا                                 ا رساندم همانا پيام خد  بسى پند دادم به راه سرز

 ا كسىكه آگاه نبود شما ر                                   ز وخ الهی بدانم بسى

بقره تعقل در آیات خدا و راهیایی به خداشناسی را دلیل و فلسفه دیگری  73و در آیه 

ا  .  بر ارایه آن می شمارد 
َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
 وَ ف

مَوْنیَ
ْ
ُ ال
 
ت ِ اللَّ
ْ
ح
ُ
 ی
َ
لِک
َ
ذ
َ
ا ک
َ
 بِبَعْضِه

ُ
وه
ُ
ب ِ
مْ    اضزْ

ُ
ک
ه
عَل
َ
اتِهِ ل
َ
مْ آی
ُ
رِیک
ُ
ی

 
َ
ون
ُ
عْقِل
َ
   ﴾73﴿ ت

 كه آن را بكشته، بريديد سر                             بگفتيم از اعضاء زرين بقر 

  كه او را بكشتيد در يك دمی                                  بماليد بر جان آن آدمی

 خدا چون كند مرده را زنده باز                        ببينيد با چشم خود سر و راز 

ٰ تأمل كنيد                           بود آنكه در آن تعقل كنيد   به فرداى عقتر

 از نظر اسلام یگ از دو راه شناخت خ
ً
داوند، به طبیعت ختم می شود که از آن اصولا

در نگاه قرآن، همه هستی و ماسوی  . به آیات آفاقی در برابر آیات انفسی یاد می شود 
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گان الله، آیات و نشانه های خدا یکتا و یگانه ای که آفریدگار، پروردگار و معبود هم

ِ در حقیقت بیان آیات خداوند برای راهیایی انسان به حقیقت  .  است
ِ  سَیزُ

ز
ا ف
َ
اتِن
َ
ی  هِمْ آی

ءٍ  ْ
َ لِّ سیر
ُ
 ک
َ
لی
َ
 ع
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
ک
ِّ
فِ بِرَب
ْ
ک
َ
مْ ی
َ
وَل
َ
 أ
ُّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
ُ
ه
َّ
ن
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
زَ ل بَی َّ
َ
ت
َ
 ی
تیَّ
َ
سِهِمْ ح

ُ
نف
َ
ِ أ
ز
اقِ وَ ف

َ
ف
ْ
 الْ

ٌ
هِید
َ
  ش

 کند فاش آیات خود رب داد     53فصلت         در آفاق و اندر نفوس بلاد 

 همواره برحق بود کردگار              که   که بر هرکسى می شود آشکار 

 که شاهد بود بر هرآنچه که بود                         مگر اى پیمیر خداى وجود

ز                    کفایت نباشد به برهان دین ؟  که تنهاست او غایة العالمی 

  درک درست حق و حقانیت الهی  و شناخت و  
ُ
ف صََِّ
ُ
یْفَ ن
َ
رْ ک
ُ
نظ
ُ
 ا

َ
ون
ُ
ه
َ
ق
ْ
ف
َ
مْ ی
ُ
ه
ه
عَل
َ
اتِ ل
َ
   الْی

ز تا که آیات خود را چسان  به چندین روش می نمایم بیان     65انعام         ببی 

ند پند                          بود آنکه مردم ز آیات چند ى و گی  ز  نیوشند چی 

 ِ
ه
 لِلَّ
ُ
مْد
َ
ح
ْ
لِ ال
ُ
اتِهِ وَ ق

َ
مْ آی
ُ
یک ِ
ُ
  سَی 

َ
ون
ُ
عْمَل
َ
ا ت مَّ
َ
افِلٍ ع
َ
 بِغ
َ
ک
ُّ
ا وَ مَا رَب

َ
ه
َ
ون
ُ
عْرِف
َ
ت
َ
     93نمل ف

است  پرستش فقط خاص یکتا خداست                  بگو تا ستایش خدا را سرز

 بخواهید گردید آگاه از آن                    بزودى دهد آیه هایش نشان

 محیط است بر کارتان کردگار                   کجا هست غافل شما را ز کار 

خداوند با ارایه آیات گوناگون از آیات آفاقی و انفسی گرفته تا آیات کتتی قرآن و آموزه  

، بر آن است تا مردم را به سوی راه مستقیم رهنمون  های وحیاین دیگر کتب آسماین

 سازد 
ِّ
 رَب
َ
 إِلی
َ
ک
َ
دِی
ْ
ه
َ
 وَ أ

َ سىر
ْ
خ
َ
ت
َ
 ف
َ
  .  ک

ُ
رَاه
َ
أ
َ
ى ف َ ْ یر

ُ
ک
ْ
 ال
َ
ة
َ
ی
ْ
 (20و 19)نازعات الْ

يا                              هدايت نمايم تو را بر خدا   كه خاشع بگردى برآن كیر

 نماياند بر امر پروردگار                         چو موسی يكى حجت آشكار 

ن دو  بهارانسان با حضور در طبیعت در ایام نوروز و فصل  باره و زمان رویش و رستاخت 

ن آگاه شود    و تولید نسل جانوران می تواند به حقیقت معاد و رستاخت 
ی
گیاهان و زندگ

ن این    و دریابد که چگونه این حقیقت برای غت  انسان تکرار می شود و روزی انسان نت 
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ن خویش را تجربه خواهد کرد )روم           ( 6و5( و )حج39فصلت 50گونه معاد و رستاخت 

 
َ
ت
ُ
ن ی م مَّ

ُ
ا وَ وَ مِنک

ً
ئ
ْ
ی
َ
مٍ ش
ْ
عْدِ عِل
َ
مَ مِن ب

َ
عْل
َ
 ی
َ
یْلً
َ
عُمُرِ لِک

ْ
لِ ال
َ
رْذ
َ
 أ
َ
 إِلی
ُّ
رَد
ُ
ن ی م مَّ

ُ
 وَ مِنک

زَّ
رَى  وَف

َ
ت

هِیج  ﴿
َ
وْج  ب
َ
لِّ ز
ُ
 مِن ک
ْ
ت
َ
ت
َ
نب
َ
 وَأ
ْ
ت
َ
 وَرَب
ْ
ت
زَّ ییَ
ْ
مَاء اه
ْ
ا ال
َ
یْه
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
ا أ
َ
إِذ
َ
 ف
ً
ة
َ
امِد
َ
رْضَ ه
َ ْ
   ﴾5الْ

ى شوند                               نيا، گروهى جوان می روند ز د  گروهى گرفتار پی 

ى بگردند كودن ز هوش ى و گشته خموش                            به پی  ز  نفهمند چی 

ز را ببيتز گهی خشك بر   نه در آن گياهست نه برگ و بر                               زمی 

ه خاك                         آسمان آب پاكچو نازل شود ز   طراوت ببخشد بدين تی 

ز و خرم، همه گونه گون                                  ز هر نوع آيد گياهى برون  همه سیر

 وَ  
ُّ
ق
َ
ح
ْ
وَ ال
ُ
َ ه
ه
 اللَّ
َّ
ن
َ
 بِأ
َ
لِک
َ
دِیرٌ ﴿ ذ

َ
ءٍ ق ْ
َ لِّ سیر
ُ
 ک
َ
لی
َ
 ع
ُ
ه
َّ
ن
َ
 وَ أ
مَوْنیَ
ْ
ت ِ ال
ْ
ح
ُ
 ی
ُ
ه
َّ
ن
َ
  ﴾6أ

 به برحقی رب بگردد دليل                             كه آثار قدرت ز سوى جليل

ز يكتا خداست                    كند زنده او بندگان را چو خواست  توانا به هر چی 

ز زمیتز   بهار زمان رستاخی 

ن می داند و در آیات  ن زمی  ا  سوره ق  11تا   9خداوند، فصل بهار را زمان رستاخت 
َ
ن
ْ
ل
َّ
ز
َ
 وَ ن

مَاءِ مَاءً   السَّ
َ
صِیدِ  مِن

َ
ح
ْ
بَّ ال
َ
اتٍ وَ ح

َّ
ن
َ
ا بِهِ ج
َ
ن
ْ
ت
َ
نب
َ
أ
َ
ا ف
ً
بَارَک    ﴾9﴿ مُّ

 فرستاد آنر مبارک ز مهر                             چو یزدان گیتی ز نیلی سپهر

  چه بسیار رویاند و سازد پدید                 ز کشت حبوبات و حب الحصید 

ضِیوَ 
َّ
عٌ ن
ْ
ل
َ
ا ط
َ
ه
ه
اتٍ ل
َ
اسِق
َ
لَ ب
ْ
خ
َّ
 الن

ٌ
   ﴾10﴿ د

 به لطفش برانگیخت الله چند                            بسى نخلهاى ستیر و بلند 

  منظم فراروى هم چیده گشت          که چون میوه هایش رسید و گذشت 

ا  
ً
یْت  مَّ
ً
ة
َ
د
ْ
ل
َ
ا بِهِ ب
َ
ن
ْ
یَی
ْ
ح
َ
عِبَادِ وَ أ

ْ
ل
ّ
ا ل
ً
ق
ْ
 رِز

ُ
رُوج
ُ
خ
ْ
 ال
َ
لِک
َ
ذ
َ
   ﴾ 11﴿ ک

ز رزقها را براى عبا  خداوند از بهر روزى نهاد                              دچنی 

ز را پس از نیستی خزان  به آب و به باران بدادیم جان                          زمی 
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ون ز خاک                  که دانند مردم که بعد از هلاک ز سر برآرند بی    چنی 

د و هم ت گت  ن عتی ن زمی  انطور که تن و خانه از غبار  انسان می بایست از این رستاخت 

ن از غبار کینه   ایام می زداید و به پالایش آلایش ها می پردازد، جان و روان خویش را نت 

 ها بپالاید و خود را به خویی ها و زیبایی ها بیاراید 
 ها و زشتی

 در پس آفرینش هست
ز
 اهداف

اشد، هرگز  هدفمندی آفرینش از جمله آفرینش انسان ایمان داشته بانساین که به 

 اش، بیهوده و لغو و لعب نمی شمارد 
ی
ی را در زندگ ن ا وَ  چت 

ً
بَث
َ
مْ ع
ُ
اک
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
مَا خ
َّ
ن
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
سِب
َ
ح
َ
ف
َ
أ

 
َ
عُون
َ
رْج
ُ
 ت
َ
ا لَ
َ
یْن
َ
مْ إِل
ُ
ک
َّ
ن
َ
   (118)مومنون أ

 كه بيهوده كردست خلقت خدا                               گمان می نموديد آيا شما 

 نسازيد رجعت به روز شمار                          دگار و يا آنكه بر سوى پرور 

در حوزه شناختی بر آنست تا بفهمد که چه اهداقن در پس آفرینش هستی و انسان 

 خویش را تنظیم کند 
ی
ن وجود دارد تا براساس این اهداف، زندگ و در حوزه رفتاری نت 

 . باشد می کوشد تا به گونه ای عمل کند که مطابق با اهداف آفرینش  

ان را واسطه هدایت بشر قرار داده تا به   خداوند بر انسان منت نهاده و وحی و پیامتی

    این پرسشهای فلسقن پاسخ های کامل و تمامی بدهد 
َ
لی
َ
ُ ع
 
 اللَّ
َّ
 مَن
ْ
د
َ
ق
َ
 ل

َ
عَث
َ
 ب
ْ
زَ إِذ مُؤمِنِی 

ْ
ال

ی
ّ
ک
َ
ز
ُ
اتِهِ وَ ی
َ
یْهِمْ آی
َ
ل
َ
و ع
ُ
ل
ْ
ت
َ
سِهِمْ ی
ُ
نف
َ
 أ
ْ
ن  مِّ
ً
مُ فِیهِمْ رَسُولَ

ُ
مُه
ّ
عَل
ُ
  (164)آل عمران هِمْ وَ ی

ت گذاشت
ّ
 كه بر مؤمنانش رسولی گماشت                         خداوند بسيار من

شان بخاست
ْ
ود
ُ
ز خ ز راست كه               رسولی كه از بی   سازد هدايت به آيی 

 اه كند تزكيه قلبها از گن                                بخواند بر آنها كتاب اله

ع و كتاب  به حكمت نمايد مسی  صواب                          بياموزد احكام سرر

ديد آشكار 
ُ
 از اين پيشیی در همه روزگار                          اگرچه كه گمره ب
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 انسان از چرایی 
ین پرسش های فلسقن در حقیقت وحی، به کمک عقل آمده تا به مهمتی

 پاسخ دهد وحی در پا
ی
سخ به پرسش های فلسقن آدمی به اموری چون فلسفه  و چگونگ

ن نموده  آفرینش و هدفمندی آن پرداخته و مست  انسان را از   . خاک تا عرش افلاک تببی 

ز انسان ه  ارویش گیاهان، رویش رستاخی 

ن و معاد سخت و دشوار است حتی بسیاری از فلاسفه    مردم درک رستاخت 
برای بیشتی

ن ناتوان شده و برای این ناتواین و خردمندان و خردورزان در فه م و درک درست رستاخت 

 خویش اقرار کردند 
ی
فیلسوفاین چون بوعلی سینا و حتی ملاصدرا در نهایت  .  و درماندگ

ه کلام وحی چون می تواند در مقدمات حجت و قیاس  به این نکته توجه داده اند ک

 
ی
د، براساس همان کلام وحیاین اقرار به معاد و چگونگ  45در آیه .  آن میکنند قرار گت 

 انسان و گیاه توجه می دهد و نسبت    )بیان شد و اشعار آمد(  حدید   20کهف و  
ی
به زندگ

ن متوجه شود همانند هدف از این کار این است که انسا. آن را با یکدیگر می سنجد 

  گیاه را می توان به عنوان نماد .    گیاه است، زیرا همانند گیاه دارای رشد و نمو می باشد 

 و حیات دانست 
ی
 ٱ  وَ .  زندگ
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َ
ت
ۡ
ق ءٖ مُّ ۡ ي
َ لِّ سیر
ُ
ٰ ك
َ
لی
َ
 45کهف ع

 كه باران فروريخت از آسمان                             مثل زن چنانبه دنياى فانز 

ز  ز                             از آن آب، روييد روى زمی   نباتات و اشجار زيبا چنی 

 بپيچيد در هم سرانجام كار                 سپس صبحگاهى بشد خشك و زار 

 به حسرت نشيند دل مست و شاد                          دگرگون بگردند با دست باد 

ز قادر بود كردگار   تدر بهر انجام كاربود مق                            به هر چی 

 ناپایدار دنیا 
ی
گیاهان از عنصر ناپایداری رنج می برند و بسیاری از گیاهان چند   زندگ

 بهره 
ی
ی و طراوات و زندگ ن ای نمی  هفته یا چند ماهی بیش تر حیات ندارند و از ستی

 آخرت این گونه است. برند 
ی
 دنیا نسبت به زندگ

ی
به این معنا  . از نظر خداوند، زندگ
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 دنیوی همانند گیاهان ناپایدار و در معرض زوال و نیستی است، لذا  که حی
ی
ات و زندگ

 دنیوی شک و تردید روا دارند و به آن دل  
ی
انسان ها می بایست در اصالت زندگ

 به 
ی
ی که ناپایدار است و به سرعت زوال می یابد، کار لغو و نبندند؛ زیرا دلبستگ ن چت 

 .  بیهوده ای است 

 گیاهان 22در آیه 
ی
ی در دنیا به حیات و زندگ یونس با تشبیه زندگاین و حیات بشر

 بیندازد و انسان خردورز را به  
ی
 دنیوی را از ارزش دلبستگ

ی
ناپایدار بر آن است تا زندگ

 .  هوشیاری و بیداری وا دارد 
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َ
رُون
ه
ک
َ
ف
َ
ت
َ
  24یونس  ی

 آنر فرستیم از آسمان                          بود زندگانز دنیا چو آن که

ز گیاهان برویند روى ز  ز                            می   نباتات رویند ز آن همچنی 

 ز انسان و حیوان و هرگونه دام                               تمامتناول نمایند آن را 

ز زیور از خرمی  که مغرور گردد از آن آدمی                              ببندد زمی 

 که فرمانز آید ز درگاه رب                       به ناگاه روزى رسد یا که شب

 درو گردد از آن نماند اثر                         که ناگاه آن خرمی سربه سر

ز و شاد                        تو گوني که دیروز خاک بلاد  نبودست آباد و سرسیر

 براى کسانز که دارند فکر                        خداوند آیات خود کرده ذکر

 دنیا بسان آیی است که آن را از آسمان فرو ریختیم پس گیاه در 
ی
حقیقت مثل زندگ

ن از آنچه مردم و دامها می  ایه خود را  زمی  ن پت  خورند با آن درآمیخت تا آنگاه که زمی 

 برگرفت و آراسته گردید. 
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 دنیا
ی
ط ارزش زندگ  کوتاه چه ارزسیر دارد؟ سرر

ی
 این زندگ

 خود را تشبیه به آن می کند، برایش وقتی انسان به حیات کوتاه گیاه می
ی
 نگرد و زندگ

 کوتاه چه ارزسیر دارد؟این پرسش مطرح می شود  
ی
ن همانند   که این زندگ  ما نت 

ی
اگر زندگ

 این گیاه کوتاه است، چرا باید تلاش کرد و برای چه منظور خود را به رنج افکند؟  
ی
زندگ

 پس 
ی
 معنا پیدا می کند که جاودانگ

ی
 از آن باشد زماین این زندگ

ن نزدیک است در   است که پایان آن چنی 
ی
حقیقت خداوند،  پس مرگ بهتی از این زندگ

  
ی
اصیل بودن زندگ د تا کم ارزسیر و غت   کوتاه و ناپایدار گیاه کمک می گت 

ی
یک بار از زندگ

 جاودان و  
ی
ن و زندگ د تا حقیقت رستاخت  دنیا را بفهماند و گاه دیگر از گیاه کمک می گت 

ن نماید ابدی را ت   بیی 
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ت ِ الْ
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ْ
مُح
َ
این جاست که با اشاره به رویش گیاهان پس از بارش باران اشاره   (50)رومل

ن همانند گیاهان سراز خاک بر می دارید  و دوباره زنده  میکند و میگوید شما در رستاخت 

 می شوید 

 زنده شدن گیاهان، نماد زنده شدن مردگان
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ً
ق
ْ
اینها همه برای روزی بندگان من .  ق 11 رِز

ن است ن چنی  ن نت  ن مرده ای را زنده گردانیدیم، رستاخت  در . است و با آن آب، سرزمی 

ن انسان ها و زنده شدن  18و17قرآن از جمله    آیات آنان پس از  نوح، به شباهت رستاخت 

ن پس از ریزش باران اشاره میکند و آن را   مرگ در قیامت، با رویش گیاهان در زمی 

 .  شایسته تدبر و تذکر میداند 

ا
ً
بَات
َ
رْضِ ن
َ ْ
 الْ
َ
ن م مِّ
ُ
ک
َ
ت
َ
نب
َ
ُ أ
ه
ن رویانید و خدا]ست که[ شما را ]مانند[ گ  ﴾17﴿   وَ اللَّ  یاهی از زمی 

ا وَ . 
َ
مْ فِیه
ُ
ک
ُ
عِید
ُ
مَّ ی
ُ
اث

ً
رَاج
ْ
مْ إِخ
ُ
ک
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
ون سپس شما را در آن بازمی ﴾18﴿ ی گرداند و بت 
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ون می ن انسان ها را اینگونه بشناسد و منکر   آوردین ]عجیب[آورد بت  قیامت و رستاخت 

 آن نشوید. 

 17شما را برویاند یزدان پاک                              مثال نباتات از بطن خاک

ه خاک  ز دگرباره با تی  ز                               زمی   بگشتید هم صحبت و همنشی 

ز بعد از هلاک ون از آغوش خاک                           دگرباره هم نی   18بیایید بی 

شک و  به این معنا که تفکر و مطالعه در رویش گیاهان بر اثر باران، برطرف کننده

ن م ن و برانگیخیی کسانیکه در    (7تا  5ردگان است )حج تردید در مورد قیامت و رستاخت 

آیات رویش گیاهان و بهار طبیعت تفکر و تدبر میکنند، میتوانند به آساین به حقیقت  

( برسند و 49و48فرقان 6و  5( و قدرت خداوند )حج62و63حج 11و  10توحید )نحل

 ( 21و  19دی را درک کنند )حجرتقدیر الهی و نظام احسن خداون 

ز انسانهابهار، نماد   رستاخی 

ها، بیانگر   ن از نظر قرآن، رویش گیاهان و فصل بهار به عنوان فصل رویش ها و رستاخت 

، تقدیر، علم همه جانبه، ظرافت و لطافت و مانند آن است )حج   ( 63 قدرت، تدبت 

مَاءِ مَا   السَّ
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َ ل
ه
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  ن

 بباراند باران خوش ز آسمان                                 نبينند آيا خداى جهان

ز را به ناز  ز سازد زمی   چه بسيار باشد در آن رمز و راز                     كه سرسیر

 نعمتش يافت كامخوش آن كس كه از                      خدا راست علم و لطقز تمام

 بیندازد: نخست  
ی
ه باید انسان را به یاد دو امر مهم و اساسی در زندگ ن گیاه و ستی

ن و معاد   دنیا، دوم رستاخت 
ی
 .  ناپایداری زندگ
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ز طبیعت ت های رستاخی   عیر

ز خاک  اى مردم اگر در باره برانگیخته شدن در شکید پس ]بدانید[ که ما شما را ا

نطفه سپس از علقه آنگاه از مضغه داراى خلقت کامل و ]احیانا[  ایم سپس از آفریده 

کنیم تا مدیی  خلقت ناقص تا ]قدرت خود را[ بر شما روشن گردانیم و آنچه را اراده می 

ن در رحمها قرار می آوریم سپس دهیم آنگاه شما را ]به صورت[ کودک برون میمعی 

 سیددهیم[ تا به حد رشدتان بر ]حیات شما را ادامه می 
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 فرتونی رسد       گردد گرفته جانشان]از جسمشان[   بعضز شما
ّ
 ]پیمانشان[بعض شما تا حد

 ]دانسته ها بر او نهان[  نر درک و ناآگه شود         ]بسیارى امور این جهان[  چندانکه بعد از درک

ز را مرده و خشکیده و آنگاه ما ز باران فرست       بیتز زمی   ]گردد از آن حالت رها[  یم و زمی 

 ]از هر طرف از بهر موجودات نعمت آوَرد[          پس جنبد و یابد نموّ، بس خرّمی ها پرورد
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این قدرت   (6)حج ذ

خدا خود حق است و اوست که مردگان را زنده می کند که   نماییها بدان سبب است

ی تواناست.  ن  و هم اوست که بر هر چت 

 به برحقی رب بگردد دلیل                     که آثار قدرت ز سوى جلیل

ز یکتا خداست            کند زنده او بندگان را چو خواست  توانا به هر چی 

ی شایسته تذکر دایم ز د   خداست که  رستاخی  ن بادها را می فرستد تا ابرها را برانگت 

د و آن را پاره پاره کند و ببیتن که باران از خلال   و چنان که خواهد در آسمان بگستی

ون می آید و چون باران را به هر که خواهد از بندگانش برساند شادمان شوند..   ابرها بت 
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 به دامان ابرش بیامیختی                        گیختی خدا بادها را بران

 گهی متصل سازد و گه جدا                     ابرها را به حکم قضا که تا 

 فروریزد از بطن نیلی سپهر                پس آنگه ببیتز که باران مهر

 بدان قوم و صحرا بیاید فرود          به هرجا که یزدان بخواهد نمود

 48د آن قوم مسرور و شا         بگردند   ببیتز ز باران و از ابروباد

 بر آنان نباراند باران آب           اگرچه کزین پیشیی چون سحاب

 49ز نر آنر خویش بگریستند              به نومیدى و یأس می زیستند 

ز  ز ز آیات رحمت گلی را بچ                 کنون دیده ات باز فرما ببی   ی 

ز را ز بعد از خزان  ستی وزانکند زنده و باد ه                چگونه زمی 

 دگرباره بخشد بر آدم حیات             همان کردگارى که بعد از ممات

 50قدیرست و حکمش بگردد روان         که بر هرچه خواهد خداى جهان

ن را پس از مرگش زنده می تا مردم  .     گرداند پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمی 

ن تحقق می یابد و نباید نه تنها در  دریابند که همواره در برابر چشمان ایشان رست اخت 

تحقق آن تردید کنند بلکه می بایست همواره هوشیار و بیدار باشند و از اصل هدف 

 هرگز غافل نشوند 
ی
زیرا این غفلت موجب می شود تا انسان فرصت محدود و  .  زندگ

قابل تکرار عمرش را به امور فرعی و دنیوی مشغول کند و از اصل باز کوتاه و  ماند غت 

ان ناشدین شود   . و دچار زیان و خشان جتی
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ام و گذشت زمان 
ّ
 غفلت از مرور ای

هی برای ما وجود داشته   اگر بنا باشد همیشه مباحث علمی را بدون اینکه در کنارش تنبی

ام«   از  باشد مطرح کنیم فایده ای نداشته باشد  جمله این مسائل مسئله »مرور ایی

کند و این غفلت  از »گذشت زمان« غفلت می به تعبت  همگاین انسان گاهی. است

 شود انسان از خواب غفلتی که او را فرا گرفته است بیدار نشود موجب می 

ا انسان از آن  در این عالم اموری که موجب اعتبار و پندپذیری می  گردد زیاد است امی

ت نمی  د! عتی  گت 

 (:  لیه السلام)ععلی
ْ
لَّ الِاع
َ
ق
َ
َ وَ أ َ عِیر
ْ
َ ال
َ ی 
ْ
ک
َ
ت    تِبَارَ مَا أ  که انسان باید از آن عتی

یگ از موضوعایی

ه و بیدار شود مسأله گذشت زمان است د و متنبی  بگت 

 هر روز در قیامت گواهى است بر اعمال انسان 

وْمٍ (: لیه السلام)عامام صادق
َ
 ی
ْ
مَ مَا مِن

َ
 آد
َ
ن
ْ
ا اب
َ
یَوْمُ ی
ْ
 ال
َ
لِک
َ
 ذ
ُ
ه
َ
الَ ل
َ
 ق
َّ
مَ إِلَ
َ
نِ آد
ْ
 اب
َ
لی
َ
ِ ع
نی
ْ
أ
َ
ا ی

َ
ن
َ
أ

 
ٌ
دِید
َ
وْمٌ ج
َ
شود مگر اینکه آن روز به او هیچ روزی نیست که بر فرزند آدم وارد می ی

 گوید من برای تو روزی نو و جدید هستم! می

 
ٌ
دِید
َ
وْمٌ ج
َ
ا ی
َ
ن
َ
   ستم! من نوروزم! من برای تو روز نویی ه  أ

ٌ
هِید
َ
 ش
َ
یْک
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
َ
و من، یعتن    وَ أ

  زمان، نسبت به تو گواهی دهنده هستم! 
ً
ا ْ ی 
َ
َّ خ ِ
ز
عَلْ ف
ْ
اف
َ
 در من عمل خت  انجام بده ف

  
ً
دا
َ
ب
َ
ا أ
َ
ه
َ
عْد
َ
ِ ب
رَانز
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ل
َ
ک
َّ
إِن
َ
قِیَامَةِ ف

ْ
وْمَ ال
َ
 ی
َ
ک
َ
 ل
ْ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 أ
ً
ا ْ ی 
َ
َّ خ ِ
ز
مَلْ ف
ْ
من در روز قیامت   وَ اع

گاه مرا نخواهی دید مگر در  دهم و تو بعد از این هیچ اعمال تو شهادت می نسبت به 

طور نیست که  این ها برای انسان گواه هستند گذرد و همه آنها مینزما. روز قیامت

 کنیم! ما فکر می 

 گرددها ثبت میشود، بلکه همه آن محو نمی  اعمال و کردار ما در زمان
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 شوی! گذرد، تو کم می هر روز که می  

ن     (: لیه السلام)عبن علیحسی 
َ
مَا مَضز ی

ه
ل
ُ
امٌ ک
ّ
 ای
َ
نت
َ
مَا ا
َّ
م اِن
َ
 آد
َ
ابن
َ
 ی

َ
ک
ُ
عض
َ
بَ ب
َ
ه
َ
ای انسان!   ومٌ ذ

، هر روزی که می این طور   شود گذرد مقداری از تو کاسته میتو خودت روزگار هستی

ماه و سالی هر    نیست که تو ثابت باسیر و روزگار بگذرد، تو ساکن باسیر و او گذرا باشد 

ن از ما کاسته میکه می  یعتن هر روز و ماه و سالی که  شود گذرد یک ماه و سال نت 

ن خواهد گذشتمی ان سرمایه و هستی انسان که عمر او است نت  ن با    گذرد، به همان مت 

 گذردگذشت روز و ماه و سال هستی ما هم می 

ام، وقت حساب 
ّ
 رسی نسبت به عمر است! این ای

ز (؛ السلاملیه )ععلی سِی 
ِّ
ی
َ
ک
ْ
سُ ال
َ
ی
ْ
ک
َ
  ترین زیرکانزیرک  أ

ُ
سَه
ْ
ف
َ
اسَبَ ن

َ
 ح
ْ
کسی است که از  مَن

مَوْتِ   ساب بکشد خود ح
ْ
 ال
َ
عْد
َ
مِلَ لِمَا ب

َ
و کارهایش را در ارتباط با جهان دیگر  وَ ع

این جملات را از پیغمتی نقل فرمود شخض سوال  (؛ لیه السلام)عوقتی علی. انجام دهد 

 . کرد 
ُ
سَه
ْ
ف
َ
اسِبُ ن

َ
ح
ُ
یْفَ ی
َ
 انسان چگونه از خود حساب بکشد؟  ،ک

الَ 
َ
 (؛ لیه السلام)عق

َ
صْبَح
َ
ا أ
َ
مْسَى  اه شب را به روز آورد،هرگ ، إِذ

َ
مَّ أ
ُ
و روز را به شب رساند،   ،ث

سِهِ، بازگشتی به خود داشته باشد 
ْ
ف
َ
 ن
َ
سِى  رَجَعَ بِلی

ْ
ف
َ
ا ن
َ
الَ ی
َ
!  وَ ق  و بگوید: ای فلاین

َّ
إِن

 
َ
یْک
َ
ل
َ
 ع
وْمٌ مَضزَ
َ
ا ی
َ
ذ
َ
  امروز روزی بود که بر تو گذشت ه

ً
دا
َ
ب
َ
یْکِ أ
َ
 إِل
ُ
عُود
َ
 ی
َ
در حالی که   لَ

تِهِ  گردد اه به سوی تو باز نمی گهیچ
ْ
ی
َ
ن
ْ
ف
َ
 بِمَا أ
ُ
ه
ْ
ن
َ
کِ ع
ُ
ل
َ
سْأ
َ
ُ ی
ه
پرسد و خدا از تو می  وَ اللَّ

 آن را در چه راهی مصرف کردی؟

 م »بخسىر از هستی ما« از دست رفت! امسال ه

در اینجا صحبت از روز نیست، این بخسیر از هستی ما است که گذشته و از دست 

 ه این سرمایه را در چه راهی فاین کردی؟ کند کخداوند سوال می . رفته
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تِ فِیهِ 
ْ
مِل
َ
ذِی ع
ه
مَا ال
َ
تِه چه کاری در این روز انجام دادی؟ ف

ْ
مِد
َ
مْ ح
َ
َ أ
ه
رْتِ اللَّ

َ
ک
َ
آیا در  ذ

 این روز به یاد خدا بودی و او را حمد و ستایش کردی؟

مِن  فِیهِ 
ْ
 مُؤ
َ
وَائِج
َ
تِ ح
ْ
ی
َ
ض
َ
 ق
َ
ات را با این در ایماین آیا در این روز خواسته و حاجت برا أ

  که قدرت داشتی برآورده کردی؟
ُ
ه
َ
رْب
َ
 ک
ُ
ه
ْ
ن
َ
سْتِ ع

َّ
ف
َ
 ن
َ
های او گره گشایی آیا از گرفتاری  أ

 کردی؟

 
َ
دِهِ أ

ْ
لِهِ وَ وُل
ْ
ه
َ
ِ أ
ز
یْبِ ف
َ
غ
ْ
رِ ال
ْ
ه
َ
تِیهِ بِظ

ْ
فِظ
َ
ت اسلامی و   ح آیا در غیاب برادر مؤمنت اخوی

 کردی؟ایماین را نسبت به خاندان و فرزندش رعایت  

فِیهِ 
ه
ل
َ
ِ مُخ
ز
مَوْتِ ف

ْ
 ال
َ
عْد
َ
تِیهِ ب
ْ
فِظ
َ
 ح
َ
آیا بعد از مرگ او از این حریم ایماین نسبت به   أ

 راقبت کردی؟بازماندگانش حراست و م

مِن  
ْ
خ  مُؤ
َ
 غِیبَةِ أ

ْ
ن
َ
تِ ع
ْ
ف
َ
ف
َ
 ک
َ
ی  أ آیا از غیبت کردن پشت سر برادر مؤمنت جلوگت 

 کردی؟

 
ً
تِ مُسْلِما

ْ
ن
َ
ع
َ
عْتِ فِیهِ در این روز  آیا کمک کار برا أ

َ
ذِی صَن

َّ
در مسلمانت بودی؟ مَا ال

 چه کار کردی؟ 

ر در ایام گذشته 
 
 روش تفک

ن  بار و یا ای یکیا حداقل هفته  دهیم؟ای انجام میمحاسبه آیا ما هر روز یک چنی 

برحین از افراد برای . ایمنشینیم فکر کنیم که چه کارهایی انجام داده بار می ماهی یک 

ی امور ما
ی
 دارند د

ی
 برحین هم دفتی سالانه دارند. شان دفتی روزانه و هفتگ

اوار نیست که این   در لحظات آخر سال چه کنیم؟!   .             ر فکر کند؟طو آیا سرن

.  فرمود خوب است انسان بنشیند و در این باب فکر کند ( لیه السلام)عهمان طور که علی

 آیا به یاد خدا بودم؟  ؟در سالی که گذشت و به اتمام رسید چه کردم 
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آیا حاجتی از او برآورده  آیا او را ستایش کردم؟ آیا گرفتاری برادر مؤمنم را رفع کردم؟

تش را حفظ کنم؟ آیا در این سال به وظایف    کردم؟ آیا در غیابش مراقب بودم تا حیثیی

آیا حال   برادری و اسلامی خود نسبت به دوستاین که از دست دادم عمل کردم؟

 جویی کنم؟گان آنها را جویا شدم؟ ولو اینکه به حسب ظاهر از آنها دل بست

 در سالی که گذشت چه کردیم؟! الْن چه کنیم؟! 

ر و محاسبه نسبت به گذشته  ( لیه السلام)ععلی
ّ
ن برای روش تفک بعد از آنکه چند چت 

ذی صنعت فیه آموخت فرمود 
 
! در این روزی که گذشت  ما ال به خود بگو: ای فلاین

ه جری منه خیأ  پس گذشته را یادآور شود  فیذکر ما کان منه  کردی؟  چه
ّ
  فان ذکر أن

ه .  که بر او گذشته خت  بودهاگر به گذشته مراجعه کرد و دید آنچه   ّ  و کیر
 
حمد اللَّ

و نسبت به این موفقیتی که   الحمد لله حمد خدا را به جا آورد و بگوید  علی توفیقه

و ان  .  و بداند این توفیق هم از خدا بوده الله اکیر  . خدا به او عنایت فرموده بگوید 

 
ً
استغفر و اگر دید گناهی انجام داده و خطایی از او سر زده،  ذکر معصیه ً أو تقص یرا

 
 
و تصمیم  و عزم علی ترک معاودته. ، از خدایش پوزش بخواهد و استغفار کند اللَّ

د که دیگر به آن گناه بازنگردد و آن را تکرار نکند  بگت 

 ای که از ما کاسته شد را در چه راهى و چگونه مصَف کردیم؟  هستی و سرمایه 

همان طور که  . اش بیلان آخر سال عرضه کند ان نسبت به اعمال یک ساله انس

.  اش مراقب باشد شود تا انسان نسبت به آینده فرماید این موجب می می( لیه السلام)ععلی

را بسازد، یگ از راه های بزرگ برای  اگر انسان بخواهد به معنای واقعی خودش 

ه به اعمال گذشته خود   انسان توجی
ی
 از فرصت هایی که برای  . استسازندگ

ً
خصوصا

ر خود و اینکه از خواب غفلت بیدار شود و نسبت  
ّ
ه و تذک انسان پیدا می شود برای تنبی

 به آینده تنظیم شود استفاده کند که یگ از این فرصت ها پایان سالی است که 

ا ما چه کردیم؟. گذشت  امسال تمام شد و گذشت امی
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 و سمبلیک فراوانز دارددعای تحویل سال نکات آموزنده 

ز است  دگرگوین سال جدید و   عید از عود گرفته شده و در لغت به معنای بازگشیی

بازگشت بهار نو و نوروز، عیدهایی چون عید فطر را تداعی می کند . مسلمان روزه دار 

عبادت روزی را که غبار از فطرت توحیدی اش زدوده شده به فطرت   پس از یک ماه

د توحید   البته مراتب این بازگشت در افراد گوناگون فرق می    بازگشته است، عید می گت 

ن مست  را پیش پای انسان می گشاید.   کوتاه همی 
 کند . دعای تحویل سال هم با جملایی

کم بر آنها خود بیانگر مفاهیم بلندی  فرازهای چهارگانه این دعا و نظم و ترتیب حا 

ن فراز، سخن از قل.    است ب است و چشم دو رکن اساسی و کلیدی در شناخت در اولی 

زمانه چشمانت را پوشانده و توان دیدن و فهمیدن و هجرت را از    غبار و فهم و درک 

ک خویی از در   تو سلب کرده اند هنوز هم امروز و فردا را چون دیروز می بیتن و می فهمی

و فهم   درک  ها و زیبایی ها عاجزی و دست خدا که فرا دست همه دستهاست و از 

  درست مثل آنان که قرآن کریم توصیف می فرماید:   لطف و مهرباین های او باز می ماین 

ی را نمی فهمند و درک نمی کنند.  لهم قلوب لایفقهون بها ن  و قلب دارند اما با آن چت 

ز لایبصَون  رند اما بینا نیستند و حقایق را نمی بینندچشم دا لهم اعی 

ن وضعیت اسفناکى است که به خدا پناه می بری    الابصار یا مقلب القلوب و   در چنی 

ن گام هجرت ات از   ن در آغاز سال جدید و در اولی  ن مرحله و پیش از هر چت  و در اولی 

کن توجه و به این دو ر   خداوند انقلاب و دگرگوین قلب و شستشوی چشم را می خواهی

از بند اسارت آزاد نگردند میکتن چه آنکه اگر قلب و چشم دگرگون و فعال نشوند و 

، چشم شور و  از بقیه اعضاء بدن چکاری ساخته است؟ قلب زنگار گرفته ام را بازگت 

ه ام را شستشو ده تا عاقبت را بگونه ای دیگر ببینم فرداهای سرنوشت  .  حسود و خت 

، چشم  را از هم اکنون آنگونه ک ن نکتن ه تو دوست داری نقش بزنم، چه آنکه اگر چنی 

ن به اسارت خواهند برد، و قلبم    است  در قالب ها است  در گذشته خواهند ماند مرا نت 
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پروردگار است که قلب ها را به سمت کمال دگرگون می سازد   مقلب القلوب و الابصار

رگون می شوند; ولی پس  قلب ها چون کرات دگ. و چشم ها را به سوی خود می دوزد 

، باید استواری یابند; زیرا در ادعیه وارد شده است:   ; و ثبت قلوبنا علی دینکاز دگرگوین

قلب های ما را بر دین خود ثابت بدار . اگر قلوب دگرگون شدند و سپس بر دین الاهی  

ن می شوند ; زیرا ابصار فرمان  ن چنی  دار قلوبند استوار گردیدند، ابصار نت  د از این  شای.  تی

 .                                 رو اول قلوب و سپس ابصار ذکر شده است

 اللیل و النهار یا مدبر 

هر کس در هر کجای جهان  .  شب و روز سمبل تغیت  و تحول فراگت  و جهان شمول اند 

ایطی شب را می فهمد و روز را  ی و در هر سرر آندو  . درک میکند و از هر طبقه و قشر

هستند ملموس برای همه، هیچ جنبنده ای نیست مگر آنکه در ظرف زمان  واقعیتی 

د و شب و روز را تجربه میکند  ن  . قرار می گت  ن بوده و تا پایان نت  از آغاز خلقت چنی 

ن خواهد بود   یکنواخت و دائمی، یگ پس از دیگری از راه می  چنی 
ی
شب و روز با آهنگ

 . دارند و حرکت را زنده نگه می   رسند و آهنگ تحول

لیل و نهار نماد ظلمت و نورند . اگر او شب و روز را تدبت  می  یا مدبر اللیل و نهار

کند، ظلمت و نور را هم می آفریند . پس فقط او می تواند چنان تدبت  کند که پرده 

 .                            .                 ظلمت از روی دل کنار رود و نور معرفتش بر آینه قلب بتابد 

ُ ٱدر آیه دویست و پنجاه و هفتم سوره بقره می فرماید:  
ه
ُّ  للَّ  ٱوَلِیي

َ
ذِين
ه
م   ل

ُ
ه
ُ
رِج
ۡ
خ
ُ
 ي
ْ
وا
ُ
ءَامَن

  
َ
ن مَٰ تِ ٱمِّ

ُ
ل
ُّ
    لظ

َ
ورِ ٱإِلی
ُّ
. . . ; خداوند، ولی و سرپرست کساین است که ایمان آورده اند; لن

ون می برد . محول سال و حال آن ها را از ظلمت ها به سوی نور  او است . قرین  بت 

بودن تحویل سال با تحویل حال نکته ای در خور اهمیت است که کم تر به آن التفات  

آن قدر که تحویل سال و رسوم آن خود نمایی می کند، تحویل حال جلوه ای  . . می شود 

دعای پر معنا  ندارد و در پشت پرده غفلت هیچ انگاشته شده است; راستی چرا در این  
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گام تحویل سال، تحویل حال به احسن حال در خواست می شود؟  و تنبه بخش، به هن

به نظر می رسد، برای آن است که ابتدا احسن الحال را بفهمیم و سپس در راه تحقق  

اللهم غی  سوء آن گام نهیم؟ تفست  این احسن الحال را باید در عمق آن دعا یافت که،  

ل خود تغیت  ده .« درباره ذات  دایا، بدی حال ما را به خویی حا; خ حالنا بحسن حالک

زیرا تفضیل حالی بر حال دیگر، فقدان      اقدس الاهی، احسن بودن حال یی معنا است; 

استه است  . و وجدان و تبدیل و تبدل می طلبد و ذات اقدس الاهی از آن پت 

نماید . کمال ما انسان ها   برتری حالی بر حال دیگر درباره ما انسان ها کاملا درست می

ن است که سوء حال را به حسن حال و حسن حال را به احسن حال تبدیل  در ه می 

کنیم . حسن حال الاهی به معنای وجود تمام کمالات به نحو اتم و اکمل در ذات 

اقدس الاهی است . احسن الحال بودن برای ما یعتن رسیدن به تمام آن کمالات به  

ز آن نداریم . تحویل حال به  ان; زیرا ما حالی احسن و برتر اقدر ظرفیت وجودی م

احسن الحال همان تغیت  سوء حال انسان به حسن حال الاهی است; و این تغیت  وقتی  

 تحقق می یابد که: 

از پلیدی گناه رهایی یابیم، زیرا بدترین حال انسان و پست ترین مقام آدم هنگامی  .  ۱

 .                                     است که در باتلاق گناه فرو می رود 

انجام واجبات را چون چراعین فرا راه خود قرار دهیم تا ما را به سوی حسن حال  .  ۲

 .                                        الاهی رهنمون شود 

زنگار صفات پلید را از آینه دل بزداییم تا سوء حال ما به حسن حال نگار تبدیل  .  ۳

ن است تا انسان خود را در راستای  شود . از این رو، یگ از اعمال   عید نوروز، روزه گرفیی

 رسیدن به احسن حال، یعتن وصول به حسن حال الاهی، قرار دهد و به اخلاق الله

 متخلق سازد

 ای دگرگون کننده حال و حالات  یا محول الحول و الاحوال
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حال  اذعان میکنیم که اگر لحظه ای خداوند که دگرگون کننده مطلق است ما را به 

  خود رها کند نه تنها در یک حالت ثابت و راکد و متعفن واقع میشویم
ً
بلکه اساسا

ن به رکود و  سکون تبدیل و صلاحیت اتصاف به تحول  نفس دگرگون شده و تغیت  نت 

و دگرگوین را از دست میدهیم و سرنوشت مختوم و تقدیر ماندن و گندیدن و پوسیدن  

فلت و گناه و مصیبت ظرفیت و توان دگرگون و بر اثر غ . و هیچ شدن رقم میخورد 

 و عجز و فلاکت انسان خواهد بود 
ی
.  شدن را هم از دست میدهیم و این اوج بیچارگ

وین و ظاهری  بناب  و »احوال« اشکال بت 
راین با نسبت دادن »حول« اصل دگرگوین

. کنیم  تغیت  و تحول به »محول« راه را برای فراز چهارم و اصلی ترین فراز دعا باز می

مرحله مقدمایی درخواست و نیاز خود  3چون در بخش نهایی است که بنده پس از طى  

  را مطرح می کند و می گوید: 

 حال مرا دگرگون کن به زیباترین حال  الی احسن الحالحول حالنا 

یعتن اکنون که لطف عام و کریمات ات تمام هستی را در برگرفته و به شهادت شب و  

، حقیقت تحول و دگرگوین به  روز تو تنها دگرگو  ن کننده زمان و مکان و عالم هستی

، و یاری ام کن و .    دست توست  مرا از این »حال«    پس ای خدای مهربان، دستم را بگت 

 و دردناک رهایی بخش و به حال برتر و زیباتر برسان
ن تو به رفتار و اعمال و . غم انگت 

دردناک نصیبم خواهد شد، لطف    قصورات من منگر که اگر معیار من باشم سرنوشتی 

ن خویش .  و کرم ات را جاری کن و به دیده کرامت بنگر  درست است که من خویشیی

م، اما در این لحظات حساس  را گم کرده ام و د ن و خود ساخته است  ر من های دروغی 

ن و اولیائت پناه    پر می سازی به بارگاه مقربی 
و مهم که جهان را از تحول و دگرگوین

و آنان را شفیع خود قرارداده حریم حرم آل محمد را حرمت نهاده ام دل به  آورده 

م شادی بخش و رهایی بخش ای صاحب حرم حرمتم بدار و این ترن.  حرمش آورده ام

 و تحول و رهایی و پرواز را امید دارم. خدایا 
را از من بشنو، با همه وجود دگرگوین

ز ناامیدم نگردان.   آمی 
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ز قرآنز   هفت سی 

حِیمٍ سَ  -1 بٍّ رَّ  مِن رَّ
ً
وْلَ
َ
مٌ ق
َ
از جانب پروردگار ]ی[ مهربان ]به آنان[ سلام   (58)یسلً

 گفته می شود. 

 ز رحمان خداوند والامقام                       رسانند پیک و سلامبر آنان 

زَ  -2 مِی 
َ
عَال
ْ
ِ ال
ز
وح  ف
ُ
 ن
َ
لی
َ
مٌ ع
َ
 ( درود بر نوح در میان جهانیان79)صافات  سَلً

ز اهل جهانتحیت بر  ز است پاداش بر محسنان                    70او بی   80چنی 

رَاهِیمَ  -3
ْ
 إِب
َ
لی
َ
مٌ ع
َ
 ( درود بر ابراهیم109)صافات سَلً

 بسى باد بر ابراهیم خلیل                        سلام و تحیت ز رب جلیل

4 -  
َ
ارُون
َ
 مُوسَی وَ ه

َ
لی
َ
مٌ ع
َ
 ( درود برموسی و هارون140)صافات سَلً

 به موسی و هارون بود هر زمان                       سلام و تحیت ز رب جهان

 إِلْ  -5
َ
لی
َ
مٌ ع
َ
زَ سَلً اسِی 

َ
وان الیاس130)صافات  ی  ( درود بر پت 

ز سلام  سلام خداوند والامقام                      بسى باد بر آل یاسی 

6-  
َ
الِدِین
َ
ا خ
َ
وه
ُ
ل
ُ
خ
ْ
اد
َ
مْ ف
ُ
مْ طِبْت
ُ
یْک
َ
ل
َ
مٌ ع
َ
( سلام برشما، خوش آمدید، در آن  73)زمر سَلً

 درآیید و جاودانه بمانید

 همه مردم صالح خوش سرشت                    بخواهند آورد سوى بهشت

 بگویند بادا شما را سلام                       گشادست درهاى جنت تمام

 بقابیابید جاوید در آن                    که عیش ابد شد نصیب شما 

 ( آن شب تا دم صبح، صلح و سلام است 5)قدر سلام هى حتی مطلع الفجر -7

 که این شب، شب رحمت است و درود                   دبود تا سحر ذکر حق و سجو 
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حِیمٍ  -1 بٍّ رَّ  مِن رَّ
ً
وْلَ
َ
مٌ ق
َ
این ندای روح افزا و نشاط بخش و مملو از مهر و محبت   سَلً

خود غرق می کند و به او لذت، شادی و معنویت می   خدا، چنان روح انسان را در 

شنیدن ندای محبوب، ندایی آمیخته با  آری . بخشد، که به هیچ نعمتی برابر نیست 

محبت و آکنده از لطف سر تا پای بهشتیان را غرق سرور می کند، که یک لحظه آن  

اکرم ص روایت شد. بر تمام دنیا و آنچه در آن است برتری دارد  ه: درهمان از پیامتی

حال که بهشتیان غرق در نعمت های بهشتی هستند نوری بر بالای سرایشان آشکار 

 شود؛ نور لطف خداوند که برآنها پرتو افکنده استمی 

د که »سلام بر شما ای بهشتیان« نظر لطف خداوند چنان  ن پس ندایی بر میخت 

ن او غافل می شوند، و هم ه نعمت های  بهشتیان را مجذوب می کند که از همه چت 

 بهشتی را درآن حال به دست فراموسیر می سپارند. 

رساند. یعتن از جانب او به اهل مملکتش یم سلام می یعتن خدای رحبه عباریی دیگر :  

شنوی. این که از جانب  رسد رحمت است. این را که میرسد. هرچه میآسیتی نمی 

 خود ِاو، سلام سلطان به تو آسیتی نمی 
ً
شود.  است، دلت آرام می رسد؛این که اصلا

 شوی. پرسی. با او رفیق می خندی. حال خدا را میمی

 رسد. از یک جاست. سلام یعتن از من به تو، به سلامتت، آسیتی نمی سلام و سلامتی  

،آید، وقتی سایه کسی را از پشت دیوار می بیتن کسی از دور دارد میوقتی می  وقتی   بیتن

 شودزند. هی آشوب می شنوی، دلت شورمی می  صدای پای ناشناسی را از پشت سرت

خندی.  می   گویی سلامشود. تو هم می اما وقتی نزدیک آمد و گفت"سلام". دلت آرام می 

 شوی. پرسی. رفیقش میحالش را می 

زَ  - 2 مِی 
َ
عَال
ْ
ِ ال
ز
وح  ف
ُ
 ن
َ
لی
َ
مٌ ع
َ
چه افتخاری از این  .  درود بر نوح در میان جهانیان  سَلً

ت نوح سلام می فرستد، سلامی که در میان جهان و برتر و بالاتر که خ داوند بر حصرن
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ده می شود سلام خدا توأم با ثناء جمیل    می ماند و تا دامنه قیامت گستی
ی
جهانیان باق

 و وسعت درباره کسی .  و ذکر خت  بندگانش
ی
دگ در قرآن کریم؛ کمتی سلامی به این گستی

ن معن دیده می ای وسیعی دارد که نه تنها همه  شود، به خصوص اینکه لفظ العالمی 

د.  ن در بر می گت   انسان ها، بلکه عوالم فرشتگان و ملکوتیان را نت 

ت نوح که الگو و اسوه بارها درباره در قرآن، ى مقاومت ست و تاری    خ آن ى حصرن

ت براى پیامتی سبب دلگرمی و آرامش بوده، سخن به میان آمده  . حصرن

 
ی
 جمله:  هایی داشت از این پیامتی الهی ویژگ

ن پیامتی اولوا العزم است که به عنوان شیخ الانبیا نامیده شده  الف( اولی 

ت رسالتش درقرآن مطرح شده
ی
ى است که مد  ب( تنها پیامتی

 خاصی دارد و عبارت
ی
«به آن اضافه شده ج( سلام خدا به نوح ویژگ ن مِی 

َ
ِ العال

 »قن

ى است که    و به او ایمان نیاوردند حتیی فرزند و همشش با او مخالف بودند د( پیامتی

ت نوح در این آیه،همان آیه  ى مؤمنون باشدکه  سوره 26شاید مراد از نداى حصرن

ون گفت: 
ُ
ب
َّ
ذ
َ
 انصَُنز بِماک

ِّ
 خدایا در برابر تکذیب آنان مرا یارى کن.  رَب

نِعمَ المُجِیبُونخدا، 
َ
ل
َ
کند، نه صلاح بنده باشد اجابت می ست، یعتن آنچه را به ا ف

ن کرده. آنچه را ب  نده معی ی

رَاهِیمَ  - 3
ْ
 إِب
َ
لی
َ
مٌ ع
َ
زَ .  درود بر ابراهیم سَلً سِنِی 

ْ
مُح
ْ
زِی ال
ْ
ج
َ
 ن
َ
ذلِک
َ
ا    ک

َ
 عِبادِن
ْ
 مِن
ُ
ه
َّ
إِن

زَ  مِنِی 
ْ
مُؤ
ْ
دهیم )که براى آنان مدح و ثنا به جا  ما این گونه نیکوکاران را پاداش می ال

 همانا او از بندگان مؤمن ماست.  گذاریم(. می

 بشارت دادن فرزندی بردبار و پر استقامت بر  در آیات پی
ی
ش از این آیه، به چگونگ

ت ابراهیم، و جریان دستور ذبح اسماعیل )فرزند ایشان( و تسلیم بودن هر دوی    حصرن
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  فرماید: آنها براین امر به میان آمده است که پس از یادآوری این قضایا، خداوند می 

 [ سلام بر ابراهیم ]آن بنده مخلص و پاک باد 

شود و تمام مناسک حج، از طواف کعبه تا نمازى که پشت مقام ابراهیم خوانده می 

 هایی از یاد خت  او در تاری    خ است پیدا شدن انبیایی از نسل او همه و همه نمونه 

4 -  
َ
ارُون
َ
 مُوسَی وَ ه

َ
لی
َ
مٌ ع
َ
در آیات پیش جریانات   .  درود بر موسی و هارون  سَلً

ت موسی و هارون را نقل می ما این دو برادر و قوم آنها را از اندوه بزرگ    -    فرماید: حصرن

ومند خود   -  (115رهایی بخشیدیم. )صافات ما آنها را یاری کردیم تا آنها بر دشمنان نت 

وزشدند. )صافات دو  ما آن -  (117ما به آن دو، کتاب آشکار دادیم. )صافات -  (116پت 

ا ذکر و یاد خت  آنها را در اقوام بعد م -  (118را به راه راست هدایت نمودیم. )صافات

 ( 119باقی و برقرار ساختیم )صافات

و بعد از یادآوری موارد فوق خداوند بر آن دو سلام می رساند. سلامی از ناحیه پروردگار  

د و مکتب، و در خط  سلامی که رمز سلامت در دین و ایمان در اعتقا.    بزرگ و مهربان

جات و امنیت از مجازات و عذاب این جهان و آن  سلامی که بیانگر ن. و مذهب است

در این سوره هر کجا فرمود: براى انبیا نام نیک باقی گذاشتیم، به سه   جهان است. 

 عنصر اشاره کرده: 

جزِی عبادت . ۳  ایمان. ۲  احسان. ۱
َ
 ن
َ
ذلِک
َ
ا ک
َّ
ز إِن مِنِی 

ْ
ا المُؤ
َ
ما مِن عِبادِن

ُ
ه
َّ
زَ إِن  المُحسِنِی 

 إِلْ  - 5
َ
لی
َ
مٌ ع
َ
زَ سَلً اسِی 

َ
وان الیاس   ی ما نام نیک الیاس را در میان امت .  درود بر پت 

   (129های بعد جاودان کردیم )صافات

امت های دیگر، زحمات این انبیاء بزرگ )الیاس و سلاله او( را که در پاسداری خط  

یاری بذر ایمان منتهای تلاش و کوشش را بعمل آوردند، هرگز فراموش توحید، و آب

کرد و تا دنیا برقرار است یاد و مکتب این بزرگ مردان فداکار زنده و جاویدان  نخواهند  



 

407 

ز تعبت  به  .  است ن لغتی در واژه   الیاسبجای    ال یاسی  یا به خاطر این است که ال یاسی 

وان او است که به  الیاس بوده و هر دو به یک معتن است و  یا اشاره به الیاس و پت 

 صورت جمعی آمده است. 

« همان »الیاس« است که در چند آیه قبل سخن درباره او بود و  بِلْ مراد از » نَ یاسِی 

ن است.   « که نامِ یک سرزمی  ن این دو کلمه نام یک فرد است، مانند »سینا« و »سینی 

ین دلیل بر این مطلب آن است که   در آیات بعد، ضمت  مفرد درباره او به کار  بهتی
ً
اولً

ا  رود: می
َ
 عِبادِن
ْ
 مِن
ُ
ه
َّ
ت  و    إِن ان قبلی یعتن حصرن  تشابه و تکرار این آیات در مورد پیامتی

ً
ثانیا

زَ دهد که الیاس در نوح، ابراهیم، موسی و هارون، نشان می مُرْسَلِی 
ْ
 ال
َ
مِن
َ
یاسَ ل
ْ
 إِل
َّ
 إِن

ن قرائت کرده و مراد از آن را خاندان پیامتی  بِلْ  روایایی که  باشد. می  را آل یاسی 
نَ یاسِی 

 از اهل بیت کتر اسلام دانسته، ا 
ً
 باشد. نیست و مورد اعتماد نمی علیهم السلام ا

6 -  
َ
الِدِین
َ
ا خ
َ
وه
ُ
ل
ُ
خ
ْ
اد
َ
مْ ف
ُ
مْ طِبْت
ُ
یْک
َ
ل
َ
مٌ ع
َ
سلام برشما، خوش آمدید، در آن درآیید و   سَلً

بهشتیان وقتی به بهشت می رسند، در حالی که درهای آن گشوده .  جاودانه بمانید 

سلام بر شما،   ن ملائک رحمت به آنها میگویند: ، آشده در این هنگام نگهبانان بهشت 

 گوارا باد این نعمت ها بر شما، داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید. 

 
َ
ز
َ
مْ خ
ُ
ه
َ
ها وَ قالَ ل

ُ
واب
ْ
ب
َ
 أ
ْ
ت
َ
تِح
ُ
ها وَ ف
ُ
 إِذا جاؤ

تیَّ
َ
 ح
ً
مَرا
ُ
ةِ ز
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
مْ إِلی
ُ
ه
َّ
وْا رَب  
َ
ق
َّ
 ات
َ
ذِین
ه
 ال
َ
ها  وَ سِیق

ُ
ت
َ
ن

مْ سَلامٌ 
ُ
یْک
َ
ل
َ
 ع

َ
وها خالِدِین

ُ
ل
ُ
خ
ْ
اد
َ
مْ ف
ُ
و کساین که از پروردگارشان پروا داشتند گروه  طِبْت

گروه به سوى بهشت سوق داده شوند تا چون به نزد آن رسند، در حالی که درهاى  

بهشت گشوده شده است و نگهبانان بهشت به آنان گویند: »سلام بر شما پاک و  

 آن جاودانه خواهید بود«.  حالی که در  پسندیده بودید، پس داخل شوید در 

ن که دوزخیان به دوزخ می   شود رسند درها باز می همی 
ْ
ت
َ
تِح
ُ
ها ف
ُ
ولی در این آیه   جاؤ

 فرماید: می
ْ
ت
َ
تِح
ُ
 درها برایشان یعتن بهشتیان به بهشت می  وَ ف

ً
رسند در حالی که قب 

 باز شده است. 
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ت علی علیه السلام نقل شده ا هشت در ست که بهشت در کتاب خصال از حصرن

یقان، یگ براى شهدا   دارد و هر درى مخصوص گروهی است. 
ی
یک در براى انبیا و صد

 ى مرا ندارند. و صالحان و پنج در براى شیعیان من و یک در براى مسلماناین که کینه 

با آنکه عمر و اعمال نیک و بد انسان در دنیا محدود است، چرا کیفر و پاداش    سؤال: 

فرماید: دوزخیان و بهشتیان جاودانه در آتش یا  قرآن می دود است که قیامت نامح 

 بهشت خواهند بود. 

 در بهشت، از باب لطف خداوند است و منافایی با عدل ندارد.  پاسخ: 
ی
 جاودانگ

ً
  اولً

 در دوزخ براى همه دوزخیان نیست بلکه بسیارى از مجرمان پس از 
ی
 جاودانگ

ً
ثانیا

 شوند. وارد بهشت می  دن از گناه،دیدن کیفر اعمالشان و پاک ش

ان سبگ یا سنگیتن جرم دارد، نه زمان انجام جرم.  ن  به مت 
ی
ت کیفر بستگ

ی
 مد
ً
چه   ثالثا

ا دادگاه  ق نشده، امی
ی
بسا کسی که در یک لحظه اقدام به قتل کسی کرده و حتیی موف

ر می  کند. براى او حبس ابد مقری

یت زدن ین یا   آیا مجازات کتی ن ن   به یک بشکه بتن آرى، آن   ین یکسان است؟یک کشتی بتن

که تمام عمر نافرماین خالق هستی و خداى بزرگ را کرده است، براى همیشه در عذاب  

 خواهد بود 

رِ  - 7
ْ
ج
َ
ف
ْ
عِ ال
َ
ل
ْ
 مَط
تیَّ
َ
مٌ هِىَ ح

َ
این آیه،  .  آن شب تا دم صبح، صلح و سلام است  سَلً

و احیاء نازل شده و عبادت  در توصیف شب قدر است آن شتی است که قرآن در آن  

ات و برکات الهی در آن شب نازل می شود و رحمت  .  آن معادل هزار ماه است خت 

 . خاص الهی شامل بندگان می گردد و فرشتگان و روح در آن شب نازل می گردند 

لامهاى خداست سَلامٌ، یگ از نام  وسُ السَّ
ُّ
د
ُ
 الق
ُ
وَ المَلِک

ُ
  ه
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  شب قدر  الهی نسبت به بندگان در لطف و عنایت ویژه  دراین آیه، مراد از»سَلامٌ«

  بندد، می  ست که سلامت و رحمت و برکت را بدنبال دارد و باب نقمت و عذاب را ا

 . آن شب مؤثر واقع نشود  وسوسه شیطان در  و  زیرا کید 

ن نازل می  شب قدر، در  حال عبادت   شوند و بر هر مرد و زین که در فرشتگان به زمی 

ن قی  کنند چنانکه در میسلام    باشند، ن سلام به استقبال بهشتیان می   با   امت نت   روند  گفیی

 ست اسلام   روح آدمی و تعالی به سوى خدا، و  شب سلامت فکر  شب قدر، - 1

 جلب میکند   الطاف خدا را به خود  توان با توبه،شب رحمت و می شب قدر، - 2

 ست ا اساس سعادت بشر  بر  سوى خدا  امور از  تقدیر  - 3

. است که طلب آمرزش و رحمت برای ایشان استد فرشتگان بر مؤمنان مراد درو 

سلامت یعتن طاعت و عبادت در آن، موجب سلامت و در امن و امان ماندن مؤمنان  

ن است   از هر چت 

ت که تاریگ تمام نقاط  .  یگ است شب قدر در مناطق مختلف، یادآوری: 
ی
این مد

ن را به تدری    ج فرامی د،شب کامل کره زمی  ن و شب قدر آنست کگت  ه بااختلاف  زمی 

ن می   شودچندساعت زودترودیرتر،مهمان مردمان گوشه و کنارسراسر زمی 

ز و نه کمیی و یا بیشیی  7اینکه چرا   تا سی 

در میان اقوام و ملل  عدد هفتخود این موضوع توجیهایی دارد که باید گفت 

م یا مقدس بوده از هفت روز هفته گرفته تا هفت آسمان، هفت  . مختلف، محتی

ن به شیطان، هفت  طواف کعب ه، هفت سعی میان صفا و مروه، هفت سنگ انداخیی

 تکبت  و هفت موضع بدن انسان در هنگام نماز و ... 
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ن غت  از هفت. کند همه و همه از اهمیت این عدد حکایت می  شاخص، معمولا بر   سی 

افزایند که آب نشانه روشنایی و خرمی و رویش است، شمع و چراغ اجزای سفره آب می 

وعی آرزوی طول عمر است، نان و سکه به نشانه نعمت و برکت در سفره گذاشته  به ن 

گلاب، عطری  .  شود و تخم مرغ نشان پیدایش حیات و آغاز تکوین موجودات استمی

ن نشان حیات مقدس و روحاین است و   و شادایی این سفره ماهی سرخ نت 

ز محمدی صلی الله علیه و آله   هفت سی 

اقیه یدوم نعیمها... سعادتمند و خوشبخت کسی است که سرای من اختار ب  السعید  - 1

 را که نعمتش پایداراست به سرای فاین که عذابش یی پایان است برگزیند و از آنچه  
ی
باق

در اختیاردارد برای سرایی که بدانجا خواهد رفت پیش فرستد قبل از آنکه آنها را برای  

خود او با گرد آوردن آن بدبخت   بخت شود ولیکسی گذارد که وی با انفاق آن خوش

 شده باشد. 

، سخاوتمند و بخشنده،  السحز قریب من الله، قریب من الناس، قریب من الجنه   - 2

 هم به خداوند و هم به مردم و هم به بهشت نزدیک است. 

 نصف العلم سئوال کردن و پرسشگری نیمی از دانایی است.   السوال - 3

  یها تسبیحه کتب الله له بها الف الف حسنه السوق دار سهو و غفله فمن سبح ف  - 4

ل العمال بازار سرای فراموسیر و غفلت است لذا هر که درآنجا خدا را یک بار  ن کتن

 تسبیح گوید خداوند برایش هزاران حسنه مینویسد. 

ف علی الهلکه  المومن ساب - 5 ا و دشنام   کالمسرر ن العمال کسی که به مومنان ناسرن کتن

 ه در معرض هلاکت است. می دهد، همچون کسی است ک

 فرزندان تان را به نام انبیا بنامید  سموا اولادکم اسماء الانبیاء - 6
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 السفر خادمهم فمن سبقهم بخدمه لم یسبقوه بعمل الا الشهاده   - 7
ز
  سید القوم ف

ن العمال سر  ور مردم در سفر کسی است که به آنان خدمت می کند پس هر که در  کتن

د هیچ کارشان به پای ارزش او نمی رسد  خدمت به همسفران خود برآنان پیسیر گت 

 مگر شهادت. 

؛ نماد نیكى ز  هاهفت سی 

 گرایی و دعوت به عقل است گویند سنجد، تداعی خرد می سنجد 

ن نماد سلامتی و شادهفت سیب سفره سیب   ایی استسی 

ه  ز ن را نشانه خوشسیر ه در سفره هفت سی  ن  و خرمی و شادایی میستی
ی
 داننداخلاق

ن علامت قدرت است منو در سفره هفتسسمنو   سی 

ن نشانه پذیرش ناملایمات حیات و نماد رضا و تسلیم7سرکه در سفره  سرکه   سی 

 است، بردباری و تحمل دیگران و سماق 
ی
 نماد عدالت، صتی و امید در ساحل زندگ

 . رزوها ها و آ بردباری برای نیل به خواست 

عوت به عقل است. سنجد نماد سنجیده  گرایی و دگویند سنجد، تداعی خرد می سنجد  

اقدام کردن است و یا به عباریی دیگر سنجیده فکر کردن و عمل نمودن. سنجد را بر  

گذارند تا هر کس با خود عهد کند که در آغاز سال، هر کاری را  ن باور بر سفره میای

،سنجیده انجام دهد. قرار دادن سنجد بر سفره هفت  ن و  نشانه گرایش به عقل  سی 

ی را که  ن ن چت  ام به تفکر و تروی    ج خردمندی است. در حدیث نبوی آمده اولی 
احتی

وزی را در میخداوند آفریده، عقل است. آدمی با رهنمو  یابد. د عقل به خواسته خود پت 

ین دوست هر انساین عقلش می (  لیه السلام)عاز امام رضا                                          باشد : بهتی

 و شادایی است. در منقولات اسلامی آمده  هفت سیب سفره سیب 
ن نماد سلامتی سی 

 برخوردار است. است که خوردن سیب از ثواب بالایی 
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اند. معروف  فرمود: سیب را اکست  جواین و میوه بهشتی نامیده ( لیه السلام)عامام صادق 

سیب بوده   است که خوراک آدم و حوا، قبل از خوردن گندم و رانده شدن از بهشت، 

است. سیب هشداری است برای انسان تا به سلامت جسم خود بیندیشد و بهداشت  

د را به دست فراموسیر نسپارد، پس برای حفظ سلامت  و صحت و سلامت بدن خو 

توان در راه خدمت قدم  بدن خویش باید همت گماشت، چرا که با بدن سالم می 

یگرند. هر دو در فضای سلامتی  گذاشت. بدن سالم و روح سالم لازم و ملزوم یکد

به یا نقض که در بدن پیش می اکى از  آید حدارای حیات خواهند بود. دیه در برابر صرن

 ارزش جسم است پس باید به سلامت آن توجه نمود. 

ه   ز ن را نشانه خوش سیر ه در سفره هفت سی  ن  و خرمی و شادایی میستی
ی اخلاقی ن دانند. ستی

،    با خود،  ، سرشاشادایی
ی
ری و نیکویی را به همراه دارد. پیامتی اسلام )ص(فرمودند:  زندگ

ویی با برادرانش و  من برای اخلاق نیک مبعوث شدم و خداوند کسی را  
که با ترسرر

ن با خانواده و مردم با چهره شاد  شود دشمن می رو میدوستانش روبه  دارد. تعامل داشیی

 
ی
ن با مهرباین و بخشندگ جهان تکویتن را مدیریت   حاصل خواهد شد. خداوند خود نت 

ن در قرآن آمده است که پیامتی با اخلاق و گفتار نیک توانست مردم می   نماید. همچنی 

مده است که رسول خدا همواره متبسم بوده  را به دین جذب نماید. در اخبار اسلامی آ 

ه نشانه  است و طبعا انسان خوش  ن اخلاق و با نشاط رستگار است. خلاصه اینکه ستی

فت است. طبیعت پ ن نشانه تعادل و پیشر  رشور و خروش است. رنگ ستی

ن علامت قدرت است. آدمی دسمنو در سفره هفتسمنو   سی 
ی
ر فراز و نشیب زندگ

ومند و قوی باشد. برای مقابله با خود )خانواده( و جامعه می  بایست نت 

لایمات  تواند ما را در برابر نامای است که می آورترین مولفه قدرت الزام ها،سختی 

های در این خصوص فرمودند: قدرت و توانایی خصلت ( لیه السلام)عکند. علی  نگهداری 

ن خصلت سازد که همانا قدرت در علم و های نکوهیده انسان را آشکار مینیکو و نت 

 ساز اعتماد و اعتبار و در انجام هر کاری مفید و موثر خواهد بود.  جسم زمینه 
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دارد؛ پروردگارا، اعضا و جوارحم را گونه بیان میعای کمیل این در د( لیه السلام)عامام علی

ومند گردان ن آمده است  در راه خدمت به خودت قوی و نت  . در قرآن کریم این چنی 

ومند باشید که هر کس برخواسته  های نفس حاکم که در برابر دشمنان خود قوی و نت 

 شود قوی خواهد بود. 

ن حدود و حقوق دیگران و عدم تجاوز ست  نماد و اسطوره موعظه و نسی   گه داشیی

و این روش و  باشد. اگر همه ما حقوق و حدود خود را بشناسیمبه حقوق آنان می 

ن باشیم که جامعه راه به عدالت خواهد   منش را در رفتارمان متبلور سازیم، باید مطمی 

، اعتماد 
ی
عمومی،  یافت. پس فارغ از چند و چون زمان، زمینه را برای رشد فرهنگ

اعتقاد صحیح و اعتبار جامعه فراهم آوریم. ست  یادآور امتناع از تعدی است به اینکه  

 شاداب، قوی و قانع باشیم.  سالم، انساین عاقل، 

ن نشانه پذیرش ناملایمات حیات است و نماد رضا و  سرکه در سفره هفتسرکه  سی 

 پیوسته توام با رنج 
ی
و مشقت و زحمت است  تسلیم. لازم به یادآوری است که زندگ

 ادامه  
ی
و هیچ انسان معتقد و با مسئولیتی نیست که بدون دغدغه بتواند به زندگ

خالق یکتا در قرآن کریم فرموده است ما انسان را برای استواری و استقامت در  دهد.  

ن و آسمان،  غم نیافریده است.  انسان را آسوده و یی   سختی بیافریدیم، لذا خداوند زمی 

ن نمادی از پذیرش واقعیت   قرار دادن های حیات است. ترس  سرکه در سفره هفت سی 

اگوار باید به عنوان یک واقعیت هرچند تلخ از شکست معتن ندارد و از رخدادهای ن

ای تازه برای سایر امور قرار داد تا بتوانیم در  یاد کرد و هر شکستی را سرچشمه تجربه 

فت گام نهیم،  های آن  ر بنای هر رستگاری در تحمل سختی لذا زیراه کمال طلتی و پیشر

 است. 

 است، بردبار سماق 
ی
ی و تحمل دیگران و نماد عدالت، صتی و امید در ساحل زندگ

،  رزوها. صتی به انسان می ها و آ بردباری برای نیل به خواست 
ی
آموزد که در گذر زندگ
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 را باید خسته کند تا کام دل را بیابد. یی 
ی
 جوهره صتی  گمان در وجود هر اخستگ

نساین

زند. در قرآن کریم آمده است که پیامتی  و مقاومت، برای دستیایی به اهدافش موج می

ین به رسالت خویش امید پیدا خواهد کرد که صبوری را پیشه خود نماید. تحمل  زما

 ماست. از این رو قرار دادن سماق در  
ی
یی در تاری    خ زندگ حوادث پیش آمده درس عتی

ن دعو  ت از انسان است در آغاز سال به پایداری و مقاومت در راه  سفره هفت سی 

 ند با صابرین خواهد بود. دستیایی به اهداف پاک و انساین خویش که خداو 

 پذیرش فرهنگ های ملی از سوی اسلام

فرهنگ های ملی همواره نمادهایی را با خود همراه دارند که یادآور روزهای تلخ و 

ین ملتی است  این مساله  .  از فرهنگ های ملی را تایید و امضا کرده  اسلام بسیاری.  شت 

با حفظ فرهنگ های ملی و حتی به ملت های قومی جهان این امکان را می بخشد تا 

 بپذیرند 
ی
 خرده فرهنگ ها، اسلام را به عنوان سبک زندگ

ن رویه را   هنگامی که اسلام با فرهنگ ایراین و یوناین و مصری و رومی مواجه شد، همی 

 و آریایی نوروز از سوی اولیای .  ها در پیش گرفت   با آن
به عنوان نمونه، فرهنگ ایراین

مورد تایید و توجه قرار گرفته است و حتی از سوی ( السلام ملیه)عدین و امامان معصوم

 برحین از آن ها مورد توجه ویژه قرار گرفته است ( السلام ملیه)عامامان

ام به  بزرگ تر و عیدی دادن به کودکان و برگزاری مسئله دید و بازدید و ارج و احتی

 ه بوده است جشن های شاد ، از جمله مسایل آییتن نوروز است که مورد توج

ز های نوروزی   دیدگاه اسلام درباره آئی 

 انسان به طبیعت و محیط زیست آن ،چنان گره 
ی
طبیعت مادر انسان است و زندگ

ن شدین و ممکن نیست خورده که یی طبیعت نه تنها بقای انسان بلکه وج . ود وی نت 

ایی اندک آن را تأیید   ن های ایراین را پذیرفته و یا با پالایش و تغیت  اسلام بسیاری از آیی 
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ام و تقدیس و حضور در طبیعت و آشتی با آن و نگرش  . و امضا نموده است  احتی

ن به آن را پذیرفته و تأیید کرده  عبادی داشیی

 از نظر اسلام یگ از دو ر 
ً
م می شود که از آن اه شناخت خداوند، به طبیعت خت اصولا

 در برابر آیات انفسی یاد می شد 
ی
در نگاه قرآن، همه هستی و ماسوی  . به آیات آفاق

الله، آیات و نشانه های خداوند یکتا و یگانه ای است که آفریدگار، پروردگار و معبود  

ی در درون آدمی از بینایی و شن.  همگان است
ن وایی گرفته تا جریان گردش بنابراین هرچت 

و نظام پیچیده عصتی و تولیدمثل تا روح و روان آدمی، علامت و نشانه های   خون

ظاهر و روشتن است که انسان از راه آن می تواند به شناخت خداوند و خود دست 

 یابد 

 نوروز در تاری    خ اسلام

ده بود،  در زمان خلافت عمر بن خطاب، هرمزان استاندار خوزستان که مسلمان ش

یتن و دیگر اقلا  م خوان نوروزی، خوانچه ای جهت امام علی بن ایی طالب علیه از شت 

ت پرسید علت فرستادن این خوانچه کدام است، گفتند موجب  .  السلام فرستاد  حصرن

ت به مزاح فرمودند: . فرا رسیدن عید نوروز می باشد  وزناحصرن یعتن هر   کل یوم نی 

ع در عید غدیر خم،   علت مهم دیگر روز جانشیتن علی. روز را برایمان نوروز سازید 

بدین روی اهتمام . در سال دهم هجری برابر با بیست و نهم حوت )اسفند( است

ن داشته باشد.  ه بزرگ مذهتی نت  ن  عظیم ایرانیان به نوروز می تواند یک انگت 

 نوروز در فرهنگ اسلامی

اهل بیت عصمت و طهارت باید  در زمینه جایگاه عید نوروز در فرهنگ اسلامی و بیان  

ن و آداب و رسوم ملی و مذهتی اقوام  گف
ت اسلام و پیامتی گرامی آن در تایید و یا رد سین

ط توجیهی را همواره در نظر داشتند:  ط اساسی و یک سرر  و جوامع دیگر، دو سرر
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ک و بت پرستی و ارزشها    اولا:  ن های سرر سنتهای پذیرفته شده، مبتتن بر خرافات و آئی 

 نباشد. است های غت  الهی و قد

 سیاسی اجتماعی و ... به بیگانه شود، و یا   ثانیا: 
ی
از سنتهایی نباشد که موجب وابستگ

د تغیت  قبله از بیت   ن را در ابعاد مختلفش زیر سؤال بتی بنحوی استقلال مسلمی 

 المقدس به کعبه تا حدود زیادی به این نکته مربوط می شود 

ی سنتهای    و در آخر:  ، همچون مجموعه  معقول و غت  مصرن ب جهت گت  ن ه استقلال نت 

ن عبودیت انسان در برابر   بینش توحیدی اسلام، باید معنوی و در جهت متبلور ساخیی

 حق تعالی باشد 

ام نوروز عبارت است از:    دلایل ارجمندی و احیی

 ایرانیان ریشه داشت در رویارویی با فرهنگ خردورز  
نوروز اگر چه در فرهنگ باستاین

وارد شدن روایات متعدد از جمله دعای تحویل  .  هر تأیید گرفتلام رنگ ستایش و مُ اس

ه عملی  .  و مستحب شمردن غسل و روزه و نمازی خاص در بزرگداشت نوروز  ست 

یک و  ن در منازل و دیدار با مردم و تتی
رفتار عالمان بزرگ در تعطیلی نوروز و نشسیی

ن به آنان فت و غبارزدایی دیدار  ه نوروز همچون نظاآثار و برکات همرا.  تهنیت گفیی

 مردم پیوند دارد  بستگان و دوستان و ... 
ی
 است و با زندگ

ی
اساسا نوروز جشتن فرهنگ

ی در آن وجود ندارد که اقوام و مذاهب مختلف با آن مخالفت کنند  ن بدین  .  و چت 

 جهت نوروز با پیدایی اسلام )به ویژه در مذهب شیعه( مُهر تأیید خورد

  نوروزای از آداب  پاره

؛1 ز فرمودند: هنگامی که نوروز آمد، غسل   ( لیه السلام)عامام صادق  . پوشیدن لباس تمی 

ه ترین لباس های خود را بپوش و با خوش بوترین عطرها خود را معطر ساز   ن کن و پاکت 
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یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار یا  و خواندن نیایش تحویل سال؛ 

 ل الحول و الاحوال حوّل حالنا الی احسن الحال محوّ 

 خا2
ی
 نواده . گشایش در زندگ

 و برپاني نماز؛ 3
ز فرمودند: چه خوب است که در  ( لیه السلام)عامام ششم . روزه گرفیی

این روز روزه دار باشیم. دستور چهار رکعت نماز، سجده شکر و دعای مخصوص  

 این روز هم مورد سفارش قرار گرفته 

؛  . درس 4 ن ت گرفیی . بررسی اعمال  7   . دید و بازدید؛ 6      . دوری از اسراف5    عتی

ن به اماکن مطهره9   . کینه ها را از دل برکنیم8  گذشته   به فقرا 10   . رفیی
ی
   . رسیدگ

 نماز عید نوروز 

ن و نافله های آن فارغ شوی چهار رکعت نماز بگزار  ن و پسی  . پس چون از نماز پیشی 

انزلناه مرتبه سوره انا  10به یک سلام و در رکعت اول بعد از حمد  یعتن دو رکعت

و در رکعت سوم  قل یا ایها الکافرونمرتبه  10بخوان و در رکعت دوم بعد از حمد 

مرتبه   10و در رکعت چهارم بعد از حمد  قل هوالله احدمرتبه سوره  10بعد از حمد 

و بعد از نماز به سجده شکر برو  بخوان  قل اعوذ برب الناسو   قل اعوذ برب الفلق

هُ  و این دعا را بخوان
َّ
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ه    امام خمیتز )ره( نوروز در سی 

با ورود اسلام، ایرانیان تلاش نمودند، سنت های کهن خود را در قالب فرهنگ اسلامی 

ند های ایراین را با سنت تر سنت بازیایی کرده و به عبارت روشن  ن در   .  های اسلامی در آمت 

  های ایراین نتیجه، از میان انبوه جشن 
ی
قبل از اسلام، آنچه میان ایرانیان مسلمان باق

ایرانیان توانستند، این مناسبت ملی را بگونه زیبایی با روح اندیشه اسلامی   . ماند 

، هر چند به نظر آنها و به تعبت  امام   ن هماهنگ سازند و لذا بزرگان دیتن ملت ایران نت 

با  . م آن را نقن نکرده استعید، هر چند یک عید اسلامی نیست ولی اسلا   راحل )ره( این

ام می گذاردند   این حال، همواره به مناسبات خاص این ایام احتی

اسفند  29صبح، در اتاق کارشان حضور داشتند، ولی روز  8معمولا هر روز، ساعت 

روز یعتن فرداى آن  ما روز نو .  و رب  ع می آیم  9الی    9فرمودند: من فردا صبح، ساعت    61

و رب  ع نشده بود   9بودند، ولی طبق قرار روز قبل، هنوز ساعت  روز امام هنوز نیآمده 

یف آوردند؛ با نشاط تر از روزهاى گذشته و متبسم و با قباى نو وارد شدند و  که تشر

ها پنج نفر بودیم، چند بار مبارک باشد گفتند  به افراد حاصرن که در مجموع با دکتی

گرفتند و کف دست قرار دادند. افراد  ان سراغ سکه هاى یک ریالی را  سپس خودش

ن بعد از دستبوسی هر کدام چند عدد برداشتند. مشابه این برنامه در نوروز   حاصرن نت 

ن تکرار می شد  سالهاى دیگر نت 

بدینگونه، هر چند امام راحل )ره( تاکید داشتند که نوروز را نمی توان جزء اعیاد 

ارای ارزش های بسیاری است که  می دانست، ولی به علت اینکه دتصری    ح شده اسلا 

 کامل دارد، اهتمام خاصی به رعایت آداب 
ی
و رسوم   با روح فرهنگ اسلامی هماهنگ

محمد حسن رحیمیان، در سایه آفتاب )یادها و یادداشتهاى از               آن داشتند. 

 امام خمیتن 
ی
   (زندگ
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 : عبارتند ازمراحل چهارشنبه سوزی های قرآنز 

 خواه ناخواه اشتباهایی را مرتکب    :را بسوزانید اشتباهات خود   
ی
هر فردی در زندگ

 انبار شده و موجب  شده و این اشتباهات همانند چوب 
ی
های تنومندی در زندگ

شود برای سوزاندن این اشتباهات و بسیاری از مشکلات برای خود و اطرافیان می 

ان  برگزاری یک مراسم چهارشنبه و از انجام مجدد آن  سوری اشتباهات خود را جتی

سى توبه کنید 
َ
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 [ 8]تحریم سَی

 بخواهيد توبه كنيد از گناه                          ن چون به يكتا الهالا مؤمنا

 آن مقام ۀخلوصی برازند                        نماييد توبه، به اخلاص تام

 كه كرديد روى خطا  گناهى                         آنكه، مخقز بدارد خدا  بود 

 جويست زير درختان آن كه                             خداتان ميان جنان درآرد 

 :ها را بسوزانیدها و نفرتینه ک 

یم و همه کینه ها و نفرت ها را کاملا   هرازچند گاهی یک مراسم چهارشنبه سوری بگت 

ین می شود و همیشه دعا کنیم که   به کام همه بسیار شت 
ی
 بسوزانیم با این کار زندگ
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   [10]حشر ت

 بجستند اين مذهب باشكوه                     كسانز كه از بعد اين دو گروه

 كه پروردگارا يگانه خدا                                مادم بگويند اندر دعا د

 كه گشتند مؤمن ز ما پيشیی                              تو ما را و اخوان ما را دگر 

 در قلب ما هيچ راهمده كينه                           ببخش و بيامرز يكسر گناه

، لطيقز و بس مهربان                      تو اى كردگار اى خداى جهان
ز
 رئوف
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 گناهان و زشتی ها را بسوزانیم  

ین اعمال برای سوزاندن گناهان و بدی ها و زشتی ها از  خداوند متعال یگ از بهتی

ان می داند و در یگ ا ز آیات الهی وجود انسان ها را کمک به مستمندان و فقت 

 اینگونه می فرماید 
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  (271)بقره  مِن

ه حال                       چه نيكوست گر آشكارا ز مال  نماييد انفاق بر تی 

 نماييد بر مستحقان عطا                             بهیی آنست كاندر خفا ولی

 گناهانتان را نمايد نهان                            به پاداش اين كار رب جهان

 نهان باشد آن كار يا آشكار                      خداى است آگه ز هرگونه كار 

 :ها بسوزانیدها را به وسیله خونر بدی 

 افرادی به شما بدی کرده اند، این بدی  
ی
ها را با خویی کردن متقابل به  اگر در زندگ

ید  ن بتی ن از بدی تا در سایه . آنها از بی  های خود  سار این لطف و بزرگواری شما افراد نت 

. نسبت به شما پشیمان شوند شان   

تی  
ه
عْ بِال
َ
ف
ْ
 اد
ُ
ة
َ
ئ
ِّ
ی  السَّ
َ
 وَ لَّ
ُ
ة
َ
سَن
َ
ح
ْ
وِی ال
َ
سْت
َ
  وَ لا ت

ٌ
داوَة
َ
 ع
ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
 وَ ب
َ
ک
َ
ن
ْ
ی
َ
ذی ب
ه
ا ال
َ
إِذ
َ
 ف
ُ
سَن
ْ
ح
َ
هِىَ أ

میمٌ 
َ
 وَلِی  ح
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
   [34]فصلتک

 نخواهد همانند و يكسان شود                 بدان در جهان هيچ گه نيك و بد 

 تو با او نكوني كن اى خوش سرشت                   شتاگر خلق با تو بدى كرد و ز 

م ترا دشمن استكه تا آنكه هر 
َ
 بيازد به سوى تو از مهر دست               د
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 نوروز در کلام بزرگان

ن شیعه روایایی درباره نوروز وجود دارد از این رو علما و مراجع معظم  در کلام معصومی 

دیرینه نوروز نبوده اند بلکه آن را از رسوم نیک و شیعه ایراین هرگز مخالف سنت 

 پسندیده می دانند. 

: "این عید، هر چند یک عید اسلامی نیست ولی اسلام آن را نقن نکرده  ا- 1 مام خمیتن

است." ایام نوروز بروید در این مریضخانه ها، بروید احوال این ها را، این هایی که 

یفات سابق را تخفیف بدهید. آواره شده اند،... به اینها سرکسیر کنی عید  د، و آن تشر

 خویی است؛ وسیله 
ن ها با یکدیگر  شود، انسانها شاد میکه با آن دل  اینوروز چت 

کنند؛ چون دوستان و رفقا هم مثل  کنند، صله رحم و صله احباب می ارتباط برقرار می 

با دوستان و رفقا  ارحام، احتیاج به صله دارند. انسان باید با ارحام صله بکند، باید 

ید نوروز است که بسیار خوب  هم صله بکند؛ یعتن ارتباط برقرار بکند. این، ارتباطِ ع

)ره( خود ضمن مبارک شمردن عید نوروز بر فقت  و غتن و   است.  ت امام خمیتن حصرن

ن به کوه و صحرا و باغ و بستان، در  دعوت به پوشیدن جامه نو در این ایام، و رفیی

 است: وصف بهار سروده 

  نماز باید کرد   به سوى قبله عاشق                 بهار شد در میخانه باز باید کرد 

ن وصف کرده اند:  ن در دیوان خویش، عید نوروز را چنی   ایشان همچنی 

 جامه عید بپوشند، چه شاه و چه گدا        باد نوروز وزیده است به کوه و صحرا 

 نازم آن مطرب مجلس که بود قبله نما         بلبل باغ جنان را نبود راه به دوست 

 من سرمست زمیخانه کنم رو به خدا      روند همه در عید به صحرا و گلستان ب

  یار دلدار! زبتخانه درى رابگشا          عید نوروز مبارک به غتن و درویش 
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ه امام راحل)ره( در این ایام که در ادامه به گوشه ای از  آن  بنابراین، آنچه از ست 

داب و اشاره می گردد، فهمیده می شود این است که، ارزش های زیبای نهفته در آ

ن به خود جلب نموده است.   چون امام )ره( را نت 
 رسوم این عید ملی ایرانیان، بزرگاین

 ملت به پناه لطف احمد باشد                     این عید سعید، عید اسعد باشد 

   تمثال مبارک محمد)ص( باشد.                        بر پرچم جمهورى اسلامی ما 

صبح ، در اتاق کارشان حضور داشتند،    8هر روز، ساعت  امام خمیتن )ره( معمولا 

و رب  ع می آیم . به هر   9الی   9فرمودند: من فردا صبح ، ساعت   61اسفند  29روز  ولی 

ت  و چند  9ساعت  - یعتن فرداى آن روز  - حال ، ما روز نوروز  دقیقه به اتاق حصرن

و   9وز قبل ، هنوز ساعت امام وارد شدیم . امام هنوز نیآمده بودند، ولی طبق قرار ر 

یف آوردند؛ با نشاط تر از روزهاى گذشته و متبسم و با قباى  رب  ع نشده بود که تشر

ها پنج نفر بودیم ، چند بار   نو. وارد شدند و به افراد حاصرن که در مجموع با دکتی

شد گفتند. سپس خودشان سراغ سکه هاى یک ریالی را گرفتند و کف دست مبارک با

ن بعد از دستبوسی هر کدام چند عدد برداشتند. مشابه این  قرار دادند.  افراد حاصرن نت 

ن تکرار می شد.    برنامه در نوروز سالهاى دیگر نت 

اعیاد  بدینگونه، هر چند امام راحل )ره( تاکید داشتند که نوروز را نمی توان جزء 

ه  تصری    ح شده اسلامی دانست، ولی به علت اینکه دارای ارزش های بسیاری است ک

 کامل دارد، اهتمام خاصی به رعایت آداب 
ی
و رسوم   با روح فرهنگ اسلامی هماهنگ

 آن داشتند. 

نوروز مقتضای جهان است در بشر و حیوان و جماد، بلکه   مرحوم کاشف الغطاء - 2

ن و هوا و ف درباره ( لیهم السلام)عضا و بر این اساس روایایی از اهل بیتدر آسمان و زمی 

ن به نماز، ذکر و عبادت سفارش    نوروز به ما رسیده ن را تأیید کرده اند و نت 
که عید گرفیی

 نموده اند و ... 
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 گلپایگانز - 3
ز
ع مقدس درباره نوروز چیست و آیا می آیت الله صاف توان آن را  : نظر سرر

 کرد؟به عنوان عید تلقی  

عی و مذهتی بزرگ اسلامی، عید فطر، عید قربان، عید غدیر و روزها ی پاسخ: اعیاد سرر

ن است. در عید نوروز هم اگر مۆمنان   ت رسول اکرم و ائمه معصومی  ولادت حصرن

 بهبرنامه 
ی
، مانند دیدار با برادران مۆمن یا عیادت بیماران و رسیدگ حال  های دیتن

دآموز نداشته باشند، مناسب است. هر روزی که در  های بمستمندان داشته و برنامه 

این مرجع تقلید یادآور شد: در حدیث  آن معصیت خدا نشود، آن روز عید است. 

لُّ است 
ُ
وْمٍ  ک
َ
عْضَ  ی

ُ
 ی
َ
وْمُ عِیدٍ  لَ

َ
وَ ی
ُ
ه
َ
هر روزی که در آن معصیت خدا نشود،   اُلله فِیهِ ف

ن    آن روز عید است.   فصل بهار مثل خود فصل بهار یک  نوروز، یعتن روز نو. روز اولی 

داند چند هزار یا چند خدا می امر واقعی و تکویتن است و به جمشید ارتباط ندارد، 

 میلیون سال پیش از جمشید بوده است. 

 
ز
ن دوباره بعد از موتش و  آیت الله صاف بیان داشت: از آیات خدا است که زمی 

ِ فرماید  مجید می   که در قرآنشود و چنان ها زنده میشدن گیاهخشک 
ْ
ح
ُ
 اَلله ی
َّ
ن
َ
مُوا أ
َ
ل
ْ
اع

 مَوْتِ 
َ
عْد
َ
رْضَ ب
َ ْ
ن مناسبت  و محتمل هاالْ است غسل یا هر عبادت دیگری به همی 

 باشد. 

ن هفت طبقه است و هفت ملک یا فرشته    :   علامه مجلسى آسمان هفت طبقه و زمی 

ن  موکل بر آنند و اگر موقع تحویل سال، هفت آیه از قرآن مجید را   که با حرف سی 

وع می   دارند. شود بخوانند آنان را از آفات زمیتن و آسماین محفوظ می سرر

وع می ح تصویر استهفت آیه از قرآن کریم که با »س« سرر خداوند  . شود به این سرر

ه درباره کند. به انبیا سلام می 
ی
فرستند ى پیامتی هم خدا و هم فرشتگان صلوات می البت

ِ دهد: لوات و سلام می و هم به مؤمنان دستور ص ترِ
َّ
 الن
َ
لی
َ
 ع
َ
ون
ُّ
صَل
ُ
 ی
ُ
ه
َ
ت
َ
َ وَ مَلائِک

ه
 اللَّ
َّ
  إِن
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ازی- 4 عید نوروز مراسم و جنبه های مثبتی دارد مانند پاک سازی    : آیت الله مکارم شی 

ع مقدس اسلام خوب   منازل و صله رحم و دید و باز دید و امثال اینها که از نظر سرر

 م
ن
اوار است  است ولی از مراسم خراق ده بدر سرن ن انند شب چهارشنبه سوری و ست 

و مانند آن پول لای قرآن می گذارند و اجتناب شود. رسم است که در عید نوروز 

 عیدی می دهند. آیا این کار اشکال دارد؟ جواب : اشکالی ندارد 

سوال : اعمالی که در مفاتیح تحت عنوان عید نوروز آمده مربوط به کدام تقویم  

هر سال نو را در هر فرهنگ شامل می شود )مثلا عید نوروز ایرانیان( یا است؟ آیا 

، مربوط به عید نوروز )سال شمسی( است.  برای تقویم قمری  است؟ جواب : خت 

  » ن  »یا حسی 
ً
ه عید نوروز را به شکل اسم های پنج تن مثلا ن سوال : ما امسال ستی

ده بدر همان جا می گ ن ذاریم، آیا مشکلی ندارد؟ اگر درآوردیم و چون آن ها را روز ست 

ه ها چه کار کنیم؟ جواب : در صوریی که   ن امی و هتک حرمت  مشکل دارد با ستی یی احتی

امی نشود.   است در محلی قرار دهید که یی احتی
 شود، جایز نیست و بهتی

سوال : من طلبه هستم و با چند نفر دیگر از طلاب در مورد عید نوروز تحقیقایی  

طبق گفته علمای رجال و درایه، حدیتر که شیخ طوسی )رحمة الله(   انجام داده ایم و 

کرده اند معتتی نمی باشد زیرا اولا ختی واحد است و به حد    در مورد عید نوروز ذکر 

 منبع آن کتایی قوی نیست چون در کتاب دعاییه ایشان ذکر شده 
ً
تواتر نرسیده، ثانیا

عید یعتن بازگشت. این بازگشت در  نه در کتاب فقهیه ایشان. در ضمن اصل کلمه ی  

ن زردشتیان باز می گ  ردد. حالیست که ریشه ی این عید به آیی 

حال سوال این است که نظر فقهی و نظر محققانه ی شما در این مورد چیست؟  

عی قائل نیستیم بلکه یک قرارداد عرقن است   جواب : ما برای عید نوروز جنبه ی سرر

ن گردد.  که آثار مطلویی دارد و از آثار  ن باید پرهت   نامطلوب آن نت 
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ن لفظ »عید« برای سال نو و عید نورو  ز اشکال دارد؟ جواب : اشکالی  سوال : آیا گفیی

 ندارد

مورد قبول فرهنگ شیعه است؟ جایگاه نوروز و شادی    13سوال : آیا نحس بودن عدد  

عی ندارد و از   در فرهنگ شیعه چگونه است؟ ده بدر ریشه سرر ن خرافات جواب: ست 

ده، اشکالی  ن است ولی تفری    ح سالم و خالی از گناه بدون اعتقاد به نحس بودن ست 

 ندارد. 

سوال : من شنیده بودم که شما گفته بودید نوروز یی اساس و سطحی است و 

مسلمانان را از آن بر حذر داشته اید. من می خواستم بدانم که آیا این جمله را شما 

ر شما درباره ی نوروز چیست؟ جواب : عید نوروز جنبه  گفته اید یا نه و این که نظ

مثبت آن نظافت، صله رحم، کمک به   های مثبت و منقن متعددی دارد. جنبه های

اقشار ضعیف و کم درآمد و مانند آن است و جنبه های منقن آن، مراسم خراقن 

یفات کمرشکن، چشم و هم چشمی، مسافرت های   ده بدر، تشر ن چهارشنبه سوری، ست 

ن مرز محرمیت ها و امثال آن می باشد. گ  ناه آلود، شکسیی

شود و از جنبه های منقن آن اجتناب شود   حال اگر به جنبه های مثبت آن پرداخته 

یعی هم می شود و اگر خدای نکرده بر   طبق روایت مزبور عید نوروز طبیعی، عید تشر

ن روزی عید نخواه ت علی )علیه السلام( چنی   د بود. عکس شود از منظر حصرن

« به عنوان یک مراسم سنتی در کنار بقاع   ن سوال : آیا برپایی »سفره ی هفت سی 

که ج  ایز است؟ جواب : مانعی ندارد متتی

  سایت نوروز، معاونت ارتباطات و اطلاع رسانز ریاست جمهوری  : منابع 

ت امام)ره(،     امام خمیتز )ره( دیوان شعر ، تهران، دفیی نسرر آثار حصَز

 10یمیان ، همان، صمحمد حسن رح



 

426 

که  نوروز، روزى است که خورشید در آن طلوع کرده و هیچ نوروزى نیست مگر این  

ن سختیهاییم; زیرا نوروز از روزهاى ما و شیعیان  ما در آن روز در انتظار از میان رفیی

نوروز روزی است که خداوند آن روز از بندگانش   (92ص  59ماست ) بحارالانوار ج 

ان و اولیا آ  پیمان گرفت که او  ک نورزند و به پیامتی ستند و سرر ها ایمان بیاورند و نرا بتی

ن روزی ا ن خلق شد و حیات به وجود آمد آن نخستی   .                             ست که زمی 

ت  ن روزی است که کشتی حصرن  نشیند. بر سرزمیتن به نام جُود می (  لیه السلام)عنوح  همچنی 

ت ابراهیم  .                                            ها را شکستبت( السلاملیه )عو حصرن

ائیل بر پیامتی   (  لی الله علیه و آله)صپیامتی .    ل شد ناز   خدا   جتی
ُ
الوداع دستور  به اصحابش در حَجه

ن .  بیعت کرده ولایت او را قبول کنند   (  لیه السلام)عداد که با علی المومنی  و وَلاه (  لیه السلام)عامت 

وز میر می ظاه جال پت 
َ
شوند و او را در کناسه کوفه به دار  شوند و در این روز بر د

 ( 91، ص56نوار: ج زنند )بحارالا می

 نوروز از منظر امام صادق علیه السلام : 

وز فاغتسل و البس انظف ثیابک ، و تطیب باطیب طیبک ، و تکون  اذا کان یوم النی 

ه ترین جامه هایت  چون نوروز فرا  . ذلک الیوم صائما ن رسد، بدن خود را بشوی و پاکت 

(  1ن روز روزه دار باش.)را بپوش و با خوشبوترین عطرها خودت را معطر کن و در آ

علما و مراجع معظم شیعه هرگز مخالف نوروز نبوده اند .نوروز دارای آداب و رسوم  

نت کهن و  نیک و پسندیده متعددی است اما برحین از مردم به ویژه جوانان این س

ی مثل چهار شنبه   دیرینه را با برحین کارهای خراقن و خلاف عقل و فطرت پاک بشر

 ازند. سوری آلوده می س

نوروز همان روزى است که خداوند از بندگان خود میثاق گرفت که بنده خدا باشند،  

یک قایل نشوند و غت  از خداوند کسی را عبادت نکنند ؛ یعتن روز آزادى   براى او سرر

  . است 
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ن مرتبه خورشید طلوع نمود ؛ یعتن روز   نوروز همان روزى است که براى اولی 

 روشنایی و درخشش است . 

وز  روزى است که کشتی نوح بر " جودى " نشست ؛ یعتن روز نجات از عذاب نور 

 الهی است . 

ت ابراهیم  ها را شکست ؛ یعتن روز مبارزه با  بت  السلام علیه نوروز روزى است که حصرن

ک و بت   پرستی است . سرر

ن بر پیامتی صلی   ئیل امی  د؛  آله هبوط نمو و الله علیه  نوروز  همان روزى است که جتی

 یعتن روز دریافت پیام الهی است . 

ت علیآله و علیه الله صلی  اللهنوروز  همان روزى است که رسول  را بر دوش  السلام علیه  حصرن

ن خانه    هاى قریش را از بالاىگرفت و بت  اسیی ن ریخت ؛ یعتن روز پت  کعبه به زمی 

 
ی
 هاست . هاى پاک از آلودگ

ت علیآله  وعلیه الله   صلی نوروز  روزى است که پیامتی    غدیر خم را در محلالسلام علیه  حصرن

ن معرقن کرد ؛ یعتن روز پیمان با ولایت است .  مؤمنی   به مردم به عنوان امت 

ت مهدىآلهو علیه  اللهصلی   ائم آل محمدنوروز  همان روزى است که ق ،  السلام  علیه ، حصرن

وز می کند و بر دشمنان عدالت پظهور پیدا می   گردد و حکومت عدل اسلامی  ت 

 دهد . تشکیل می  

وز الا و نحن نتوقع فیه الفرج لانه من ایامنا و ایام شیعتنا ، الصادق: قال   ما من یوم نی 

محمد هستیم ،  آید ما منتظر فرج آل  نوروز که می   انتمحفظته العجم و ضیعتموه 

. شما آن را از دست دادید و  زیرا نوروز از روزهاى ما و روزهاى شیعیان ما است

 پارسیان آن را نگه داشتند . 

 ۵۹منبع: بحارالانوار جلد 


